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  نشر و توزيع دار عالم الفوائد

  تقديم

  استاد بزرگوار علامه بكر بن عبداالله ابوزيد

 ����� ��� ������ ���  �!" #�$ % �� & '()��� *(+��� � �,� - ��.�
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  اما بعد:
هاي كه بر عليه  و از حملهكند،  اين صدايي است از صنعاء يمن، كه به سنت كمك مي

كند، كه آن را علامه بزرگوار  كند، و از اهل سنت و سنت حمايت مي شود دفاع مي آن مي
ابن الوزير المحلي تدوين كرد. و در شرح حالش آمده كه نزد عامه مردم به امام مجتهدين 

 840كه در سال  : . مرحوم محمد بن ابراهيم بن علي قاسمي صنعاني،لقب گرفته است
فوت كرده چند سطري را درباره مجادله او با استادش علامه ابن ابي قاسم يماني نوشته 

اند: او مجتهد آن مذهب در زمان خودش بوده است، و اسم او  است كه علماء زيديه گفته
فوت كرده و آن هنگامي بود كه ابوالقاسم  837علي ابن محمد الهادي بود و در سال 

دش ابن وزير نوشت كه در آن رساله او را نصيحت كرده بود كه اي را براي شاگر رساله
  كند به مذهب زيديه كاري نداشته باشند. هنگامي به سنت و اهل سنت كمك مي
اي بود كه در اين مجادله با نگرشي اعتزالانه، و  و اين رساله شامل مطالب بيهوده

هاي قرآن و  ردن به آيههاي ناپسند، و ايراد در وارد ك هاي عقلي و تعصب، وعمل دليل
پروا  كرده بود. در حالي كه در آن مجادله بسيار بي  هاي مأثور و قواعد شرعي عمل روايت

زده بود، و آن چند لحظه بود، به  به مردي كه شاگردش و از سرزمين و نژاد او بود، تهمت
ا و رسم كند در حالي كه او به خد كند و شاگرد با بينش او مخالفت مي شاگردش نگاه مي

شود و گفتارهاي انسانهاي بزرگوار را براي او نقل  و آيين آن دو وحي شريف متمسك مي
پندارد و رساله خود را بلند  كند، شيخ از آن شاگرد ناراحت مي شود و او را ابله مي مي
كند و به خاطر آن خوشحال و شاد  دهد، و شاگردش او را دريافت مي كند و به او مي مي
آورد، و آن رساله  كند و مانند زمان به آن روي مي د مرتبه به آن مراجعه ميشود و چن مي
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را با اين جمله شروع كرده بود (فرياد زدن حق در مقابل فرياد باطل) (تا اينكه آن را تمام 
و شاگرد دنبال دليلي بود كه شيخ او را كودن پنداشته بود و او رساله  كرده بود خداوند)،
بود رد كرد،  »العواصم و القواصم«طولاني كه چاپ شده بود و اسمش  استادش را با كتاب

آن را مهم بيشترين مطالب هاي مهم به آن اضافه نمود، و  سپس آن را خلاصه كرد و نكته

 	"2 ������ «و نام آن را  آورده بود�� �يعني: گلزارهاي  »������ ������ 23 ���� 

ها را به خود خيره  ناميده بود. عنواني كه چشم �م شاد و خندان در دفاع از سنت ابوالقاس
ربايد، چه! درحالي كه اسم آن با مسمايش مطابقت كرده بود چون  ها را مي كند و قلب مي

هاي كه به آن ايراد شده بود و از  ها و شبه شامل مطالبي بود در دفاع از سنت و حمله
و كلام حق را به تفصيل در آن  جهت سند و متن، و از او حمايت كرده بود. ابحاث جديد

اي در  هاي زياد و گسترده كند كه مناقشه هاي را رد مي ها و اعتراض بيان كرده بود و شبه
گويند: شناخت راوي  آن: عدالت راوي و رد اين دعوي است كه مي آن شده بود، از جمله

ر نقل از هاي احتجاج به عقل ب كردن اين گفته كه راه مشكل و غيرممكن است، و باطل
معصوم متقدم است،. و بحث اينكه روايت بايد به كتب جرح و تعديل متصل و مشخص 

كساني كه خداوند سبحانه و  هاي از پروردگار بر عدالت شود، وبحث مفيدي درباره دليل
او بودند آنها را عادل دانسته بودند، و غوره را به چهره كساني  �پيامبرش كه صحابه
آورده بود، و بحثي  كنند، و ابطال آراء آنها ين باره شك ايجاد ميانداخته بود كه در ا

اند، و بحثي ديگر درباره  درباره طعنه به كساني كه صحيح را در صحيحين حصر كرده
باشند صحيح  گانه) مي اند: تمام آنچه در صحاح سته (شش اعتراض به كساني كه گفته

  هستند.
ت ناسخ و منسوخ، و بحث شاملي هاي تضعيف و تصحيح، و شناخ و تحرير طرق

هم عصران با همديگر در مسأله اجتهاد و تقليد، و دفاع از امامان چهارگانه   دربارة منازعه
كردن كساني كه منزلت آنها را  كردن شرف و عظمت آنها، و رسوا و اهل حديث، و اثبات

  آورند. پايين مي
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و اينكه قول در اعتقاد بايد  ...هاي جبر و تجسيم و تأويل و در مورد عقيده به قضيه
  براساس شرع مطهر باشد نه غير از آن، اشاره كرده است.

و با علم كلام مبارزه كرده واهل اسلام را نصحيت كرده كه به قرآن اهتمام ورزند و از 
ها و فوائد و گلزارهاي پاكيزه  گزاري نهي كرده و مسائل قابل توجه ديگري كه نكته بدعت

  ف را در برگرفته است.هاي مختل در فنون
شود و به خاطر اينكه  و به خاطر اين شموليت عجيبش، اهميت اين كتاب مشخص مي

اين محاوره و گفتگو مؤلف، نظري نيست، بلكه در حوزه مقابله با مذهبي بود كه خود آن 
را شناخته و از آن سيراب شده بود سپس به سنت گرويده بود و با اين متعصب مبارزه 

كند و  اين منازعه را براي ما در اين كتاب (گلزارهاي شاد و خندان) بيان مي كرد، و مي
بوده و در حقيقت مؤلفات اين دانشمند در اين  »العواصم و القواصم«اصل اين كتاب در 

  ....إيثار الحق علي الخلق [كه چاپ گرديده بود] و غير آن.«ميدان زياد است، مانند 
چاپ اين كتاب شتاب كنند، و اين فضيلت سبقت  گران در پس لازم بود كه اصلاح

بود چون آن كتاب را در سال  ~)1367براي شيخ محمد منيير دمشقي متوفي سال (
) چاپ كرد، و از آن استفاده شد، و اهل علم به آن مراجعه كردند و از آن نقل 1321(

تعدد و هاي م گذرد. سپس چاپ اي كه نزديك به صد سال از چاپش مي كردند، به گونه
  .ديگري به دنبال آن آمد [خداوند به تمام آنها پاداش دهد] 

اين پرتوهاي بود از اين كتاب و از مؤلف آن، و از گرويدن او به سنت و از تكيه 
كردن علماء به كتاب او، و كتابي با اين ويژگي لازم است مورد توجه و عنايت هوشياران  

  ا آن را چاپ و اخراج كنند.و اهل علم و دانشجويان علم قرار گيرد، ت
و شيخ بزرگوار علي بن محمد عمران تلاش فراواني كرده بود، تا اينكه به آن اهتمام 

هاي خطي اخراج كند، هنگامي كه آنرا به  ورزيد و سعي نموده آن را از مجموعه نسخه
حه ) صف600آورد [خداوند از ما و از او بپذيرد] با اين ويژگي آخر، در حدود ( پيش من 

) صفحه، 150هاي در حدود ( گري ) صفحه، و روشن100بود و مقدمه تحقيق در حدود (
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) صفحه بود، وقتي مقدمه تحقيق و قسمتي از اضافات و 850كه مجموع آن در حدود (
كرد خواندم، به ياد قول  هاي كه جاهاي پنهان آن را آشكار مي چندجا از متن و فهرست

  (نشانه عاقل انتخاب خوب اوست) و به آن اضافه شده: گويند: گان افتادم كه مي گذشته
(نشانه عاقل عمل خوب و محكم او است) و اين بزرگوار اين دو صفت را در خود 
جمع كرده بود و آن دو نشانه را داشت چون تحقيقش با اصول علمي روشني بود، كه اين 

خواهم كلامم را به  ، و من نمياند كنند كه اهل تحقيق بوده عمل او را كساني درك مي
  درازا بكشم، چون اين كار در جلوي ديدگاه خوانندگان و منصفان قرار دارد.

و خداوند او را بيامرزد به خاطر جمع و جور كردن حواشي طولاني و حذف مطالب 
دهد حدود علوم شرعي را پايمال  فايده آن كه ظاهر آن به غير متخصصين امكان مي بي

  كنند.
او پاداش بدهد] مطالب نفيسي در مقدمه و حواشي بيان كرده است و و او [خداوند به 

به تمام معني كار زيباي در مشخص كردن مطالب اين كتاب كرده است و به دو مجموعه 
توانند انجام دهند و (فهرستهاي  تقسيم كرده است: (فهرستهاي نظري) كه همه مردم مي

ل آن را بياورد، مگر كساني كه طالب تواند با صفت دقيق و شام علمي) كه هر فردي نمي
كنم محقق اين است و بس و ما چند برادر از علماي  علم و توانا باشند، و من گمان مي

يمن و طلاب آن داريم كه دست توانايي در علم دارند و اهل علم هستند كه آثار نياكان 
ن و اجداد خود پيروي هايشان از پدرا اند و دنباله رو آنها بودند، و نوه خود را زنده كرده

كردند خداوند ابن وزير را بيامرزد، و خداوند به وسيله كتابش به مسلمانان نفع برساند و 
خداوند پاداش خير به برادرمان شيخ علي بن محمد عمران بدهد كه اين عمل مبارك را 

  انجام داده است. والحمد الله رب العالمين
  بكر بن عبداالله ابوزيد

  1419تابستان سال 

  طائف



  مقدمه تحقيق 
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  :اما بعد
است و بدترين  �ترين كلام كتاب خداوند است، و بهترين هديه هديه محمد صادق

ها گمراهيست، و  ها ديني بدعت است و تمام بدعت هاست، و تمام نوآوري امور نوآوري
  ها در دوزخ هستند. تمام گمراهي

  :الف و اينكه از باب جهاد استرد بر مخ
اند، و در مقابله با  هميشه نگهبانان شريعت، و امينان اين ملت در ستيز و مجادله بوده

اند،  اند استقامت كرده اند و به ديگران تجاوز كرده تمام كساني كه به نفس خود ظلم كرده
احكام شريعت  از مبتدعان گمراهي كه قصد اصلاح دين را دارند، يا حاكمان ظالمي كه

اند، كه گاهي با حجت و دليل و گاهي با قدرت و سلطان بوده، و  استوار را تعطيل كرده
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با در نظر گرفتن مقتضي و نبود مانع، آنها در اين راه چندين فضائل مختلف و مواقف 
  اند!! مشهور داشته

 :گويد مي :و اين به خاطر حفظ دين و تبليغ آن است، شيخ الإسلام ابن تيميه
نگهبانان علم، برآنها لازم است كه دين را حفظ و تبليغ كنند، اگر علم دين را تبليغ نكنند «
كنند و به همين دليل  مسلمانان مي بهرا نسبت ا از آن حفاظت نكنند بزرگترين ظلم ي

  فرمايد: خداوند مي

﴿¨βÎ) tÏ% ©!$# tβθßϑ çFõ3tƒ !$tΒ $uΖ ø9 t“Ρ r& zÏΒ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $# 3“y‰ çλù; $#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ çµ≈ ¨Ψ ¨� t/ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# � 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝ åκ ß]yèù= tƒ ª! $# ãΝåκ ß] yèù= tƒuρ šχθãΖ Ïè≈ ‾=9   )159البقره / (   ﴾#$

ايم، بعد  دارند آنچه را كه از دلايل روشن و هدايت فرو فرستاده گمان كساني كه پنهان مي و بي«
كنندگان ايشان را نفرين  ايم، خدا و نفرين يان و روشن نمودهاز آن كه آن را براي مردم در كتاب ب

  .»كنند مي
كنندگان حتي چهارپايان  رسد، نفرين ضرر كتمان علم به چهارپايان و غير از آنها هم مي

   .1»كنند آنها را نفرين مي

  :هاي اين جهاد است و اين كتاب يكي از ثمره
آن  هاي يكي از ثمره » �نت ابوالقاسمگلزارهاي شاداب در دفاع از س«و اين كتاب ما 

اي كه دشمنان اسلام و كمك  اين كتاب به آن هجوم مغرضانه :جهاد مهم است، مؤلف 
اند پرداخت است، كساني كه منطق  گران تقليد به وجود آورده ها و دعوت كنندگان نوآوري 

گان علماي كه بعد و بزر �اند و صحابه بزرگوار پيامبر يونان را بر آيات قرآن ترجيح داده
  اند. اند را ذم كرده از آنها آمده

ها پرداخته است به سنت رفعت بخشيد، وحديت و اهل آن را  ابن وزير به تمام اين
ياري رسانده و مردم را به اجتهاد دعوت كرده و به يادگرفتن علوم شرعي تشويق كرده، و 

                                           
  ) شيخ بكر أبوزيد.8(ص / » الردود«طة با واس» الفتاوي« -1
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دهندگان مردم و شيرهاي  دايتستون علم را كتاب و سنت و آثار صحابه قرار داده، و از ه
دلير [صحابه پيامبر ما] بر او بهترين رحمت خداوند باد و از علماي اسلامي كه بعد از آنها 

  اند دفاع كرده است. آمده

  :ثابت قدمي مولف در مقابله با مخالف
االله از بهترين جهاد است، چون از بهترين جهادها گفتن حق است  و جهاد مؤلف رحمه

همانند كسي كه از اذيت و قدرت شخصي بترسد اما   ت مخالفت و معارضتبا وجود شد
در آن ممالك و در آن  ~. و همانند اين، مؤلف 1با وجود اين در مقابل او حق بگوييد

. 2كردن به راه و روش سنت تنها بوده، و با اهل آن ممالك و مذهبشان زمان در دعوت
او بدگوي و ناسزا گفتند، و از يك كمان نسبت به  �مخالف كرده و دشمنان سنت پيامبر

اند، و به آنها حمله كرد و آنها به او حمله كردند، و با آنها در ستيز بود و  به او حمله كرده
آيد و  آنها هم با وي در ستيز بودند، اما تمام آنها از جهاد در راه پروردگار به حساب مي

هاي جنگي كه  داي بلند آنها در صحنههاي چند جانبه آنها نهراسيد، و از ص او از حمايت
ها بودند و از  اي كه در آن جنگ زننده هاي ضربه حضور داشت و همچنان از گروه

ها  حوصله نشد و همراه با آن جنگ جنگيدند، نگران و بي هاي كه بشدت با او مي گروه
شد و  ق فاي  هاي مختلفي رسيد و با زبان برّاي خود در مجادله مشكلاتي داشت و به ثمره

هاي  كرد و در آن جنگ استقامت و صبر كرد، با جنگ گيري  آنها را مجبور به كناره
هاي بزرگ را تحمل كرد، و اهل بدعت از اين ستيزها دفاع  جنگزمايش شد و آكوچك 

كرد تا  هاي مختلف مخالفت مي ها را آرام كند و با گروه كردند، و او تلاش كرد اين جنگ
ودن دليل آنها را بيان كند و وزوز كردن مگسي داخل سرشان را خطاي تأويل و ضعيف ب

به خاطر گمراهي ساكت كند، تا وقتي كه مطيع و فروتن شدند، و ايستاده بودند در حالي 

                                           
  ) ط. هشتم.3/65زاد المعاد ( -1
  الجرافي. ) صنعاني ـ نسخة111فتح الخالق (ق/« -2
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تر  تر و از چادرها جمع اي با آنها مبارزه كرد كه از شمشير برنده لرزيد، با ادله پاهايشان مي
  .ساز بود نيزه افتنتر از شك تر از روشناي صبح، و جالب و روشن

كند و بر روي كتفش زرهي بود  ها حمله كند آن را پاره مي زماني كه به صورت خطبه
  ..1كه پخش شده بود

  :بحثي درباره اصلي اين كتاب
داد سپس آن  »العواصم و القواصم«و مؤلف در ابتدا جوابش را با كتاب مفصل و عظيم 

ا مرتب و پاك كرد و در آن تقديم و تأخير انجام داد، را در اين كتاب مختصر كرد، و آن ر
 ههاي آورد ك كتفا كرد، و فقط جواباهاي محكمي در آن آورد و به آنچه لازم بود  و دليل
آن  »أصل«و قواعد و مطالب نايابي آورد كه در ، و با تمام اينها فوائد بودكننده  ساكت

هاي  ر گذشته اين كتاب چاپ. و د2وجود ندارد و به صورت كتاب مستقلي درآمد
و نزديك به صدسال از چاپ اولين آنها  آيد] متعددي داشته است [كه تعريفشان مي

ها تحريفات و حذفياتي وجود داشت، با وجود اين به آنچه يك  گذرد، اما در آن چاپ مي
خواهد از امور علمي و فني در آنها تحقق پيدا نكرده بود، پس قصد كردم  تحقيق مهم مي

خواهم كه پاداش  حقيقي را براي اين كتاب بنويسم و به آن توجه كنم، و از خداوند ميت
  آن را برايم بنويسد چون او بهترين مسئول است.

  كنم: و قبل از تحقيقم چند امور را ذكر مي
كه نوه برادرش آن را بيان كرده: محمد بن عبداالله بن هادي بن «: نامه مؤلف زندگي -1

اي شروع شده  و اين شرح حال به مقدمه هـ) 897ي سال (ابراهيم وزير مستوف
وزير اشاره كرده است،  است كه در آن به اهميت داشتن بررسي كامل شخصيت ابن

                                           
( در تعريف شيخ الإسلام ابن  ه 749اين از كلام علامه منشيء احمد بن يحيي بن فضل االله عمري ( -1

  باشد. اش) مسالك الأبصار مي است در كتاب (خطي ~تيميه
  ـ و ما بعد آن) از مقدمه. 75(ص /  -2
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 كه در شرح حالش از طرف متقدمين و متأخرين شده است اشاره يو به تقصير
  و كتابش را معرفي كردم. »نامه ابن وزير صاحب زندگي«كند، سپس مؤلف  مي

  باشد. ، و در آن ميسي كتاببرر -2
 .اسم كتاب -

 .اثبات نسبتش به مؤلف -

 تاريخ تأليفش. -

 .سبب تأليفش -

 منابع آن. -

 مدح كتاب و عكسش. -

 رابطه مختصر با اصل و مغايرت و امتيازي كه در بين آنهاست. -

 غرض از آن و منهج و روش آن. -

 تنبيهات به اموري كه به منهج و روش آن متعلق است. -

 .هاي كتاب چاپ -

 .هاي از آنها هاي خطي كتاب، و نمونه سخهن -

 .عمل من در اين كتاب -

 ام، كه عبارت است از: هاي نظري و علمي به آن ملحق كرده سپس فهرست -

  كشف آيات قرآن. -3

 كشف احاديث و آثار. -4

 كشف شعر. -5

 اند. كتابهاي كه در متن آمده :كشف -6

 علام.كشف أ -7

 .كشف موضوعات فني كتاب -8
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 .كشف فوائد و لطائف -9

 ادر و مراجع.كشف مص -10

 كشف موضوعات. -11

  نويسنده / علي بن محمد عمران
19/3/1419  

  در مكه مكرمه ـ خداوند حافظش باشد



  اول:

  نامه مؤلّف زندگي

  تمهيد:
بطور كامل و شامل زندگي و آثار او بررسي نشده است!!  :عالمي مانند ابن وزير  

با وجود اينكه اين امام  يابي كامل استوار باشد، تحقيقي كه بر جستجو و تتبع و ريشه
داشت، در حقيقت اين امام با قدرت و  اهميت زيادي در تغيرات فكري و عقيدتي يمن 

اي كه مباني آنها را نقض  استحكام در مقابل تعداد بيشماري از زيديه معتزله ايستاد بگونه
ميت ها و آرزوهاي آنها را نابود نمود. و بررسي اين شخصيت از دو جهت اه كرد و شبه

  دارد:

  :اين ثروت علمي كه بجا گذاشت
: از جهت آن ثروت علمي كه بجا گذاشت (كه دو علم عقلي و نقلي را با هم اولش

  دهد!! جمع كرد) و كمتر اين اجتماع رخ مي
كند، چون آنها به اين علوم  : اين فن چيزي است كه دشمن را عاجز مياما علوم نقلي

. 1دادن به تدريس و تصنيف ترين گروه هستند از اهميت دهند، بلكه آنها پايين اهميت نمي
الدين احمد بن  از علامه شمس«اند.  علوم حديث، و آنها خودشان به اين اعتراف كرده

محمد ازرقي حكايت شده كه گفته است: هيچ كس در زمان ما به اجتهادي كه سيد 
زيباست. مگر آنچه  عزالدين محمد بن ابراهيم به آن رسيده است نرسيده، و همه چيز ما

شناسد، و  رسد، كه ما بر آن توانايي نداريم، چون او حديث و رجالش را مي كه به او مي
  . 2»در سمعيات تبحر دارد

                                           
هاي شيعه [كه زيديه هم از آنها است] موجود  ) و اين جهل در تمام گروه178، 175، 61الروضي (ص /  -1

). 7/413)، (6/379)، (5/163)، (1/59» (منهاج السنة«باشد همانگونه كه ابن تيميه گفته است،  مي
  ) محقق.58، 37(القواعد الحديثية من المنهاج) (ص / 

  ب). 36(ق / » تاريخ بني وزير« -2
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و به  ،اند و او همانطور است كه گفته شد، و جماعتي از علما او را هوشيار و حافظ دانسته
ي وزير، و صنعاني و شوكاني، و كسي مانند نفيس علوي (شيخ او)، و هاد ،اند آن اعتراف كرده

، او 2شود ميحفظ و اطلاع وسيع او برايش مشخص مراجعه كند وسعت  1كه به كتابهاي او
 اآورد كه شرح حال راويان و آنچه درباره آنه براي يك مسأله واحد بيشتر از صد حديث مي

د كه بر توانايي او در كند، و او ترجيحات وانتخابات و عباراتي دار گفته شد. با آنها ذكر مي
كند، و او كلامي دارد كه بر دقايق علوم اصطلاح و جرح و تعديل دلالت  اين فن دلالت مي

هاي حافظ ذهبي اهميت زيادي داده است بلكه نزديك است آنها را از  و او به كتاب ،3كند مي
  .4»الميزان«و  »النبلاء«، خصوصاً كتابهاي حفظ بخواند

و در اين علوم به اوج رسيده بود، بلكه او در اين علوم ساقة : و ا5اما علوم عقلي
اند  خاراندند، و نخلي بود كه اطرافش را خار گذاشته درختي بود كه خود را به او مي

و تمام اهل آن زمان از شخاص نزديك و دور و كساني كه «بردند)،  (يعني از او سود مي
  . 6»اند ين شهادت دادهاند در عقيده به ا مخالف او يا موافق او بوده

[نيز] نيست چون ابن وزير اوايل جواني خود و بيشتر اوقات خود را  و جاي تعجب
اي نبود بلكه تحقيق و جستجو و  در اين فنون گذرانده بود، اما او مانند عاجز تسليم شده

هاي باطل را  هاي صحيح را پيدا كرد و دنبالش رفت و راه دقت كرد، تا اينكه منهج

                                           
خواهد حال و مقدار علم او را بشناسد بر او  و هركس مي« گويد :  ) مي2/90» : (البدر الطالع«شوكاني در  -1

اي  شود بر علو منزلت او، او مسأله واحدي را بگونه لازم است كه تأليفات او را مطالعه كند، و شاهد عادلي مي
  شود. شود و عظمت او برايش مشخص مي اش متحير مي كننده كند كه مطالعه  رسي مياز چند جهت بر

  ).84تأليف كرده است، مقدمه (ص -كنند كه او از حفظ كتاب نوشته است  كتابهايش ما را راهنمايي مي -2
  فهارس موضوعه. -3
  موارد مؤلف. -4
  مانند اصول، و نحو، منطق و غيره. -5
  ب). 35/  (ق» تاريخ بني وزير« -6



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      26 
    

 

، و آن زماني بود كه به كتاب و سنت مراجعه 1و آنها رد كرد و دنبالشان نرفت شناخت
  كرد، و در آنها شفاي كوچك و بزرگ خود را يافت.

من هميشه مشغول درك حقايق و طلب علم بودم، و عامل اين «گويد:  مي 2:ابن وزير
لاش براي اينكه از ها و تحقيق درباره مذهب مخالفين و ت طلب ملازمه بزرگان و مطالعه كتاب

نيت را بكار بردم و راه  كنندگان خود را نجات دهم بود، و در اين كار حسن اشتباه اشتباه
اي التماس كردم، در حالي كه در  درست را انتخاب كردم، و از پروردگار مانند نيازمند درمانده

يام و لذت خود را و ا ،رفته و در تمايلات افكار در افتاده بودم، ايام جواني بحر تأملات فرو
هاي گمراهان  زمان اكتساب و شادابي خود را در تيرگي علم كلام و جدال و نظر در كلام

  ا اينكه صحت اين گفته را دريافتم:گذراندم، ت
�>CK L�!�M�� NCO � P5Q ���   L�!R� NCO S" ��Q G TUM�� 

�V�, TWK I�!MMMX�� %= 6	 �C3     T�� I�6�Y �	 �Y8 &'A�$  
  ها گشتم يعني: دنبال تمام اين نشانه

  رفتند ها  هايم در پي آن نشانه و اندام
  اي كه مشت چيزي را نديدم مگر درمانده

  .3گزيد خود را زير چانه قرار داده بود يا پشيماني كه انگشت پشيماني به دندان مي

                                           
  ).16-5نامه ابن وزير : (ق /  زندگي -1
  ).202-1/201العواصم : ( -2
  امام صنعاني با اين گفته خود با آن دو بيت معارضه كرده بود  -3

  اي شايد تو دنبال آموزشگاه پيامبر نرفته
  دار او هستند= و كساني كه در تمام جهان دوست

  و آن را=كسي كه به هدايت پيامبر هدايت پيدا كند ت
  گيري. بيني و انگشت پشيماني را با دندان گاز نمي درمانده نمي
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چون اولين  خاطر بر اينكار برانگيخته شدم، و اين مسلك را انتخاب نمودم: 1و بدين
چيزي كه به گوشم خورد و در وجودم رسوخ پيدا كرد اين بود كه: انديشيدن واجب 
است، و اين گفته بود كه هر كس در عقيده تقليد كند كافر است، با هوشياري كامل در آن 

ام كه يك فرقه از  غرق شدم، و اوايل جواني را در آن صرف كردم، و هرگز نديده
اي را  اي را درست كند، فايده ضعيف را تداوي كند، و بال شكستهمتكلمين يكي از اقوال 

  گويد: زنم كه مي در آن نيافتم و به اين شعر مثال مي
������ �� IF;�� Z���0 [BMMMMK  ��� �" �� \;�+" �M�M� �M�M3 

آيند تا گفته ناصحيح خود را صحيح كنند و چه كسي از ما گفته  يعني: همه مي
  آن ناصحيح نباشد. صحيحي دارد كه در

هاي براي  برگشتم، گفتم: بايد در آن دلايل و جواب �و به كتاب و سنت پيامبر
كنند وجود داشته  مخالفين اسلام و در آن تعليم و راهنمايي كساني كه از آن تبعيت مي

باشد. به آن فكر كردم،. تمام شفاهاي كوچك و بزرگ را در آن يافتم، و دلشاد گشتم و 
م گرفت، و آنچه كه به آن مبتلي شدم برطرف شد، و براي مثال اين شعر را كارهايم نظ

  »كنم كه مفهوم آن را ذكر مي«خواندم: 
�9T��� �1 T������ ���+ P��]3  �3�)R� ��0^�" I��; T�Y FK/ 

يعني: عصاي خود را زمين گذاشت و به آنجا قصد كرد همانگونه كه چشمي با آمد و 
  شود. ميمسافران روشن رفت 

  :دهنده فكر اصلاحي بود آن مدرسه كه ادامه
االله ـ آن را در  رحمه دهنده فكر اصلاحي بود ابن وزير ـ آن مدرسه كه ادامه :و دومين آنها
اي بودند كه با توجه به  ريزي كرده بود، كه نمونه آن منهج علماي نخبه آن منطقه طرح

                                           
  باشد. آمده كه خطا مي» بسب«در عواصم  -1
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ايگاهي مشخص رسيدند كه بعضي از آنها هاي كم و زياد كه در ميان آنها بود به ج تفاوت
  عبارتند از:

 قاضي محمد بن محمد بن داود نهمي، رفيق ابن وزير در مسايل پزشكي. - 

 ).1084حسن بن احمد بن محمد بن علي بن صلاح الجلال ( -

 .هـ) 1096( 1بن علي بن قيس  محمد -

 .هـ) 1100بن حسين بن قاسم (يحيي  -

 .هـ) 1108بن مهدي المقبلي ( صالح -

كه او وارث علوم ابن وزير است و شارح  هـ) 1182حمد بن اسماعيل امير صنعاني (م -
  .2هاي اوست كتاب

 .هـ) 1250محمد بن علي الشوكاني( -

 .هـ) 1316محمد بن عبدالملك الانسي ( -

 .هـ) 1337احمد بن عبداالله الجنداري ( -

 .هـ) 1364عبداالله بن محمد العيزري ( -

 .هـ) 1386حسين بن احمد بن قاسم الخوئي ( -

                                           
همين كتاب » روض الباسم«اي در  اين را حذف كرده بود، و من آن را از نسخه» عواصم«و در كتاب  -1

  هاي خطي مراجعه كن. يافتم به كتاب
كند، و بعضي از كتابهايش را شرح داده است: مانند  ها را خيره مي كند نگاه مي تعريفي كه او از ابن وزير -2

شرح الديوان به اسم ((مجمع الحقائق و الرقائق في ممادح رب –شرح توضيح الأفكار بر تنقيح الأنظار. 
اند  وعبارت ابن وزير را در كتاب الروض به صورت مستقلي شرح داده – بـ ((فتح الخالق...)).الخلائق))

    .به نام: (إرشاد النقاد إلي تيسير الإجتهاد)
  نام نهاده اند. ((الأنوار على كتاب الإيثار))و آن را ((إيثار الحق))  و تعليقاتي دارند بر كتاب   -
  .كه در جاهاي خودش در همين چاپ به آن اشاره كرده ايم ((الروض)) و تعليقاتي بر كتاب   -
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رفت و آن هم  ريزي كرده بود) به آرامي به پيش مي و اين اصلاح (كه اين فرمانده طرح«
دادند، و مقتضيات ضعيف و موانع زياد  بدين خاطر بود كه زمان و مكان به او اجازه نمي

بودند، و براي او كافي بود كه او اين سكوت را به حركت درآورد و اين جمود را لرزاند 
  .1»را بگردش انداخت و مصلحت

توانست آن چنان كه لازم باشد  و بديهي است كه تحقيقات اين مدرسه فكري نمي
ها و تحقيقات گذشته وكاملي كه از پيشواي اين مدرسه  انجام گيرد مگر به وسيله بررسي

  دانم ـ اين حاصل نگرديده بود. بجا مانده بود، ـ و از آنچه كه من مي
 ~نامه ابن وزير  ين و متقدمين ترغيبي به نوشتن زندگي: هيچ يك از متأخرو بعد

  اند.. نداشته

  :اند نامه او را نياورده هيچ فردي از معاصران او متأخرين زندگي
نامه او را ذكر  هاي مشهورشان زندگي كدام از آنها در كتاب  اما علماي معاصر او هيچ

نامه علماي معاصر  زندگي »الفريددررالعقود «در كتاب  هـ) 845اند، مثلاً مقريزي ( نكرده
كه از او  »أنباء الغمر«در  هـ) 852او را آورد. ولي نامي از او نبرده، و حافظ ابن حجر (

، و ابن تغري 3»العقد الثمين«در  هـ) 832و فاسي ( »عقد الجمان«، و (عيني) در 2مطلع بود
  اند. نامه او را ذكر نكرده زندگي» منهل الصافي«در  هـ) 847بردي (

كه   ذكر كرده »معجمش«نامه او را در  كه او مختصراً زندگي هـ) 871مگر ابن فهد (
  ) نقل كرده است.6/272( »الضوء اللامع«سخاوي بيشتر آن را در 

                                           
  ).3/550يمي است ـ با تصرف ـ آثار او (اين از كلام شيخ بشير ابراه -1
  نامه برادرش هادي به آن اشاره كرده است. و در زندگي -2
اي نامي  نامه او را آورده!! اما او به هيچ شيوه ) گمان كرده كه فاسي زندگي2/92»: (البدر«و شوكاني در  -3

  از او نبرده است.
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آورده كه بيشترين آن را » الضوء«نامه مختصري از او را در  سپس سخاوي هم زندگي
ند كه شناختي از او نداشته، خصوصاً ك نقل كرده، و اين مشخص مي» معجم ابن فهد«از 

  باشد!! چند تا گمان و اشتباه در آن مي
 »العواصم و القواصم«اگر سخاوي به كتاب «و به همين دليل شوكاني گفته است: 

داد، اما  اش ادامه مي نامه شد و به زندگي يافت كه متحير مي دسترسي داشت چيزي را مي
ي را ديده باشد شنيده باشدشايد فقط اسم او را بدون اينكه مسم«.  

و هيچ شكي نيست كه علماي مناطق مختلف به اهل اين سرزمين زياد «سپس گفته: 
كنند، چون آنهايي كه به اوضاع اطلاعي ندارند معتقدند چون آنها فقط تقليد را  توجه نمي

ي قبول دارند ضرورتي ندارد كه از آنها مطلع شوند، در حالي كه در مملكت زيديه علما
شماري وجود دارند كه از امامان كتاب و سنت هستند و فقط به نصوص ادله عمل  بي
  كنند. مي

كنند و  .. و به تقليد محض اكتفا نمي.كنند و به سرچشمه احاديث صحيح اعتماد مي
اند آلوده  هاي كه اهل هيچ مذهبي از مذاهب از آنها محفوظ نمانده دين خود را با بدعت

  .1»ها بر منهج سلف صالح هستنداند، بلكه آن نكرده

  :اش با او دشمني كردند مردم منطقه
اما مردم شهرش با او دشمني كردند، و به او طعنه زدند، و به او فشار آورند، براي چه 

از سنت و از مقام بزرگان علما و بزرگان امت دفاع كرد و با اهل بدعت «چيزي!! چون او 
ر سرزميني تبليغ كرد چيزي كه مردمش تا حالا جنگيد و علم حديث و علوم شريعي را د

  .2»چنين چيزي را نديده بودند، بخصوص در آن زمان

                                           
  ).2/83البدر ( -1
  ).2/92اين را شوكاني گفته: ( -2
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بود كه جواب  هـ) 837ها: شيخ او جمال الدين علي بن ابي قاسم ( و سرور اين حمله
شود [همانگونه كه مشروحاً خواهد آمد] من هم  ها مردود او در اين كتاب ذكر مي گفته
گفتند!! او از كساني  !! و مي1زدند خودش هم به او طعنه مي  تي خانوادهگويم: بلكه ح مي

  گويد: است كه خداوند آنها را بر علم گمراه كرده!! و اين مانند آن گفته است: كه شاعر مي
 I
MX�DMM� T�MM?	 _"���� Z�8 �C`�     �T�>R� '�).� aY� �� b5��� &  

كنند بسيار دردناكتر است از دردي كه از  مي (ترجمه) ظلمي كه نزديكان به نفس انسان
  .2آيد شمشير هندي به وجود مي

شده بوده و من بر آن اطلاع  ~ترين كلامهاي كه عليه مؤلف ترين و متعصب و از زشت
آن را گفته  هـ) 965الدين بن احمد بن يحيي مرتضوي ( پيدا كردم، كلامي بود كه شمس

  ن كلام زشت و قبيح را نقل كرده بود.آ 3»هجرالعلم«بود، كه قاضي اكوع در 
و اين قاعده مداومي است در تمام جهان «گويد:  و حال همانطور است كه شوكاني مي

درباره كسي كه در شناخت علمي به مرتبه بالاي رسيده، و بر مردمان زمانه خود فايق 
يشه او را شده و به كتاب و سنت ايمان داشته، كه كوتاه فكران از او بدشان بيايد و هم

گويي در ميان ديگران پيدا كند  ناراحت كنند. و به خاطر اين تزلزل زبان صادق و راست
اي داشته باشد كه ديگران از آن  (يعني ديگران او را صادق و پاك بدانند)، و علمش بهره

  .4»...بهره باشند بي

  :نامه خطي او منتشر شد علت اينكه زندگي
  نامه او را ذكر كردند عبارتند از: ش بودند و زندگياما كساني كه از مردمان مملكت

                                           
  ).195-1/194هجرالعلم ( -1
  اش. ) در ضمن معلقه113(ص /» كه در ديوانش آمده«اين بيت طرفة بن عبداست  -2
3- )3/1321-1335.(  
  ) جمال الدين قاسمي.328) و نحو آن در (فضل المبين) (ص / 1/65بدر الطالع ( -4
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كه شرح حال  هـ) 897شاگردش محمد بن عبداالله بن هادي بن ابراهيم وزير ( -1
 آوريم. مستقلي براي او آورده است كه در مقدمه اين كتاب آن را مي

(ق /  »تاريخ بني الوزير«در  هـ) 985احمد بن عبداالله بن احمد بن ابراهيم وزير ( -2
 ب). 41ب ـ  35

مطلع البدور و «در  هـ) 1092احمد بن صالح بن محمد بن علي بن ابي رجال ( -3
 (خطي). »مجمع البحور

 (خطي). »الصغري يةطبقات الزيد«در  هـ) 1100يحيي بن حسين بن قاسم ( -4

 (خطي). »الكبري يةطبقات الزيد«در  هـ) 1153ابراهيم بن قاسم بن مؤيد ( -5

 .1»تاريخش«الوجيه العطّاب در  -6

اش  نامه  ). و گفته است: زندگي93-2/81( »بدر الطالع«در  هـ)1250شوكاني ( -7
 تواند در مجلدي ذكر شود. مي

نامه شاملي را براي او آورده، و با عبارتي پر محتوا كه مانند آن را براي  و او زندگي
  نامه آنها را در كتاب جامعش آورده ذكر نكرده است. هيچ فردي كه زندگي

  ...اينها هم و غير از
  اند كه عبارتند از: اما محدثين؛ تعدادي تحقيقات علمي را درباره او آورده

 هـ)1404كه مؤلف آن رزق حجر است، و در سال ( »ابن وزير اليمني و منهجه الكلامي« -
 چاپ شد.

ابن وزير، كه تحقيق جلد اول آن را احمد مصطفي حسين  »إيثار الحق علي الخلق« -
 1403فوق ليسانسش در دانشگاه امام محمد بن سعود در سال ( صالح بعنوان رساله

 چاپ شد. هـ) 1405نوشت. و در سال ( هـ)

ليسانس همان دانشگاه است، كه محمد بن  نامه فوق  پايان »إيثار«و تحقيق جلد دوم  -
 آن را نوشته است كه هنوز چاپ نشده است. هـ) 1408زيدالعسكر در سال (

                                           
  اند. نقل كرده نامه ابن وزير، و صاحب تاريخ آل الوزير و شوكاني از او صاحب زندگي -1
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 ) ه 1406نامه دكتراي علي بن حربي در سال ( پايان »يةقادابن وزير و آراؤه الاعت« -
 در دو مجلد چاپ شد. ـ)ه 1417باشد و در سال ( دانشگاه أم القري مي

نامه دكتراي برادر بزرگوارمان محمد بن عبداالله با  پايان »منهج ابن الوزير در حديث« -
 جمعان است در مغرب، و هنوز از آن دفاع نكرده است.

ليسانس خود به او اختصاص  نامه فوق  العليمي باب كاملي را در پايان همچنان احمد -
)، و در حال حاضر 138- 109(ص /  »فكاراني و كتابش توضيح الأنعالص«داده است 

 ده نكرده است!!اآن را آم

 امام ابن وزير و كتابش العواصم، قاضي اسماعيل بن علي اكوع. -

م، و آن را طولاني كنم به همين خاطر خواهم تلاش خود را دو چندان كن و چون نمي -
كه مؤلف آن نوه برادرش محمد بن  »نامه ابن وزير زندگي«خواهم در اين جا  مي

 كنم. است را ذكر  ) هـ 897عبداالله بن هادي (

 :شرح حال محمد بن عبداالله بن هادي

  رد.) قرار دا451-1/450( »هجرالعلم و معاقله في اليمن«: در كتاب نامه و اين زندگي
است و او  1»محمد بن عبداالله بن هادي بن ابراهيم بن علي بن مرتضي الوزير«او 

شناس، شاعر، اديب و  عالمي بود كه در بيشتر علوم از ديگران سبقت گرفته بود، نسب
خطاط بود و در نزد عموي پدرش امام مجتهد محمد بن ابراهيم وزير درس خواند، از او 

ه به درجه امامت برسد و در همان اوايل به آن درجه خواست كه براي او دعا كند ك
رسيد، سپس از آن روي گرداند، بريهي در تاريخ مطولش اين را ذكر كرده است و گفته 

، و »او به مذهب زيديه پايبند بود، و وزير امام ناصر شد، سپس او را عزل كرد«است: 
مذهب زيديه انتقاد كرده بود گفته است: او از قصيده فقيه ابراهيم إخفافي كه در آن از 

  اطلاع پيدا كرد كه بيت اول (مطلع) آن اين شعر است:

                                           
  ).202(ص / » ملحق البدر الطالع«و » 8/120» «الضوء« -1
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  يعني: مذهب شما اي زيديه 

  مذهب حقي است كه براي عدالت آمده بود
الوزير هم با اين  كه در اين شعر به مذهب زيديه مسخره كرده و محمد بن عبداالله

  شعر به آن جواب داده است:
*�;+MMY *�MM0�MM3 
MMMMMMMTM06A  
MMM T0����� <i9M�� � 
MMMM!V�6 

  نظير، و درخشاني است يعني: قصيده بي
  انگيز است كه در وزن و روايت دل

) بيت است و در آن به مذهب شافعي گستاخي و مخالفت كرده وعلي بن 92كه (

��j�Y�k�� h>l) بيت بود و آن را به 260با قصيده اي كه ( سحوليبكر ال ابي :�����
 Y�5C�
 

06����
 :V�c��
m :نام نهاد بود و آن را رد كرد كه اولش (مطلع) اين است  
  .يةما بالكم يا معشر الزيد

  يعني: چه شده اي گروه زيديه.
و در شب  »تو او در علم و ادبيات و شعر دست توانايي داش«گويد:  سپس بريهي مي

گويد: در صنعاء  مي »طبقاتش«فوت كرد، و ابراهيم بن قاسم در  هـ) 897شعبان  15شنبه (
در صعده متولد  هـ) 810به خاك سپرده شد و در سال ( »الروض ةبجر«فوت كرد و در 

  شده بود.

  :نسخه اصلي
ط ) ورقه در كتابخانه غربي در دانشگاه بزرگ صنعاء [با خ7در ( 1او و نسخه خطي

  .2باشد لطف بن سعد السميني] مي
                                           

  ـ و ما بعدش). 101نمونه نسخه (ص  -1
  ) از مقدمه، در كلام بر نسخه (ي).95(ص /  -2
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آن را تمام كرد و  هـ) 1336قعده سال ( اي است و در ذي و آن نسخه خوب وپسنديده
  اش درس آموزنده اخلاقي از مسافرت ابن وزير به حج نقل كرده است. در خاتمه

و من جنبه اقتصادي را در تعلقيم بر اين كتاب رعايت كردم، مگر در كتابها، چون من 
ام، و همچنين من مكان  م كتابهاي ابن وزير كه مؤلف آنها را فراموش كرده ذكر كردهتما

  ام. ام را ذكر كرده كتابهاي كه به آنها اطلاع داشته
  »العواصم«نامه از كتاب  لازم به ذكر است كه من تمام تعاريفي كه در زندگي

مچنين آن كتاب نامه متعلق نبود، و ه شده بود را حذف كردم، چون به اين زندگي 
اش بر عواصم ذكر  چاپ شده و مشهور است، و قاضي اكوع اين تعاريف را در مقدمه

ب) بودند به همين  4ب ـ  1كرده بود، و همچنين آن تعاريف طولاني بودند و در (ق / 
  كنم. سبحانه طلب كمك و هدايت مي خاطر از اعاده آنها خودداري كردم، و از خداوند



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  نامه زندگي
  

  ـ االله ـ رحمهابن وزير 
  

  

  

  مؤلف

محمد بن عبداالله بن الهادي بن 

  )ه 897ت ( ابراهيم الوزير



  
  
  

  االله ـ ـ رحمهابن وزير نامه  ندگيز

  
  پروردگارا به كمك تو

�$��	 @��� -��.� � �O(�� , �36� �CD3 �� �$A�i� , ���"(� 2C ��
� ��n 2C� , ��� ��9�6/ �!" �� ���� 

  :اما بعد

  :نامه خطي نص زندگي
كسي كه صداقتش براي من نمايان شد، و حق عظيمي بر گردنم داشت از برادران 

نامه مبارك  تقي و صاحب فضيلت و اخلاص و يقين، از من درخواست كرد: كه زندگيم
كه فاميل پدرم سيد امام عزالدين بود  :كننده سنت سيد مرسلين محمد بن ابراهيم  زنده
هاي متوسط نه مختصر و نه بسيار گسترده اضافه كنم، و بر  آوري كنم و به آن مطلب جمع

ين باشد، اما نه معاصرين مبتدع؛ و من هم به اندازه تواناي هاي معاصر نامه اسلوب زندگي
به او جواب  سبحانه كه داشتم با استعانت از پروردگار 1و امكان و قدرت و خيرخواهي

  دادم و شروع كردم.

  :اند نام و تعريفي كه بر او كرده
لب او سرور و امام و پيشواي ما، سرور استقامت، امام علامه و كسي كه مردم براي ط

ياب زمانه  نظير و كم ، حجت، سنيّ و صوفي مسلك، مردي بي2رفتند علم به پيش او مي

                                           
  ايم. در نسخه اصلي واضح نيست، شايد همان كلمه احسان باشد كه نوشته -1
دن و مشدد كردن راء، يعني كسي است كه به نزد او كلمه رحله كه در متن عربي آمده با مضموم كر -2

  ».ةالأساس البلاغ«روند  مي
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مانده اهل اجتهاد بدون  خود، و خاتمه منتقدان و حامل پرچم اسناد (حديث نبوي) و باقي
  خلاف و عناد بود.

 هاي لطائف، بخشنده ها با ارزش، بازكننده قفل كنندة گل نظير، قطع كشّاف گوهرهاي بي
هاي نقّادي خود، اختصاركننده  ها با انديشه كننده گنگي دشواري ، حل1هاي ظريف گنج

هاي نكته از نوادرش، بازكننده  هاي مشكل با افكار دقيق خود، بازكننده پوست تفصيل
هاي تازه از مصادر و منابعش، عزت دين، احياكننده سنت سيد مرسلين، ابو عبداالله  انديشه

علي بن مرتضي بن المفضل الحسني القاسمي الهادوي، نسبي كه بر محمد بن ابراهيم بن 
  كننده راه صواب است. جايگاهي مرتفع و بلندي قرار دارد، و مذهبي كه هدايت
امام و پيشوا بود، و او كلامي در  2او در علوم معقول و منقول پيشرو، و در علم اصول

و تقبيح عقلي داشت كه هيچ كس ، در انكار تحسين 4»المحصول«و  ،3»يةالنها«رد صاحب 
از او سبقت نگرفته است، و همچنان كلامهاي ديگري در رد افراد ديگري دارد از جمله 

خارج و  �معتزله افراطي كه در بيشتر موارد از نصوص كتاب پروردگار و سنت پيامبر
 »العواصم«الكبير كه به  اند، كه آن را به صورت گسترده در كتابش جامع تجاوز كرده

خواهد از آنها مطلع گردد آن را مطالعه كند تا از  ميمعروف است بيان كرده و هر كس كه 
  مند شود. آن بهره

  ][تولدش

                                           
  يعني كلامهاي ظريفي كه غنيمت هستند.» في المقابل عليها. انفال الطرائف«در پاورقي اين نسخه  -1
  اصول الدين و اصول فقه. -2
  ، خطي.»نهاية العقول في الكلام في درآية الأصول« -3
) 606كه هر دو آنها از محمد بن عمر رازي اشعري ملقب به ـ فخرالدين (» م الأصولالمحصول في عل« -4

  است و در دانشگاه امام با تحقيق چاپ شده است.
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كه  »شظب«از  1»هجره الظّهراوين«در  775هاي سال  در اواخر ماه رجب، از ماه ~او 
آن را كوه بلندي است در يمن متولد شد، و آن كوه بلندي است در يمن. و اين گونه ما 

  .2ام نقل كرديم، از نزديكان ياد گرفته االله رحمه از خط او

  :مولفات و بعضي از اشعار او
آنها كتاب  ها مفيدي دارد، از جمله آوري تأليفات متعددي دارد، و جمع :و او 

، و داراي فوائدي 3باشد كه چهار مجلد مي »�العواصم في الذب عن سنت ابي القاسم «
بهره هستند، و من در اينجا تمام اجزاي كه آن كتاب در  ديگر از آن بيباشد كه كتابهاي  مي

كنم تا طالبان را براي آن مطالب راهنماي كنم، و كساني كه به  ضمن خود گرفته ذكر مي
آن تمايل دارند را آگاه كنم، و از خداوند متعال خواستارم كه ما را به آنچه دوست دارد و 

  .4راضي است راهنمايي كند
خاتمه داد: (كه مفهوم آن در ذيل ذكر  5كتابش را با اين ابيات تعالي االله رحمه اوسپس 

  گردد. مي

                                           
جاي بلندي در » كوه شظب«اي است در قله  هجرة الظهراوين امروزه ويرانه«در پاورقي اصل آمده  -1

ي صنعاء كه داراي دو مرحله است براي غرب ازممالك همدان در شمال» هاي هموار شظب سرزمين«
  ».باشد كنند و راه آن از عمران؛ كوه عيال يزيد مي كساني كه قصد آنجا مي

متولد شده صحيح  765) كه تقريباً در سال 6/272گفته: (» الضوء اللامع«و بنابراين؛ آنچه كه سخاوي در  -2
  نيست!!

خواهم  هارس علمي نياز دارد، كه ازمحققين هوشيار ميو در نه جلد از مؤسسه رساله چاپ شده، اما به ف -3
  كه اين كار را انجام دهند.

ب) ذكر كرده، و براي اينكه آن را ذكر نكردم دليل  4ب ـ  1سپس محتوي مجلدات چهارگانه را از (ق /  -4
  ام. آورده

  د.نيامده شايد در نسخه ديگري باش» الروض«و در » العواصم«اين ابيات در چاپ شده  -5
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كتابم را با اميد به اينكه از طرف پروردگار پذيرفته شود تأليف كردم و آنچه از او طلب  -
  شده نزديك است.

  اميدوارم با حمايت مصطفي و كلامش در روز محاسبه گناهانم بخشيده شود. -
شفاعت بخواهد خسارت  �ه براي تحقق كاري نزد پرودگار از پيامبرو كسي ك -

 بيند. نمي

و اي كسي كه علم حديث را برايم حفظ كردي نزد پرودگار برايم شفاعت كن چون  -
 دهد. پروردگار كريم جواب مي

شوم اين كتاب به شما يادآوري كند كه دعاي براي  شايد هنگامي كه من فراموش مي -
 بكنيد. اين بنده پروردگار

بخصوص هنگام مرگ اميد است به وسيله اين تر شود گلوي تشنه، يا گناهي بخشوده  -
 شود.

و زماني كه من در عشق ورزيدن به شما امتحان شدم از من غافل نشويد، و اگرچه  -
 هايم فرسوده و به درد نخور شوند. استخوان

ح كنيد چون قصور و اگر شما از اين كتاب من قصور را ديديد آن را پوشانده و اصلا -
  عيب است.

كنم و گاهي  و عذر من آشكار است، و آن اين است كه من مخلوقم گاهي خطا مي -
  اصابه به حق.

شود  اي است، و طناب پاره مي خورد اسب مقاوم در حالي كه اسب برنده و گاهي تا مي -
  در حالي كه محكم است.

  هايش جدا شود از تلخ هاي آن و اما اميدوارم هنگامي كه به سوي شما آمد شيرين -
  شود رسد لذيذ مي ها به شما مي بجز شما تلخ است، اما وقتي خوبي -
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  : 1گويد و بعد از اين ابيات مذكور درباره دعوت به سنت مي -
  با اصحابان بزرگوار حديث همراه باشيد

  يابيد. ها و بزرگواريها را نزد آنها مي تمام هدايت
  اختصار آنها را ترك كردم.تا آخر، و اين معروف است، و به خاطر 

  :و از آن جمله است
اي  ترجمه: جز به آنها به كسي اقتدا نكنيد، و منهج و راه آنها را ادامه دهيد مانند كاسه

آيا مصطفي را ملاحظه نكردي در آن روزي كه وليد به او گفت كه در  2شود كه مايل نمي
كلام وليد بن مغيره يا عتبه بن  ستيز ماهراني بود به پيشش آمد؟ و در اين بيت به آن فن
گفت اشاره شده، و آن هنگامي بود كه مال و رياست را به او عرضه  �كه به پيامبر 3ربيعه

جواب او را فقط با خواندن سوره  �دعوت خود را رها كند، و پيامبر �كرد تا پيامبر
  نيز بر اين منهج بودند.  �داد، و اصحاب او  4سجده

                                           
) (همين كتاب) آمده 2/595» : (الروض«نيامده، اما در خاتمه » العواصم«اين ابيات و ما بعدش در چاپ  -1

  است.
  ».بمائل«در نسخة :  -2
او عتبة بن ربيعة است، همانطور كه ابن ابي شيبه، و عبد بن حميد، و ابويعلي و حاكم ـ آن را صحيح دانسته. و  - 3

اند  اخراج كرده �ـ و ابن عساكر از جابر بن عبداالله » االدلائل«هقي ـ هر دو آنها در ابن مردوديه، ابونعيم و بي
و محمد بن كعب قرظي آمده، و در سياق آن اختلاف وجود  كاند. و از روايت ابن عمر و آن داستان را آورده

  ).5/672/674» (الدراالمنثور«)، و 99- 4/98» (تفسير ابن كثير«دارد: 

  گويد: ـ آن را تلاوت كرد سوره فصلت است از فرموده پروردگار كه مي �كه پيامبرو اين سوره  -4
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  :و از آن جمله است
جمه: از منهج آن شخص پرهيز كرد و آياتي از سوره سجده كه داراي فواصل است تر

  توانست قرآن را تصديق نكند اگر قبلاً مطالبي را ياد نگرفته بود. تلاوت كرد، و نمي
دار اين كار را  صحبت كرد در ميان دشمنان زبان 1و طيارهم در روزي كه با نجاشي

هاي سريع آنها به آن  ا تلاوت كرد، و با شهادت گريههاي از قرآن ر ، براي آنها آيه2كرد
يقين پيدا كردند، صاحبان خرد به برنامه اسلام روي آوردند و به آن بازگشتند، بعد از 

، و همچنان امام جويني كه 4، و ابن الخطيب3اينكه مراحلي از آن دور شدند ابوحامد
  همانند ندارد.
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  صفحه.تمت، از پاورقي » اسم او نجاشي، كه بمعني بخشش در حبشيه است« -1
  آمده.» المحاول«در نسخه  -2
  ( است. ه 505او : عزالي ( -3

  ( است. ه 606او : فخر رازي ( -4
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آمد در علوم او هم مانند بعضي از كه خردمندي بود سر 1و همينطور ابن عقيل
  كرد. خردمندان فكر مي
  ، و از آنهاست

را اطاعت كنيد چون او از خطا و لغزش معصوم است، و من از  �ترجمه: قول پيامبر
كنم من به سبب دفاع از شخصيت و دوستي او خوشبختم همانگونه كه  قول او تجاوز نمي

  اند. من را بخاطر دفاع از او ملامت كرده
به اين كتاب و به اين ابيات  :وقتي برادر دو قلويش علامه هادي بن ابراهيم  و

اطلاع پيدا كرد، آن را قبول كرد، و در جواب برادرش اين شعر را سرود، و چه زيبا 
  -كنم و مضمون آن ابيات را ذكر مي - گويد!:  مي

  بها هاي گران اي از مرواريد اطلاع پيدا كردم بر رشته
  گان به آن جذب شده بود.هاي بزر كه دل

  كرد از منهج محمد تبعيت كه مؤلف آن كسي بود كه تلاش مي
  و از اقوال او حمايت كند بدون اينكه هراسي از كسي داشته باشد

  معاني بديع در نظم بديعي كه مباني آن
  در مسائل مختلف محكم و قابل اطمينان بود

  هنگامي تيري براي حفاظت كردن از او همراهش
  برند صاحبان تير با ميل خود به او سجده مي شد مي

  و اگر در بحر كلام فرورود با جواهر خود
  كند هاي خالي از زيورآلات آراسته مي گردن

  مسابقه داد و گروهي با او مجادله كردند هر چند با علم او
  ها قرار گرفت ل عناد و دشمني ورزيدند اما در جدو

  وج گرفتفكر و انديشه در گلزارهاي گفته او ا
                                           

  ( است. ه 513» (فنون«او ابوالوفاء حنبلي صاحب  -1
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  دهم: كلام خود را ادامه مي 1و با سرودن اين بيت ابطحي
  ها به پروردگار مردم از شر تمام طعنه زننده

  برم زنند پناه مي ها باطل طعنه مي كه با شك يا دليل
  هنگامي كه نظم او را ورق زدم با اين قول

  فصيح كه نايب قول آن بزرگوار شد آن را تعريف كردم
  كه به نهايت و اندازه آن كنند مردم تلاش مي

  برسند، اما ثريا كجا دست گيرنده پايين كجا؟
  كنم و با اين بيت مشهور آن را تعريف مي

  اند هاي مرواريدي كاملي هستند كه نظم يافته دانه
  و محبتم به نفس خود زياد شود

  چون من نسبت به تمام كساني كه سودي ندارند بغض دارم
  م اختلاف دارندچرا مردم در امور ديني با ه

  در ديني كه آشكار و روشن است و هيچ ابهامي ندارد
  بر آن بود �تو آنچه را انجام بده كه پيامبر

  گويندگان رها كن خواهي از گفته و آنچه مي
  بخشي است، و مذهبي است آن راه رضايت

  اند ه هاي اول بر آن بود كه بهترين افراد قرن
  اب به آنو اصح �به ديني نزديك شو كه پيامبر

  كنند رها كن اند و آنهايي كه تو را مشوش مي نزديك شده
  اي بودند آنها هاي زيبا و خيركننده آنها ماه

  هاي دنيا و نور مردم بودند بزرگان مردم و باغچه
  ها اند از برتري و بالاترين چيزي كه آن را آشكار كرده

                                           
  يعني : ابوطالب. و اين در پاورقي نسخه است. -1
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  .1دان اند، كمترين فضائلي بود كه داشته كه بر مخلوقات داشته
  هاي هدايت آنها تمسك نكنيد اگر تو به راه

  شان نشويد و با تمسك به اقوالشان همراه
  ايد تو نعمت سنيّ بودن خود را از دست داده

  توانيد به حق برسيد و در ادامه دادن اين راه نمي
  من به دين مصطفي و اصحابش راضي هستم

  .2صاحبان خرد و بزرگواران و وصي او
  ، و آسان3كردن اين حق كاملآنها براي اقامه 

  اند بعد از پيامبرشان فرمانده و رئيس بزرگان بوده
  غباري بر اين سنت نيك و ملتي كه بر آن بود

  ها پراكنده شده بود از تمام خاشك
  اما آنها بسبب دعوت احمد عزت پيدا كردند

  د،و همان مردم دلايلي را درباره حقي كه از آن فاصله گرفته بودند اقامه كردن
  و مبارزه آنها را ملائك تأييد كردند

                                           
  ».المتطاول«در نسخه  -1
گويند،  گونه كه شيعه مي به علي وصيت كرده باشد آن �گويم: و ثابت نشده كه پيامبر  ، مي�يعني علي  -2

 �) از ابو جحيفه سوالي نقل شده كه گفته : به علي بن ابي طالب 1/246(الفتح) : (» صحيح بخاري«در 
گفتم: آيا نزد شما كتابي وجود دارد: گفت نه، مگر كتاب خداوند، يا مگر خداوند فهمي از كتابش را به 

شود) يا آنچه كه در اين صحيفه است  اين اعتبار آن زياده براي او حاصل مي مرد مسلمان ببخشد (و به
گفت: گفتم: در اين صحيفه چيست؟ گفت: عقل، آزاد كردن اسير، و اينكه مسلمان به خاطر كافر كشته 

شود و مانند اين مسأله نيز از قيس بن عباد با مضموم كردن (ع) و تخيف(ب) (يعني عباده) و از اشتر  نمي
  ) ثبت شده است.19- 8» (النساني سنن«النخعي پرسيده شد، همانگونه كه در 

  آمده است.» السري«در نسخه  -3
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  و كارشان را با الفاظ شيرين محكم كردند
  گروه جبريل امين لشكرشان شدند

  .1و آنها چهار پاياني كه گروهي از مردم بر آنها بودند را احاطه كردند
  اي كه هاي آنها به پاخواستند بگونه و با پرچم

  از آن لشكر بودند اما آنها جنگ نكردند
  از جنگ �بوبكر صديق بعد از وفات پيامبرو ا

  عاجز نبود بلكه راه هدايت را با لشكريان زياد محكم كرد
  و فاروق هم از او تبعيت كرد و اركان آن را محكم كرد

  اش، آنها را در مسير حق هدايت كرد و با سيره عادلانه
  و ذوالنوّرين اين تلاش مبارك را تمام كرد

  ن شدو بخشش شامل تمام مسلمانا
  و علي بعد از آنها عباي خلافت را به دوش كشيد

  و دين مردم را محكم و استوار كرد
  اند اي كه اين قوم با تلاش بدست آورده تو هديه

  رسيد قبول كن و به وسيله آنها به بلندترين منازل مي
گويد: اين چند سطر را محتاج به رحمت و رضوان پروردگار:  و بعد از اين ابيات مي

بن ابراهيم بن علي بن مرتضي نوشت، خداوند او را بسبب بخشش خود راضي هادي 
و آل و اصحابش درود و  �كند و بر پيامبر گردانند، در حالي كه خداوند را سپاس مي

  فرستد. رحمت مي
اند بيامرز. و  پروردگارا! ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته

منان در دلهايمان قرار مده، پروردگارا! تو داراي رحمت و رأفت اي نسبت به مؤ كينه
  فراواني هستي.

                                           
  ».القنبل و القنبلة : گروهي از مردم و از حيوانات) : «1375گفته : (ص /» قاموس«در  -1
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  :مانده كتابهاي كه مولف ذكر نكرده و مكان آنها باقي
بود، و من اين دو قصيده را به اين دليل » العواصم«اين كلام كه من آن را آوردم درباره 

تا گوهر بودند در شعرهاي آراسته ام، چون آنها گلچين قصيده هستند و دو  در اينجا آورده
  مراجعه كرديم كه:  :شده، و ما به تعدادي از تأليفات او 

  :از آنها است
كه كتاب مفيدي است و بلاغت و  ،1»ترجيح أساليب القرآن علي اساليب اليونان«

. 2باشد غرابت آن به بالاترين درجه رسيده است، و چه زيباست اين شعري كه در آن مي
  كنم) را ذكر مي(مضمون آن 

  منطق اولياء و اديان
  منطق پيامبران و قرآن است

  و براي اهل عناد هنگام مجادله
  منطق اذكياء و يونان خوب است

  اگر تو هر دو علم را داشتي

                                           
) و 91(ص /» : ارإيث«چاپ شده، و اين تسميه است كه مؤلف در بعضي از كتابهايش براي آن قرار داده  -1

) آن 1/214» (العواصم«شود و ابن وزير در  نامه ابن وزير از آن نام برده مي اين، كتابيست كه در زندگي
» فهرس الغربية«ناميده است، و اين كتاب چهار نسخه دارد، » ترجيح دلائل القرآن علي دلائل اليونان«را 

) و 193، 72رس المكتبات الخاصة) (ص / ) و (فه2/569» : (فهرس مكتبة الاوقاف«) و 770(ص / 
و آن كتاب داراي فوائد «گويد:  ) مي1/91» (البدر الطالع«اند، شوكاني در  تعداد زيادي از آن تعريف كرده

تواند مانند آن را بياورد مگر كساني  اي آورده كه كسي نمي زيادي است ، كه مخترع اسلوب آن را بگونه
  ».كه همانند او باشند

  ).36ص /«گويم: و آن تكمله دارد  مي و من هم

) و در اين چاپ با كمي 2/594همين كتاب (» گلزارهاي شاداب«اين ابيات چاپ نشده، و آن در خاتمه  -2
  اختلاف آمده است.
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  به فرقان متمايل باش
  و اگر تو روزي به علمي اكتفا

  كند اكتفا كن كردي به علمي كه درباره پروردگار صحبت مي
  رجاليست علم حديث علم
  كننده اديان به ارث بردند كه آن را از نسخ

  سخن و حديث او را شنيدند و روايت كردند
  ها دل آشكارا ديدند و او را با چشم

هاي كه از او به تواتر رسيده جمع كردند، و بعد از او احاديثي كه مباني صحيح  طريق
روايتهاي  ن را روايت كردندداشتند را روايت كردند، و بعد از او انسانهاي بسيار صادق آ

و  ،2»التكميل«، و كتاب 1كه اين شرط را نداشتند را ضعيف دانستند به كتاب ابن عدي
اند و از ضعف  شود كه آنها راه حق را پيموده نگاه كنيد براي شما مشخص مي  3»الميزان«

  اند.  چاپلوسي و ريا به دور بوده
  و از آنهاست:

، كه آن را در 4»الصانع و جميع ماجاءت به الشرّائع ةفرالبرهان القاطع في مع«كتاب 
  تأليف كرده و از آنها است. 801سال 
و آن كتاب ارزشمندي است كه در آن علوم حديث  ،1»تنقيح الأنظار في علوم الآثار«
آوري شده، و آنچه كه طالبان حديث از علم اصول الفقه به آن احتياج دارند به آن  جمع

                                           
  كه مؤلف آن ابواحمد بن عدي الجرجاني است.» الكامل في ضعفاء الرجال« -1
اي از آن  ابن كثير دمشقي، كه نسخه» ت والضعفاء والمجاهيلالتكميل في الجرح و التعديل، ومعرفة الثفا« -2

  در دارالكتب المصريه، تصويري از آن در كتابخانه حرم مكي است، اما ناقص است.
  امام ذهبي.» ميزان الاعتدال في نقد الرجال« -3
  چاپ شده. -4
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 2»العلوم«ز آن تعريف مفيدي از مذهب زيديه كرده، و آن ما را از كتاب اضافه كرده، و ا
  كند. نياز مي تأليف كرده بي 813كه حاكم، در اواخر سال 

  و از آنها است:
كه مختصر است و در آن چيزهاي عجيب و غريبي وجود » التأديب الملكوتي«كتاب 

  دارد.
  و از آنهاست:

  .3»في آخر الزمان لةالأمر بالعز«كتاب 
  و از آنهاست:

  .4»قبول البشري في تيسير اليسري«كتاب 
  و از آنها است:

  كه در آن گفته:» نصر الأعيان علي شر العميان«كتاب 
خوردگان شيفته سرودن اشعاري شده اند كه به ضريرالمعرهّ  بعضي از جاهلان و فريب«

تر از آن  تر از آن است كه نوشته شود، و كم ارزش منسوب است در حالي كه كوچك

                                                                                                             
( و براي اين كتاب  ه 1182امام صنعاني (» توضيح الأفكار«تنها چاپ نشده، و با شرحش چاپ شده  -1

ها زيادي در يمن وجود دارد، به سه تاي آنها دسترسي پيدا كردم ـ كه بهترين آنها بودند و به  نسخه
  خواهم كه اتمام آن را ميسر كند. تحقيقش شروع كردم، از خداوند مي

ا از كتاب ( اما قول صحيح اين است كه آن ما ر ه 405حاكم نيشابوري (» معرفة علوم الحديث«يعني:  -2
دانم چرا فقط كتاب حاكم را ذكر كرده! آيا بدين خاطر بوده چون شيعه  كند، و نمي نياز نمي حاكم بي

  شده؟!

  (، با تحقيق ابراهيم باجس چاپ شده. ه 1412در سال ( -3
(ص » : الفهرس«( نوشته شده به  ه 1158از آن دو نسخه در كتابخانه جامع است، كه اولشان در سال ( -4

  ) نگاه كن.770- 764/
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خواهد به  اش با اين اشعار مي است كه ذكر شود، و اين مسكين درك نكرده كه گوينده
  اساس اسلام توهين كند.

و با نابود كردن اساس، فروع را نابود كرده است، و در آن مسائل علمي وجود ندارد تا 
ن آن توضيح اي اشاره نشده تا باطل بود در يبان آن فايده وجود داشته باشد، و به شبهه

اش در آن پا به راه سفيهان فاسق و كافران ملحد نهاده، و چيزهاي  داده شود، بلكه گوينده
گفته كه اراذل هم از همانند آن در ذم كردن فاضلان عاجز نيستند، به اين گونه كه اعمال 

ا با هاي قبيح نام ببرند، گاهي آن مطالب ر حسنه آنها را قبيح جلوه دهند و آنها را با نام
ها و گاهي فقط به خاطر مبالغه و آراستن عبارات ذكر كرده، همانگونه كه  بعضي شبه

  صاحب اين ابيات انجام داده است.
  آيد) و كتاب مذكور را با اين ابيات شروع كرده: (كه مضمون آن در ذيل مي

  خواهد كسي كه به اسلام آگاهي ندارد چه مي
  و در احكام متشابه فرو نرفته

  .1دانند با كلمه قبيح دانستي آنچه آنها مي ياگر تو م
  شدي زدي و ساكت نمي كردي و خود را به كري نمي دهان را باز نمي

  اي و كوردلي و كوري اما تو كوري و خود را به كوري زده
  اي ها را در خود جمع كرده اي پس تمام تاريكي را با هم جمع كرده

  مند شدي و به علوم آگاهي نداري خسارت
  اي درباره آن گفته است اي زيبنده ام چه كلمهو حذ

  آورم كوري كه اعيان را نبيند بياد نمي

                                           
  العوراء: بمعني كلمه قبيح است و از آن است اين گفته كعب بن سعد غنوي: -1

  =اذا ما تراءاه الرجال تحفّظوا فلم تنطق العوراء و هو قريب
كنند در حالي كه او  دارند و با كلمه قبيح صحبت نمي بينند خودشان را نگه مي (زماني كه آن مردان او را مي

  ).100(ص /» : الأصمعيات«نزديك است) 
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  هاي سر به فلك كشيده آورم چهارپاي در كوه و بياد نمي
  و اگر تو به آنها استهزاء كردي 

  كند رسانيد چون زوزو كشيدن سگ ماه شب چهارده را تمام مي ضرري نمي
  اگر كسي پيامبران را تعظيم نكند

  داند ارزش و قدر امامان مسلمان را نمي
  كني نابودي سخنش را چون تو درك نمي

كنم يا در زير موج درياي قرار گرفته و كاملاً  داني كه من او را بدگوي مي پس نمي
  نشين شده ته

  است. � و دوست داشتم اين ابيات را ذكر كنم چون در آن دفاع از امامان اسلام
  ت او مراجعه كرديم:و ما به تعدادي از تأليفا

  :و از آنها است
تأليف كرد، كه موضوع آن درباره  837كه آن را در سال  »إيثار الحق علي الخلق«كتاب 

  و سلف است. �شناخت پروردگار، و شناخت صفت او در منهج پيامبر
االله تعالي ـ بعد از اينكه نوشتنش را تمام كرد اين فرموده خداوند را ديد كه  او ـ رحمه

  فرمايد: مي

﴿ôM s9$|¡sù 8πtƒÏŠ÷ρr& $yδ Í‘ y‰ s) Î/﴾   ) / 17الرعد(  
  .»گنجانند ها هر يك به اندازه گنجايش خويش در خود مي ها و رودخانه و دره«

  فرمايد:  خداوند كه ميو اين فرموده 

﴿y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù yìtΒ tÏ% ©!$# zΝyè÷Ρ r& ª! $# ΝÍκ ö� n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# tÉ)ƒÏd‰ Å_Á9$# uρ Ï !# y‰pκ ’¶9 $#uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ 4 
zÝ¡ymuρ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& $Z)Š Ïùu‘﴾   ) / 69النساء(  

او همنشين كساني خواهد بود كه خداوند بديشان نعمت داده است از پيغمبران و راستروان و «
  .»شهيدان و شايستگان و آنان چه اندازه دوستان خوبي هستند!
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كرد تمام سوره نصر را ديد و همچنان از سوره  اش را تمام نويسي و بعد از اينكه پاك
  ضحي آيه:

﴿$̈Β r&uρ Ïπyϑ ÷èÏΖ Î/ y7 În/ u‘ ô Ï̂d‰y⇔ sù﴾   ) / 11الضحي(  
  .»بلكه نعمتهاي پروردگارت را بازگو كن«

  و از سوره يس آيه:

﴿Ÿ≅Š Ï% È≅äz÷Š$# sπ̈Ψ pgø: $# ( tΑ$s% |M ø‹ n=≈ tƒ ’ ÍΓöθs% tβθßϑ n= ôètƒ﴾   ) / 26يس(  
  .»دانستد ت شو. گفت: اي كاش! قوم من ميگفته شد: وارد بهش«

  ها به او داده شد. را ديد و اين را ديد كه فواتح زيادي از فواتح سوره
قابل شمارش  ،1هاي مبتدع معتزله و اشعري داده اما رسائل و جوابهاي ردي كه به گروه

  اند وجود ندارد. ، و توانايي جوابهاي ردي كه در ضمن خود گرفته2نيست

                                           
در قديم چاپ نشده بود، سپس بعنوان رسائل علميه در دانشگاه امام تحقيقي بر آن نوشته شد، و قسم  -1

  اول آن چاپ شده.
و او كتابهاي غير «گويد:  ) ـ بعد از آنكه بعضي از كتابهايش را نام برده ـ مي2/91» : (البدر«شوكاني در  -2

اي نظري بدهد لازم نيست به هيچ  ي كه فقط او تأليف كرده، و هر وقت او در مسألهاز اينها دارد، و مسائل
اهل رأي ديگري مراجعه شود. و من به مسائل زيادي كه او تأليف و بيان كرده بود اطلاع پيدا كردم، و 

و » ام دا كردهام بيشتر است از آنهاي كه من بر آنها اطلاع پي ه تعداد آنهاي كه من از آنها اطلاع پيدا نكرد
  مانده كتابهاي كه مؤلف ذكر نكرده عبارت است از: گويم: و باقي من مي

/ ق 119(مجموع رقم  ةآوري كرده و در مكتبة الغربي كه آيات احكام را جمع ةآيات الأحكام الشرعي -
 ( در ه 957باشد و هنوز چاپ نشده و دفعه ديگر در سال ( ) مي85-91

 اي از آن را دارم. ) و من نسخه1/201ته شد. (نوش» الفهرس«مكتبة الأوقاف  -

‘‘﴿الآيات المبينات لقوله تعالي:  - ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„﴾. 

باشد و من  ق) موجود مي 7) در (2/515» : (الفهرس«هنوز چاپ نشده و در كتابخانه الأوقاف  -
 اي از آن را دارم. نسخه
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إيثار «باشد. ابن وزير در  بيت مي 1200ب را با نظم آورده و بيشتر از الإجادة في الإرادة مطالب اين كتا - 

ترسيدم كه در  گويد: من اين را در زماني گفتم كه براي مطالعه ذوق و شوق داشتم، چون مي ) مي204(ص / 
» : العواصم«ـ يعني در مسأله قدر و حكمت تعليل و ـ مؤلف در » اين مسأله عظيم دچار خطا و اشتباه شوم

 بيت آن را آورده. 50) بيشتر از 204- 201(ص /» : الايثار«) و 342، 6/134(

ãã﴿بحث حول قوله تعالي :  -  ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôàààà ãã ããƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 øø øøŠŠŠŠ xx xxîîîî #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&﴾ اي از آن در  و نسخه

 ).2/551» : (الفهرس«( نوشته است،  ه 657باشد كه آن را در سال ( ق) مي 5كتابخانه الأوقاف در (
تحرير الكلام في مسألة الرؤية و تجويده، و ذكر مادا بين المعتزلة و الاشعرية و اين كتاب در دانشگاه كبير  - 

گويم : شايد آن را از كتاب  ) و من مي770(ص » : الفهرس«باشد و هنوز چاپ نشده  ق) مي 3صنعاء در (
 گرفته باشد.» العواصم«
( است، كه اولش  ه 822ابيات از برادرش هادي بن ابراهيم وزير ( اين ةالتحفة الصفية شرح الأبيات الصوفي - 

كني؟ و دوري شما طولاني شد پس كي با  (مطلعش) اين است: از قبل وعده دادي پس كي به اين وعده وفا مي
) 119، 96، 28كني؟ و براي اين كتاب چند نسخه خطي در مكتبة الجامع وجود دارد، المجاميع ( ما ملاقات مي

 اي از آن را دارم. نسخهو من 
اي در  )، و نسخه805(ص /» : الفهرس«وجود دارد،  ةاي در مكتبة الغربي تخصيص آيه الجمعة از آن نسخة - 

 ).1/104» : (الفهرس«مكتبة الأوقاف 
و » الجامع الأصول«گوييد: من مطالب  ) بحث كرده و مي152(ص /» : الإيثار«التفسير النبّوي اين را در  - 
و آنچه كه حكم مرفوع را » آوري كردم را در آن جمع» المستدرك الحاكم ابي عبداالله«و » ئدمجمع الزوا«

)، و صلاح الوزير 154(ص /» : الإيثار«ضميمه كرده است » تفسير النبوي«به  �اند از تفاسير صحابه داشته
 ).1/74» : (العواصم«گفته است: اين كتاب در حال حاضر موجود نيست. مقدمة 

) از آن نام 100، 97، 53(ص /» : ايثار«جيع اساليب القرآن علي اساليب اليونان كه در كتاب تكملة تر -
 برده است.

جواب محمد بن ابراهيم الوزير علي فقهاء ابيات حسين في تقدير الدرهم و الاوقية، كه هنوز چاپ  -
) گفته، ولي 221(ص /» : مصادر الفكر«باشد و اين را حبشي در  ) مي4نشده و در جامع الكبير (مجموع 

 نيافتم!» الفهرس«من آن را در 
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» : الفهرس«باشد  الكبير مي الحسام المشهور في الذبّ عن الامام المنصور. كه دو نسخه آن در جامع -

 ).771، 764(ص /
 وزير مجمع الحقائق و الرقّائق. ديوان ابن -
راك، و في نكاح اليتيمة، حبشي في ثلاث مسائل؛ في أن الفطرة من البر، و في حمي الأ ةرسالة جليل -

 نيافتم!!» الفهرس«باشد، ولي من آن را در  ) مي32گفته: كه در مكتبة العربية (مجموع 
 باشد. ) مي795(ص /» : الفهرس«ق)  08) در 184رسالة في زكاة الفطر. در مكتبة العربية (مجموع  -
 برده. ) از آن نام1/279» : (العواصم«رسالة في مسائل الاجتهاد كه در  -
 ) از آن نام برده.1/298» : (العواصم«رسالة في القول بتجزؤ الاجتهاد كه در  -

uu﴿رسالة في تفسير: قوله تعالي :  - uuθθθθδδδδ èè èè üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ìì ììMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ss ss3333 øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ ££ ££ èè èèδδδδ ‘‘ ‘‘ΠΠΠΠ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ãã ãã���� yy yyzzzz éé éé&&&& uu uuρρρρ 

×× ××MMMM≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttFFFF ãã ããΒΒΒΒ ﴾  از آن نام برده.6/359» (مالعواص«كه در ) 7عمران /  (آل (  

كه هنوز چاپ نشده و » إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ... « �رسالة في شرح و تفسير قول النبي -
 ق). 3) في (771(ص /» الفهرس«باشد،  مي ةدر مكتبة العربي

» : سالفهر«ق)  11در (» مكتبة الأوقاف«رسالة في بيان جواز إقامة الجمعة من غير امام. در  -
 باشد و چاپ نشده. ) مي3/1177(
 كه اين كتاب ماست، و درباره اين صحبت خواهيم كرد. �الروض الباسم في الذبّ عن سنة ابي القاسم - 
( مي باشد و چاپ نشده  ه 957ق) تاريخ ( 16در (» مكتبة الاأوقاف«شرح أبيات في التصوف. در  -
 ).3/1352» : (الفهرس«
 .العزلة = الأمر بالعزلة .. -
باشدو چاپ نشده و نسخه ديگري در  ) مي100-62)، (ق 96القواعد. در جامع الكبير (مجموع  -

 ).176(ص » : مصادر الفكر«تيموريه است، و نسخه سوم آن هم در كتابخانه حبشي است، 
 از آن نام برده.» العواصم«كتاب المبتدأ. كه مؤلف در  -
 ) از آن نام برده.400(ص /» الروض«لف در كراّس في لعن يزيد، و هل الأخبار بخلاف ذلك. مؤ -
باشدو در حيات مؤلف در  ق) مي 4مثيرالاحزان في وداع رمضان چاپ نشده و در مكتبة الأوقاف در ( -

 ).1386-3/1385» (الفهرس«( نوشته شده،  ه 807سال (
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  : ابن وزير و سفرهايش براي يادگرفتن علم و تبحر در آن و وفاتش استادان

                                                                                                             
جامع (مجموع هاي آن در كتابخانه ال مجمع الحقائق و الرقّائق في ممادح رب الخالق. تعدادي از نسخه -

اي از آن را دارم، و منتقي في المداح  باشد و من نسخه ) مي63-1ق / 130)، و (مجموع 91- 85ق / 11
فتح الخالق في شرح مجمع الحقائق و «( آن چاپ شده و امير صنعاني در  ه 1381در سال ( ةالإلهي

نسخه خطي از آن اطلاع پيدا  شرحي را بر آن نوشته است. و من بر پنج» الرقّائق في ممادح رب الخلائق
نامه فوق ليسانس خود در  كردم، و در حال حاضر برادر عزيزم ابوعبدالرحمن احمد ابو فارغ براي پايان

نويسد خداوند برايش ميسر كند، و آن شرح بزرگي  القري در مكه مكرمه بر آن تحقيق مي دانشگاه ام
اقوال سه تا از امامان بزرگوار : ابن تيميه، ابن باشد و مملو است از  است كه فوائد زيادي در آن مي

 جوزي، و ابن وزير.
) و 165-160ق / 271(مجموع » جامع الكبير«هاي متعددي در  مختصر في علم الحديث كه نسخه -

توضيح «) دارد. و شايد مراد صنعاني در 312-308ق / 73) و (مجموع 133ق / 119(مجموع 
 اين كتاب باشد. »و قال المصنف في مختصره ... «گويد:  كند و مي ) كه از او نقل مي1/127» (الأفكار

مسائل شافيات وبالمطالب وافيات فيما يتعلق بĤيات كريمة قرآنية تدلّ علي االله المعبود، و صدق أنبيائه  -
باشد و نسخه  ) مي114-92ق / 119اي از آن در كتابخانه الجامع، (مجموع  المبلغين عنه. كه نسخه

 باشد. ) مي2/577» (الفهرس«از آن در كتابخانه اوقاف ديگري نيز 
ابن تيميه در «گويد:  ) از آن نام برده و مي96(ص /» إيثار«مسألة الحكمة في عذاب الأخروي. در  -

بيان حكمت عذاب اخروي كتابي نوشته و شاگردش ابن قيم جوزي از او تبعيت كرده و در كتابش 
را بسط داده و من آن را خلاصه كردم و مطالب لازم را به آن  آن» حاوي الأرواح إلي ديار الإخراج«

 ».اضافه كردم
از آن نام برده. و با اين عجله » العواصم«والحث علي الحنيفية السمحة. در  ةمسألة النهي عن الرهّباني -

اين  االله را ذكر كنم، و شايد مناسبت داشتن با موانع كتاب فقط توانستم اين تعداد از كتاب مؤلف رحمه
بسط دادن را مقدور ساخت، و خطا و اوهام زيادي در كلام دانشجويان علاقمند معاصر درباره تعداد 

  مؤلفات ابن وزير وجود دارد، كه اين مقام وسعت بيان آن را ندارد.
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اما استادان او در علم ادب: برادر دو قلويش سيد جمال الدين هادي، و قاضي علامه 
باشد، و قاضي در آن مدت در علوم عربي و  الدين محمد بن حمزه بن مظهر مي جمال 

  كرد. لغت و تفسير با او مشورت مي
در علم اصول: قاضي علّامه، ملك العلماء و قاموس الحكماء، عبداالله بن  اما استادانش

حسن بن عطيه بن محمد بن المؤيد الدواري، و فقيه علّامه العمل جمال الإسلام و 
كرد، و  باشند، و علي بن عبداالله با او مشورت مي المسلمين علي بن عبداالله بن ابوالخير مي

  ن در دو علم اصول تدريس كرد.اولين كسي بود كه در صنعاء يم
و  »ةصالخلا«كه معتمد علماي زيديه در ممالك يمن است و » شرح الأصول«و 

و غير از آنها از علوم لطيف و ارزشمند نزد » الشيخ المتكلم ابن متوّيه ةتذكر«و  »ةصالغيا«
در  فقيه نحوي مالكي ابن حاجب را نزد او استماع كرد، و» مختصر المنتهي«او آموخت و 

سيد امام الناطق بالحق ابوطالب يحيي  »المجزي«اين فنّ كتابهاي پدران بزرگوارش مانند 
امام منصور باالله عبداالله بن حمزه بن سليمان » الاختيار  ةصفو«بن حسين هاروني و 

  ..را مطالعه كرد..الحبشي و
ثار و همينطور آثار پدربزرگش سيد علّامه يحيي بن منصور بن عنيف بن مفضل و آ

  سيد علامه حميدان بن يحيي قاسمي را مطالعه كرد.
سيد امام [ابي] عبداالله محمد بن علي بن عبد الرحمن » جامع الكافي«و مانند كتاب 

علماي زيديه و  1] فقيه امام علامه [ »الجملة والألفة«ي را مطالعه كرد و همينطور كتاب الحسن
نظر دارند مطالعه   او اتفاق ،2علم و فضل : محمد بن منصور مرادي كه علما برقدماي شيعه

و در آن اختلافاتي كه در بين آنها و در بين معتزله صورت گرفته بيان كرده، و در آن  كرد
: شاگرد و رفيقش در طلب اين دو علمنظيري وجود دارد. و  مختصرات مفيد و مقالات كم

                                           
  باشد.» زمام«اين كلمه برايم آشكار نشد، شايد :  -1
  بعدش ربطي ندارد!! گويا در كلامي چيزي جا افتاده؛ چون اين كلام به ما -2
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رو  همراه و دوست و دنباله قاضي محمد بن داود نهمي ـ خداوند به او پاداش دهد ـ بود او
راء متكلمان به و در مسائل كلام و ضعيف دانستن آ آثار و نيكو شمردن انديشه و افكارش بود

اي كه بر  : هر كس خداوند را با ادلهگويند مانند اين قول آنها كه مي كرد، او مراجعه مي
مانند آنچه كه شيخ آنها مقدمات منطقي عامه مسلمانان استوار باشد نشناسد او كافر است!! و 

اند  از او تبعيت كردهابوهاشم بر آن نص گذاشته و دوستان بهاشمه او بدون انكار و معارضه 
: داند، كه اين كلام فرموده نيم ميدا  : خداوند فقط آنچه كه ما درباره ذات او ميگويد كه مي

  :فرمايد اوند را در سوره طه كه ميخد

﴿Ÿωuρ šχθäÜ‹Ïtä† ÏµÎ/ $Vϑ ù= Ïã﴾   ) / 110طه(  
   .»و [انسانها] در دانش به او احاطه نيابند«

تان  شود: هيچكدام از شما چيزهاي كه خداوند درباره كند، بلكه به آنها گفته مي رد مي
هاي از  اند، و در نقاط مختلف گروه دانيد، حتي درباه آنها اشعاري را سروده داند نمي مي

عضي از اقوال آنها عبارتند است از اين شعر: (كه اند، كه ب مردم آنها را محكوم كرده
  آوريم) مضمون آن را در ذيل مي

  شوندگاني كه به چيزي گمان اي گمراه گمراه
  گويد اي كه هيچ مسلمان متقي آن را نمي برده
  گويند پروردگار عرش به ذات و مي

  صفات خود فقط آنچه كه ما بدان آگاهي داريم آگاهي دارد.
  هوا و هوس  اين مقاله كه از

  نابود كنند. سرچشمه گرفته و بر آن تيرگي و گمراهي سيطره كرده است را
داند كه ما آن را  بعضي از آنها گفته شيخشان را كه گفته: پروردگار فقط آن چيزي مي

داند كه قادر است، و ما  اند، يعني پروردگار ـ سبحانه ـ مي دانيم اين گونه تأويل كرده مي
  قادر است و بقيه صفات واجب پروردگار هم به اين گونه هستند.دانيم كه  هم مي
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القناّص  ةاند: قاضي علّامه فخر الدين در كتاب (شريد از كساني كه اين تأويل را كرده
داند و  باشد، كه تأويليست حس شنواي آن را مردود مي الرصاص) مي صةفي شرح خلا

  دانند!! ها را جايز نمي محقق اهل نظر و رأي چنين تأويل
اگر مانند اين جايز باشد؛ بايد تأويلات اهل باطل هم صحيح باشد، و آنها تأويلات 

شماري از قبيل اين و امثالش، را دارند! كه اگر ما آنها را ذكر كنيم بايد كلام خود را  بي
  طولاني كنيم، و از مقصود خارج شويم.

مشخص شد، به فضل و وقتي آن قاضي مذكور تضعيف اين مسائل و امثال آن برايش 
  انگيز او استفاده كرد. هوشياري او اعتراف كرد، و از كار زيبا و زيركانه و شگفت

را نزد علامه جمال الاسلام و واسطه عقد  1»مختصر المنتهي«و آن سيد مذكور كتاب 
  الكرام را نزد علي بن ابن القاسم الهادي خواند. 2ةالنظام في السلا

را برايش » المختصر«كرد و وقتي اين  علوم با او مشورت ميو در اين مدت در تمام 
خواند از ذهن روشن و فكر زيبا و بلاغت و هوشياري و مهارت او متحير شد، و در 

فرستاد، تا اينكه سيد جمال الدين  ورزيد و طالبان علم را به پيش او مي تعريفش اطناب مي
آن قول به رؤيت و قدم قرآن و نوشت كه در  3براي اين سيد بزرگوار رساله معروفي

                                           
  كتاب ابن حاجب. -1
  در اصل اينگونه بود، و شايد (السلالة) باشد. -2
  الدين مذكور دو تا رساله را براي او فرستاد:= و جمال -3

= در رساله اول: آن قصيدي طولاني كه در آن اعتقاد و محبتش را نسبت به سنت و اتباعش را بيان 
  ) اين است:كرده بود رد كرد، كه اولش (مطلعش

  ظلمت عواذله تروح و تغتدي
  و تعيد تعنيف المحب و تبتدي

كردند و برايش توضيح  كردند و دوستانش او را حضوراً سرزنش مي كنندگان او را بر دوام سرزنش مي سرزنش
افي الجواب الناطق بالحق اليقين الش«دادند. و سيد جمال الدين هادي بن ابراهيم وزير برادر مؤلف در كتاب  مي
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را به او نست داده بود كه آنها را فقط بر توهمات واهي و تخيلات  †خوف اهل بيت 
اينكه ارزش بنا نهاده بود، و خود را ملزم ندانسته بود كه درباره آن بحث كند جز  بي
ـ عمل كند ـ و فقط مطالبي را آورده بود كه  † خواست به مقتضي مذهب اهل بيت مي
 روه نص نبوياند ـ اما او معتقد بود كه اگر با يكي از آن دو گ در آن اختلاف داشته † آنها
باشد و گروه ديگر به رأي استناد كرده باشند يا به حديثي كه نزدش ضعيف باشد احتجاج  �

  شود كه نص نبوي آن را تأييد كرده باشد. اي ترجيح داده مي كرده باشند، عمل به گفته
شود كه بتنهايي كلام او ترجيح دهنده باشد  با اين كم ارزش نمي �ا و پيامبر خد

  شود دين دوباره غريب گردد. وانكار كردن اين باعث مي
گويد: (كه مضمون آن را در ذيل  مي 1در شأن متكلمين در اين باره :و مؤلف

  آوريم) مي
  .2اگر حب و دوستي من براي حديث مصطفي خطاست

  ت و بسگناه آن براي مصنّفش اس
  اش كننده و اگر حب آن دين است براي اعتراف

  آن تلاش و همت من است در شناساندنش
  و مذهب من مذهب حق و يقين است
  كند احوال هم فقط از عظمت او تغيير مي

  بيت است و آنها و اين مذهب اهل

                                                                                                             
جواب خطا و اشتباهاتي كه در رساله جمال الدين بود را داد، و آن كتاب خطيّ است و من » لصدور المتقين

( در حيات مؤلف نوشته شد و رساله ديگري كه مترجم (كسي كه  ه 810اي از آن را دارم، و در سال ( نسخه
و » العواصم و القواصم«كتاب عظيمش شرح حال مؤلف را نوشته) آن را در اين جا ذكر كرده، و ابن وزير در 

  (همين كتاب) به او جواب داده است.» الروض الباسم«مختصرش 
  ) آورده است.1/12(همين كتاب) : (» الروض«مؤلف بعضي از اين قصيده را در  -1
  است.» خللاً«در اين كتاب ذلل است اما در نسخه :  -2
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  اند كه تمام اعمال آن را انجام دهند بر اين نص گذاشته
  تمام فروع آن اند كه و بر اين نص گذاشته

  كند ناسنجيده عمل كرده و بس انجام گيرد و كسي كه سرزنش مي
  روم دنبال كسي بجز افراد اين منهج نمي

  خوانم و بجز آيات مصحف او كلام ديگري را نمي
  اما در اصول قول من همان قول

  آنها است و نبايد قلب به دوري كردن از آن متمايل باشد
  علمشدر مجازات به سرعت به سوي م

  گيرم روم و براي اصلاح تمام تلاش خود را بكار مي مي
  كنم و اگر كوشش كنم در محدوده آن تلاش مي

  كنم و اگر تحقيق كنم در شناخت آن مي
  و من مكلفم كه آن را دوست بدارم

  كند از تظاهر در آن نياز مي و اين من را بي
  ه هاي زيادي براي كنند سرزنش

  كند كننده آن تعجب مي ط از سرزنشاين وجود دارد و قلب من فق
  گناه من فقط اين است كه در ميانشان

  دهد مگر از ماندنش هستم مانند آبي كه بوي گند نمي
  شود و چوب مرطوب در جاي خودش هيزم مي

  شود در آن تصرف شود و گذر زمان باعث مي
  .1شود قلب سزاوار آنچه است كه به او القا مي

  دادن صاحبش داشته باشد تمادامي كه علاقه به بد عاد

                                           
  بوده.» من تعب«در نسخه:  -1
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كرد، و براي  هميشه چه در پنهان و چه در آشكار به اهل بيت تمسك مي :و مؤلف
به اختلاف  :، و در شعري 1كرد اظهار عقيده خود در اين باره از نظم و نثر استفاده مي

اي  كند، كه بهترين سرزنش و بهترين مشاجره اقوال او با سيد مذكور در اين باره اشاره مي
  آوريم) . (مضمون ابيات را در ذيل مي2گردد است كه در ميان چند دوست واقع مي

  ارزش من را دانستي سپس آن را انكار كردي
تو را به خدا سوگند چه چيزي باعث شد كه دست از ياري و محبت من برداري در 

  حالي كه قبلاٌ خوب بودي
  تو هر روز نسبت به من ديدگاهي داري

  كردي من افراط تو در بدگويي از
  ديروز تعريف و امروز بدگويي

  كني دانستم فردا نسبت به من چه مي اي كاش مي
  اي كسي كه در زمان خود بزرگ خاندان

  بودي 3و مرجع تعليم و اقتدا
  علم عباي هوي و هوس

  و پيري عباي پستي و حقارت را از تو برداشته
  از اين دو عبا نگهداري كن و آنها را

  حد گذشتن كثيف به دور داراز اسراف و از 
سپس بعد از آن مشغول تعليم اين علوم شد، و مدتي از زمان را صرفش كرد و از 

  رفتند، و از دانش او بهر بردند، و مشهور گرديد. جا طالبان علم به نزد او مي همه

                                           
  ) قاضي اكوع مراجعه كن.51-5(ص /» زيديه«دادن به آن به  پاسخ  و براي اين بحث و -1
  نامه او ذكر شده است. أ) در زندگي 39ب ـ  38» (تاريخ ابن وزير«اين ابيات در  -2
  ).2/93هم (» البدر الطالع«است و در » اهتدا» «تاريخ ابن وزير«در  -3
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  :پرهيزكاري مصنف و دوري از دنيا
فس خودش را سرزنش و اي از دنيا و رياست وجود دارد، ن وقتي در اين ديد گوشه

ملامت كرد و از تمايل نفس بسوي دنيا جلوگيري كرد، و با تمام وجود به سوي خداوند 
داري و روزه گرفتن و تربيت نفس شد،  زنده روي آورد و مشغول عبادت و اذكار و شب 

و نفس خود را مطيع پروردگار كرد، و با لگام زهد آن را كنترل كرد، و با افسار محكم آن 
در ميدان ورع به پيش برد، و با چوبه صبر آن را به پيش راند، و به خلوت پناه برد، و  را

كردن و فروتني و خشوع براي  نفس خود را عادت داده بود به توكل و گرسنگي و گريه
هاي سلوك را  خداوند، و هيچ رياضتي نمانده بود كه او به آن عمل نكرده باشد و تمام راه

  پيمود.
هاي  كرد و كارها و حرفه اش كار مي زد و براي خانواده ش را وصله ميو او كفشهاي

پوشيد، و  متعددي را متحمل شده بود مانند چوپاني و كارگري، و پشم خشن و زبر مي
كرد، و با اين رفتار  فقط با يك تكه نان جوين بدون اينكه خورشتي با آن باشد افطار مي

ا كوچك شمارد و به آن مرتبه كه روحي كند و نفس خود ر 1خواست رياضت مي
  خواست برسد. مي

كه براي سيد احمد بن يحيي بن  »ابياتي كه قبلاً ذكر كرديم«است  ~و اين ابيات او
درباره امامت و غيره براي او مطرح كرده و او در آن روز  2مرتضي نوشته است و مسائلي

و اين شعر را نوشت. (مضمون بود و او جوابش را نداد، و به همين خاطر براي ا 3»ثلأُ«در 
خواهد و آيا سيلابي عظيم  شود) بزرگان ما آيا سوال كردند جواب نمي آن در ذيل ذكر مي

  كند تا آخرش، و براي اينك كلام طولاني نشود آن را ذكر نكردم. تشنگي تو را رفع نمي

                                           
  در نسخه : (إذلال) است. -1
  مسأله سؤال كرده بود). 25ب) (از  37/ (ق» : تاريخ بني وزير«در  -2
  ).2/82» : (معجم البلدان«با ضمه، در منطقه يمن است  -3
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د اش از مردم اشعاري است كه براي سي و از شعرهاي لطيف و ظريف او درباره دوري
االله تعالي ـ بعد از دعوتش  امام مهدي احمد بن يحيي بن مرتضي هادي مفضلي ـ رحمه

  نوشته است.
كنم و من را تنها بگذاريد تا روح خود را ببينم كه پروزا كرده و  گيري مي من گوشه

  اي يا در غارها دفن كنم. اوج گرفته و كفن پوشيده و قبل از مردن نفس خود را در خانه
  براي اينكه كلام طولاني نشود آن را ذكر نكردم. تا آخرش، و

  آيد) اين اشعار را سروده (مضمون آن در ذيل مي †بيت  در ذكر آل :او
كنند اما آنها نياكان من هستند چون  آنها با وجود اينكه همه با هم اين را انكار مي

  مذهب من بر منهج آنهاست.
من انقياد گيرد گلوي آن حسودان و براي من كافيست اگر به خاطر آنها دشمني از 

زخمي شود. و از جمله اشعاري كه براي سيد جمال الدين علي بن مؤيد هادي نوشته 
  است اين شعر ذيل است (كه مضمون آن در ذيل ذكر شده)

هاي قلبم را بر  گيرند و آتش كنند در حالي كه ايراد مي اگر بخواهم چشمان گريه مي
  ازك هستند.كنم در حالي كه ن افروخته مي

  تا آخرش و براي اينك كلام طولاني نشود آن را ذكر نكردم.



  اند درباره اشعاري كه او سروده يا براي او سروده فصل

كه از آنها است اشعاري كه برادر دو قلويش سيد امام علّامه جمال الدين بن ابراهيم 
مون آن را در ذيل برايش نوشت هنگامي كه او از بيماري شديدي شفا يافته بود: (كه مض

  آوريم) مي
  مژده دادند به نجات يافتن علوم، كلامش

  و حديث و حلال و حرامش
  و اصول و فروع و بيانش

  و بديع و غريب و نظامش
  چون محمد بهبود يافت و بيماريش

  خوب شد و به وسيله او علوم هم نجات يافتند
  هنگامي كه جسم او مريض شد آيا مريضي

  احي كه در أجسام آن علوم بود؟او سرايت نكرد به ارو
  و پروردگار آسمان او را شفا داد

  و آلام علوم ديني شفا يافت
  سپاس براي خداوند كه دوباره سلامت را

  به او بخشيد و به خاطر نجات يافتن آن علوم اين هديه را به ما بخشيد
 گذار خداوندي هستم كه روح دلباخته من را شفا داد و حقش هم همين است سپاس

  كه بسيار دلباخته و عاشق شود
  عاشق محمدي كه از راه راست حمايت كرد

  و او كسي است به بالاترين درجه علوم رسيده است
  اين آن كسي است كه علوم را زنده كرد و همينطور تلاوت را

  هاي آن علوم است را و او ماه شب چهارده تاريكي
  خداوند به سبب آن نعمتي عظيمي كه به من داد

  دنش را بر من الزام كردشكركر
  اگر عدنان هم تمام آن شكرها را به نظم درآورد
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  و با منطق و حسن كلام آن را بيان كند
  توانم شكر كامل اين نعمت را بكنم نمي

  ها باشند مادامي كه درختان هم يكي از آن نعمت
  خواهم تمام شكرهايم را تقسيم كند و از خداوند مي

  كنم به آن اضافه ميو حمد و سپاس اتمام اين را 
  گويم كه آن را و من كلامي را مي

  عمر در بطحاء مكه گفته است
  با حسن خاتمه مهرنامة را شكستم و نامه را باز كردم

  خواهم هنگام باز كردن آن او از من راضي باشد و از پروردگار مي
بكر  ن ابينامه او را فقيه اديب و نمونه وجيه الدين عبد الرحم گويم: و زندگي و من مي

  گونه آورده است گذاشته اين 2در تاريخي كه نام آن را: [ ] 1عطار
امام حافظ ابو عبداالله، بزرگ و پيشواي علوم بود، و كسي بود كه زمام علوم در «

كرد، و بزرگ آن  كردند، و او از كسي تقليد نمي دستش بود و در اين علوم از او تقليد مي
فايده بود و آن شخص محسنانش را پيدا كرد  شخص بي زمان را ملاقات كرد در حالي كه

و از او تقليد كرد. و كتابهاي در اين علوم تأليف كرد كه همانند آن قبلاً تأليف نشده بود، 
اي كه هيچ  توانايي زيادي داشت و به درجه بسيار والاي رسيد بگونه �و در حديث نبوي

بردند و  هاي روشن به او حسودي مي كس از او تواناتر نبود، و اشعاري داشت كه ستاره
اي از او ذكر كرده، و بعضي از  . سپس قصيده»دوست داشتند در رشته منظوم او باشد

طالبان علم از او خواسته بودند كه همه آن را در پيش آنها بخواند، كه اولش اين است 
  آيد) (كه مضمون آن در ذيل مي

                                           
» : البدر الطالع«خطي، و » مطلع البدور«)، و 137(ق /» : تاريخ بني وزير«در اصل همين است! اما در  -1

  با حرف (ب) است.» العطاب) : «472(ص /» : مصادر الفكرة«) و 2/192(
  صل بياض، و در مصادر نام تاريخش نيامده.در ا -2
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  اي كسي كه طالب علم و تحقيق در دين هستي
  ها تحقيق كنيد خواهيد درباره تمام پنهاني ميو 

و سپس ابياتي را ذكر كرده كه من هم آن را به خاطر غرابت و عدم وجودشان ذكر 
  آوريم) كنم: (مضمون آن را در ذيل مي مي

  هاي خالي از سكنه را داشت مملكتي كه در نجد بود كه آثار زمين
  ند را به گريه انداختخواند مي من را اندوهگين كرد و كبوتران را كه 

  هايش را به ابرها امانت داد چشمان اشك
  تا آن سرزمين و مراتع به وسيله آنها آبياري شوند

  و اي دمنه كه در بين رامه و نقي هستي
  زا تو را آبياري كردند هايم و ابرهاي باران اشك

  اگر اشكهايم كم بود خونم را نيز براي باريدن
  ور كه قلبم هم در آنجا از بين رفتكنم همانط بر آنجا اضافه مي

  آن كسي كه مانند خورشيد بود ازنظر صورت و اندام
  به كساني كه به آنها خيانت كرد و آنها را در كمين و دام قرار داد دشنام داد

  كني پست هستند به او گفتم: آنهاي كه تو از آنها اطاعت مي
  و به من خوبي كن چون قلبم شيفته تو شده

  خواهيم كه آن را توضيح دهد با وجود اينكه آنها گروهي مي و إلا از او
  اند بار من فرار كرده هستند كه از ترس قوم مصيبت

  شود چون ما مردمي هستيم كه خون ما ريخته نمي
  كنيم مان به كاري وا دارد از او اطاعت نمي و هر كس ما را برخلاف ميل

  براي ما رتبة والا و مجد و عظمت و عزت
  رد پس چرا مطيع كسي شويموجود دا

  پيامبر خدا براي ما مجد و عظمت و علم و فضل
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  بجا گذاشت و تمام آنها واقع شده
  هاي آسماني را براي ما بيان كرد و ما را و راه

  شويم اي ديده نمي كننده كننده و دور بجاي رساند كه با هيچ نزديك
  از عظمت نعمتي به ما داد كه آن را بر تمام

  ردگار حرام كردمخلوقات پرو
  ايم تواند آنچه كه ما انجام داده و هيچ نجيبي نمي

  ام چشم زند هاي كه به آن رسيده تواند نعمت اي نمي كننده را معامله كند و هيچ طمع
گفت: و او قصيده مشهوري در ذكر عقيده كه بر آن بود و محبتي كه نسبت به سنت 

هجري سروده  808رده، و آن را در سال نام ب �داشت دارد، و در آن از پيامبر �پيامبر
  شود) است كه بيت ذيل از آن است. (مضمون آن در ذيل بيان مي

كردن  كردن او هستند گمراه شدند و ملامت كنندگان كه هميشه مشغول ملامت ملامت
  شود. گردد و آشكار مي دوستان برمي

  تا آخر براي اينكه طولاني نشود آن را ذكر نكردم.
به او جواب داده و گفته:  :الدين هادي بن ابراهيم  لويش امام جمالو برادر دو ق

  آيد) (مضمون آن در صفحه بعد مي
كنندگان او عجله كردند و تو آن را تأييد نكردي تو بر آن جنايت عمدي  ملامت

  مرتكب شدي.
  شود) و از آن ابيات است: (مضمون آن ذكر مي

فته شد و نظم كلامش مانند گوهري بود كه نظم كلامش نزد من پذير اي و تحريركننده
كه در گردن آهوي زيباي باشد. از جهت بلاغت و فضيلت از من فزوني يافت و حامي 

ستود حامي من را نابود كرد. (مضمون آن دو بيت تمام شد) و اين كه دو  كه او را مي
وضيح قصيده ناياب را سيد امام جمال الدين شرح داده و آنچه لازم بوده از شرح و ت

  كاملاً ادا كرده و در دو جلد به چاپ رسيده است.
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  گويد: با توريه كه نوعي از علم بديع است مي :درباره او 1وجيه عطار
a���� �� A�A� o0�, Z��0    A���= � N;�M:M0 ����6= 

كند كه ارسال آن از اسناد كردن به آن  (صحبت دوستي و گريستن عمر را روايت مي 
  كند) ينياز م تو را بي

  دادن بزرگان اهل اين علم شريف به او و اجازه �سفر و طلب علم حديث نبوي
: اجازه آن را از سيد امام علّامه جمال الدين ناصر بن احمد †بيت  اما حديث اهل

ها از ذكر  نامه نامه و ديگر اجازه بودن اين اجازه بن اميرالمؤمنين گرفت كه بدليل طولاني
خواهم كه بركتش را نسبت به او افزايش دهد و به  و از خداوند مي كنم. آنها خودداري مي

و تمام پيامبران او را به بالاترين مرتبه  �حضرت محمد  2و به جاه  االلهلا اله الاحق 
  رحمت و رضا و تقوايش برساند.

نامه را در ظهر جمعه نوشت و مهر كرد، و احتمال دارد كه بيست و يكم از  و آن اجازه

  .وكفي االله حسبناباشد و  هـ) 1139ن كريم سال (ماه شعبا

  االله وفات ابن وزير رحمه
هجري فوت كرد، و آن سالي بود كه بيماري  804از ماه محرم اول سال  27در روز 

و براستي در  !p<9!f�6 �;�= �$=� - �$q3rطاعون آمد و تعداد زيادي از مردم فوت كردند، 
گفته است  3كه زمخشري درباره امام ابن سمعانكند اين اشعاري  او تحقق پيدا مي

  آيد) (مضمون آن در ذيل مي

                                           
  ) نگاه كن.48در اصل اينگونه است، و به تعليق (ص / -1
  هاي ممنوع است. اين از توسل -2
» القواطع«و » اصطلام«او امام ابو مظفرّ منصور بن محمد تميمي سمعاني، شافعي است، صاحب كتابهاي  -3

  (. ه 489(ت 
  ).19/114/119» : (السير« ) و345-5/335» (طبقات الشافعية«



    

  69  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

ابن سمعان فوت كرد نتوانستم هوشيارانه به او نگاه كنم، زماني كه چشمانم به اشكانم 
  ورزيدند. بخل مي

  برد. كند و قوه ادراك و بينايي را از بين نمي و چه اندوهي انسان را كر و كور نمي
از آن را با تمام دنيا   توانستيم جزء خريديم نمي اگر ما آن را ميكجاست آن كسي كه 

  بخريم؟.
  كجاست آن كسي كه ابن ادريس و ابن اصمع فقه و ادب بود؟.

شود كه بعد از او ارزشش را از دست داد؟ و چه كسي  دار امامتي مي چه كسي عهده
  هست براي بلاغتي كه فصاحت آن بعد از او از بين رفت؟.

ست كه شوق به احاديث را ايجاد كند و آن را بخواند بعد از ابن سمعاني چه كسي ه
  كرد؟. كه شوق به احاديث را ايجاد مي

شان  ترين و پرهيزكارترين  امامان سرگردان شدند چون داناترين آنها به اتفاق و سخي
  را از دست داده بودند.

  تا آخر ابيات.
ادثه بزرگي رخ داد، و آن حادثه و در آن روزي كه او فوت كرد، بلاي عظيم و ح

وفات امام اعظم اميرالمؤمنين، منصور باالله رب العالمين: علي بن محمد بن علي بن 
  منصور بن يحيي بن منصور بن مفضل بن هادي الي الحق بود.

اش اشاره كنيم قلم  مانده و اگر به وقايع بعد از او و آنچه كه اتفاق افتاد بر فرزندان باقي
توان در يك مجله واحد آن را  شود، و نمي و كاغذ پر از كلام مي ،شود اجز مياز نوشتن ع

آورد، و در همه حال سپاس براي خداوند يكتا و درود و سلام خداوند بر سرور ما 
جلال و نعمتش كارهاي نيك آن خداوندي باد كه به عزت و  برايباد، و سپاس  �محمد

 دهد. را پايان مي
;� 2C �C�� TB� �>C��� ,��� �$�B�	� ��068� �f��i	� �"���	� ��n 2C  ,��;"

S�n S!t	 �>!� ��;C� ���	 � �;��� ,�خواهم كه من و  ، و از خداوند مي�	$+�6 , �	?;�
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نامه و تمام مسلمانان را بيامرزد آمين يا رب العالمين در ذي قعده سال  صاحب اين زندگي
  .1داين شرح حال خاتمه پيدا كر هـ) 1336(

                                           
  »بلغ مقابلة هذه الترجمة، والحمد الله وحده«در آخرين نسخه نوشته شده :  -1

  (و با حمد و سپاس خداوند تنها اين شرح حال مطابقه داده شد).



  : تعريف كتابثانياً

  و در ضمن خود گرفته است:

 اسم الكتاب. -

 اثبات نسبت آن به مؤلف. -

 تاريخ تأليفش. -

 منابع آن. -

 تعريف كتاب و عكسش. -

 رابطه مختصر با اصل، و تفاوت آنها و امتيازات مختصر. -

 فايده آن و منهجش. -

 تنبيهات به اموري كه متعلق به اين منهج است. -

 هاي كتاب. چاپ -

 اي از آنها. نه هاي خطي اين كتاب و نمو نسخه -

 دهم. من در اين كتاب چه كاري انجام مي -



  اسم كتاب

 ةسنّالباسم في الذبّ عن  روض«گفته است: نام اين كتاب را  1در اول كتابش ~مؤلف 
  نهادم.» �القاسم أبي

ام برده، ن» الروض الباسم«و در بعضي از كتابهايش ابن وزير اختصاراً نام آن را فقط به 
گونه از آن نام  ب) اين 70(ق / »تنقيح الأنظار«)، و 1/225» : (العواصم«همانطور كه در 

اند مانند ابن فهد  اند يا از كتاب او نقل كرده نامه او را آورده برده و تمام كساني كه زندگي
(ص » : العلم الشامخ«) و مقبلي در 6/272( »الضوء اللامع«و سخاوي در » معجمش«در 

توضيح «) و صنعاني در جاهاي مختلفي در 2/92( »بدر الطالع«) و شوكاني در 255/
 يةإجا«) خطي و 16)، (ق /83(ص / »إرشاد النقاد إلي تيسير الاجتهاد«) و 2/453( »الأفكار

  اند. ) با همين اختصار از آن نام برده127(ص / »الآمل بغيةالسائل شرح 
ب وجود دارد، مگر در نسخه من ـ كه و اين اسم بر روي جلد نسخه خطي كتا

الروض الباسم مختصر «اوصافش خواهد آمد ـ چون بر روي آن اين نام نوشته شده 
و اين تصرف ناسخ است در اسم و » �أبي القاسم سنةالعواصم و القواصم في الذّب عن 

  خبردادن اوست از واقع الأمر و إلا تسميه آن در مقدمه مؤلف وجود دارد.
  

                                           
  ) از اين چاپ.1/19» (الروض« -1



  نسبت كتاب به مؤلفشاثبات 

  كند: كردن موارد ذيل آن را آشكار مي نسبت اين كتاب به مؤلف قطعي است، و بيان
كه اصل اين كتاب است گفته:  )1/225( »العواصم و القواصم«مؤلف در كتابش  -1

 »...الروض الباسم«سپس من خلاصه اين كتاب را در كتاب كوچكي به نام: «
 ام. آورده

كتاب من و اصل اين مختصر  »العواصم«ف گفته: كتاب الروض مؤل«در مقدمه  -2
رسد  مورد مي 24است همانطور كه مؤلف در مواضع مختلفي از اين كتاب كه به 

آن را نام برده » الاصل«ارجاع داده و با نام خودش يا با كلمه  »العواصم«به كتاب 
 مراجعه كن.» هاي كتابها به فهرست«

اتفاق وجود دارد بلكه  »المختصر«و  »الأصل«در مباحث و موضوع كتاب در بين  -3
 د.هاي كه همانند يكديگرند زياد وجود دار در آن دو كتاب عبارت

ب) به اين كتاب اشاره كرده و گفته:  70(ق /» : تنقيح الأنظار«مؤلف در كتابش  -4
. و »بررسي كردم »الروض الباسم«هايشان و شواهدشان را در كتاب  و من صحبت«

الروض « ، و در مختصر آن»العواصم و القواصم«جمله زيباي را در گفته: و از آن 
 ام. آورده ».. .الباسم

) كلام 465-2/453» (توضيح الأفكار«اند، امام صنعاني در  علما از او نقل كرده -5
ـ �طولاني درباره تعداد احاديث معاويه، و عمرو بن عاص، و مغيره بن شعبه ـ 

 از او نقل كرده است.

باشد  ) مي569- 2/524( »الروض«نعاني از او نقل كرده در كتاب و آنچه كه ص
) 1/300به آن اشاره كرده است كه عبارتند از ( »التوضيح«همانگونه كه در چند جا در 

(ص  »السائل بةإجا«) و در 74، 73(ص / 1»إرشاد النقاد«اش  ) و در رساله194، 2/194(
(ق » ق في شرح مجمع الحقائق و الرقائقفتح الخال«) در بحث فُساق التأويل و در 127/
  ) نسخه جرافي نامش را ذكر كرده است.111/

                                           
  .اند هاي (الروض الباسم) گرفته و اين كتاب جواب ايرادهاي است كه از عبارت -1
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معجمش از او نقل كرده، و «). كه ابن فهد در 6/272( »الضوء« و السخاوري در -6
) و غير از اينها هم 191(ص / »التاج«) و قنوجي در 2/92» : (البدر«شوكاني در 

 اند. اين كتاب را به او نسبت داده

نسبت داده شده است و  :هاي خطي اين كتاب به امام ابن وزير ي نسخهبر رو -7
  كند. براي اينكه ثابت شود كه اين كتاب از اوست همين كفايت مي



  تاريخ تأليفش

  تمام كرد. 817هاي سال  مؤلف كتابش را در روز چهارشنبه، سوم شعبان از ماه
مانطور كه در خاتمه دو اش نوشته است، ه اين تاريخ را مؤلف در آخرين نسخه خطي

اي  اند كه از نسخه اي تكيه كرده آمده است، كه آنها هم بر نسخه لفيةالسو  يةچاپ المنير
  . 1اند اند ديده اي كه اين تاريخ را بر آن نوشته ديگري نقل كرده كه با خط مؤلف نسخه

، چون مؤلف توانيم تقريباً سال آن را تخمين بزنيم باره نباشد مي و اگر نصي هم در اين
اصل اين كتاب را تمام كرده پس قطعاً اين مختصر را بعد از اين  2هـ) 808در سال (

  تاريخ تأليف كرده است.
واستاد ما ابن ظهيره ـ خداوند عمر طولاني را به او «گويد:  ) مي1/213( »الروض«و در 

ود كه در شب .. ) و استاد مؤلف محمد بن ظهيره ب.ارزاني دهد تا از او استفاده شود ـ
فوت كرده، پس تأليف كتاب قبل از مرگ ابن ظهيره  3در مكه 817رمضان سال  16جمعه 

بوده، و نصوصي ديگري هم وجود دارد كه به تاريخ تأليف اين كتاب ربط دارد اما به 
  .4دليل اينكه تاريخ دقيق آن گذشت ديگر بيان آنها خالي از فايده است

را ارزشمند  »العواصم«است كه مؤلف هميشه كتاب  و آنچه كه در آن شكي نيست اين
كرد، از جمله كلامهاي  دانست و حتي در زمان اندكي قبل از وفاتش به آن اضافه مي مي

و با اين، چهارصد حديث كامل «) به آن تصريح كرده اين است: 9/355( »العواصم«كه در 
مام كردم، ضميمه اي را بعد كنم بيشتر است؛ چون بعد از اينكه آن را ت شد و من گمان مي

سپس  ....از آن چهار صد حديث در رجاء به آن اضافه كردم كه در آن احاديث زيادي بود
  حديث رسيد. 74آن را شمارش كرده و آن زياده به 

                                           
  ).89(ص / -1
  ).1/97» (ابن وزير« -2
  ).8/95» الضوء اللامع« -3
  ).2/592) ، (1/311» (الروض« -4
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هاي آن اضافات اين است كه از كتابهاي حافظ ابن حجر هم عصر خودش  و از ويژگي
التلخيص «تاب عواصم نوشته بود، و از كتاب كند كه حافظ آنها را بعد از ك نقل مي

كه بعد از  2»مقدمه فتح الباري«تمام شده بود و از  هـ) 808كه بعد از تاريخ ( 1»الحبير
تمام شده  هـ) 818. كه بعد از تاريخ (3»ةالنخب شرح«خاتمه يافته بود و از  هـ) 813تاريخ (

  ند.ك نام گذاشته بود نقل مي »علوم الحديث«بود و آن را 
دهد در حالي آن آخرين  ارجاع مي »إيثار الحق علي الخلق«بلكه حتي به كتابش: 

آن را تمام كرده، و شايد اين اضافات در نسخه  4هـ) 837تأليفات او بود و در سال (
نوشته بود موجود باشد، و به همين دليل  5مؤلف كه آن را با خط خودش در چهار جلد

و اين اضافات را در آنها يافتم. بخلاف آنچه كه در  ها نگاه كردم من به بقيه نسخه
باشد كه ظاهر آن اين است كه بعد از اينكه مؤلف آن را تمام كرده از آن  مي »الروض«

برداري شده (مرادش اين است كه آن اضافات در نسخه مؤلف نوشته نشده) و  نسخه
برداري  اند و از آنها نسخه ها و همانند آنها به حال خودشان باقي مانده بعضي از پاكنويس

  ) از مقدمه.85-84) و (ص /537، 2/522)، (1/276( »الروض«نشده است، 

  سبب تأليف كتاب
دو تا رساله را  هـ) 837القاسم ( استاد مصنف علي بن محمد بن ابي 6قبلاً گفتيم كه

 براي مؤلف نوشته بود؛ كه در يكي از آنها قصيده مصنف كه درباره تمسك به سنت بود
به آن جواب  »الروض«و  »العواصم«بود كه مصنف با  اي را رد كرده بود، و ديگري رساله

                                           
1- )9/2799.  
2- )8/341) ،(9/128 ،258 ،302 ،244.(  
3- )9/127 ،260.(  
4- )8/383.(  
  باشد. ح) مي 177(ص /» هجر العلم«اين نسخه در  -5
  ).3) حاشيه رقم (42(ص / -6
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وقتي كلام به درازا كشيد و «برد:  اي كه ابن وزير اين گونه از آن نام مي داده بود، رساله
اي كه توضيحات و  مجال براي قيل و قال زياد شود، رساله مكتوبي و اعتراضات محرره

و كلامهاي بيداركننده را در برگرفته بود براي من فرستادند، و صاحبش  هاي زيادي موعظه
گمان كرده كه من را دوستانه نصيحت كرده و وظيفه يك فرد نزديك به من را ادا كرده 

سپس من به فصول و «.. ) و مصنف در اين باره كلام را به درازا كشيد و گفته: .است
حالي كه گاهي به كلامهاي كه از من نقل كرده، اصول آن انديشدم آن را مطالعه كردم در 

استهزا كرده  �و گاهي به بيشتر قواعد علماي بزرگ، و بعضي مواقع هم به سنت پيامبر
.. و اما آنچه .است، پنداشتم آنچه كه مربوط به من است زيبنده نيست به آن اهميت دهم

ردود دانسته بود به و قواعد اسلام اختصاص داشت مانند اينكه م �كه به سنت پيامبر
و آثار صحابه رجوع شود، خود را ملزم دانستم به آنچه كه  �آيات قرآن و اخبار پيامبر

  .1»قواعدهاي عظيم علماي بزرگوار را رد كرده بود جواب دهم
  و اتفاق نظر وجود دارد كه معترض در آن رساله انصاف را رعايت نكرده بود.

را رعايت نكرده بود، بلكه به بيراه رفته و شيوه هاي اهل علم  و در اعتراض و رد شيوه
أ)،  38ب ـ  37تاريخ بني وزير (ق /«و اسلوب اهل عناد و لجوج را استعمال كرده بود به 

) 1/485( »البدر الطالع«)، و 111فتح الخالق (ق /«ب) و  6نامه ابن وزير (ق / زندگي«و 
استاد او سيد علي بن محمد بن ... و «گويد:  مي »فتح الخالق«نگاه كن. صنعاني در 

اي را براي او فرستاد، كه در ديدگاه عموم قرار گرفت، و تمام مردم  القاسم رساله تازه ابي
مجبور شد كه آستين همت را بالا زند، و ادله را از  :را به خود مشغول كرد و ناظم 

ي كه بر عدم انصاف ا  ابن ابي القاسم رساله«گويد:  منابعش استخراج كند...) و شوكاني مي
  .»كند را براي او فرستاد پوشي كند) او دلالت مي و تعصب زياد (خدا از او چشم

 بود كه در ممالك »العواصم و القواصم«ثمره اين رساله كتاب بزرگ و مشهوري به نام 
   اند). (همانگونه كه شوكاني هم اين را گفته يف نشده بوديمن مانند آن تأل

                                           
  ).15-1/14» (الروض« -1
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ها و  ين رساله تمام شد علوم زيادي را در برگرفت، از جمله روايتسپس بعد از اينكه ا
ها و علوم دقيق و جليّ، و دلايل زياد براي مسائلي كه او از آنها حمايت كرده بود و  نظريه 

باشد كه بر مسائلي وارد كرده كه آنها را مردود دانسته  اشكالاتي كه در حدود دويست تا مي
گويد: (سپس بعد از نوشتن  را خلاصه كند و در اين باره ميبود، و اين باعث شد كه آن 

ها دقيقي وجود دارد؛ كه بيشتر   دريافتم كه در آن كلامهاي طولاني و بررسي (اصل) كتاب
شود امثال  اي كه باعث مي توانند در آن دقت و تحقيق كنند، علي الخصوص انگيزه مردم نمي

هاي بر  كنند و شبه با اهل سنت مخالفت مياين كتاب شناخته شود، وجود كساني است كه 
  كنند. ضعفاي آنها وارد مي

و كسي كه در امان باشد شايد بخاطر اينكه از داروهاي نافع استفاده كرده از خواندن اين 
  .1)كتاب نفرت پيدا كند به همين خاطر من اين كتاب را خلاصه كردم

                                           
  ).19-1/18» (الروض« -1



  منابع اين كتاب

ز آن استفاده كرده متنوع است، چون از تمام در اين كتاب ا :منابعي كه ابن وزير
علوم اسلامي كه همانند آن در كتابهاي عالمان اسلامي فراوان است، از تفسير، و حديث، 

  و فقه، و اصول، و لغت، و عقايد استفاده كرده است.
براي استادان و محققين، نمونه بسيار خوبي بوده، و همتي داشت كه  :و مؤلف 

شناخت، و او به  اي كه خستگي و رنج را نمي از او تقليد شود،. بگونه سزاوار اين بود كه
تمام معني حريص بود براي اينكه از تمام مؤلفات اهل سنتي كه به آنها دسترسي داشت 
استفاده و اقتباس كند تا از آنها نقل قول كند، با وجو اينكه از مملكت آنها و از مؤلفات 

  .1كه در جاهاي مختلف به آن تصريح كرده استفراوان آنها دور بود، همانگونه 
و در همان وقت حريص بود بر اينكه از كتابهاي زيديه و معتزله معترض نقل قول 

ورزيدند، و كتابهاي كمي  كند، و شكي هم نيست كه آنها از دادن كتابهايشان به او بخل مي
م از آنها بود، با شان ه از آنها در دسترسش بود، چون آن سرزمين سرزمين آنها و دولت

  .2وجود اين بسياري از كتابهاي آنها را دربرداشت
شود مؤلف اطلاعات وسيعي داشت، و توانايي زيادي براي  همانگونه كه مشخص مي

توانست از تمام معاصران و استادان آنها نقل قول  اي كه مي كردن اقوال داشت، بگونه نقل

                                           
گيري  ) با وجود اينكه مؤلف از ممالك اهل سنت و تأليفات آنها دور بود، از مردم هم كناره233(ص / -1

  هاي بلند بود: هاي خالي و كوه ها را در حالي داد كه در دره اي كه اين جواب كرد بگونه
  دباران هنگامي كه در كوه بوديم ابر به پايين باران مي

  بالاي قله كوه پوشيده شده بود از ابر
  هنگامي كه با گروهي در درون دره بوديم گويا خالي

  كنند. گان به آن غروب مي شده بود از چيزهاي اندكي كه پرنده
  ).1/16» (الروض«

نقل اما كتاب او را يعني يحيي بن حمزه را نداشتم تا الفاظ او را در اين باره «گويد:  مگر يك دفعه كه مي -2
  نشين بوده است. )، و آن بدين خاطر بوده چون در آن كوها گوشه1/98» (الروض» «كنم
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 751، و ابن القيم (هـ) 748، و الذهبي (هـ) 742، والمزيّ (هـ) 628كند. از ابن تيميه (
و استاد او نفيس  هـ) 806، و العراقي (هـ) 804، و ابن الملقنّ (هـ) 774، و ابن كثير (هـ)

 852نقل قول كرده بلكه از آنها هم تجاوز كرده و از حافظ ابن الحجر ( هـ) 825العلوي (
 .1ه استكه دوازده سال بعد از او فوت كرده نقل قول كرد هـ)

كردن منابع او متعلق به مؤلفان جديد است، و به دنبال آنها  اي از مرتب سهم عمده
اند و در اين جا مهمترين كتابهاي كه مؤلف به آنها اعتماد كرده  كتابهاي اصولي را آورده
كه در اين كتاب آمده  »كشاف الكتبي«خواهد كاملاً آنها را بداند  ذكر شده، و هر كس مي

  ه كند.را مطالع

  :2و مهمترين منابع حديث او عبارتند از

، 254، 252، 250، 246، 141، 138، 137، 113، 98ابن عبدالبر. ( »الاستيعاب« -1
268 ،269 ،273.( 

 ).471، 209، 111، 104، 68، 35ابن كثير ( »ارشاد الفقيه الي معرفه أدله التنبيه« -2

 ).138، 42ابن اثير. ( »ةبأسد الغا« -3

 ).453، 183علوي. ( نفيس »الأربعون« -4

 ).288، 287، 107، 101، 40ابن ملقن. ( »البدر المنير« -5

 ).320، 319، 294، 254، 31ابن عبدالبر. ( »التمهيد« -6

 ).165، 67، 42، 40عراقي. ( »ةالتبصر« -7

 ).505، 319، 172، 169، 107، 102الذهبي. ( »الحفاظ ةالتذكر -8

 ).536، 469، 444، 144، 34ابن اثير. ( »جامع الأصول« -9

 ).389، 122ابن حزم. ( »ةجوامع السير« -10

                                           
  ).1/169، (»الروض«بلكه با حافظ العصر از آن نام برده  -1
  شوند. و كتابهاي رجال و تاريخ هم در اينجا ذكر مي -2
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 ).387، 289، 272، 271، 268، 248، 232، 57ذهبي. ( »سير أعلام النبلاء« -12

 ).566، 538، 532، 470، 260، 152، 151ابي داود. ( »السنن« -13

، 450، 368، 343، 302، 252، 164، 160، 155، 143، 100نووي. ( »شرح مسلم« -14
451 ،469.( 

 ).569، 314، 200، 151امير الحسين. ( »شفاء الأوام« -15

در جاهاي زيادي از آن نام برده است، به كشاف اعلام و كتب  »صحيح البخاري« -16
 مراجعه كن.

در جاهاي زيادي از آن نام برده است، به كشاف اعلام و كتب  »صحيح مسلم« -17
 مراجعه كن.

 ).236، 36عراقي. ( »وم الحديثعل« -18

 ).274، 136، 145، 607ابن صلاح. ( »علوم الحديث« -19

 ).236، 175دارالقطني. ( »العلل« -20
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، 547، 546، 544، 543، 534، 532، 529، 526، 321، 151امام مالك. ( »موطأ« -22
558 ،566.( 

 ). 398، 374، 297امام احمد. ( »مسند« -23

 هاي فقه و اصول كتاب

 ).483، 482، 98يحيي بن حمزه. ( »الانتصار« -1

 ).469، 368، 367، 178جويني. ( »البرهان« -2

 ).522، 462، 184، 152دواري. ( »صةتعليق الخلا« -3
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 ).107، 101رصاص. ( »صةالخلا« -5

 ).483، 482، 207، 161، 71، 56، 37منصور. ( »مةالدرر المنظو« -6

 ).407، 406، 402، 401، 380، 378، 233، 232، 55نووي. ( »الطالبين ضةرو« -7

 ).403، 345، 207. (»الزيادات« -8

 ).522، 482، 461، 306، 192، 105، 96، 70حاكم جشمي. ( »شرح العيون« -9

 ).216، 207، 119، 72شيرازي. ( »تصر المنتهيشرح مخ« -10

 ).209، 208. (»المجموع شرح المهذب« -11

، 207، 180، 172، 161، 149، 119، 70، 69، 37، 31منصور. ( »الاختيار ةصفو« -12
209 ،481.( 

 ).548، 383ريمي. ( »ةئمإجماع الأ يف مةالأ ةعمد« -13

 ).503، 411، 209عزبن عبد السلام. (» مصالح الأنام يقواعد الأحكام ف« -14

 ).522، 483، 33. (»اللمع« -15

 ).783، 192، 172، 37، 30طالب. ( ابي »ئالمجز« -16

 ).482، 310، 223، 173، 105، 99، 96، 70، 56ابي الحسين بصري. ( »المعتمد« -17

 ).486، 368، 232، 222، 207، 114، 73ابن الحاجب. ( »مختصر المنتهي« -18

 ).489، 485، 484، 246، 233، 231، 200رازي. ( »المحصول« -19

 ).568، 285ابن رشد. ( »النهايه المجتهد« -20

 هاي متفرقه علم

 ).249واحدي. ( »أسباب النزول« -1

 ).344، 343غزالي. ( »الإحياء« -2

 ).400نووي. ( »الأذكار« -3

 ).495، 249. (»تفسير قرطبي« -4



    

  83  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

 ).183ابن قيم. ( »حادي الأرواح« -5

 ).378نووي. ( »رياض الصالحين« -6

 ).422، 233، 230( قاضي عياض. »الشفاه« -7

 ).443. (»الصحاح« -8

 ).304، 234حميري. ( »ضياء العلوم مختصر شمس العلوم« -9

 ).205، 96. (»عقود العقيان في الناسخ و المنسوخ من القرآن« -10

 ).398، 391الكلبي. ( دحيةابن  »العلم المشهور في فضائل الايام و الشهور« -11

 ).372 ،436، 435، 151، 81، 75، 51زمخشري. ( »الكشاف« -12

 ).300ابن جوزي. ( »المدهش« -13

 ).431، 385، 384، 313، 72، 50ابن اثير. ( »يةالنها« -14

 ).377، 356رازي. ( »العقول يةنها« -15

 ).249واحدي. ( »الوسيط« -16

منبع است، و اين كتابهاي  150و غير از اينها هم كه تعدادشان زياد است، و مجموع آن 
كشاف «خواهد به  يشتر از اين منابع را مياست كه نام آنها را ذكر كرده، و هر كس ب

مراجعه كند تا از منابعي كه مصنف به نام آنها تصريح نكرده  »كشاف الأعلام«و  »الكتب
  آگاه شود.



  تعريف كتاب و عكس آن

همين كتاب جايگاه خود را نزد علماي اسلام پيدا كرده، و آن  »الروض الباسم«كتاب 
اند، و برعكس اين هم كساني كه از فضايل بوي  خورده اند و به آن غبطه را تعريف كرده

بودند و نتوانسته بودند به دلايل آشكار به آن روي آورند و از هوي و هوس تبعيت   نبرده
  كردند. كرده بودند و خداوند آنها را گمراه كرده بود از اين كتاب بدگوي مي

مبدع شرف الدين اسماعيل اند امام علامه  را تعريف كرده »الروض«از كساني كه كتاب 
اي كه او اين   فوت كرد، بگونه هـ) 837است كه در سال ( 1بكر مقري شافعي بن ابي

را خواندم و آن شمشير قاطع و  »الروض الباسم«مطالب را براي مؤلفش نوشت: و من 
اي بود و بس، و او مانند آب بود براي كسي كه سخت تشنه شده، و نجات بود براي  برنده

كسي كه مست شراب شده،  كننده بود براي ه دچار بيماري سخت شده، و راحتكسي ك
اي بود براي كسي كه با آن قطع رابطه شده، تو حديث را بر كلام و حلال را بر  رابطه

حرام چيره ساختي، و راه راست را مشخص كردي، و به منهج سالم اشاره كردي، و هيچ 
ف كردي، و هيچ دليلي نبوده مگر تو آن را توضيح اي باقي نمانده مگر تو آن را برطر شبهه

دادي، و هيچ كجي نبوده مگر تو آن را برطرف كردي، و هيچ جاهلي نبوده مگر تو او را 
گفتي عاشق خداوند هستي  هاي مبتدعان را از بين بردي، و تو كه مي آگاه كردي، و بدعت

ردي، سپاس براي صادق بودي، و وجودت را به خداوند بخشيدي، و بر او توكل ك
خداوندي كه چشم سنت را در جاي خود قرار داد، و او را بر بدعت و اهل آن با دلايل و 
برهان خودش چيره كرد، و او حقي را آشكار كرد كه بيشتر مردم دوست داشتند آن را 

  كتمان كنند.
رد، و و دين امت امي را با آنچه كه خداوند به او تعليم داده والهام كرده بود تقويت ك

دانيم  دهد، و ما نمي او ريشه آن را استوار كرد، و خداوند بعد از سختي آساني قرار مي

                                           
» البدر الطالع«) و 295-2/292» (الضوء اللامع«)، 8/309» (أنباء الغمر«نامه او در كتاب  زندگي -1

  باشد. ) مي1/143-145(
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شايد بعد از اين آن كار متحقق شود، و زماني كه خداوند اراده كند كاري انجام گيرد 
  كند، كند، و دربش را براي كسي كه اراده كند داخل شود باز مي اسباب آن را مهيا مي

  كند، اي باز شود باز شدنش را آسان مي ند بخواهد گرهزماني كه خداو
و هر كس دلايلي كه آن عامل آورده تا آن شخص را محكوم كند بخواند، ـ از حقايقي 

 �هاي پيامبر داند، كه در ميان آن و الهام بود ـ، مي 1هاي مجادله همراه كه با اعجاز و قانون
كند و حقوق آن  هاي آن را باز مي كه گرهاي  هاي شريف و والاي وجود دارد، بگونه رابطه

را  �كند، و رحمت خدا بر او باد كه با سخنان خود فرموده هاي پيامبر را ضايع نمي
هاي او ربط دهد، و او نوري را در سطح  تقويت كرد، و تلاش كرد كلام خود را با فرموده

بزرگان اهل سنت جهان ماندگار كرد، و شادي را در قلوب اهل ايمان ايجاد كرد، و به 
هاي بينا به شخص او اشاره شد، و گوهرهاي او با  منت گذاشت، و چه منتي، و با چشم

هاي شنوا متصل شد، (يعني مورد توجه قرار گرفت) و مصنف در اين جريان بر  گوش
هاي بزرگ اين دين منت دارد، اگر فهم و شعوري  عامه اهل اين ملت و خصوصاً انسان

ا بفهمد وجود داشته باشد بر همه لازم است ارزش والاي او را كه بتوان ارزش او ر
هايي وجود داشته باشد كه بتوانند از نور او استفاده كنند لازم است از  بفهمند، و اگر چشم

  روشنايي اين بزرگوار استفاده شود.
  هاي او را بنويسند خواهند ارزش بينم كه مي و آنها را مي

  نويسندها را ب اگر بتوانند آن ارزش
دعاي رستگاري كرد و پذيرفته شد، و خداوند قلبش را به سوي حق تغير داد، و او 
پذيرفت بدون اينكه ترسي وجود داشته باشد كه او را مجبور كند، و ترغيبي وجود داشته 
باشد كه او را تشويق كند، و بدون اينكه مناظري باشد كه او را ملزم كند، و بدون اينكه 

ه باشد او را ناچيز كند، بلكه توفيقي بود از طرف پروردگار من و حسودي وجود داشت
الهامي بود آسماني، و بر او آسان شد ترك عادت، و آنچه كه در اوايل زندگي بر آن 

                                           
  است.» التسحلف«در نسخه :  -1
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پرورش يافته و عادت كرده بود، و اگر كاري در اولش اين گونه باشد عاقبت آن پيروزي 
  هايش مثمرثمر هستند.  درختآشكاري است، و قصدي كه اين گونه شروع شود، 

ظن فكر  شعر: (ترجمه) و من اينقدر به خداوند اميدوارم كه حتي گويي با حسن
  كنم خداوند صانع نيست. مي

گويد (مضمون آن را در  دهد و مي سپس ابن وزير جواب اين مديحه كردن او را مي
  آوريم) ذيل مي

  از عجايبي كه من از او انتظار نداشتم اين است
  ام اي من به مراتب بلند علمي رسيده ان كردهكه گم

  تو با ياد كردن از من مرا اغفال كردي
  هاي مغارب هستم و به خاطر اين تو يادي از من كردي چون من از افراد كوه

  تو بيناي و هوشياري خود را در اين مورد از دست
  دادي و با يادكردنت از تمام بزرگان خوشايند را نابود كردي

  كبوترهاي مايل به سبز را گم كني هيچ بعيد نيستو اگر تو 
  ها تشبيه كني كه ما را به كلاغ

  من تعريف كردي »العواصم«و تو از كتاب 
  خوب است شكر از آل طالب

  �ناك كردن كساني كه صحابه پيامبر و بجز اندوه
  بيني اند، تو حسني در اين نمي و نواصب را رفض كرده

  ش فراوانيو در اين باره در كتاب من دان
  اي كه درون تمام طالبان را شفا دهد وجود ندارد بگونه

  اما من با سپاس از پروردگار منصف
  ام هاي صحيح دفاع كرده با تلاش و كوششم از مذهب

  تو گمان مكن كه من يك محقق هستم
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  ام ها را كسب نكرده چون تو تمام تجربه
  هنگامي كه شب تاريك شد و فراموشي

  لات خودت گمان كردي كه آن آتش است،ادامه يافت با تخي
  اي دوستم! هيواش صبر كن گول نخوري

  تاب است كني روشنايي كرم شب چيزي كه تو ادعا مي
  ها آتش موسي نيستند كه تمام آتش

  مردم را هدايت كنند، و تمام برق هم از باران سنگين نيستند،
  من تو را نصيحت كردم نه به اين خاطر كه

  نصيحتم سود ببر، چون من راضي نيستم دوستم فريب بخورد من تواضع كنم و از
  و اميدوارم اي بهترين بزرگواران

  .1هاي پسنديده برسي هاي بلند و صفت سالم باشي تا تلاش كنيد به مرتبه
 »الروض الباسم«در اواخر نسخه خودش  2و علامه اسحاق بن يوسف بن المتوكل

  (همين كتاب).
مطالعه اين كتاب ارزشمند را تمام كردم، كتابي كه مريض «آن را تعريف كرده و گفته: 

كند، خداوند به مؤلفش رحم كند و او را شامل  دهد، و تشنه را سيراب مي را شفا مي
  »....رحمت وسيع خود گرداند، و در جمله افراد دوست شفيع خودش قرار دهد

اله معترض او را كند و بعد از اينكه رس آن را تعريف مي »فتح الخالق«و صنعاني در 
همت خود را بالا زند و أدلّه را از مجبور شد آستين  ~ناظم «: 3گويد كند مي ذكر مي

اند، و متأخرين هم از  منابعش استخراج كند، و چيزي را بياورد كه متقدمين آن را نياورده

                                           
  أ).89ب ـ  88كه با قلم خود ناسخ است موجود است (ق /» الروض«تمام اين اشعار در آخر نسخه(ي) من  - 1

  ) است.1426(ص /» هجر العلوم«) و 1/135» (البدر الطالع«نامه او در  زندگي -2
  افي.) نسخه جر11(ق / -3
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ليف را تأ »أبي القاسم سنةالقواصم في الذب عن العواصم و«اند، و او كتاب  آن عاجز بوده
  (همين كتاب) آن را خلاصه كرد. »الروض الباسم«كرد، و با كتابش 

اي از معارف است و كعبه را براي تمام زائرانش، از  گويا رساله استادش گنجينه
 »أبجد العلوم«در  هـ) 1307محققين و مؤلفين و دانشمندان آباد كرده. و علامه قنوجي (

ي سيد امام مجتهد محمد بن ابراهيم وزير ) آن را تعريف كرده و گفته بود برا1/358(
هاي مستقلي در اين باب (يعني در نهي از مشغول شدن به علم  كتابها و رساله :يماني 

 »أبي القاسم سنةالروض الباسم في الذب عن «كلام) وجود دارد، كه يكي از آنها كتاب 
  ه كند.خواهد بيشتر از اين مطالب ياد بگيرد به آن مراجع است و هر كس مي

هم  »الروض«شده به كتاب  »العواصم«هاي كه از كتاب  خلاصه كلام؛ تمام تعريف
است و در اصل آن  »الروض«كند، و سزاوارش است، حتي مطالب مفيدي در  سرايت مي

  وجود ندارد.
  اند از علماي زيديه. اما كساني كه آن را رد كرده

لعواصم في الرد علي هفوات العلم ا«احمد بن حسن بن يحيي القاسمي، در كتابش   -1
شود و خالي از فايده  و چيزي از مطالب اين كتاب فهميده نمي »الروض الباسم

 .1است

كه مؤلف آن نامعلوم است و  »العضب الصارم في الرد علي صاحب الروض الباسم«  -2
 .2دو نسخه آن در كتابخانه غربيه جامع الكبير صنعاء است

                                           
  ).1204(ص /» هجر العلم« -1
  ).131(ص /» مصادر الفكر الإسلامي في اليمن« -2



  نها و امتيازات مختصررابطه مختصر با اصل، و تفاوت آ

است؛ هنگامي  »العواصم«(همين كتاب) مختصري از كتاب  »الروض«قبلاً دانستيم كه 
هايش شكوفا شدند، مؤلف مانند  هايش ظهور كردند، و غنچه تمام شد و ثمره »اصل«كه 

ها را  اش را برداشت كرد، و از گلهايش بهترين ه هاي رسيد كند، ميوه كسي كه گلچين مي
ب كرد، و با دست ديگرش كارهاي ديگري را انجام داد، بعضي را به جلو آورد و انتخا

اي  نه بعضي را عقب انداخت، و آن را از زوايد پاك كرد و آن را اصلاح و مرتب كرد؛ بگو
  .....(گلزارهاي شاداب) بود »روضاً باسماً«كه واقعاً 

گسترده «ره كرده و گفته: و دليل اختصار آن، چيزي بود كه مؤلف در مقدمه به آن اشا
خواهد جواب را ببيند و از آن  كردن مطالب هم نويسنده و هم خواننده و هم كسي كه مي

كند، با وجود اينكه مطالب كم براي كسي كه انصاف دارد كفايت  مطلع شود را خسته مي
  .1»كند. كند و زياد هم براي كسي كه به بيراه رفته كفايت نمي مي

دريافتم كه در آن كلامهاي  سپس بعد از نوشتن كتاب (اصل)«: گويد و دوباره مي
توانند در آن دقت و تحقيق  هاي دقيقي وجود دارد، كه بيشتر مردم نمي طولاني و بررسي

شود امثال اين كتاب شناخته شود وجود  اي كه باعث مي كنند، علي الخصوص انگيزه
كنند، و  ي بر ضعفاي آنها وارد ميها كنند، و شبه كساني است كه با اهل سنت مخالفت مي

از خواندن اين   كسي كه در امان باشد شايد بخاطر اينكه از داروهاي نافع استفاده كرده
كتاب نفرت پيدا كند به هيمن خاطر اين كتاب را خلاصه كردم، و در اصل هم 

  .2)....ام هاي زياد نكرده گويي زياده

                                           
مرداش بوده در اين » اصل«)) با وجود اينكه آن مطالب كه مؤلف در 1/15(همين كتاب (» الروض« -1

  كتاب هم وجود دارد.
  ) مقدمه.60) و (ص /1/19» (الروض« -2



  دارد در چند موارد است: ش وجود هاي كه در بين اصل و مختصر تفاوت

آورد كه او  ايرادات معترض را بدون تقديم و تأخير همانگونه مي »اصل«مؤلف در  - 1
كه در آن كلامهاي كه درباره مسائل متشابه است در  »مختصر«مطرح كرده، بخلاف 

 يكجا آورده و برحسب مقتضي در آن تقديم و تأخير انجام داده است.

در حالي  »الكلام علي كفار التأويل و فساقه«ين باره اين است: ها در ا و از بارزترين مثال
در آخر كتاب:  »مختصر«) است و در 2/130/223كه در اصل در اوائل كتاب (

  ) است، و در مختصر ترتيب زيادي وجود دارد.2/481/569(
 »اصل«ها اين است: دفاع مؤلف از امام چهارگانه اسلام، در حالي كه در  و از مثال

 :آورد، مثلاً درباره امام ابوحنيفه ايردات معترض آنها را در جاهاي مختلف مي بحسب
) و درباره 5/5در ( ~) و درباره امام شافعي 3/453در ( :) و درباره امام مالك 2/81در (

آورد،  در يك جا آن را مي »مختصر«كند، و اما در  ) صحبت مي3/300در ( :امام احمد 
) و 343- 295(همين كتاب) (ص / »الروض«يك مكان جمع كند.  تا دفاع از امامان را در

  ) مراجعه كن.1/230( »الروض«مثالهاي آن زياد است، و به 
هاي آنها اين است كه: در مختصر چيزهاي كه به رد كردن كلام معترض  از تفاوت - 2

- 154علمي خلاصه برداري كرده است، ودر (ص /  ربطي ندارد از فوائد و مطالب
 يد:گو ) مي155

ام، بعضي از  آن را ذكر كرده »اصل«توان كلامها مفيدي را آورد كه در  و در اين جا مي«
آورده و بعضي را هم ذكر نكرده، سپس من آن را  »شرح مسلم«آنها را امام نووي در 

  .1»خلاصه كردم چون به رد كردن كلام معترض ربطي ندارد
است را خلاصه كرده، كه در و بعضي از اوهام كه فقط اعتراض محض و بيان وهم 

دانستم كه اوهام اين فصل را خلاصه كنم چون  و من اين را بهتر «گويد:  ) مي230(ص /
اي كه نفع و سودي به دنبال ندارد، و انسانها فاضل آنها را  ذكر كردن اعتراض بدون فايده

  .»طرح نمي كنند خالي از فايده است

                                           
1- )1/27.(  
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اند كه خصم را با اصول  يف شدهو مختصرش هر دو براي اين تأل »اصل«چون  -3
خودش محكوم كنند، و مؤلف در بعضي اوقات مطالبي كه نزد او مقبول بوده بخاطر 

گويد:  هاي متعصب ذكر نكرده، سپس مؤلف در مختصر مي تقيه از جاهلان و انسان
خلاصه كردم، كه  »الروض الباسم«سپس من اين كتاب را در كتاب كوچكي به نام «

 .1»وجود دارد و خالي هم نيست، و االله المستعان تقيه در آن كم

شود كلامهاي در مسائل علمي مورد قبول او بوده كه در  از اين كلام مفيد او مشخص مي
  به آن اشاره نشده است. »اصل«به مقبول بودن آنها تصريح شده اما در  »المختصر«
كلامهاي اضافه بر اين است كه در مختصر  »مختصر«ها آنها و امتيازات  و از تفاوت -4

وجود دارد، خواه در استدلال باشد يا در تمثيل، يا در تحقيق، كه از آن موارد  »اصل«
 توان مطالب ذيل را نام برد: مي

 ) بعضي اشعار در مدح اهل حديث.1/9-13( -

 ) شعر مؤلف درباره عشره مبشره.1/133( -

 هاد كرده است.) كلام مفيد مؤلف درباره كساني كه بخاري به آنها استش1/166( -

و اينكه حافظ ابن حجر  »ما تقربّ إلي عبدي«) كلام ذهبي درباره حديث: 171- 1/17( -
 آن را رد كرده است.

 هاي درباره وليد بن عقبه. ) كلام248- 1/246( -

 .»فحج آدم موسي«هاي درباره حديث:  ها و تحقيق ) بحث476- 2/464( -

به درباره احكام و با ذكر شواهد ) احاديث عمرو بن عاص و مغيره بن شع569- 2/543( -
 باشد و در اصل آن موجود نيست. ) صفحه مي26هاي در اين باره كه ( و بحث

 اي مؤلف كه در آن نصيحت و موعظه و عبرت و قصيده اي از ) خاتمه596- 2/590( -
 درباره تمسك به سنت وجود دارد.

                                           
  ).1/225» (العواصم« -1



  غرض از آن و منهج او در اين كتاب

ن است كه در اول كتاب توضيح داد، و آن وقتي بود كه اما غرض او از اين كتاب: آ
كرد، و وقتي كه ابراز كرد او به شخص خودش و به  درباره آن رساله معترض صحبت مي

پنداشتم آنچه كه مربوط به من است زيبنده «سنت و قواعد استهزا كرده است و گفته بود: 
جواب او را بدهم، و اما نيست به آن اهميت دهم، و چيزهاي مهمي هم نبودند تا من 

و قواعد اسلام اختصاص داشت مانند اينكه به آيات قرآن و  �آنچه كه به سنت پيامبر
را مردود دانسته بود، خود را  اخبار و آثار صحابه و مانند آنها از قواعد اصولي رجوع شود

  .1»ملزم دانستم به آنچه كه قواعد عظيم علماي بزرگوار را رد كرده بود جواب دهم
به حمايت  »مختصر«و من در اين «همانطور كه آن را با لحن زيباي بيان كرده و گفته: 

بودند  �و دفاع از آن و از اهلش از كساني كه حامل سنت پيامبر �كردن از سنت پيامبر
ام و از كلامهاي مبهم و بي ارزش  هاي محكمي آورده دليل ها كفايت كردم، و من براي اين

  .2».. .ام پرهيز كرده
هاي آن  ... مقصود از ذكر كردن تمام اين مطالب دفاع از سنت و روايت«گويد:  و مي

  .3»است
و ايرادهاي كلام متكلمين اشعري در تحسين و تقبيح را ذكر نكردم؛ چون «گويد:  و مي

اند  كتاب من براي حمايت از حديث و اهل آن است، اهل حديثي كه بر منهج سلف بوده
  .4»اند ارزش پرهيز كرده هاي بي اند، و از مجادله م فرو نرفتههاي مبه و در كلام
  .5».. .و من در اين كتاب تلاش كردم از حديث صحيح حمايت كنم«گويند:  و مي

                                           
  ).1/15(هيمن كتاب) (» لروضا« -1
  ).1/19(همين كتاب) (» الروض« -2
  ).1/60(همين كتاب) (» الروض« -3
  ).2/377» (الروض« -4
  ).2/580) و (2/523» (الروض« -5
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و  هستندو در اين كتاب از عباراتي استفاده كرده كه در دلالت كردن بر مقصود صريح 
خميني را براي كسي كه حدس و و ت ،دليل صحبت كند بدوناي را براي كسي كه  هيچ گفته

  زند به جا نگذاشته است!! تخمين مي

  توان آن را در موارد ذيل يافت: شود، مي اما آنچه كه به منهج او مربوط مي
گاني كه خصم را با اصول  كننده راء معترض، مسلك مجادلهآمؤلف در باطل كردن  - 1

 )در اين جواب(ا من در اين ج«گويد:  كنند انتخاب كرده، و مي مي خودش محكوم
ام، و من در  كنند انتخاب كرده كنندگاني كه خصم را با اصولش محكوم مي هاي مجادله مسلك
و آن هم به خاطر تقيه از  ،ام ابراز نكرده را موارد آنچه كه نزد من پذيرفته شده بوداز بعضي 

كه به آن  خواند هوشيار باشد و آنچه پس بايد كسي كه آن را مي ،جاهلان و متعصبان بود
را در  »العواصم«من قرار ندهد، سپس من اين كتاب  كنم بعنوان مذهب خصم را محكوم مي
(همين كتاب) خلاصه كردم كه در آن تقيه كمتري ديده  »الروض الباسم«كتاب كوچكي به نام 

 .1»فاالله تعالي المستعان شود و خالي هم نيست، مي

ذهب خود، او كوم كردن خصم باشد بر مقتضي م... زماني كه مقصود مح«گويد:  ميو دوباره 
  .2»شود محكوم نمي

درباره قواعد خصوم  (يعني معاويه و عمرو و مغيره رضي االله عنهم) آنهااحاديث «گويد:  ميو 
  .3»وجود ندارد هادر آن اي اي صحيح است كه هيچ شبه بگونه

قي كه مورد اتفاق دهد با طرُُ و بر اين تلاش كرده كه آنچه از احاديث را ترجيح مي -2
ام در اين كتاب از  و من تلاش كرده«گويد:  است آنها را ترجيح دهد، و مي 4هر دو

 ادارند يا بنظر اتفاق  هاصحت آن ردو گروه ب هر هاي كه احاديث صحيح با طرُقُ
                                           

  ).1/225» (العواصم« -1
  ).1/27» (الروض« -2
  )..2/569» (الروض« -3
  سني و شيعه. -4
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آيد كه آن احاديث  و از آنها لازم مي ،اتفاق دارند ي كه هر دو بر آن قواعدقواعد
ها  كردن در مطالب اين كتاب تمام اين ت كنم، همانطور كه با تأملصحيح باشند حماي

 .1»شود فهيمده مي

كند، در مرحله  آورد، سپس آن را رد مي مؤلف كلام معترض را در يك مسأله مي -3
كند كه آن كلام او مخالف اصحاب زيديه و معتزله است و  اول اين را مشخص مي

كند قائل هستند، و آنچه كه بر اهل  انكار مي اينكه آنها يا بيشتر آنها به آنچه كه او
شود، و هر  شود از ايرادهاي معترض، بر اصحاب معترض هم ايراد مي سنت ايراد مي

 چه جواب او باشد درباره اصحابش آن هم جواب ما اهل سنت است.

الاسلام كه  و معترض با وجود بهبودي كامل از اقوال آنها آگاهي نداشته، و اين كلام شيخ
كند، و  كنند و اقوالشان را ذم مي ... حتي بيشتر آنها امامانشان را تعظيم مي«گويد:  يم

كنند، در حالي كه گوينده آن اقوال  آن اقوال را لعن يا تكفير مي  بعضي اوقات هم گوينده
اند هيچ وقت گوينده آن  ها را گفته دانستند كه آنها اين كلام همان امامانشان هستند، اگر مي

  كردند. عن نميرا ل
نيز بر او صدق پيدا  .2»گفته و آنها از آن مطلع نيستند! �و اكثر آن اقوال را هم پيامبر

  كند مي
. زيديه و 3و مؤلف در نقل كردن اقوال مطمئن است، چون آن اقوال را از كتابهاي معتبر

نصف و هاي كه با هم تفاوت دارند كه هر انسان م معتزله، و از طرُُق مختلف و به شيوه
  كند نقل كرده است. غيرمنصف را قانع مي

                                           
  ).2/523» (الروض« -1
  ).5/281منهاج السنة ( -2
(دو اين در منبع .» زيديه ... » مدرس«و هذا في «گويد  كند با اين گفته كه مي و به بيشتر آنها اشاره مي -3

  زيديه است .... .)
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آورد، آن را با بيان ضعفش يا ضعيف  سپس اگر معترض دليلي را براي گفته خودش مي
  كند. كند يا همان دليل را بر عليه او اقامه مي بودن استدلال به آن، آن را باطل مي

بودند، با نقل كردن داد كه آن را نگفته  سپس اگر معترض قولي را به اهل سنت نسبت مي
اقوال آنها از كتابهايشان (با وجود اينكه از مملكتشان دور بود و به مقدار كمي از تأليفات 

اي كه  كرد، بگونه انبوه آنها دسترسي داشت) و استدلال به منابع اصلي اشتباه آن را بيان مي
الزامات را بر او وارد  ماند، و اشكالات زياد و سيلي از دليل يا شبه دليلي براي او باقي نمي

هاي  كرد، و اين از بهترين راه كرد كه از جنس آنچه بود كه او بر اهل سنت ايراد مي مي
شود از گفته  كرد مجبور مي مناظره است و به خاطر اينكه اشكالات زيادي بر او ايراد مي

ي حليّ) هاي خوب در مناظره با اين (يعن از طرق«گويد:  خودش طفره رود! شيخ اسلام مي
تر  كند و يا از آنها محكم اين است كه از جنس چيزهاي باشد كه بر اهل حق وارد مي

تواند نافع باشد، و در چنين موقعيتي اگر جواب  كننده مي باشد، در اين حال معارضه
يابد، و اگر از جواب متحير  صحيح را فهميد جواب آنچه كه بر اهل حق وارد كرده مي

شود: جوابي كه تو براي اين  رود، و به او گفته مي شرشّ از بين ميوعاجز بود ، با اين 
  .1»داري همان جواب ماست

براي تحقيق در بعضي از مسائل عذرخواهي كرده و به مطرح كردن  :و مؤلف
اما تحقيق؛ مكان و زمان و قهرمان و «اعتراضات و خلاصه جواب آنها اكتفا كرده است: 

  .2»ميدان آن نيست

                                           
  ).8/283» (منهاج السنه« -1
) تفسير 111-110(ق / » فتح الخالق«) كلام مؤلف در اينجا قول صنعاني را در 2/446» (الروض« -2

شود در زمان خود راه و روشني انتخاب  االله ـ فهميده مي ل ناظم (ابن وزير) ـ رحمهو از احوا«كند.  مي
كرد و از سنت نبوي وسيره  كرده كه با آن به تنهايي با اهل خودش و اهل مذهبش از زيديه مخالفت مي

  كرد و تمام مردم بجز تعداد كمي از آنها با او دشمني كردند ... .) سلف صالح تبعيت مي
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بايد به اين مطالب آگاه باشيم كه اين اعتراضات و سؤالاتي كه مؤلف مطرح و در اينجا 
كند به آنها ملزم نيست، بلكه اين سؤالات و اعتراضات هرچند كه نزد مؤلف ضعيف  مي

  هستند بلكه باطل هم هستند، آنها را بخاطر اين دو امر آورده است:
اين قبيل باطل كند، و باطل را به باطل شود از  أ ـ تا به وسيله اين آنچه كه بر او وارد مي«

  دفع كند، و به شر اكتفا كند بدون اينكه از حق خارج شود و به باطل بگرود.
اي ضعيف است كه مستلزم آن ضعيف است،  ب ـ اعلان كند كه اقوال خصم به گونه

  .1»چون قوي مستلزم ضعيف نيست
كند و از حديثي كه از  حتي مؤلف به خاطر اينكه به شدت به خصمش ايراد وارد مي

گويد: (تا خواننده را از وهمي كه  كند مي راويان مرجئه قابل اعتماد روايت شده دفاع مي
  را آگاه سازد. شود) بعضي اوقات در آن واقع مي

برم كه آنها صادق هستند و روايتشان را  و من در بيشتر مواقع به خاطر اينكه گمان مي«
 اند كه من به رأي كنم حتي بعضي از ضعفاء گمان كرده ميپذيرم از كلام آنها حمايت  مي
تر و  برم! عقيده اهل سنت مباني صحيح تم، و به خداوند از اين پناه ميمتمايل هس آنها

  .2...).تري دارد، و همين كافي است كه جامع محاسن عقايد است معاني واضح
د را ابراز نكرده و مؤلف تمام مسائل عقيدتي و اصولي كه امكان آوردن آنها باش -4

است چون معترض از ذكر آنها خودداري كرده، مؤلف هم ديگر آنها را ابراز نكرده 
دهد و شروع كننده نيست، و به آن هم متذكر شده تا كسي  است چون او جواب مي

كند يا اهل سنت و  خواند گمان نكند كه از قول مبتدع حمايت مي كه كلام او را مي
 ..3داند كند مساوي مي كه ذكر نمي اهل بدعت را در قضاياي

  كنيم: و در اينجا چند اموري كه به منهج او ربط دارند را ذكر مي

                                           
  ).329- 8/328» (واصمالع« -1
  ).2/522» (الروض« -2
  ).1/235» (العواصم) «2/395» (الروض« -3
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ها را از حفظ داده و بر اين  اين جواب :اولين آنها: اين امكان وجود دارد كه مؤلف 
  كند: چند اموري دلالت مي

بها دور بوده، و  نشين بوده و از منابع گران ها را در حالي داده كه او گوشه جواب -1
بها) در حالي  چگونه آن برايم حاصل و مهيا شود (يعني مطالعه منابع گران«گويد:  مي

 .1»هاي بلند بودم هاي خالي و كوه كه من در دره

مگر «گويد:  كند و مي ـ هنگامي كه روايات مروان بن حكم را از صحابه روايت مي
ب، روايتي كه مروان از عبدالرحمن كرده عبدالرحمن بن اسود كه در هنگام تعليق اين كتا

  را در دست نداشتم؛
  .2»چون من از اهل حديث دور بودم، و كتابهاي فراوان آنها را نداشتم

  هايي ديگري وجود دارد كه آن را ذكر خواهم كرد. و براي اين نص نمونه
مردم «ويد: گ كند ـ. مي گويد: وقتي درباره پناه دادن عثمان به حكم صحبت مي و دوباره مي

ها را  اند، و زماني كه اين جواب در قديم و حال حاضر زياد در اين موضوع بحث كرده
اند دسترسي نداشتم تا  هاي كه آن مباحث را ذكر كرده نوشتم به چيزي از آن كتاب مي

اند نقل كنم، و چيزي كه قانع كننده باشد از حفظ  آنچه كه علماء در اين باره گفته
ما جوابي كه آن معترض را قانع كرد؛ چيزي بود كه خداوند متعال به ذهنم ، و ا...نداشتم
  .3.. ).القا كرد

در  »العواصم«كند كه اصل آن  بود را تأييد مي »الروض«بعضي از مواردي كه در  -2
زمان تأليف مختصرش نزد مؤلف نبوده، بلكه آن را از حفظ نوشته كه از آنهاست: 

كند و اينكه روايت  بن حكم از صحابه صحبت مي هنگامي كه درباره روايات مروان

                                           
  ).1/15» (الروض« -1
  ).1/276» (الروض« -2
  ).1/278» (الروض« -3
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مروان از صحابه هنگام تعليق اين جواب به دستش نرسيده، و بعداٌ به آن محلق 
 .1كند خواهد كرد، و اگر مرگ مانع شود، منت از آن كسي است كه آن را ذكر مي

ر كرده و آن مراجعه كرديم آن را يافتيم در حالي كه اين روايت را ذك .2»اصل«وقتي به 
درباره آن صحبت كرده و شواهد آن را نيز بيان كرده بود و اين مطلب بر اين دلالت مي 

در نزد ايشان نبوده، يا اينكه اين حديث را  »العواصم«كند كه در زمان تأليف اين مختصر 
الحاق كرده و آن ملحق را نقل  »اصل«براي هر دو كتاب پاكنويسي كرده سپس آن را به 

الحاق نكرده يا اينكه » المختصر«به دليل پريشاني فكر يا فراموش كردن آن را به  كرده، اما
اند و در بقيه  هم اضافه كرده اما قبل از اضافه شدن آن را رونويسي كرده» المختصر«به 

  باقي مانده است. نهاي فرعي آ نسخه
هاي آن  نسخهكند در تمام  را نقل مي �3و از آنها است وقتي در احكام احاديث معاويه

 »اصل«(حديث بيست و ششم) وجود ندارد، در حالي كه تمام احاديث معاويه كاملاً در 
  .4وجود دارد

تصريح كرده كه به عين كتابها دسترسي نداشته، سپس با وجود اين نص  :مؤلف  -3
آورد كه  باشد و عذر مي گوييد: اين بحث در آن كتاب مي كند يا مي يا معني آن را نقل مي

 واند از نص آنها نقل كند چون آن كتاب در نزدش نبوده است.ت نمي

  ها هم مانند: وآن
 ).232، 1/55نووي ( »الطالبين ضةرو«

 ).1/98( »الانتصارتحقيق والشامل و«بعضي از كتابهاي يحيي بن حمزه مانند   -أ 

                                           
  ).1/276» (الروض« -1
2- )3/250-251.(  
  ).2/537» (الروض« -3
  و در تقسيم و ترتيب آنها اختلاف وجود دارد. -4
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گويد: و  كند و سپس مي چند صفحه را از او نقل مي .)2/451نووي ( »شرح مسلم«  -ب 
 در نزد من نبود. »شرح مسلم«

 ).1/269ذهبي ( »سير اعلام نبلاء«  - ج 

. نوشته، ادعا آن مانند ادعا در 1هم را از حفظ »اصل«و با تمام اينها؛ هر كس ادعا كند كه 
  تر است. است بلكه بهتر و شايسته »المختصر«

با مطلقي اهل سنت و بدعت را ذكر  :دومين آنها: لازم است در مواضعي كه مؤلف 
هوشيار «گويد:  مي .2»إيثار الحق«شيار باشيم كه مرادش چيست، چون او در كند هو مي

آورم؛ اما اهل بدعت، مراد من از آنها  باش، من زياد اهل سنت و بدعت را در كلامم مي
گر است، اما اهل بدعت صغري غالبا مردم به آن  هاي بزرگ و مبتدعين افراط اهل بدعت
  اند. مبتلا شده

ضي مواقع مراد من از آنها اهل سنت حقيقي است، و بعضي مواقع و اما اهل سنت: بع
داند و خودشان را به آنها  هم مراد من از آنها كساني است كه فقط خود را اهل سنت مي

  .»شوند هوشيار باش. دهند. و هنگامي كه ذكر مي نسبت مي
ست آورد و اصطلاح خاص آن مرادش ا و از آنها است: آنچه كه مؤلف به مطلقي مي

مانند مطلق آوردن اهل سنت در مقابل شيعه و رافضي، در چنين مواقعي مراد از اهل 
.. مخالف شيعه و رافضي هستند، و .سنت كساني است كه در مسائل صحابه و امامت و

هاي اهل كلام از اشاعره و معتزله و شيعه و بين  كند كه در بين گروه به اين هم اشاره مي
اما اهل حديث به «گويد:  رد؛ و در معني حديث (رؤيت) مياهل حديث تفاوت وجود دا

مرادش  �نقل شده و با آن شيوه اي كه پيامبر �آن ايمان دارند همانگونه كه از پيامبر
اند كه خداوند در  بوده است، اما متكلمين از اشاعره و معتزله و شيعه بر اين اجتماع كرده

                                           
  ).153-1/152» (يةه اعتقادابن وزير و آراؤ« -1
  ).84(ص / -2
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شود، سپس در تفسير كردن  ده نميشود دي جهت محدودي همانگونه كه ماه ديده مي
  .1»...معنايش اختلاف دارند

  است. »علم كلام«ور شدنش در  سومين آنها: عذر مولف در غوطه
كند از اينكه به علم كلام روي  در مواضع زيادي پيوسته انسان را بر حذر مي :مؤلف

را ذكر كنم كتاب  آورد و يا آن را ياد بگيرد و آن را استعمال كند، كه اگر به تنهايي آنها
شود  شود، اما در بعضي مواقع براي اينكه كلام معترض را رد كند مجبور مي مي 2مستقلي

  .3خواهد در آن داخل شود و با وجود اين از اينكه به آن وارد شده معذرت مي
اند در مباحث و علوم  براي مؤلف و غير از او از كساني كه مجبور بوده 4و امام صنعاني

عذر  : مگر اينكه ناظم (ابن وزير)«ارد شوند عذرخواهي كرده و گفته: اهل بدعت و
ها دست به گريبان بوده، پس مجبور شده  زدن عقرب داشته چون او با اهل بدعت و نيش

اشان دفاع كند و شر آنها را  هايشان شود تا از نفس خود و دين و عقيده با آنها وارد بدعت
ا مداوا كند، و او معذور بوده بلكه مأجور شده، و خداوند هاي آنها ر از بين ببرد، و بيماري

شوند، در  پاداش او را بدهد و اين عذر او و عذر تمام كساني است كه مجبور مي
  هاي اهل جدل داخل شوند وبه آن پناه ببرند.) بدعت

به دنبال حق بوده و با تمام وجود  :و بعد از اين بايد گفته شود كه هرچند مؤلف 
  كنند.. هاي بزرگ هم خطا مي تلاش كرده، اما بعضي مواقع انسانبراي آن 

شود؟! و  شود، و كدام اسب نجيب پاهايش ضعيف نمي كدام شمشير برنده كند نمي
  چه كسي معصوم است و چه كسي هست كه عيب نداشته باشد!!

                                           
  ).2/459» (الروض« -1
  )، قنوجي.1/358» (أبجد العلوم«) و 589، 570، 334، 332، 328، 8(ص /» الروض«در  -2
  ).3/446» (العواصم« -3
  ) نسخه جراقي.16(ق » فتح الخالق« -4
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). 418(ص /  »الإيثار«همين كافي است كه در خاتمه كتابش  :و براي عذر مؤلف
سپس من اين مختصر مبارك را تمام كرده ام در حالي كه از خداوند طلب «: گويد مي

خواهم كه مرا ببخشد، و از تمام خطاهايي كه در اين  كنم و از او مي آمرزش مي
پوشي كند، چون من محل خطا و  ام چشم و در غير از اين هم مرتكب شده »المختصر«

اهل مغفرت واسع و  )سبحانه تعالي واشتباه و جهل و اهل آن نيز هستم (در حالي كه ا
  )....گذشت است، و ثروتمندي بزرگ و بخشنده بزرگواري است

و كسي كه به خداوند و رسول او در «گويد:  ) مي250/ 5( »منهاج«و شيخ الاسلام در 
آورده تبعيت كند، زماني  �خواهد از حق و آنچه كه پيامبر باطن و ظاهر ايمان دارد، و مي

داند، و عمدي  تواند بهتر از كسي كه آن را مي ي كند و حق را نداند، او ميخطا و اشتباه
خواهي كند، چون اين گناه كار و  شود نزد پروردگار در آخرت معذرت مرتكب آن مي

بدون شك مستحق عذاب است، اما او عمداً آن گناه را مرتكب نشده بلكه اشتباه كرده، و 
  .»ورد عفو خود قرار داده استخداوند اشتباه و نسيان اين ملت را م

گويم: اگر خطا و اشتباهي در مطالب كتاب يافتم در حواشي كتاب با  و من هم مي
  كنم. هاي موجز و اشارات لطيف آن را بيان مي عبارت

  هاي كتاب چاپ
  اين كتاب چند دفعه چاپ شده:

 :در چاپخانه منيريه -1

چاپ  1هـ) 1321ت و در سال (اس ~ هـ) 1367كه صاحب آن شيخ محمد منير دمشقي ( 
آوري  جمع«برند:  گونه از آن نام مي اين 2اند كه در آخر آن اي تكيه كرده شده و بر نسخه

اي  اي كه در آن گفته شده: اين را كتاب از نسخه اين كتاب جليل تمام شد از روي نسخه

                                           
  ) عبدالجبار عبدالرحمن.1/278» (ذخائر التراث« -1
  ) منيريه.2/147» (الروض« -2
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��j T�O  ���dها ذكر شده:  ام، كه با خط مؤلف نوشته شده و در آخرش اين جمله گرفته
 a�� 
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2�).�" -� �>��w <�{�m برداري آن را ذكر نكرده! و تاريخ نسخه 

  منتشر شد. فةدر دارالمعر هـ) 1399و در سال (
هاي متأخرين  و در اين چاپ چيزهاي واقع شده كه همانند آن در كتابهاي كه از نسخه

اند وجود دارد، از مشخص نبودن بعضي از كلمات يا ساقط  يا غيرقابل اطمينان گرفته شده
اند بخصوص زماني كه  كردن بعضي از كلمات كه با توجه به نظر ناسخ حذف شده

  ادي با اصل آن نداشته باشد.تض
اند، كه مجموع آن  همانگونه كه در اين كتاب در جاهاي متعددي كلماتي ساقط شده

  رسد. كلمات ساقطه به چند صفحه مي
و تحريفات چاپ كننده هم زياد است! و براي اين چاپ فقط اين ارزش وجود دارد 

  كه اين كتاب را زنده و منتشر كرده.

   :چاپ سلفيه -2
چاپ اول آن منتشر شد  هـ) 1385ا تلاش قصي بن محب الدين خطيب در سال (كه ب

و در اين نسخه هم به آن نسخة تكيه شده كه انتشارات منيريه بر آن تكيه كرده، همانطور 
شود كه در سابق آن گفته  كه در خاتمه آن آمده، و درباره اين چاپ آن چيزي گفته مي

  بل ذكر وجود دارد:شد؛ اما درباره اين چند نكته قا
أ ـ اين چاپ اين امتياز را دارد كه از بيشتر خطاهاي چاپي محفوظ بوده، و امتياز 

قرآن را ارجاع داده، در حالي كه اين  آيات گذاري كرده و ديگري نيز دارد كه آن را شماره
  دو خصوصيت در چاپ منيريه وجود ندارد.



    

  103  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

كلام مؤلف نوشته، و درباره آن  هاي بر ب ـ ناشر در بعضي از صفحات كتاب تعليق
كند، اما چون موقعيت ايجاب  اظهار نظر كرده، و وعده داده كه كلامهاي او را رد مي

  كند؟!! خواهي مي كند معذرت كند از اينكه آن را ذكر نمي نمي
كند، و آنها را به  حمايت مي �اميه و قاتلان حسين و در تمام اين مواضع ناشر از بني

 »العواصم من القواصم«ذهبي، و  »منتقي«درش شيخ محب الدين الخطيب بر تعليقاتي كه پ
  ابن العربي كرده ارجاع داده است!

اي كه به وسيله  هاي خود بجز تعليقات او نيافته!! بگونه و گويا هيچ پشتيباني براي گفته
  .1هاي ثابت را به استهزا و گستاخي رد كرده است آن بعضي از روايت

هاي ساقط اين چاپ تهيه كردم، سپس برايم  براي اشتباهات و كلمهو من جدولي را 
نياز هستم، كه با (س) به  نويسم از آن بي آشكار شد كه با آنچه در حواشي اين چاپ مي

  كنم كه در آن چه چيزي تحريف يا ساقط شده است. اين اشاره مي

  چاپ / كتابخانه و انتشارت يمينه در صنعاء: -3
هاي گذشته آن  آن را چاپ كرد و ناشر / كتاب را با توجه به چاپ) 1405كه در سال (

  دوباره مرتب و منظم كرد.

  و علامه اكوع در كتاب دايره المعارفش: -4
(همين كتاب)  »الروض«) به چاپ كتاب 3/1741( »هجر العلم و معاقله في اليمن«

م يحيي حميد الدين با كمك امير محمد بن اما هـ) 1350اشاره كرده و گفته قبل از سال (
  چاپ شد، اما من به اين چاپ دسترسي نداشتم.

ترجمه شده  2گويد: اين كتاب به لهجه (التامليه) ) مي3/1375( »هجر العلم«و اكوع در 
  است.

                                           
  ) سلفيه.292(ص /» الروض« -1
  هاي شبه قاره هند است. يكي از لهجه -2
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  هاي خطي كتاب نسخه
هاي خطي دسترسي  هاي عربي (خصوصاً!!) براي اينكه پژوهشگران به نسخه در دولت

هاي طولاني را براي اينكه به  وجود دارد، يك پژوهشگر مدتپيدا كنند موانع زيادي 
تواند از آن تلاش خود نتيجه بگيرد  گذراند، اما نمي هاي خطي دسترسي پيدا كند مي نسخه

  توانند آنها را در دسترس خود قرار دهند!! و در بهترين شرايط بعضي از دانشجويان مي
هم پيش آمد، من نزديك به يك سال  و اين چيزي بود كه در مورد اين كتاب براي من

هاي خطي اين كتاب در كتابخانه يمن دسترسي پيدا كنم،  منتظر بودم تا بتوانم به نسخه
اي كه از آن مأيوس شدم، تا اينكه خداوند دسترسي به بعضي از آنها را  حتي بگونه

براي كارهاي  آيد) با كمك برادر بزرگوارم احمد ابو فارغ (خداوند او را (همانگونه كه مي
  ميسر كرد. خير ياري دهد)

در مدينه  1و قبل از اين هم من به نسخه خطي اين كتاب در كتابخانه عارف حكمت
دسترسي پيدا كرده بودم، و كتاب را بر آن مطابقت دادم  منوره (خداوند حافظش باشد)

  فايده است همانطور كه خواهد آمد. سپس برايم آشكار شد كه آن بي
  ها ذيل بودند: نسخه خطي كتاب دسترسي پيدا كردم، كه داراي ويژگي و من به سه

) ورقه بود و در كتا بخانه غربي جامعه كبير صنعاء رقم 114نسخه خطيّ كه در ( -1
خط بود و  31هاي آن:  و عدد خط 21×32/ علم كلام)، بود كه اندازه صفحه آن:  70(

 خط آن متوسط است.

و در ماه ذي قعده در شب  هـ) 1179در سال (و همانگونه كه در آخرش ذكر شده 
دوشنبه نوشته شده، و نويسنده آن علامه لطف الباري بن احمد بن عبد القادر بن ورد 

  .1است

                                           
  باشد. در حال حاضر در كتابخانه ملك عبدالعزيز در مدينه منوره مي -1
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و آن نسخه كامل و صحيحي است، و خطا واشتباه در آن كم است، و با اصل آن مطابقت 
شده كه تا آنجاي كه در نوشتن اين نسخه تلاش «داده شده، و در آخرش اينگونه آمده: 

محرم الحرام  17شنبه و شايد در  امكان داشته باشد با اصل آن منطبق باشد و در روز يك
با اصلش مطابقه داده شده و اين را نوشت كسي كه به رحمت پروردگار  2]1180سال [

محتاج است: لطف الباري بن احمد، خداوند او و پدر و مادرش و بزرگانش و تمام 
هاي نسخه تعليقات زياد و متنوعي  و در پاورقي »آمين«عفو كند و بيامرزد  مسلمانان را

اند، و بعضي از آنها را ناسخ و قسمتي ديگري  وجود دارد كه تعدادي از علما آن را گفته
  اند. كنندگان نوشته از آنها را مطالعه

علماي ، و اند ها آشكار هستند بجز تعداد كمي از آنها كه پاك شده و اغلب اين پاورقي
  :كه صاحبان اين تعليقات هستند عبارتند از

                                                                                                             
خطيب صنعاء و يكي از علماي «نامه او را آورده و گفته  ) زندگي60-2/59» (البدرالطالع«شوكاني در  -1

تمام علوم به كمال رسيده بخصوص در علم حديث و تفسير كه در آن دو نام  مشهور آنجا بود ... و در
خلاصه كلام او «دار بوده است ... .) و او را از جهت دين واخلاق و خصوصيت تعريف كرده سپس گفته:  

از بزرگان زمان خود بوده و بعد از خودش همانندي نداشت، و او تلاش فراواني كرد تا عمل كند به آنچه 
( فوت كرد  ه 1211در سال (» در سنت آمده و بر منهج سلف صالح باشد و از آراء ديگران تقليد نكندكه 

  ).281-1/280» (هجر العلوم«(، متولد شد  ه 1154در سال ( »ثلا«و در 
) هيچ شكي نيست كه اشتباه وجود دارد، چون ناسخ در سال 1108در نسخه خطي نوشته شده در سال ( -2

( با اصل آن تطبيق  ه 1108تن اين نسخه را تمام كرده، پس چگونه ممكن است در سال (( نوش ه 1179(
ها  ( نوشته است و آن اشتباه خطي است و رقم ه 1180داده شده باشد!! اما اصح اين است كه آن را در (

(  ه 1179قعده سال ( اند؛ و در مدت دو ماه يا بيشتر آن را تطبيق داده، چون آن را در ذي جا شده جابه
  ( تمام كرده؛ واالله اعلم. ه 1180محرم سال ( 17تمام كرده و تطبيق دادن آن را در 
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يد هستند فو تعليقات او متنوع و م هـ)1182ي (امام محمد بن اسماعيل امير صنعان -1
و  ،اند ياب شده شود و حتي در اواخرش كم و بتدريج كم مي ،كه در اوايل كتاب زياد است

 تمام تعليقات او محفوظ و ثابت هستند.

او قاضي، «گويند:  ميزباره و  هـ) 1316( 1الملك الآنسي قاضي محمد بن عبد -2
و در بعضي از علوم علامه  ،و شاعر ،اديب و او »و متقي بود، نمونه، ضابطحافظ، ناقد، 

) سال 43و عمرش ( ،) فوت كرد1316و در سال ( ،متولد شد هـ) 1273و در سال ( ،بود
 بود.

يشتر علوم عالمي برتر و نمونه و او در ب هـ) 1337( 2احمد بن عبداالله جنداري -3
سپس به علوم اهل سنت روي آورد، و  ،و او مردي متعصب از علماي زيدي بود ،بود

و حتي در اواخر  ،و از مذهب زيديه دست برداشت ،كرد ديگر برآراء انسانها تكيه نمي
عمر در علوم اهل سنت و معرفت حديث و رجال آن و متعلقاتش به درجه والاي رسيد، 

و تعداد زيادي را به اين مذهب فراخواند، كه  ،داد زيادي از مردم از او استفاده كردندو تع
اما بدليل اينكه به منصب امامت  ،3بعضي از آنها امام يحيي بن محمد حميد الدين است

ها تعداد زيادي از اين تعليقات آنها  و من هم در پاورقي ،حرص ورزيد آن را آشكار نكرد
آنهايي كه كاملاً برايم مشخص نشده باشد يا مفيد نباشند، مانند  ام، مگر را نوشته

 هاي كلامي يا ذكر بعضي از مذاهب زيديه. مجادله

 .هـ) 1158( 4هاشم بن يحيي محمد الشافي  علامه -4

                                           
  ).2044(ص /» هجر العلم«) و 508-502(ص » اليمن بالقرن الرابع عشر مةأئ« -1
  ).1482- 1476ص /» ( هجر العلم« -2
ط امام يحيي هم در آن وجود امام ابن وزير را دارم كه خ» تنقيح الأنظار«و من نسخه خطي از كتاب  -3

( در كوه اهنوم  ه 1385دارد، كه در آن اين را نوشته كه: اين كتاب را نزد علامه جنداري در سال (
  خوانده است.

  ).1/316» (هجر العلوم«) و 2/321البدر الطالع ( -4
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 .هـ) 1330( 1علّامه محمد بن حسين العمري -5

  نويسنده نسخه كه شر حالش هم گذشت. -6
ام و من نسخه اصلي آن  و همه آنها را ذكر نكردهو تعليقات اين علما خيلي كم بودند، 

  ام. در بعضي موارد به آن اشاره كرده »أ«يا  »اصل«را يافتم و از آن استفاده كردم و با 
باشد و در كتابخانه غربي جامعه كبير صنعاء با  ) ورقه مي79نسخه خطي كه در ( -2

خط  32هايش  داد خطسم و تع 24×35هايش  / علم كلام) بود، و اندازه صفحه69رقم (
 باشد، و خط آن خوب و جديد است. مي

در ماه ذي قعده در روز جمعه  هـ) 1336همانگونه كه در آخرش ذكر شده: در سال (
  .2نوشته شده و نويسنده آن لطف بن سعد السميني است

اي كه با خط خودش نوشته اين را ذكر كرده، و در  همانگونه كه در آخرين مجموعه
مقبلي  »علم الشامخ«سپس به  »الروض«ه به (شرح حال ابن وزير) سپس به آن شروع كرد

أ). و اين نسخه مانند آن نسخه سابقش كامل، خوب و كم خطاست، و با تلاش  219(ق /
با سپاس از خداوند اين نسخه را در «گونه آمده:  فراوان آن را تطبيق داده و در آخرش اين

طبيق دادم، و الحمد الله حمداً كثيراً طيبا مباركاً ت هـ) 1340) رمضان كريم سال (3شب (
شروع كرده به مطابقت  هـ) 1339) ذي حجه سال (13و در ( »فيه كما يحب ربنا و يرضي

  دادن آن با اصلش همانطور كه بر روي جلد آن نوشته است.
و ظاهراً اصل اين نسخه به خط قاضي علامه محمد بن عبد الملك آنسي نوشته شده، 

اي كه  در آخر نسخه :قاضي علاّمه محمد بن عبد الملك آنسي«خاتمه آن آمده: و در 
با قلم خودش نوشته بود، و ما اين نسخه را با آن مطابقه داديم گفته است: خط سيد 

را يافتيم كه در اواخر نسخه اين تأليف بود كه اين عين  :علامه اسحاق بن يوسف 

                                           
  ).1460(ص /» : هجر العلم« -1
) نوشته و خصوصيات او را اينگونه ذكر 1739(ص /» هجر العلوم«و شرح حال او را قاضي اكوع در  -2

  ( فوت كرده.  ه 1362كرده كه: عالم، و شناخت زيادي به علم حديث داشته، و در سال (
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بها را كه مريض را شفا  العه اين كتاب گرانشود) مط عبارت اوست. (مضمون آن ذكر مي
تمام كردم، خداوند به مؤلفش رحمتي وسيع ارزاني را كند  دهد، و تشنه را سيراب مي مي

 هـ) 1137او را و در زمره امت حبيب شفيع خودش قرار دهد، و در رمضان سال ( ،دهد
  نوشته شد).

ما وجود دارد كه بيشتر آنها هاي متعددي از عل و در پاورقي اين نسخه تعليقات گروه
با آنچه كه در نسخه (اصل) است متفق هستند، و در بعضي مواقع هم از آنها بيشتر هستند 

هاي  شود كه بيشتر تعليقات آن از پاورقي هاي نسخه اين گونه برداشت مي و از پاورقي
  اند نقل شده است. اي كه نزد او خوانده ، يا از نسخه1نسخه علامه جنداري

كردن درباره اثبات اين تعليقات مانند صحبت كردن درباره نسخه اصلي  حبتو ص
است، و من از اين نسخه براي خواندن كلمات و نوشتن آنچه كه بهتر است كمك 

  ام. ام، و با (ي) به آن اشاره كرده گرفته
 �) ورقه دارد، و در كتابخانه ملك عبدالعزيز در مدينه نبوي102نسخه خطي كه ( -3

 ) قرار دارد.702ر مجموعه شيخ عارف حكمت با رقم (است كه د

و نسخه خط است،  31: هاي آن د خطسم، و تعدا 205×30هاي آن:  اندازه صفحه
در اواخر ماه  هـ) 1179در سال (جا شده، و هاي آن جابه اي عادي و نطقه : نسخهآن
ذكر نكرده و حجه نوشته شده، همانگونه كه در آخرش آمده، و نويسنده نام خودش را  ذي

آن نسخه ضعيفي است، و در آن تحريف زياد و كلمات ساقطي كه با توجه به نظر 
اند، و در  جا شده به هاي آن هم جا اند وجود دارد،. و نقطه نويسنده (ناسخ آن) حذف شده

در  2كه تمام آن »الوهم الثالث عشر«آن حذف بزرگي وجود دارد كه عبارت است از 
  پ حذف شده است!!!) در اين چا366- 354(

                                           
  تعريف آن گذشت. -1
  باشد.» العواصم«نيست! و شايد در » الروض«و به بدل اين كلام را آورده كه در  -2
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هاي ساقط و تحريفات آن را  ها را با هم تطبيق دادم، و كلمه و من تمام اين نسخه
اي در آن نديدم، و من در چند مورد از  نوشتم سپس از آن عدول كردم، چون هيچ فايده

  كند. آن استفاده كردم كه از ده مورد تجاوز نمي
ويني را با خط درشت نوشته، و هاي نسخه براي موضوعات كتاب عنا و در پاورقي

هاي ديگري براي اين كتاب وجود دارد كه من به آنها دسترسي نداشتم كه عبارتند  نسخه
  از: 

) ورقه است، و اندازه 132باشد، و ( اي كه در كتابخانه اوقاف در صنعاء مي نسخه -
م بن خط است، و نويسنده آن ابراهي 23سم، و تعداد خطهاي آن:  15×21هاي آن:  صفحه

ابي القاسم بن مطير است، و خط آن: خطي و عادي است، و آن را در روز پنجشنبه از ماه 
آن را وقف كرده است  1نوشته است، و محمد بن علي قيس هـ) 956ذي حجه سال (

 ).2/638( »فهرس«

اي كه در دارالمحفوظات يمنيه صنعاء است، كه انجمن مخطوطات عربيه  نسخه -
 نوشته شده. هـ) 1068) ورقه است!! و در سال (358اند، و ( مصر آن را نگارش كرده

) موجود است، 323) ورقه و با رقم (61در ( يةاي كه در دارالكتب المصر نسخه -
خط است، و عبداالله بن علي  40هاي آن:  سم، و تعداد خط 22×31هاي آن:  اندازه صفحه

فهرس «نوشته است.  )هـ 1319در سال ( 2بن علي بن محمد ابن مهدي بن احمد جيوري
  ).231/ منهج /  1( »دارالكتب

                                           
( فوت كرده است  ه 1096رو نويسي كرده، و در سال (» اصمالعواصم و القو«از علما است و از كتاب  -1

  ).269-268(ص /» هجر العلم«) و 205(ص /» ملحق البدر الطالع«
(ص » هجر العلم«( فوت كرده  ه 1323( متولد شده و در سال ( ه 1260از علما است، و در سال ( -2

/407.(  



  كاري من در اين كتاب: برنامه

ام كه آن را بر جايزبودن رد بر مخالف بنا نهادم، و  اي را در اول آورده من مقدمه -1
 اينكه آن از باب جهاد است.

ام كه نوه  را آورده هـ) 897شرح حال مؤلف محمد بن عبداالله بن هادي وزير ( -2
 آوري كرده بود. مؤلف و شاگردش آن را جمعبرادر 

 كتاب را شناساندم و آن هم از جهات مختلف. -3

كه به آن به (أ)  »الأصل«هاي خطي كتاب را با هم تطبيق دادم، و بر نسخه  نسخه -4
كنم تكيه كردم، و دليل تكيه كردن بر آن گذشت، و فقط به همين نسخه (أ) اعتنا  اشاره مي

را بعنوان اصل ديگري كه بر آن تكيه شود قرار دادم، و بعضي كنم بلكه نسخه (ي)  نمي
دهم، و آنهم زماني است كه رأي آن را بهتر بدانم، و از چاپ  اوقات هم آن را ترجيح مي

اي مواقع  ام، همانگونه كه در پاره ام، و با (س) به آن اشاره نموده سلفيه هم استفاده كرده
ام،  ام، و از نسخه (ت) نيز استفاده كرده استفاده كردهاست  »العواصم«هم از (الأصل) آن كه 

هاي ديگر چيزي را اضافه كردم يا خودم چيزي را اضافه كنم تا كلام  و اگر از نسخه
 دهم. تصحيح شود آن را در ميان قلاب [ ] قرار مي

ام كه نزد پژوهشگران و تلاشگران، اين ميراث  اي آورده هاي كتاب را بگونه عبارت -5
 وده، تا به آنها در صرفه جويي در وقت و مراجعه كمك كنم.مرسوم ب

ام، بلكه  گويي نكرده و در تخريج احاديث و در تعليق بر بعضي از قضايا زياده -6
گوي در  باشم، چون زياده ام حد اعتدال را رعايت كرده تلاش كردم تا آنجاي كه توانسته

 شود از مقصود كتاب خارج شويم. اين موارد باعث مي

ام،  ها آورده فهارس نظري را؛ براي آيات و احاديث و اشعار و اعلام و كتاب سپس -7
اند، و  هاي مفيد كه پراكنده شده و فهارس علمي: را براي موضوعات اين علوم و مطالب

 ام. براي موضوعات اين كتاب با ترتيبي كه دارند ذكر كرده

ش بكنم، و به عجز و ناتواني بها و با ارز و اميدوارم بتوانم خدمتي به اين كتاب گران

  سلمّ.وصحبه وعلي آله صلي االله علي نبينا محمد، وكنم، و خودم هم اعتراف مي



  هاي محقق عبارت

  

دهنده و هشتداردهنده و با اجازه  را بعنوان بشارت �سپاس براي خداوندي كه محمد
رد. را بعنوان دعوتگري به سوي آيينش و چراغي نوراني مبعوث ك �خودش پيامبر

خداوند او را مبعوث كرد تا براي جهانيان رحمت باشد، و با زبان عربي روشنگر، و 
  فرمايد: معلمي باشد براي بيسوادان، و خودش كه اصدق گويندگان است مي

﴿uθèδ “Ï% ©!$# y]yèt/ ’ Îû z↵Íh‹ ÏiΒ W{$# Zωθß™u‘ öΝåκ ÷] ÏiΒ (#θè= ÷Ftƒ öΝ Íκö� n= tã ÏµÏG≈ tƒ# u öΝÍκ� Ïj.t“ ãƒuρ ãΝ ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ |=≈ tG Å3ø9 $# 

sπyϑ õ3Ïtø: $# uρ βÎ) uρ (#θçΡ%x. ÏΒ ã≅ ö6s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β﴾  
  )2جمعه / (

سوادان پيغمبري را برانگيخته است، و به سوي شما گسيل داشته  خدا كسي است كه از ميان بي«
و شريعت را  است، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، و آنان را پاك بگرداند، او بديشان كتاب

  .»آموزد، آنان پيش از آن [تاريخ] واقعاً در گمراهي آشكاري بودند مي
دهم كه هيچ معبودي بجز او نيست، و او تنهاست و شريك ندارد، و  و شهادت مي

دهم او  داراي ملك و سپاس از آن اوست، و او بر همه چيز تواناست، و شهادت مي
  كرده و فرموده:هماني است كه در كتاب منير خودش توصيف 

﴿}§øŠs9 ÏµÎ= ÷W Ïϑ x. Ö ï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9 $#﴾  
  )11شوري / (

  .»هيچ چيزي همانند خدا نيست و او شنوا و بينا است«
و او منزه است از مجبور كردن مردم، و راضي به كفر بندگانش و دوستدار فساد 

كند، و او فقط مختص  خلف نميكند، و از وعد و وعيد ت نيست، و به بندگانش ظلم نمي
  صفات كمال و صفت جلاليت است، و او از أشكال و امثال منزه است.

عبد و رسول اوست كه با كتاب كريمش او را مبعوث  �دهم كه محمد  و شهادت مي
كرده، و اخلاق عظيم و خوب را به او عطا كرده، و به او وعده مقام محمود و حوض 

و سلام و درود دائمي كه آسمان و زمين و ما بين آنها را پر مورود و شرفي مشهور داده، 
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اند، ائمه اسلام و اركان ايماني كه  كه در قرآن ذكر شده 1 او كند بر او و آل كريم ارزشمند
  اين نعمت به آنها داده شده:

﴿≅ è% Hω ö/ä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã # �� ô_r& āωÎ) nο̈Šuθyϑ ø9 $# ’Îû 4’ n1 ö�à) ø9$#﴾  

  )23شوري / (
  .»خواهم جز علاقه و عشق دوستي در برابر آن از شما پاداش و مزدي نمي«

به مناقب و خصايل آنها شهادت داد، و درود بر اصحابي كه  ،2»ذخائر العقبي«كه كتاب 
دهندگان مردم، و اهل حوادث عظيم، اهل  حاميان اسلام، و نابودكننده ظالمان و هدايت

بودند، كساني كه با عبارتهاي قرآني كه دلالت  مكه و دو هجرت، مدينه طيبه و دو عقبه
 3اند از احاديث احاد و قياس چنانچه خداوند در خطاب نياز شده كند: بي بر فضل آنها مي

  گويد:  به آنها مي

﴿öΝçGΖ ä. u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9﴾  
  )110آل عمران / (

  .»ايد شما بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها پديدار شده«
                                           

من دو چيز «فرموده:  �شده كه پيامبرنقل  �) از حديث زيد بن ارقم2408در حديث مسلم رقم ( -1
و اهل بيتم خداوند را در «سپس گفت: » گذارم، اول آنها كتاب خداوند ...  بها را براي شما بجا مي گران

  »مورد اهل بيتم بياد آوريد ... 
اند كه حديث  آورده» عترت من، اهل بيتم«) و غير از آن دو با لفظ: 5/612) و ترمذي : (3/59و احمد : (

  ) ابن جوزي.1/266»: (ةالعلل المتناهي«صحيحي نيست 
  ) ابن اثير.1/126»: (ةالنهاي«شود:  و ثقل: بر تمام چيزهاي مهم و با ارزشي اطلاق مي

محب الدين احمد بن عبداالله الطبري است و در سال » ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي«مؤلف كتاب  -2
) او را ثنا و تعريف 416(ص /» الإيثار«د و مؤلف در كتاب ( فوت كرد و در دو جلد چاپ ش ه 694(

  كرده است.
  زيادة من (ي) و (س). -3
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  :اما بعد

  :رسالت يغرسول و تبل 
را بعنوان رسولي امين و معلمي روشنگر انتخاب نمود و دين درست  �خداوند محمد

را به او بخشيد و او را به راه راست هدايت داد، و او را امام و پيشوا تمام مردم كرد، و او 
يم بخاطر تعظيم و را بعنوان كسي كه شرايع نبوي را خاتمه دهد برگزيد، و در قرآن كر

  تجليل او سوگند ياد كرد و فرمود:

﴿Ÿξsù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Ågs† þ’Îû öΝ ÎηÅ¡à�Ρr& 

% [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@﴾  
  )65النساء / (

آيند تا تو را در اختلافات و  ه آنان مؤمن بشمار نمياما، نه! به پروردگارت سوگند ك«
خود به داوري نطلبند و سپس ملال در دل خود از داوري تو نداشته و كاملاً تسليم .درگيريهاي

  .»باشند
سپس خداوند با ثنا و تعريف عارفين در قرآنش شوق را در درون آنها برانگيخت تا 

  فرمايد: عظيم و بزرگ كه مي اقتدا كنند، مانند اين فرموده �به پيامبر

﴿tÏ% ©!$# šχθãèÎ7 −Ftƒ tΑθß™§�9 $# ¢É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓ W{$# “Ï% ©!$# …çµtΡρß‰ Ågs† $¹/θçG õ3tΒ öΝ èδ y‰ΨÏã ’Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 

È≅‹ÅgΥM} $# uρ﴾  
  )157اعراف / (

كنند از فرستاده پيغمبر امي كه نام او را در نزد خود در تورات و انجيل  كساني كه پيروي مي«
  .»يابند گاشته مين

و آيات كريمه ديگر، كه شاهدي هستند براي تبعيت كردن او از راه درست و اعتقاد 
راستين،. و زماني كه اين آيات به گوش عارفان رسيد و قلوب صادقين به آن انديشيدند، 
تلاش كردند به افعال به او اقتدا كنند، و اقوال او را گوش كنند، و بهتر از سايه از او 
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و او اركان و شرابع و فرائض و نوافل اسلام را .هايشان: يت كردند، و مطيع تر از كفشتبع
به آنها تعليم داد، و با آنها مهربان و رحيم بود، و براي تعليم آنها حريصي امين بود، 

  فرماييد: برد و مي همانگونه كه خداوند در قرآن روشنگرش از او نام مي

﴿ô‰ s)s9 öΝ à2u !% ỳ Ñ^θß™u‘ ôÏiΒ öΝ à6Å¡à�Ρr& î“ƒÍ• tã Ïµø‹ n= tã $tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒÌ� ym Ν à6ø‹ n= tæ 

šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$$Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm§‘﴾  
  )128توبه / (

گمان پيغمبري از خود شما به سويتان آمده است. هرگونه [درد و رنج و بلا و مصيبتي  بي«
اصرار به هدايت ورزد و  آيد. به شما عشق مي كه به شما برسد]. بر او سخت و گران مي

  .»شما دارد، و نسبت به مؤمنان داراي محبت و لطف فراوان و بسيار مهربان است
هميشه آنها را به بهترين اعمال راهنمايي و هدايت كرد، و آنها را به اعمالي  �پيامبر

ملزم نمود كه باعث نجات و رستگاري آنها در آخرت و سلامت و غبطه به آنها در دنيا 
بودن به اعمال واجب [و سنت و پرهيز از مكروه و زايد، هيچ كار خوبي را  شد، از ملزم

آنها هم آن را انجام دادند، و آنها را به دين اسلام  1بجا گذاشته مگر به آن امر كرده بود]
اي كه هيچ كار خوبي در زمان او نمانده بود  دعوت كرد و آنها هم اجابت كردند، بگونه

هيچ منهج خيري نبود مگر از آن پيروي كردند، هنگامي كه او مگر به آن عمل كردند، و 
تمام كرد آنچه كه خداوند مرادش بود از هدايت اهل اسلام، و تمام احكامي كه نزدش 
بود از عقايد و آداب و حلال و حرام به تمام مردم تبليغ كرد، خداوند بر آن نص گذاشت 

  و بيان فرمود:

﴿tΠöθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø.r& öΝ ä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝ ä3ø‹n= tæ ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ﴾ 

  )3المائده / (

                                           
  آنچه در ما بين قلاب بود از (أ) ساقط است. -1
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امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را بعنوان «
  .»آيين خداپسند براي شما برگزيدم

رهان آن را توضيح داد، و وسوسه شبه و در آن زمان او دين را كامل كرد و دلايل و ب
انگيزان را و دلايل اهل باطل را رد كرد، چون بعد از پيامبران با توجه به نص كتاب 

  ماند. روشنگرش هيچ دليلي براي يك فرد باقي نمي

  :و بيان منزلت سنت مولف درباره خود بحث

س علم و فايده افزون بر اين؛ هنگامي كه من در مجالس علما جايگاه مهم و در مجال
اي پيدا كردم، و از زمان كودكي به بعد مدام مشغول شناخت دين  رساندن مقام برجسته

رفتم، و هميشه مطالب  اسلام ودر مراحل استادي و مدارس علم مرحله به مرحله بالا مي
چيد: و اين هم معلوم است  شد و انگشتانم معارف لطيف را مي مفيد و لطيف چكيده مي

هايم براي گرفتن  براي ياد گرفتن معارف درمانده و فرومايه نشدم، و دستكه در تلاش 
مطالب مفيد شكسته و خورد بازنگشتند، و اين چيز تازه نبود كه عطريات از اعطار آن بو 
ببرند، و نورها از انوار آن روشنايي بگيرند، و محبت حديث پيغمبر و علم مصطفوي در 

به علوم او و روشن كردن مسائلي كه در آيين او درونم پديد آمد، و در خدمت كردن 
  محو شده بودند به مرتبه بالاي رسيدم.

و پنداشتم بهترين چيزي كه لازم است مشغول آن شوم: اموري هستند كه فرض كفايه 
شوند، و بايد به آنان عمل شود، از  هستند كه بعد از زيادشدنشان به فرض عين تبديل مي

و تشويق كردن اتباعش و دعوت كردن به سوي  �ت نبوي دفاع و حمايت كردن از سن
آن، چون آن علم علماي صدر اول است، و علمي بود كه بعد از قرآن بايد بر آن تكيه 
كنند، و آن اصل و اساس است براي ديگرعلوم اسلامي، و آن با شهادت قرآن مفسر آن 

  است:

﴿÷βÎ) uθèδ āωÎ) Öóruρ 4yrθãƒ﴾  
  )4النجم / (
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  .»گردد حي و پيامي نيست كه وحي ميآن جز و«
و آن كلامي است كه صادق امين آن را توصيف كرد، و آن را همانند قرآن روشنگر 

قرآن «گوييد:  طلب هستند مي اي كه در توبيخ تمام كساني كه مرفه و فرصت دانست، بگونه
  .1»برايم ارسال كردند و همانندش همراش بود

ريك است، در اجماع بر كفر كسي كه آن را انكار و آن علمي است كه فقط با قرآن ش
كند كه از لفظ و معني آن مشخص شده، و آن علمي است كه زماني دشمن بر مركب 

هاي آن كمان تمام تيراندازان  بندي تفاوت داشته باشند سنت خود بنشيند و علوم در رتبه
  كند. كند، و دلايل آن تمام بزرگان آن را كر مي را قطع و پاره مي

و آن علمي است كه محمد مصطفي مختار و صحابه ابرار و تابعين اخيار آن را بعنوان 
ارث خود بجا گذاشتند، و آن علمي است كه بركت آن تمام جامعه اسلامي را در برگرفته، 

  باقي مانده است. �و حسنات آن در ميان امت پيامبر
فوظ داشته، و آنها آن را از عبارتهاي فلاسفه مح �و آن علمي است كه خداوند 

انداخت، و آنها را اندوهگين كرد  2نتوانستند از منهاج آن استفاده كنند و آنها را در زنجير
(يعني آنها را محكوم كرد) و آن علمي است، در ميدان حجت و برهان اسلام به وسيله آن 

  .هاي آن كسي كه نماز خواند و روزه گرفت مزين و آراسته شد آشكار شد، و با لباس
و اگر چند نفر با هم مجادله كنند آن حاكم است، كه شاهد فضيلت آن رجوع عمر بن 

. و آن علمي است كه بحرهاي علوم فقهي و احكام شريعت از آن پديد 3است �خطاب 

                                           
) و 1/150وجود دارد (» التمهيد«)، و در سلسله آن ابن عبدالبر در 5/10) و ابوداود : (4/131احمد : ( -1

حريز بن عثمان، بن عبد الرحمن بن ابي عوف، از مقدام بن معديكرب از  غير از آنها همه آنها از طريق
  اند و اسناد آن صحيح است. آنرا نقل كرده �پيامبر 

  نوشته شده.» س«و در » الفلا«در (أ) و (ي) : -2
هاي مختلفي آمده : حديث ابي موسي در استئذان،  هنگامي كه به سنت رجوع كرد بازگشت، كه در جريان -3

  ث عبدالرحمن بن عوف در طاعون و حديث او در گرفتن جزيه از مجوس و ديه انگشت.و حدي
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هاي دقيق مزين شدند، و  اند، و با جواهر آن تفاسير قرآن و شواهد نحوي و موعظه آمده
له آن پاك را از پليد جدا كرد، و بجز انسانهاي مبتدع و آن علمي است كه خداوند به وسي

كند، و آن علمي است كه راه سلامت را به  شك برانگيز كسي ديگر را خداوند ذليل نمي
ها  رساند و صاحبش را در باغ و باغچه دهد، و آن را به خانه كرامت مي صاحبش نشان مي

سنت، و از هر ترسي نجات  نوشد، عالم به ها مي دهد، واز حوض آن باغ حركت مي
  پيمايد. يابد و راه درست به بهشت را مي مي

كنند، هر چند در علمشان فضيلت  و آن علمي است كه علماي اصول به آن مراجعه مي
  و برتري داشته باشند، و همچنان فقيه هر چند ذكاوت و فهم زيادي هم داشته باشد.

ت داشته باشند، و علماي لغت هر علماي نحو هم هر چند در مرتب كردن الفاظ فضيل
چند لغات زيادي را حفظ كرده باشند، و همچنان واعظ هوشيار و صوفي و مفسر، همه 

  كنند، و به آن نيازمندند.  آنها به آن مراجعه مي

  :تعدادي اشعار در مدح حديث و اهل آنترجمه 
بزرگان اين هاي  هاي شريف از اشعار پندآميز و كلام و حالا قسمتي دلنشين و نكته

كنندگان آن خوشحال شويد، و با خواندن آن لذت  كنم تا با يادي از مدح ملت را نقل مي
  آيد): (كه مضمون آن در ذيل مي 1بگيريد و از آنها است اين شعر حافظ صوري

  كنند به كساني كه با حديث دشمني مي
  كنند بگو: دار مي و اهل و مدعيان آن را عيب

  با علم اين را براي من توضيح بده آيا
  گويند يا با جهلي كه اخلاق سفيه است؟ مي

  كند كه  دار مي آيا كساني را عيب

                                           
)،؛ 3/103» (تاريخ بغداد). «441او: محمد بن علي بن عبداالله شامي ساحلي صوري است، ابوعبداالله ت ( -1

  ).17/627» : (السير«و 
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  هاي بيهوده و باطل حفظ نگه داشتند دين را از كلام
  شان و به اقوال آنها و روايت

  .1تمام عالمان و فقيهان مراجعه كردند؟
  آيد): ذيل مي: (مضمون آن در 3گويد كه مي 2و از آنها است شعر حافظ حميدي

  كلام من كتاب خداوند عزوجل
  و آثار ديني صحيح است.

  و آنچه كه علما در ابتدا و پس از آن
  .4اند حق يقين است بر آن اجماع كرده

  و رها كن چيزهاي كه تو را از اين
  .5و اين راه را ادامه بده تو بر راه يقين هستي ،كنند منصرف مي

  .6بن حسن شيرازي االله هبةو از آنهاست شعر ابي محمد 
  (مضمون شعر): 

  با اصحاب حديث همراه شو چون آنها
  .اند بر منهجي هستند كه هميشه دين را توضيح و آشكار كرده

  زماني كه تاريكي شب دنيا را تاريك
  .كند روشنايي در حديث و اهل آن است و بس

                                           
  ).39/(ص » الالماع«)، و 77باشد (ص/ مي» شرف اصحاب الحديث«اين ابيات در  -1
) ابن بشكول، و 2/260: (ة( الصل ه 488او: محمد بن ابي نصر فتوح، أزدي، حميدي، اندلسي است. ت ( -2

  ).19/120» (السير«
  است.» مبين» «يقين«به جاي » : السير«و » معجم الأدباء« -3
4-   
  ) آمده است.19/120» (السير«)، و 2/115»: (نفح الطيب«) و 18/285»: (دباءمعجم الأ«اين ابيات در  -5
  ).43آورده. (ص /» الحطّه«شرح حال او را نيافتم! و اين كتاب را قنوجي در  -6
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  بزرگترين مخلوقات كساني هستند
  .اند ها كساني هستند كه به بدعت گرويدهترين آن و گمراه ،اند كه به سنت گرويده

  1كند گمراه و هر كس آثار را رها مي
  ؟كند و آيا كسي كه مسلمان باشد آثار را رها مي ،شود مي

  : 2و از آنهاست اين شعر علامه مجد الدين محمد بن احمد بن [الظهير]
  .3يلارب

  (مضمون شعر):
  خواهي هدايت پيدا كنيد اگر مي

  آن وارد شويد و براي حق از راه
  تمام اقوال و كساني كه اهل رأي هستند

  آور و اصحابش روي �و به فرموده پيامبر ،رها كنرا 
  ،بدون حديث و ارباب آن

  .گيري از امور جديد و محدثات نتيجه نمي
  شعر حافظ ابي محمد بن احمد فارسي: و از آنهاست 
  ):(مضمون آن

  ،و مطيع كتاب خداوند باش و از آن تجاوز نكن
  ،و در آن هدايت است براي انحراف مبتكران و زورگويان

  بعنوان سنت � و آنچه كه پيامبر ما محمد
  ،عاصي آن خسارتمند و مطيع آن فايز است ادهخود قرار د

                                           
  .باشد اي مي در نسخه» ضل سعيه«در پاورقي (أ) و (ي) :  -1
  است كه خطا و صحيح آن در منابع شرح حال آن است.» ابن ابي الطهّر«در (أ) و (ب) :  -2
»: العبر«) و 2/152» : (معجم شيوخ الذهبي«( فوت كرده  ه 667اديب، علامه، حنفي، و در سال ( -3

  ) ذكر كرده.46(ص /» : تةالحطّ«). و ابيات آن را قنوجي در 3/336(
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  و بهترين امور آن است كه سلف صلاح
  .و بدترين امور محدثات است ،اند انجام داده
   ر حافظ ابي عبداالله ذهبي است:شع و از آنها

  ):(مضمون آن
  قول خداوند و حديث صحيح پيامبرش باشد،علم آن است كه 

  باشد در آن تلاش كن و آنچه اجماع در آن مي 
  و مواظب برپا شدن اختلاف جاهلانه در بين

  .1و رأي فقيه باش �فرموده پيامبر
  .راء آنها ترجيح ده)را بر آ �(يعني فرموده پيامبر

  : 2گويند مي و از آنهاست شعر تعدادي ديگر كه
  ه مضمون آن را ذكر ميكنم): (ك 

  �برانگيخته شد دين محمد
  و بهترين كنز براي فتوي دادن اخبار است،

  از حديث و اهل آن دوري نكن،
  رأي شب و حديث روز است.

  ام شعر ذيل است  و از شعرهاي كه من در اين رابطه گفته
  شود): (مضمون آن در ذيل ذكر مي

  و اين گونه در نص آمده، است �علم ارث پيامبر
  و علما همه وارثانند،

  حقيقتاً 1هرگاه خواستي بدانيد كه چه كسي

                                           
  ).67(ص /» الرد الوافر«اند :  جماعتي به او نستب داده -1
) و 2/35(آمده است » جامع بيان العلم و فضله«) و 76(ص/ » : شرف اصحاب الحديث«اين دو بيت در  -2

  اند.. باشد و هر منبعي از آنها به شاعري نسبت داده ) مي38(ص /» : الإلماع«
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  وارث اوست، در ارث او بينديش.
  غير از حديثش ارثي براي ما �محمد مختار 

  بجا نگذاشته، و آن اثاث و وسايل او است،
  ما حديث كه ارث نبوي است داريم.

  يدي دارد.هاي جد هر بوجود آورنده بدعتي، بدعت
  . 2و از آنچه كه در رد كساني كه تمسك جستن مرا به سنت ناپسند شمردند گفتم

  آيد): (مضمون آن در ذيل مي
  ام پرهيز كن، زني از طعنه زدن به من و عقيده اي كسي كه طعنه مي

  را بفهمي، �و تلاش كن فرموده پيامبر
  روم، او دنبال كلام ديگري نمي 3بجز آثار

  خوانم. صحف او كلام ديگري را نميو به جز آيات م
  روم. در مجازات به سرعت به سوي معلمش مي
  گيرم. و براي اصلاح تمام تلاش خود را بكار مي
  كنم. اگر كوشش كنم در محدوده آن تلاش مي

  كنم. و اگر تحقيقي كنم در شناخت آن مي
  و من مكلفم كه آن را دوست بدارم.

  هر در آن.كند از تظا نياز مي و اين من را بي
  هاي زيادي براي كننده سرزنش 

  ،كند زنندگان آن تعجب مي اين وجود دارد، و درون من فقط از طعنه
  قلب سزاوار آنچه است كه به آن القا

                                                                                                             
  است.» لمن«در (س)  -1
  تر است. و اين قصيده از اين طولاني -2
  است!» آيات«در (س) :  -3
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  شود، مادامي كه علاقه به بد عادت دادن صاحبش داشته باشد. مي
  ين است:است كه اولش ا 1اي طولاني ام قصيده و از شعرهاي كه در اين باره گفته

  (مضمون شعر):
  زدنند زنندگان هميشه طعنه مي طعنه

  شود. گردد و آشكار مي و طعنه دوستان باز مي
  اي دوستان من كه از هوي و هوس

  است؟ سعادتمند شده �كنيد! چه كسي از شما در دوستي احمد تبعيت مي
  براي من كافي است كه در دوستي او شهرت

  خود را پوشاندم ام، و با عباي دوستي او پيدا كرده
  است با اسم و دوستي و نزديكي با او تمام وجودم قدرت پيدا كرده

  داران اين را به گوش آيندگان برسانند متعهدترين فرد بود و امانت �و محمد 
  اي قلب ملاقات او را دور نبين

  اي اطمينان به لقاء و وفا كردن به آن داشته باش، گويا حالا به آن رسيده
  �در جايگاه احمد چه خوب است 

  در روز قيامت من در ميان تمام مخلوقات شهرت پيدا كنم
  دارم �به دوستي كه به سنت محمد 

  كنم اي سرپيچي مي كننده و رد  كننده  و درباره آن من از هر سرزنش
  ام و من بخاطر آن تمام فاميلان و طايفه

  كنم. و سرزمينم و زادگاه هم را رها مي

                                           
  بيت است. 103( سروده است و ابيات آن  ه 808مصنف در سال ( -1

سم اين اشعار را ديد با الفاظ زشت و قبيح از آن انتقاد كرد، و برادر و وقتي استادش علي بن محمد بن ابي قا
جواب او را » جواب الناطق بالحق اليقين الشافي لصدور المتقين«مصنف هادي بن ابراهيم وزير با كتاب 

  اي از آن را دارم. باشد، و من نسخه ق) مي 136داد و اين كتاب خطي و در جامع كبير صنعاء در (
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  كنم مانند شكايت كسي ت ميشكاي �من نزد پيامبر
دردمند كه مورد ظلم قرار گرفته باشد، و جرمي را به او نسبت داده باشند و 

  عاجزانه از كسي كمك بخواهد
  گويم: كمك كن به كسي كه در حب سنت صادق است، و مي

  كند اگر تو به او كمك نكني چه كسي مظلوم را كمك مي
  را دوست دارم �من بيش از حد محمد 

  اند، كنم همانگونه كه سلف اقتدا كرده ه او اقتدا ميو ب
  ها گذشت و در ميان بهترين قرن

  .1اقتدا كند �آنها كسي نبود كه به غير از محمد 

  :دشمني با مؤلف به خاطر اينكه به سنت تمسك كرد

بها را  افزون بر اين، من هنگامي كه به سنت تمسك كردم و اين راه عتيق و گرانو  
شان درباره من شروع به سخن  هاي بدگويي با زبان � دشمنان سنت نبوي ادامه دادم

كند و امور ديگري غير از آن كه زياد  او ادعاهاي بزرگي در علم مي :و گفتند ،كردن كردند
و خلفا راشدين و سلف  �كردند تا از دعوتي كه من به سنت پيامبر هستند، و تلاش مي

و فهيمدم كه مردم در طول زمان  ،يت آنها صبر كردمند، و من بر اذنعمل نك كنم مي صالح
  اند. اينگونه بوده

  در امان نبوده.خداوند از مخلوقاتش 
پس من چگونه جان سالم به در  هم در امان نبوده، ههدايت دهند �و همچنان پيامبر

  .2برم! مي

                                           
  است.» يهتدي«اي :  و در پاورقي آن نوشته : در نسخه» يقتدي: « در (ي) -1
  و (ي) : و قبل از آن اين شعر است:» الأصل«در پاورقي  -2

  و ليس يخلو زمان من شغل
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  رد كرد:كه مولف آن را بحثي درباره رسالة معترض 
مكتوبي و  1و مجال براي قيل و قال زياد شد، رسالهاما وقتي كلام به دراز كشيد 

بود  در آن ها و توبيخات و كلامهاي بيداركننده اي كه موعظه هاي تحرير شده اعتراض
يحت كرده بود، و براي من ارسال شد، كه صاحبش گمان برده بود كه من را دوستانه نص

ته بود كه دين دانسا اهل ادا كرده است، و خودش ررا وظيفه كه نسبت به نزديكان داشته 
  كند. 2من را نصيحت

و در احاديث صحيح هم به مجادله آن توصيه و ترغيب شده بود، و إن شاءاالله مجادله 
درباره آن ضرري ندارد، مادام در آن اعتدال رعايت شود چون اگر اين گونه باشد داخل 

  فرماييد: شود كه مي است، و اين امر خداوند مي 3سنت

﴿Ο ßγø9 Ï‰≈y_uρ ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr&﴾  
  )125نحل / (

  .»و با بهترين شيوه با آنها مجادله كن«
   :و چقدر زيبا اين شاعر گفته است

  گردد) (مضمون آن ذكر مي

                                                                                                             
  »فيه و لا من خيانه و خَناَ

  شوند.) (زمان خالي نيست از مشغول بودن به آن و از خيانتي كه مرتكب مي
(  ه 837علي بن محمد بن ابي قاسم است كه يكي از استادان ابن وزير ت (و صاحب آن: جمال الدين  -1

اي كه دلالت بر عدم انصاف و تعصب زياد او  و رساله«... گويد:  است شوكاني در توصيف اين رساله مي
  ).1/485» (البدر الطالع» «كرد براي او فرستاد، خداوند او را بيامرزد مي

  ».ةأبدي النصيحممن «و (س): » لي«در (ي) :  -2
اند، و اين اختصار را نويسنده  و (ي) حرف ح، را بعنوان كلمه اختصار (حينئذ) قرار داده» الأصل«در  -3

» ترتيب العلوم«نسخه عارف حكمت و نسخه » مجموع رسائل الملا علي القاري«انجام داده 
  زاده. ساجقلي
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  رساند. مجادله با اهل علم به مابين غالب و مغلوب آنها ضرري نمي 
تدال را در استدلال اما او تاج خود سرانه و خودبين را پايين نياورده بود، و جانب اع

دار كرده بود، و در هنگام دلايل و  رعايت نكرده بود، بلكه با اخلاق خودسرانه آن را لكه
رفت، و به پيش  برهان بر يك جنبه آن پافشاري كرده بود، در حالي كه با تكبر به پيش مي

به انگشتر  اي بود كه رفت، نقره من آمد، و در مجالس متكبران با حالتي تكبرانه به پيش مي
تبديل نشده بود، و آن را آشكار كرد و برهنه نمود، و حجاب و نقاب آن را انداخت، 

اي كه به دست اهل ابتذال رسيد، و براستي  بزرگ و كوچك آن را مشاهده كردند، بگونه
كنندگان آنهاي هستند  بهترين نصيحت آن است كه خفي و پنهان باشد، و بهترين نصحيت

و بهترين نوشته آن است كه مهر شود، و بهترين سرزنش آن است كه كه پذيرا باشند، 
  مكتوم شود. 

  :ي اوا رد مؤلف به رساله و طريقه

سپس من به فصول و اصول آن انديشدم، و آن را مطالعه كردم در حالي كه گاهي به 
كلامها كه از من نقل كرده، و گاهي به بيشتر قواعد علما بزرگ و بعضي مواقع هم به 

استهزا كرده است، پنداشتم آنچه كه مربوط به من است زيبنده نيست به  �پيامبر  سنت
آن اهميت دهم و اينقدر بزرگ نيست كه مشغول جواب دادن به آن باشم، و اما آنچه كه 

و قواعد اسلام اختصاص داشت مانند اينكه مردود دانسته بود به آيات  �به سنت پيامبر
صحابه رجوع شود، پنداشتم كه استهزا به آنها كار آساني  و آثار �قرآن و اخبار پيامبر

نيست و دفاع از آنها لازم و فرض عين است، خود را ملزم دانستم به آنچه كه قواعد 
عالمان بزرگ را رد كرده بود جواب دهم، و جواب را دادم در حالي كه نه زياد طولاني 

  از گسترده كردن آن پرهيز كردم،بود و نه مختصر، و از ترس متنفر شدن از آن و تأخير 
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و علت متنفر شدن از آن اين بود: چون گسترده كردن آن هم نويسنده و هم خواننده و 
كند با وجود اين مطالب  مي 1ها اطلاع يابند را ملول خواهند از آن جواب هم كساني كه مي

شناكي كند و رو كم براي منصف كافي است و بر غير منصف هم مطالب زياد كفايت نمي
  كند. نور بر بارش زيادي دلالت مي

هاي لازم داشت كه افكار  و علت تأخير آن اين بود، چون گسترده كردن آن به مقدمه
هاي  بهاي كه آكنده از آثار را آماده كند، تا زينت آن كامل شود و به مطالعه كتابهاي گران

  هاي پخته است احتياج دارد. صحيح و انديشه
نياز دارد، و ماه  2طغيان كرده، كه براي شنا كردن در آن به كمك و اين درياي است كه

شب چهارده است كه براي نور خود به خورشيد نياز دارد، و اين چگونه برايم حاصل و 
  .3هاي بلند هستم؟! هاي خالي و كوه شود در حالي كه من در دره مهيا مي

  دباران هنگامي كه در كوه بوديم ابر به پايين آن باران مي
  بالاي قله كوه پوشيده شده بود از ابر

  و هنگامي كه با گروهي در درون دره بوديم گويا خالي شده
  كنند گان با آن غروب مي بود از چيزهاي اندكي كه پرنده

  زماني كه شب رو به قله آن كوه نگاه كند
  رود برد از بلندي آن به عقب مي گمان مي

  اند كه جغد و سنگخوار همسايه آن شده
  انسان سزاوارتر و بهتر است براي همسايگي با آن پس

                                           
  و صحيح آن از (ي) و (س) است.» علي» «الأصل«در  -1
الي مد، و اينگونه ضبط شده كه مناسب سجع «ر اصول همينطور است، سپس در پاورقي آن آمده : د -2

  است.» مد«و در (س) » است، و بمعني مدد است. علامه محمد بن حسين عمري اين را بيان كرد.
در قله پني  گويد: كه ابن وزير اين ابيات را هنگامي گفته كه ) مي1/67» (العواصم«قاضي اكوع در مقدمه  -3

  مسلم (كوه سحمر) بوده است..
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  و آب آنجا زندگي را براي من صفا بخشيد
  وإلا آب زندگي كدر و تيره است

  هاي بشر پژمرده و خشك شوند اگر آن چراگاه
  هاي بزرگ وعلم و دين سرسبزند باغچه

  و ننگ نيست كريمي نفس خود را نجات دهد
  شود كه به او كمك مي اما اين ننگ است كه عاجز باشد وقتي

  اند و اصحابش هجرت كرده �و قبل از من محمد مختار 
  و جعفر به سرزمين نجاشي پناه برد

هاي خالي شروع به اين كتاب رد كردم،  هاي بلند و دره هنگامي كه در اين كوه
امكانات كمي در اختيار داشتم و تواناييم كم بود، مكيدم از نمناكي كمي كه با من بود، و 

  توان به آن كفايت كرد و راضي بود!. ماني كه آن پاك و خالص باشد ميز
  بخشد بدون امكانات مقدار كمي مي

  و شايد تعداد كم با آن قانع و راضي شوند
اي نداشتم جز اينكه از محاوله و نيرنگي كه داشتم استفاده  اما براي آن دريغا! چاره

بكار گيرم، و مقصود من از آن به خاطر  كنم، و با مقتضي طبع لازم بود كه من نيرنگ را
و قواعد ديني بود، و شناختي كه اهل معرفت به تقصير  �پروردگار دفاع از سنت نبوي 

رساند، و همچنين اگر فهميدند كه من در اين ميدان  كنند ضرري به من نمي من پيدا مي
ناقد را نداشتم،  كنم كه ويژگي يك فرد ام چون من به اين اعتراف مي اطلاعات كمي داشته

و از دلاوران اين ميدان نيستم، اما چون از دوستان كسي را نيافتم كه جواب اين رساله را 
شدند، من بدون افراط و تفريط اين كار را بعهده  بدهند، چون به غيب و بدگويي منجر مي

چند  ام كه هر شود، و به اين هم آگاهي داشته گرفتم تا چون از نبود آب به خاك تيمم مي
ام، اما كلام من هنگام انتقاد از خطا خالي نيست، و  من در اين راه تلاش فراواني كرده

گونه باطلي در آن  جواب من نزد ناقدين از تيرگي محفوظ نيست، چون كلامي كه هيچ



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      128 
    

 

نباشد: كلام پروردگار حاكم و كلام كسي است كه قرآن كريم به معصوم بودن او شهادت 
  آن تمام كلامها هم خطا و هم صحيح دارند. داده است، اما بعداز

دفاع از حق را بخاطر ترس از كلام مخلوق رها كنند، چيزهاي زيادي را از  اگر علما
اند، و دليل بيشتر كساني كه به اين ميدان وارد  اند و به خاطر ترس كوچك شده دست داده

ند شود، و شان ك ترسند در ميدان مناظره شمشيرهاي شوند اين است كه مي نمي
هايشان در ميدان حجت و برهان ليز بخورد و تا شود، و چنين چيزي هم نزديك  اسب

است: اگر خطا كند چه كسي هست كه معصوم باشد؟ و اگر او را دچار خطا كنند چه 
كسي هست كه معيوب نشده باشد؟ و كسي كه به خاطر ذات پروردگار كاري را بكند 

ترسد از اينكه او  در كلامش بر او انتقاد وارد شود، و نميترسد از اينكه به خاطر خلل  نمي
دارد از هر كجا كه باشد،  را راهنمايي كنند كه كلامش باطل است، بلكه حق را دوست مي

كند، بلكه براي او حق و نصحيتي كه ناگوار باشد  قبول مي اش دهنده و هديه را از هديه
باشد  1و دوست تو آن است كه با تو صادق بهتر است از اقوال قبيحي كه چاپلوسانه باشد،

  باشد نه تو را تصديق كند.
آمده است: با كساني همراه باش كه درباره مرگ به تو هشدار  الحكمةو در نوابغ 

گويد: نترس و ناراحت  كنند، و پرهيز كن از كسي كه مي دهند و تو را اندوهگين مي مي
  مباش.

  :بحثي درباره اصل اين مختصر
. (با سپاس از خداوند) تمام شدند، علوم و مطالب 2ها ه اين جوابسپس بعداز اينك

مفيد زيادي را در برگرفته بود، از اثر و نظر و مطالب دقيق و جليل، و جدلي و ادبي و 

                                           
  در (أ) : صدق و از (ي) و (س) صدقك است. -1
 9معروف است و در » �العواصم والقواصم في الذبّ عن سنة أبي القاسم«مراد آن (اصل) است كه به  -2

  جلد چاپ شده است.
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هاي بود  خشندگي فردوسو از جهت در ،هاي براي عارفان تمام آنها از جهت شادابي باغ
شتم كه شور و شوق زيادي داشتم، و غيرتم براي محققان، و اما من اين را در حالي نو

هاي زيادي را آوردم تا كلام و صحبت كساني كه  برانگيخته شده بود، و دلايل و برهان
   زنند را باطل كنم. دليل حرف مي بي

اند  اي كه در كتاب علما ذكر شده كه فقط براي آن يك دليل آورده بعضي مواقع مسأله
ام، كه به صاحب آن  ت دليل و گاهي سي دليل آوردهمن براي آن ده دليل و گاهي بيس

كند، و براي اينكه دوست دارم  شود، و از گفته خودش تعجب مي رساله فشار وارد مي
ضعف آنچه كه اختيار كرده و با آن مغرور شده آشكار شود، اشكالات زيادي را بر او 

بعضي مواقع بيشتر  كنم تا برايش آشكار شود كه حق از دستش خارج شده، و در وارد مي
  كنم، به اندازه نيمي از كتابش. از دويست اشكال بر او وارد مي

  :سبب اختصار و غرض از آن
هاي  دريافتم كه در آن كلامهاي طولاني و بررسي (أصل) سپس بعد از نوشتن كتاب

الخصوص  توانند در آن دقت و تحقيق كنند، علي دقيقي وجود دارد، كه بيشتر مردم نمي
شود امثال اين كتاب شناخته شود وجود كساني است كه با اهل  اي كه باعث مي انگيزه

كنند، و كسي كه در امان باشد  هاي بر ضعفاي آنها وارد مي كنند، و شبه سنت مخالفت مي
است از خواندن اين كتاب نفرت پيدا كند  شايد بخاطر اينكه از داروهاي نافع استفاده كرده

ب را خلاصه كردم، با وجود اين به خاطر عذري كه گذشت و به همين خاطر من اين كتا
  ام. گويي زيادي نكرده زياد بودن آن مسالك در (أصل) هم زياده

و دفاع از آن و اهلش از  �را در حمايت كردن از سنت پيامبر» مختصر«و من اين 
آشكار اند خلاصه كردم، و در بيان اين دلايل  بوده �كساني كه حاملان اخبارهاي پيامبر

نامشخص پرهيز كردم و انديشدن  هاي مبهم و  ام و از كلام كرده  منهج متوسطي را انتخاب
شوند را رها كردم، به اميد اينكه هم  در دقايق و گسترده كردن آنهايي كه باعث دردسر مي

مبتدي و هم بزرگان و هم كساني كه متمايل به اثر يا نظر هستند از اين علم استفاده كنند، 
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گذاشتم. و آن را بعنوان  »�أبي القاسم سنةالروض الباسم، في الذبّ عن « ام آن راو ن
  همسايه كه از آن محافظت كند قرار دادم.

  ، كلام معترض بر عدالت راويان
كنم، و خداوند  ها شروع مي كلام معترض بر عدالت راويان و در اين جا به جواب

: شناخت أخبار بر شناخت عدالت است هگفتاو كند  انسان را به راه راست راهنمايي مي
در اين زمان با وجود كثرت واسطه مانند  1[و شناخت عدالتشان] قرارگرفتهراويان 

اند كه از آنهاست غزالي و رازي،  غيرممكن شده، و تعداد زيادي از علما اين را بيان كرده
 ،تر است لبان مشكلتر و براي طا و زماني كه در زمان آنها مشكل بوده در اين زمان سخت

  ، و اگر هم گفته شود.اند چون واسطه و علوم از جهت درس و مقطع زياد شده
گويد: ما به تعديل أئمه حديث به آنچه كه  ما به آنچه كه غزالي گفته معتقديم كه مي

، و علي بن مديني و يحيي بن معين 2احمد بن محمد بن حنبل و يحيي بن سعيد انصاري
كنيم، چون آنها درباره راويان حديث  اند اكتفا مي بخاري گفته و محمد بن اسماعيل

د گويم: اين از چن اند، مي اند، و عدالت يا فاسق بودنشان را مشخص كرده صحبت كرده
جهت صحيح نيست؛ يكي از آنها اين است كه اگر ما قبول كنيم تعديل آنها درباره 

  گذشتگان، پس راويان بعد از آنها چه حكمي دارند؟
ون اتصال روايت حديث از زمان ما تا به مؤلفين كتابهاي صحاح مانند بخاري و چ

  اي كه صحيح باشد به خاطر عدالت مشكل است. رسد بگونه مسلم مي

                                           
  باشد. و صحيح در (ي) و (س) مي» و معرفتهم«در (أ) :  -1
هم همينطور است! و شايد بهتر القطّان باشد، چون او مشهور است كه درباره رجال حديث  در اصول -2

اي كه با آنها ذكر شده، اما الأنصاري صحبت او در اين باره كم  صحبت كرده باشد و نزديك است از طبقه
  است، و طبقه او هم متقدم است.
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مرتبط  1سپس معترض از آن خارج شده و مطالبي را ذكر كرده كه به مسأله [متأويلين]
 2مستقلي همانگونه كه معترض است، و من آن را ترك كردم چون درباره آن درآينده كلام

آيد، و معترض اين را از آن كلام مستقل جدا كرده من هم  گونه عمل كرده مي هم اين
  گويم:  دهم و مي جواب مي

  :بيان جواب با چند دليل
  شود. جواب اين معترض با ذكر چند دليل آشكار مي

  بيان جواب آن به اين گونه كه اجتهاد بر امت واجب است:

   :دليل اول

، و بدون اختلاف اجتهاد بر امت 3طلب حديث و شناخت آن شرطي است براي اجتهاد
. اما از فروض كفايي است كه با وجود كسي كه آن را بر پا دارد از عهده 4واجب است

  شود. گردد، و هنگامي كه آن شخص نباشد بر همه واجب مي بقيه ساقط مي
د كه دين هم باشد، و اگر لازم شد آي پس وقتي ثابت شد كه فرض است از آن لازم مي

  فرماييد:  آيد كه غيرممكن يا مشكل نيست، چون خداوند مي كه از دين است لازم مي

﴿$tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9 $# ôÏΒ 8lt� ym﴾  
  )78الحج / (

  .»و در دين كارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است«

                                           
  است! و صحيح در (ي) است.» المتلوين«در (أ) :  -1
  ) در اين كتاب.481/(ص  -2
  )، و حاشيه آن.4/461» : (شرح الكوكب المنير« -3
) و سيوطي 20/204» (مجموع الفتاوي«) و 4/564» : (شرح الكوكب«) آمدي، و 4/455» : (الأحكام« -4

الرد علي من أخلد إلي الأرض، وجهل «كتابي را به مسأله اجتهاد اختصاص داده است، و نام آن را 
  .»ل عصر فرضالاجتهاد في ك
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  فرماييد:  و مي

﴿ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# ãΝà6Î/ t� ó¡ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6Î/ u� ô£ãèø9 $#﴾  
  )185بقره / (

  .»خواهد و خواهان زحمت شما نيست خداوند آسايش شما را مي«
  .1»ام من با دين راستين سهل مبعوث شده«فرموده:  �و پيامبرش

خواهد و خواهان زحمت ما  و معترض به اين اقرار كرده كه خداوند آسايش ما را مي
، و به اين هم اقرار كرده كه خداوند از ما اجتهاد و شناخت حديث صحيح را نيست

آيد كه  گويد: شناخت حديث مشكل است از آن لازم مي خواهد. و اين گفته او كه مي مي
خداوند از ما كار مشكل خواسته باشد، بلكه به اين هم قناعت نكرده و گفته: مشكل و 

كه خداوند از ما كارهاي مشكل و غيرممكن آيد  غيرممكن است. و از آن لازم مي
  خواسته باشد.

گويم:  اگر بگويد: مراد من از آن مشقت است و مشقت غالباً ملازمه تكليف است مي
شود، چون مشقت براي اكثر اعمال دنيوي  به مجرد مشقت در عرف عربي عسر گفته نمي

  شويم. ر مشقت ميو اخروي وجود دارد، و بعضي مواقع در هنگام رفتن به خانه دچا
شود نه در هر  و عسر در عرف زبان عربي براي اموري عظيم و بزرگ استعمال مي

شود كه  ، از اين فهميده مي»فلان في عسر«امري كه مشقت در آن باشد، اگر گفته شود: 
دچار كار خيلي بزرگي مانند بيماري يا ترس يا فقر شديد يا غير از آنها شده، و بعضي 

إنّ «شود، اما اگر قرينه نباشد، و گفته شود:  رينه بر كمتر از آن اطلاق ميمواقع هم با ق

                                           
از طرق عبد الرحمن بن ابي زناد از پدرش از عروه » ةسمح ةإني أرسلت بحنيف«) با لفظ 6/116احمد ( -1

گويد: (سند آن صحيح  در قصه بازي حبشه نقل شده است و سخاوي مي �از پيامبر لاز عايشه
  است) و شواهد زيادي دارد.

  ).1829(رقم » : ةالصحيح«) و 1/251» : (كشف الخفاء«) و 109(ص /» ةالمقاصد الحسن«
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كند كه معني آن اين است كه: در خواندن علم يا  ، به ذهن خطور نمي»فلاناً في عسر
تعليق فوائد مشكلي داشته است، اگر اين عسر باشد، پس جهاد و حج هم [عسر] است و 

بيني  عبادت خداوند به اين گونه كه او را ميورع بخيل دو تا عسر است، و همينطور 
تر است، و تمام شريعت يا اكثرش سخت و مشكل و دشوار است، در  تر و سخت سخت

حالي كه قرآن به اين نطق نكرده، و صاحب بيعت رضوان چنين چيزي را نياورده، بلكه 
لت خداوند كارهاي دشوار را در دين نفي كرده، و سيد مرسلين شريعت را به سهو

. آن را عسر 1هاي متكبران و خودسران در تنگنا قرار دارند توصيف كرده، بلكه چون سينه
  دانند. مي

 لجنةاحفتّ «گويد:  اگر گفته شود: شريعت سهل و آسان است معني اين حديث كه مي
. چيست؟ و چرا خداوند صابرين را مدح 2(جنت با مصايب پوشيده شده است) »بالمكاره

  دگان توصيه كرده كه صبر داشته باشند؟كند، و به بن مي
هاي خبيث از كارهاي خير متنفرند، و براي آنها رياضت و تمرين  گويم: چون نفس مي
پندارند نه بخاطر اينكه آنها ذاتاً سخت باشند،  اند، كارهاي آسان را سخت و عسر مي نكرده

ل مردم را سهل بينيم اكثر كارهاي سخت و مشك و به همين خاطر ما اهل تزكيه را مي
الأمر آن كار مشروع سخت و مشكل باشد بايد براي همه  3پندارند، اگر در واقع و نفس مي

  و در همه احوال مشكل باشد، و خداوند بر اين معني نص گذاشته و درباره نماز فرماييد: 

﴿$pκ ¨ΞÎ) uρ îοu�� Î7s3s9 āωÎ) ’ n?tã tÏèÏ±≈ sƒø: $#﴾  
  )45بقره / (

  .»و گران است مگر بر فروتنان و نماز سخت و دشوار«

                                           
  از (ي) و (س). -1
  .�)، از حديث انس2822مسلم رقم ( -2
  است.» نفسه«در (ي) :  -3
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  كند كه در كارهاي خير سختي و دشواري وجود ندارد. و بر اين دلالت مي
  فرمايد: هاي پليد است، خداوند مي بلكه دشواري و سختي براي نفس

﴿tΒ uρ ÷ŠÌ� ãƒ βr& …ã&©# ÅÒãƒ ö≅ yèøgs† …çνu‘ ô‰ |¹ $̧) Íh‹ |Ê % [ t̀� ym $yϑ ‾Ρ r'Ÿ2 ß‰ ¨è¢Átƒ ’Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# ﴾    
  )125انعام / (

سازد كه گويي  اي تنگ مي اش را بگونه آن كس را كه خدا بخواهد گمراه [و سرگشته كند]، سينه«
  .»كند به سوي آسمان صعود مي

پس مدار مشقت در طاعات رويدادها است، و به همين خاطر تو خواهي ديد كسي كه 
براي خواندن نماز، و كند  كند بيشتر از ديگران احساس مشقت مي مي 1نمازهايش را ترك

هاي موهوم در كارهاي خير، به خاطر قساوت قلب و گناهان زياد و  بعضي اوقات سختي
اي كه نفس انسان  عدم رياضت و بر دوام بودن بر كارهاي بيهوده است، آيا تو متوجه شده

، در حالي كه در 2زنداري و إحياء آن براي عبادت كند براي شب احساس مشقت مي
وگوهاي شبانه و شبانه سفر كردن بر او آسان  ع در مجالس عروسي و گفتبيشتر مواق

  است كه در شب بيدار بماند.
اگر اين را فهميدي بدان كه بعضي از مردم بخاطر اينكه رغبت و تمايل زيادي به علم 
و فضايل ديگر دارند امور مشكل برايشان آسان است، و جاهاي دور برايشان نزديك 

الأمر سخت نيستند، چون اين مخالف كلام پروردگار و  شرعي در واقعشود، پس امور  مي
  است. � كلام پيامبرش

بدان كه از گناهان است، طعنه زدن ناحق به كساني كه مشتاق چيزي هستند و در اين 
  گويد:  مي 3باره ابوطيب

  آيد): (مضمون آن در ذيل مي
                                           

  ».تري«آمده بجاي » تجد«ها  در پاورقي (أ) و (ي) اشاره شده كه در بعضي نسخه -1
  آمده!» بالعادة» «س«در  -2
  با شرح عكبري.) 1/6است، و آن بيت در ديوانش است (» متنبي«واو  -3
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  به خاطر شوق مشتاق به او طعنه نزن
  درون او شودتا درون تو مانند 

د چيزهاي مشكل را و براي اينكه به آن دان دار مرتبه بلند پست مي دوستاي كه  آيا ندانسته
كند، و گاهي جان خود را به چيز  بلنديها برسد ضعف درون خود را با صبر كردن تقويت مي

  :آيد) يل مي(مضمون آن در ذ :گويد مي 1 . ابن فارض؟بخشد تر از آن مي با ارزش
  م را بخشيدم به خاطر اينكه نزديك شومجان خود

  .2 ام معاوضه كرده تر بها در مقابل گران بها را و عجيب نيست چيزي گران
زمخشري آمده است، عزت نفس و بلند همتي، مرگ سرخ و احوال  3»مقالات«و در 

رو آن باشد، جنگ و  تاريك ناگوار بدنبال دارد، اما كسي كه آبشخور ذلت را بداند و دنبال
  هاي عزت برايش سخت و دشوار است ناراحتي

  آيد): چقدر زيبا اين مفهوم را ترسيم كرده و گفته: (مضمون آن در ذيل مي
  اند دوستان خداوند كه عزت را انتخاب نموده

   راهي بود پر از ترس و مشكلات
  هاي ناگوار مرگ را در حالي كه برايشان در حالت

  لم بنوشند در حالي كه برايشان تلخ باشد.شيرين بود چشيدند، از ترس اينكه از ظ

                                           
گويد:  ( ذهبي مي ه 632او: عمر بن علي بن مرشد حموي، ابوحفص، شاعر، صوفي، اتحادي است ت ( -1

اگر در آن قصيده (يعني تائيه) صريح اتحادي كه هيچ نيرنگي براي وجود آن وجود ندارد نباشد، در «
) و 22/368» (لام النبلاءسير أع«جهان كافر و گمراهي وجود ندارد ... ) و شعر آن در ذروه است 

  ).3/454» (وفيات الأعيان«
  اي طولاني. ) از قصيده176-174است (ص /» ديوان او«در  -2
  ( است. ه 538) و زمخشري: محمود بن عمر جاراالله زمخشري خوارزمي ت (22(ص /» : أطواق الذهب« - 3

  ) آمده است.209(ص /» ةالفوائد البهي«) و 3/265» (أنباء الرواة«شرح حال او در : 
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ها هم قصد  و با وجود اينكه قلب ،آورند ها را به حركت در مي رخدادها هستند كه قدرت
اي افسارش بدمد، سائق آن برايش آواز  آن را نكنند، شتر زماني كه خسته شود و به حلقه

هاي آن را آرام  لمهق آن با گفتن ككوبد سائ سمش را بشدت به زمين ميخواند شتر  مي
پيمايد، و اين طبيعت حيوانات است، پس اهل دل بايد  هاي پهن را مي و آن بيابان ،كند مي

با  2»سر العالمين و كشف مافي الدارين«در كتابش  1چگونه باشند؟! و امام محمد غزالي
  :آيد) ل مي(مضمون آن در ذي :سرودن شعري اين را ترسيم كرده است و گفته است

  تري دارند نگاه كن ران كه از تو طبع غليظبه شت
هاي پهناور را  دهند و سرزمين خوانند گوش فرا مي به آواز كسي كه براي آنها آواز مي

  پيماند. مي

                                           
  ( و ملقب به (حجة الاسلام) است. ه 505ابوحامد غزالي ت ( -1
اند،  اند، اما قول صحيح اين است كه به او بخشيده ) آن كتاب را به او نسبت داده2/11» (يضاح المكنونإ«در  - 2

كند، و آن اين  ي) دليلي وجود دارد كه اين كلام را قطعي م87گويد: (ص / مي» ةتحفة الإثني عشري«دهولي در 
( و غزالي در  ه 449است: كه در آن كتاب گفته شده كه: معري اين شعر را براي خودم سروده و معري ت (

  ( متولد شده پس چگونه براي او سروده در حالي كه عمر او دو سال بوده؟! ه 450(
أ)  61(ق /» ةالصفي ةلتحفا«) عبدالرحمن بدوي و مؤلف اين ابيات را در كتابش 272- 271ص 0» مؤلفات غزالي«

  آورده و اين بيت را قبل از آن آورده:

  ّ إن كنـت تنكر أن للنــ
 

ــا      ــغمات تأثيــراً و نفعـ
 

  ها تأثير و نفعي وجود ندارد) كني كه براي نغمه (اگر تو انكار مي
  فانظر إلي ...

  و در حاشيه (ي) قبل از آن دو بيت ديگر را هم نوشته :

  أنّ للألحـ إن كنـت تنكر
 

ــا      ــان في الأسماع و وقعـ
 

» سر العالمين«گويم: من اين ابيات را در چاپ كتاب  كند) من هم مي كنيد كه آواز در گوش اثر مي (اگر تو انكار مي
  نيافتم!
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پس هوشيار باش و به چيزهاي كه براي تو دشوار هستند فكر نكن كه محال هستند و 
هاي بزرگ  كه طالب ارزشاند را انكار مكن، كسي  وجود چيزهاي كه از دست خارج شده

گيرد، هر وقت به او گفته شود: كمي  شود و آرام نمي است اندوهگين و ناراحت نمي
  ام؟! گويد: آيا به نهايت آن رسيده اي، مي استراحت كن از نهايت آن كار گذشته

  : اجتهاد متعذر و مشكل نيست -دليل دوم

ث افراط كرده است، و معترض بر اهل سنت و طالبان حديث در دشواري معرفت حدي
اي كه گفته: اين كار سخت يا غيرممكن است و مقتضي آن اين است كه او در  بگونه

غيرممكن بودن آن شك دارد و مطمئن نيست كه در دايره ممكنات داخل شود، و ما 
داديم كه اجتهاد از فرايض ديني و شعاير اسلامي است و آن اصليترين معارف  1توضيح

  آن است. ديني و ستون محكم
پس لازم است كه مطمئن باشيم كه غيرممكن نيست، چون كارهاي غيرممكن انسان 

تواند آن را انجام دهد، و اجتهاد و طلب حديث هم شرعي و هم واجب است، و اگر  نمي
خداوند آن را واجب كند و آن هم غيرممكن باشد ما را به چيزي مكلف كرده كه 

آيد كه تكليف به چيزي شود كه ما  از اين قول لازم ميتوانيم آن را انجام بدهيم، و  نمي
توانايي آن را نداريم و اين گفته هم نزد تمام اهل مذاهب مردود است، اما معتزله و زيديه 

  شود. معتقدند كه هر كس آن را جايز بداند كافر و از دين اسلام خارج مي
 2ي حرام و گناهي آشكارگويند: جايز دانستن آن بدعت مگر تعداد كمي از آنها، كه مي

دانند زمانه از عالم مجتهدي كه جامع شروط  است، بخصوص مذهب زيديه كه جايز نمي

                                           
  است.» ثبت«در (ي) و (س) بينت است و در (س) :  -1
و مقصود مؤلف در اين جا (ما لا يطاق عادة) يعني  در مسأله (تكليف به ما لا يطاق) تفصيل وجود دارد، -2

ك » شرح الكوكب«) و 2/119» (موافقات«چيزهاي كه عادتاً توانايي آنها وجود نداشته باشد 
  ).36(ص /» مذكرة الشنقيطي«ـ و غيره) و  8/294» (مجموع الفتاوي«)، و 1/484(
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امامت باشد خالي شود، پس براساس كدام مذاهب اين رساله را بنا نهاده و اين جهالت را 
  بر كدام اسباب استوار كرده است؟

  :جايز نيست زمانه از مجتهد خالي باشد -دليل سوم 
ين كلام معترض مستلزم اين است كه زمانه از اهل معرفت حديث و از اهل اجتهاد ا 

خالي باشد، بلكه در چند جا به اين تصريح كرده است، و از آنچه كه از مذهبش لازم 
آيد كه طلب اجتهاد و طلب علم حديث بر هر  آيد غافل بوده، چون از مذهبش لازم مي مي

يه است و اگر گروهي آن را انجام ندهند به فردي واجب است؛ چون اين فرض كفا
شود كه  شود، و بنابر مقتضي تعسير و غيرممكن بودن او لازم مي فرض عين تبديل مي

بگوييد: اين عصر از مجتهد خالي است، و برما هم لازم است قيام كنيم به چيزي (كه از 
اقرار بكند به اينكه آيد) كه بر ما واجب است، و اما اگر او  كلام علما عاملين لازم مي

زمانه خالي است از كسي كه اين فريضه را انجام دهد، و نهي هم بكند از كسي كه به 
بعضي از شرايط آن مشغول باشد اين نهي از كار خوب و داخل شدن در امور ممنوع 

  بريم!! است، از آن به خدا پناه مي
وجود دارند كه بخاطر و در اين دليل و دليل قبل از اين اختلافات و مباحث دقيقي 

خلاصه كردن مطالب آن را ترك كردم، چون مقصود الزام كردن خصم است بر مبني 
كنم، و به اين مطالب  مذهب خودش، و در آينده به مجموع آنها در (دليل دهم) اشاره مي

  .1در آنجا مراجعه كن

  :اند ارزشي كه علما به كتابهاي حديث داده :چهارم يلدل
ن علم حديثي كه ذكر كردي و در بين بقيه علوم ديگر از علوم هيچ فرقي در بي 

هاي  اي به كتاب ديني وجود ندارد، بلكه علما اهميت ويژه اسلامي و مؤلفات دانشمندان
هاي  اند، و نوشته اند و هم آن را تصحيح كرده اي كه هم آن را شنيده اند، بگونه حديث داده

                                           
1- )1/66.(  



    

  139  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

اي كه به  اند، و اين اهميت ويژه ا را ديدهاند براي كساني كه آنه خطي شاهدي بوده
اي كه اين  هاي حديث شده به هيچ يك از كتابهاي اسلامي نشده، حتي بگونه كتاب

اند تا به آن  ويژگي فقط مختص اين علم بوده، و به اين دليل علما اين كار را انجام داده
اساس و ركن علوم  احترام بگذارند، و آن را مورد تعظيم قرار دهند، و بيان كنند كه

  تواند از اين چند قول ذيل پا فراتر نهد. اسلامي است، و معترض نمي
گويد: فقط در اين علم حرام است كه اسناد آن را به ارباب و صاحبانش متصل  يا مي

رسد، چون  كنيم و در تأليفات ديگر جايز است، و اين عكس آنچه است كه به ذهن مي
هاي سمعي و ظني وارد  ست، و يا اشكال به تمام علومدر اين رابطه قويترين علوم ا

فقط مختص حاملان اخبار  1گيرد [و] كند؛ و اين اشكال تمام اهل اسلام را در برمي مي
  نيست؛ �محمد

آيد كه نقص هم به اسناد فقهي اماماني كه در فروع از آنان تقليد  لازم مي 2و از آن
ست، با وجود اين باب اجتهاد به خاطر اينكه پس تقليد آنها هم حرام ا ،شود وارد شود مي

گيرند كه  شود، و اهل اسلام در تاريكي قرار مي معرفت سنت نبوي ناممكن است بسته مي
و بر اصوليين و نحويين هم حرام  ،نه امام و نه مأموم و نه نهي و نه مفهوم نداشته باشند

و همينطور بر اهل تاريخ و  ،دكنن گان مختلف مي ه از گويند اننقلي كه در كتابهايش ،است
فقط بر عليه كساني كه علم حديث را تعليم و تعلم  3سير هم حرام است، پس چرا

ايد؟ و چرا معترض  كند و يا داعي آن هستند رساله نوشته دهند و يا به آن عمل مي مي
  را براي خوانندگان علوم ديگر تأليف نكرده؟ 4كتاب ديگري

  :يث به مولفشان ثابت شدهنسبت كتابهاي حد -پنجم يلدل
                                           

  باشد. در (ي) و (س) مي -1
  (ي) و (س). -2
  نوشته شد.» العواصم«است و اين در (أ) و (ي) و » فلم«(س) :  در -3
  است.» علي«باشد و در (أ)  در (ي) و (س) مي -4
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باشد به مؤلفشان اجماع  هاي صحيح مي امت اسلامي بر جايز بودن اسناد آنچه كه در كتاب 
: ه باشند و دليل آن هم اين است كهشنيد 1هاي قابل اعتماد بعد از اينكه آن را از انسان ،اند كرده

اند و درباره آن صحبت  دهعلما هميشه در تأليفشان احاديث را به كساني كه آن را تخريج كر
: أخرجه البخاري و أخرجه مسلم، و همينطور گويند دهند، و درباره احاديث مي كردند نسبت مي

بدون اينكه كسي راوي آنها را انكار كند، با  ،دهند احاديث را به مؤلفان حديث و فقه نسبت مي
اين  :گويند . و مي،ه استهاي زيادي از زمان تأليف آن تا زمان او رخ داد وجود اينكه واقعه

گذرد، و من از هيچ  كتاب در آن تاريخ تأليف شده و از تأليفش نزديك به پانصد سال مي
بعد از اينكه مطمئن و شنيده را ام كه حرام بداند نسبت دادن كلامي به مؤلفش  مسلماني نشنيده

  باشد كه مؤلفش كيست.
ست!! خداوند او را محفوظ دارد حتي معترض گمان كرده كه بخاري مبتدع بلكه كافر ا

كند بر اينكه  از اين! و دليل هم آورده به حديثي كه در صحيح اوست، كه دلالت مي
بخاري به قدر ايمان دارد، در حالي كه معتزله و زيديه تكفير كردن را فقط با نقل تواتر 

لي كه دانند، پس چگونه استدلال كرده به اين حديث كه در صحيح اوست در حا جايز مي
حتي بطريق ظني هم نزد او صحيح نيست؟ گرچه در صحيح او توهمي كه او برده وجود 
ندارد، و اين معترض تفسيري كه از تفاسير علما گرفته را نوشته است، و در آن از بخاري 

تر از اين، اين است كه او كتاب احاديث را  روايت كرده، بلكه چيزي عجيب 2[و مسلم]
دهد كه از او و استادش و اهل آن روايت شود، اما از عمل كردن و  خواند و اجازه مي مي

كند بر  شود، و تمام مطالبي كه ما بيان كرديم دلالت مي احترام گذاشتن به آن ناراحت مي
  اين كه اجماع بر آنچه كه ذكر كرديم منعقد شده است. واالله اعلم.

  :مراسيل و استدلال به آن - ششم يلدل

                                           
  ).1/419» (الإرشاد«) و 1/490» (تدريب الراوي« -1
  باشد. در (ي) و (س) مي -2
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مراسيل، و  1كند كه حرام است قبول كردن تمام اين دلالت مي كلام اين معترض بر 
  دانم چرا معترض كلام خود را بر اين بنا نكرده است! من نمي

داند چه چيزي را براي خصمش انتخاب كرده و طالبان علم حديث چه  و او نمي
  اند؟ چيزي را براي او انتخاب كرده

هم از علماي  2دارند، و ابوطالب مذهب مالكيه و معتزله و زيديه مراسيل را قبول
 ةصفو«هم در كتاب  4قبول كرده است. و منصور 3»المجزي« زيديه آن را در كتاب

از علامه محمد  6آن را قبول كرده، و ابوعمر بن عبدالبر در اول كتاب (تمهيد) 5»الاختيار
ا تفاضيلي اند و مذهب شافعيه ب كند كه تابعين بر اين اجماع كرده بن جرير طبري نقل مي

                                           
  هاي ذيل آمده است در پاورقي (أ) و (ي) جمله -1
را هم قبول نداشته باشد؛ چون رواي لازم دارد كه آن هم مرسل آيد كه مراسيل  از كلام معترض لازم مي«

(حذف شده) است و راوي كه آن را ارسال كرده، و عدالات آنها لازم است و بنابر رأي او سخت و 
كند كه اكثر احاديث مرسل را قبول داشته  بر اين دلالت مي ~غيرممكن است و ظاهر عبارت مصنف 

گونه نيست، تأمل ـ با خط سيد علامه محمد بن  شود، در حالي كه اين ميباشند بر او ايراداتي وارد ن
  االله ـ اسماعيل امير ـ رحمه

او يحيي بن حسين بن هارون، ابوطالب هادي علوي، از ائمه زيديه است كه تأليفات متعددي دارد ت  -2
  ).٨/١٤١» : (الأعلام«) و 2/518» (هدية العارفين( « ه 424(

  ي و در حضرموت است.در اصول فقه خط -3
او عبداالله بن حمزه بن سليمان، منصور باالله، يكي از امامان و علماي زيديه است كه تأليفات زيادي دارد  -4

  ).592(ص /» مصادر الفكر الإسلامي في اليمن«)، و 4/83( اعلام ( ه 614ت (
در زيارت ائمه الدين آن را نام كتاب اصول الفقه، كه مؤلف در اينجا و در اصل زياد از آن نقل كرده و  -5

  ).109برده است (ص /
6- )1/4.(  
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اند، كه اين  آمده بعضي از مراسيل را قبول كرده 2، و اصول1كه در كتابهاي علوم الحديث
  مختار است با تفاضيلي كه دارد كه عبارت است از اين:

 مضنون استاي كه صحت آن  كننده قبول حديث مرسلي كه ضعفش به وسيله جبران 
هاي  انسان او از و اينكه ،رسال كردها اشناخت حال كسي كه او ر با جبران شده باشد: يا

قابل اعتمادي باشد، مانند مراسيل ابن مسيب، و آنچه كه بخاري در تعاليق بر صحتش 
، و مرسلي كه متأخرين حفاّظ 3جزم گذاشته باشد و با صيغه تمريض آن را نياورده باشد

اند، اما مصنف  اش نسبت داده كننده اند، و حديث را به اخراج ذكر كرده 4در كتاب احكام
  اش نسبت نداده باشد. كننده آن حديث را به تخريج

شده باشند، بلكه مراسيل  هاي تقويت كننده و غير از اينها از مراسيلي كه با تقويت
صحابه و تابعين و ائمه حديثي كه معروف هستند هنگامي كه حديث صحيحي معارض 

                                           
)، و 2/540» (النكت«و مابعدش) و  23(ص /» جامع التحصيل«) و 211-207(ص /» علوم الحديث« -1

  ).1/284» (توضيح الأفكار«)، و 1/155» (فتح المغيث«
» إرشاد الفحول«) و 2/578(ك » شرح الكوكب المنير«) و 2/346» (الأحكام في الأصول الأحكام« -2

  ).64(ص /
  پاورقي (أ) و (ي) آمده است : -3
  ».االله بعد از اينكه گفت بر صحت آن جزم گذاشته باشد احتياج به اين نيست. سيد محمد امير رحمه«
  در پاورقي (أ) و (ي) نوشته شده : -4
آوري كرده و كسي كه از او  جمع» لجامع الأصو«گويا آن را بعنوان مثال آورد و الا آنچه كه ابن ايثر در «

نقل كرده، و كسي كه آنرا خلاصه كرده ـ هر چند احكام و غير احكام هم در آن وجود دارد ـ حكم آن 
اش نسبت ندهد و در اين كتابهاي حديث  كننده را دارد و مراد او اين است كه اگر مصنف آن را به تخريج 

گويم: وجود  شود! و من مي سلي در آن حديث باشد جبران مياش نسبت داده شود، اگر مر كننده به تخريج
كند، بلكه بايد به حديث نگاه شود، آيا صلاحيت تقويت دارد يا  ها آن را تقويت نمي حديث در اين كتاب

  نه؟.
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كند، و  ارسال مي 1از ضعفا ها نباشد مقبول است، مگر مرسل شخصي كه مشخص بشود آن
شود، و جاي كه دليل جواز آن را بيان  ادله وجوب قبول خبر واحد هم شامل اين مي

كند كتابهاي اصول است، و جايز نيست انكار در مسأله نظري بر كسي كه به مذهبي از  مي
اع شود اجم به آن احتجاج مي 2مذاهب گرويده باشد، و از بهترين چيزهاي كه در اين باره

بر قبول لغت و نحو است بدون اينكه اسناد صحيحي بر شرط اصحاب حديث براي آنها 
  وجود داشته باشد، در حاليكه تفسير حديث بر آن دو بنا شده است.

زماني كه اين را دانستي، بدان بهترين مراسيل آن است كه علما در احاديث اين 
  ند جنبه بررسي كرد.توان از چ اند، و اين را هم مي ها ارسال كرده كتاب

الجمله معلوم و بديهي است، چون ما به  ها به مؤلفش في نسبت اين كتاب :اول آنها
دانيم كه محمد بن اسماعيل بخاري كتابي در حديث تأليف كرده، و در نزد  بداهت مي

محدثين موجود است، و فقط در تفاصيل آن ظن و گمان وجود دارد، و آنچه كه في 
د و در تفاصيل آن ظن و گمان باشد بهتر است از چيزي كه در مطالب الجمله دانسته شو

  كلي و جزئي آن ظن و گمان وجود داشته باشد.
اند از داخل كردن كذب و دروغ در اين  اهل كذب و تحريف مأيوس شده :دومين آنها

  ها. كتاب
اهب اي را به مذهبي از مذاهب اربعه بجز مذ همانگونه كه امكان ندارد يكنفر مسأله
اين مسأله را اضافه كند كه شافعي نصاب را  3امامانشان اضافه كند، مثلاً در منهاج نووي

شود بشرط نگرفته، و به مذهب حنفي هم همانند  در زكات چيزي كه از زمين خارج مي

                                           
بهترين شروط براي مراسل شروطي است كه شافعي به شرط گرفته، به كتابهاي علوم الحديث كه در سابق  -1

  اع داده شد مراجع شود.به آنها ارج
  باشد. در (ي) و (س) مي -2
رافعي گرفته است، و شارح و مختصر و » محوري«مختصر مشهوري در فقه شافعي است، كه نووي آن را از  - 3

  ).1876- 1873(ص » كشف الظنون«محشيّ آن غير قابل شمارش است، و چند دفعه چاپ شده است 
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(كه منبع  1»اللمع«تواند مسأله فقهي را به كتاب  آن اضافه شود، و همينطور كسي نمي
اي  تواند مسأله فه كند، و به ائمه زيديه نسبت دهد، و هيچ كس نمياصلي آنها است) اضا

اند اضافه كند، و همينطور غيرممكن است به بخاري  را به كتابهاي نحوي كه تأليف شده
و همانند آن اضافه شود، و حفاظ آن را قبول كنند، و اگر نسبت به  2»الشهاب«احاديث 

شود، و آن  ودي براي او مشخص ميبعضي از ضعفاء چنين چيزي مقدور شود به ز
شود، بلكه لازم است به آراء بعضي از علما  شخص ضعيف نزد پروردگار هم مؤاخذه نمي

عمل كند، همانگونه كه اين مسأله در هنگام تذكر دادن به كثرت طرق روايات و ذكر 
عمل كردن اند و ذكر اينكه علما براي  باره گسترش داده اينكه علما زيادي مطالب را در اين

  اند بيان خواهد شد. دهبه ظن اكتفا كر
آنها بر صحت هاي مختلف بمنزله راويان مختلف است، و اتفاق  نسخه :و سومين آنها

  كند كه آن مطالب قطعاً و ظاهراً از مصنف است. اين دلالت مي
همانا تو زماني كه حديثي منسوب به بخاري را در نسخه يمن بيابيد و در نسخه غربي 

مي و عراقي هم آن حديث را ببينيد كه به بخاري نسبت داده شده و آن حديث را و شا
هم همانگونه كه گفتيم در بخاري ببينيد، در حالي كه مؤلف آن در مملكت ديگر و در 
زمان ديگري بوده است و آن را در كتابها و مختصرهاي كه از كتب حديث استخراج 

و  3عبدالسلام »المنتقي«ابي سعادات ابن اثير و  »جامع الأصول«اند بيابيد، آن را در  شده

                                           
علي بن حسين بن يحيي بن ناصر است، يكي از امامان زيديه ت امير « در فقه / اهل بيت، مؤلف آن  -1

» الفهرس«باشد  كبير صنعاء مي در جامعه » مكتبة الأوقاف«هاي زيادي در  ( از آن. كه نسخه ه 656(
)3/1155 -1159.(  

حديث را درباره وصايا و  220( آن را تأليف كرده و در آن  ه 454قضاعي ت ( ةقاضي محمد بن سلام -2
تأليف » مسند الشهاب«آوري كرده سپس براي اسنادهاي آن كتاب ديگري به نام  ها جمع و موعظه آداب

  كرده و چاپ هم شده.
  (. ه 621ابن تيميه، مجدالدين را ابوبركات ت ( -3
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يابد، و آن را نيز در  ، و مانند آن را مي2شيخ تقي الدين »الإلمام«و  ،1عبدالحق »أحكام«
يابد و آن را در شواهد  اند مي كتابهاي فقهي مفصلي كه مذاهب و دليل آنها را ذكر كرده

ابن كثير و مانند اينها  4»شواهد التنبيه«و ، 3ابن نحوي »شواهد المنهاج«فقهي مجرده مانند 
ها را مي يابيد در حالي كه آن حديث در همه  يابد، و بعضي اوقات تو همه اين كتاب مي

بينيد، و شكي نيست  آنها ذكر شده است، و گاهي هم آن حديث را در اكثر آن كتابها مي
آن بر كذب و بهتان كسي كه ناظر بر آن است اگر با بداهت نفهمد كه تواطأ مؤلفان 

محض محال است، چون محال است كه بر آن اجماع يا اتفاق كرده باشند در حالي كه 
اغراض و ممالك و زمان و مذاهب آنها از همديگر دور بوده است، كمترين احوالي كه 

برد كه نسبت دادن اين كتابها به  آيد اين است كه گمان و ظن مي براي او بوجود مي
هاي مختلف بر  ست، در حالي كه تعداد زيادي از امامان اسلام از فرقه مؤلفشان صحيح ا
جرير و غيره ادعاي اجماع  اند كه قبول كردن مرسل واجب است، و ابن اين نص گذاشته

                                           
كه خطا است، و عبدالحق: ابومحمد بن عبدالحق بن » در (س) آمده است : دو احكام عبدالحمد الحميدي -1

  ندلسي اشُبيلي كه معروف به ابن خراّط است.عبد الرحمن ا
أحكام «شهرت جهاني پيدا كرده و قبلاً » وسطي«و » أحكام الصغري«گويد: نام او با كتابهاي  ذهبي مي
  ).21/199» (السير» «را با اساتيدش تأليف كرده بود، فاالله أعلم» كبري

اي از آن در كتابخانه مكه مكرمه رفم  خهگويم: صغري و وسطي او چاپ شده بود، اما كبري او نس من هم مي
» بيان الوهم«ـ حديث) است كه اسانيد قطعي در آن وجود دارد، و همينطور صحرا بن قطان در  7961(
)2/15 ،40.(  

  ( است. ه 702او ابن دقيق العيد ت ( -2
لمحتاج إلي أدلة ( است و كتاب او (تحفة ا ه 804او: عمر بن علي ابو حفص، سراج الدين ابن ملّقن ت ( -3

المنهاج) است و در دو جلد چاپ شده است در مؤسسه رسالة چاپ شده است، و براي اين كتاب 
  هاي زيادي وجود دارد. نسخه

  است.» الثقات«در (س) :  -4
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اند با وجود اينكه اين قراين براي آن وجود ندارد، پس چگونه اين احاديث انكار  كرده
اي آنها وجود دارد؟ و زماني كه در باب روايت شوند، در حالي كه اين همه قراين بر مي

آيد، پس چگونه  ظن مطلق معتبر است، همانگونه كه تحقيق اكثر اهل علم در اين باره مي
شود در حالي كه ظن قوي در اين باره وجود  ها به مؤلفشان انكار مي اسناد دادن اين كتاب

  دارد؟
وقات سند را به اشخاص هاي معتمد بعضي ا : اهل حفظ و انساناگر گفته شود

و اين هم به روايت حديث از آنها  ،دهند شناسد نسبت مي مجهولي كه حديث را نمي
  كند. نقص وارد مي
هاي  روايت و عمل به حديث به آن انسان دهيم: كه اهل حديث در جواز جواب مي

ني كه از اند، يا به كسا اند، بلكه به كساني كه آنها برايشان خوانده مجهول اعتماد نكرده
و مفهوم  اند، و به خاطر علو سند به آنها احتجاج شده است اند اعتماد كرده آنها شنيده

علوم حديث به صورت گسترده در (: آورده و گفته 1»الميزان«اين را ذهبي در خطبه 
: (معلوم و مشخص است كه لازم است دفاع كنيم و او را از و گفته )دراين باره صحبت شده

و االله  آورده. 2»علوم الحديث«الدين در كتاب  اين مطالب را زينه داريم) و تمام تهمت دور نگ
  اعلم.

  :: مجهول و روايت اوهفتم يلدل
بالاترين چيزي كه در اين باب است اين است كه جايز است محدث از مجهولان  

اهل علمي كه اجماع بر فضل و  3مسلمان يا مجهولان عالم روايت كند، و اين را
اند، و ائمه مذهب ابوحنيفه مجهول اهل اسلام را قبول  اريشان وجود دارد گفتهبزرگو

                                           
1- )1/4.(  
  ).170(ص /» عراقي ةشرح الألفي« -2
  باشد. مي» بكل ذلك«در (ي) و (س) :  -3
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ين يكي از اقوال منصور باالله و ا ،و اكثر معتزله و زيديه نيز به اين معتقد هستند ،اند كرده
ذكر كرده كه مقتضي آن اين است، و  »المستر شدين ةيهدا«است، و كلامي را در كتاب 

اين را در  1ابد و مرد مورد اعتمادشان عبداالله بن زيد العنسيعالم زيديه و مؤلف و ع
با عبارتي كه احتمال اين را دارد كه از تمام مذهب زيديه روايت كرده  2»مةالدرر المنظو«

به آن اشاره  3»لةجوامع الأد«ين كلامي است كه ابوطالب در كتاب: باشد آورده است، و ا
: محل نظر است، و منصور ين توقف كرده و گفتهبر ا »ئالمجز«، و در كتاب: كرده است

  آن را از شافعي حكايت كرده است. »ةالصفو«در 
كار ان را چرا آنچه كه اكثر امامان و محققين زيديه به آن اعتقاد دارند !پس اي زيدي

نياز است از اينكه تا اين حد پايين بيايد، و در بعضي  بي كني؟! با وجود اينكه محدث مي
: روايت از مجهول مطلق است، و كنند به آن احتجاج ميشتر مطالبي كه زيديه مواقع بي

موافق آنها است، چون آن دو در قبول قول مجهول علما  4و ابن المواق رأي ابن عبد البر
و آن دو دلايلي براي آنچه كه  ،اند موافق آنها هستند، و در غير از اين با آنها مخالفت كرده

و در ضرورت به آنها متمايل  ،توان به آن دلايل اعتماد كرد ند كه مياند دار اختيار كرده
 5»اصل«دن از آشكارترين مسالك، و من در شد، و احتياط اختيار شود با تبعيت كر

                                           
  (. ه 667ن الخيرالعني، كه مصنفات متعددي دارد ت (عبداالله بن زيد بن احمد ب -1
  ).121- 120(ص /» : مصادر الفكر الإسلامي في اليمن«
  در أصول الفقه. -2
  ).8/141» (الأعلام«نهاده است. » جوامع النصوص«خطي است، و زر كلي نام اين كتاب را  -3
، و از شاگردان ابن قطان فاسي است، و تأليفاتي هم بكر، ابوعبداالله مراكشي، امام حديث او: محمد بن يحيي بن ابي - 4

كه كامل » بيان الوهم و الإيهام«در انتقاد از كتاب استادش » المĤخذ الحفال السامية ... «دارد كه يكي از آنها است: 
  ).4/232» (الأعلام بمن حلّ مراّكش و اغُمات من الأعلام( « ه 642نيست ت (

  ).326-1/308» (العواصم و القواصم« -5



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      148 
    

 

ام، و من آن را در اين (مختصر) ذكر  ، و به آن تفصيل دادهام هاي را براي اين آورده حجت
  :گويم نم و ميك هاي طولاني را حذف مي كنم، و كلام مي

   :مجهول يتبراي قبول دلايلي نقلي
  توان براي آن دو حجت قرآني و حديثي و نظري آورد. مي

  : فرماييد : خداوند ميأما قرآني

﴿(#þθè= t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ò2Ïe%!$# βÎ) óΟçFΖ ä. Ÿω šχθßϑ n= ÷ès?﴾  
  )7انبياء / (

  .»انيدد از آشنايان به كتابهاي آسماني بپرسيد اگر [اين را] نمي«
كند كه جايز است از علما سؤال شود، مگر  اطلاق اين امر قرآني بر اين دلالت مي

اند كه عبارتند از: فاسق عمدي؛ و اين در ميان علما  آنهاي كه با اجماع تخصيص داده شده
خيلي كم است، و اگر فسقي براي يكي از آنها پيش آمده باشد مشخص شده كه عمدي 

هاي سرزده كه اجماع بر اين وجود ندارد، كه بوسيله آن  صيتنبوده بلكه از آنها مع
  دار) شوند، همانطور كه عن قريب ذكر خواهد شد.  (لكه 1مجروح

  .2 اند ؛ و در اين باره اين احاديث آمدهو اما دليل حديثي

                                           
  باشد. و صحيح در (ي) مي» ! علي الخروج«در (أ): (علي المجروح) است او در (س):  -1
) هم آن را 10/209» (السنن الكبري«) نقل و تخريج كرده و بيهقي در 1/147» : (كامل«ابن عدي اين را در  - 2

» الضغفاء«و عقيلي در  �او از پيامبرروايت كرده، كه هر دو از طريق و ليد بن مسلم از ابراهيم عذري از استادان 
  ).1/146) و ابن عدي (4/10» (الثقات«) و ابن حيان در 2/17» (الجرح و التعديل«) و ابن ابي حاتم 4/256(

به صورت حديث مرسل روايت شده و در طريق  �هاي مختلفي از معان بن رفاعه از ابراهيم عذري از پيامبر از طريق
، و »مشخص نيست كيست«) گفته 1/45» (ميزان«دارد كه مجهول است، و ذهبي در  اول : ابراهيم عذري وجود

شود! پس چگونه  در آن هم تعديل مبهمي وجود دارد و از كساني كه قابل اعتماد هستند چنين چيزي قبول نمي
  شود از كسي كه مشخص نيست او كيست؟! قبول مي
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» كند عادل هستند تمام كساني كه اين علم را حمل مي: « �: پيامبر فرمودهحديث اول
ورت مرفوع و مسند از طريق ابي هريره، و علي بن ابي طالب و عبداالله اين حديث به ص

رضي االله  ةخطاب و ابي امامه و جابر بن سمر بن عمرو بن عاص، و عبداالله بن عمر بن
اسناد، آن را  1: عقيليناد و ارسال آن اختلاف وجود داردو در صحت اس ،روايت شد عنهم

: اسناد اولي (اسناد  عنهم نسبت داده و گفتهرضي االله و ابن عمرو بن عاص ةبه ابوهرير
: گفته 3ضعيف دانسته، و ابن قطان 2الدين ابن عراقي خوبي است) و اسناد آن را زين

  ارسالي اولي و حافظ بن نحوي شافعي مصري در اين حديث توقف كرده.
راهيم بن راويان قابل اعتماد و ثقات اين را از وليد بن مسلم از اب«گويد:  مي 4عدي و ابن

اند  شنيده �دوستان قابل اعتماد و ثقه ما از پيامبر :اند كه گفته است عبدالرحمن روايت كرده

                                                                                                             
تعداد زيادي آن را از «گويد:  كند مي اين حديث را ذكر مي) ـ وقتي كه 1/45» (ميزان«و در طريق دوم: ذهبي در 

  باشد كه معلوم نيست كيست! اند، و معان ليس بعمده تا بخصوص شخصي در آن مي معان بن رفاعه روايت كرده
درباره اين حديث زياد است و جماعتي از صحابه مانند اسامه بن زيد و عبداالله   و در آن هم ارسال وجود دارد و كلام

اند و تمام طرق آن   ـ روايت كرده �بن مسعود، و علي بن ابي طالب و ابي أمامه الباهلي و معاذ و ابوهريره ـ 
  خالي از نقص نيست! و بنابر قواعد محدثين قول راجح اين است كه ضعيف است. واالله اعلم.

و اشياء غيرقابل قبول را اثبات پوشي وجود دارد،  االله ـ درباره اين حديث تسامح و چشم و در صحبت مصنف ـ رحمه
كرده سپس كلام خود را بر آن بنا كرده است، گرچه اصلي كه كلام خود را بر آن بنا نهاده قابل قبول نيست، 

  فليتنبّه!

  ).10-1/9» : (الضعفاء« -1
  ).116(ص /» التقيد والإيضاح« -2
  ).3/40» (بيان الوهم والإيهام« -3
  اينجا معني آن را نقل كرده. ) و مؤلف در1/147» (الكامل« -4
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تعداد زيادي از معان يعني ابن «: گويد مي 1آورد و ذهبي و آن حديث را مي »...كه گفته است
  .»اند بعي اين حديث را روايت كردهرفاعه از ابراهيم بن عبدالرحمن عذري تا

ي را تعدادي راجح اين است كه اين حديث صحيح است همانگونه كه اين رأو رأي 
امام اهل حديث احمد بن حنبل، و علامه حافظ ابو عمر بن  :مانند اند، از علما پذيرفته

ند كه ا عبدالبر و تعداد زيادي صحيح دانستن اين حديث را از احمد بن حنبل روايت كرده
ابن است و  3»ةصرالتب«و الزين ابن عراقي در  2»المنيرالبدر «از جمله آنها ابن نحوي در 

آمده كه از احمد درباره اين حديث سؤال شد و به او  »كتاب العلل«در «گويد:  عراقي مي
از  :: آن صحيح است به او گفتندم موضوعي است؟ او جواب داد و گفتگويا كلا :گفتند

: ظاهراً صحيح يا حسن است ويمگ من هم مي »: از تعداد زيادياي؟ گفت چه كسي شنيده
  است. ]معان[و تعليل آن بخاطر ارسال يا اختلاف درباره 

هاي قابل  : انسانشود كه گفته است بن عدي مرتفع مي: با اين گفته ااما ارسال آن
اند كه انسانهاي ثقه و قابل اعتمادي  اعتمادي اين را از ابراهيم بن عبدالرحمن روايت كرده

هاي گذشته هم شاهد اين اسناد هستند، هرچند كه  اند، و طريق ت كردهاين حديث را رواي
 يها شود، و طريق زين الدين هم آن را ضعيف دانسته، اما به ضعيف هم استشهاد مي

كنند برحسب ضعفي كه دارند، و كساني كه  ضعيف اگر زياد باشند متن آن را تقويت مي
 : احمد، و اما معاندانند ا به خوبي ميبه مراتب جرح و تعديل آگاهي دارند اين مطلب ر

: فرد مورد اعتمادي (ضعفي ندارد) و ابن مديني گفته 4»لا بأس به«گويد:  درباره او مي
شود، بلكه آن را از مرتبه  (فيه لين) و اين باعث رد حديث نمي :گفته 5است، اما ابن معين

                                           
  ).1/45» (الميزان« -1
2- )1/215.(  
  ).139(ص /» التقييد«)، و 143ص /0 -3
  ).407(ص /» : بحرالدم« -4
  ).10/201ك (» تهذيب التهذيب« -5
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بيل جرح مطلقي است، خصوصاً اين از ق ،آورد، و جايز است حسن باشد صحيح پايين مي
شود و اين جرح مطلق  رود، و اگر تنها بود بر آن توقف مي كه با كلامهاي معتبر از بين مي

هاي راجح معارض است، كه اين كلامها عبارتند از كلام احمد و ابن مديني، چون  با كلام
اهي شود، هر چند ما در جايگ گفته آنها به خاطر تعدادشان بر گفته او ترجيح داده مي

 1نيستيم كه كلامي را ترجيح دهيم، اما ترجيح به عدد چيزي آشكار است، هر چند او
چيزي نگفته كه معارض كلام آن دو نفر باشد و بعضي اوقات هم درباره كسي كه واجب 

و گاهي هم اين عبارت را براي بعضي از  »فيه لين«شود  ، گفته ميقبول شود اواست گفته 
برند، و فايده آن اين است. كه در هنگام تعارض قول و  ميرجال صحيح و سالم بكار 

كه اين  2اند ترجيح داده شود بر كسي گفته كسي كه اين عبارت را براي او استعمال نكرده
  اند. اصطلاح را برايش استعمال كرده

معاون وجود دارد ابن عدي چگونه ضعيف است در حالي كه شواهدي براي حديث 
و  »اند عبدالرحمن روايت كردهاعتماد و ثقات اين را از ابراهيم بن  راويان قابل«گويد:  مي

ثقات جمع، و اقل جمع هم سه تا است، و احمد بن حنبل آن را از تعداد زيادي روايت 
كرده است كه از جمله آنها مسكين است، اما او گمان كرده كه اسم ابراهيم بن 

ا وجود دارند بدون اينكه به طريق ه عبدالرحمن، قاسم بن عبدالرحمن است و تمام اين
  آورده توجه شود. 3»ةتبصر«ي كه اين العراقي در مسند

او صحابه است، و بعضي  :گفته 4»بةأسد الغا«هيم بن عبد الرحمن، ابن اثير در اما ابرا
  اند صحابي نيست. هم گفته

                                           
  يعني ابن معين، در پاورقي اصل است. -1
  و صحيح آن دردي، و (س) است.» ما«در (أ)  -2
  ).144-143(ص / -3
4- )1/52/53.(  
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و  ،است كردن عدالت زماني كه تعليل نشده باشد مقبول اما اثبات بهتر از نفي، و زياد
 1و ذهبي ،اند. اگر تعليل هم شده باشد اما تضعيف نشده باشد مقبول است جماعتي گفته

  و نزد گروهي از علما حديثش مقبول است. »اساس باشد كنم بي فكر نمي«: گفته
اي درباره  ؛ امام آنها احمد بن حنبل آن را قبول كرده، و براي او قاعدهاما محدثان

  .شود است، و به امثال او گمان برده نمي 2كه نزد آنها معروفتصحيح اخبار وجود دارد 
كه قبل از توجه به قاعده صحت حكم به صحت آن كرده باشد، و همينطور ابن عبد 

اي كه از مطلق  بگونه ،اند البر، و تعداد زيادي از اهل ثقه و قابل اعتماد از او روايت كرده
  صحابي است. او: اند فتهجهالت خارج شده، و چون اهل ثقه درباره او گ

؛ آنها مجهول را قبول دارند پس بطريق الاولي مجهول تابعي اما علماي مذهب حنفي
  و صحابي را قبول دارند! و علماي مذهب مالكي؛ مرسل را قبول دارند.

؛ آنها بعضي از مراسيل را قبول دارند، و اگر اين طرُق را با اما علماي مذهب شافعي
  تر است. جه به قواعدشان رأي دادن به پذيرفتن اين حديث نزديكهم جمع كنيم، با تو

و با توجه به اين دلايل و تصحيح احمد و ابن عبدالبر و ترجيح عقيلي به خاطر اسناد 
به آن تمسك شود اما  ،كه جايز باشد دطلب اين را مي و اطلاع وسيع آنها و امامتشان 3آن

او گفته  ،حديث وارد كرده ضعيف است اعتراضي كه زين الدين از جهت معني به اين
اگر خبر باشد بايد از حاملان علم كسي غيرعادل نباشد، پس واجب است آن را بر «: است

: كه اين حمل لازم نيست، چون تخصيص اخبار ، و جواب آن اين است4»امر حمل كنيم

                                           
  ).1/45» : (الميزان« -1
  اند. به آن اشاره كرده» ظ«اند و با  اصلاح كرده» معروفة«است سپس آن را به » مردودة«در (أ) و (ي) :  -2
را به صورت « گويد: (و گروهي از جهتي كه ثابت نشده آ ) مي4/256اما عقيلي در شرح حال (معان) ( -3

  ».اند مرفوع روايت كرده
  ).115(ص /» الإيضاحالتقيد و « -4
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نت و اين تخصيص در قرآن و س ،همانطور كه تخصيص امر هم جايز است ،جايز است
  :م رخ داده است و از آنها استه

﴿ôM uŠÏ?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ à2 & óx«﴾  
  )23(النمل / 

  .»اند از همه چيز به من داده«
  :فرماييد مي �و خداوند درباره اهل عصر پيامبر

﴿öΝçGΖ ä. u� ö�yz >π ¨Β é&ô﴾   / 110(آل عمران(  
  .»شما بهترين مردم هستيد«

انگونه كه ائمه اهل حديث اين را در با اينكه ارتداد جماعتي از آنها صحيح است، هم
(خداوند كسي كه بعد از من دينش را تغيير دهد از : گويد كه مي �تأويل فرموده پيامبر

و  ،تأويل كنيم 2شود اين آيه را به امر اند، و اين باعث نمي آورده 1رحمت خود دور كند)
تخصيص در  و دليل اين هم اين است كه ،اين فصيلت بزرگ را از صحابه سلب كنيم
اين  تمام عموم قرآن تخصيص دارند مگر :اند شريعت و لغت زياد است حتي بعضي گفته

  :فرمايد فرموده خداوند كه مي

﴿uθ èδ uρ Èe≅ä3 Î/ >óx« ×ΛÎ= tæ﴾   / 101(انعام(  
  .»خداوند به همه چيز آگاهي دارد«

  :فرماييد اين فرموده او نيز كه ميو 

﴿uθèδ uρ 4’n?tã Èe≅ ä. & óx« 7�ƒÏ‰s%﴾ )/120مائده( 

                                           
) از حديث ابي سعدي 2291) و مسلم با رقم (11/472«قسمتي از حديثي است كه بخاري در (فتح)  -1

  اند. ـ نقل و تخريج كرده �خدري ـ 

öö﴿در اين فرموده خداوند:  -2 ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôô﴾.  
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  .»چيز توانا است او بر همه«
اند: ألفاظ عموم در بين آن و در بين خصوص مشترك  حتي بعضي از اصوليين گفته

و آنچه كه زياد است  ،نيست 1بخلاف خبري كه بمعني امر باشد كه در اين مرتبه ،است
 آمده 2ابي حاتم: كه گفت اين در بعضي از طرق ابن و اما قول او د،شو ترجيح داده مي

هاي اهل ثقه و  چون با تمام روايت ،است، به خاطر ضعف و اعلالش باطل و مردود است
  مخالف است. 3غيرثقه

ر خير داشته باشد او را در دين كسي كه خداوند به او نظ«رموده: ف �پيامبر اثر دوم:
ين حديث و ا ،اند روايت كرده �جماعتي از صحابه اين را از پيامبر .4»كند آگاه مي

 5و محمد بن اسماعيل بخاري آن را صحيح دانسته و ابوعيسي الترمذي ،صحيحي است
.. اين دليلي است براي اين كه خداوند نظر خير داشته براي كسي كه اهل فقه است و .و

هيچ دليلي براي تخصيص آنها وجود ندارد مگر اينكه خداوند نظر خيري به آنها داشته 
اين آشكار است، و اما نزد معتزله چون آنها را تخصيص به ذكر  باشد، اما نزد اهل سنت

  :فرماييد در فرموده كه مي اند كرده است، و اما زيديه به همانند اين به اين احتجاج كرده

﴿ß‰ƒÍ� ãƒ ª! $# |= Ïδõ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM øŠt7ø9 $# ö/ ä. u�ÎdγsÜ ãƒuρ # [��ÎγôÜ s?﴾ )33/  احزاب(  
  .»را كاملاً پاك سازدخواهد پليدي را شما اهل بيت دور كند و شما  عاً ميخداوند قط«

شود نه اهل علم ديگري، و  و اين حديث مختص كسي است كه در دين آگاه مي
  شوند به شروح حديث متعلق است. صحبت درباره كساني كه شامل اين حديث مي

                                           
  يعني در كثرت. -1
  ) است.115(ص /» التقيد و الإيضاح«آن در آمده است و صحيح » طرق ابي حاتم«در (أ) و (ي) :  -2
  أُ) نگاه كن.47(ق /» تنقيح الأنظار«به جواب مؤلف در كتاب  -3
  ) از حديث7/103) و مسلم با رقم (1/197اند و بخاري در (فتح) ( جماعتي از صحابه اين روايت كرده - 4

  ـ آن را نقل و تخريج كرده است. �معاويه ـ 
  ).5/28» (الجامع« -5
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نفر را كشته بود، و  99آمده است در جريان مردي كه  1»صحيح«آنچه كه در  :اثر سوم
و  2سراغ عابدترين شخص روي زمين را گرفت، و او را راهنمايي كردند، از [او پرسيد]

را هم كشت، سپس سراغ عالمترين شخص روي  اوو  ،او فتوي داد توبه براي او نيست
او را راهنمايي كردند، و از او سؤال كرد او فتوي داد كه توبه او قبول  زمين را گرفت و

  ت و او از اهل خير است.اس
قصه آن را حكايت كرد، و اين را در حكايت نياورد كه بعد از شناخت از  �پيامبر

عالم بودنش سؤال از عادل بودنش هم كرده باشد، و اين مرد درباره احكام شريعتي كه 
و ظاهراً قصاص  ،متعلق به توبه بود از ديه و سقوط قصاص و غيره به فتوي او اكتفا كرد

يا چيزهاي بوده كه قصاص را ساقط كرده مانند كافر بودن قاتل و  3شرع آنها نبودهدر 
  مقتول يا غيره و االله اعلم.

است و جريانش از اين قرار است كه هنگامي  4»صحيح«اين هم در  :اثر چهارم
تر است) ـ يعني  اي دارم كه از تو آگاه (من بندهترجمه:  :گفت �خداوند به موسي

پروردگار خواست كه با خضر ملاقات كند تا مطالبي از او ياد بگيرد  موسي از �خضر

                                           
 ـ2726) و مسلم با رقم (6/591بخاري در (فتح) ك ( - 1   ـ نقل و تخريج كرده. �) از حديث ابي سعيد خدري 
  در (ي) و (س) است. -2
  در پاورقي (أ) و (ي) آمده است كه : -3
از ابي العاليه نقل كرده كه گفته : ديه براي اهل تورات حلال نبوده است يا بايد » السنن«گويم :بيهقي در  مي«

يزي به نام ديه وجود نداشت و براي اين امت هم ديه و هم قصاص و چكردند يا عفو ديگر  اص ميقص
  عفو قرار داده.

اند، قول  از ابن عباس همانند اين را نقل كرده» السنن«و عبدالرزاق و سعيد بن منصور و بخاري و بيهقي در 
ش اين بود اگر قاتل صد نفر از مردا» ظاهراً در شريعت آنها قصاص وجود نداشته«مصنف كه گفت 

  ».باشد نصاري باشد، از خط بدرالامير مي
  اند. االله عنهما ـ نقل كرده ) از ابن عباس ـ رضي2380) و مسلم با رقم (1/263بخاري در (فتح) ( -4
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و براي ملاقات او سفر كرد و در حديث وارد نشده كه از عدالت او سؤال كرده باشد بعد 
، گرچه جايز هم است كه علم زياد 1از اينكه خداوند او را مطلع كرده بود از علم او

و غيره [اما اين] جايز دانستن نادر و بعيد و كم  2م: بلعاداشته باشد اما عادل نباشد مانند
پس لازم نيست از آن پرهيز شود همانگونه كه لازم نيست بخاطر دروغ  ،افتد اتفاق مي

  .3اي و اشتباه حافظ از آنها پرهيز شود عمدي فرد مورد اعتماد و ثقه
دارد اما  به تنهايي اقامه حجت شود در آنها نظر وجود و اگر به بعضي از اين آثار

شوند، و ابن  هاي قرآني كه قبلاً ذكر شدند تقويت مي بخاطر اجتماعشان و شهادت آيه
ها كه ذكر شد فقط حديث ابراهيم بن عبدالرحمن عذري را آورده  عبدالبرّ از آن حجت

  است.

  :استدلال نظري درباره قبول مجهول

ز گناهان كبيره و چيزهاي كه اند و ا ظاهراً عالمان اركان اسلام را اقامه كرده :نظر اول
هاي  و با دروغ ،اند را نگه داشته اند، و حرمت اسلام نند پرهيز كردهك ارزش آنها را كم مي

و ظاهراً آنها بعد از اعتماد بر نوشتن و  ،4اند عمدي نسبت به پروردگار بي پروا نبوده
حب علمي كه در اند، و اين آشكار است كه صا تلاش زياد به اين علم اشتباه كمي كرده

                                           
  سقط از (س).» بعلمه« -1
  بلِْعم، و بلِْعام. -2

  و جريان او در تفسير اين فرمود خداوند آمده است:

� ãã ãã≅≅≅≅ øø øø???? $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ rr rr'''' tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ ss ss????#### uu uu $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu yy yy‡‡‡‡ nn nn==== || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ �   / 175(اعراف(  

  .»و خبر آن كسي را كه آيات خود را به او داده بوديم براي آنان بخوان كه از آنها عاري گشت«
  ).268- 3/265» (الدر المنثور«) و 2/275» (تفسير ابن كثير«) و 6/118» (جامع البيان«
  باشد. و آنچه نوشته شده در (س) مي» ولكن«در (أ) و (ي) :  -3
  ).1/59» (التمهيد« -4
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كند، با وجود اين  هاي ديگر اشتباه مي كند، هر چند در علم آن شهرت دارد كمتر اشتباه مي
و آن اين است  ،شود شرطي لازم است براي اشتباهي كه نزد اهل اصول باعث نقص مي

  ها يا مساوي آنها باشند، و درباره مساوي اختلاف دارند. كه بايد بيشتر از صحيح
ع است، و در اين شكي نيست وه ذكر شدند، درباره استادان متأخر نادرالوقهاي ك و اين

شود و  دادن روايت بشرط گرفته مي كه اين امور امارت عدالتي است كه براي ترجيح
كردن با آنها ترس داشته باشيم  و با مخالفت ،شوند گمان كنيم كه صادق هستند باعث مي

  شويم. كه دچار ضرر مي
جماع آشكاري ثابت شده كه جايز است عامي براي طلب فتوي به و با ا :نظر دوم

خواهند  شود و مسلمانان از او فتوي مي كسي كه در شهري بعنوان مفتي منصوب مي
كند با وجود اينكه عدالت براي مفتي لازم است،  رجوع كند، و اين براي عامي كفايت مي

زم نيست درباره آنها تحقيق شود كند كه ظاهر علما عادل هستند، و لا پس براين دلالت مي
كند،  مگر فاسق بودنشان آشكار گردد، و به اين دليل گفتيم كه: اين براي عامي كفايت مي

اند،  آن را انكار نكرده 1اند و هيچ يك از سلف و خلف چون عامه مردم هميشه براين بوده

                                           
  در پاورقي (أ) و (ي) آمده: = -1
اين استدلال به عدم منكر براي عامي، استدلال با اجماع سكوتي است، و اين مسأله اختلافي است = « 

زهاي اختلافي انكار وجود ندارد و اين دليل كند، و در چي همانگونه كه در دليل هفتم آن را بيان مي
سپس علامه محمد بن عبدالملك آنسي بر آن تعليق نوشته و ». االله كند. خط بدر الأمير رحمه كفايت نمي

كند كه انكار در مختلف فيه نيست، و در اين مناقشه بزرگي است حتي براي  گفته (اين فرع ثابت مي
اند، اما قبلاً گذشت كساني كه به اجماع سكوتي  لاف داشتهو در آن عصر درباره اين اخت ~محشيّ

گويند: در آن اختلاف وجود  اند و مي اند حكايت اجماع تابعين را در اين باره نقل كرده استدلال كرده
شود كه به اين اجماعات  نداشته، پس مناقشه محشي كامل نيست و در كتابهاي اصول زياد مشاهده مي

كنند از مسائل اخلاقي قاضي علامه محمد بن عبدالملك آنسي  آنچه كه اختيار ميشود براي  استدلال مي
:.  
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ي كرد بايد عامي را ملزم كند. زماني داخل شهري شد و طلب فتو  و اگر يكنفر شخص
ها آزمايش كند، با  مفتي را در سفر و حضر و در حالت عادي و ناراحتي و مانند اين

آن را  1»الأصل«اند كه در  اجماع مخالفت كرده و جماعتي از اهل اصول براين نص گذاشته
  .2ايم ذكر كرده

واجب است عامه مردم حكم قاضي كه اين صفت را داشته باشد اجابت و  :نظر سوم
  ال كنند، با وجود اينكه به شرط گرفته شده كه عدالت داشته باشد.امتث

  :اصل براي حاملان علم عدالت است -نظر چهارم

اند و مطالب علمي را در اولين  اند و نزد آنها رفته طالبان علم سراغ عالمان را گرفته 
با آنها  اند، و بعضي اوقات هم مدتهاي طولاني جلسه قبل از آزمايش از آنها ياد گرفته

اند، و بعضي اوقات هم قبل از اختبار آنها از  اند و بعداً آنها را آزمايشي كرده مراودت كرده
هاي اسلامي استمرار  اند، و با وجود اينكه اين جريان در اكثر سرزمين همديگر جدا شده

يافته هيچ يك از علما به كسي كه قبل از آزمايش كردن آن عالم از او جدا شده باشد 
ايد، يا نگفته به كسي كه  فته: براي تو جايز نيست عمل كنيد به آنچه كه از من ياد گرفتهنگ

در جلسه اول بوده: براي تو جايز نيست از من علم ياد بگيري تا اينكه مدت طولاني با 
و مقصود از اين نظر اين است كه اين  ،آزمايش كنيدمن مراودت اجتماعي بكنيد و من را 

و اگر طالب حديثي به آن عمل كرده  ه؛م و در اين زمان زياد اتفاق افتادعمل در زمان قدي
اين شود: اگر گفته  همينطور است و ،ايد انجام داده اي تو كار خلاف قاعده :اند باشد نگفته

شود كه با اين فتوي كار استثنايي  مذهب ابن عبدالبر و ابن مواق است اين توهم ايجاد نمي
مشخص نيست كه هر طالب علمي اراده عمل كرده باشد، و از : ته شود. و اگر گفكرده باشند

                                           
  ).317-1/316ك (» العواصم« -1
  باشد. در (أ) (عليه) است و آنچه نوشته شده در (ي) و(س) مي -2
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گويم: اين  نمايان نشده كه قبل از اختبار به آن عمل كرده باشند، مي 1همه طالبان علم (نيز)
  صحيح است، اما از بيشتر آنها اين آشكار شده است.

وجود دارد در شود كه براين نظر اجماع  و اگر گفته شود: چگونه از اين استنباط مي
دهيم: بر اين اجماع وجود دارد كه كسي منكر  حالي كه بر آن اختلاف است؟ جواب مي

  ، نه اينكه تمام علما آن را گفته باشند. 2اند كساني نشده كه آن را جايز دانسته
نمايان است كه بيشتر كلامهاي قرآن و سنت با الفاظ لغوي و معاني نحوي  :نظر پنجم

اند بدون اينكه تلاش شده باشد كه بداند آيا اين افراد مورد اعتماد  اديبان تفسير شده
اند اما در همه آنها صادق  اند يا نه، هرچند بعضي از آنها افراد مورد اعتمادي بوده بوده

كنند در حالي كه مشخص  ابن اثير مراجعه مي 3»يةالنها«بيني كه علما به  نيستند، آيا نمي
باشد، و اگر فرض كنيم تعداد مخصوصي به اين اطلاع  نيست كه فرد مورد اعتمادي

اند،  كند به معتمد بودن يا نبودنش آگاهي نداشته اند اما اكثر كساني كه از او نقل مي داشته
كنند، حتي اگر ثابت شود كه عادل هم است  حتي زيديه به كتاب او اعتماد و مراجعه مي

شده بود، و بدون واسطه از آنها نقل رو ن كند، چون او با عرب روبه  اين كفايت نمي
كند از تعداد زيادي از اهل لغت همانطور كه در مقدمه به آن  كند، بلكه روايت مي مي

كند آنها نيز از افراد ديگري روايت  اشاره كرده، بلكه تمام آنهاي كه او از آنها روايت مي
كه معتزله و حنفي است؟ كند از زمخشري  اي كه روايت مي كرده  اند، آيا تو ملاحظه كرده

، و همينطور مذهب 4اند و آشكار است كه مذهب حنفي روايت مجهول را قبول كرده

                                           
  باشد. در (ي) و (س) مي -1
  در پاورقي (أ) و (ي) اين عبارت وجود دارد: -2
  »االله. مسأله اختلافي است. بدر الأمير رحمهاجماع بر عدم انكار حاصل «
  مجلد چاپ شده. 5و در » في غريب الحديث و الأثر» ةالنهاي« -3
  دانند: اما آنها اين را مختص سه قرن اول مي -4
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اند. و با  اند همانگونه كه در كتابهايشان اين را ذكر كرده .. به اين معتقد بوده.معتزله و
اند كه او  وجود اينكه زمخشري، نزد اهل حديث فرد صالحي بود اما آنها معتقد بوده

معتزله شده، و معروف هم نيست كه روايت حديث از مجهول را حرام دانسته باشد، با 
در جاهاي  »كشاف«اند كه تو بايد لغت را رها كني، بلكه در  وجود اين به او نگفته

آورد، و مشخص است كه او از ائمه  ها مي هاي را درباره فضائل سوره متعددي حديث
شود، و اين بر آنچه است كه  كتابهاي او مراجعه مي لغت و عربي است و در اين علوم به

گويند حسن ظن وجود داشته  ابوعمر بن عبدالبر گفته: كه بايد درباره آنچه كه عالمان مي
  شود. واالله اعلم. ثابت مي 1باشد تا وقتي كه جرح آن

ظن به غالب علماست و اينكه  ها براساس حسن اگر بگوييد: كه تمام اين حجت
آنها نادر و كم است، و اگر نادر وكم باشد و به آن حكم شود حكم به نادر  مجروح بودن

كند، واين به اتفاق قبيح و نادرست است، اما اينكه مجروح  مرجوح را بر راجح مقدم مي
اند و به همديگر حسودي  آنها نادر و كم است قابل قبول نيست، چون آنها غيبت كرده

  اند. يادي با هم كردهاند و در امور دنيوي رقابت ز برده

  هاي درباره عدالت بحث
گويد: مجروح در ميان آنها  گويم: اما اين گفته شما كه مي دهم و مي من هم جواب مي

زياد است و نادر (كم) نيست، اين سؤال بر اين بنا شده كه تمام گناهان باعث جرح 

                                                                                                             
(ص » قواعد في علوم الحديث«) و 202(ص /»: معني في أصول الفقه«) و 1/352» (أصول سرخسي«

  ) تهانوي.209- 202/
  ي (أ) و (ي) اين عبارت آمده: =در پاورق -1

شود، مانند احاديث فضائل سوره و اين  گويم: تا وقتي كه كذب و دروغ او مشخص مي من هم مي= «
كند، چون شايد به آن اطلاع نداشته باشد كه  دار نمي هاي كه زمخشري روايت كرده او را لكه روايت

ته و شايد در ميان آنها مجهول هم بوده باشد موضوع است و او حنفي مذهب بوده و مراسيل را قبول داش
  ».االله سيد محمد امير رحمه
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رده باشد، در شود كه تمام گناهان را ترك ك شوند، و شخص عادل به كسي گفته مي مي
  باشد. حالي كه اين به دليل قرآن و اثر و نظر و نقل صحيح نمي

آنچه خداوند متعال از گناهان پيامبران و اوليا حكايت كرده، و كينه را در  اما قرآن:
كند، در حالي كه شهادت صاحبان كينه مقبول نيست، و اين را  درون اهل بهشت محو مي
  به تفصيل ذكر كرده است.

: اخبار زيادي وجود دارد كه من فقط مقدار كمي از آنهاي كه در ذهنم هست را راما اث
  كنم: ذكر مي

هر كس كه مورد محاسبه قرار گيرد تعذيب داده «فرماييد:  مي �پيامبر :اثر اول
  اسنادش صحيح است. .1«شود مي

به هر كس خواهان قضاوت براي مسمانان باشد تا «فرماييد: كه  مي �پيامبر :اثر دوم
رسد سپس اگر عدل او بر ظلمش چيره شده باشد او بهشتي است، و اگر ظلم او بر  آن مي

به  �ةاين را از ابوهرير 2ابوداود »عدلش چيره شده باشد او در آتش پروردگار است
  .3»اسناده حسن«گويد:  صورت مرفوع نقل كرده است، و حافظ ابن كثير مي

كند كه عليه  ن قبول شهادت كسي صحبت مياثري است كه درباره حرام بود :اثر سوم
، هر چند هر دو مسلمان و 4ديگري شهادت بدهد و نسبت به او بغض و كينه داشته باشد

                                           
االله عنهما ـ آن را نقل كرده  ) از حديث عايشه ـ رضي2876) ومسلم با رقم (1/237بخاري در (فتح) ( -1

  است.
در  ) و در آن موسي بن بخده وجود دارد كه ذهبي10/88» (كبري«) و از طريق بيهقي در 4/7» (السنن« -2

  اي نيست. شخص شناخته شده» لايعرف«گويد:  ) درباره او مي5/350» (الميزان«
  ).2/380» (إرشاد الفقيه إلي معرفة أدلة التنبيه« -3
) و ... آن ر از طريق عمرو بن شعيب از پدرش از 4/243) و دارقطني (4/24)، و ابوداود (2/204احمد ( -4

جايز نيست شهادت مرد خائن و زن خائن و صاحب كينه «ده: فرمو �اند كه پيامبر پدربزرگش نقل كرده
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عادل هم هستند، بغض و كينه نسبت به مسلمان حرام است، و شهادت صاحب كينه وقتي 
دهد  صحيح و مقبول است كه در بين او و در بين آن شخصي كه بر عليه او شهادت مي

شود، و  كينه نباشد، چون كينه محض و وجود مقداري عداوت و دشمني مانع عدالت نمي
  فرماييد: به همين خاطر خداوند متعال در توصيف اهل بهشت مي

﴿$uΖ ôã t“ tΡ uρ $tΒ ’ Îû ΝÏδ Í‘ρß‰ ß¹ ôÏiΒ 9e≅ Ïî﴾  ) / 43اعراف(  
  .»زداييم هر گونه كينه اي را از دلهايشان مي«

دار) شود، هيچ دليلي براي  اش در مقابل همه مجروح (لكه ر كينهكينه بخاط صاحباگر 
تخصيص رد شهادت كسي كه نسبت به شخص ديگر بغض دارد و بر عليه او شهادت دهد 

  وجود ندارد.
رابطه خود را با هم نزديك و محكم «فرماييد:  است كه مي �اين حديث پيامبر :اثر چهارم

شود مگر به وسيله رحمت  فردي داخل بهشت نمي كنيد و به همديگر بشارت دهيد، و هيچ
  و مانند اين حديث.  .1»پروردگار متعال

ها و فتواها و  چون اگر ما شهادت مسلماناني كه اين صفت را دارند و روايت :اما نظر
تأليفات آنها را رها كنيم، و كلام گروهي افراطي را درباره عدالت بپذيرم و بگوييم: بايد هيچ 

نها نباشد و بايد هميشه محاسبه نفس كنند، و در مانند اين مسأله سخت بگيريم، اي در آ شبه
شود  شوند، و اوضاع دگرگون مي شوند، و تمام مسلمانان دچار ضرر مي مصالح احكام تعطيل مي

يابد كه مذهب امامش را براي او  شوند، و مقلد كسي را نمي و حق و اموال مردم ضايع مي
كند و  شود و حاكم كسي را براي شهادت پيدا نمي براي عامي پيدا نمي اي روايت كند، و مفتي

تواند كسي كه صلاحيت قضاوت داشته باشد را پيدا كند، و كساني كه  صاحبان حكومت نمي

                                                                                                             
إسناده «) آورده و گفته است: 2/420» (إرشاد الفقيه«حديث، حافظ ابن كثير اين را در ...» بر برادرش 

  »إسناده قوي«) آورده و گفته: 4/218( »التخليص«و حافظ ابن حجر اين را در » جيد
) از حديث 2818، 2817، 2816هريره و مسلم با رقم ( ابي ) از حديث1/116بخاري در (فتح( : ( -1

  روايت كرده است. �گروهي از صحابه
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توانند كسي را بعنوان شاهد پيداكنند. اگر كساني كه اهل ورع  خواهند با هم ازدواج كنند نمي مي
، و از كبريت 1تر از ستار عيوق اند و نفس آنها نوراني خود بوده و دنبال رياضت و مراقب نفس

يابيد كه اهل تدريس و فتوي و شهادت در بين كمين كينه  تر بوده بيابيد، آنها را در حالي مي سرخ
اند و اگر خوب فكر كني يك نفر از اهل  ورزان نيستند، و در نزد اهل جنگ و جدال حاضر نبوده

  كنيد هيچ گناهي مرتكب نشده باشد. ميفتوي و تدريس پيدا ن
چاپلوسي  2چه كسي از آنها بوده كه غيبت هيچ فردي را نكرده باشد؟ و نزد [هيچ كسي]
هيچ فردي   نكرده باشد؟ و در همه جا حق را گفته و به خاطر خداوند از لومه و سرزنش

كرده باشد؟ و به ناراحت نشده باشد؟ و در مقابل تمام كارهاي منكران مقاومت و ايستادگي 
خاطر دشمن ترك واجب نكرده باشد؟، و اگر بر او واجب شود كه با دوستي دشمني ورزد 
كوتاهي نكرده باشد؟ و نزد هيچ حاكمي چاپلوسي نكرده و بر فقير تكبر نكرده باشد؟ و ما معتقد 

مسمانان براي نيستيم كساني كه اهل اين صفتند موجود نيستند، و اما ما معتقديم كه اين افراد از 
توانند تمام عاقدان نكاح و  كنند، چگونه مي تعليم و روايت و قضاوت و شهادت كفايت نمي

ها باشند را پيدا  فروشندگان براي هر نكاح و خريد و فروشي شاهداني كه داراي تمام اين ويژگي
كه داراي تمام توانند كه عالماني و مفتياني  كنند؟ و تمام طالبان علم و خواهان فتوي چگونه مي

  ها باشند را پيدا كنند؟! اين خصوصيت
: اگر عادل به كسي گفته شود كه: گناه نكرده باشد من 3گويد مي �امام شافعي :اما نقل

بينم، اما عادل كسي  يابم، و اگر تمام گناهكاران عادل باشند من مجروحي را نمي عادلي را نمي
ي خوبش بيشتر از كارهاي بدش باشد، يا همانگونه است كه از گناهان كبيره پرهيز كند، و كارها

، از شافعي روايت كرده و عبارت 4»ضةالرو«گويد. و امام نووي اين مفهوم را در  كه شافعي مي

                                           
اي است سرخ رنگ و درخشنده در سمت راست كهكشان كه پس از ثريا (پروين) سرزند و پيش  ستاره -1

  ).1179(ص /» قاموس«از آن پنهان شود 
  از (ي) و (س). -2
  ).79(ص /» الكفاية«و نحوه، و  )306ص /0» آداب الشافي ومناقبه« -3
  ).11/225» (روضة الطالبين« -4
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روايت شده كه گفته  �آن را بياد ندارم و به كتابش هم دسترسي نداشتم. و از احمد بن حنبل
را باطل كند به حديث ضعيف عمل است: اگر حديث صحيح وجود نداشته باشد كه اين 

نقل شده از  �هم همانند اين را گفته است، و براي آن دو، آنچه كه از علي 2داود . و ابي1شود مي
باشد، و  او را متهم كرد و حديثش را قبول كرد، حجت مي �سوگند دادن آن كسي كه علي

هاي زيادي نقل شده  روايت :. و از ابوحنيفه 3لفظش خواهد آمد و اسنادش حسن و زيباست
  شود. كه اين معني مقصود از آنها فهم مي

او قبول مجهولان را جايز دانسته و اگر از اهل اسلام باشند آنها را عادل  :و خلاصه كلام
مسلمانان در «براي او حجت است كه براي ابوموسي نوشت  �دانسته و اين كلام امام عمر

دهند عادل هستند، مگر كسي كه بر او حد  ديگري مياي  اي از آنها براي عده شهادتهاي كه عده
  دهد. باشد يا كسي كه معلوم باشد شهادت ناحق مي

وهو كتاب «اين روايت را از معمر بصري از ابي عوام از او روايت كرده: و گفته:  4بيهقي
  . »معروف

  : اما كلامهاي اصحاب معترض

معني «گويد:  درباره معني عدل مي »مةظوالدرر المن«عبداالله بن زيد از علماي زيدي در كتاب 
  .»عادل اين است كه واجبات را ادا كنند و از كباير زشت پرهيز كند

كسي كه «گويد:  درباره معني عدل مي 2»المعتمد«در كتاب  1پيشواي معتزله ابوحسن بصري
مباحي كه او روايت كند كه: از گناهان كبيره و دروغ و از گناهان و كارهاي  �تواند از پيامبر مي

                                           
  ).273(ص /» المسوده«) و 1/31» (أعلام الموقعين« -1
  ).30، 25(ص /» رسالته إلي أهل مكة« -2
  ) از اين كتاب.1/106( -3
تاب ) از اين ك101-1/100) و به (10/150» (سنن الكبري«) و در 7/366» (معرفة السنن و الآثار« -4

  نگاه كن.
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فروشي به اندازه  كنند، به كم و براي گناهاني كه او را كوچك مي »را كوچك كند پرهيز كند
  گندمي مثال آورده، و براي كارهاي مباح هم به خوردن چيزي در كوچه و بازار مثال آورده، 

   :اند هاي درباره اينكه بعضي از بزرگان خودشان را كوچك شمرده روايت
اي كه  اند به گونه لف و خلف هم نقل شده كه مرتكب گناه و معصيت شدهو از بزرگان س
  شهرت يافته است.

اگر «گفته است:  �اعمش از ابراهيم التّيمي از پدرش نقل كرده كه عبداالله ـ يعني ابن مسعود
كردند، و بر  هايم) از من طبيعت نمي به گناهان من اطلاع داشتيد هيچ وقت دو نفر (يا دو پاشنه

پاشيدند و من دوست داشتم خداوند يكي از گناهانم را بيامرزد و من را صدا  سرم خاك مي روي
  .3بزنند عبداالله بن روثه

و اعمش از ابراهيم تميمي از حارث بن سويد نقل كرد كه گفته است: روزي تعريف زيادي 
 4اگر علم من)قسم به خداوندي كه جز او اله و پروردگاري نيست («از عبداالله كردم و او گفت: 

هاي  از طريق«گفته است:  6»النبلاء«و ذهبي در  .5»پاشيدند دانستيد، خاك را بر روي سرم مي را مي
گويم: و اين را در حالي گفته  و من هم مي »نقل شده است �مختلفي اين روايت از ابن مسعود

 �اوند ابن مسعودفرموده كه: خد �پيامبر«روايت كرده كه گفته است:  7كه علقمه از ابي درداء
                                                                                                             

)، 3/100» (تاريخ بغداد«( شرح حال او در  ه 436او ابوحسين محمد بن علي طيب بصري معتزلي ت ( -1
  ).17/587» (السير«

2- )2/6171.(  
  اند. ) اين را نقل كرده3/326» (المستدرك«) و حاكم در 2/548» (معرفة و التاريخ«البسوي در  -3
  باشد. هاي آثر مي حيح آن در منبعباشد و ص در (أ) و (ي) عملي مي -4
  ).1/133» (ةالحلي«)، و ابونعيم در 2/549البسوي ( -5
6- )1/495.(  
(فتح) » صحيح بخاري«است اما آنچه كه از ابي الدرداء در  :اين اشتباه نوشتاري از طرف مصنف -7

نگه داشته نه  ) ... نقل شده اين است كه خداوند عماربن ياسر را از كيدهاي شيطان محفوظ07/114
  عبداالله بن مسعود.
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روايت شده  �هاي مختلفي از پيامبر و از طريق »را از كيدهاي شيطان محفوظ نگه داشته است
 ،1»كردم روا كنم ابن ام عبد را حاكم مي اگر كسي را بدون مشورت حاكم و فرمان«كه گفته است: 

م عبد پايبند به روش عمار هدايت شويد و به علم و منش ابن ا«و دوباره درباره او فرموده: 
به آنچه كه ابن ام عبد راضي بوده من هم براي امتم به آن راضي «؛  �و دوباره فرموده ،2»باشيد
  و امت اسلامي اجماع كردند بر اينكه حديث او صحيح و ارزش والاي دارد. .3»هستم

و اگر همانند اين صحابه جليل به خداوندي كه هيچ خداوندي بجز او نيست سوگند ياد 
پاشند، پس چطور  د كه: اگر مردم به گناهان او آگاهي داشته باشد بر روي سر او خاك ميكن مي

  شود كه نبايد هيچ خطاي از آنها ظهور كند و گناه نكرده باشند؟! در عدالت بشرط گرفته مي
  4 از حذيفه كرده: كه آيا او منافق است؟ �و بزرگتر از اين، سؤالي است كه عمر بن خطاب

                                           
  . �) از حديث حارث (الأمور) از علي1/49) و ابن ماجه (5/632و ...) و ترمذي ( 1/76احمد ( -1

و حارث » ايم اين حديث غريب است و ما فقط از حديث حارث از علي اين را شنيده«گويد كه:  ترمذي مي
  اند. ضعيف است و بعضي او را متهم كرده

)، از حديث ابراهيم بن اسماعيل بن يحيي بن سلمه بن كهيل اين را 3/75) و حاكم (5/630» (ترمذي« -2
اند كه گفته است: پدرم از پدرش از سلمه بن كهيل از ابوالزعراء از ابن مسعود با اين لفظ روايت  نقل كرده

كه  �مسعودكرده است ترمذي گفته است: اين حديث از اين طريق (حسن غريب) است، از حديث ابن 
ما فقط از طريق حديث يحيي بن سلمه بن كهيل به آن اطلاع دارم، و يحيي بن سلمه در حديث ضعيف 

  » سنده واه«و ذهبي گفته است: » اسناده صحيح«و حاكم گفته است: » است
گويم: شواهدي براي اين حديث وجود دارد: حذيفه بن يمان، انس بن مالك، عبداالله بن عمره  من هم مي

  ).1233با رقم (» لسلسلة الصحيحةا«
) نقل كرده و گفته (اسناد اين حديث صحيح است به شرط شيخين و آن دو اين 3/318حاكم آن را در: ( -3

  دارد. �اند) و حاكم و ذهبي اين را با ارسال تعليل كرده و شاهدي از حديث ابي الدرداء را تخريج نكرده
اند، و ابن قدامه با آنها مخالفت كرده و آن  ورت مرسل روايت كردهثوري و اسرائيل اين را از منصور بص -4

  را از منصور بصورت موصول روايت كرده است.
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كه بعد از تزكيه (گواهي دادن بر شرافت كسي) او گفت: هيچ كسي را  و كلام حذيفه
ترسيد چون او  از نفاقي كه شك در اسلام است نمي �، و عمر1كنم بعد از تو تزكيه نمي

 �دانستند كه از آن بري است و در او نفاق وجود ندارد، بلكه ما هم به بري بودن او مي
اي را براي او ذكر كرده،  هاي برجسته صفت هاي زياد و فضيلت �آگاهيم، چون پيامبر

هاي كوچك كه عبارتند از: تخلف در وعده، و خيانت به امانت و دروغ  بلكه او از نفاق
اي كه بسيار و كوچك  گفتن ترسيده بود، چون مسلمان وارع بعضي اوقات گناهان صغيره

بهتر  2م ديگراندهد و خودش هم به آن اطلاع ندارد، و بعضي اوقات ه هستند انجام مي
اين بوده كه به مسلمانان ضعيف  �بينند،. و شايد مقصود عمر از خودشان عيب او را مي

هشدار دهد تا كه درباره خودشان تحقيق كنند، و خود را بعنوان الگوي حسنه قرار داده 
در تقوي و مراقبت نفس  �اي كه خود را به اين امر بزرگ متهم كرده است، و عمر بگونه
كرد، و به تعدادي از صحابه  پيشوا بوده است و بشدت اعمال خودش را بررسي مي امام و

: صالح هستي، اگر خطا كني به تو اخطار 3گفت: درباره من چه نظري داري؟ گفتند
گردانيم؟ فرمود: سپاس براي خداوندي كه مرا در  دهيم و تو را به راه درست باز مي مي

دهند و من را به راه  اهي كنم. به من هشدار ميميان گروهي قرار داد كه هرگاه اشتب
كه ذكر  ها و امثالشان ، يا همانگونه كه آن دو گفتند: و تمام اين4گردانند درست باز مي

گرايان و كساني است كه با اشياء كوچك علما را  جواب افراط كشد، كردن آنها به درازا مي
شوند به اينكه آنها در احاديث  دهد، اشياء كوچكي كه منجر نمي دار مي كنند مي لكه

                                           
) آن را رد كرده 2/297» (الميزان«) و آن را ضعيف دانشته و ذهبي در 2/769» (تاريخش«فسوي در  -1

  ).2/364ك (» السير«)، 13/344» (كنزالعمال«است، و به 
  است! و آنچه نوشته شده در (ي) و (س) است.» هذالغير« »الأصل«در  -2

  باشد. و آنچه نوشته در (ي) و (س) مي» قال«در (أ)  -3
  ) كه مؤلف آن محب طبري است.1/325» (الرياض النضّرة في مناقب العشرة«مانند اين در  -4
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ما به كتابهاي تاريخ «گويد:  مي 1شوند، حاكم ابوعبداالله مرتكب دروغ عمد  �پيامبرخدا
نگاه كرديم و مشاهده كرديم كه بخاري كتابي را در تاريخ تأليف كرده، كه أسامي كساني 

ه تقريباً به آوري كرده است ك را جمع 50كه از آنها روايت كرده از عصر صحابه تا سال 
گويد: سپس آنهاي كه از آن چهل هزار مجروح  رسد، تا اين گفته كه مي هزار نفر مي چهل
و بيست شش نفر  2آوري كرده بود كه تعداد آنها به دويست اند در يكجا جمع بوده
  انتهي. »اند رسد، پس طالب علم بايد بداند كه اكثر راويان؛ اهل ثقه و قابل اعتماد بوده مي

  :دفاع از سنت و روايان سنتمقصد 

و مقصود از آوردن تمام اين مطالب دفاع از سنت و راويان سنت است، و بيان كنيم 
اند، و آنهاي كه  اند بخاطر احتياط اين كار را كرده گيري كرده آنهاي كه در اين باره سخت

زرگان اسلام اند، و تعداد زيادي از ب اند به مقتضي ادله زيادي عمل كرده زياد سخت نگرفته
  و علماي بزرگوار با آنها موافق هستند.

اسلامي تشكيك ايجاد  رد بر معترض در اينكه در رجوع به علوم  :وجه هشتم 
  كرده:

اشكالي كه اين معترض ايراد كرده فقط مختص اهل سنت و راويان حديث نيست،  
  ك ايجاد شود.ش �شود كه نسبت به قواعد اسلام و افراد امت محمد  بلكه اين باعث مي

اند، و اجماع  چون آنها در همه احوال بر حسن رجوع به كتاب و سنت اجماع كرده
اند بر وجوب اين حسن رجوع بر بعضي از مكلفين در تمام احوال، و بر تمام  كرده

ملكفين در بعضي احوال، و معترض در شك انداختن كسي كه مي خواهد به كتاب و 
اي كه اگر بعضي از فلاسفه بخواهند مسلمانان  ت، بگونهسنت مراجعه كند افراط كرده اس

                                           
ين كلام از حاكم ) حاكم آمده است اما ا112-11(ص / » مدخل إلي الصحيح«نزديك به اين نص در  -1

  نيست، بلكه از ماسرجسي است، سپس حاكم آن را شرح داده.
  يعني (دويست). -2
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را در رجوع به كتاب پروردگارشان و اعتماد به سنت پيامبرشان بشك اندازند بيشتر از 
ها شك  گويند، او در صحت حديث محدثين و در تمام طرق آنچه كه معترض گفته نمي

حدثين صحيح است ايجاد كرده است، او از گفته اين كلام: كه گفته شود حديث م
ممانعت كرده، و واجب دانسته به اسناد و بري بودن راويان آنها از فسق تأويل (يعني 

كند كه حديث معتزله و  تأويل نادرست) شناخت داشته باشند، و با اين كلام خود بيان مي
زيديه قابل قبول و صحيح نيستند، چون اكثر احاديث آنها مرسل است، و تأويل متأولين 

ول دارند، و اگر فردي از آنها تأويل را قبول نداشته باشد احاديث مرسل آنها را قبول را قب
  االله خواهد آمد. شاء دارد همانگونه كه إن 

توان از  و اگر در بعضي از كتابهاي مفصل آنها حديث مسندي وجود داشته باشد نمي
به حديث مرسل  رساند، چون با وجود سند جايز نيست اسناد آن سود برد و ضرر هم مي

پس بايد درباره سند آن تحقيق  رجوع شود، (نزد آنهاي كه حديث مرسل را قبول دارند)،
اي كه اعتماد بر اهل حديث نكرده باشد ندارند، و  بگونه شود، و آنها كتابهاي درباره رجال

معتزله و زيديه هم اهل حديث را قبول ندارند، پس ثابت شد كه لازم است به علم رجال 
  دثين رجوع كنند.مح

اما معترض اين را جايز ندانسته پس بايد تمام احاديث را كنار گذاشت، حديث اهل 
اثر و حديث معتزله و زيديه، چون او از قبول تمام احاديثي كه احتمال داشته باشد در 

تأويل نادرستي وجود داشته باشد آن هم به مجرد احتمال ممانعت كرده، و  1روايت آن
به صورت صحيحي تبرئه شود و تحقيق درباره اين مطلب در آينده خواهد گفته: بايد 

. سپس به فرض 2را بسته �هاي شناخت سنت پيامبر آمد، پس ثابت شد معترض مطلقاً راه

                                           
  باشد. مي» روايته«در (س) و  -1
  آمده كه اظهر است.» في نسخة معني«در پاورقي اصل  -2
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اينكه علم حديث را هم صحيح دانسته باشد در ياد گرفتن علم حديث شك داشته، و 
  ت.اس 1گفته: شناخت ناسخ و منسوخ و عام و خاص مشكل

سپس در ياد گرفتن قرآن عظيم شك شده، چون در آن ناسخ و منسوخ و عام و خاص 
هاي قرآن لازم است به تخصيصات سنت آگاه  وجود دارد و براي عمل كردن به عام

شود، و  تر مي هاي شناخت سنت را بسته بود، در چنين موقعي كار مشكل و او راه ،باشيم
فهمند و حرام  فهمند و غيرعرب تفسيرآن را نمي معني قرآن فقط عرب بلكه نحويان مي

  باشد به معني آن عمل شود. مي
كه دو تا ستون هستند براي شناخت كتاب و سنت  2سپس در شناخت لغت و عربي

شك داشته، و صحت آن دو را از طريق اهل لغت و اهل نحو ممنوع دانسته و تصريح 
بر اين جزم گذاشته و آن را از  كرده كه اتصال روايت صحيح به آنها ناممكن است، و

  دايره شك خارج كرده است.
هاي آنها هم صحيح باشد در قبول كردن كلامشان  سپس: گفته به فرض اينكه روايت

  گونه ممتنع است. بايد شك كرد چون قبول كردن كلام آنها تقليد است، و تفسير به اين

                                           
  ها آمده است  در پاورقي (أ) و (ي) اين جمله -1
اش به آن تصريح كرده و به  آيد و در رساله لازم مي اين و مابعدش را در كلامش نياورده اما از كلامش«

اجتهاد بر اصولي بنا شده، كه عبارتند از: شناخت «همين دليل در اينجا نياورده و اين عبارت اوست: 
اي كه به آنها نياز باشد، و شناخت ناسخ و  اخبار صحيح، شناخت تفسير كتاب و سنت به آن اندازه

  » =ها بشدت مشكل و سخت هستند بودن، و تمام اينمنسوخ و كاملاً به علم آگاه 
= سپس شروع كرده به استدلال براي اين دعوي، سپس درباره ائمه لغت گفته: عدالت آنها ثابت نيست، و 
اتصال كردن روايت صحيح به آنها غير ممكن است و اين عبارت او بود. قاضي علامه محمد بن 

  عبدالملك آنسي.
را نوشته و در (ي) اين عبارت را در اصل كتاب نوشته  »ظ ةقواعد النحوي«ز عربيه: در پاورقي (أ) بعد ا -2

  پس ناسخ آن را جدا كرد ه و با رمز (ظ) به آن اشاره كرد.



    

  171  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

دانستم چگونه در  اي كاش ميدر حالي كه هيچ فرد قابل اعتمادي اين كلام را نگفته و 
شود؟ و آيا بجز قبول كردن قول ثقات راهي ديگري وجود دارد؟ و  اجتهاد مي 1علم عربي

در دين هم هيچ معني براي اجتهاد و خروج از تقليد در قبول حديث وجود ندارند مگر 
قه و قابل اينكه كلامهاي اهل ثقه و قابل اعتماد را قبول كنيم، و اگر قبول كردن كلام اهل ث

اعتماد در لغت و حديث تقليدي حرام براي مجتهد باشد، هيچ راهي براي اجتهاد باقي 
مگر اينكه خداوند مردگان عرب را زنده كند تا با تمام جهان با لهجة عربي ماند   نمي

را زنده كند تا علما حديث را از او ياد بگيرند را از افراد  �صحبت كند، و خداوند پيامبر
را مقبول  2تماد ديگر تقليد نكند در حالي كه مسلمانان كلام اهل ثقه و قابل اعتمادمورد اع

دانسته و بر آن اجماع كردند، و در اين تقليد وجود ندارد بلكه عمل شده به ادله قطعي كه 
اي  ، و بجز دسته3اند و اين در كتابهاي اصولي نوشته شده است اخبار آحاد را مقبول دانسته

ديگري با اين مخالفت نكرده است، كه آنها عبارتند از متكلمين معتزله  اندك هيچ كس
كند؛ و بااين كلام  بغداد، و اجماعي كه قبل از آنها و بعد از آنها شده كلام آنها را باطل مي

آشكار شد كه معترض در مراجعه كردن مسلمانان به قرآن عظيم و سنت نبوي شك 
اب و سنت را براي اين امت محفوظ كرده و اين داشته، در حالي كه خداوند متعال كت

محفوظ شدن فقط مخصوص قرن اول يا دوم نيست، پس آن كسي كه در دين شك دارد 
بر او واجب است به اين جواب خوب فكر كند حتي در مذهب معتزله و زيديه، چون 

ن اين مختص اهل حديث نيست [اما اين اشكالي كه معترض بر آنها ايراد كرده بزرگتري
شاهد است كه آنها اهل قرآن و حديث هستند] كساني كه از قرآن و سنت دفاع و حمايت 

  .المنةكنند، و الحمد الله و  مي

                                           
  باشد. مي» في نسخة لغة العرب«در پاورقي (أ) و (ي) :  -1
  باشد. حديث الثقات است كه خطا است و صحيح آن در (س) مي«در (أ) و (ي) :  -2
-48(ص /» الإرشاد الفحول«...) و  2/361» (شرح الكوكب المنير«) و 1/96ابن حزم : (» الأحكام« -3

50.(  
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  :حفظ شريعت: وجه نهم

  مي فرماييد: �خداوند در توصيف پيامبر 

﴿$tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ āωÎ) Öóruρ 4yrθãƒ﴾1  ) / 4، 3نجم(  
  .»گردد آن جز وحي و پيامي نيست كه وحي مي 2گويد وا و هوس سخن نميو از روي ه«

  فرماييد: كرده مي �و درباره وحي كه به پيامبر

﴿$ ‾ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖ ø9̈“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $ ‾ΡÎ) uρ …çµ s9 tβθ Ýà Ï�≈ ptm:﴾  ) / 9حجر(  
  .»باشيم ايم و خودما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده«

هميشه محفوظ باشد وسنت آن هم بر دوام  �كه شريعت پيامبركند  و اين اقتضا مي
حمايت شده باشد، پس چگونه اين معترض بر اهل سنت اشكال وارد كرده و درون 

اند از آن حفاظت كند. را مشوش كرده و راه را براي كساني كه معني و  كساني كه خواسته
  دانند سخت و دشوار كرده است؟ لفظ آن را خوب نمي

رود، و در حديث ابن  شود: در حديث آمده كه در آخر زمان علم از بين مي اگر گفته
برد بلكه علما را از  عمرو بن عاص چنين آمده: (به درستي خداوند علم را از بين نمي

ماند.  رود تا آنجائي كه دانشمندي باقي نمي گيرد و با گرفتن علما علم از بين مي مردم مي
كنند و از آنان درباره مسايل  نوان مرجع خود تعيين مياز آن پس مردم كساني را به ع

كنند آنان نيز در جواب بدون علم و آگاهي از دين فتوي صادر كرده و  ديني سؤال مي
توان از دو جهت  و جواب آن را مي .3»شوند كنند و ديگران نيز گمراه مي خود را گمراه مي

  داد:

                                           
  باشد، به خاطر انتقال نظر. ما بين قلاب در (أ) ساقط مي-1
  اند. ) اين را روايت كرده2673) و مسلم با رقم (1/243بخاري در (فتح) : ( -2
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علي الحق، «بلكه به اين لفظ آمده  نيامده» الصحيح«و با اين لفظ در  -3

كه با الفاظ نزديك به هم ازحديث جماعتي از » لايضر هم من خذلهم، حتي يأتي أمراالله و هم كذلك
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دانند كه  است، چون آنها جايز نمي اين در غير از مذهب زيديه و معتزله :وجه اول
  زمانه از مجتهد خالي باشد.

بر وقت مخصوصي حمل شده كه هنوز نيامده و آن زمان بعد اين حديث  :وجه دوم
اند مي باشد، و اين در  و مرگش ومرگ مهدي كه به آن بشارت داده �از نزول عيسي 

هميشه گروهي از «موده: فر �آمده كه پيامبر 1»الصحيح«احاديث صحيح وارد شده و در 
. واين حديث آن »شود امتم بر حق هستند تا اينكه آخرين نفر آنها توسط دجال كشته مي

را تفسير كرده، چون آن خاص است و اين عام، و امكان ندارد كه اين گمراهي عمومي 
كند كه  اند جمع شوند، پس بر اين دلالت مي اند بر حق بوده با اين طايفه كه توصيف شده

  آيند. آنها بعد از نابودشدن اين گروه مي
شود، چون احتمال  و با ادله محفوظ بودن امت از گمراهي بر اين اعتراض وارد نمي

بدرستي «دارد اين بعد از مرگ امت باشد، بلكه معني اين در حديث صحيح آمده است: 
كه به اندازه  تر است، كه هيچ فردي از كساني فرستند كه از حرير نرم خداوند بادي را مي

و اين  .2»ميراند گذارد مگر اينكه آنها مي اي خردل ايمان داشته باشند را بجا نمي مثقال ذره

                                                                                                             
) و اين لفظ = 1925-01920) و مسلم رقم 6/731صحابه، در صحيحين آمده است در بخاري (فتح) (

  اند. ) و ... آن را روايت كرده04/450)، و حاكم (3/11) و ابوداود (4/426د (= كه مصنف ذكر كرده احم
است و در اين اسناد از جهت  �همه آنها از طريق حماد بن سلمه، از قتاده از مطرف از عمران بن حصين

  هاي دارد و همينطور عنعنة قتاده، كه مدلس است. صحت درباره حفظ حمابن سلمه بحث
) شيخ سلمان و 165-148(ص /» صفة الغرباء«ديث متابعات و شواهدي وجود دارد اما براي اين ح

  ).1959با رقم (» الصحيحة«
  اين را روايت كرده است. �) با حديث طولاني از حديث نواس بن سمعان2137مسلم با رقم ( -1
با خط خودش در كه فردي به كتاب شخصي كه در آن احاديثي «ابن صلاح اين گونه آن را تعريف كرده:  -2

آن روايت كرده باشد اطلاع پيدا كند در حالي كه او را ملاقات نكرده باشد يا ملاقات كرده باشد اما آنچه 
  ...»كه به خطي وي يافته از او نشنيده باشد 
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است، و ادله معتزله عام است و اين ادله خاص  �بعد از ظهور مهدي و نزول عيسي
  هستند پس واجب است كه به اين ادله عمل شود.

  صحت عمل به وجاده: -وجه دهم
[پناه به خدا] زمانه از حافظان قابل اعتماد و ثقه و راويان جامع اگر فرض كنيم  

شرايط خالي باشد غيرممكن و دشوار نيست به سنت عزيز رجوع شود، چون كتابهاي 
صحيح معتمد در مدارس اسلامي موجود است، و عمل به آنچه در اين كتابها است [كه 

دارد كه شاهدي براي صحت آنها هاي حافظان ثقه و قابل اعتماد وجود  بر روي آنها خط
است] نزد اكثر اهل علم جايز است، و اين چيزي است كه عقل آن را قبول دارد و به 

اند همانگونه كه  بر آن اجماع كرده �دليل اثبات شده، بلكه چيزي است كه اصحاب پيامبر
 خواهد آمد، و جاي تعجب است معترض چگونه از اين غافل بوده! در حالي كه امامان
زيديه و معتزله هم به اين اعتقاد دارند، همانگونه كه خواهد آمد، و عمل به اين در علم 

معروف است، كه يكي از انواع علم حديث است، و ابن صلاح در  1»وجاده«حديث به 
در مورد آن بحث كرده و كلام را به درازا كشيده، و از امام شافعي و  2»علوم الحديث«

فقه نقل كرده كه واجب است كه به آن عمل شود و  3[اصول] گروهي از همفكران او در
اند عملي نيست، چون  و در اين عصر بجز آنچه كه آنها گفته«گفته است:  :ابن صلاح

عمل كنيم چون تحقق شرط  4توانيم ديگر به روايت [منقول] اگر به آن عمل نكنيم نمي
  .5»روايتي كه در نوع اول بود ناممكن است

                                                                                                             
  ».محاسن«با  3589(ص / » علوم الحديث«
  ).360- 358(ص / -1
  يث است.در (أ) (علوم) و صحيح در (ي) و (س) و علوم الحد -2
  است.» علوم الحديث«است! و صحيح در(س) و » بالقول«در (أ) و (ي)  -3
  ).360(ص /» علوم الحديث« -4
  ).160-159ص /0» همان مرجع« -5
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: آنچه كه در نوع اول گذشت اين است كه زماني يكي از متقدمين بر گويم من هم مي
صحت حديث نص نگذاشته باشد براي متأخرين جايز نيست آن را تصحيح كنند، چون 

شود بدون اينكه  در اين عصر اسناد آن خالي نيست از كساني كه به كتابشان اعتماد مي
و زين الدين  2است. و نووي 1حهم جدا شده باشد، و اين كلام ابن صلا ها احاديث آن

بيان كرده و گفته  3»اش  ةتبصر«اند، و زين الدين اين را در  عراقي با آن مخالفت كرده
اند، و تعداد زيادي از معاصرين  است: اين چيزي است كه اهل حديث به آن عمل كرده
، و 4بن قطاناند، مانند: ابوحسن  ابن صلاح و بعد از او احاديثي كه متقدمين تصحيح نكرده

  اند. ..را تصحيح كرده.، و6، و زكي عبدالعظيم5ضياء مقدسي
به آنچه كه ابن صلاح گفت  »وجاده«گويم: براي جايز بودن عمل به  و من هم مي

اي كه شافعي عمل به آن را جايز دانسته گرچه در  احتياج نيست، آيا تو ملاحظه نكرده
به آن  � شته؟، بلكه خواهد آمد كه صحابهزمان او امكان عمل به غير از آن هم وجود دا

اند، و دليل اين هم حديث عمرو بن حزم است، و طرق آن را حافظ ابن كثير  عمل كرده
گويد: و در  آورده است، و بعد از ذكر اختلاف در بعضي از طرق آن مي 7»إرشادش«در 

سلام متداول هر حال اين كتاب (كتاب عمرو بن حزم) در قديم و جديد در در بين ائمه ا
اند، همانگونه كه  اند، در مسايل مهم به آن پناه برده و مشهور بود و به آن اعتماد كرده

                                           
  ).1/135» (الإرشاد« -1
  ).23-22(ص / -2
  .»بيان الوهم والإيهمم«( صاحب كتاب  ه 628قاسي ت ( -3
  (. ه 643ت (» ةالمختار«صاحب  -4
  و ...» ترغيب و الترهيب«( صاحب  ه 656ت ( منذري -5
  ).278-2/275» (إرشاد الفقيه إلي معرفة أدلة التنبيه« -6

  .9(حافظ يعقوب بن سفيان فسوي» إرشاد«در  -7
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تر از كتاب عمرو بن حزم  من در تمام كتابها كتابي صحيح«گفته است:  1يعقوب بن سفيان
كردند و آراء همديگر را در آن پيدا مي  ام، و صحابه و تابعين به آن مراجعه مي نديده

و از ابن مسيب بصورت صحيح نقل شده كه: عمر رأي خود را رها كرد و به آن  »دندكر
با اسنادي صحيح آنرا به ابن مسيب  2شافعي و [نسائي]«مراجعه كرد و ابن كثير گفته: 

  ». اند وصل كرده

  اسلاف معترض عمل به وجاده را جايز ميدانند: 
مذاهب سلف خود غافل بوده و  كنيم كه در اين باره از و ما براي معترض بيان مي

  گويم: مي
اند از زيديه و معتزله  اند و بر آن نص گذاشته از جمله كساني كه اين را جايز دانسته

ادعا كرده كه صحابه بر  3در اصول الفقه [و] »الاختيار ةصفو«امام منصور است، در كتاب 
اند كه بر  و تصريح كردهاند،  اند چون به كتاب عمرو بن حزم مراجعه كرده آن اجماع كرده

اند كه آن صحيح است، من هم  اند چون ظن غالب داشته مجرد خط او تكيه كرده
گويم: ظاهر كلام اين دو حافظ: (يعقوب بن سفيان و ابن كثير) اين است كه: ادعاي  مي

اجماع صدر اول بر قبول كردن حديث عمرو بن حزم صورت گرفته است، و از آن لازم 
كرده باشند همانگونه كه منصور گفته  »وجاده«اع بر جايز بودن عمل به آيد كه اجم مي

گفته: جايز است عمل با آن اگر  4»معيار«است، و از آنهاست: امام يحيي بن حمزه، او در 

                                           
  )است. �(كان اصحاب رسول االله» إرشاد«در  -1
  است.»إرشاد«تابعون است و صحيح آن در » اصول«در  -2
  از (س). -3
كه دو نسخه آن در » يار لقرائح النظّّار في شرح حقائق الأدلة الفقيهة و تقرير قواعد القياسيةالمع«و نام آن  -4

  ـ فقه) است. 1487كتابخانه جامع رقم (
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و اين رأي ابويوسف و محمد است و «ظن و گمان صحت آن وجود داشته باشد، و گفته: 
  »آن را اختيار كرده است 1ابن خطيب رازي

جايز نيست، چون سند آن ظني  عمل به آن جايز است اما روايت«.اما امام يحيي گفته: 
من و پدرم اين را جايز «گويد:  مي 2عقود العقيان«و امام محمد بن مطهر در كتاب  »است.

ن سليمان و توان براي عمل و روايت به آن استناد كرد و اين را از امام احمد ب دانيم، و مي مي
.. اين را ذكر كرده است و محسن بن .و »ةصفو«و گفته: منصور باالله در  »االله نقل كردهمنصور ب

رأي شافعي و ابويوسف و محمد «گويد:  مي 4»شرح العيون«معروف به حاكم در  3كرامه معتزلي
و اكثر علما درباره حديثي كه با خط محدثي در كتابش يافته شود و شخصي خلاصه آن را 

  .»5مفصلاً آن را نشنيده باشد اين است كه [جايز است آن را روايت كند]اما  ،شنيده باشد
كردند  صحابه بدون انكار احاديث را از كتابها روايت مي«گويد:  مي »احتجاج«اما او در 

، و عمر براي فرماندهان و قاضيانش كردند هاي همديگر عمل مي بعضي از آنها به كتاب
و هم عمل مي  �هاي پيامبر كردند، و همينطور به نامه نوشت و آنها به آن عمل مي نامه مي

همانند اين را از صحابه نقل كرده، و براي جايز  6»معتمد«كردند، شيخ ابوحسين در كتاب 
گويد:  مي »مةالدرر المنظو«بودن همانند اين به اين روايت دليل آورده و عبداالله بن زيد در 

يا خط استادش را شناخت، و مشخص بود در اين هيچ اختلافي نيست كه اگر خط او «

                                           
  و ... .» محصول«( صاحب  ه 606او: فخرالدين رازي، متكلم مشهور ت ( -1
ـ تفسير)  192در كتابخانه جامع رقم (اي از آن  ، كه نسخه»عقود القيان في الناسخ و المنسوخ من القرآن« -2

  ).614(ص /» مصادر الفكر) «163و نسخه ديگري از آن در كتابخانه امبروز يا نارقم (
او محسن بن محمد بن كراّمه الجسمي البيهقي ابوسعد، حنفي معتزلي زيدي است، كه تأليفات زيادي دارد،  -3

  ).5/289» : (اعلام( « ه 494ن (
  مسائل در علم كلام و خطي است.شرح عيون ال« -4
  ) و (س) است.1/337» (العواصم«مابين قلاب از (أ) و (ي) ساقط شده و صحيح آن در  -5
6- )2/628.(  



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      178 
    

 

نوشت مگر چيزي كه شنيده باشد روايتش مقبول است، و در اين اختلاف  كه او نمي
وجود دارد كه گمان يا ظن داشته باشد كه خط او يا خط استادش است و مذهب ما 

و صحابه  �و عمل پيامبر »كند، و اين مذهب جماعتي از علماست روايتش را قبول مي
دانند با باقي ماندن  اين حجت است و با اين وجه دهم جواب كساني كه جايز ميبراي 

ايم، كه به اين دليل  امت اسلامي بر هدايت زمانيكه زمانه از مجتهد خالي باشد داده
اند كه واجب بودن طلب اجتهاد [هرچند فرض كفايه است] با مرگ علما ساقط  آورده

هاي  گونه صحيح است در حالي كه در اوايل عرباند و اين عذر چ شده، پس گمراه نشده
اند، پس براي ياد گرفتن اين علوم وضعيت تفاوت  اصيل بدون استاد آن را استنباط كرده

نكرده بلكه امروزه قطعاً آسانتر است، چرا چنين نباشد؟ حال آنكه منتقدان در اين زمان 
آوري كردن  وم و جمعكردن و توضيح دادن مسايل مشكل اين عل عمر خود را در آسان

توانستند قبل از اين استنباط كنند، پس چگونه بعد از اين  اند؟! و مي آنها صرف كرده
ترين علوم بود براي كسي كه طالب آن بود و در اين  توانند؟! و علوم سمعي آسان نمي

اند [با اينكه در  ، و زماني كه صحابه به وجاده عمل كرده1قرون أخير سهل و آمده شدند
ين كلام قطب اند ما چگونه به آن احتياج نداريم؟ و به ا و به آن احتياج داشته بودند]رون اول ق

                                           
  اند در پاورقي (أ) و (ي) اين عبارتها آمده -1

ه بود و آوري نشد اخير؛ چون افراد قرن اول احاديث براي آنها جمع  گويد: در اين قرون در اين كلام او كه مي
كردند، سپس مسندهاي طولاني كه در آنها شواهد متابعان حديث بود تأليف  براي شنيدن آن بايد سفر مي
آوردند، بعد از آنها اسنادها را حذف كردند و آن را داخل متن كردند و با آن  شدند، و اسنادهاي آن را مي

زديكي بود، و همانند اين را صاحب كردند همانگونه كه سيوطي انجام داده، و اين نهايت ن اشاره مي
اي از آنها  آورند و بعضي گزيده االله ذكر كرده و براي بعضي از آنها فتوا درست را مي مقبلي رحمه» منار«

كردند،  كردند سپس صحيح و ضعيف آن را مشخص مي آوري مي آورند و بعضي هم حديث را جمع را مي
  ».االله د بن عبداالله الجنداري ـ رحمهو ... مولانا علامه احم» تلخيص«مانند مؤلف 
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توان اينگونه جواب داد كه وقتي  مي«: گويد مي 1»شرح مختصر المنتهي«الدين شيرازي كه در 
و  عوام بتوانند احكام شريعت را به وسيله نقل ظني از علماي سابق ياد بگيرند ديگر اجتهاد

و  ،اي رخ دهد واقعاً ضعيف است؛ چون امكان دارد حادثه »ادگرفتن فقه در دين فرض نيستي
و  ،در سابق براي آن نصي نباشد، و افرادي باشند كه فتوي با اقوال مجتهدين را جايز ندانند

و  ،صحيح است 2همچنان افرادي باشند تقليد از ميت را جايز ندانند، اين و حديث ابن عمر
اي كه علما در ميان آنها نيست گمراهند، چه مفتي و چه  ين است كه افراد زمانهمقتضي آن ا

شود، و اين بيانگر  خواهد، و شكي هم نيست كه مفتي مقلدّ عالم شناخته نمي كسي كه فتوا مي
و  ،توانست كسي را گمراه كند اين مطلب است اگر تقليد در جايگاه علم قرار بگيرد مفتي نمي

شود، در حالي كه در حديث صحيح از آنها اينگونه نام  خواهد هم گمراه نمي كسي كه فتوي مي
  واالله سبحانه اعلم. 3برده شده است.

  آيد كه جايز باشد تقليد را باطل كرد: بر معترض لازم مي -يازدهموجه 

                                           
( آن را  ه 710و آن شرح مختصر ابن حاجب در اصول است، كه قطب الدين محمود بن مسعود شيرازي ت ( -1

  تأليف كرده كه امام اصول و عقليات بود.
  ).4/39» (ةالدرر الكامن«) و شرح حال او در 1853(ص /» : كشف الظنون«
  ).46بحث آن گذشت (ص / - 2
  اند : هاي ذيل آمده در پاورقي (أ) و (ي) اين عبارت - 3
و اين مسأله بر اين بنا شده كه مقلد اسم جهالتي كه در حديث آمده بر او صادق باشد و اما ظاهراً خلاف اين است، «

اد از اند و اجماع هم وجود دارد كه مر شان براي عوام فتوي داده ها با مذاهب ائمه چون فقهاي مذاهب در تمام قرن
اند جاهلاني هستند كه حلال و حرام را از  حديث آنها نيستند پس مشخص شد مراد از آنهاي كه در حديث ذكر شده

االله تعالي ذكر مي كند، من هم  همديگر جدا نكند نه در اجتهاد و نه در تقليد. علامه هاشم بن يحيي شامي ـ رحمه
دهند در حالي كه نزد آنها اين از  شان فتوي نمي ود: به مذهب ائمهش گويم: اين از دو جنبه خالي نيست يا گفته مي مي

دهند كه  شان فتوي دهند در حالي فتوي مي تر است، در اين حال آنها مقلد نيستند و اگربه مذهب ائمه خلافش راجح
  در نزدشان مرجوح باشد در چنين حالتي بسيار جاهل هستند فتأمل استاد ما احمد بن عبداالله جنداري.
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هاي علم  از محو كردن نشانه گويد [پناه به خدا] اگر صحيح باشد آنچه كه معترض مي
آيد راه جواز تقليد هم باطل شود،  ط تقليد علما باقي بماند از اين لازم ميو هدايت، و فق

چون تقليد آنها جايز نيست مگر بعد از شناخت دليل، و دليل هم نيازمند شناخت كتاب و 
سنت است، و اين براساس اصول معتزله و زيديه آشكار است، چون تأليفات آنها آكنده 

از قبح آن امين نباشند، و اما اهل سنت: ابن حاجب در  است از حرام دانستن اقداماتي كه
چيزي را نقل كرده كه مقتضي آن همين است، و اختلافي  2و [شرّاحه] ،1»مختصر المنتهي«

  در اين باره نقل نكرده، 

  :استدلال بجواز تقليد
و ابن حاجب اين مسأله را در بيان تعريف تقليد و مقلد آورده؛ و ما به اين خاطر 

اين مستلزم بطلان تقليد است چون ادلة نص و اجماع آن بر آن مسائلي كه گفت  گفتيم:
  دشوار است استوار است.

  فرمايد: و بيان آن به اين گونه است كه استدلال به اين فرموده خداوند كه مي

﴿(#þθè= t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ò2Ïe%!$# βÎ) óΟçFΖ ä. Ÿω šχθßϑ n= ÷ès?﴾  ) / 7الأنبياء(  
  .»دانيد تابهاي آسماني بپرسيد اگر اين را نمياز آشنايان به ك«

به اين نياز دارد كه فهميده شود كه نسخ نشده و تخصيص نيافته و معارض ندارد و 
  به معني آيه نيز نياز دارد، و اين دو موضوع هستند:

بايد فهميده شود اين آيه نسخ نشده و معارض و مخصص ندارد، و بر اين   :اول آنها
ه سنت صحيح وجود دارد كه آن را تخصيص دهد يا با حديث متواترش كند ك دلالت مي

آن را نسخ كند، و براي شناخت سنت بايد راهي وجود داشته باشد كه بتوان بوسيله آن 
  شناخته شود.

                                           
  ) با شرح اصفهاني.3/350( -1

  باشد. باشد، و آنچه نوشته شده از (ي) و (س) مي مي» وشرحه) : «1در ( -2
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شناخت معني آيه، و لازم است براي اين شناخت به قواعد عربي و  :و دومين آنها
ي نيست، و بايد ناظر آن هم اهل اجتهاد باشد لغوي مراجعه و انديشيده شود، چون بديه

اگر گفته شود: دلالت كردن آيه بر جواز تقليد آشكار است، و به اجتهاد نياز ندارد،. 
گونه نيست، چون معني آن مشكل و اختلافي است و مطلبي كه بر اين ادعا  گويم: اين مي

و مفعول نياز دارد، گاهي ) از افعالي است كه به دسؤالكند اين است كه: لفظ ( دلالت مي
سألت ) و گاهي بدون واسطه مانند: (سألت العالم عن الدليلبه واسطه حرف جر مانند: (

)، پس هر وقت اين را فهميدي بدان به مسئول و مسئول سألت العالم دليلاًالأمير مالاً و
كه  عنه نياز است، و اگر گفته شود: مسئول عنه اقوال مجتهدين اين امت است در حالي

مجرد از ادله باشند، براي اين هيچ دليلي وجود ندارد، و اين مسئول عنه حذف شده شايد 
أدله باشد و احتمال دارد مذاهب باشد، بدون اينكه ذكر ادله شود، و بعضي از عالمان 

  اند: اين سؤال از چيزي است كه خداوند نازل كرده و فرموده: گفته

﴿(#θ ãè Î7®?$# !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3 øŠs9Î) ÏiΒ óΟ ä3 În/§‘﴾  ) / 3اعراف(  
  .»از چيزي پيروي كنيد كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است«

پس هنگامي كه خداوند دستور داد كه از اهل ذكر سؤال كنيد، مفهومش اين است 
  خداوند به ما امر كرده كه از شرايع نازل شده تبعيت كنيم.

عد عربي است، و آنچه مختار است: اين است مخالف مفهوم قوا 1و تمام اين [اقوال]
اند؟ چون در اول آيه ذكر شده و  بوده مردكه مراد: سؤال درباره پيامبران است كه: آيا 

عرف عرب مقتضي اين است كه اين مراد باشد و قراين هم ذهن انسان را به اين سوق 
  دهد. چون خداوند هنگامي كه فرمود: مي

﴿$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘r& š�n= ö6s% āωÎ) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθ œΡ öΝÍκö� s9Î) ( (# þθ è= t↔ó¡ sù Ÿ≅÷δ r& Ì� ò2 Ïe%!$#﴾  
  )7انبياء / (  

                                           
  است! كه خطا است.» الأفعال«در (أ) و  -1
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ايم كه بديشان وحي كرديم از آشنايان به كتابهاي آسماني  پيش از شما جز مرداني را نينگيخته«
  .»بپرسيد

نگونه اند، هما رسد؛ كه از آنها بپرسيد كه آيا رسولان ما مرد بوده اين به ذهن انسان مي
) (امروز با خليفه ملاقات كردم و سل وزرائهو الخليفةواجهت اليوم شود: ( كه گفته مي

وزيرانش بپرسيدند) و مفهوم آن اين است كه از ملاقات كردن من با خليفه سؤال كردند، 
آن را اختيار كرده  1»كشاف«ام كه حذف شده زمخشري در  و آنچه كه من اختيار كرده

آشكار بود علتش را بيان نكرده و جاي تعجب است كه علماي  است، و چون علت آن
اند بدون اينكه شيوه استدلال به اين  اصول براي جايز بودن تقليد به اين آيه استدلال كرده

  اند. را با وجود اينكه آشكار است بيان نكرده 2را بيان كنند، و اين [اشكال]
ازل شده اما نزد جمهور فقط بر اين اگر گفته شود: اين آيه اگرچه به خاطر اين سبب ن

  اند. سبب حصر نشده، و به همين سبب علماي اصول اين را ذكر نكرده
شود كه لفظ عام  گويم: اين مسأله با آن ربطي ندارد، چون اين كلام وقتي گفته مي مي

باشد و سبب آن خاص، و اين آيه لفظش ظاهر نيست چون در آن حذف وجود دارد و 
است نه عام، پس تفاوتشان آشكار است، و اما استدلال به اجماع  معني آن هم خاص

براي جايز بودن تقليد، با فرض اينكه آگاهي به كتاب و سنت نباشد صحيح نيست، چون 
ادله براي اينكه اجماع حجت باشد كلامهاي ظاهري هستند، كه براي آگاهي از معني آنها 

ايد به عدم ناسخ و عدم معارض و عدم به ثبوت لغت و عربي نياز است، و بعد از آن ب
مخصص هم آگاهي داشته باشد، و آن معترض اطلاع و آگاهي از علم لغت را جايز 

دانست و گفته بود: و آگاهي به آنها غيرممكن است و همينطور معاني كتاب و سنتي  نمي
از تفسير دانست، پس زماني كه آگاهي  شود را جايز نمي كه جواز تقليد از آنها استنباط مي

هاي شناخت اخبار باطل باشد، پس آنچه كه فرع آنهاست از جواز تقليد نيز  قرآن و راه

                                           
1- )3/4.(  
  و آنچه نوشته شده از (ي) و (س) است.»! الإمكان«در (أ) :  -2



    

  183  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

باطل است، و خصم برمقتضي اشكالش تكليف را هم از جهت تقليد و هم از جهت 
  اجتهاد باطل كرده است.

دانستن شناخت و آگاهي به كتاب  1: اگر آنچه كه توهم كرده [از باطلوجه دوازدهم
آيد كه خداوند با گرفتن علما  هاي آن] صحيح بدانيم؛ لازم مي و ناممكن بودن راه و سنت

علم را از بين برده باشد، و دانشمندي باقي نگذاشته باشد، و مردم انسانهاي جاهلي را 
كنند، و خود  بعنوان مرجع خود تعيين كنند، و آنها بدون علم و آگاهي از دين، فتوا صادر 

ديگران را نيز به گمراهي كشانند، همانگونه كه در حديث ابن عمر كه در كنند و  را گمراه 
آيد از كلام اين معترض بر طالبان علم  باشد آمده و آنچه لازم مي .. مي.و ،2»صحيحين«

شود؛ چون كسي كه عالم به كتاب و سنت نباشد در شريعت اسلام بعنوان  حديث وارد مي
وم بجز قرآن و سنت را هم بداند، و اين آشكار شود؛ هر چند تمام عل عالم محسوب نمي

به صورت صحيح روايت شده كه  �است و لازم نيست براي آن دليل بياوريم، و از پيامبر
فرموده: هميشه گروهي از امت من بر راه حق هستند تا اينكه آخرين آنها توسط دجال 

اختلاف دارند، پس و اهل علم بر اين اجماع دارند هر چند در معني آن  3شود كشته مي
گردد با اين  آمده هنوز وقت آن نيامده والا لازم مي �ثابت شد آنچه در حديث ابن عمرو

طايفه كه بر حق هستند، خداوند عالمي را باقي نگذاشته باشد، و اهل فتوي گمراه شده 
كه تمام  آيد يكنندگان را هم گمراه كرده باشند، و از اين لازم م باشند، و عامه سؤال

  سلمانان گمراه شوند، و ديگر گروهي كه بر حق پافشاري كرده باشند باقي نمانده باشد.م
كند در جواب كسي كه از طلب حديث و تفسير متنفر بود و راه آن  و اين مقدار كفايت مي

خواست مسلماناني  كرد و مي و در داخل شدن در آن راه تشكيك ايجاد مي ،دانست را دشوار مي
هاي زيباي كه متعلق به  مشوش كند و توصيه را ودند در آن راه حركت كنندكه اراده كرده ب

                                           
  در (س) : (إبطال) است. -1
  تخريج آن گذشت. -2
  گذشت. تخريج آن -3
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اما شايسته بود آنها را از جواب جدا كنم، چون  .1شود جواب سؤال او بود به اين ملحق مي
كننده   قبيل تعليم ادب بود و بعضي از آنها احتمال منارعه داشت از جواب قانع بعضي از آنها از

  يا فن سخنوري با توصيه ادبي.  يا جدل مقهور كننده

  آسان بودن طلب حديث: -توصيه ها

  :توصيه اول
اگر سؤال شود كه طلب حديث آسان است يا سخت؟ بايد گفته شود كه اين سؤال از 

هاي جديد و امور دل بخواهي است؛ چون اندازه گرفتن آساني و سختي حد و  ب اسلو
نيست و براي يادگرفتن مقادير آن  اندازه مشخصي ندارد، و جاري بر قياس مشخصي

برهان عقلي و نص شريعي صحيحي نيست، و مقادير آن با كيلو و وزن و مساحت و... 
شود، هر كس بگوييد: طلب حديث يا حفظ قرآن يا فقه براي او آسان است  شناخته نمي

 اي برپا نشده همانگونه كه براي مخالفان عقيده برپا يا سخت، براي او مجلس مناظره
شود، چون آنچه كه او ادعا كرده امر ممكني است و با توجه به افراد و اوضاع تغيير  مي
كند. و طلب علم براي تمام كساني كه درون پاكي دارند و صادقانه به آن رغبت دارند  مي

و مشغول كاري نيستند، و كتابهاي مفيد و استادان بزرگي دارند، و چيزهاي كه به آن 
.. آسان است و طلب علم براي تمام كساني كه اين .تيار داشته باشند واحيتاج دارند در اخ

امور را در اختيار ندارند سخت و مشكل است، و درجه و مراتب آساني و سختي هم 
متفاوت است و مردم هم در زود ياد گرفتن يا دير ياد گرفتن با هم تفاوت دارند كه 

جنب و جوش و جاهل  نهاي كه بيضابطه مشخصي ندارد و اين كجا و آن كجا؟ و انسا

                                           
  ها آمده بود: (كه در ذيل آمده است) در پاورقي (أ) و (ي) اين عبارت -1
فوائد و » العواصم«در  :آيد مقدار كمي از بيست و يك توصيه او است و مؤلف  ها كه مي اين توصيه«

 در اول آورده بخلاف» العواصم«ها را در  شود، و آن مطالب مهمي ذكر كرده كه در غير از آن يافت نمي
  ».االله ـ  اينجا علامه محمد بن عبد الملك آنسي ـ رحمه
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ها را بدون انديشيدن گفت و  هستند، زماني از كسي بشنوند كه آسان است قصايد و خطبه
كنند او بمنزله كسي است كه ادعاي زنده كردن مرده و  كتاب و رساله نوشت؛ گمان مي

زماني كند، و همينطور هستند انسانهاي ترسو  خوب كردن كور مادرزاد و بيمار پيس را مي
هاي دلير و شجاع را  كه از كسي بشنوند كه ادعاي آسان بدون مناظره و همنشيني با انسان

نظر و حافظان  اند كه با امامان علم و نحو و صاحب كند، و بسياري از انسان بوده مي
حديثي كه طالب و تلاشگر علم بودند و هم عصر بودند, به مرتبه آنها نرسيده اند، و حتي 

اند، و فقط تعدادي از آنها و گروه خاصي كه خداوند به آنها  نها هم نزديك نشدهبه مرتبه آ
هم  �درك و فهم و فقه و حكمت داده بود از آنها جدا شدند، و حتي در بين صحابه 

ترين، و  ترين، و أبي قاري بهترين قاضي، و معاذ فقيه �تفاوت وجود داشت، علي
ترين آنها بود، بلكه حتي 1ين، و زيد درباره ارث آگاهتر ترين، و خلفا فاضل حافظ ةابوهرير
  فرمايد: اند خداوند مي با همديگر تفاوت داشته †پيامبران

﴿y7 ù= Ï? ã≅ ß™”�9 $# $oΨ ù= āÒsù öΝßγŸÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/﴾  ) / 253بقره(  
  .»اين پيغمبران بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر برتري داديم«

  فرمايد: و مي

﴿$yγ≈ oΨ ôϑ £γx� sù z≈ yϑ øŠn= ß™ 4 ˆξà2uρ $oΨ ÷� s?#u $Vϑ õ3ãm $Vϑ ù= Ïã uρ﴾  ) / 79انبياء(  
  .»قضاوت را به سليمان فهمانديم و به هريك از آن دو داوري و دانش آموختيم«

در نبوت با هم مشترك بودند و پدر و فرزند  إبا وجود اينكه داود و سليمان 
و همينطور در چيزهاي كمتر از اين در فهم با يكديگر تفاوت داشتند،  همديگر بودند اما

  مرتبه هم با همديگر تفاوت داشتند و آن بيان و فصاحت است.

                                           
  أرحم أمتي بأمتي أبوبكر ...) وجوددارد كه مشهور و حسن است.«رساله مستقلي درباره ترجيح اين حديث:  - 1
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كه به داود داده،  1مانند آنچه كه خداوند درباره آن نص گذاشته از سخن فيصله دهنده
  : �و مانند فرموده خداوند در حكايت موسي درباره برادرش

﴿uθèδ ßx |Áøùr& Íh_ÏΒ $ZΡ$|¡Ï9﴾  )/ 34 قصص(  
  .»تري دارد تر و فصيح برادرم [هارون] كه از من زبان بليغ«

  مدار تفاوت در فضائل:
گيري  ن اندازهزنند و ميزاني كه در اغلب احوال به آ ها بر آن دور مي و ستوني كه تفاوت

تفاوت در فهم صحيح، و ذهن روشن، طبع معتدل، و ذوق سالم، و عقلي  :شود عبارتند از مي
  ها و مباني فضايل هستند. رد عادلانه، اين اوصاف مباديء شناختمتفكر و برخو

شود،  و به خاطر همين اوصاف مرد بدون اينكه مال و ثروتي داشته باشد ثروتمند مي 
شود، و بدون اينكه  اي داشته باشد ارجمند و بزرگوار مي و بدون اينكه عشيره و طايفه

هاي زيبا و آراسته ديگر، و در  صفت شود، و قدرت و سلطنتي داشته باشد با ابهت مي
گيرد و در  شود، حتي هزار نفر در مقابل يكنفر قرار مي اينجا اين تفاوت اضافه حاصل مي

  آيد): اند. (مضمون آن در ذيل مي اين باره اين بيت را سروده
  ام چيزي كه مثل مردان با هم تفاوت داشته باشند نديده

  گيرند از آنها در مقابل يك نفر قرار ميدر هنگام مجد و عظمت حتي هزار نفر 
  آيد): هم مفهوم اين را در بيتي آورده (مضمون آن در ذيل مي 2و ابن دريد

  اين مردم هزار نفر از آنها مانند يكنفر است

                                           

$$$$﴿فرماييد:  همانگونه كه خداوند مي -1 tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ xx xx©©©© uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss3333 ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÅÅ ÅÅssss øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ óó óóÁÁÁÁ ss ssùùùù uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ssÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ øø øø:::: $$ (ص /  ﴾ ####$$

و حكومت او را استحكام بخشيديم و بدو فرزانگي و شناخت داديم و قدرت داوري قاطعانه و ) «20
  ».اش ارزاني داشتيم عادلانه

» بغية الوعاة«)، و 3/92/100» (ةإنباه الروا«(، و شرح حال او در  ه 321او: محمد بن حسن بن دريد ابوبكر ت ( - 2
  آن را آورده.» مقصوره«)، در ضمن شعرهاي 132است (ص /» وديوان ا«) و اين بيت در 1/76/81(
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  و يكي از آنها مانند هزار نفر هستند اگر اراده كارهاي عظيم كنند
  آيد): مضمون آن در ذيل ميو اين بيت هم همين مفهوم را در ضمن خود گرفته، (

  اي كساني كه در طبع مانند بني بعد هستي
  و در صورت با آنها نزديك نيستيد.

اين مردم مانند صد شتر هستند، كه درمابين آنها شتر نيرومند براي «و در اخبار آمده: 
  .2»ارزش انسان به زبان و قلب او است«المثل عربي آمده:  و در ضرب .1»يابيد سفر نمي

چندين انسان آگاه به فقه وجود «آمده كه فرموده:  �كه در حديث صحيح از پيامبربل
گونه نيست كه هر  و اين .3»تر به فقه هستند روند كه از آنها آگاه دارد كه به پيش كساني مي

كسي حديث را حفظ كرد مانند بخاري باشد، و هر كس در فقه آگاه شود مانند شافعي 
اني بخواند كتابي مثل (كشاّف) بنويسد، و هر كسي درس باشد، و هر كسي نحو و مع

  اصول و جدل بخواند به همه مسائل دقيق و لطيف آن آگاه شود.
هاي ويراني نيستند، و در همه  شوند خانه هاي كه تخليه مي ترجمه شعر: همه خانه

  ها درخت زينب وجود ندارد. زمين
ل شمارش هستند، براي هيچ عاقلي ها پروردگار، كه غيرقاب اگر تو نگاه كني به بخشش

و با گفتن  ،تواند آن را آسان كند دادن چيزي كه خداوند مي دانيد كه با مشكل جلوه زيبنده نمي

                                           
) از حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ با الفاظ 2547) و مسلم با رقم (11/341اين را بخاري (فتح) ( -1

) 3/384» (مجمع الأمثال«المثل است همانگونه كه در  اند و گفته كه: ضرب نزديك به هم روايت كرده
  آمده است.

  ).3/301ع الأمثال) ((مجم -2
) و ... از 1/270» (إحسان«) و ابن حيان 5/33) و ترمذي (4/68) و ابوداود (5/183اين حديث احمد ( - 3

اند كه گفته است: عمر بن سليمان از عبدالرحمن بن ابان ـ كه ابن بن عفان  هاي مختلفي از شعبه روايت كرده طريق
ا نقل كرد و سند آن صحيح است، و جماعتي از صحابه اين را ـ است از پدرش از زيد بن ثابت اين حديث ر

  با الفاظ نزديك به هم. �اند كه عبارتند از: جبير بن مطعم و ابن مسعود و معاذ و انس روايت كرده
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بلكه بايد به آنها اجازه داد تا در  ،داز فضل وسيع پروردگار نااميد كن كننده، مردم را اميد سخنان نا
پروردگار دارند به چيزي كه خداوند اراده  به فضلهاي كه  ميان مردم و همت هايشان و طمع

كردن حجت  اقامهكرده كه به آنها عطا كند برسند از فهم و علم و اعمال خوب ديگر، و اين به 
  .1و دليل نيازي ندارد، اگر اهل عناد و مناقشه نباشند

  :توصيه دوم
خوب مشكل و دشوار   علم و حج و جهاد و بقيه اعمالطلب  :اگر گفته شود كه 

مخالف و عكس مطالبي گفته كه شريعت  ،هستند و محال است بتوانيد آن را انجام دهيد
امامان و سخن اند و  مردم را به آن دعوت كرده ‡و پيامبران ،آن را بيان كرده است

اموري براي كسي مشكل و  دين اين است كه اند بلكه سنت اعظان بر آن بودهوعلما و 
حال  هاي سست و بي هاي غافل را بيدار كرده و نفسآسان كرده و درون را سخت بوده 

هاي نرم و شيرين را به كار  هاي و واژه اعظان خطبهنشاط كرده، و به همين خاطر و را با
و  ،آسان كنندرا ها سخت و دشوار بوده  اند تا آنچه كه براي انسان و تأليف كرده اند برده

  ند.نزديك كن ه راچيزهاي كه بر كوتاه فكران دور بود

                                           
  اند: در پاورقي (أ) و (ي) اين عبارتها آمده -1
  باشد اين است: مي» العواصم«هاي كه در  يكي از توصيه«

د معترض يا معتقد است اهل اجتهاد است يا نه، اگر معتقد است كه مجتهد است؛ ديگر توصيه بيستم: فر
ماند و خداوند آن را هم براي او آسان كرده يا به او  اجتهاد ناممكن نيست و اما دشواري آن باقي مي

عطا كرده كند آنچه كه به او  صبر عطا كرده تا به آن رسيده، و بايد بداند خداوند به غير او هم عطا مي
است و بخشش پروردگار تو براي هيچ فردي قدغن نشده!! و اگر اهل اجتهاد نيست پس او به اجتهاد 

تواند براي هيچ چيزي حكم صادر كند و بگوييد اين چيز غيرممكن يا دشوار يا آسان  آگاهي ندارد و نمي
  و يا سخت است يا چيزي را نفي يا اثبات كند.



    

  189  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

اند، و هر وقت  احاديثي زيادي را براي تشويق به اين كار بيان فرموده �و پيامبر
گير نباشيد،  آسانگير باشيد، سخت«گفت:  فرستاد به آنها مي يه) را ميگروهي (سر

معترض كه شناخت حديث را مشكل و راه  .1»دهنده باشيد، و بدبين كننده نباشيد بشارت
ا برتر داده بود، و در جايگاه تعليم خود را در مكان داعياني آن را دشوار و مرتبه فتوي ر

خوانند قرار داده بود، چرا  كه با حكمت و موعظه حسنه مردم را به راه خدا فرا مي
برعكس سنت عمل كرده و بدعت را جايگزن سنت كرده است؟! و در آخر از خداوند 

ا ياد دهد آنچه كه براي ما سود ايم، و به م خواهيم كه نفع بگيرم از آنچه ياد گرفته مي
  اقتدا كنيم. �دارد، و ما را توفيق دهد تا به حضرت محمد

   :توصيه سوم
اي بر خواست و از ميان اهل بيت محترمش سر  شاخه �هاي درخت پيامبر از شاخه

اي از علم برسد، و مايل شد كه خودش را مانند اهل فضل  به مرتبهخواست  كه ميبرآورد 
پيروي كند، وقتي شما ديديد و حس كرديد تلاش  �از سنت پدربزرگش كند، و خواست

و كوشش مبارك او را، و فكر كرديد مطالب مفيدي ياد گرفته، و گمان كردي به سنت 
 كار باز ها و دلائلي ارسال شد تا او را از اين نزديك شده، و دريغا! براي او نامه �پيامبر 

  .دارد و مانع شود كه به آرزوهايش برسد
كننده چنين كاري را انجام  چه كسي قبل از شما از خلفا راشدين و علماي هدايت

دارند كساني كه همت والا دارند و هوشيار  كرديم اهل علم دوست  داد!؟ ما فكر مي
كنند و تحسين را در جاي سرزنش قرار  هاي مختلف تشويق مي هستند، و او را با تشويق

هاي زشت برعكس كردي و با عادت قديم و جديد  تدهند، شما اين سنت را با صحب مي
مخالفت كردي، و در اينجا جوابي كه به جمله گذشته او دادم تمام شد، كه آن هم جواب 

                                           
  اند. ) از حديث انس روايت كرده1734) و مسلم با رقم (1/196اين را بخاري (فتح) ( -1
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هاي شناخت حديث بدليل اينكه  وجه اول آن بود و عبارت بود از باطل كردن راه
  غيرممكن است اسناد صحيحي داشته باشيم كه به مؤلفين حديث برسد، 

  كنند: هاي شناخت حديث را باطل مي درباره مطالبي كه راه -موضوعدو 
  دهيم: و با مطرح كردن دو موضوع آن را ادامه مي

  :موضوع اول
كه عبارت بود از عدم امكان و اين مطلب را [«] گفت: خداوند به او توفيق دهداو [

جواب . »اند دهو رازي آن را نقل كرتعداد زيادي از علما از جلمه غزالي  ]شناخت حديث

: او خواسته بود با ذكر كلام علما و اينكه آنها هم موافق او هستند به او گوش فرا او
دهند، دريغا! چون هيچ كس درباره ممانعت از طلب حديث با او موافق نيست چون 
مقصود علماي كه به آنها اشاره كرد كه از جمله آنها غزالي و رازي بود با آنچه كه مقصود 

كند، مقصود آنها اين است كه در عصرهاي اخير از رجال اسناد  ت تفاوت ميمعترض اس
به آن اشاره كرد و نووي و علماي ديگر  همانگونه كه ابن صلاح ،شود احاديث بحث نمي

اند، به باقي  با او مخالفت كردند، آنها با وجود اين اقرار كرده .1شت]همانطور كه گذ[
كردند. و مقصود  جهت علم و عمل به آن تعبد ميهاي شناخت حديث، و از  ماندن راه

معترض اين بود كه حرام است به اخبار عمل شود و از تمسك به سنت و آثار ممانعت 
كند و كلام آن علما بر ضد او است نه به نفع او، حتي روايتي كه معترض از غزالي نقل 

ت: كه غزالي گفته است: به اس كند متناقض كند با روايتي كه بعد از آن از او روايت مي مي
شود، و اين كلام غزالي را بعنوان اشكالي بر كلام اولي كه  تعديل ائمه حديث كفايت مي

  كند. به او نسبت داد وارد مي

  :حديث اكتفا به تعديل امامان -موضوع دوم

                                           
  ).68-67(ص / -1
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گوييد تعداد زيادي از علما به اين معتقد هستند؟ اگر  مقصود تو چيست كه مي 
را بعنوان حجت خود قرار دهيد؛ فساد و بطلان اين براي تو مشخص است  خواهيد آن مي

اي كه بدون دليل است و  ايد؛ تو ادعاي كرده و اگر آن را بعنوان حجت خود قرار نداده
اي از مطرح كردن چنين چيزي عاجز  كننده ايد، و هيچ ابطال بدون دليل ادعاي حقي كرده

  نيست!!
كنندگان به جبر و تشبيه و ارجاء معتقد  ت كه تعديل: مشهور اس1اوگفت وجه دوم و 
  اند مجهول است. اند و اينكه از آن اعتقاد بري بوده بوده

گويم: آيا منظور تو از معتقد بودن به اين آراء همه كساني است كه مشغول  من هم مي
آشكار  اين علم بودند يا تعدادي از آنها؟ نظر اول ممنوع است، و دليل بطلان آن هم كاملاً

است و مدعي آن مستحق مناظره نيست، و نظر دوم: مقبول است، اما اين قبول كردن به 
  خاطر دو وجه هيچ ضرري ندارد.

گويم: آيا واقعاً حديث صحيحي براي تو باقي مانده  : ما به اين معترض ميوجه اول
صود ما خواهيم آن را براي ما مشخص كنيد، چون مق كه بتوان آن را شناخت؟ از تو مي

تبعيت كردن از سنتي است كه بصورت صحيح از افراد مورد اعتماد روايت شده باشد، و 
شوند، و همينطور مقصود ما فقط  مقصود ما فقط مطالبي نيستند كه در كتابها ذكر مي

كند كه  هاي بعضي از افراد مورد اعتماد و ثقه نيست، و اگر معترض ادعا مي روايت
اند،  آثار علم همانطور كه قبلاً آن را گفت از بين رفته شناخت سنت ناممكن است و

گردد نه فقط  جواب آن را قبلاً داديم، و بيان كرديم اين اشكال بر اهل اسلام وارد مي
  .�حافظان حديث پيامبر

                                           
  در پاورقي (ي) اين عبارت آمده: -1
  ».االله كند صحيح نيست به تعديل امامان حديث اكتفا شود سيد محمد امير رحمه هاي كه بيان مي يعني از وجه«
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اند در مذهبي كه منشأ  ها بوده اين افراد معتمدي كه از اهل اين بدعت :وجه دوم
  مورد قبول هستند.اعتراض است و در مذهب معترض 

كنيم،  اما مذهبي كه منشأ اعتراض است؛ هنگامي كه درباره اين مسأله صحبت مي
اند: اين افراد مورد اعتماد و ثقه مي  آوريم كه گفته هاي امامان آن مذهب را مي عبارت

اند كه خلف در  اند، و هيچ فردي از آنها نگفته باشند، سلف بر مقبول بودنشان اجماع كرده
  باره مخالف سلف بوده باشند.اين 

اما خود معترض هيچ مذهبي ندارد، و هيچ چيزي را اختيار نكرده، چون مسايل 
[همانطور كه خواهد آمد] اجتهاد آن ظني است، و او بيان كرده بود كه ناممكن  اختلافي

اش هيچ مذهبي ندارد بجز آنچه كه  است اجتهاد در علم، پس ثابت شد بنابر مقتضي رساله
اند، و مذهب معترض عليه را قبول دارد؛ چون آن را براي خودش  شتگان او بر آن بودهگذ

كند خود به  كند و هر كس چيزي را براي خودش روايت كند آن را تصديق مي روايت مي
نفعش باشد يا به ضررش، و با وجود اين اشكال چگونه صحيح است، و بر چه كسي 

  شود!؟ وارد مي
كنندگان خواهد آمد و صحبت درباره مقبول بودن يا  تأويل و اين موضوع در مسأله

اي كه كفايت كند، و من در اين  مردود بودنشان و ذكر ادله هر دو گروه خواهد آمد، بگونه
ام كه هيچ كسي تا به  كرده 1اي درباره اين تحقيق مسأله تمام مسائل را ذكر كردم، و بگونه

  علي ذلك. لمنة الحمد و احال اينگونه آن را بيان نكرده بود، والله
و دورترين چيزي كه در اين باب وجود دارد اين است كه غيرممكن باشد اسناد با 

گذشتگان خود را و مذهب مالكيه   آورده شود، چرا معترض مذاهب 2شرط اهل [صحيح]
كند از جايز  را در قبول مرسل فراموش كرده؟ و چه چيزي طالب حديث را منع مي

                                           
  باشد. مي» في الحقيقة«در (س)  -1
  شد.با مي» الصحة«در (أ)  -2
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؟ و قبلاً اشاره به حجت بودن مرسل و صحيح بودن اسناد به آن را دانستن طلب حديث
  كرديم، اما هيچ ضرورتي وجود ندارد كه به آن پناه برده شود گفت :

  :بحثي درباره كتابهاي جرح و تعديل
كردن روايت به كتابهاي جرح و تعديل دشوار يا غيرممكن  1متصل :گفت: وجه سوم

  شد نمي توان گفت صحيح است.اي كه عادلانه با است و به شيوه
مشكوك و سرگردان است كه آيا  [خداوند به او توفيق دهد] گويم: معترض من هم مي

كند و  اين امور سخت است يا ناممكن؟ او هميشه اين شك خود را در اين باره تكرار مي
تواند بر كسي كه ادعاي امكان  كسي كه شك دارد در ناممكن بودن كاري يا امكان آن نمي

كند اعتراض وارد كند تا شك خود را برطرف كند، و يقين كامل پيدا كند كه  آن را مي
گردد  امكان ندارد، و اگر معترض يقين پيدا كند كه ناممكن است تكليف بر او ساقط مي

شود. و جاي تعجب است كه  به چيزي كه توانايي آن را نداشته باشيم نمي  چون تكليف
خاص كرده به ناممكن بودن يا دشوار بودن! و اين را از  هاي (جرح و تعديل) را كتاب

قبيل قياس بر مجرد وجود خود كرده است، و چون وقتي بر او دشوار بوده و نتوانسته آن 
كرده به خاطر  را ياد بگيرد، بخاطر اينكه از علماي اين علم شريف دور بوده، گمان مي

تلاش بكند تا اين  وند اصلاحش كند][خدا گردد، او بايد امري است كه به اين علم برمي
   علم را ياد بگيرد،

براستي دشوار بودن كتابهاي جرح و تعديل بر او عرضي است نه ذاتي، چون طالبان 
دهند، و استادان آن علم  دارند و به آن گوش فرا مي حديث كتابهايش را محفوظ نگه مي

دوستدار علم هستيد در هر امروزه در تمام شهرهاي بزرگ اسلامي موجود هستند، و اگر 
كجا باشيد آن را طلب كن و هر چند مكان آن دور باشد براي تحصيل آن سفر كن، و بر 

دانم تو اضافه  و تفسير كتاب خداوند را نمي �هاي حديث پيامبر پهلو نشين و بگو: راه

                                           
  باشد كه تحريف است. مي» إبطال«در (س)  -1
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ما فقط گويند:  آنها را ذم كرده از اهل بدعتي كه مي �اي بر آن كساني كه پيامبر خدا كرده
شناسيم، پس چگونه است كسي كه هم شناخت كتاب خداوند و هم  كتاب خداوند را مي

برم. با وجود اين در  شناخت سنت پيامبر را انكار كند!؟ و از اين به خداوند پناه مي
شناخت كتابهاي جرح وتعديل به شرط گرفته نشده كه از كتابهاي باشند كه امامان مشهور 

تر است يا  حت آنها نص گذاشته باشند تا كلام كسي كه از او راجحبه حفظ و امانت بر ص
[همانگونه كه در جاي خودش درباره آن بحث  همانند او است با آن معارضه كند

باشد به آنها احتياج  و فقط بخاطر شناخت احاديث زيادي كه در مسندها مي شود] مي
اند  اديثي كه در آنها روايت شدهاند تمام اح است، مسندهاي كه مؤلفان آنها معتقد نبوده

اند تمام احاديثي كه به آنها احتياج  صحيح باشند، و به همين خاطر حافظان حديث آمده
اند، و درباره آنها صحبت  آوري كرده باشد را از احاديث احكام و عقايد و قواعد جمع

از طرف مسلمانان خواهم  اند، و از خداوند مي اند، و تمام تلاش خود را به كار گرفته كرده
  بهترين پاداش نيكوكاران را به آنها عطا كند.

و همينطور كسي كه در ارسال حديث نقصي نداشته باشد اين اشكال بر او وارد 
شود كه  گردد، و من اين كلامي كه در رد صحبتهاي او آوردم شامل چهار وجه مي نمي

  به آنها فكر كن.بعد از اينكه آن را به مجمل آوردم به فكرم خطور كرد تو 

  :قبول جرح و تعديل و اقوال آن
كنندگان هستند غالباً  تعديل اماماني كه در بين پيامبر و تعديل :وجه چهارم گفت:

باشد، و تعديل اجمالي وقتي صحيح است از طرف كسي باشد كه  بصورت اجمالي مي
و بصورت  هاي جرح و تعديل موافق او در مذهب است بعد از آنكه عارف باشد به وجه

اند: صحيح نيست هر چند  عادلانه و رضايت بخش آن تعديل را انجام دهد، و بعضي گفته
اند:  تعديل كننده هم داراي اين صفات باشد بلكه بايد تفصيل داده شود، و بعضي گفته

  مطلقا بصورت اجمالي صحيح است كه رأي ضعيفي است.
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ته كه درباره اين مسأله فقط مذاهب را دانم چه چيزي معترض را واداش گويم: نمي من هم مي
دانند كه به كتاب  ذكر كند در حالي اهل اين منهج اين عيب را ندارند، و فقط خود را ملزم مي

كرديم جواب او  خداوند و كلام پيامبرش ايمان داشته باشند، و اگر ما به همانند كلام او عمل مي
ادعاي هيچ كس از آن عاجز نيست، بلكه  آن كلام ضعيف است، و :گفتيم و فقط مي ،آسان بود

لازم است اجمالاً اشاره شود به دليلي كه به وسيله آن ضعف آنچه كه او ضعف دانسته آشكار 
  جنبه بررسي كرداز توان جواب او را از چند  و مي ،شود مي

  جواب آن از چند وجه:

  :وجه اول
دارند كه پنج اقوال را  اش اختلاف اي است كه اهل اصول و محدثين درباره اين مسأله

  اند. براي آن نقل كرده
كند و بعضي از  اند: كه جرح و تعديل بدون ذكر علت كفايت مي بعضي از آنها گفته

اند، كه آنها  اند بايد در هر دو علت ذكر شود، و بعضي از آنها اين را تفصيل داده آنها گفته
  هم سه قول در اين مسأله دارند.

اند نه در جرح كه شافعي و جماعتي اين  را در تعديل قبول كردهبعضي از آنها: اجمال 
اند: اگر جرح كننده يا   اند، و بعضي برعكس آنها هستند، و بعضي گفته را پذيرفته

كننده از اهل علم باشد قبول است وإلا قبول نيست، و صاحب رساله قول ششمي  تعديل
ر در اعتقاد موافق او بود و اهل علم را براي اين ذكر كرده كه عبارت از اين است كه: اگ

شود وإلا قابل قبول نيست. پس وقتي در اين مسأله اين اختلاف بزرگ ثابت  بود قبول مي
معني است مخالفت كردن با كسي كه يكي از اقوال را قبول كرده باشد، چون با  شد؛ بي

ه معني آن اجماع قطعي بلكه با اجماع ظني هم مخالفت نكرده بلكه با نص متواتري ك
مشخص است و حتي با سنت آحادي كه معني آن ظني است مخالفت نكرده، و معترض 

ها نوآور طالبان علم سنت را دچار تفرقه و آشفتگي  اش خواسته با ذكر اين جمله در رساله
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هاي منكر و رفتارهاي ناعادلانه مطالبي را بيان كرده كه تا  اش با اسلوب كند، و در رساله
كسي آن را مطرح نكرده بود، بخصوص معترض در اين مسأله قول مشهور و به حال هيچ 

  شود را انكار كرده است. آنچه كه نزد جمهور مقبول و به آن عمل مي

  وجه دوم:
شود و قول راجح و صحيحي است و ادله زيادي  كه در اين جواب به آن اعتماد مي

از: اكتفا كردن به تعديل  اند عبارت است دارد و علماي سلف و خلف به آن عمل كرده
  مطلق، واين به چند ادله:

كننده فرد مورد اعتماد و اميني است و خبري  چون اگر ما فرض كنيم تعديل :دليل اول
را براي ما نقل كند كه در آن عدالت مردي ديگر را ثابت كند، در اين حال واجب است 

عروف به عدالت است، پس قول او مقبول باشد، چون خبر فرد مورد اعتمادي است كه م
  واجب است خبر او مانند اخبار افراد مورد اعتماد ديگر مقبول باشد.

شود، اگر ترجيح داده  شود يا ترجيح داده نمي يا صداقت او ترجيح داده مي :دليل دوم
ما   گردد، و صحبت نشود ديگر مقبول نيست، اما اين فرض فقط بخاطر علتي واقع مي

است كه علامتي نباشد كه بيان كند او گمان به تعديل او برده يا درباره تصديق زماني 
تر باشد، و اگر صداقت او ترجيح داده شود واجب است  معارضي نباشد كه از آن محكم

شود كه اين هم به  قول اوهم مقبول باشد، وإلا در بين راجح و مرجوح مساوات ايجاد مي
  اتفاق علما ممنوع است.

را قبول نكنيد به او تهمت دروغ و خيانت يا تقصير و اقدام به  اگر قول او :دليل سوم
ايد، در حالي كه فرض بر اين است كه عادل و  چيزي كه از حفظ آن مطمئن نيست زده

امين باشد، و تهمت زدن به كسي كه عادل و امين است بدون دليل حرام است و آنچه كه 
  آيد شرعي نيست. از حرام لازم مي
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وند متعال براي شاهد بشرط گرفته كه عادل باشد، و همينطور راوي خدا دليل چهارم:
كند فرع است، و فرع از اصلش  با وجود اينكه اصل است، و كسي كه راوي را تعديل مي

بزرگتر و موكّدتر نيست، همانگونه كه در شهادت و عدالت بر عادل واجب نيست درباره 
دل هم واجب نيست در تعديل تفصيل آنچه كه متحمل شده تفصيل دهد، همانگونه بر عا

  دهد.
  دهد؟ اگر گفته شود: چگونه عادل در شهادت و روايت تفصيل مي

زماني شهادت داده شود كه مالك آن چيز زيد است، و از علتي كه باعث شده كه او 
دهد  اين اعتقاد را پيدا كند سؤال شود، بعضي اوقات آن اعتقاد خود را به چيزي نسبت مي

.. و اين سؤال .كند از: خبر فرد معتمد، يا معامله باطل يا يت زيد دلالت نميكه بر مالك
جايز است از شاهد ثقه و مورد اعتماد شود زماني كه فقيه نباشد، و زياد با اهل فقه نبوده 

  باشد.
و اما در روايت جايز است راوي حديث آن را با لفظش يا با معنايش روايت كرده 

ال دارد كسي كه آن را به معنايش روايت كرده معتقد باشد آن باشد و بعضي اوقات احتم
را با خطا و اشتباهي كه بر اكثر مردم پوشيده است نقل كرده و همانند اين از مسايلي كه 

كنند بر اينكه فرد معتمد بدون تفصيل قول او قابل قبول است، و هر چند  دلالت مي
  احتمال تفصيل وجود داشته باشد.

هاي كه بر واجب  كند اين است كه: تمام دليل ه بهتر اين را آشكار ميو از مسايلي ك
كنند؛ تمام آن دلايل  بودن مقبول بودن گفته انسانهاي عادل [به مجرد عدالتشان] دلالت مي

كنند؛ و مقبول بودن آنها درباره تعديل هم داخل  هم بر مقبول بودن مطلق آنها دلالت مي
  شود. اين مسأله مي
شود به اينكه  [كه معتمد هم است] بشرط گفتن تفصيل در تعديل منجر مي :دليل پنجم

كننده  كننده از تفسير عدالت] كه آن فرد تعديل ذكر شود [برحسب مقتضي مذهب تعديل
تك محرمات پرهيز و تمام واجبات را ادا كرده، و اگر از كساني باشد كه اهل افراط  از تك
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اهل افراط نبود بايد بيان كند از گناهان كبيره [و بايد است بايد تمام آنها ذكر شود و اگر 
دادن  ارزشي او يا كم اهميت تك آنها را نام ببرد] و تمام گناهان پستي كه دلالت بر بي تك

كند از آنها پرهيز كرده باشد، و تمام واجبات كه ترك آنها باعث جرح  او به دين مي
ل به اين خصوصيات هرگز نشده، نه شود را ادا كرده است، و مشخص است كه تعدي مي

كنندگان حقوقي، چون شمارش اين اشياء باعث  از طرف اهل علم و نه ازطرف تعديل
كننده كاري خود را از دست دهد، و اگر از او سؤال كنند آن  شود ذهن آن فرد تعديل مي

دارد، و  آوري شده و به تأليف نياز هاي جمع آورد و به تفكر زياد و مطالب را به ذهن نمي
ام كه منجر شده به باطل كردن  ذكر كرده .1»أصل«من در اين باره مطالب زيادي را در 

اي كه هيچ فردي منصفي آن  شود بگونه عدالت افراد عادل، و براين مفاسد ديني مترتب مي
  گويد. را نمي

گوييم: اگر ذكر اجمالي آن  كند، ما هم مي اگر گفته شود: كمترين تفصيل كفايت مي
كند، و اگر كفايت نكند تفصيل  فايت كند، اين كلمه هم كه گفته شود: ثقه كفايت ميك

شود، و اما اينكه اجمال در بعضي از مواضع جايز باشد ودر بعضي ديگر جايز  واجب مي
  نباشد اين به ميل خود عمل كردن است.

كه  شود اگر گفته شود: فقط براي فاسق و كافري كه تأويل دارند بشرط گرفته مي
عدالت آن شخص راوي را تفصيل دهد، چون در تعديل كردن كساني كه با آنها هم 
عقيده هستند اطميناني وجود ندارد و غير عادل هستند نزد كساني كه تأويل آنها را قبول 

  ندارد، و صاحب رساله هم به اين اشاره كرده است.
بول داشته باشد : اين هيچ مفهومي ندارد چون هر كس شخصي را قجواب اين سؤال

كند از اهل بدعت، و هر  آن را قبول دارد و همچنين آن كسي كه او آن را تعديل مي
شخصي را قبول نداشته باشد آن را قبول ندارد هر چند تعديل را هم تفصيل دهد، و در 
حقيقت اختلاف در مقبول بودن او است نه در مقبول بودن آن شخصي كه او آن را مطلقاً 

                                           
  ).367-365- 1/ 1(» العواصم و القواصم« -1
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و كسي كه بعضي از اهل بدعت را قبول دارد و بعضي ديگر را قبول .است،تعديل كرده 
  گردد. ندارد، در تعديل اهل بدعتي كه مقبول و پذيرا شده بر او اشكال وارد مي

اهل بدعتي باشد كه داعي به بدعت نباشد و نزد بعضي از افراد مذهبش هم  :مثال آن
براي مذهب خودش باشد، زماني كه اين كننده داعي  عادل باشد، احتمال دارد كه تعديل

  اتفاق افتاد، و دو احتمال وجود دارد.
كننده داعي  پذيرفته شود تا اينكه ثابت شود كه تعديلتعديل غيرداعي  :احتمال اول

الشك و غير  در يوم چون اصل اين است كه داعي بدعت نباشد، و در شريعت اسلام ،است
  اند. لام كساني است كه تعديل اجمالي را پذيرفتهآن.. تمسك به اصل شده، و اين ظاهر ك

كند تمام امور پذيرفته شود  در عدالت كسي كه او آن را تعديل مي :و احتمال دوم
مگر در آنچه كه او داعي است سپس از آن تحقيق شود تا بصورت ظني عدم آن ثابت 

  اعلم. شود، و از شرايط عدالت بجز اين، تعديل اهل بدعت پذيرفته شود و االله
تر است، چون جارح زماني بگوييد: فلان  بشرط گرفتن تعيين در اين نزديك :اما جرح

كند و لازم  .. اين كفايت مي.شخص فرد مورد اعتمادي نيست چون شرب خمر كرده يا
  نيست تمام گناهان را بيان كند پس تفاوت آنها آشكار شد.

  :بحثي درباره عدالت صحابه
دانند، و بيشتر آنها  امان حديث تمام صحابه را عادل ميبيشتر ام: وجه پنجم :گفت

گويند: صحابه كساني هستند كه با ايمان پيامبر را ديده باشد هر چند اين مدت طولاني  مي
نباشد و ملزم به ايمان خود نباشد، و اين دو مذهب باطل هستند، و با باطل كردن آنها 

  شوند. اند باطل مي اكثر اخباري كه در صحاح نقل شده
جنگيدند مجروح هستند، و همينطور كساني  �چون كساني كه با علي :سأله اولاما م

خداوندا دوست بدار كسي كه علي را «فرماييد:  مي �كه به او كمك نكردند، چون پيامبر
دارد و دشمن كسي باش كه دشمن علي است و كمك كن به كسي كه او را  دوست مي
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هيچ كس به «گويد:  و مي .1»گذارد كه علي را تنها مي كند و تنها بگذار آن كسي كمك مي
  .2»او كينه اي ندارد مگر منافق بدبخت

عادل  3ادرار كرد �گردد اعرابي كه در مسجد پيامبر بر آنها لازم مي :مسأله دوماما 
باشد، چون خداوند آن را تعديل كرد، و لازم نيست فرد ديگري آن را تعديل كند، و 

 �، يا آن گروهي كه همه آنها به پيش پيامبر4اند يان كه از اعراب بودههمينطور بيشتر راو
  آمدند همانگونه كه در حديث وفد (هيئت) تميم آمده، وخداوند درباره آنها فرمود:

﴿¨βÎ) šÏ%©!$# y7tΡρßŠ$uΖãƒ ÏΒ Ï!#u‘uρ ÏN≡t�àfçtø:$# öΝèδç�sYò2r& Ÿω χθè=É)÷ètƒ﴾  
  )4حجرات / (  

  .»فهمند زنند، اغلب ايشان نمي تو را از بيرون اطاقها فرياد ميگمان كساني كه  بي«
  .5و مانند حديث وفد (هيئت) عبدالقيس

                                           
نقل شده از جمله: علي ابن ابي طالب و زيد بن ارقم و  �اين حديث از طريق جماعت زيادي از صحابه -1

و قاص و ... و براء بن عازب و ابي ايوب انصاري، و جابر بن عبداالله و ابن عمر، و طلحه و سعد بن ابي 

ترمذي و نسائي » من كنت مولاه فعلي مولاه«و اما حديث: «گويد:  ) مي7/93» (فتح«حافظ در 

آورده  اي اند و طرق آن زياد است، و ابن عقده همه آن احاديث را در كتاب جداگانه آن را نقل كرده
  ».است، و بيشتر احاديث آن صحيح و حسن هستند

) و به صورت گسترده در تخريج آن بحث شده است، از 1750صحيحه) رقم ( ) (سلسله78مسلم با رقم ( -2
گشايد، و باد را  قسم به كسي كه دانه را مي«طريق عدي بن ثابت، از زر نقل كرده كه علي گفته است: 

دارد و بس و فقط  مي كه فقط مؤمن من را دوست «وزاند! اين عهد و پيماني بود كه پيامبر به من داد  مي
  » ... ».ورزد ق به من، بغض ميمناف

  .اند آن را نقل كرده �) از حديث انس284)، و مسلم با رقم (1/385بخاري در (فتح) ( -3
) واحدي، 447ص /0» أسباب النزول«) و 11/382» (تفسير ابن جرير«) و 4/560» (سيره ابن هشام« -4

  د.باش ) مي6/90ك (» الدرر المنثور«و ابن مردويه همانگونه كه در 
  اند. االله عنهما ـ نقل كرده ) از حديث ابن عباس ـ رضي17) و مسلم با رقم (1/157بخاري در (فتح) ( -5
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  :و در آن مسائلي وجود دارد -جواب آن
  شود. گويم: بحث او در اين وجه شامل مسائلي مي مي

  :مسأله اول

و را قبول دارند،  �نقصي كه به محدثين وارد كرد درباره اينكه مجهول صحابه
توان آن را از چند  اند: همه آنها چون خداوند آنها را تعديل كرده، عادل هستند، مي گفته

  وجه بررسي كنيم:
كسي كه اين مذهب را انتخاب كرد مستحق انكار نيست چون اين مذهب  :وجه اول

اگر حق نباشد؛ لااقل حرام و كار منكري نيست، چون دليلي قاطع براي تحريم آن وجود 
  كند بايد دليل بياورد. ر كس ادعا اين را ميندارد و ه

و جاي تعجب است كه معترض فقط محدثين را به اين منهج نسبت داده، در حالي كه 
.. است، بلكه اين منهجي است كه از .اين منهج اكثر اهل اسلام از محدثين و فقها و

 روايت شده، و اين منهجي است كه مشهور شده حتي در مذهب �پيامبر 1اصحاب
  معتزله و زيديه.

اما معتزله: ابن حاجب از همه آنها روايت كرده كه اين مفهوم عبارت اوست: (معتزله 
اند عادل هستند)، و اين را نيز  جنگيده �بجز آنهاي كه با علي  �گويند: صحابه پيامبر مي

حسن اند، از جمله آنها: عالم و امام آنها بدون منازعه: شيخ ابو در كتابهايشان ذكر كرده
بدان زماني كه شرايط عدالت «اين را ذكر كرده و گفته است:  2»معتمد«بصري است، او در 

.. از شروطي كه ذكر كرديم ثابت شد، اگر ظاهراً معتمد بود واجب است [او را فرد .و
اي وجود ندارد كه در بعضي  عادلي دانست] و إلا واجب است آزمايش شود، و شبه

عدالت منوط به اسلام است؛ و ظاهر مسلمان اين بود كه عادل  �اوقات مانند زمانه پيامبر

                                           
  در (س) ساقط شده!» صحابه« -1
2- )2/620.(  



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      202 
    

 

درباره رؤيت ماه به اسلام ظاهري آن فرد اعرابي اكتفا  �باشد، و به همين خاطر پيامبر
. »كردند كردند اكتفا مي كرد، و صحابه نيز به اسلام ظاهري اعرابي كه اخبار را روايت مي

اوضاع مسلماناني كه در «گويد:  مي »لعيونشرح ا«حاكم محسن بن كرامه معتزلي در: 
   ».شوند 1بودند مشخص است، كه عادل بودند و لازم نيست آنها اختبار �روزگار پيامبر

  :را زيديه صحابه ستايش
كند  و اما زيديه: از بيشتر آنها كلامهاي نقل شده كه از اين موضوع دلالت مي

ه آنهاست اين كلام امام بزرگ منصور [همانگونه كه آن را ذكر خواهيم كرد]، كه از جمل
, في الجواب على المسائل ميةالإما لةالرسا«كه در  �باالله عبداالله بن حمزه بن سليمان

اما آنچه كه گوينده از ما نقل كرده كه ما آراء «آن را ذكر كرده و گفته است:  2»ميةالتّها
اه برتر از اين را دارند كه ايم، در رأي ما آنها ارزش بيشتر و جايگ صحابه را تضعيف كرده

آراء آنها تضعيف شود و يا در عظمت و دين ارزش آنها كم شود، چون اگر آنها اين گونه 
كردند، و به آيين نياكان و سرزمين و نزديكاني كه به  پيروي نمي �بودند، از پيامبر خدا

نس نگرفته و كردند، و از منهجي كه هيچ فردي به آن اُ آنها الفت گرفته بودند پشت نمي
كردند، آنها بهترين مردم بودند  آن را نشنيده بود و براي انسان هم دشوار بود پيروي نمي

ها را به  و بعد از آن پس خداوند از آنها راضي باد، و بهترين پاداش �در زمانه پيامبرخدا
غير از  ام و با تقيه اين مذهب ماست و در آن اشتباه نكرده«گويد:  تا اينكه مي »آنها بدهد

شود سبب آن منتفي است، و  ام، چه! در حالي كه آنچه باعث تقيه مي آن را كتمان نكرده
زنند، و ما از رفتار  كنند و طعنه مي تر از ما داشتند لعن و نفرين مي كساني كه جايگاه پايين

 گوييد: تا اينكه مي »رسد مي �آنها بري هستيم و اين رأي نياكان ما بوده است تا به علي

                                           
  باشد. باشد و آنچه نوشته شده در (س) مي در (أ) اعتبارها مي -1
صيلحي مطرح شده بود داده است، و  كه در آن جواب مسائلي كه از طرف فقيه محمد بن اسعد و اقدي -2

  ).594ك (ص /» مصادر الفكر«باشد  ) مي3828هاي آن در موزه بريطانيا رقم ( نسخه
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و برائت از  �و در اين جهت كساني هستند كه معتقدند ولايت فقط دشنام به صحابه«
  .»دانند اي كه خودشان هم نمي اند بگونه تبري جسته �آنها است و با اين از پيامبر خدا

ام تيراندازي كنند اطراف آن نيز به  ترجمه شعر: (زماني كه من تيراندازي نكنم و طايفه
  كنند). اصابه ميهاي من  پهلو و شانه

هاي منصور باالله نقل كنم، و مذهبي كه به تمام  خواستم از كلام تمام شد آنچه كه مي
  نسبت داده بود. �نياكان خود

هاي زيادي  درباره دفاع از صحابه و تعريف آنها بحث �و مؤيد باالله يحيي بن حمزه
ين باره ذكر كنم، و در كرده است، اما من به كتاب او دسترسي ندارم تا الفاظ او را در ا

ها زيباي را به آنها اختصاص داده است و بشدت از صحابه دفاع  بحث 1»التحقيق«كتاب 
  .3آورده است »الانتصار«و  ،2»الشامل«كرده، و مانند اين را در كتابهاي 

هاي مختلفي كرده است، و از  اما منصور باالله در كتابهاي متفرقه در اين باره بحث
، و به اين استدلال كرده بود كه »المسترشدين يةهدا«بحث او در كتاب  جمله آنها است

عتاب را بعد از اينكه دو روز مسلمان شده بود بعنوان امير قرار داد و بمجرد  �پيامبر

                                           
كه دو نسخه دارد و يكي از آنها در كتابخانه استاد حسين سياغي » التحقيق في أدلة الأفكار و التفسيق« -1

  ) است.618(ص /» الفكرمصادر » «كتابهاي منبع«است، و ديگري در كتابخانه جامع 
مصادر «كه دو نسخه آن در كتابخانه جامع » كه دلايل حقيقي و اصول مسايل ديني را در آن ذكر كرده« -2

  باشد. ) مي620(ص /» الفكر

كه در آن از مذاهب علماي مصر در ثابت كردن قول راجح از مذاهب امامان و اقوال علماي امت در « -3
  فيه شرعي حمايت كاملي كرده است =مباحث فقهي و مسايل مختلف 

) است و مؤيد باالله 617(ص /» مصادر الفكر«= كتاب بزرگي است، كه اجزاء متفرقه آن در كتابخانه مرجع.  
  است تأليف كرد. �هاي كه مختص به دفاع از صحابه رساله
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.. آمده كه او در روز فتح مكه .و 1»الاستيعاب«مسلمان بودنش اكتفا كرده بود، و در 
  ه به حنين رفت ولايت را به او سپرد.هنگامي ك �مسلمان شده بود و پيامبر

و در استدلال به عدالت در روايت نظر وجود دارد، اما منصور باالله گفته كه ولايت 
اند،  قضاوت را به او سپرده بود، كه بعضي از اهل علم اين مسأله را براي او نقل كرده

قصود منصور بدين ترتيب؛ با اين كلام منصور آنچه كه مقصود ما بود حاصل شد، چون م
د، نباش ميعادل  هستنداي كه مجهول  باالله از استشهاد به آن اين است كه ثابت كند صحابه

عادل باشند، علاوه بر اين در كلام تعداد  �آيد كه تمام صحابه و از اين استدلال لازم مي
زيادي از علما زيديه آمده كه: آنها قبول دارند مجهولي كه مسلمان باشد خواه صحابه 

شد يا غير صحابه، همانگونه كه قبلاً اين را از عبداالله بن زيد، و منصور باالله و ابي طالب با
و همينطور  2خواهيد از كلام آنها آگاه شويد به مبحث آنها مراجعه كن نقل كرديم، اگر مي
اي كه مشهور شده و با وجود اين چرا معترض فقط  .. نقل شده بگونه.از علماي خنفيه و

وارد نكرده؟ و آيا اين بجز  اعتراض وارد كرده و به مسلمانان ديگر اعتراضبه محدثين 
تواند  توزي و دشمني صريح چيز ديگر مي جهل محض يا خود را به ناداني زدن، و كينه

  باشد؟ واالله المستعان.

  :اند صحابه اخبار اعراب را پذيرفته
ه آنهابه مجرد مسلمان از صحابه روايت كرده ك 3»المعتمد«شيخ ابوحسن در  :وجه دوم

اند، و از اين كلام لازم  كردند از اعراب اكتفا كرده بودن كساني كه اخبار را روايت مي
اند، و معترض به عدالت معتقد بوده، و خبر او را  آيد كه صحابه بر اين اجماع كرده مي

بنابر اعتقاد گيرد، در حالي كه او مردي است  آيد كه صحابه و خبر او انتقاد مي مي  پذيرفته

                                           
  ».با پاورقي اصابه) «3/153( -1
  ).56(ص / -2
3- )2/620.(  
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اند. به اين اعتراف  [از اهل ديانت وامانت، و محدثيني كه به علم رجال آگاهي داشته او
اند عبارت   اين را ذكر كرده است، و نقصي كه به او وارد كرده 1كردند] همانگونه كه ذهبي

 است از اينكه بزرگ معتزله بود و داعي براي آن بوده است، و اين در رواياني كه مورد
.. مانند قتاده و غيره وجود .و »صحيحين«اعتماد بودند و اتفاق بر اخراج حديث آنها در 

گيرد  دارد زياد است، و زماني كه اين ثابت شد، پس چگونه معترض بر محدثين ايراد مي
درباره منهجي كه فرد مورد معتمد او گفته است اين قول صحابه است، بلكه چيزي كه او 

اند  تر است، چون آنها فقط رأي كساني را پذيرفته محدثين گسترده روايت كرده از منهج
را ديده باشند، و ابوحسين اين را از صحابه روايت كرد: كه آنها رأي كساني  �كه پيامبر

 �اند و بدون اينكه بشرط گرفته باشند كه پيامبر اند را پذيرفته كه از اعراب مسلمان شده
اي است كه انسانهاي معتبر آن را  كه: اين مسئله گفته است �را ديده باشند، و نووي
مطرح كرده است، و از اين عبارت ادعاي اجماع  2»شرح مسلم«قبول دارند و اين را در 

اند كه بر آنچه  هاي را مطرح كرده آيد و حافظاني از دانشمندان علم اثر بحث لازم مي
  كند. ابوحسين گفت دلالت مي

مر بصري از ابوعوام بصري روايت كرده كه گفته است: از جمله آنها است: آنچه كه مع
مطالبي را نوشت و در آن  عمر براي موسي [و نامه طولاني درباره قضاوت نوشته است]

مسلمانان در شهادت دادن براي يكديگر عادل هستند، مگر «باشد:  مي �اين كلام عمر
ا در دوستي يا در دهد ي كسي كه بر او حد باشد يا مشخص باشد كه شهادت ناحق مي

ظنين باشد، چون خداوند سرپرست اسرار بندگانش است، حدود را بر آنها  3ديه
و مطالب بعدي نامه را ادامه داده،  »پوشاند مگر براي آنها شاهد و سوگند موجود باشد مي

                                           
و تأليفاتي دارد، و به ذكاوت و ديانت بر بدعتش مشهور «گويد  ) مي015/101» نميزا«اي كه در  بگونه -1

  بوده است).
2- )15/149.(  
  است بدل از ديه.» او قرابة«در تمام منابع ك  -3



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      206 
    

 

معروف و مشهور  1و اين [نامه]«و مانند اين را بيهقي روايت كرده، سپس گفته است: 
كند، و اين منهج در  ن مطالبي وجود دارد كه بر منهج محدثين دلالت مي، و در آ2است

در نامه  3ميان علماي سلف و خلف شهرت يافته است. و در حديث برادر [ابن سلمه]
دهند كه  افطار نكنيد تا اينكه دو تا مرد مسلمان شهادت مي«آمده كه فرموده:  �عمر

  .»اند ديروز ماه را ديده
ابن  .5»آن اثر صحيحي است«اند و بيهقي گفته:  آن را روايت كرده و بيهقي 4دارقطني

  .7و6را ذكر كرده است »خلاصه«و  »بدرالمنير«نحوي اين را در 

                                           
  ».معرفة السنن و الآثار«تر (ي) و (س)، و  -1
قضاة اين را بدانند و به  لازم است«) و ما بعد كلامش اين است: 367-7/366» (معرفة السنن و الآثار« -2

  ».آن عمل كنند
اي  و نامه«گويد  ) نيز تخريج شده است و شيخ الاسلام درباره اين نامه مي10/150» (السنن الكبري«و در 

اند و در فقه  كه عمر درباره قضاوت براي ابوموسي اشعري نوشته مشهور است كه فقها از آن استفاده كرده
  ).6/71» : (منهاج السنه» «اند ...  اند و مسائلي را بر آن بنا كرده كردهو اصول الفقه بر آن اعتماد 

اي ارزشمندي است كه علما آن را  و اين نامه«گويد:  ) مي1/86» (اعلام الموقعين«و ابن جوزي در 
، و اند اند، و حاكم و مفتي به آن زياد احتياج داشته اند، و قواعد حكم و شهادت را بر آن بنا كرده پذيرفته

  و ابن جزم در آن افراط كرده و ادعا نموده كه اين نامه را=» اند. اند و در آن تفقه كرده به آن انديشيده
) آن را ذكر كرده و در 1/59» (المحليّ«اند همانگونه كه در  = عمر ننوشته بلكه به او دروغ نسبت داده 

  حاشيه آن احمد شاكر آن را رد كرده است.
  از (ي) و (س). -3
  اسناد صحيح هم اين را آورده.«) با 1/278» (إرشاد«)، ابن كثير در 2/168» (السنن« -4
  ).4/248» (السنن الكبري« -5
  ».و امام المرشد باالله در اماليه آن را تخريج كرده است«در پاورقي (ي) آمده  -6
7- )1/11.(  



    

  207  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

كه در آن ذكر شده كه: او بعضي از راوياني كه به  �و از جمله آنها است اين اثر علي
كرد.  ند آنها را تصديق ميكرد داد، اگر سوگند ياد مي شود را سوگند مي آنها اتهام وارد مي

و امام منصور از زيديه اين را نقل كرده و به آن استدلال كرده است، و همينطور امام 
[نيز] اين را روايت كرده كه نزد حافظان حديث معروف است، و همينطور ابو  ابوطالب

و  »حديث حسن است«نقل كرده و گفته است:  1»الحفاّظ ةتذكر«عبداالله ذهبي اين را در 
كند، چون تهمت و سوگند دادن براي خبرنگاراني كه امين  اين بر منهج محدثين دلالت مي

باشد، بلكه براي كساني هستند كه مجهول الحال باشند تا به وسيله سوگند ياد  هستند نمي
  كردن اين ظن تقويت پيدا كند.

  اعتراض و جواب آن:
شود اين  كه از آن فهم مي : اين خلاف مذهب محدثين است، چون آنچهاگر گفته شود

  : اگر راوي سوگند ياد نكند خبر او را قبول دارند.است كه
  :باشد ين به خاطر دو وجه صحيح نمي: كه اشود جواب داده مي

دانند و  را ديده باشند جايز مي �اي كه پيامبر : محدثين اين را براي صحابهوجه اول
  ز اعراب باشد.ا شايدچون  ،مشخص نيست كه آن شخص از آنها باشد

: اند شود، بلكه گفته گويند كه جايز نيست به صحابه سوءالظن برده : آنها نميوجه دوم
 �اعتماد هم جايز است، و علي الظن در مورد فرد مورد او مورد اعتماد است، و سوء

راوي را متهم نكرده بود كه عمداً دروغ گفته است، چون اگر او را متهم به دروغ كرده 
شود، و اگر سوگند هم ياد  و با سوگند ياد كردن مرتكب گناه مي ،كرد ا متهم ميباشد او ر

در نقل كرد، بلكه به اين دليل او را متهم كرده بود كه شايد  كرده باشد او را تصديق نمي
انگاري كرده باشد، و با سوگند يادكردنش ظن قوي ايجاد  روايت [با ظن غالب] سهل

                                           
، و حسين بن »حقايق«يمان در ها وجود دارد: و امام متوكل احمد بن سل در پاورقي (ي) اين عبارت -1

  اند. آن را تخريج كرده» شرح آن«و » غاية«قاسم در 



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      208 
    

 

مطمئن مي باشد، و با امتناع كردن از سوگند  ت كرده استشود آنچه كه از حفظ رواي مي
باشد،  شود كه او اطمينان ندارد و در پذيرفتن حديثش اين علت (ضعف) مي مشخص مي

بايد در آن توقف و شكي نيست كه حديث فرد معتمد بعضي اوقات بخاطر موضوعي 
 �ل كرد، و عمرتوقف نمود تا سؤا 1در حديث ذواليدين �شود و به همين دليل پيامبر

دختر قيس توقف كرده، و اين را در مواضع مختلفي از اصول  2در پذيرفتن حديث فاطمه
  ثابت شده است.

  :اي بر عدالت صحابه ادله
دلالت  �دلايلي وجود دارد كه بر منهج اهل حديث در پذيرفتن صحابه :وجه سوم

الحال هستند و اين كنندچه آنهاي كه عدالتشان معروف است و چه آنهاي كه مجهول  مي
  كنيم، دلايل در كتاب، سنت، و نظر، زياد است و ما تعداد اندكي از آنها را ذكر مي

  ادلة قرآني و اثري:
  فرمايد: : خداوند مياما كتاب

﴿öΝ çGΖä. u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9﴾  )110عمران /  آل(  
  .»يدا شما بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها پديدار شده«

  :كنيم ؛ آثار زيادي در اين باره وجود دارند كه تعداد كمي از آنها را ذكر ميو اما سنت
در ميان آنها ايستاد  �روايت كرده كه پيامبر كآنچه كه ابن عمر از پدرش  :اثر اول

كنم كه از اصحاب من پيروي كنيد، سپس دروغ زياد  به شما سفارش مي«سپس فرمود: 
كند و شاهد شهادت  كند و طلب سوگند نمي فردي سوگند ياد مي اي كه شود، بگونه مي

                                           
  اند. اين را روايت كرده �) از حديث ابوهريره573)، و مسلم با رقم (1/674بخاري در (فتح) ( -1
  ) اين را روايت كرده است.1480مسلم با رقم ( -2
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اند. و اين  احمد و ترمذي اين حديث را روايت كرده .1»كند دهد و طلب شهادت نمي مي
حديث را ابوداود طيالسي از شعبه و او از عبد الملك بن عمير، از جابر ابن سمره از عمر 

گويد: اين  مي 2»ارشاد«افظ ابن كثير در روايت كرده است، و طرق ديگري نيز دارد، و ح
  حديث مشهور جيد است.

كند مراد او  كند كه مشخص مي گويم: در ضمن كلامش مطلبي را بيان مي من هم مي
(سپس از كساني  »هملونثم الذين ي«اصحاب عصر خود است و آن عبارت است از اين 

سپس اي قرار داده بود،  بقهآيند) چون افراد عصر خود را بعنوان ط كه بعد از آنها مي
و در  اند در اين حديث كساني كه او را نديده �آيند، و پيامبر گروهي كه بعد از آنها مي

، و كساني كه او آنها را نديده بود از تابعين و در عصر او هم  اند خارج نكرده عصر او بوده
  نبودند داخل كرده است.

ه است: يك نفر اعرابي به پيش پيامبر روايت شده كه فرمود كاز ابن عباس :اثر دوم

p% دهيد كه  [يعني رمضان] او گفت: آيا شهادت مي آمد و گفت: من ماه را ديدم �خدا
r-� |9�6 I���اي بلال به مردم اعلان «گفت:  �؟ گفت: بله. سپس پيامبر=�� =% �- �	> �

و حاكم  ،4»الصحيح«، و ابن حيان مؤلف كتاب 3سنن اربعه »كن كه فردا روزه بگيرند

                                           
) و حاكم در 04/404) و ترمذي 26 ،1/18) و احمد (474-473(ص /» ةالرسال«شافعي در  -1

اند و ترمذي و حاكم و ذهبي و  اين را روايت كرده �) از حديث عمر بن خطاب1/113» (مسندرك«
  اند. ابن كثير واحمد شاكر آن را صحيح دانسته

2- 02/401.(  
) اين را تخريج 1/529)، و ابن ماجه (132- 04/131و نسائي  03/74) و ترمذي 2/754ابوداود ( -3

  اند. كرده
  )، و ناسخ در (أ) ذكر ابن حبان را تكرار كرده است.230-8/229ك (» احسان« -4
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است. و حاكم  »حديث حسن صحيح«اند، و حاكم گفته:  اين را روايت كرده 1ابوعبداالله
و عبداالله بن زيد  »المعتمد«اين را ذكر كرده و ابوحسين در  »شرح العيون«در  2ابوسعد

  اند. عيسي به اين استدلال كرده
مان شدنش اذان را به بعد از مسل �حديث ابي محذوره است كه پيامبرخدا :اثر سوم

كند  قرار داد، و اين بر عدالت او دلالت مي 3او ياد داد و از همان وقت او را بعنوان مؤذن
دهد، و  چون براي مؤذن عدالت لازم است چون او درباره وارد شدن وقت نماز خبر مي

  شود. براي ادا كردن و مقبول بودن فرايض به او اعتماد مي
ي است، و در دواوين اسلام ثبت شده است، پس معلوم، كه اثر صحيح :اثر چهارم

 4علي و معاذ �متواتر و حجت قوي است و اين عبارت است از اينكه پيامبر خدا
را براي قضاوت و فتوي دادن به يمن فرستاد، و شكي نيست كه قضاوت  االله عنهما رضي

ها يا عدالت در ميان مردم، به عدالت شاهد نياز دارد و لازم است حاكم عدالت آن
كننده آنها را بداند در حالي كه آنها در ممالك يمن غريب بودند، و از عدالت و از  تعديل

كرد  احوال آنها خبر نداشتند، و اگر براي اهل اسلام آن زمان عدالت ظاهري كفايت نمي

                                           
جماعتي اين حديث را از سماك از «و ابوداود گفته  ك)، از حديث ابن عباس1/424» (المستدرك« -1

و در حديث ابن عباس اختلاف وجود دارد، «و ترمذي گفته است » اند عكرمه به طور مرسل روايت كرده
» احسان«)، و ابن حبان 02/756دارد كه ابوداود  كسفيان ثوري و ... و شاهدي از حديث ابن عمر 

اند و ابن اين حديث را صحيح دانسته، و حاكم  ) و ... . آن را تخريج كرده1/423)، و حاكم : (8/231(
همين گونه  و به» اند و آن دو اين حديث را تخريج نكرده» بر شرط مسلم صحيح است«گفته است: 

  است.
  و در (ي) : (ابوسعيد) است!»! ابوسعيد صاحب العيون«در (س) ك  -2

  آن را روايت كرده است. �) از حديث ابومحذوره0379مسلم با رقم  -3
)، و مسلم با رقم 7/657) فرستادن علي را روايت كرده و بخاري در (فتح) (7/663بخاري در (فتح) ك ( -4

  اند. ا روايت كرده) فرستادن معاذ ر1733: (
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 شود شهودي بيابند، اي كه در بين آنها ايجاد مي توانستند براي خصومت و منازعه آنها نمي
  توانستند بر اهل يمن حكم كنند. و نمي

كند، و تنها بر عدالت اصحاب پيامبر دلالت  اين بر عدالت مسلمانان آن دوره دلالت مي
تر است، و به خاطر اينكه ابو حسين با وصف  كند. و اين از مذهب محدثين واسع نمي

ري كه از با وصف تنف –گويد: صحابه بر آن اجماع دارند، ذهبي  ذكاوت و زيركي مي
پس در زندگي و  1گويد: ابو حسين مشهور به زيركي و دينداري بود مي –معتزله داشت 

احوال صحابه، تأمل و انديشه كن و به درست بودن آنچه كه ابوحين گفته است و به 
  صحت استخراج آگاه خواهيد شد. 

، و اگر داد : (هر كسي از راويان كه متهم به دروغ بود سوگند مي�علي روايت پنجم:
الحفاظ آن را روايت  ةنمود) ذهبي در تذكر او را تصديق مي �كرد علي سوگند ياد مي

   .2است »حسن«نموده و گفته است: 
بيشتر از يك نفر از پيشوايان زيديه مانند: ابو طالب و منصور باالله به آن استدلال 

ي است كه اند و وجه استدلال: اين است كه سوگند دادن و تهمت نسبت به كس كرده
  انگار آن زمان باشد.  مجهول الحال باشد، يا كسي باشد كه از مسلمانان سهل

خواست از ايمان و  �: جريان آن كنيزك سياه چوپان است، كه پيامبرروايت ششم
اسلام وي آگاه شود و به او فرمود: پروردگارت كيست؟ اشاره كرد: پروردگارم االله است، 

فرمود: او مؤمن است، و  �پيامبر خدا هستي، پيامبر سپس فرمود: من كي هستم؟ گفت:
كننده مؤمنان در اين آيه  مؤمن مقبول درگاه حق است. و خداوند پيامبر را به تصديق

  نمايد:  توصيف مي

﴿ßÏΒ ÷σãƒuρ šÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9﴾  )61/  توبه(  

                                           
  . 5/101كتاب: الميزان،  -1
2- 1/11 .  
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  .»كند و مؤمنان را تصديق مي«
را روايت كرده  3از مالك آن 2آمده است، و شافعي 1و حديث كنيزك در صحيح مسلم

  آن را ذكر كرده است.  4)صةاست، و ابن النحوي در كتاب (البدر المنير) و (الخلا
عقبه با  –كه بر صحت آن اتفاق است  –: حديث عقبه بن حارث است روايت هفتم

ام يحيي دختر ابو اهاب ازدواج كرد، كنيزكي سياه آمد و به آنان گفت: به هر دو نفرتان 
گويد: اين جريان را براي پيامبر بازگو كردم، و ايشان پشت به من  ام، عقبه مي دادهشير 

 �كردند، و من پشيمان شدم و به او رو كردم و جريان را دوباره بازگو كردم، پيامبر
ايد در حالي كه آن زن گفته است به هر دو نفر از شما  فرمود: چگونه با او ازدواج كرده

  است.  6، و مسلم5فظ بخاريشير داده است ؟ اين ل
پنداشت كه آن كنيزك دروغ  عقبه مي« »:حسن صحيح«و در روايت ترمذي با اسناد 

و پيامبر عقبه را از آن نهي كرد، پس اين دلالت بر معتبر بودن سخن كنيزك و  »گويد مي
  . 7كرد ، و اگر سخنش معتبر نبود عقبه را از آن نهي نميكند  تكذيب عقبه مي

داد كه همسرش را طلاق دهد، زيرا نكاح فسخ نشده بود، و او را  ستور نميو به او د
كرد، چون جدائي انداختن بين زن و  و طلاق مختار مي در بين نگهداشتن [با وصف تنفر]

                                           
   ».أين االله قالت في السماء«) و در منابع لفظ آن اين طور است 537شماره ( -1

  . 75، ص ةالرسال -2
  . 777-2/776الموطأ  -3
4- 2/316 .  
  . 5/316فتح الباري،  -5
آن است كه تنها بخاري آن را روايت  ، آمده است: صحيح7/299» الأشراف ةتحف«چنانچه در كتاب  -6

  نموده است. 
  است.  9/56گويم: اين يكي از روايات بخاري (الفتح)  ، مي3/459الجامع،  -7
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به  1و احمد و اسحاق {شوهر از كارهاي بسيار بزرگ و خطرناك است. و ابن عباس 
اند، و برخي از علماء  حكم و فتوي داده مقتضاي آن حديث (همراه با سوگند دادن زن)

بخاطر تعلق گرفتن آن به حقوقي كه شرع شهادت را در آن معتبر دانسته است به ظاهر 
  اند.  حديث عمل و حكم نكرده

اما پذيرش خبر نبوي در احكام از يك زن صحابي هر چندهم شناخته شده نباشد به 
  شود.  دليل اين حديث پذيرفته مي

پذيرفت پيامبر به او  آمد و اسلام را مي مي �شخص كافر به نزد پيامبر: روايت هشتم
فرمود: به نزد قومش برگردد و آنان را به اسلام فراخواند، و احكام اسلامي را  دستور مي

ياد گرفته است به آنها ياد دهد، و اين در تاريخ ثبت شده است، ولي  �كه از پيامبر
  . 2قل نمايمحضور ذهن را ندارم تا لفظ آن را ن

و همانند آن زياد است. و كسي كه تاريخ زندگي پيامبر را مطالعه نمايد آن را ملاحظه 
خواهد كرد، و در آن دلالت بر عدالت تازه مسلمان است، و گرنه واجب بود كه پيامبر آن 
را براي او بيان نمايد كه براي مسلمانان درست نيست چيزي از او ياد گيرند تا او را پس 

  اسلام بيازمايند، و در اين روايت و روايت هفتم اشاره به آثار بسياري است و االله اعلم. از 

  : دليل نظري

هاي ظاهري بر دينداري و امانت وي بصورت ظني نه  عادل شخصي است كه نشانه
كند، چون راهي بر آگاهي از درون نيست، و اين در صحابه ظاهر است،  يقيني دلالت مي

 �گويد: اگر آنان در قله رفيع دينداري و عزت و شرف نبودند از پيامبر چنانچه منصور مي

                                           
شود كه شهادتش قابل قبول  و اين يكي از روايات امام احمد است. و روايت ديگري (هنگامي پذيرفته مي -1

  . 9/222ني، باشد. و روايت سوم: شهادت دو زن لازم است) المغ
و غيره » صحيحين«و جريان اسلام ابوذر غفاري در » صحيح«چنانچه در قصه طفيل بن عمرو دوسي در  -2

  آمده است.  –
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هاي آنان  كردند، و از آئين نياكان و پدران و نزديكانشان به ديني (كه بر دل پيروي نمي
آوردند، بخصوص آنان در زماني بودند كه بر دين  سنگين و طاقت فرسا بود) روي نمي
ند، و مرگ را بر كوچكترين عاري به آئين يا كرد خويش بسيار متعصب و پافشاري مي

دادند، و هيچ چيزي مانند گمراه يا كافر دانستن پدرانشان نزد آنان  مي شان ترجيح نزديكان
تر نبود، پس اگر آنان در اسلام آوردن و تصديق پيامبر راستگو نبودند، درون و روح  ننگ

ترين راه بود را  ي آنان سختگرديد، و راهي كه برا آنان در برابر اسلام تسليم نمي
  پيمودند.  نمي

  : ����شواهد و دلايلي بر تقوا و راستگوئي صحابه
از جمله دلايل: بيشتر مردم دوره جاهليت كه در امور ديني سهل انگار بودند كساني 

ورزيدند، و آگاه هستيم كه  بودند كه در اقدام به گناهان كبيره بخصوص زنا جسارت مي
ان مسلمان آن عصر مرتكب گناه كبيره شدند، و طبق آنچه كه براي ما برخي از زنان و مرد

انگار بودند)  شود (بيشتر آنها از مردم آن زمان بودند كه در انجام گناه كبيره سهل آشكار مي
داري بود، ليكن هنگامي كه در زندگي و حال  باشند، و آن دليل ضعف ايمان و امانت مي

اند كه مسلمانان پس از آنها (به جز كساني كه  كاري كرده بريم كه انديشيم پي مي آنها مي
توانند آن را  اهل ورع و خشيت و سنبل تقوا و نزديكان و محبوبان پروردگار هستند) نمي

انجام بدهند، چون آنها جان خود را در راه رضايت پروردگار فدا كردند، و هيچ كس 
رهبري در تقوا و يقين رسيده باشند، كند مگر كساني كه به مقام امامت و  چنين كاري نمي

  و اين در سرگذشت آنان زياد و مشهور است. 
آمد و عرض كرد:  �الف: سرگذشت زني كه مرتكب زنا شد: زني به خدمت پيامبر

كنم حد زنا را بر من اجرا بفرمائي،  ام و خواهش مي اي پيامبر خدا مرتكب گناه [زنا] شده
آن زن دوباره گفت: اي پيامبر خدا من به زنا حامله هستم، انديشيد،  در آن باره مي �پيامبر

پيامبر دستور داد تا وضع زايمان بماند، هنگامي كه وضع حمل نمود، بچه را با خود به 
تا «ام، پيامبر فرمود:  اي است كه بدنيا آورده نزد پيامبر آورد و گفت: اي پيامبر خدا اين بچه
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او تا انتهاي دوران شيرخوارگي به او شير داد، سپس  »اتمام دوران شيردهي به او شير بده
اي نان را بدست بچه داد و با خود به نزد پيامبر آورد و گفت: اي پيامبر خدا نگاه كن  پاره

. و ابن كثير آن را در كتاب 1خورد، پيامبر دستور داد او را سنگسار كردند بچه نان مي
  . 2ارشاد نقل كرده است

ترين مرگ بر دلها  ه (رضي االله عنها) چگونه تصميم به سختبنگر! كه اين زن صحابي
گيرد، و چگونه مدتي طولاني بر تصميم خويش  ها مي ترين هلاك براي جان و دردناك
باشد، و اجبار و اكراهي بر وي نبوده است؟، و اين كار نيز از زناني كه موصوف  پايبند مي

  اند؟!  چگونه بوده �صحابهزند، پس مردان  به نقصان عقل و دين هستند سر مي
آمد و عرض كرد:  �ب: سرگذشت مردي كه دزدي كرده بود، مردي به خدمت پيامبر

دستور فرمود: دستش را قطع كردند، و هنگامي كه  �ام، پيامبر اي پيامبر خدا دزدي كرده
كردند، گفت: سپاس و ستايش پروردگاري كه مرا از تو رستگار كرد  دستش را قطع مي

  . 3ين بود كه بواسطه آن وارد جهنم نگرديدمنظورش ا

                                           
  . �) از حديث: بريده بن حصيب1695صحيح مسلم شماره حديث ( -1
2- 2/364 .  
اند كه ابن  م تخريج كرده، از طريق سعيد بن ابي مري2/86، و طبراني در كتاب الكبير، 2/863ابن ماجه  -3

لهيعه از يزيد بن حبيب از عبدالرحمن بن ثعلبه انصاري از پدرش نقل كرده است: كه عمرو بن حبيب بن 
ام،  آمد و گفت: اي پيامبر خدا من شتري از شتران فلان طائفه را دزديده �عبد شمس به خدمت پيامبر

ايم، پيامبر دستور فرمود  فتند: شتري را گم كردهپيامبر شخصي را به نزد آنها فرستاد، آنان در جواب گ
گفت:  كردم، مي كردند او را مشاهده مي گويد: وقتي كه دستش را قطع مي دستش را قطع كردند، ثعلبه مي

  . =»الحمدالله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسدي النار«

 بن لهيعه ضعيف است. و دراين گويد: سند اين حديث بخاطر ضعف عبداالله = بوصيري در مصباح الزجاجه مي
و » يجهل«حديث نيز: عبدالرحمن بن ثعلبه انصاري هست، ذهبي در كتاب الكاشف درباره او گفته است: 

  » مجهول«حافظ در التقريب گفته است: 
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كند كه دلالت بر  چكيده زيبا و قشنگي ذكر مي 1»الاستيعاب«ابن عبدالبر در پاورقي 
  آورد].  هاي زيادي را در اين باره مي كند، [و حديث فضل و برتري مسلمانان آن زمان مي

ر داشت وارد هر كسي كه در غزوه بدر و حديبيه حضو«از جمله آن: حديث مشهور 
  و آن را از چند طريق روايت كرده است.  ،2»شود جهنم نمي

هر كسي در صلح «و حديث مشهوري از طريق ابو زبير از جابر روايت شده است: كه 
كند كه  سپس روايت مي 3شود حديبيه زير درخت با پيامبر بيعت كرد وارد جهنم نمي

الرضوان هزار و پانصد نفر  بيعةاهل حاضرين در حديبيه هزار و چهار صد نفر بودند، و 
دهد  بودند، و حاضرين در غزوه بدر سيصد و چند نفري بودند، سپس حديث را ادامه مي

بهترين و برترين آنها نزد  4شويد آگاه باشيد در حالي كه شما به هفتاد امت متفرق مي«
هاي  دلهاي بندگان آگاه است و  خداوند شما (صحابه) هستيد، و (و خداوند به دل

   »و امثال آن..... 5ها در ميان آنها يافت صحابه پيامبر را بهترين دل
  . 6ج: سرگذشت كسي كه در رمضان با همسرش مقاربت كرد

  . 7د: سرگذشت ماعز

                                           
  ». ةالإصاب«، حاشيه 1/2-5 -1
  . �) از حديث جابر2494مسلم شماره ( -2
  رضي االله عنها و به روايت جابر. ) از حديث ام مبشر2496مسلم شماره ( -3
از طريق » 1/5الاستيعاب «ابن عبدالبر » 1/29الموضوعات «) و ابن جوزي از طريق او 5/3امام احمد ( -4

  بهز بن عبدالحكيم و اين سند حسني است. 
  ). 3/78) حاكم (4/367) الاوسط (8582شماره ( »الكبير«) طبراني 33) طيالسي (مسند ص 1/379احمد ( - 5
  . �) از حديث ابو هريره1111)، مسلم شماره (4/193فتح الباري ( - 6
   .�از حديث بريده بن حصيب  )1695، مسلم شماره (كعباس  ) از حديث ابن12/138الباري: ( فتح - 7
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: سرگذشت مردي كه گفت: نزد زني رفتم و هر كاري كه مردان با زنان انجام  ه
اكنون حضور  و بسياري همانند اينها كه هم 1دهند با او انجام دادم ليكن با او زنا نكردم مي

  ذهن ندارم تا به آن اشاره نمايم. 
منصفانه به من بگو: چه كسي در اين دوره، و در گذشته از اهل دين شادان و خندان 

كند، و مشتاق ديدار  رو به مرگ مي رود، و در نزد حاكم و ولي امر اعتراف به گناه مي
كند، و زمينه حكم به قتلش را  رضايت پروردگار فدا مي پروردگار است، و جان را در راه
  كند؟  براي حاكمان و قاضيان ايجاد مي

بخشد، و گرنه آيه  كند، و بصيرت عاقل را فزوني مي و اين چيزها غافل را آگاه مي
  قرآن: 

﴿ΝçGΖ ä. u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9﴾  )110/  آل عمران(  
  .»كند ايد اكتفا و كفايت مي راي مردم پديدار شدهشما بهترين امتي هستيد كه ب«

دهد كه دوره اصحاب بهترين قرن  شهادت مي �و كافي است، و همراه با آن پيامبر
بوده است و اگر غير اصحاب همانند كوه احد طلا انفاق و بخشش كند به اندازه يك 

ت متعالي و امثال آن از مناقب مبارك و درجا«مشت و نصف آن از اصحاب من نيست 
كند آشكار شد، و  و با اين چكيده بيان قوت آنچه كه معترض بر محدثين انكار مي »آنها

                                           
) از قول 114بيهقي در (المدخل ص  �) از حديث ابن مسعود2763) مسلم شماره (2/12فتح الباري ( -1

المقاصد «) و السخاوي در 2/187 ةاند، و حافظ در الدراي و ذهبي آن را صحيح دانستهابن مسعود. حاكم 
  اند. آن را حسن دانسته» 367ص  »ةالحسن

) آن را تخريج 4/165» (التاريخ«روايت شده است، و خطيب در  �از حديث أنس» موضوع«و به شيوه 
گويد: تنها نخعي آن را  روايت كرده و مي) آن را 1/281» (العلل المتناهية«كرده است، و إبن جوزي در 

كرد، و اين حديث تنها از طريق ابن مسعود  گويد: او حديث وضع مي نقل كرده است، احمد بن حنبل مي
  مشهور است.
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اين نظر و ديدگاه عالمان برجسته و شايسته ملت اسلام، با دلايل قوي و محكم است. 
  الحمدالله 

  تعريف صحابه:  -مسأله دوم
كسي است كه پيامبر را گويند: صحابه  فرموده: محدثين كه مي »ابوالقاسم يمني«معترض 

گويد: اين سخن باطل  داند، و مي مشاهده كرده و به او ايمان آورده باشد را مردود مي
شود، و معترض در اين  هاي صحاح باطل مي است و با باطل بودن آن بسياري از حديث

كه بر همانند اين مسأله از  »باطل«شود، و اسم  ور مي مسأله ناعادلانه به محدثين حمله
گذارد، و اختلاف در اين مسأله در علم اصول و  شود را بر آن مي سائل ظني اطلاق نميم

گفته است: اختلاف لفظي  1»مختصر المنتهي«علم حديث مشهور است، و ابن حاجب در 
بر چه  »صحابي«گردد كه اين لفظ  است، چون مناقشه و كشمكش در آن به اين بر مي

  شود.  كسي اطلاق مي
شود، و شايسته اسم  ني لغوي، يا عرفي است و گناهي بر آن وارد نميو اين مدركي ظ

  شود: باطل نيست، و با دلايل در دو فصل حقيقت آشكار مي

                                           
  ». بيان المختصر«) با شرح اصفهاني 1/714( -1



  :فصل اول

   به صحبت اندك صحابه يا يهمعترض تسم تعجب ياندر ب

كند، و بيان آشكار بودن  تعجب مي »صحبه«از تسميه  »معترض«در بيان آنچه است كه 
 »الصحبه«كنيم،  اي تقديم مي ن و سنت و اجماع است، و بيش از ذكر آن مقدمهآن در قرآ

شود كه در بين آنها رابطه باشد، چه اين رابطه زياد يا  در لغت بيشتر بر دو چيز اطلاق مي
  كنيم.  كم يا حقيقي يا مجازي باشد، و با قرآن و فرموده پيامبر و اجماع آن را بيان مي

  فرمايد:  : خداوند ميالف: قرآن

﴿tΑ$s) sù ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 uθèδ uρ ÿ…çνâ‘ Íρ$ptä†﴾  )34/  كهف(  
  .»كرد به او گفت و در حالي كه با دوستش صحبت مي«

  و 

﴿tΑ$s% … çµs9 … çµç7 Ïm$|¹ uθèδ uρ ÿ… çνâ‘ Íρ$ptä†﴾  )37/  كهف(  
  .»گفت دوستش به او گفت در حالي با او سخن مي«

ا هم يكي نبودند بخاطر يكديگر خطاب خداوند با وجود اينكه صحابه از نظر ديني ب
آورد، و امت اسلامي بر  مي »الصحبه«قرار دادن و با هم سخن گفتن آنها را به صورت 

اعتبار اسم صحابي در اسلام اجماع دارند، و با نص قرآن خداوند كافر را به صحب مسلم 
اي بر  طائفهآيد كه اسم صحابي اصطلاح عرفي باشد، و هر  نام نهاده است، پس لازم مي

  شود.  اصطلاح عرفي خويش در اين باره است چنانچه بعداً ذكر مي
  فرمايد:  و خداوند مي

﴿É= Ïm$¢Á9 $# uρ É= /Ζ yfø9 $$Î/﴾  )36/  نساء(  
  .»دوست هم نشين«

صاحب بالجنب عبارت از هم سفر است، و بدون ترديد كسي كه ملازم ديگري است 
و اگر انسان با شخصي ساعتي در روز هم سفر  شود، .. در اطلاق اين آيه داخل مي.و غيره

شود، چون آن شخص صادق است اگر  وارد مي »صاحب بالجنب«باشد در حكم اين آيه 
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بگويد: يك ساعت در روز با فلاني مصاحبت كردم، و اگر كسي چنين بگويد: اهل لغت 
  دانند.  كنند و سخنش را ناروا نمي او را انكار نمي

زيادي بر آن هست از جمله: در حديث صحيح آمده كه ؛ در سنت دلايل ب: سنت
، ملاحظه كن! 1به عائشه رضي االله عنها فرمود: شما مانند صواحب يوسف هستيد �پيامبر

چقدر از سياق دور است آن زنان به صواحب يوسف نام گذاري شدند، پس با وجود اين 
ت او شرفياب شده ايمان آورده است و به خدم �چگونه جايز نيست كسي كه به پيامبر

است و سيماي مبارك او را مشاهده كرده است به صحابه او نامگذاري شود؟! و هر كسي 
كه قبول ندارد اسم صحابه بر ياران پيامبر اطلاق شود بايد از پيامبر هم كه تمام زنان را به 

  صواحب يوسف نامگذاري كرد نپذيرد، و بروي إعتراض كند.
عرض پيامبر رساندند تا اجازه دهد عبداالله بن ابي بن  و از جمله: حديثي است كه به

 �سلول منافق را به قتل رسانند، پيامبر فرمود: من دوست ندارم مردم بگويند: محمد
دانست كه منافق  رساند، و پيامبر عبداالله بن ابي را با وجود اينكه مي اصحابش را به قتل مي

چند هم نفاق مقتضي عداوت و است بخاطر اسلام ظاهري به اصحاب نام نهاد، هر
كند، و آنچه در حديث به نام  را محو مي »الصحبه«دشمني است، و در حقيقت عرفي اسم 

نام برده شده است احتمالاً از لحاظ لغوي است، و در ابتداي فصل ذكر  »اصحاب«
  ، و نمونه آن: آيه قرآن: 2گرديد

﴿tΑ$ s) sù Ïµ Î7Ås≈ |Á Ï9 uθ èδ uρ ÿ…çν â‘Íρ$ ptä†﴾  )34 / كهف(  
  .»كرد گفت و به دوست خود در حالي كه با وي گفتگو مي«

                                           
نها و در پاورقي (أ) ) از حديث عائشه و ابو موسي رضي االله ع420) مسلم شماره (6/481فتح الباري ( -1

تشبيه بليغ است و شايد مراد از صواحب يوسف زناني بودند كه به » انكن صواحب يوسف«چنين آمده 
  شان را بريدند. و االله اعلم  هنگام ديدن يوسف دستان

  ). 115(ص /  -2
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و در اين آيه احتمال ديگري نيست و اما اين حديث احتمال ديگري هم دارد و بخاطر 
كند. و از جمله آنچه بر وسعت  ام، چون قرآن آن را تأييد مي اين معني آن را نياورده

ن در عاقلان و جمادات است، مانند كند: استعمال آ دلالت مي »الصحبه«فراوان در اسم 
  فرموده قرآن: 

﴿ÄÄ ÄÄ tt tt<<<< ÅÅ ÅÅssss9999 || ||ÁÁÁÁ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ ôô ôôffff ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$   )39/  يوسف(  ﴾####$$
  .»ام اي دو رفيق زنداني«

 »دو كفش و بالشتي«و صاحب  1»صاحب سواك«كه به  �و مانند: ابن مسعود
  نامگذاري و ملقب شده بود. 

ي از ياران پيامبر با مشركان پيكار و جهاد كرد برخ �زماني كه پيامبر ج: (اجماع)
گويند: از  كشته شدند، و برخي از مشركان نيز كشته شدند، تمام مردم بدون اختلاف مي

پيامبر فلان تعداد و از مشركان فلان تعداد كشته شدند، و همچنين سيره  »اصحاب«
نگاران، مورخان، راويان و خبر دهندگان نيز به اين منوال هستند. و همچنين درباره جنگ 

فلان تعداد  �معاويه  »اصحاب«فلان تعداد، و از  �علي »اصحاب«گويند: از  ميصفين 
كسي است كه به همراه او پيكار كرده است،  �كشته شدند، و منظورشان از اصحاب علي

، و اين چيزي آشكار است، و شايسته نيست كسي آن 2گرچه يك روز يا يك ساعت باشد

                                           
ين و همچن �) از قول ابو درداء7/114بود، فتح الباري (» صاحب السواك«ابن مسعود موصوف به  -1

) از حديث ابن 2169است در حديثي كه مسلم آورده است، شماره (» صاحب السواد«موصوف به 
  . �مسعود
يعني صاحب » دال«و » س«به كسره » السواد«گويد:  ) مي14/150» رحمه االله در شرح مسلم«امام نووي 

  ). 470- 1/469 »السير«) و 2/369 »ةالاصاب«أسرار از، 
سلطان فلان تعدادي كشته » اصحاب«گويند: از  ديده باشد، و يا در واقعه نباشد ميبلكه گرچه او را نيز ن -2

شدند، و سلطان اصلاً در پيكار نبوده و مقتول را نديده است، سيد امام محمد بن اسماعيل الامير رحمه 
  االله. 
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حقيقت عرفي  »اصحاب«ين مبني بر اين كه لفظ را انكار كند، و اين يكي از دلايل محدث
  است مي باشد.

شود كه داخل مذهب  و از جمله آن اصحاب شافعي است، اين لفظ بر كسي اطلاق مي
شافعي گردد، گرچه پس از دخول به مذهب شافعي بلا فاصله بميرد، و همچنين اصحاب 

  الظاهر، و اصحاب الرأي نيز همين طور است. 
قبل از اينكه «به صاحب شفاعت  �نامگذاري پيامبر »صحابه«لفظ  و از دلايل توسعه

  باشد.  مي »شفاعت نمايد
نيز مدت طولاني در آن شرط نيست، بلكه گرچه تنها يك  »عةصاحب الشفا«و اين 

ها دليل بر  شود، و تمام اين نمونه ساعت هم باشد به صاحب شفاعت نامگذاري مي
ر كمترين رابطه است. پس از آن! بدان لفظ ب »لصحبةا«وسعت زياد در اطلاق اسم 

لفظي لغوي ظني است، و اختلاف در آن مانند اختلاف در شفق است، كه آيا  »لصحبةا«
شفق سرخي است يا سفيدي، يا در بين آنها مشترك است، و امثال آن از الفاظ لغوي. 

پيشواي زيديه  . و منصور باالله1گويند: اثبات لغت به قياس جايز است برخي از عالمان مي
 »شرح منتهي«آن را برگزيده است، و قطب الدين شيرازي در  »الاختيار ةصفو«در كتابش: 

  . »باشد ها مي اين مذهب قاضي، ابن سريج شافعي، بسياري از فقيهان، و عرب«گويد:  مي
و كسي كه آنان را نكوهش و يا ناپسند دانسته باشد شناخته شده نيست، پس چگونه 

گويند؟ و با فرض اينكه  با وجود اين همه شواهد لغوي اين چنين مي »لصحبةا«در مسأله 
دهيم،  هاي قياسي رجوع  بگوئيم شواهدي لغوي اصلاً نيست و تنها خوانندگان را به نشانه

نيست و دليلي براي باطل كردن آن و » لصحبةا«اختلاف در آن   يح و قطعبراهي براي تق
  جود ندارد.هاي كه بر آن مترتب است و حديث

                                           
و بيشتر  اين قول از شافعي نقل شده است. و قول ابن سريج، و ابو اسحاق شيرازي، و فخر رازي، -1

  ). 1/223» (شرح الكواكب«)، 1/50آمدي (» الأحكام«ها است،  حنبلي



  :فصل دوم

  تحقيق در تعريف صحابي 

اند جايز  از لحاظ وضع لغوي آنچه كه محدثين گفته »صحابي«قول برتر در معاني 
رود و بدون قرينه  هنگامي كه اين لفظ بكار مي«است، و اما از لحاظ عرف بكار رفته 

كند، و  توقف مي »متواتر لفظي و متواتر معنوي«قطع نهادن در آن بر نقل و روايت  »است
گسترش  »لصحبةا«اين در هر دو قول نيست و با نبودن آن، قطعيت غير ممكن و قول 

  يابد.  مي
و راز اين مسأله: چيزهاي عرفي به حسب اختلاف اهل عرف از لحاظ زماني و مكاني 

ها و اهل فني بر اصطلاحي هستند، و ديگران بر  كند، چون گاهي طائفه و ديني تغيير مي
  كنند.  اي: چيزي است كه قصد آن مي آن هستند، پس مفهوم از اصطلاح هر طائفهخلاف 

مثال: لفظ (كلام) اين لفظ در اصطلاح نحويان: لفظ مفيد است، و در اصطلاح 
 متكلمان: لفظي است از دو يا چند حروف تشكيل شده باشد، و مانند آن نيز در لفظ

در نزد محدثين آن است كه اصطلاحاً  »ةلصحبا«ممتنع نيست، پس مفهوم از آن  »لصحبةا«
برند. و در نزد ديگران بالعكس است، و هر كدام از اصطلاح خود استفاده  بكار مي

  كنند، و مانع و محدوديتي براي آن نيست. و االله اعلم. مي
  و بقية آنچه كه [معترض] ذكر كرده است شامل دو مسأله است. 

جنگ و كشمكش كردند. و بصورت  �يمسأله اول: درباره كساني است كه با عل
كند، و ما جواب آن را در  مختصر ذكر كرده است، سپس دوباره با كمي تفصيل تكرار مي

  آوريم.  جاي مناسب با تفصيل مي
  مسأله دوم: قبول اعراب است، و دوباره آن را با تفصيل تكرار كرده است. 

  برخي اعتراضات معترض بر عدالت صحابه و پاسخ به آن
رض در اينجا سه چيز را بر نبودن عدالت صحابه ذكر نموده و به آن استناد كرده معت

  است و دوباره در جاي ديگر نياورده است. 
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گويد: لابد كه او  مي »معترض«ادرار كرد  �: خبر اعرابي كه در مسجد پيامبردليل اول
  عادل بود.

  جواب: 

  ادرار كرد؟ �ابي در مسجد پيامبرداند كه در زمان پيامبر اعر از كجا مي »معترض« الف:
ثابت كردن اين چيز بر صحت روايات حديث استوار است، و او در آن شك دارد، و  

شود، و از عقل بدور  اگر روايات اين حديث در نزدش درست باشد شك او بر طرف مي
است كه سند اين حديث درست باشد و بقيه احاديث غلط باشد، و معلوم است كه 

  يث مستلزم بطلان شك در محال بودن همه أحاديث است. صحت برخي حد
زيست عادل بود. مگر دليلي  : ما ذكر كرديم كه هر مسلماني كه در عصر پيامبر ميب

بر عادل نبودنش باشد، و دلايل آن را ذكر كرديم، و آن ديدگاه عالمان و دانشمندان 
و اين اعرابي از جمله  برجسته بود، و توضيح داديم حتي بر آن ادعا اجماع شده است،

: چه چيزي باعث شده تا كنم  كساني است كه مشمول آيه بود، و از معترض سوال مي
بخصوص او را ذكر نمايد؟ چون طرف خصم معتقد به عدالتش است، و خواستار رفع 

  مانع از آن است. 
اگر معترض بگويد: ادرار او در مسجد مانع عدالت است، زيرا ادرار در مسجد حرام 

دهيم: تهمت به آن صحيح نيست، چون دليلي بر علم و آگاهي اعرابي از  است، جواب مي
حرمت ادرار در مسجد وجود ندارد، و پيامبر صحابه را از اذيت و مزاحمت وي منع كرد 

اين فرمودة پيامبر دلالت بر اين دارد  »برخي از شما انزجار به وجود مي آوريد«و فرمود: 
ادبي و مخالفت با اسلام  ست، چون اگر كار او بيا رار خبر نداشتهكه اعرابي از حرمت اد

بود شايسته اين لطف بزرگ از طرف پيامبر نبود، و چنانچه پيامبر شخصي را كه به دنبال 
) اين اعرابي 1زد سرزنش كرد، و فرمود: (آن را پيدا نكنيد اش در مسجد فرياد مي گمشده

                                           
  . �) از حديث بريده بن حصيب569مسلم، شماره ( -1
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تر عليه مخالف ذكر كرديم،  بخاطر استدلال محكمكرد، و اين حديث را  را نيز سرزنش مي
  و گرنه اصل در آن: جهل اعرابي به تحريم بود و تمسك به اصل كافي است. 

شرمي است  اگر معترض بگويد: ادرار در مسجد از جهت اينكه نشانه فرومايگي و بي
ردن كند، چون ادرار در حضور مردم [همانند غذا خو دلالت بر غير عادل بودن شخص مي

  بر غير عادل بودن دلالت دارد.  در حضور مردم]
شرمي  پندارد، چون چيزي كه بر فرومايگي و بي جواب: آن طور نيست كه او مي

ها  كند، و عرب كند به حسب عرف شهر و مملكت و زمان آن شخص فرق مي دلالت مي
هاي محترم  مدانستند، و آد در آن دوره و اين كار را اغلب در باديه نشيني ناپسند نمي

) انجام بدهند، در عدالت هيچ اي چيزي از مباحات دوران ديگر (در شهري و يا دوره
كند، چون گاهي پيامبر بدون عبا و كفش  كسي از اهل آن مملكت و دوره خللي ايجاد نمي

  . 1كرد رفت، و در دورترين نقطه شهر از بيماران عيادت مي و عمامه در مدينه راه مي
هاي با شرم و حيا در اين دوره اخير در برخي شهرها مانند اين كار  انو برخي از انس

دهند و بخاطر عرف حاكم بر آن شهرها فقيهان آن ديار: انجام دهنده چنين  انجام نمي
اند، و اين بخاطر عرف بوده است، و گرنه چه كسي از پيامبر با  كارهاي را مذمت كرده

تر بوده است، و بخاطر شرم  پرده حرم با شرماز عروس در  �تر بوده است؟ پيامبر شرم
شد، و ليكن آنچه كه انجام داد از جمله عادات آن  زياد در صورت هيچ كس خيره نمي

آيد، تا جاي كه فقيري كه عادت به  زمان بود، و حياء از مخالفت عادت بوجود مي
كند، به  پوشيدن لباس كهنه دارد اگر يك بار لباس بزرگان بپوشد و در خيابان گردش

شود، چون فوراً ترك عادت كرده است، و فضيلتي منظورش  شرم محسوب مي ديوانه و بي
رفت تكه  نبوده است، و در روايت آمده است روزي پيامبر در حالي كه در خيابان راه مي

  . 2جويد گوشتي برداشت و در دهان گذاشت و مي

                                           
  ). 43جوامع السير ص / «ابن حزم  -1
  . �) از حديث ابو سعيد خدري2320)، مسلم شماره (6/654فتح الباري ( -2
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، و در برخي 1را ذكر كرده است.. ابو داود معناي آن .رفت و و در بين پيروانش راه مي
و چه بسا برخي اهل شرم و حيا در بعضي  2كرد ها زني را پشت خود سوار مي از غزوه

  دوران و زمان بخاطر اختلاف عرف از اين كار پرهيز كنند. 
اين است كه ثابت شود در آن زمان مردم از  �و مقصود از استدلال به افعال وي

و به معناي اين نيست كه او كاري را انجام داده است كردند،  فعل وي شرم و حيا نمي
اند، در اين فكر كن و در آن اشتباه مكن، چون اشتباه در آن خيلي  مردم از آن پرهيز كرده

  بزرگ است.
شود از مواردي است كه احتمال  مي »جرح«: اگر فرض كنيم كه با اين كار وجه سوم

كند، و يا كسي كه جرح  مي »جرح«آن  بررسي و نظر و اختلاف دارد، و بر كسي كه به
  كند عار و سرزنش نيست.  نمي

خواهيم كه  شده است از معترض مي »جرح«وجه چهارم: با فرض اينكه بپذيريم كه او 
  اند؟  براي ما توضيح دهد آيا صاحبان صحاح از اين اعرابي روايت كرده

اند، و  ت كردهو توضيح دهد چند تا حديث بخصوص احاديث احكام كه از او رواي
  شناخت چنين چيزي ضروري است. 

شده است، پس به  »جرح«اند و او  وجه پنجم: و اگر بپذيريم آنان از وي روايت كرده
كنيد كه شناخت سنن غير ممكن است و علمي به آن حاصل  چه دليل به آن استناد مي

ياد شود؟ و اين مانع شناخت حديث صحيح نيست، بلكه هر چه حديث مجروح ز نمي

                                           
) كتاب البيوع، كه در ضمن آن 3/627نمايد ( رده است اشاره ميشايد مؤلف به آنچه كه ابو داود روايت ك -1

غذا آورده شد دست را بسوي غذا دراز كرد، سپس مردم نيز دست را دراز كردند و غذا را ميل «آمده 
  جويد.  اي را در دهان مي كردند، و پدران ما پيامبر را نگاه كردند لقمه

  يست. و االله اعلم گويم: در اين حديث شاهدي بر مقصود مؤلف ن مي
» معرفه اسامي ارادف النبي«) و ابن منده در 220-1/219» (السنن«زني از بني غفار است. ابو داود در  -2

  اند.  ) آن را روايت كرده82-80(ص / 
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شود، و  شود، و هر چه كم شود حفظ و ضبط آن آسانتر مي شود حديث صحيح كم مي
  سخن از اصل آن مشكل يا غير ممكن است. 

گويد: لازم است حديث و فد بني تميم  : (و فد بني تميم) معترض ميدليل دوم
  فرمايد:  پذيرفته شود، و اين در حالي است كه خداوند مي

﴿¨βÎ) šÏ%©!$# y7tΡρßŠ$uΖãƒ ÏΒ Ï!#u‘uρ ÏN≡t�àfçtø:$# öΝèδç�sYò2r& Ÿω šχθè=É)÷ètƒ﴾  
  )4/  حجرات(  

  .»فهمند شان نمي زنند اغلب ها فرياد مي بيگمان كساني كه تو را از بيرون اطاق«
از كجا معلوم است كه اين آيه درباره بني تميم نازل شده است؟ و پس از  - 1پاسخ: 

گوئيد: راه شناخت  و چنانچه درباره بقيه احاديث مياسلام آوردن آنان نازل شده است؟ 
از كجا معلوم است كه  -2صحت آن در امكان يا عدم امكان جاي ترديد و شك است. 

صدا كردن آنان از پشت پرده پس از اسلام آوردن بوده است؟ و از كجا معلوم است پيش 
اند آنان را نكوهش  داده از اسلام نباشد، و در اين صورت بر كاري كه قبل از اسلام انجام

  كنيد، و پس از اسلام شايسته اين نكوهش نيستند.  مي
كند، پس درباره چيزي كه معلوم  چون اسلام كفر و گناهان كبيره پيشين را پاك مي

پنداريد؟ و نزول آيه پس از اسلام آوردن آنان مانع  نيست از اين مورد باشد يا نه چه مي
  ذيرش توبه از آدم اين آيه نازل شد: در اين نيست، چنانچه پس از پ

﴿#|Âtã uρ ãΠyŠ# u …çµ−/ u‘ 3“uθtósù﴾  )121/  طه(  
  .»بدين نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه شد«

  فرموده خداوند:  -3

﴿öΝèδ ç� sYò2r& Ÿω šχθè= É) ÷ètƒ﴾  )4/  حجرات(  
  .»بيشتر آنان عقل و خرد ندارند«

  ست: ظاهرش با دو دليل منظور ني
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  : آنان مكلف بودند، و شرط تكليف عقل است. دليل اول
هاي  كند انسان عقلي سرزنش نمي : خداوند چنانچه حيوانات را بخاطر بيدليل دوم

عقلي گناهي بروي  كند، چون كسي كه عقل ندارد، در بي عقل را نيز سرزنش نمي بي
  فرمايد:  نيست، و خداوند مي

﴿÷βÎ) öΝèδ āωÎ) ÄΝ≈yè÷Ρ F{$% x.﴾  )44/  فرقان(  
  .»ايشان همچون چهار پايانند«

ورزند، و چهارپايان  كند كه از تفكر در آيات غفلت مي اين آيه نكوهش كساني را مي
  كند.  را نكوهش نمي

هنگامي اين ثابت شد، مقصود از آيه: نكوهش آنان بر مخالفت، و فهم نكردن چيزهاي 
جرح و سرزنش در چيزي نيست، چون پسنديده و آداب اهل شرم و انساني است، و اين 

خوي و ملايمت اخلاق و زيركي در كار شروط روايت نيست، زيرا مبناي روايت بر  نرم
ظن صدق است، و آن اعراب بخصوص در عصر پيامبر از هر كسي به دروغ و ظن 

دورتر بودند. و لازم است كه توضيح داده شود:  »بخصوص در روايت احاديث از پيامبر«
هاي  بجز دجال«ن بر خدا و پيامبر دورترين گناهي است كه مسلمانان اغلب دروغ بست

  افتند.  در دام آن نمي »دروغگوي دشمن خدا
ها  هاي از خدا و يا پيامبر بخاطر مؤدب كردن نادان : صدور چنين سرزنشوجه چهارم

 كند، چون و هوشيار كردن غافلان بر فسق و خروج او از ولايت پروردگار دلالت نمي
هاي قرآني بعنوان سرزنش برخي از صالحان، و يا تنبيه كردن تعدادي از انبياء  برخي از آيه

  فرمايد:  و مرسلين نازل شده است، خداوند درباره مهاجرين و انصار مي

﴿Ÿωöθ©9 Ò=≈ tG Ï. zÏiΒ «! $# t,t7 y™ öΝ ä3¡¡yϑ s9 !$yϑ‹ Ïù öΝè? õ‹s{r& ë>#x‹ tã ×ΛÏà tã﴾  
  )68/  انفال(  

  .»رسيد ايد به شما مي بق خدا نبود عذاب بزرگي در مقابل چيزي كه انجام دادهاگر حكم سا«
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و خداوند در سوره ممتحنه آياتي را درباره حاطب بن ابي بلتعه نازل كرده است، و بر 
دهد،  گيرد و هشدار مي كنند بسيار سخت مي كساني كه با دشمنان خدا ياري و دوستي مي

رساند، چون پيامبر عذر او را پذيرفت، و عمر را از آزار  و اين آيه آسيبي به حاطب نمي
اطلاع و  دانيد خداوند از روي  اي عمر شما نمي«رساندن به او منع كرد و به او فرمود: 

خواهيد انجام دهيد من گناهان  آگاهي به مجاهدين در بدر فرموده است: هر چه را كه مي
   .1»ام شما را آمرزيده

   .2»شود اتم وارد بهشت ميح«فرمايد:  مي �پيامبر
و نسبت به كساني كه در نزد پيامبر صدا را بلند كردند تهديد نازل شد، برخي از 

خيلي ترسيدند، و اين  3[بخصوص كساني كه صداي بلند داشتند] صحابه از اين تهديد
  تهديد عيب و نقص در آنان نيست. 

و اين آيه را در  �خداوند سوره عبس را درباره بهترين مخلوقش حضرت محمد 
  مورد اولين پيامبرش حضرت آدم عليهم السلام نازل كرد: 

﴿#|Âtã uρ ãΠyŠ# u …çµ−/ u‘ 3“uθtósù﴾  )121/  طه(  
  .»بدين نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه شد«

تو مردي هستي كه عرق و ريشه جاهليت در درون «و پيامبر خطاب به ابوذر فرمود: 
در حالي كه درباره از او روايت شده كه:  4چون به زني دشنام داده بود »دشما مي باشي

                                           
  . �) از حديث علي2494)، مسلم شماره (6/166فتح الباري ( -1
  ) از حديث جابر. 2495مسلم شماره ( -2
  ). و ابوبكر و عمر نيز ترسيدند فتح الباري. 8/454يس بن شماس است، فتح الباري (او ثابت به ق -3
  ). 1661مسلم شماره ( –) از حديث ابوذر 1/106فتح الباري ( -4
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تر  تر از ابوذر سايبان نكرده است، و هيچ گاه زمين صادق هيچ گاه آسمان بر كسي صادق«
   .1»از ابوذر به خود نديده است

رفت،  �در رابطه با نكاح موقت به نزد علي كروايت است هنگامي كه ابن عباس 
. و اين كلام اصلاً بر نقص دلالت 2او گفت: (تو مردي سرگردان هستي)به  �علي
  كند، همچنين آيه مذكور نيز اين طور است.  نمي

شود، و در نزد  اي از مسلمانان مي : اين كار مؤدي به نقص و نكوهش طائفهوجه پنجم
 هيچ دانا و عالمي چنين چيزي درست نيست، چون غالباً عادت از چنين چيزي ممانعت

  كند، و از اول اسلام تا كنون رخ نداده است.  مي
مانع از پذيرش و قبول روايت است، و لازمه آن  »جرح«: ما ثابت كرديم كه وجه ششم

كار، اين است كه از پذيرش حديث آنها خودداري شود، و كنار گذاشتن حديث آنها 
ا كنار آسان است و مشكل و غير ممكن نيست، پس اگر ما حديث وفد بني تميم ر

كند كه شناخت حديث مشكل و غير  گذاشته باشيم چگونه معترض با آن استدلال مي
  ممكن است؟! 

دانم چرا معترض آنان را ذكر كرده است، درست  : (وفد عبد قيس)، نميحجت سوم
  اند ولي برخي از آنان پس از اسلام آوردن مرتد شدند.  است كه آنان عرب بوده

                                           
عنهما ) و غيره، از حديث عبداالله بن عمر رضي االله 3/342)، حاكم (1/55)، ابن ماجه (5/628ترمذي ( - 1

ليكن در سلسله آن عثمان بن عمير ابو يقظان كوفي وجود دارد، او  گويد: حديث حسن است، ترمذي مي
  ضعيف و مدلس است، و به تشيع متهم است. 

  ). 3/342)، حاكم : (4/228) ابن سعد (5/197اين حديث شاهدي از ابو درداء داود احمد (
  گويد: (از اين وجه حسن غريب است).  ترمذي مي
  م صحيح است و ذهبي موافق آن بوده است. يد: (اين حديث بر شرط مسلگو حاكم مي

  . �) از حديث علي6/125نسائي : ( -2
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فد عبد قيس مادامي كه بر اسلام باقي مانده باشند مقتضي پاسخ: الف) اسلام آوردن و
پذيرفتن احاديث آنان است، و مرتد شدن آنان از وقتي كه مرتد شدند مقتضي مردود 
دانستن احاديث آنان است، و از لحاظ عقل و شرع مانعي در تعبدي بودن آن نيست، بلكه 

پذيرفت بدنبال آن او را  ميچنانچه قبلاً توضيح داديم پيامبر هر كسي كه اسلام را 
  و چه غيره عام است.  »وفد عبد قيس«پذيرفت و اين دليل چه براي  مي

آورد تا مورد امتحان  پذيرد، چون كسي كه اسلام مي يا اينكه معترض آنان را نمي ب:
اند؟ در صورت اول  و آزمايش قرار گيرد اسلامش مقبول نيست، يا بخاطر اينكه مرتد شده

كند در حالي كه توضيح داديم  ذكر كرده است؟ و چرا اين مذهب را انكار مي چرا آنان را
اين نظريه جمهور است، و با دلايل منقول و معقول ثابت شده است؟ خلاصه كلام: 

تواند آنان را نيز  معترض موافقت جمهور علماي اسلام را ترجيح نداده است، ليكن نمي
  انكار نمايد. 

رفتن اسلام مسلمانان آن دوره پيش از امتحان صحيح است و اگر موافقت كند كه پذي
خواهد پس از  تواند مسلماني را نپذيرد كه مي تواند آنان را مردود بداند، و تنها مي نمي

  اسلامش مرتد شود، و اين نيز بخاطر دو چيز صحيح نيست. 
به خواهد مرتد شود از قبيل علم غيبي است كه  : خبر داشتن از اينكه كسي ميالف

با شهادت دو مرد حكم و قضاوت كرد، سپس معلوم شد  �خداوند اختصاص دارد، علي
  اند، پس هيچ كس از آن خبر ندارد.  كه شهادت دروغ داده

اگر انسان عادل پس از عدالت فاسق شود اين فسق در شهادت و روايتي كه پيش  ب:
كه مسلمانان آن دوره كند، و ثابت شده است  از فسق داشته است خلل و نقصي ايجاد نمي

اند، پس اگر بعد از عدالت كفر ورزيده باشند آن كفر در  بدنبال اسلام آوردن عادل بوده
كند، و هيچ كسي نگفته است: پيش از آنكه راوي كفر  زمان قبل از آن نقص ايجاد نمي

  كند.  ورزد كفر در او نقص و خلل ايجاد مي
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اند، پس دشوار بودن و يا غير  شده »جرح« ثابت كرديم كه وفد عبد قيس نادان و يا ج:
ممكن بودن شناخت حديث بخاطر وفد عبد قيس چه ربطي با هم دارند، و احاديث 

هاي  هاي حديث فقه و تفسير متداول است، و احاديث عرب هاي بزرگوار در كتاب صحابه
ن فرومايه جز تعدادي اندك غير معروف است، و با فرض كثرت و فراواني رها كردن آ

سبب دشواري و يا غير ممكن بودن شناخت حديث نيست، بلكه اين كار از اسباب 
سهولت است، و ترك تعدادي زياد در سهولت مانند ترك تعدادي كم است، و تنها حفظ 

هاي  زياد و كم در آن تفاوت دارد، و شناختن احاديث صحابه بزرگوار از احاديث عرب
  ار نيست. جاهل و فرومايه ممكن است و اصلاً دشو

اند، و  هاي زيادي درباره شناخت صحابه پيامبر تأليف كرده علماي اهل سنت كتاب
هاي كه به عدالت مشهور هستند، و يا كساني كه مشهور نيستند، و كسي كه از  صحابه
روايت كرده است، و يا كسي كه روايت نكرده است، و كسي كه مدتي طولاني يا  �پيامبر

هاي پيشگام از غير  اند، بلكه حتي صحابه بوده است توضيح دادهكوتاه در خدمت پيامبر 
اند، و پس  پيشگام، و افضل از مفضول، و بهترين قاضي، و حافظ، و پارسا را تعيين كرده

اند، و هيچ چيزي از  از آن صفحه اسناد را جهت نقد و بررسي در انظار منتقدين قرار داده
براي كساني كه ترجيح را در تقليد «ه شده است: اقوالي كه درباره محدثين و علل آن گفت

  اند.  . پنهان نكرده»و اجتهاد دوست دارند
هاي گمراه و نادان در  و اختلاط و آميزش احاديث صحابه بزرگوار با احاديث عرب

 »مرسل«آيد كه آنان احاديث را به پيامبر نسبت ندهند، و به صورت  صورتي لازم مي
نمايند و به پيامبر متصل ننمايند، و اگر اين طور نباشد  »وعمقط«بياورند، و يا آن را 

  دشواري شناخت در كجاست؟ 
اي در اين كار هست كه اضطراب و تشويش را در طالبان حديث ايجاد  و چه فائده

  اند؟!  كند كه وفد عبد قيس مرتد شده مي
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علم و  شوند و و اگر وفد عبد قيس گمراه شده است چه شده؟! آيا احاديث باطل مي
آيد احاديثي كه صحابه بزرگوار از پيامبر روايت  شوند، و از اين كار لازم مي دانش تباه مي

  ارزش و استدلال غلط چه معناي دارد؟!  اند نادرست باشد، اين سخن بي كرده

  نقل نام اكثر راويان صحابه 
احاديث است، كنم تا معلوم شود كه مدار فقه بر آن  نام بيشتر راويان صحابه را ذكر مي

هاي نادان با فرض وقوع آن بسيار  و علم و دانش بر آن بنا شده است، و احاديث عرب
هاي نادان بنا  ناچيز هستند، و بايد دانسته شود كه هيچ حكم شرعي بر احاديث عرب

نشده است، و اگر گاهي چنين رخ داده باشد از علمايي بوده است كه آن را جايز دانسته 
نبوده است، و اگر آن علما چنين كاري نكنند قرآن و سنت و اجماع و  و ضرورتي به آن

خواهيد  كند، و نيازي به آن احاديث نخواهند داشت، و اگر مي قياس براي آنان كفايت مي
صداقت اين كلام براي شما معلوم گردد، مسائلي را كه فقهاء و محدثين جهت اثبات آن 

استدلال كرده باشند به ما  »به قرآن و بقيه ادله بدون استناد«هاي نادان  به احاديث عرب
نشان بده، ودر صورت عدم اين مسائل است كه روشن مي شود بيشتر راويان صحابه 

،. پس اين شبهه ضعيف را از خود دور كن، و يا جزو عالماني باش كه اندمشهور بوده 
خدا را خاموش كنند  خواهند دين گرداند، و بر عليه كساني كه مي آثار صحابه را زنده مي

دهم با پاك نگاه داشتن رسوم و چهره آنان ما  مبارزه كن، و يا تو را به خداوند سوگند مي
 »مطهر و محفوظ تا روز قيامت«را خوشحال كن، چون حديث پيامبر ركن شريعت اسلام 

رساند، و بجاي حديث آنان احاديث  ها به آن آسيبي نمي است، و ناداني برخي از عرب
و عشره مبشره، كه شاعر  �كند مانند: خلفاي راشدين ه بزرگوار ما را كفايت ميصحاب

  آنان را در بيتي جمع كرده است: 
  ترجمه شعر: مصطفي بهترين ياران را داشت و فرموده است 

   گرداندتر  آنان در بهشت جاويدان هستند و خداوند منزلت آنان را عالي
  زبير،  و آنها: طلحه، و عبدالرحمن بن عوف، و
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  و ابو عبيده و سعد و سعيد و خلفاي راشدين هستند 
و  �»سرور زنان«و مادرشان فاطمه  »سرور جوانان بهشت«و مانند: حسن و حسين 

بسياري ديگر كه اين كتاب گنجايش آن را ندارد، و از بزرگان مهاجر و انصار مانند: عمار 
انس بن  �ابت، و خادم پيامبربه ياسر، و سلمان فارسي و ذي الشهادتين: خزيمه بن ث

، مفقه في الدين، مةمالك و ام المؤمنين عائشه رضي االله عنها و ابن عباس ملقب به حبر الأ
معلم تأويل و پدرش عباس، و برادرش فضل، و جابر بن عبداالله، و ابو سعيد خدري، و 

زب، و ام عبداالله بن مسعود، و عبداالله بن عمر بن خطاب، و براء بن عا 1صاحب السواك
اش فرمود: آسمان هيچ گاه بر انساني  سلمه ام المؤمنين، و ابوذر غفاري كه پيامبر درباره

. و عبداالله بن عمرو كسي كه پيامبر به او اجازه داد تا 2راستگوتر از ابوذر سايه نكرده است
و  3احاديث شريفش را كتابت نمايد، و احاديثي نوشت و جز وي كسي آن را ننوشت

دوسي  ةزيبا نوشت، و ابو امامه باهلي، و حذيفه بن يمان، و حافظ كبير: ابو هرير احاديثي
و اسامه بن زيد  �و ابو ايوب انصاري، و جابر بن سمره انصاري، و ابوبكر خادم پيامبر

و ابو مسعود انصاري بدري و عبداالله بن ابي اوفي، و زيد بن ثابت، و زيد  �خادم پيامبر
يزيد بن سكنّ، و كعب بن مالك، و رافع بن خديج، و سلمه بن  بن خالد، و اسماء بنت

                                           
  ). 117و السواد بحث اين گذشت : (ص  -1

  ). 128قبلاً ذكر شد (ص /  -2
) از طريق 1/71)، ابن عبدالبر (جامع بيان العلم و فضله) (77) خطيب (تقييد العلم) (ص / 2/207احمد ( -3

گويد: (عرض كردم: اي پيامبر خدا آيا آنچه كه از شما  ز پدر بزرگش ميعمرو بن شعيب از پدرش ا
كنم بنويسم؟ فرمود: آري، گفتم: در رضايت و خشم؟ فرمود: آري، چون لازم نيست در اين  استماع مي

) و 1/125)، دارمي (4/60) ابو داود (2/192باره جز حق گويم) و اين سندش راست است، احمد (
  اند.  ردهغيره آن را روايت ك

از طريق يحيي القطان، از عبداالله بن اخنس، از وليد بن عبداالله بن ابي مغيث، از يوسف بن ماهك از عبداالله بن 
  عمرو و غيره و اين سند صحيحي است. 
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و عوف بن مالك، و  �اكوع، و ميمونه ام المؤمنين، و زيد بن ارقم، و ابو رافع خادم پيامبر
عدي بن حاتم، و ام حبيبه ام المؤمنين، و حفصه ام المؤمنين، و اسماء بنت عميس، و 

(ذات النطاقين) و واثله بن اسقع، و عقبه جبير بن مطعم، و اسماء بنت ابي بكر صديق 
عامر جهني، و شداد بن اوس انصاري، و عبداالله بن يزيد، و مقداد بن معدي كرب، و 
كعب بن عجره، و ام هاني بنت ابي طالب، و ابو برزه، و ابو جحيفه، و بلال مؤذن، و 

اذ بن انس و جندب بن عبداالله بن سفيان و عبداالله بن مغفل ، و خباب بن ارت، و مع
صهيب. و ام فضل بنت حارث، و عثمان بن ابي العاص ثقفي، و يعلي بن اميه، و عقبه بن 
عبيده، و ابو اسيد ساعدي، و عبداالله بن مالك بن بحينه، و ابو مالك اشعري، و ابو حميد 
ساعدي، و يعلي بن مره، و عبداالله بن جعفر، و ابو طلحه انصاري، و عبداالله بن سلام، و 

بن ابي حثمه، و ابو المليح هذلي، و ابو واقد ليثي، و رفاعه بن رافع، و عبداالله بن  سهل
انيس، و اوس بن اوس، و ام قيس بنت محصن، و عامر بن ربيعه، و قره، و سائب، و سعد 
بن عباده، و ربيع بنت معوذ، و ابو برده، و ابو شريح، و عبداالله بن جراد، و مسور بن 

سال، و سراقه بن مالك، و سبره بن معبد جهني، و تميم الداري، و مخرمه، و صفوان بن ع
عمرو بن حريث بن خوله ازدي، و اسيد بن حضير و نواس بن سمعان كلابي، و عبداالله 
بن سرجس، و عبداالله بن حارث بن جزء، و صعب بن جثامه، و قيس بن سعد بن عباده، 

بابه بن عبدالمنذر، و سليمان بن و محمد بن مسلمه، و مالك بن حويرث اليثي، و ابو ل
صرد، و خوله بنت حكيم، و عبدالرحمن بن شبل، و ثابت بن ضحاك، و طلق بن علي، و 

و كعب بن مره، و  �عبدالرحمن بن سمره، و حكم بن عمير، و سفينه خدمتگذار پيامبر
هل ابو محذوره، و عروه بن مضرس، و مجمع بن جاريه، و مقداد و معاويه بن عبداالله و س

بن حنيف، و حكيم بن حزام، و أبو ثعلبه خشني، و أم عطيه، و معقل بن يسار، و فاطمه 
بنت قيس، و عبداالله بن زبير، و وابصه بن معبد اسدي، و ابو يسر، و ابو ليلي انصاري، و 
معاويه بن حكم، و حذيفه بن اسيد غفاري، و سلمان بن عامر، و عروه بارقي، و ابو بصره 

لرحمن بن ابزي، و عمرو بن سلمه، و سبيعه اسلميه، و زينب بنت جحش غفاري، و عبدا
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ام المؤمنين، و ضباعه بنت زبير بن عبدالمطلب، و بسره بنت صفوان، و صفيه ام المؤمنين، 
و ام هاشم بنت حارثه انصاري، و ام كلثوم و ام كرز، و ام سليم بنت ملحان، و ام معقل 

  .اسديه. رضي االله عنهم

بريم چون بحث بسيار طولاني و به  ي كه ضعيف هستند نامي از آنان نميو اما كسان
  كشد. و اگر دوست داريد در اين زمينه آگاه باشيد:  درازا مي

هاي شناخت اصحاب مراجعه كن، و  ابن عبدالبر، و غيره از كتاب »الاستيعاب«به كتاب 
، و 1ابن الصلاحاست چنانچه مصنف:  »علم الحديث«هاي  شناخت صحابه يكي از شاخه

  اند. داند كه در اين زمينه تأليف كرده .. را از كساني مي.، و2زين الدين عراقي

                                           
  ) 485علوم الحديث (ص/ -1

  ). 342(ص /  ة) و شرح الألفي251التقييد و الإيضاح (ص /  -2



  تأليفاتي درباره صحابه 

  اند مانند:  هاي زيادي درباره شناخت صحابه نوشته علماء كتاب
  : تأليف ابن حبان، در چند جلد اختصار شده است. 1بةالصحا -1
ن منده، كتاب نفيسي است، و ابو موسي مديني تعليق : تأليف اب2بةالصحا فةمعر -2

  . 3مفصلي بر آن دارد
  : تأليف ابو نعيم اصفهاني، كتاب بسيار با ارزشي است. 4بةالصحا -3

  : تأليف عسكري. 5بةالصحا فةمعر -4

: تأليف ابو الحسن علي بن محمد بن اثير جزري، 1بةالصحا فةفي معر بةأسد الغا -5
كتاب در اين زمينه است، و در بين كتاب ابن منده و تعليق ابو  ترين اين كتاب جامع

  موسي، و كتاب ابو نعيم، و الاستيعاب و غيره جمع آوري كرده است. 

                                           
اي از آن در كتابخانه عارف حكمت  تاب ابن حبان را نام برده است، و نسخه) ك1/3» (ةالإصاب«حافظ در  -1

) موجود است و چاپ 1101) و نسخه ديگري در كتابخانه دانشگاه تركيه رقم (390در مجموعه رقم (
كند. و نگاه كنيد  ) اسماء صحابه را ذكر مي1609» (الثقات«گرديده است. و ابن حبان در ابتداي كتابش 

) (ص ة) و الامام ابن حبان و (دراسة آثار العلمي1/70) تأليف ابو نعيم (ةتحقيق (معرفة الصحاب به مقدمه
  ) تأليف عداب الحمش. 431

ي از آن در  ) آن را ذكر كرده است، و قطعه1/3» (ةالإصاب«) و حافظ در 1/10» (ةأسد الغاب«ابن اثير در  -2
  ) موجود است. 275انه عارف حكمت رقم () و جزئي از كتاب در كتابخ344رقم (» ةالظاهري«

  (.  ه 395ابن منده: نامش محمد بن اسحاق (ت 

) و سخاوي در (الإعلان بالتوبيخ) (ص / 1/3) (ة) و حافظ در (الإصاب1/10) (ةابن اثير در (أسد الغاب -3
  اند.  ) آن را ذكر كرده161

يه موجود است، و محمد راضي عثمان در نسخه كاملي در دو جلد بزرگ در كتابخانه احمد سوم در ترك -4
  نوشته است. » ةالإسلامي ةالجامع«اي از كتاب رساله دكتورايش از دانشگاه  تحقيق نسخه

) 163(ص » الإعلان و التوبيخ«( است، و سخاوي در  ه 382او: ابو احمد حسن بن عبداالله عسكري (ت  -5
  آن را ذكر كرده است. 
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، و زين الدين با چند 2اند و جماعتي مانند: (حافظ ابو عبداالله ذهبي آن را تلخيص كرده
  د نداشت. نام بر آن تعليق گذاشته است كه تا آن وقت آن تعليقات وجو

 5لستة، و كتب رجال الكتب ا4و در تواريخ الإسلام 3و از جمله آن: الكاشغري است
، و با آن 6ترين كتاب در آن باره كتاب: عز الدين بن اثير اند، و نفيس آنها را ذكر كرده

هاي نفيس بعضي از آن صحابي را از اعرابي جدا خواهيد كرد، بلكه فاضل را از  كتاب
  ام را از غير پيشگام خواهيد شناخت. مفضول، و پيشگ

  طبقات صحابه 
هاي:  حديث) بصورت مختصر و در كتابهاي (علوم ال علماي حديث شناسي در كتاب

  : شوند به دوازده طبقه تقسيم مي �اند كه صحابه ) بصورت مفصل توضيح دادهبةالصحا فة(معر
  : خلفاي چهارگانه اند مانند رفتهسلام را پذي: پيشگامامان اوليه هستند كه در مكه اطبقه اول

                                                                                                             
  ). 1/3) (ة) در دو جلد چاپ شده است، (الإصابةنامش: (تجريد أسماء الصحاب -1
) آن را ذكر 162(ص / » الإعلان«) و سخاوي در 343(ص  تةعراقي براي خويش در شرح الألفي -2

  اند.  كرده
از اوست، و نسخه » ةمختصر أسد الغاب«( است، و كتاب  ه 705او: محمد بن محمد بن علي كاشغري (ت  -3

 ة) آن را ذكر كرده است بغي7/32» (الأعلام«) وجود دارد، زركلي در 3213خطي آن در شستربتي رقم (
  ). 1/230الوعاة (

  بخاري، تاريخ طبري، تواريخ الذهبي، تاريخ ابن كثير و غيره.  ةمانند تواريخ ثلاث -4
  مانند: (الكمال) مقدسي، و تهذيب الكمال: مزي و فروعش.  -5
بن حجر اطلاع نداشته است، چون حافظ چهل سال به آن تأليف حافظ ا» ةالإصاب«مؤلف از كتاب  -6

باقي ماند، » المبهمات«مشغول بوده است، و نتوانست به اتمام برساند و دار فاني را وداع گفت. و بروي 
) آن را ذكر كرده است، و 4/77» (فتح المغيث«) و 164(ص / » الإعلان بالتوبيخ«چنانچه سخاوي در 

ترين كتاب در اين زمينه است، و  مرده است، و گرنه كتابش نفيس» حافظ«مؤلف دوازده سال پيش از 
  ي علمي در دانشگاه ام القري بررسي شده است.  كتاب بعنوان رساله



    

  239  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

  هستند. ة: صحابه دار الندوطبقه دوم
   .: مهاجران حبشه هستندطبقه سوم

   .: اصحاب عقبه اولي هستندطبقه چهارم
   .: اصحاب عقبه دوم هستندطبقه پنجم
: اولين مهاجراني هستند كه پيش از اينكه پيامبر وارد مدينه شوند در قباء به او طبقه ششم

  شدند. ملحق 
   .: مجاهدان بدرطبقه هفتم
   .: مهاجرين ما بين بدر و حديبيهطبقه هشتم

   .الرضوان بيعة: اهل طبقه نهم
   .: كساني كه در بين حديبيه و فتح مكه هجرت كردندطبقه دهم

   .: مسلمانان فتح مكهطبقه يازدهم
وداع و غيره پيامبر ال حجةمكه و در ها و كودكاني هستند كه در روز فتح  : بچهطبقه دوازدهم

   .را ديدند
اند، و اما ابن سعد آنان را  ها افزوده : برخي از علما بر اين طبقه1گويد ابن صلاح مي

  فقط پنج طبقه قرار داده است. 
  فرمايد:  گويد: خداوند مي مي» الاستيعاب«ابن عبدالبر در خطبه: 

﴿Ó‰£ϑ pt’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ… çµyètΒ â !#£‰ Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤� ä3ø9 $# â !$uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ ÷� t/ ( öΝßγ1t� s? $Yè©. â‘ # Y‰£∨ ß™ 

tβθäótG ö6tƒ WξôÒsù zÏiΒ «! $# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ ( öΝ èδ$yϑ‹ Å™ ’ Îû ΟÎγÏδθã_ãρ ôÏiΒ Ì� rOr& ÏŠθàf�¡9   ) 29/ فتح(  ﴾#$
به محمد فرستاده خداست، و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت و نسبت «

بيني آنان همواره فضل خداي را  يكديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سجود مي
  .»طلبند. نشانة ايمان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است جويند و رضاي او را مي مي

                                           
  ). 495علوم الحديث : (ص /  -1
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ايمان و از لحاظ  اند اند و با او ايمان آورده و تمام كساني كه او را مشاهده كرده«يد: گو  و مي
عقيده در يك رتبه نيستند، بلكه چنانچه خداوند برخي از پيامبران را بر برخي ديگر برتري داده 

  است، مسلمانان نيز همين طور هستند، الحمدالله رب العالمين).
كند آنان از نكات ريز تفضيل، و شناخت مشاهير از  و در آن چيزهاي هست كه دلالت مي

  مجهولان مطلع بودند. 
هاي فرومايه و اختلاط آن با احاديث صحابه، بر اهل سنت  ي كه با احاديث انساناي كس

و  هستندهاي اعلام كه در نهايت پاكي و خلوص  كنيد، از احاديث آن صحابه اعتراض مي
صاحبان خود و عقل بر تكيه زدن بر آن اجماع دارند پيروي كن، و شك و ترديد ايجاد كردن 

ا كن، و از ضايع كردن سنت و كتاب بيم داشته باش، و جان هاي حديث راره در صحت كتاب
  خويش را با نگهداري آنچه كه پروردگار ضامن آن است خوشبخت كن. 

  اند  صاحبان صحاح ادعا حصر نكرده
هاي صحيح پيامبر  گويند: حديث : اين است كه مي»مسأله دوم«گويد:  معترض مي

ابو داود، و همچنين صاحبان صحاح آن هاي هستند كه بخاري ومسلم و  عبارت از حديث
ها نزد محدثين و فقها معروف هستند، و در برخي از آنها  اند، و اين را روايت كرده

ها روايت شده است نادرست  هاي كه در غير اين كتاب اختلاف هست، و اما حديث
 داناترين مردم به حديث هستند و تنها آنها احاديث صحيح را »صحاح«است، و مؤلفان 

  .. .اند نادرست هستند، تا آخر هاي را كه آنان ذكر نكرده اند. و حديث گردآوري كرده

اين كلام معترض نياز به پاسخي بيشتر از اين ندارد كه بگويم: او در ناداني  گويم: مي
و تهمت زدن به محدثين (در چيزهاي كه بصورت تواتر ثابت شده است كه آنان از اين 

روي كرده است، و از جمله كساني كه بر اين تصريح  اط و زيادهتهمت مبرا هستند،) افر
اند بخاري و مسلم هستند : اما بخاري: مشهور است كه او كتابش را از يكصد هزار  كرده
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، و با وجود اين كتابش شامل بر چهار هزار حديث 1حديث صحيح گردآوري كرده است
ر روايت حماد بن شاكر دويست ، و د2[بدون تكرار] است، و اين در روايت فربري است

سيصد حديث كمتر از  3حديث كمتر از اين مقدار است، و در روايت ابراهيم بن معقل
كند چهار هزار حديث را از يكصد  چهار هزار حديث است، پس كسي كه تصريح مي

  شود؟!  هزار حديث إنتخاب كرده است، چگونه ادعاي حصر حديث به او نسبت داده مي
: مسلم هرگز قصد نكرده است حديث را 4كند كه امام نووي تصريح ميو اما مسلم؛ 

اند، و  ابن واره و ابو زرعه منكر حصر بوده 5دكن حصر كند، و همچنين نووي روايت مي
گويد: هرگز بخاري و مسلم ادعاي حصر  مي 6»المستدرك«حاكم ابو عبداالله در خطبه 

ابن صلاح، و زين الدين، و حاكم و غيره مانند:  »علم الحديث«اند، و علماي  حديث نكرده
اند، و در آن اختلاف ندارند و تنها در تعداد احاديث صحيح اختلاف  به آن تصريح كرده

                                           
از بخاري روايت است كه فرمودند: (يكصد هزار حديث صحيح، و دويست هزار حديث غير صحيح حفظ  -1

  ). 1/106)، و تدريب الراوي (2/556لحفاظ (ام تذكرة ا كرده
فرمايد: (اين كتاب را از حدود ششصد هزار حديث تخريج  اما آنچه از بخاري منصوص است اين است كه مي

  ). 513) و هدي الساري (ص / 2/8ام) تاريخ بغداد ( كرده

گويد:  ابن صلاح مي گويد: به اندازه شش هزار حديث است، و در كتاب علوم الحديث و در عواصم مي -2
باشد. قاضي علامه محمد  احاديث صحيح بخاري با تكرار هفت هزار و دويست و هفتاد و پنج حديث مي

اند: احاديث  گفته«گويد:  ) مي163در تكمله علوم الحديث ابن صلاح (ص / «بن عبدالملك انسي ... 
  ». بخاري بدون تكرار چهار هزار حديث است

  ). 15ص / التقييد والإيضاح ( -3
  ). 1/24شرح مسلم ( -4
  ). 26-1/25شرح مسلم :( -5
6- )1/2 .(  
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، و حديث بخاري و مسلم را به 1دارند،. حاكم اقسام حديث صحيح را ده تا دانسته است
ديث صحيح عنوان قسمي از آن محسوب كرده است، و ابن صلاح و زين الدين اقسام ح

اند: هر دو بر يك قسم  ، و حديث بخاري و مسلم را سه قسم دانسته2اند را هفت تا دانسته
اتفاق دارند، و دو قسم ديگر هر كدام به يكي از آن معتقد هستند، و ابن اثير در اين 

  تقسيم موافق حاكم است. 
د به شرط ان و همچنان علماء و امامان حديث آنچه را كه بخاري و مسلم ترك كرده

هاي كه غير آنان مانند: برقاني، و ابن خزيمه، و دارقطني، و  كنند. و به حديث آنها ذكر مي
بيهقي، و حاكم، و عبدالغني مقدسي، و عبدالحق، و تقي الدين ابن دقيق عيد، و ابن سيد 

نمايند  الناس، و ابو الحسن بن قطان، و زكي عبدالعظيم و غيره حكم به صحت آن مي
كنند، و اين آشكار است و نيازي به بحث طولاني ندارد، و معلوم است و نيازي  مياستناد 

  . 3به دليل ندارد
  ترجمه شعر: هنگامي كه روز نياز به دليل داشته باشد 

  گنجد. هيچ چيزي در اذهان صحيح نيست و درعقل نمي

  هاي حديث وجود دارد صحيح است؟ بي كه در كتايها آيا تمام حديث
، و ها هست صحيح است هر چه در اين كتاب :گويند مي :است: فصل اول معترض گفته

  : در دليل است،دوم در حكايت مذهب است، اول:در اين اينجا دو موضوع است: 

                                           
  ). 50-33(ص / » المدخل إلي كتاب الإكليل« -1
  ). 28(ص / » ) التقييد والإيضاح169علوم الحديث (ص /  -2
  ). 1/160جامع الأصول ( -3

بخاطر كم بود اهتمام «گويد:  ) درباره علت متابعت ابن اثير و غيره از حاكم مي1/367» (النك«حافظ در 
  ». آنان به شناخت اين شأن و علاقه داشتن به تقليد متقدم بدون بحث و نظر
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ت، و از ها همگي صحيح اس : قومي معتقد به اين هستند كه احاديث آن كتاباما اول 
: اگر اند هاجماع فتوا داد هفقها ب :گويد جمله كساني كه چنين گفته: ابن صلاح است، وي مي

وجود ندارد طلاقش واقع  �بغير احاديث پيامبر »صحيح بخاري«را اجرا كند كه در  كسي طلاق
دانستم اين اجماع چگونه بوده است؟ آيا اين شخص تمام ممالك  . اي كاش مي،شود نمي

ان در اين باره پرسيده اند، و از آن اسلامي را گشته است، يا تمام علماء در يك جا گرد آمده
اند كه همسرش براي وي حلال است؟ و كدام اجماع بدون حضور  است، و همگي پاسخ داده

  علماي اهل بيت اطهار و شيعيان بر جسته آنان صحيح است؟ 
  شود:  گويم: پاسخ اين اعتراض با ايراد چند بحث آشكار مي مي

  : بحث اول
اند هر  كند كه آنان گفته روايت مي »ولمجهول الق«معترض از ابن صلاح و از قومي 

ها:  ها هست صحيح است، ظاهراً منظور وي از اين كتاب چه از أحاديث در اين كتاب
ند كه: احاديث ضعيف در ك تصريح مي 1صحاح سته است، چون ابن صلاح در كتابش

(سنن اربعه) وجود دارد، و تنها در صحت مسند بخاري و مسلم بجز تعليقات آنها سخن 
  . چنانچه به اميد خداوند ذكر خواهد شد. 2گفته است

پندارد  عقل و خرد است، و اگر مي داند بي معترض اگر تفاوت ميان شش و دو را نمي
  كند خيال خام دارد و عاقل نيست.  آبرو مي ها محدثين را بي با اين حماقت

منظور  و اما قوم مجهولي كه معترض اين مذهب عجيب را به آنان نسبت داد: اگر
گويد، چون نصوص محدثين بر دروغ معترض  معترض از آنها محدثين است دروغ مي

                                           
  ). 163علوم الحديث (ص /  -1
كند: كه  ) تصريح مي169(ص / » علوم الحديث«در پاورقي (أ) و (ي) چنين آمده: بلكه ابن صلاح در  -2

هاي غير صحيح در  وجود داشتن حديث«گويد:  هاي غير صحيح در بخاري وجود دارد، مي حديث

آن را روايت نكرده  »االله أحق أن يخشي منه«و حديث » الفخذ عورة«بخاري معلوم است، و حديث 

  است، اين را ياد بگير. چون بسيار مهم است سيد علامه محمد بن اسماعيل امير. 



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      244 
    

 

كند،  دهد، و نسبت دادن اين دروغ به آنان بر رو سياهي معترض كفايت مي گواهي مي
كنند، و  و بحث شروط امامت بر عكس آن تصريح مي »علم الحديث«هاي  زيرا در كتاب

  ند؟ ك است؛ پس چرا بر محدثين اعتراض وارد مي اگر منظور او از اين: غير محدثين
  :بحث دوم

كند كه: او گفته است با اجماع فقهاء كسي كه طلاق ياد  معترض از ابن صلاح نقل مي 
شود، و اين در حالي است كه  كرده همه احاديث بخاري صحيح است طلاقش واقع نمي

، و 1كند ح از او روايت ميكند، و ابن صلا حافظ ابو نصر السجزي اين اجماع را نقل مي
اين بر صادق نبودن معترض در روايت كردن، و مبناي بسياري از سخنانش بر توهم و 

  كند.  جهل دلالت مي

و كسي كه حالش اين طور است لياقت و شايستگي مباحثه و مناظره با علماء و 
  دانشمندان را ندارد. 

  : بحث سوم
اي از امت پرسش كرده، و اين در  ندهكند كه: سؤال كن معترض در كلامش ثابت مي

 حالي است كه ابن صلاح نگفته است كسي از امت پرسش كرده است، و تنها گفته است:
ثبوت ما بعدش باشد بايد در اين آيه  اگر كسي از فقهاء پرسش نمايد. و اگر لازمه (لو)

  نيز اين طور باشد: 

﴿öθs9 tβ% x. !$yϑ Íκ� Ïù îπoλÎ;# u āωÎ) ª! $# $s? y‰ |¡x� s9﴾  )22/  انبياء(  
ها و زمين تباه  بودند قطعاً آسمان ها و زمين، غير از يزدان، معبودها و خداياني مي اگر در آسمان«

  .»گرديدند مي
كند؛  معترض در حالي كه از جمله كساني است كه در مسائل پيچيده عربي تدريس مي

  است؟  مفيد امتناع شئ بخاطر وجود ديگري »لو«چگونه فراموش كرده كه 

                                           
  ). 168علوم الحديث (ص /  -1



    

  245  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

  بحث چهارم: 
لازمه انتقاد معترض از اجماع [در حالي كه هيچ كس چنين نگفته است] افزايش در 

  تعداد شروط اجماع است: 
كند كه بايد تمام ممالك اسلامي را گردش  : معترض براي راوي مشروط ميالف

  نمايد، و يا امت اسلامي در يك جا براي او گرد آيند. 
  ره اجازه بگيرد. ب: و از آنان در اين با

ج: بايد همه امت به او پاسخ بدهند. و كسي سكوت نكند، سپس او جواب را شخصاً 
  و يا بواسطه ديگري روايت كند.

  معنايي است.  گوئي بي ارزش و پوچ است، و گزافه همه اين موارد بي
  : بحث پنجم

ام از اين هاي زيادي وجود دارد، و هيچ كد كند كه در كتابش اجماع معترض ادعا مي
عدالتي است كه صاحبان خرد در  شرايط در آن بوجود نيامده است، و در واقع اين بي

  شوند.  مباحثات علمي به آن راضي نمي
   بحث ششم:

است، سپس براي وي لازم   معترض در ابتداي كلامش گفت: ابن صلاح مدعي اجماع
كه تفاوت ميان امت و  گرداند كه تمام امت در يك مكان براي وي گرد آيند، و كسي مي

فقهاء را نداند لياقت مناقشه با علماء را ندارد، چون فقهاء به يك جز از يك هزارم جز 
  رسد.  امت نمي

   بحث هفتم:
  گويد: چه اجماعي بدون حضور اهل بيت و شيعيانشان درست است؟  معترض مي

ته باشند؟ شما گفتيد اش: لازم است آنان در اين اجماع حضور ددانيد كه گوئيم: از كجا مي مي
 ]از لحاظ لغوي و عرفي[نمايد، و از نظر شما اهل بيت  : اجماع فقهاء را ذكر ميكه ابن صلاح

داخل در فقهاء نيستند، چون شما معتقد هستيد كه اهل بيت با فقهاء يكي نيستند، و چنانچه 
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همچنين قاريان و  اند ولي داخل در محدثين و هر چند هم حديث را شناخته دانيد اهل بيت مي
شوند، و از نظر شما فقهاء عرفاً بر امامان مذاهب چهارگانه و پيروانشان  نحويان و غيره نمي

  شود.  اطلاق مي
  :بحث هشتم

كنيد، و  دانيد چه نقل مي ابن صلاح مدعي اجماع علماء است نه اجماع فقهاء، ليكن نمي 
  گوئيد!  فهميد چه مي نمي

   بحث نهم:
  د علماي آن دوره از اهل بيت و شيعه بر صحت حديث بخاري اجماع ندارند. داني از كجا مي

كنيد  خبريد؟ آيا ملاحظه نمي و از كجا مطمئن هستيد كه بر آن اجماع ندارند و شما بي
مدعي اجماع بر پذيرفتن اهل تأويل  ]شود چنانچه ذكر مي[بسياري از علماي اهل بيت و شيعه 

اي، و  اي ولي آن را نيافته ه قضيه اين است كه تو تلاش كردهخبريد؟ خلاص هستند، و شما بي
اي و اين اختلاف مانع بوجود آمدن  كند، و تو اختلافي را در آن يافته نيافتن بر نبودن دلالت نمي

اي باشد، و اجماع كنندگان  احتمال دارد مخالف در دوره اشود، زير اجماع بسياري از علماء نمي
بخصوص هنگامي كه اجماع كنندگان مقدم باشند و مخالف پس از آنان در دوره ديگري باشند، 

و بسيار نادر و كم باشند و يا از كساني باشند كه اختلافشان ارزشي نداشته باشد، و يا  ،باشد
  هاي اصولي بر آن اجماع منعقد شده باشد.  هاي مذكور در كتاب بخاطر يكي از اسباب

باشد رواست كه بر  كسي كه مدعي علم و ذكاوت ميو با وجود اين احتمالات؛ چگونه از 
مدعي اجماع اعتراض نمايد؟ و اعتراض بر اين منوال كه مقتضي اختلاف است در صورتي 

  پسنديده است كه در مسائلي باشد دلايل آن برهاني و قطعي باشد نه مسائل اختلافي ظني. 

  هاي حديث أهل سنت و تكيه بر آن  روايت زيديه از كتاب
  : دهمبحث 

دانيد يا نه، و  شما يا تمسك به اجماع سكوتي را ناپسند و استدلال به آن را حرام مي
اگر آن را ناپسند و حرام بدانيد لازمه آن گناهكار دانستن بيشتر امت اسلامي و امامان 
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 »ةالصفو«دانند، امام منصور باالله در  است چون آنان استدلال به اجماع سكوتي را جايز مي
كنند، و بيشتر  از امامان و علماي شيعه و بقيه علماي عراق آن را ذكر ميو برخي 

  هاي ذكر شده از اين نمونه است.  اجماع
دانيد، ظاهر از اقوال امامان و  و اگر تمسك به اجماع سكوتي را ناپسند و حرام نمي

صحيح  موافقت با بقيه علماء از محدثين و فقهاء و اهل سنت در »اهل بيت«پيروان زيديه 
  هاست.  دانستن احاديث اين كتاب

ها  و بخاطر اين گفتيم: ظاهراً بر آن اجماع دارند، چون استدلال به احاديث اين كتاب
شود، و در بين علماي آنان بدون انكار شائع است، امام  هاي زيديه مشاهده مي در كتاب

ي كه موجب اذعان ا ، به شيوه1كند ها روايت مي احمد بن سليمان در كتابش از آن كتاب
نوشته  »احاديث احكام«به صحت آن احاديث است، احمد بن سليمان كتابش را درباره 

كند، و آن احاديث را از  ها تصريح مي است، و در خطبه كتاب به روايت از آن كتاب
  كند، در آن با دقت فكر كن.  احاديث اهل بيت جدا نمي

بر  2»العقد الثمين«ليفاتش، مانند كتاب: و همچنين امام منصور باالله در بسياري از تأ
  كند.  ها تصريح مي صحت آن كتاب

ها بشيوه  به روايت كردن از آن كتاب 2در كتابش 1و همچنين علامه حسين بن محمد
كند و كتاب وي درباره حديث در جايگاهي است كه هيچ كدام از  استدلال تصريح مي

  اند.  زيديان مانند آن را ننوشته

                                           
(  ه 566ن مطهر متوكل علي االله، و يكي از امامان زيديه است (ت وي: احمد بن سليمان بن محمد ب -1

  ). 591-588(ص / » : مصادر الفكر«)، و 1/132» : (الأعلام«
وجود » جامع كبير صنعاء«و نام كتابش: اصول الأحكام است، و هفت نسخه خطي از آن در كتابخانه غربي 

  ). 52-50است، الفهرس (ص / ( نوشته شده  ه 1054ترين آن در سال ( دارد، و قديمي
و » اي از آن در موزه انگليس و نسخه» العقد الثمين في تبيين أحكام الائمه الهادين و رد شبه الروافض الغالين« - 2

  ( وجود دارد.  ه 662قم(» جامع الكبير«ديگري در 
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كه منبع اصلي زيديه است  »اللمع«بر كتاب  4در تعليقي 3يحيي و شليو علي بن 
  كند.  گويد: كتاب الموطأ و يا سنن ابي داود براي شناخت مجتهد از حديث كفايت مي مي

گويد:  مي 6»صةالخلا«در تعليقش بر  5و همچنين قاضي علامه عبداالله بن حسن دواري
كند، و  يح مشهور براي مجتهد كفايت ميهاي صح و يكي از كتاب »أصول الأحكام«كتاب 

گويد:  مي 8»ةالجوهر«در تعليقش بر  7همچنين علامه شيعه: علي بن عبداالله بن ابي خير
  كند.  و غيره براي بيشتر اخبار شرعي كفايت مي »سنن ابي داود«كتاب جامعي مانند 

                                                                                                             
( است،  ه 662اي زيديه (ت او: حسين بن محمد بن احمد بن يحيي يحيوي، و از خاندان هادي است، و يكي از علم - 1

  ). 120(ص / » مصادر الفكر«)، و 2/255» : (الأعلام«
اش آن را تمام كرده و چند  شفاء الأوام المميز بين الحلال و الحرام نويسنده پيش از اتمام وفات كرد، و خواهرزاده - 2

  وجود دارد. » جامع كبير«نسخه خطي در كتابخانه غربي 
احاديث كتاب را در چند جلد بزرگ تخريج كرده است، و نسخه خطي از آن در دست و قاضي عبدالعزيز ضمدي 

) وجود دارد. و 61(ص / » مصادر الفكر«اي در جامع الكبير  ) بوده است، و چند نسخه2/255الأعلام : «زركلي : 
نام نهاده است، و در دو  »و بل الغمام علي شفاء الأوام«اي تأليف كرده است، و به نام  علامه شوكاني بر كتاب حاشيه

  جلد چاپ شده است، و بعنوان پايان نامه دكترا در دانشگاه امام رياض بررسي و تحقيق شده است. 
   ).209( است، مصادر الفكر (ص /  ه 777علي بن يحيي بن حسن بن راشد و شلي است، و از فقهاي زيديه ( ت  - 3

  قه) وجود دارد. ف - 1009اي از آن در كتابخانه الجامع ( نسخه -4
از بزرگترين علماي عصر خويش در يمن بود، و منزلتي شايسته داشت، و پارسا و وارسته، و از استادان  -5

  ). 213)، و مصادر الفكر (ص / 1/381(، البدر الطالع : ( ه 800ابن وزير بود، (ت 

لرصاص) و (شريدة (جوهرة الغواص في شرح خلاصة ا هاي دو شرح به نام» ةالخلاص«و بر كتاب  -6
  القناص علي خلاصة الرصاص) دارد. 

  ). 311-176(، مصادر الفكر (ص /  ه 793علي بن عبداالله بن ابي الخير الصائدي (ت  -7

ت «(جوهرة الاصول و تذكرة الفحول) از مشهورترين كتاب اصول در يمن است، تأليف احمد بن محمد رصاص  - 8
  ). 173يمن وجود دارد. مصادر الفكر (ص / » جامع كبير«است، و چند نسخه از آن در «  ه 656
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اواخر زيديه هاي مشهور و متداول و منبع اساسي علما و محققان اوليه و  و اين كتاب
نمايند، پس  هاي سنن مي و امثال آن از كتاب »سنن ابي داود«است كه تصريح به صحت 

كنيد؟! و اين مشهور و شايع است و هيچ يك  درباره صحيح بخاري و مسلم چه فكر مي
گويد: مسند حديث بخاري  شويد كه مي اند، پس چگونه منكر كسي مي از آنان منكر نبوده

  زنيد؟  د، و تهمت مخالفت اهل بيت و پيروانشان را به او ميو مسلم صحيح هستن
تواند نقل نمايد كه برخي مردم در دوراني آن را مردود  خلاصه مطلب معترض تنها مي

اي در اجماع علماء دوره  اند، و اين نقل ذاتاً ظني و نادر است، و نادر ظني در دوره دانسته
ه اينكه بسياري علما اين نظر را دارند راهي كند، و با توجه ب ديگري اشكال ايجاد نمي

ايم كه  براي تكذيب مدعي اين اجماع وجود ندارد، و ما بسياري از علماء را مشاهده كرده
  اند. اجماع سكوتي را در اين باره و كمتر از آن ثابت كرده

  كند  بحثي پيرامون كسي كه بر صحت چيزي سوگند ياد مي
  :بحث يازدهم

گويند: اگر كسي بر صحت چيزي سوگند به طلاق ياد  عه با اجماع ميظاهراً فقهاي شي 
شود، چون  كند، و گمان ببرد كه درست است، و بطلان آن آشكار نشود طلاقش واقع نمي

شود، چنانچه  اصل بر بقاء زوجيت است، و با مجرد احتمالي مرجوح زوجيت باطل نمي
كند، و خبر نداشته باشد همسرش از  بر بيرون رفتن همسرش از خانه سوگند به طلاق ياد

خانه بيرون رفته است، و زن نيز نداند از خانه بيرون رفته است، و گمان نيز نداشته باشند 
  شود.  طلاق واقع نمي

گويد: منظور از اختصاص بخاري به آن: اين است كه ظاهراً  و به همين سبب نووي مي
و مستحب نيست. چون امت اسلامي آن را شود، و احتياط براي ا و باطناً طلاقش واقع نمي

قبول دارند پس به طريق نظري صحت آن معلوم است، اين تأويل نووي براي مدعي 



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      250 
    

 

، ولي نظر خودش نيست، به نظر نووي و محققان: آنچه كه مورد قبول و 1اجماع بود
پذيرش امت اسلامي است مادامي كه متواتر نباشد مفيد ظن است، نووي قول اول را از 

گويد: بيشتر علماء و محققان مخالف ابن صلاح  كند و سپس مي ن صلاح نقل مياب
  . 2هستند

گويم: دليل جمهور اين است امت اسلامي حديث صحيح را تنها بخاطر اين  من مي
پذيرند چون ظن به صحت آن دارند، و عمل به ظن بر آنان واجب است، و ظن نيز  مي

  . 3رود گاهي خطا مي
كردم كه حجت  من به اين نظر تمايل داشتم و فكر مي«: گويد ابن صلاح مي

مستحكمي است، ولي سپس برايم معلوم شد: كه ظن كسي كه از خطا معصوم است خطا 
   .4»رود نمي

گويم: آشكار شد كه موضع اختلاف و مناقشه اين است: كه آيا جايز است ظن  مي
آيد كه اجماع در مسائل  زم ميمعصوم خطا كند يا نه؟ و در آن دقت لازم است، و از آن لا

ام، و در اينجا تنها  در اين باره به تفصيل بحث كرده 5»العواصم«ظني حجت نباشد، و در 
اگر كسي سوگند ياد كند احاديث بخاري صحيح «خواهم توضيح دهم كه قول علما:  مي

كند كه آن را مردود  . آشكار است، و معترض اشتباه مي»شود است سوگندش واقع نمي
گويند: سوگندش  خواهيم كه براي ما نقل كند چه كسي از علما مي داند، و از وي مي مي

                                           
  ). 21-1/20شرح مسلم : ( -1
  ). 1/20) و شرح مسلم (1/133الإرشاد ( -2
  ب).  9تنقيح الأنظار (ق /  -3
كردم كه حجت  من به اين تمايل داشتم و فكر مي«) و عبارت كتاب : 170علوم الحديث: (ص /  -4

ر شد كه مذهب اولي كه برگزيده بودم درست است، چون ظن كسي مستحكمي است، سپس برايم آشكا
  ». رود كه از خطا معصوم است خطا نمي

5- )3/85 -88 .(  
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افتد، و كدام دانشمند و عالم گفته است تا حق از  شود، و طلاق همسرش مي واقع مي
  باطل آشكار شود. 

ام، و از  آن را توضيح داده 1»الأصل«و اين موضع نياز به توضيح زيادتر دارد و در 
ووي در شرح مسلم برخي را ذكر كرده است و برخي را ذكر نكرده است. جمله آن ن

  ام چون به نقض سخن معترض ربط ندارد.  سپس در اينجا آن را تلخيص كرده

  هاي حديث اقسام حديث در كتاب
ها:  گويد: به نظر علماي ما و اصول و قواعد آنان احاديث اين كتاب معترض مي

  ول هستند. صحيح، و معلول، و مردود، و مقب
  شود:  ها بر چند قسم تقسيم مي گويم: احاديث اين كتاب در پاسخ مي
اند صحيح است و بر صحت آن اجماع دارند، و  : احاديثي كه درباره آن گفتهقسم اول

اند، و تنها در اين باره احتلاف  علماء بدون اختلاف عمل به مقتضاي آن را واجب دانسته
  يا ظن راجح است؟  دارند كه آيا مفيد علم قطعي،

تواند با يكي از وجوه قبلي با او  و هر كس در اجماع مناقشه كند مدعي اجماع مي
اند اين قسم برترين اقسام  بحث كند، و طبق آنچه علما در علوم الحديث توضيح داده

  . 2هفتگانه است
جرح «هاي  : احاديثي است كه درباره صحت آن اختلاف دارند، و به كتابقسم دوم

شود، سپس در صورت تعارض به ترازوي ترجيح مراجعه نموده و  مراجعه مي »تعديلو 
  گزينند.  حديث برتر را بر مي

                                           
1- )3/89 .(  
)، و 50-1/48)، و فتح المغيث (28(ص / » التقييد و الإيضاح«)، و 170-169علوم الحديث: (ص /  -2

  ). 132-1/131تدريب الراوي (
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اند،  احاديثي است كه محدثين، يا يكي از آنان به ضعف آن تصريح كرده قسم سوم:
شود ولي در فضائل به آن  و كسي مخالف وي نيست، و در احكام به اين نوع عمل نمي

از (مردود و معلول) اين است كه در دو قسم آخر  »معترض«، و اگر منظور شود عمل مي
وجود دارند اين مسلمّ است و اختلافي در آن نيست، و اگر منظورش اين است كه در 
قسم اول وجود دارند؛ اين ممنوع است، چون معترض يا اقرار به ورود تعبد به خبر آحاد 

د لازم نيست در اين حالت به آن مراجعه كند، چون كند و يا نه، و اگر اقرار به آن نكن مي
  كند.  اين فرع آن اصل است، و هر كس اصل را انكار كند به فرع مراجعه نمي

  اهل هر فن به آن داناتر است:
و اگر اقرار به ورود تعبد در اخبار آحاد نمايد، اين قضيه از دو حالت خارج نيست: يا 

آن فن داناتر هستند، و در هر علم و فني بايد به كند اهل هر علم و فني به  اقرار مي
كند، اگر به آن اقرار نكند خود رأي و شايسته  متخصص آن مراجعه شود، و يا اقرار نمي

گويند: بايد در هر علم و فني به متخصص  هاي اسلامي مي مناظره نيست، چون تمام فرقه
ود، چون كسي كه متخصص ش آن مراجعه شود، و اگر به آن مراجعه نشود علوم باطل مي

تواند در آن علم بحث كند و يا بصورت كافي و شايسته  در علمي نيست يا اصلاً نمي
كنيد اگر درباره تفسير غريب القرآن و سنت به  تواند بحث كند، آيا ملاحظه نمي نمي

قاريان مراجعه كنيد، و يا درباره قرائت قرآن به لغويان مراجعه كنيد، و يا درباره علم 
به متكلمين  »الإسناد و العل«عاني و بيان و نحو به محدثين مراجعه كنيد، و يا درباره علم م

شود،  ها و رسوم علوم نابود مي رود، و مشخصه مراجعه شود، و امثال آن، علوم از بين مي
  شود، و با مسلمانان مخالف خواهيم بود.  و حقيقت وارونه مي

اقرار كند كه سخن اهل هر فني در آن فن بر  و اگر معترض به حقيقت اعتراف كند، و
اي  ديگران مقدم است، و بر مبناي تحقيق آنان است، و ترديدي نيست كه هر نويسنده

داند: محدثين در شناخت حديث، و علل آن، و شناخت راويان و طرق آن، تخصص  مي
در حديث كند كه  دارند. و اختلافات زيادي كه در اين زمينه دارند بر اين دلالت مي
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اند، و حتي اگر در حدي بودند كه  اند، و متعصب نبوده شناسي از يكديكر تقليد نكرده
امكان داشت بر تعصب توافق كنند واجب بود كه كلام و نظر آنان در اين فن ترجيح داده 
شود، پس با توجه به اينكه محدثين آنقدر زياد هستند كه امكان توافق آنان بر تعصب 

ها غير ممكن است چگونه فكر  وران و شهرها و اهداف و مذهببخاطر اختلاف د
را صحيح  »مسند بخاري و مسلم«كنيد؟ و با وجود آن مشهور است كه امامان زيديه  مي

اند، و برخي از علماي معتبر آنان معتقد به انعقاد اجماع بر آن هستند. و چنانچه در  دانسته
سخن انسان معتمد در روايت اجماع  هاي اصولي تأييد شده است لازم است كه كتاب

  . 1پذيرفته شود
با فرض اينكه بپذيريم كه آن مقبول نيست، و آن اجماع غير صحيح است، آنچه كه 

و امامان برجسته اين علم  »علم الحديث«گويد: نظر جمهور منتقدان  مدعي اجماع مي
و غواصان است، و اين خود از برترين وجوه ترجيح است، بلكه علماي علم اصول، 

ترين دلالت كه گمان ناچيز را  ترين نشانه و پنهان (دقايق و حقايق علم معقول با جزئي
كنند) پس درباره آنچه كه محمد بن اسماعيل بخاري و مسلم  برانگيزد حكم به ترجيح مي

اند، و آن را  نقد و بررسي و تصحيح كرده »پيشواي حافظان برجسته«بن حجاج نيشابوري 
كنيد؟ و با وجود آن تواتر بر امامت و  اند چه فكر مي ديث استخراج كردهاز هزاران ح

امانت و نقد و شناخت آنان وجود دارد، و اگر كسي از آنان تبعيت نيز نكرده باشد ترجيح 
كند،. و اعتماد بر قول آنان واجب است، چگونه اين طور نيست در  به آنان كفايت مي

بر صحيح بودن  »أسناد«ان خم شده است: و علماي حالي كه گردن منتقدين در برابر آن
  احاديث آنان توافق دارند. 

  هاي از صحيحين كه درباره آن بحث شده است  حديث

                                           
  ). 2/224، شرح الكواكب ()1/212الأحكام آمدي ( -1
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اگر بگوييد: آيا مگر درباره صحت بعضي از احاديث آن دو كتاب اختلاف وجود 
مگر  اند؟ و نكرده ندارد؟ و برخي از حافظان تعدادي از احاديث آن را توجيه و معلل

، »اطراف الصحيحين«كتاب  2، و ابو مسعود دمشقي1»الاستدراكات والتتبع«دارقطني كتاب 
   .3»تقييد المهمل و تمييز المشكل«و ابو علي غساني جياني كتاب 

  اند، پس با وجود اين چگونه ادعا كردن اجماع صحيح است؟!  در اين باره تأليف نكرده
اند، و  و شرح صحاح به آن پاسخ داده »حديثعلم ال«گوئيم: علماء در  در پاسخ مي

اند، ليكن در اينجا بصورت مختصر به آن اشاره  بصورت لازم و شايسته توضيح داده
  كنم:  مي

آگاه باش! علما درباره احاديثي بسيار كم از صحيحين اختلاف دارند، و در اين مقدار 
سخني كه در اين باره  كم حديث مردود قطعي و يا اجماعي وجود ندارد، بلكه حد اكثر

توان گفت اين است كه: اجماع بر آن منعقد نشده است، و بر كسي كه به آن رفتار  مي
كند اعتراضي وارد نيست، و لازمه اختلاف ضعف  كند و يا در صحت آن توقف مي مي

كند، و درباره افضل صحابه: خلفاي راشدين اختلاف كردند  نيست و بر آن نيز دلالت نمي
هاي ديگري كه  ها و خوارج آنان را تكفير كردند، در حالي كه صحابه ن و ناصبيو رافضيا

مانند آنان افضل نبودند از اين تكفير و اختلاف محفوظ ماندند، پس تنها ذكر اختلاف به 
رساند، و نشانه ضعف حديث آنان نيست، و تنها حجت در  صاحبان صحاح آسيبي نمي

بر ضعف هيچ حديثي از صحيحين منعقد نشده اجماع است نه در اختلاف، و اجماع 

                                           
  با تحقيق مقبل الدواعي در يك جلد چاپ شده است. » التتبع«و » الإلزامات«دو كتاب هستند:  -1
است، » أطراف الصحيحين«( و كتاب او  ه 401ابراهيم بن محمد بن عبيد، ابو مسود دمشقي است، (ت  -2

  ) كن. 17/227» (السير«) و 6/172نگاه (تاريخ بغداد) : (
( است، و از حافظان برجسته است (الصله)  ه 498حسن بن محمد بن احمد غساني جياني (ت » او  -3

  ). 19/148)، السير (1/142(



    

  255  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

است. بلكه بر صحت آن منعقد شده است، مگر آنچه كه به درجه اجماع نرسيده است، و 
  در آن بعضي كه اختلاف بوجود آمده است حجت و دليل بر ضعف و صحت نيست. 

چون اگر اين اختلاف بر چيزي دلالت كند، دلالتش بر ضعف برتر از دلالت بر صحت 
ت، زيرا به هر كدام از ضعف و صحت كسي قائل بوده است، و حتي قول به صحت نيس

برتر است چون مثبت است، و تضعيف كننده حديث اگر دلايلش را ذكر نكند نفي كننده 
است، و اثبات كننده برتر از نفي كننده است، و زين الدين كتابي را در پاسخ به آن تأليف 

: زين الدين به تمام آن اشكالات و يا 2گويد مي »شرح مسلم«، و نووي در 1كرده است
بيشتر آن پاسخ داده است، و ديدگاه آنان در آن اختلاف به هم نزديك است و در دو نوع 

  شود:  منحصر مي
: علل بعضي از احاديث صحيحين، و مثال آن: برخي از محدثين موثقّ حديثي نوع اول

و برخي ديگر  »مسند«ند، و يا برخي آن را دا مي »موقوف«و برخي ديگر آن را  »مرفوع«را 
داند و امثال آن، و در اين نوع اختلاف وجود دارد، بيشتر اصوليين معتقد  مي »مرسل«

كند، و بيشتر محدثين  هستند در صحت حديث و راوي نقص و اشكال ايجاد نمي
گويند: اگر ظن غالب بر وقوع توهم در حديث باشد در آن نقص و اشكال ايجاد  مي
كند، و به نظر معتزله و  كند، و اگر در راوي بيشتر از آن باشد نقص و اشكال ايجاد مي مي

  كند.  زيديه در حديث و راوي نقص و اشكال ايجاد نمي
روايت  �، بخاري از شعبي و وي از جابر و وي از پيامبر3مثالي از صحيح بخاري

��<� 	*% O�j�R� \dكند كه فرمودند:  مي 2Cm ث راويانش معتبر هستند، ليكن اين حدي

                                           
) درباره اين 1/60» (فتح المغيث«) آن را ذكر كرده است. و سخاوي در كتاب 25(ص / » ةالتبصر«در  -1

برخي از آن كتاب را ذكر » شرح بخاري«مه گويد: (شيخ ما در مقد گويد: (معدوم شد) سپس مي كتاب مي
  دهد، ولي در هر دو تكلف هست).  نيز برخي را به او نسبت مي» شرح مسلم«كرده است، و نووي در 

2- )1/27 .(  
  ). 9/64فتح الباري : ( -3
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روايت كرده است نه  ةخلل و علتي در آن هست: مشهور اين است كه شعبي از ابو هرير
از جابر، و بخاري نيز اين طور تخريج كرده است، ليكن هنگامي كه ملاحظه كرده است 

ر و جابر با هم روايت نمايد حديث را از هر دو نف ةمانعي ندارد كه شعبي از ابو هرير
  روايت كرده است. 

دانست همين طوري  محدثين معتقد هستند اگر بخاري اين حديث را از هر دو نفر مي
توانند بگويند: احتمال  پذيرند مي كرد، و كساني كه آن را مي براي شاگردانش روايت مي

دارد امام بخاري اين طريق دوم را پس از فراموشي يا جهل يا پرسيدن سؤالي در اين باره، 
ها مطرح كردن هيچ كدام از آنها  بخاطر علتي و غيره به ياد آورده است، و با وجود اين يا

زيبا نيست، و اگر يكي از آن موارد براي كسي راجح باشد شايسته نيست كه بر گذشتگان 
اعتراض نمايد، پس آشكار شد اختلافات در همانند اين حديث در ذات حديث و راوي 

 »وهم«اين دلالت بر اين دارد كه راوي موثقّ در روايت آن به هم نزديك است، چون 
داشته است، توهم نيز بر راويان معتبر جايز است، و نقص و خللي در اجماع بر آن ايجاد 

مدعي است كه اجماع  »مةالدرر المنظو«كند، و حتي عبداالله بن زيد عنسي در كتاب  نمي
هاي اصولي مشهور  و اين در كتاباو وجود دارد،  »وهم«بر پذيرفتن حفظ او بيشتر از 

  گويند اجماع بر آن وجود دارد.  است، ليكن نمي
و اما اگر وهم و حفظ او مساوي باشد؛ در اين صورت اختلاف دارند: مشهور مردود 

گويند:  بودن حديث اوست، چون ترجيح صداقتش باطل است، ولي برخي از آنان مي
يلي كه سبب پذيرش است شامل اين مردود دانستن حديث وي جايز نيست، چون دلا

شود، و عبداالله بن  شود، چون مساوات حفظ و وهم مانع در عمل به عام نمي وجه نيز مي
از جمله علماي زيديه هستند كه اين نظر  »ةالصفو«و امام منصور باالله در  »الدرر«زيد در 

اند كه و همش بيشتر  اند، و علماء با إجماع تنها احاديث كسي را مردود دانسته را برگزيده
  از حفظش باشد. 
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گيري   سخت »وهم«و اما محدثين: از هر كسي بيشتر در نقص و اشكال ايجاد كردن با 
حديث را مردود  زياد [هر چند هم از حفظ بيشتر نباشد] »وهم«اند، چون آنان با  كرده
نيم كه درباره ك را مشاهده مي »جرح و تعديل«دانند، و به همين سبب بسياري از امامان  مي

كنند، چون ورود وهم با ترازوي  كنند و گاهي او را تضعيف مي راوي گاهي او را تأييد مي
شود و اجتهاد و جستجو  شود، و تنها درباره او بررسي مي گيري نمي مشخصي اندازه

شود، پس نظر در وي مانند نظر فقهاء در حوادث ظني است، و  درباره او ترجيح داده مي
  تضعيف و امثال آن.  -2تأييد  -1بب ابن معين درباره راوي دو قول دارد: به همين س

  [هر چند هم زياد نباشد غلو و زياده »وهم«و برخي از آنان در نقص ايجاد كردن به 
اند و تنها كساني كه به معناي واقعي درك و بصيرت ناچيزي دارند به اين  روي كرده

وهم غير ممكن است، و عصمت از عادلان بر داشته  كنند و پرهيز از مقدار اشكال وارد مي
درباره  �كند، چون پيامبر ممانعت نمي »وهم«شده است، بلكه عصمت به جز تبليغ از 

كرد به صورت كامل انجام داده است، تا ذواليدين گفت:  اي كه انجام داد گمان مي فريضه
. و اين 1هيچ كدام«امبر فرمود: اي؟ پي (اي پيامبر خدا آيا نماز كوتاه شده است يا سهو كرده

اي  رحمت خداوند بر فلاني آيه«فرمايد:  مي �وهم است، و بنا به عقيده او بود، و پيامبر
گفت: (دروغ نگفته  كدرباره ابن عمر لعائشه .2»فراموش كرده بودم به يادم آورد

ه حديث تيمم را كه عمار روايت نمود �.. و عمر3برده است) »وهم«است بلكه گمان 
  : 4فراموش كرده بود، و اين آيه را نيز فراموش كرده بود 

﴿y7 ¨ΡÎ) ×M Íh‹tΒ Ν åκ̈ΞÎ) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β﴾  )30/  زمر(  
  .»ميرند تو هم ميميري، و همة آنان مي«

                                           
  ). 103قبلاً ذكر شد (ص /  -1
  . �) از حديث عائشه788صحيح مسلم شماره: ( -2
  ». رضي االله عنه«) از حديث ابن عمر 932مسلم شماره ()، 3/181فتح الباري ( -3
  ) از حديث نماز. 368) مسلم شماره (1/528فتح الباري ( -4



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      258 
    

 

  . 1و ابوبكر هنگام سخنراني پس از رحلت پيامبر آن را به ياد او آورد
  است مانند: كند كه نسيان بر پيامبران جايز  بلكه قرآن تصريح مي

﴿!$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ y7Î= ö6s% ÏΒ 5Αθß™§‘ Ÿωuρ @cÉ<tΡ HωÎ) # sŒÎ) #©_yϑ s? ’ s+ø9 r& ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# þ’Îû ÏµÏG ¨� ÏΖ øΒ é& ã‡ |¡Ψ u‹ sù 

ª! $# $tΒ ’ Å+ ù= ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# ¢Ο èO ãΝ Å6øtä† ª!$# ÏµÏG≈ tƒ# u 3 ª!$# uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ3ym﴾  
  )52/حج(

ايم، مگر اينكه هنگامي كه تلاوت كرده است اهريمن  نبيي را نفرستاده ما پيش از تو رسولي و«
در تلاوت او القاء نموده است. اما خداوند آنچه را كه شيطان القا نموده است. از ميان برداشته 
است و سپس آيات خود را پايدار و استوار داشته است. زيرا كه خدا بس آگاه داراي حكمت 

  .»است
كند، سپس خداوند آن را  تلاوت كند شيطان براي او سهو ايجاد مييعني: هنگامي كه 

كند، تا با آن عصمت در تبليغ  برد، و خداوند با اين كار پيامبرانش را معرفي مي از بين مي
  فرمايد:  باطل نشود، و خداوند درباره آدم مي

﴿zÅ¤oΨ sù öΝ s9 uρ ô‰ÅgwΥ …çµs9 $YΒ ÷“ tã﴾  )115/  طه(  
  .»رد و از او تصميم درستي و ارادة استواري مشاهده نكرديماما او ترك فرمان ك«

كشد، و  و اگر بخواهيم هر چه در اين باره آمده است را ذكر كنيم سخن به درازا مي
توان بر آنان و  بر راويان صحاح نمي »وهم نادر«خواهيم ثابت كنيم كه با تهمت  تنها مي
  شان نقص و اشكال ايجاد كرد.  أحاديث

از جمله چيزهاي كه معترض با آن بر بخاري و مسلم نقص و اشكال وارد : نوع دوم
او اختلاف  »جرح و توثيق«اند كه در  كند اين است: كه آنها از كساني روايت كرده مي

                                           
  ). 3/136فتح الباري ( -1
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با دلايلي به آن پاسخ داده است و ابن صلاح آن را ذكر  »شرح مسلم«هست، و نووي در 
  : 1كرده است

ن ضعيف باشد ولي در نزد او معتمد و معتبر باشد، و شايد اين راوي نزد ديگرا -1
با سببي  »جرح«شود: جرح مقدم بر تعديل است؛ چون اين در صورتي است كه  گفته نمي

شود، و امام  توضيح داده شده باشد و ثابت شود، و اگر اين طور نباشد جرح پذيرفته نمي
گويند: آنچه كه بخاري و  حافظ ابوبكر احمد بن علي بن ثابت خطيب بغدادي و غيره مي

كنند بر  اند ذكر مي مسلم و ابو داود از كساني كه ديگران بر آنها ايراد و طعن وارد كرده
  شود كه دليل اين طعن و ايراد توضيح داده نشده و ثابت نگرديده است.  اين حمل مي

 »رحج«گويم: اگر كسي سؤال كند: آيا در علوم الحديث ثابت نگرديده است كه اگر  مي
شود ولي باعث شك و  نمي »جرح«دلايلش توضيح داده نشده باشد، هر چند با آن كسي 

  پذيرد توقف كرد؟  شود، پس بايد در قبول و يا رد كسي كه اين را مي ترديد مي
اين تنها در كساني كه مشهور به عدالت و اعتماد نيستند شك و ترديد ايجاد  پاسخ:

نيز ظن  »مطلق«حتي جرح  »امامان«تمد هستند مانند: ند، اما كساني كه معتبر و معك مي
برد، و اگر كسي نسبت به يك راوي ظن اعتماد از دست  اعتماد به آنان را از بين نمي

اند  تواند حديث او را رها كند، و حق ندارد بر كساني كه پيش از وي بوده بدهد مي
   .2اعتراض كند زيرا آن راوي به نظر آنان معتمد و معتبر است

[يكي از قاريان هفتگانه]  كنيد كه درباره ايراد و جرح حمزه بن حبيب آيا ملاحظه نمي
چقدر اختلاف و مناقشه كردند، و با وجود اختلاف به او آسيب و ضرري نرساند، و بر 

                                           
  ). 95- 94صيانة صحيح مسلم (ص /  -1

 جمهور منتقدين حديث: (حمزه بن حبيب) را قبول دارند، و به جز ساجي و ازدي كسي به او ايراد نگرفته -2
گويد: (... و در نهايت بر پذيرش قرائت  است. و اختلاف شديد درباره قبول و رد قرائت اوست، ذهبي مي

  ). 7/191)، السير (2/128حمزه و انكار مخالفين اجماع منعقد شد). ميزان الاعتدال: (
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، و همچنين درباره بسياري از راويان بخاري 1پذيرش و اعتماد به او اجماع منعقد گرديد
مناقشه داشتند بر پذيرش وي اجماع منعقد گرديد و اختلاف از و مسلم كه اختلاف و 

ترين درجه اين اجماع ظاهراً بصورت مرجح بود، و علماء در تمسك به  بين رفت، و پايين
  اند.  اند تمسك كرده تراجيح به چيزهاي ضعيفي كه به اين درجه نرسيده

است، و از جمله  »لحديثعلم ا«و زيبائي كلام امامان  »علوم الحديث«و اين از ظرافت 
 2كساني كه اين پاسخ را ذكر كرده است امام حافظ زين الدين ابن عراقي در كتابش

  باشد ولي بصورت كامل پاسخ نداده است.  مي
گير  سخت »جرح«و از ظرافت علم الحديث اين است: كه بسياري از كساني كه در 

نمايد [هر چند  اشتباهي ميرا بر كسي كه در حديث گمان و  »كذاب«هستند گاهي لفظ 
عمدي بودن آن مشخص نباشد و خطاي او از حفظيات او بيشتر نباشد بر او اطلاق 

هاي (جرح و تعديل) را مطالعه كند اين واقعيت را مشاهده  كنند، و هر كس كتاب مي
از جمله الفاظ مطلقي  »كذاب«كند كه لفظ  خواهد كرد، و اين اطلاق بر اين دلالت مي

بب آن توضيح داده نشده است، و به همين سبب بر كساني كه به صداقت و است كه س
اند، پس از  اند اين لفظ را اطلاق كرده امانت مشهور هستند و حديث را توضيح كرده

شود و  اطلاق مي »وهم و عمد«در حقيقت لغوي بر  »كذب«كاربرد چنين لفظي حذر كن 
وجود داشته باشد و بر جدي بودن آن  نيازي به توضيح دارد، مگر اينكه قرينه صحيحي

  . 3دلالت كند

                                           
ت، يزيد بن جز در قرائت ايراد وارد نكرده اس» حمزه«در پاورقي (أ) و (ي) چنين آمده: هيچ كسي به  -1

سپس بر صحت قرائت حمزه اجماع منعقد «گويد:  هارون و غيره او را تأييد نكردند، و در الميزان، مي
گويند: حمزه كم حافظه است، و اما بر فضل و تقوا و زهد او اجماع وجود  گرديد، و برخي از علما مي

  علامه احمد بن عبداالله الجندراي (رحمه االله). » دارد
  ). 148- 142/ (ص  ةتبصر -2
  ب).  47تنقيح الأنظار (ق /  -3
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بوده است، حاكم ابو عبداالله  »متابعات و شواهد«گويد: و يا اينكه در  نووي مي -2
براي إمام بخاري كه از جماعتي مانند: مطر الوراق و بقيه بن وليد، و محمد بن اسحاق بن 

 »متابعه و شواهد«ت كرده است به يسار، و عبداالله بن عمر العمري، و نعمان بن راشد رواي
حديث بسياري روايت كرده » شواهد«عذر و بهانه آورده است، و مسلم نيز از آنان در 

  است. 

به آن تصريح كرده است،  »مسلم«شود]  گويم: چنانچه در [وجه چهارم ذكر مي من مي
ند كه ك و همانند آن با وجه صحيحي از بخاري استخراج شده است، و بخاري تصريح مي

كند، و ذهبي آن را  جماعتي ضعيفي هستند و سپس در صحيح بخاري از آنان روايت مي
گويد: بخاري حديث  كند، و نمي در شرح حال آن جماعت ذكر مي 1»الميزان«در كتاب 

كند كه بخاري و مسلم  تخريج كرده است، پس اين دلالت مي »متابعه«آنان را به شيوه 
ف بوده است بخاطر متابعات و شواهدي كه ضعف را گاهي از طريقي كه در آن ضع

اند، و اين متابعات و شواهد را بخاطر اختصار  جبران نموده است حديث را تخريج نموده
هاي ديگر و مسانيد  اند، ولي در كتاب و فهم جويندگان علم در صحيحين ذكر نكرده

ي از آن اشاره به تعداد »صحيحين«مفصل معروف هستند، و چه بسا برخي از شارحان 
  اند.  كرده
شود پس از روايت  گويد: و يا اينكه ضعف راوي كه به آن استدلال مي نووي مي -3

كردن بوجود آمده باشد، و اين ضعف بواسطه اختلال فكري بوده است كه در وي به 
: 2گويد رساند، چنانچه حاكم ابو عبداالله مي وجود آمده است، و در قبل از آن آسيبي نمي

بن عبدالرحمن بن وهب بن اخي عبداالله بن وهب پس از دويست و پنجاه سال از احمد 
از مصر اختلال فكري برايش بوجود آمد، و كساني ديگر مانند: سعيد بن  »مسلم«خروج 

ابي عروبه، و عبدالرزاق، و غيره در اواخر عمر اختلال فكري پيدا كردند، و اين اختلال 

                                           
  ) به شيوه نمونه نه حصر. 289- 1/19( -1
  ) و حاكم از او نقل كرده است. 1/55» (تهذيب التهديب«گوينده: ابو عبداالله ابن الاخرم است،  -2
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پيش از اختلال روايت شده است مانعي  »صحيحين«در صحت احاديثي كه از آنان در 
  كند.  ايجاد نمي

و اينكه اسناد حديث ضعيف شخصي را عالي گرداند در حالي كه سند آن حديث  -4
دهد به گمان  نزد راويان موثق عالي نباشد، و راوي حديث سند نازل را به او نسبت نمي

از مسلم روايت كرديم، و اين بر  دانند، و اين عذر را بصورت نص اينكه علماء آن را مي
كند سپس روايت  خلاف عادت وي است، چون او در ابتدا از راويان موثق روايت مي

كند، و گويا اين كار به سبب برانگيختن نشاط از  تر از آن را به عنوان متابعه نقل مي پايين
  او سر زده است. 

زرعه بود، و بحث  از سعيد بن عمرو برذعي روايت است كه روزي در حضور ابو
به ميان آورد، و چرا از بخاري نسبت به روايت از: اسباط بن نسر و قطن  »صحيح مسلم«

كند؟ در پاسخ گفت: انتقاد من از حديث  بن نسير و احمد بن عيسي مصري انتقاد مي
اسباط، و قطن، و احمد همانند روايت راويان موثق از اساتيدشان است، ولي گاهي به نظر 

  است.  »نازل«حديث از آنان سر زده است، در حالي كه به نظر من  »فاعارت«من 
كنم، و خود حديث از روايت راويان معتمد معروف است، و در  و بر آن بسنده مي

ام، و بصورت كامل آن را در  گويد: اين مقام بغرنجي است، و آن را توضيح داده دنباله مي
ين بحث بر اين دلالت دارد: هر گاه حافظان .. آخر كلام نووي و ا1ام هيچ كتابي نديده

حديثي را از برخي راويان ضعيف روايت نمايند و با شواهد و توابع مدعي صحت آن 
، و به جز براي 2باشند اعتراضي بر آنان وارد نيست، شناخت اين نكته بسيار ريز است

  . 3امامان حافظ و برجسته و متبحر ممكن نيست

                                           
  ). 3/104العواصم : ( -1
  ، و الميزان. ةالتذكر -2
3- )2/516 .(  
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است كه جزء بيست و سوم از مسند ابوبكر صديق  از برخي حافظان روايت شده
گويد: به نظر من حديث از  زيادتر از پنجاه حديث نيست، و يا پنجاه حديث نيست؟ مي

گويد: اگر به نظر من از صد طريق نباشد ناقص است و يا أمثال  يكصد طريق است، يا مي
  روايت كرده است.  1»الميزان«و  »ةالتذكر«آن، 

انگيز در اين باره: بسياري از كساني كه از حديث شناخت دارند  و از مسائل شگفت
حديث غريبي است و به جز عمر بن خطاب كسي  »الأعمال بالنيات«گويند: حديث  مي

آن را روايت نكرده است، و از جمله آنان حافظ ابوبكر احمد بن عبد الخالق بن عمرو 
صحيح  �ز طريق عمر بن خطاب: اين حديث تنها ا2گويد البزار است كه در مسندش مي

  است. 
گويي منظور بزار از آن: يعني با اين لفظ و سياق «گويد:  مي 3حافظ عصر ابن حجر

است، كسي آن را روايت نكرده است، و گرنه معناي آن از طريق: انس، و عباده بن 
و صامت، و ابوذر و ابو درداء و ابو امامه، و صهيب، و سهل بن سعد، و نواس بن سمعان، 

غيره روايت شده است، و با لفظ حديث عمر از: طريق علي بن ابي طالب، و ابو سعيد 
  . »، و انس، و ابن مسعود، روايت شده استةخدري، و ابو هرير

تر از اين: ابن صلاح با وجود امامت و تبحر علمي در حديث كه مالك از  و شگفت
اه رمضان را بر هر آزاده و عبدي پيامبر زكات فطر م«كند:  نافع از ابن عمر كه روايت مي

هاي كه يك راوي معتمد  حديث«. بعنوان مثال: 4»[زن و مرد] از مسلمانان فرض كرد

                                           
  بن سعيد جوهري.  در شرح حال حافظ ابراهيم -1
  ). 1/382البحر الزخار ( -2
كند كه او اين را از علوم الحديث ابن  ) ذكر مي3/106» (العواصم«) به معناي آن، مؤلف در 1/17الفتح ( -3

و » نتايج الأفكار«و » التلخيص«و » الفتح«و » النكت«و » النزهة«حجر نقل كرده است، و من آن را در 
  دست نياورديم. ب» موافقة الخبر الخبر«

  ) از حديث ابن عمر. 984) مسلم شماره (3/423فتح الباري ( -4
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شناس  داند، ابن صلاح با وجود اينكه حديث مي »زيادتر از اندازه ديگران روايت كرده
االله بن در حديث را آورده است، و عبد »من المسلمين«گويد: تنها مالك لفظ  بوده است مي

روايت  »من المسلمين«عمرو ايوب و غيره اين حديث را از نافع از ابن عمر بدون لفظ 
  . 1كنند مي

اين مثال نادرست است، چون عمر بن نافع، و «گويد:  و زين الدين بن عراقي مي
ضحاك بن عثمان، و يونس بن يزيد، و عبداالله بن عمر، و معلي بن اسماعيل، و كثير بن 

ايت اين حديث با مالك موافق هستند، و در زيادت عبارت (من المسلمين) با فرقد، در رو
   .2»اند عبيداالله بن عمرو ايوب مخالفت كرده

از پيامبر  � ةدرباره اين حديث كه ابو هرير 3»الميزان«و همچنين ابو عبداالله ذهبي در 
و نوافل به من  فرمايد: همچنان بنده من با سنت خداوند مي«كند كه فرمودند:  روايت مي
شود  دارم، و هر گاه او را دوست بدارم گوش من مي شود تا او را دوست مي نزديك مي

چنين گفته است: اگر از  .4»بيند شوم كه با آن مي كند و چشمي مي كه با آن استماع مي
  . 5دانستند خالد بن مخلد مي »منكرات«ترس جامع صحيح نبود، اين حديث را از 

ني در پاسخ به ذهبي گفته است: اصلاً اين طور نيست بلكه اين و ابن حجر عسقلا
  كند:  حديث شواهدي دارد و سه تا شاهد را ذكر مي

  . �همانند آن از حديث هشام كناني از انس الف:
  بعضي از آن از حديث معاذ.  ب:
  عيب.  با سندي بي ل: همانند آن از حديث عروه از عائشه ج

                                           
  ). 252علوم الحديث (ص /  -1
  ) كن. 3/433)، تماشاي فتح الباري (96) التقيد و الايضاح : (ص / 96(ص /  ةشرح الألفي -2
3- )2/164 (  
  ). 11/348فتح الباري ( -4
  ). 350-11/349با معناي آن فتح الباري ( -5
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ه نسبت دادن: (غريب يا منكر و يا شاذ) به حديث بسيار دهد ك و اين به شما نشان مي
اند، پس درباره غير آنها چگونه  خطرناك است، و امامان حافظ در اين جا لغزش داشته

پنداري؟ لازم است انسان عاقل به امامت و دانش آنان اعتراف نمايد، و زبان اعتراض  مي
ز دارد، و هر كس اگر اشكالي را در را از امامان حديث: بخاري، و مسلم و امثال آنان با

برخي از احاديث آن يافت، و يا علل را براي آن بدست آورد و جزو موارد ناچيزي باشد 
كه قابل قبول نباشد؛ به نظر من واجب است به آن عمل شود چون نقص و خلل با آن 

  احتمالي است. 

است و دلايلش و هر گاه محدث معتمد و معتبر بگويد: اين حديث با قطعيت صحيح 
فاسد نباشد، با دلايل عقلي و سماعي كه بر قبول (خبر واحد) دلالت دارد واجب است كه 
حديث او پذيرفته شود، و اين تقليد نيست، بلكه عمل به مقتضاي آنچه است [پذيرش 
اخبار ثقات] كه خداوند واجب كرده است، و اگر مجرد (احتمال) خلل و اشكال ايجاد 

حاديث راويان معتمد و ثقه را رها كنيم چون در آن احتمال وهم و خطا كند بايد تمام ا
وجود دارد، بلكه احتمال دروغ عمدي همراه با ظن راستگوئي مانع پذيرش حديث 

 »المجزئ«و ابو طالب در  »ةالصفو«، و منصور در 1»ةتذكر«شود، و چنانچه ذهبي در  نمي
داد، اگر سوگند  كرد او را سوگند مي هر گاه راوي را متهم مي �اند: علي روايت كرده

  كرد.  خورد تصديقش مي مي
است با وجود دانش فراوان، و نزديكي به پيامبر، اگر كسي  �اين امير المؤمنين علي

كرد، پس درباره  پذيرفت و فوراً او را رد نمي كرد حديثي او را با سوگند مي را متهم مي
امامان و راويان برجسته حديث تهمت و طعن  كنيد آنگاه كه به مردم قرن نهم چه فكر مي

                                           
1- )1/11 .(  
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خواهند احاديث حافظان بزرگ را مردود بدانند؟ آيا اين كار منجر به نابودي  زنند و مي مي
   1شود؟ هاي دين نمي آثار علم، و مسدود كردن ابواب فقه، و محو كردن نشانه

 �: پيامبر2نددان كند و حاكم و غيره آن را صحيح مي روايت مي {و چنانچه ابن عباس
نقل است  �شهادت اعرابي بر رؤيت هلال رمضان را پذيرفت، و بصورت تواتر از پيامبر

كه تعدادي از اصحاب را بعنوان مبلغ و معلم به دورترين نقاط فرستاد و مردم آن ديار 
گان از آنان بررسي و جستجو نكردند، و پيامبر آن را در مفتي و  همانند اين تهمت زده

شد، و قاضي و  شد، و راوي و كسي كه براي او روايت مي اي او فتوا داده ميكسي كه بر
دانست، و با وجود آن بر هيچ كدام از آنان انكار نكرد،  شد، مي كسي كه براي قضاوت مي

و عدالت شرط صحيح فتوا و روايت و قضاوت است، همچنين ابو الحسين در كتاب 
پذيرفتند،  كند كه آنان احاديث اعراب را مي روايت مي �از اصحاب پيامبر .3»المعتمد«

كند و به پيامبر و يارانش و  رحمت خدا بر كسي كه كاوش و تعمق در امور را رها مي
  كند.  اقتدا مي �تابعين

پذيرند مورد پذيرش  گويد: ضابطه در آن: هر حديثي كه امامان ما مي معترض مي
اند مردود است مانند: حديث  ن طعن زدهدانند و يا به راوي آ است، و هر چه را مردود مي

رؤيت از قيس بن ابي حازم از جرير از عبداالله، و بخاطر دو دليل هر چه امامان مردود 
  . 4بدانند و يا به راوي آن طعن زده باشند مردود است، و يا جرح كرده باشند مطرود است

                                           
نصب «) و غيره. به 1/529)، ابن ماجه : (4/132)، نسائي : (3/74)، ترمذي : (2/754ابو داود : ( -1

  ) نگاه كن. 2/443» : (الرايه
  ). 1/424المستدرك : ( -2
3- )2/6 .(  
  ). 3/108العواصم : ( -4
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ل هستند، و امامان ما بخاطر درست بودن عقيده و مداومت بر عمل نيك عاد الف:
قطعي است هر گاه جماعتي عادل كسي را جرح كنند جرح آنان مقبول است؛ چون جرح 

  مقدم بر تعديل است. 
گذاري در تعارض باشد با  هر گاه روايت عادلي كه بدعت ندارد با روايت بدعت ب:

  شود.  اجماع روايت عادل بر گزيده مي
  صيلي آشكار خواهد شد.گويم: پاسخ به اين با وجوهي زيبا و وجوهي تف مي



  كفايت نكردن تعديل زيديه 

  وجوه زيبا 

  :اجماليوجوه 

گوئيم: منظور شما از امامان كيست؟ آيا همگي و يا  : در پاسخ به معترض ميوجه اول
برخي از آنان است؟ اگر منظور برخي از آنان است، قول آنان نزد زيديه و محدثين حجت 

آنان از جمله راويان معتمدي هستند كه امكان دارد نيست، چون به نظر تمام مسلمانان 
رواياتشان با روايت كسي همانند يا مافوق شان در حفظ و صداقت تعارض پيدا كند، و 
هيچ كدام از نويسندگان زيديه و معتزله را سراغ نداريم كه خلافت و نسب فاطمه رضي 

ود آن چنانچه در فرزندان االله عنها را از اسباب ترجيح در روايت محسوب كنند، و با وج
زيدي و إمامي هستند شافعي و حنفي و مالكي و حنبلي نيز هستند، و قبلاً  لفاطمه

شود و آن  توضيح داديم كه بخاري و مسلم وجوه ترجيحاتي دارند در غير آنها يافت نمي
عبارت از تأييد و پذيرش امت اسلامي، و توضيح داديم كه اهل بيت و زيديه از جمله 

  اند.  ي هستند كه آن احاديث را پذيرفتهكسان
بريد كه  و اگر منظور از امامان همه آنان است چه دليلي در اين هست؟ آيا گمان مي

تمام اهل بيت هستند تا اجماع به آنان منعقد شود؟ اين توهم آشكار است، چون هيچ 
ت حجت گفتة اجماع اهل بي«كسي نگفته است اهل بيت تنها خلفاء هستند، و همچنين 

مسأله خلافي بين آنان است، چون برخي از آنان مانند زيديه چنين باور ندارند و  »است
نزديكترين فرقه به زيديه معتزله است و بيشتر آنان در اين مسأله با زيديه مخالفت 

  كنند. مي
شود اين است كه اجماع آنان حجت قطعي است،  نهايت آنچه در اين باره گفته مي

ها اجماع دارند، و در  يح داديم كه آنان بر صحت احاديث اين كتابليكن قبلاً توض
كنند، و  اند و در مسائل مهم شرعي به آن رجوع مي ها تكيه زده احاديث احكام بر آن كتاب

هاي اجماع است، نهايت آنچه  اين در زمان آنان بدون انكار شايع بود، و اين يكي از راه
ها را صحيح  كه: برخي از امامان احاديث اين كتابشود اين است  در اين باره گفته مي
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اند، و اين قابل انكار نيست، و با وجود آن اجماع شما باطل شد، و دليل اجماع  دانسته
  شود.  ارزش مي شما بي

  رجوع به زيديه در تصحيح و تضعيف غير ممكن است 
اي  يم قاعده: رجوع به زيديه در تصحيح و تضعيف و رد و تعليل نياز به تقدوجه دوم

دارد، و آن: لازم است كه امامان زيديه در زمينه شناخت حديث صحيح و معلوم، و مقبول 
و مردود، آنقدر تأليفات داشته باشند كه براي مجتهدين كفايت كند، و ظاهراً چنين 
تأليفاتي وجود ندارد، چون برخي از مجتهدين مرسل را قبول ندارند، و برخي آنچه را كه 

اند)  موقف و يا مرفوع، و يا موصول و يا مقطوع و يا مسند و يا مرسل دانستهديگران: (
دارد، و كساني كه در  »العلل«هاي  پذيرند، و شناخت اين موارد نياز به تأليفات كتاب نمي

باشند، و قطعاً امامان  اند تنها محدثين مانند: دارقطني و غيره مي اين زمينه كتاب نوشته
داشتند همانند ابو داود و  »العلل«تأليفاتي ندارند، و اگر تأليفي در  زيديه در اين زمينه

كردند، اما كساني كه از زيديه كتاب حديث دارند  هايشان ذكر مي نسائي و غيره در كتاب
كنند. و همچنين هنگامي كه احاديثي با هم متعارض باشند مجتهد  نمي اي به آن اشاره

انند: كثرت راويان، و يا كثرت متابعات، و يا بر آن جهت ترجيح يكي از آنها به طريقي م
اجماع و يا اختلاف وجود دارد، نياز دارد، و اين چيز نياز به شناخت دو علم و فن مهم 

  دارد.

  دو فن مبهم از فنون علوم الحديث 
اي است و زيديه  است، اين فن بسيار گسترده »طريق الحديث«: علم شناخت فن اول

في ندارند، و جماعتي از صاحبان مسانيد و صحاح و سنن از محدثين در در اين زمينه تألي
در  1در سيصد جلد بزرگ »المسند الكبير«كتاب  1اند، و ما سرخسي اين باره كتاب نوشته

                                           
( است. تاريخ  ه 365(ت  او حافظ بزرگ ابو علي، حسين بن محمد بن احمد ما سرخسي نيشابوي -1

  ). 5/171) و الانساب : (16/287( و السير : ( ه 365الإسلام (وفيات 
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هاي بزرگ جمع آوري  اين باره نوشته است، و حافظان احاديث احكام را از آن كتاب
  اند.  ترين شيوه توضيح داده آسان را به »وجوه ترجيح«اند، و راه شناخت  كرده

است، و با اين علم درجات راويان معتبر و ضعيف  »جرح و تعديل«علم  فن دوم:
شود، و ترجيح حديث برخي از راويان بر غيره بدون آگاهي از اين علم ممكن  شناخته مي

يف هاي مفصلي در اين باره تأل اي است و حافظان كتاب نيست، و اين علم بسيار گسترده
، و پس از وي 3كتابي در هزار جلد اين درباره تأليف نموده است 2اند، و فلكي كرده

اند تا به پنج جلد و يا نزديك به آن رسيده  حافظان همچنان آن را تلخيص و مختصر كرده
  است، و قطعاً زيديه در اين باره تأليفي ندارند. 

به آن باور دارند بايد حتماً از و اينها علومي ناياب هستند و هر كدام از مجتهدين كه 
آن آگاهي داشته باشند. پس كلام معترض كه گفت: (واجب است در علوم الحديث به 

خبر است بيشتر كساني كه  امامان زيديه مراجعه شود) بلاهت و ساده لوحانه است، و بي
ذكر كرد بايد مجتهد به آنان مراجعه كند، و سخن معترض مانند اين است كه كسي 

يد: بايد در علم پزشكي به احاديث پيامبر و آثار صحابه مراجعه شود، و جايز نيست بگو
به علوم ديگري مراجعه شود، و يا بگويد: بايد در علم ادبيات به پارسايان و بزرگان اهل 

  رياضت مراجعه شود. 

                                                                                                             
گويد:  گويد: بصورت تخميني مسند او با خط نوشتاري بيشتر از سه هزار جزء است ذهبي مي حاكم مي -1

  ). 16/289» (السير«به نظر من هيچ مسندي بزرگتر از آن تأليف نشده است 
( السير  ه 427علي بن حسين بن احمد، همداني، ابو الفضل است، و معروف به فلكي است (ت،  او: حافظ -2

  ). 4/399) و الانساب : (17/502: (
منتهي «گويند:  و برخي مي» المنتهي في معرفة الرجال«گويند:  در نام كتاب اختلاف هست: برخي مي -3

  نام دارد، و غيره. » الكمال في معرفة الرجال
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: درست نيست هيچ كس به پيروي از مذهب يكي از اصحاب 1گويد امام الحرمين مي
: علت آن اين است كه صحابه نصوصي بر آن 2گويد مي »برهان«لزم شود، شارح م �پيامبر

مسائل ندارند تا مانند فقها براي پيروان مذهبش اكتفا كند و همچنين امامان زيديه در 
محدثين  »معترض«تأليفي ندارند تا براي مجتهدين كفايت كند، پس چرا  »علوم الحديث«

اند در حالي كه  كه علوم الحديث را تأليف كردهكند (كساني  را نكوهش و سرزنش مي
اي دانش داشته باشد به  اند)، و اين واقعيتي است هر كس ذره ديگران چنين كاري نكرده

انصافي و محبت گمراهي محدثين را نكوهش و  آن واقف است، و معترض تنها بخاطر بي
  كند و شاعر چه قدر زيبا سروده است:  سرزنش مي

  پدر و مادران آنان را نكوهش و سرزنش نكنيد  يترجمه شعر: اي ب
  . 3اند شما مسدود كنيد و گرنه جايگاهي كه آنان مسدود و پر كرده

  زيديه در حديث تأليفاتي ناچيز دارند 
اگر ما به تأليفات زيديه درباره حديث مراجعه كنيم، كم ترين و  وجه سوم:

تنها: قاضي زيد، و امام احمد بن  بينيم، چون ناچيزترين تأليفات را در اين زمينه مي
سليمان، و امير حسين، و امام يحيي بن حمزه از زيديه در زمينه حديث تأليفات دارند و 

  تأليفات آنان در دسترس زيديان نجديمن است. 
اهل هوي و هوس مقبول  هاي گويد: با اجماع امت حديث اما قاضي زيد در كتابش مي

  است. 
كند، و  ان در خطبه كتابش به روايت از محدثين تصريح ميو اما امام احمد بن سليم

  گويد:  حتي مي

                                           
  ). 2/1352برهان (ال -1
  ). 1/8» (البحر المحيط«اند،  اند، و مالكيه به شرح آن توجه خاصي كرده و جماعتي آن شرح كرده -2
  ). 52ديوان حطيئه (ص /  -3
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هاي حديث موجود يا غير موجود نقل كرده است، ولي آن  تمام كتابش را از كتاب
احاديث را از هم جدا نكرده است، و اين كتاب معتبرترين منبع مجتهدين و علماي زيديه 

  است. 
روايت كرده است، و هر دو نفر نيز از كتاب  هاي محدثين و اما امير حسين از كتاب

اند چه  هايشان از اسناد خالي است، و توضيح نداده كنند، و تمام كتاب قاضي زيد نقل مي
  . اند كسي از ائمه روايت كرده

كند و به آن نيز  و اما امام يحيي بن حمزه از تمامشان و تمام اهل تأويل روايت مي
  . 1كند تصريح مي

  زيديه تأليف ندارند كساني كه از 
ن وجود هاي آنا اما كساني كه از زيديه در زمينه حديث تأليف ندارند ولي احاديث در كتاب

كنند، و با وجود آن  : مويد باالله تصريح به قبول كافران و فاسقان ميدارد، برخي از آنان مانند
  زيديه بر پذيرفتن مرسلات وي اجماع دارند. 

 »اصحابنا«پذيرند، و با لفظ  دت كفار را مي: ظاهراً بزرگان ما شهادگوي و حتي مويد باالله مي
يند، و زيديه كنند، و اين مقتضي است تمام علما زيديه با اين لفظ از كفار روايت نما تأويل مي

اجماع دارند، پس واجب است كه روايت او را بپذيرند، و اگر  »مويد باالله«بر اعتماد و توثيق 
را قبول نداشته باشد و بخواهد به احاديث زيديه مراجعه كند با  »ويليتأ«كسي حديث كافران 

: محققين احاديث غير گويد مي 2»المهذب«. و همچنين منصور باالله در كتاب مشكل روبرو است
                                           

خبر بوده است،  بي» شرح التجريد«كند كه مؤلف از  چنين آمده: اين عبارت وانمود مي» ي«در پاورقي  -1
ه است، و بيشترش از طريق طحاوي بوده است، و اين بهترين كتاب آنان بود» اسناد«نصف اول از آن با 

است، ليكن نصف آخر آن مرسل است و بدون سند است و از ابو داود و صاحب كتاب مختصر روايت 
  كند استاد الجنداري.  مي

و يك محمد بن اسعد مرادي آن را جمع آوري كرده است. » المهذب من فتاوي الامام المنصور باالله« -2
  ). 600(ص / » مصادر الفكر«وجود دارد. » الجامع الكبير«نسخه خطي آن در 
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مدعي  »ةالصفو«اند و در كتاب  آنان روايت كرده اند، و بدون اختلاف از مسلمانان را پذيرفته
وجود دارد، و همچنين امام يحيي بن حمزه، و فقيه  »تأويلي«اسقان ش فاست كه اجماع بر پذير

عبداالله بن زيد مدعي اين اجماع هستند، و ادعاي اجماع آنان بخاطر رواياتي است كه از 
  اجدادشان وجود دارد. 

و اما هادي و قاسم عليهما السلام زيديه درباره آنان اختلاف دارند، روايت زيديه، و 
هاي ابو طالب از آنان بر اين  و تخريج مويد باالله و همچنين يكي از تخريجهمچنين ابي مضر 

اند، و مذهب آنان بوده است، و اين از  چنين باور داشته ]به نظر زيديه[كند كه آنها  دلالت مي
اند،  تخريج ديگر ابو طالب و روايت ابو جعفر برتر است، چون آنان بيشتر از اين نيكوتر بوده

ترين آنها  ي در احكام موافق اين است، زيرا هادي از مخالفين و حتي از ضعيفچون رفتار هاد
روايت كرده است، و از عمرو بن شعيب از پدرش از پدر بزرگش روايت نموده است. و از 

  از پدرش از پدر بزرگش روايت نموده است.  حسين بن عبداالله بن ضميره

  ضعف منهج زيديه در نقد و بررسي حديث 
آنان  »مرسل«هاي  را قبول ندارند؛ ولي حديث »تأويلي«چند كافران و فاسقان  زيديه هر

پذيرند و هر چند مجهول را قبول ندارند، ولي مرسلي را كه ائمه  اند مي را كه ائمه پذيرفته
پذيرند، و در بين آنان كسي شناخته شده نيست كه از اين پرهيز كرده  قبول دارند مي

اي است به جز كساني  كند كه احاديث آنان در مرتبه ن دلالت ميباشد، و اين موارد بر اي
كند)  كه: (مرسل و مقطوع و مجهول، و روايت كافر و فاسق از اهل تأويل را قبول مي

پذيرد، پس با وجود اين چگونه گفته شود: مراجعه به احاديث آنان بهتر  كسي آن را نمي
كه عمر خويش را در راه شناخت  اي از مراجعه به احاديث محدثين و منتقدين برجسته

اند  راويان معتبر و گردآوري احاديث متفرقه، و جدا كردن ضعيف از صحيح، وقف كرده
  بهتر است. 

و بواسطه آنان فوائد آن بيشتر و قواعدش مستحكم و پيچيدگي آن آسان گرديده است 
بي نمايند، بلكه و آيا اين كار مانند اين نيست كه مردم انكار برتري و فضل علماي عر
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تر و ناپسندتر است، چون آثار نبوي ركن ايمان، و همتاي  هزاران هزار بار از آن زشت
  قرآن، و شعار و جامه فقه است، و امور مهم اسلام بر مبناي آن است. 

  شامل بر چند مسأله است: -وجوه تفصيلي
جرير بن هاي محدثين به حديث  معترض براي احاديث مردود از كتاب :مسأله اول

آور و جهل  هاي سرسام مثال آورده است، اين از شگفتي »رؤيت«عبداالله جبلي درباره 
است، چون محدثين، احاديثي بالغ بر هشتاد حديث از بيشتر از سي  »معترض«مطلق 

  كنند براي نمونه:  روايت مي »رؤيت«صحابه درباره 

، و انس بن مالك، و ابو هريره، و ابو سعيد خدري، و ابو موسي، و عدي بن حاتم
هاي  اند، و در كتاب ، و بخاري و مسلم احاديث همگي را تخريج كرده�جرير بن عبداالله 

  ديگر نيز وجود دارد. 
و از جمله آنان: بريده بن حصيب، و ابو رزين عقيلي، و جابر بن عبداالله و ابو امامه، و 

و عماره بن رؤيه، و ابوبكر زيد بن ثابت، و عمار بن ياسر، و عبداالله بن عمر بن خطاب، 
صديق، و عائشه ام المؤمنين، و سلمان فارسي، و حذيفه بن يمان، و عبداالله بن عباس، و 
عبداالله بن عمرو بن عاص، و كعب بن عجره، و فضاله بن عبيد، و زبير بن عوام، و عمر 

ثعلبه خشني، و بن ثابت انصاري، و عبداالله بن بريده، و ابو برزه اسلمي، و ابو درداء، و ابو
در همه منابع  »رؤيت«، و تمام محدثين حديث �عباده بن صامت، و ابي بن كعب 

روايت  �كنند، و حتي از طريق زيد بن علي اسلامي از راههاي زيادي روايت مي
كنند. و در صحيحين سيزده حديث از آن وجود دارد، و بخاري و مسلم بر هشت  مي

ث تنها بخاري و سه حديث ديگر تنها مسلم روايت حديث از آن متفق هستند، و دو حدي
ي سنن بود ذكر ها اند، و اگر از طولاني شدن بحث بيم نداشتم آنچه در كتاب كرده
در كتاب  [خدا حفظش فرمايد] 1كردم: ولي استاد ما: حافظ النفيس علوي يمني مي

                                           
( محدث وقت يمن بود الضوء اللامع :  ه 825سليمان بن ابراهيم بن عمر ابو الربيع تعزي حنفي است (ت  -1

  ). 1/265) و البدر الطالع (3/259(
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اح إلي دار حادي الأرو«آن را ذكر كرده است، و ابن قيم جوزي در كتاب  1»الأربعين«
  اند.  اند. و ديگران نيز آن را ذكر كرده بسياري از آن را ذكر كرده 2»الأفراح

مبني بر اينكه حديث رؤيت تنها از طريق جرير بن عبداالله روايت  »معترض«اعتقاد 
اش را ويران كرده است، هر چند اين  خانه �شده است، و جرير جرح شده است و علي

ت بنا به مذهب محدثين و زيديه نقص و خللي ايجاد ولي با فرض صح 3صحت ندارد
كند، اما به نظر محدثين واضع است، و اما زيديه: به نظر آنان تأويل كنندگان مقبول  نمي

هستند، هر چند هم صحابه پيامبر نباشند، و اگر صحابه پيامبر باشند بطريق اولي مقبول 
نقص، پس با اين ثابت گرديد كه  هستند چون مصاحبت با پيامبر از اسباب زياده است نه

معترض با چيزي كه در مذهبش و مذهب مخالفانش نقص و عيب نيست نقص و ايراد 
وارد كرده است، و معترض با اين بينش و تبحر علمي كه دارد كه بصورت بيهوده و 

  كند بايد مورد تمسخر قرار گيرد.  جاهلانه صحبت مي

  » علم الحديث«صعوبت و پيچيدگي 
بخاطر اين است كه وارد علم و بحثي  »معترض«هاي  ه اعتراضات و تهمتاين هم

شده است كه در آن تخصص و آشنائي ندارد، چون علم الحديث علمي بسيار عميق و 
ور شدن در مسائل پيچيده آن بدون علم و دانش  پيچيده و ريز و مشكل است. و غوطه

ر آن سبب گمراهي است، و شود، و ورطه شدن د منجر به وقوع در چنين جهالتي مي
محال «كلام معتزله را در  4»صةتر اين بود كه معترض بجاي اين در تعليق الخلا شايسته

                                           
نام نهاد، و » ةالأربعين المهذب«كرد و به گويد: حافظ ابن حجر چهل حديث براي او تخريج  سخاوي مي -1

  ) آمده است شايد همان جزئي باشد كه حافظ از او شنيده است. 3/115» (المجمع المؤسس«چنانچه در 
  ). 246-204(ص /  -2
و البته اين صحت ندارد چون جرير به نزد امير المؤمين بازگشت، سپس به ديار خود بازگشت، و تنها با  -3

  ابن ابي حديد و غيره.  –به نزد معاويه رفته بود   �دستور علي
  ). 2) پاورقي شماره (150شايد همان كتاب قبلي باشد (ص /  -4
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 كرد، و اينكه دليل عقلي موجب تأويل روايتي ذكر مي »بودن رؤيت خداوند در جهت
كند، و بهتر است معترض از اين تجاوز نكند و پس از اين  كه رؤيت را ثابت ميشود  مي
  . 1ادبي و تهمت نزند ت به كسي بينسب

  تعارض جرح و تعديل 
گويد: بصورت قطعي هر گاه جماعتي عادل يك راوي را  مسأله دوم: معترض مي

شود؛ چون جرح كننده مقدم بر تعديل كننده است،  كنند مورد پذيرش واقع مي »جرح«
هان است، گويم: اين قطعيت كه معترض ذكر كرد قطعيت بدون تقدير و دليل و بر مي

چون مسأله ظني است و قطعي نيست، و خلافي است و اجماعي نيست، بلكه لازم است 
  به تفصيل جرح توضيح داده شود: 

اگر جرح مطلق باشد و سبب آن توضيح داده نشده باشد، علماء درباره آن اختلاف 
ارند، و شود، چون مردم درباره اسباب آن اختلاف د دارند، به نظر محققين با آن جرح نمي

  دهد. آن را تخصيص نمي »و موثق«مسأله خلافي است و نظر برخي از علماي معتبر 
و اما اگر سبب جرح توضيح داده شده باشد، مانند اينكه تعديلي جامع شرايط با آن 

كننده بگويد: راوي در فلان روز و فلان تاريخ نماز ظهر را اقامه  كند، مثلاً جرح معارضت 
گويد: خير، در آن تاريخ نماز ظهر را خواند، و يا بگويد: در فلان  ده مينكرد، و تعديل كنن

هوش و يا غير مكلف بود، و يا زنده نبود، و يا اصلاً در نزد  وقت خوابيده بود، و يا بي
جرح كننده نبود، و يا امثال آن، در اين هنگام نيز لازم است به ترجيح رجوع شود، و 

  ي و يا ظني پذيرفته شود.واجب نيست جرح بصورت مطلق قطع
                                           

در پاورقي (ي) چنين آمده: تنها معترض نگفته است كه ابن جرير فقط اين حديث را روايت كرده است،  -1
معلوم » و ما انكرتم«آنچه سيد ذكر كرده گويند، و با كمترين مطالعه از  بلكه اهل كلام نيز اين چنين مي

شود فقط ابن جرير اين حديث را روايت نكرده است، و اين ادعا خرافات است، و هر كس كمترين  مي
حديث «فهمد، چون حديث در صحيفه علي بن موسي رضا در  درك و توجه داشته باشد آن را مي

  و تصفيه امام يحيي و غيره موجود است.  و در امالي مرشد باالله در دو موضع: صوم رجب،» ةالزيار
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و اما اگر تعديل شخصي جامع شرايط با آن معارضت نكند، ليكن بصورت عمومي 
معارضت وجود داشته باشد، مانند اينكه جارح بگويد: راوي از جمله كساني بود نماز 

كننده بگويد: او انسان معتمد و پاكي بود و امثال  كرد، و تعديل خواند، و ميگساري مي نمي
يا عدالت راوي با تواتر معلوم است مانند: مالك و  - 1ز دو حالت خارج نيست: آن ا

شافعي و مسلم و بخاري و بقيه امامان برجسته، در اين حالت با توجه به واقعيت ادعاي 
شود، و اگر چنين چيزي پذيرفته شود راه براي كافران و ملحدين  جرح كننده پذيرفته نمي

كنند  را نابود نمايند، مثلاً برخي از آنها تظاهر به ايمان مي »ثورسنن مأ«شود تا تمام  باز مي
دهند تا به حدي برسند كه در ظاهر شرع مورد  و آنقدر كار نيك و عبادت انجام مي
كنند، و عمار بن ياسر را به ميگساري، و  مي »جرح«پذيرش قرار گيرند، سپس صحابه را 

ك نماز، و ابي بن كعب را به ترك روزه سلمان فارسي را به دزدي، و ابوذر را به تر
دهند، براستي هر  رمضان، و امثال اين را به تابعين و بقيه امامان در طول دوران نسبت مي

كس چنين چيزي را جايز بداند، شايسته نيست به او مراجعه شود، و لياقت مناظره ندارد، 
لا يسأل عن «گويند:  ره ميجرح و تعديل درباره اين دسته مانند شافعي و غي«بارها علماي 

و اگر درباره آنان به تصديق و يا سستي و يا غيره، چيزي گفته باشند تنها  1»مثله
مقصودشان معرفي مقام و درجه علمي آنان بوده است زيرا آنان مقام علمي متفاوتي 

  اند.  داشته
 گويند جرح و اما اگر عدالت راوي ظني و غير مشخص باشد، ظاهراً اصوليون مي

شود، و بايد دليلي بر ترجيح  [مفسر] مقدم بر تعديل است، و بدون تفصيل پذيرفته مي
كند، و اين به  ها و اسباب ترجيح فرق مي وجود داشته باشد، چون جرح به حسب قرينه

  نظر من استدلال محكمي است، و شايسته نيست كه محققين مخالف اين باشند. 

                                           
درباره امام صادق » الميزان«گويد، و همچنين صاحب  چنانچه ابن حبان درباره موسي بن جعفر كاظم مي -1

  گويد.  مي
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خارج نيست يا عدالت راوي از عدالت گوييم: اين قضيه از چند حالت  ما مي
باشد، اگر عدالت راوي برتر و  تر از آن مي كننده برتر است و يا همانند آن و يا پايين جرح

پذيريم، چون ما تنها بخاطر اولويت صدق  را نمي »جرح«مشهورتر از عدالت جراح باشد، 
صورت دروغش پذيريم، ولي در اين  را از او مي »جرح«محدث موثق و حمل بر صحت 

برتر از صداقتش است، و اگر آن را بپذيريم نسبت به كسي كه از وي برتر، و معتبرتر، و 
ايم، و اگر از علماي جرح و تعديل درباره اين دسته  ادبي كرده دادگرتر، و نيكوتر است بي

شود؟ خير بايد از او درباره  گويند: آيا از من درباره فلاني سؤال مي سؤال شود اغلب مي
  من سؤال شود! 

هاي صدق و دروغ (جرح  و اما اگر در عدالت همانند وي باشد، بخاطر تعارض نشانه
كننده) واجب است كه توقف شود، زيرا عدالت جرح كننده نشانه صداقتش است، و 
عدالت جرح شده نشانه دروغگوئي اوست، و هر دو حالت برابر هستند، و اولويتي در 

وجود  »جرح شده«اي به همراه عدالت  و اگر تعديل كننده انتخاب يكي بر ديگري نيست،
  . 1داشته باشد بهتر اين است كه عدالت وي برگزيده شود

                                           
گويد: تفصيل اين  در پاورقي (أ) و (ي) چنين آمده : مولانا علامه احمد بن عبداالله جنداري رحمه االله مي -1

كننده  كسي كه از جرح» جرح«هاي علوم الحديث موجود است، براي نمونه: مثال  تاببحث مؤلف، در ك
رود، كتابي را  ذكر شده روزي مردي به نزد مروان بن معاويه مي» الإكمال«دادگرتر و مشهورتر است: در 

به او بيند كه در آن نوشته بود: فلاني اين است، و فلان آن است، و وكيع رافضي است،  به همراه وي مي
گفت  گفتم: وكيع رافضي تو و دادگري از تو است، گفت و وكيع چيزي به من نگفته است، و اگر چيزي مي

  آمدند.  اهل بيت در دورش گرد مي
  و همچنين مانند سخن ابن خراش درباره ابو سلمه تبوذكي. 

  نمايد.  ميگويد: هر كسي درباره حماد بن سلمه سخن گويد بر اسلام او را متهم  امام احمد مي
و روايت حسين بن فهم را درباره يحيي بن معين، و همچنين آنچه را كه درباره ثابت بناني و شعبه گفته شده 

  پذيرند.  است نمي
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 »جرح«كننده باشد، در اين صورت  تر از عدالت جرح و اما اگر عدالت راوي ضعيف
مقتضي توهم يا  شود مگر اينكه قرينه و عادت و واقعيت [از عداوت و غيره] برگزيده مي

گاهي  [هر چند هم معين و ثابت باشد] وغ جرح كننده باشد، چون حديث راوي معتبردر
و در توضيح  »حديث معلل«: اند شود، و محدثين به اين حديث گفته مي »معلل«با قرائن 

  گويند:  اين علت مي
اي كه بر حديث رخ داده است، و در صحت  عبارت است از: اسباب پنهان و پيچيده

ايجاد كرده است، و اين علت بواسطه روايت يك نفر و مخالفت با حديث نقص و خلل 
هاي ديگري نيز وجود دارد كه محققّ را  شود، و همراه با آن قرينه بقيه راويان آشكار مي

كند: كه در حديث موصولي ارسال است، و يا در حديث مرفوعي وقف  راهنمائي مي
اوي فكر كرده چيزي غير از است، و يا حديثي داخل در حديث ديگري است، و يا ر

حديث از جمله حديث است، و آن را وارد حديث كرده است و يا در آن ترديد كرده 
است و از حكم به صحت حديث توقف كرده است، و اگر با اين موارد تعليلي از حديث 

  . 1به ذهنش خطور نكند ظاهراً حديث معلل از تعليل مبرا است
يان تعليل روايت محدث معتبر در روايت حديثي، و آيا محقق با انصاف چه تفاوتي م

كند، بلكه حتي عللي  در شخصي معين مشاهده مي »جرح«تعليل روايت محدث معتبر به 

                                                                                                             
مثال هم طرازي و همانندي (جارح و مجروح): سخن ابو نعيم درباره ابن منده، و سخن ابن منده درباره ابو 

  طبراني: پس از آن ابن مردويه پشيمان شد. نعيم، و اما سخن ابن مردويه درباره 
مالك بن انس درباره محمد بن اسحاق، و شافعي درباره واقدي، و اعمش درباره جابر » جارح برتر«و مثال 

دهند، ولي اين  جعفي، و شعبي درباره حارث، و از بزرگان ما برخي حارث را به شعبي تفضيل مي
  مقتضاي كلام اهل فن است. 

گويد: (جرحي كه در بين راوي و جارح هم طراز رخ داده است، بر رخ ديگري داده  مي» نالميزا«و در 
  گويد: هيچ دوراني را سراغ ندارم از اين نوع جرح خالي باشد).  شود و مي نمي

  ). 259) به آن تصريح كرده است، علوم الحديث (ص / 40مؤلف در تنقيح الأنظار (ق /  -1
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كه ميان جارح و مجروح به وجود آمده بيشتر از عللي است كه در بين راوي و حديث 
  است. بوجود آمده است، اين دليل محكمي است و از نصوص محدثين برداشت شده 

تنها بخاطر » كه سببش توضيح داده شده«و اما دلايل بر آن از ديدگاه اصوليون: جرح 
تر از آن است، چون از لحاظ عقلي جرح كننده  اين بر تعديل مقدم شده است چون ارجح

خبر بوده است، و در پذيرش او حمل  بر چيزي آگاه بوده است كه تعديل كننده از آن بي
ننده بر سلامت است، و هيچ كس نگفته است: جرح بخاطر جرح كننده و تعديل ك

مناسبت طبيعي، ذاتي بين حروف (ج، ر، ح) و بين صداقت گفتار او بر تعديل مقدم شده 
جرح را  »ترجيحات«است. و در اين هنگام آشكار خواهد شد كه اصوليون تنها بخاطر 

بر تعديل در بعضي موارد  اند، و تنها ترجيح بوده است كه عامل تقديم جرح مقدم دانسته
هاي بر آن  باشد، و قرينه »تعديل«در جانب  »ترجيحات«بوده است، پس اگر هر زماني 

تر بود در آن نگاه  ها راجح وجود داشته باشد و به هنگام تعارض به نظر محقق آن قرينه
اين  گردانند كه به آنچه در نظرش راجح است رفتار نمايد، و كنيم: يا بر وي واجب مي مي

گردانند كه به آنچه در نظرش  گوييم، و يا بر وي واجب مي همان چيزي است كه ما مي
  مرجوح است رفتار نمايد، و اين خلاف عقل و نقل است. 

شود كه انسان با عجله و  در اين سخن بيانديش، چون بسيار مفيد است و مانع مي
گويند: جرح مفسر بر تعديل  را نپذيرد، اما از سخن اصوليون كه مي »جرح«بدون آگاهي 

مقدم است اشتباه برداشت نكنيد، چون منظور اصوليون تنها در صورتي است كه در آن 
اند و هيچ  اند و آن را از همه چيز به غير جرح و تعديل عملي تلخيص كرده بررسي كرده

اه را اند كه سخني بگويند ر تر از اين بوده كس در اين صورت اختلاف ندارد، و آنان عاقل
  دين باز بگذارند تا صحابه بزرگوار و تابعين را جرح نمايند.  براي مسلمان نماي بي

اگر شما بگوييد: عموم كلام اصوليين تنها اختصاص به اين صورت دارد، چون اگر 
شود، و حتي روايت راوي معتبر  كلام آنان تأويل نشود منجر به تقديم مظنون بر معلوم مي

  گويند.  گويند بلكه به آن دروغ مي نمي »مظنون«ض داشته باشد به آن تعار »معلوم«اگر با 
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هاي ديگري كه ذكر شد اختصاص پيدا كند،  گوييم: جايز است صورت همچنين ما مي
دانيد اين در  چون از جمله: تقديم موهوم مرجوح بر مظنون راجح است، و چنانچه مي

گفتارشان است، و مخالفت با  قواعد اصولي جايز نيست، پس قواعد آنان مخصص عموم
آنان با دليل جايز است و ممنوع نيست، و چنانچه مشاهده كرديم دليل آن را توضيح 

جرح مطلقاً بر «گويد:  داديم، و با اجماع آشكار شد كه ادعاي معترض كه با قطعيت مي
  .»ارزش است تعديل مقدم است باطل و بي

  گذار  بحثي پيرامون روايت بدعت
[غير بدعت گذار] با روايت بدعت  گويد: هر گاه روايت عادل معترض مي مسأله دوم:

  گذار تعارض پيدا كند روايت عادل مقدم است، و اجماع بر آن وجود دارد. 
  پاسخ به آن: 

با توجه به اختلافي كه مشهوراست ادعاي اجماع درست نيست، چون محدثين بر  -1
هاي زيادي  ولي با وجود آن حديثتقديم حديث صحيح بر حديث حسن اجماع دارند، 

اند، و بر آن اتفاق  هاي صحيح و حتي در بالاترين مرتبه ذكر كرده از اهل بدعت در كتاب
دارند و مورد پذيرش قرار گرفته است، و اگر احاديث اين بدعت گذاران كه مورد 

ظ و پذيرش شيخين هستند با احاديث بسياري از اهل تقوا و عقيده صالح كه از لحاظ حف
  تر از آنها هستند تعارض پيدا كند احاديث اهل بدعت مقدم است.  دقت پايين

و امام منصور باالله [از امامان زيديه] در استدلال بر پذيرش احاديث كفار [خارج از 
از پذيرش حديث  »دروغ كفر است«گويد: پذيرش حديث كسي كه باور دارد  اسلام] مي

تر است، و اين تصريح به آنچه است كه ذكر كرديم، كسي كه چنين نظري ندارد برتر و به
مشابه آن  »شرح العيون«و حاكم در  »الأصول ةجوهر«و احمد بن حسن رصاص در كتاب 

اند، و حتي منصور  آن را مردود ندانسته »ةالجوهر«اند و هيچ كدام از شارحان  را ذكر كرده
اجماع دارند، و  مدعي است كه صحابه بر خلاف آنچه كه معترض ذكر كرده است

كنند مانند اعتماد آنان بر آنچه  اعتماد صحابه بر آنچه كه از مخالفين روايت مي«گويد:  مي
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گويد: فقهاء  مي »المجزئ«. و همچنين ابو طالب در »كنند است كه از موافقين روايت مي
 »جرح«مدعي اجماع صحابه بر پذيرش حديث تمام كساني هستند كه از افعالي كه باعث 

دانستند از لحاظ مذهب با هم اختلاف دارند،  كنند، و با وجود آن فقهاء مي ست پرهيز ميا
كند كه عكس ادعاي معترض است، و از  و اين الفاظي است كه دلالت بر اجماعي مي

اهل «طرف معتبرترين امام زيديه ثابت گرديده است، و همين مسأله پس از اين، در بحث 
  . 1شاء االله بصورت مفصل در آنجا توضيح خواهيم دادذكر خواهد شد. و ان »تأويل

ما توضيح داديم كه زيديه از هر كسي بيشتر به پذيرش اهل بدعت نيازمند هستند،  -2
كفار «باشد، و بسياري از امامان آنها بر پذيرش  شان مي و مدار حديث آنان بر مخالفين

اماماني  »مراسل«بقيه زيديان كنند، و مدعي اجماع بر آن هستند، و  تصريح مي »التأويل
مانند: منصور، و مويد، و امام يحيي بن حمزه، و قاضي زيد، و عبداالله بن زيد و غيره را 

  قبول دارند. 
اگر محدثين اين مقدمه: (حديث غير مبتدع مقدم بر حديث مبتدع است) را از شما  -3

به آن اضافه كنيد، و آن:  اي ديگري كند مگر اينكه مقدمه بپذيرند، مقصود ما را ثابت نمي
ايد غير  اي را كه ذكر نكرده (محدثين همان بدعت گذاران هستند) و ترديدي نيست مقدمه

  ضروري است. 
شود مگر اينكه آشكار  و اهل برهان اجماع دارند كه يكي از دو مقدمه حذف نمي

  باشد، و يا اختلافي در آن وجود نداشته باشد. 
باشيد در حالي كه يكي از دو  عصر در علم برهان ميپس چگونه مدعي هستيد فريد 

ايد و تو بر حق نيستيد تا در برابر ارائه  مقدمه را در جاي كه محل نزاع است حذف كرده
  فرمايد:  دلايل پوزشي براي تو باشد، خداوند مي

﴿ö≅ è% (#θè?$yδ öΝ à6uΖ≈yδ ö� ç/ βÎ) óΟ çGΖ à2 šÏ% Ï‰≈   )111/  بقره(  ﴾¹|
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  .»گوئيد دليل خويش را بياوريد بگو: اگر راست مي«

  ابطال ادعاي جهل به عدالت راوي 
گويد: چون روايت غير آنان از ضعف خالي نيست، و روايت غير زيديه  معترض مي

  گيرد.  تنها در صورت تعارض نداشتن مورد پذيرش قرار مي
ر منحص 1گوييم: معترض تنها عدالت را در امامان زيديه [كه مدعي خلافت هستند] مي

كند، و اين افراطي است كه پيش از وي سابقه نداشته است، گزافه گويي است، و اگر  مي
شود كه در شهادت بايد  ذكر نموده است درست باشد واجب مي »معترض«آنچه را كه 

شاهدان ائمه باشند، و اين نظر منجر به وجوب شهادت چهار امام در زنا، و دو امام در 
  اين اعتقاد مخالف إجماع است، و پاره كردن پرده حياء است. شود، و  شهادت بر اموال مي

باشد كه عدالت و پاكي  مي »فاسقان تأويلي«چون اين روايت از «گويد:  معترض مي
گوييم: اين ادعا نسبت به عدالت راويان از روي جهل و ناداني  . مي»آنان معلوم نيست

ماء باشد، و اگر اول را بپذيرد است، پس معترض يا بايد مدعي جهل بر خويش و يا بر عل
رساند چون اقرار به چيزي كه نقص در  واضح و مسلم است، و پذيرش آن آسيبي نمي

اقرار كننده ايجاد كند به اتفاق درست است، و اگر مدعي دومي باشد واقعيت ندارد، چون 
موارد در ادعا كردن بر ديگران احتياج به دليل صحيح يا اقرار مدعي عليه دارد، و همه آن 

اند و  وجود ندارد و اما روايت از اهل تأويل: بيشتر علماء آن را جايز دانسته »دعوي«اين 
كنند  مدعي هستند صحابه و غير آنان بر اين اجماع دارند، و استدلال به دلايل زيادي مي

كه بعضي از آن به موقع، ذكر خواهد شد، و هر كسي از علماء كه آن را قبول ندارد به 
كند مگر اينكه معلوم شود كه حديث از اين مبرا است، و بر كساني  تمسك نمي حديث

  اند و يا مخالف او هستند نكوهش و سرزنشي نيست.  كه پيش از او بوده

                                           
گويد  آشكار است منظور وي از ائمه خلفاء نيست، بلكه علماي زيديه است، چنانچه كسي ميآنچه كه  -1

  ». الأصول ةو أئم«أئمه الحديث 
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كند كه آنها از مبرا بودن  آور اين است كه معترض بر محدثين ايراد وارد مي تعجب
است كه نصوص امامان زيديه را بر  خبرند و اين در حالي راويانشان از فسق التأويل بي

ذكر كرديم و حتي بر آن اجماع دارند، و ذكر كرديم زيدياني كه  »كفار تأويلي«پذيرش 
داند  هاي مرسل آنان را قبول دارند، معترض نمي را قبول ندارند حديث »كفار تأويلي«آنان 

بن زيد، و يحيي  منصور، و مؤيد، و قاضي زيد، و عبداالله«كه برخي از زيديان احاديث: 
 »كنند و مدعي اجماع بر آن هستند بن حمزه، و كساني كه تصريح به تأييد اهل تأويل مي

  را قبول ندارند، و انشاء االله ذكر خواهد شد.

  پاسخ بر مردود دانستن عدالت راويان صحاح
: زماني اين درست است كه ناظر در زمينه حديث به درجه اجتهاد رسيده گويد معترض مي

تواند با اين حديث قولي را ترجيح دهد و آن  شد، و اما اگر به درجه اجتهاد نرسيده باشد، نميبا
را بر گزيند هر چند هم حديث نص در ظاهر حال باشد، زيرا در صورتي ترجيح به حديثي 

شود مگر اينكه راوي آن  درست است كه حديث بودن آن محقق باشد، و صحت آن محقق نمي
  نچه گفتيم عدالت حاصل نشده است. عادل باشد، و چنا
ناداني محض است، و هيچ كدام از  ،: نفي كردن عدالت از راويان صحاحيمگوي در پاسخ مي

وجوب اند، ما قبلاً توضيح داديم كه اهل سنت بر  علماي زيديه و اهل سنت چنين چيزي نگفته
ان مخالف مذهب زيديه آن ؛كند تنها به اين استدلال مي پذيرش صحاح اجماع دارند، و معترض

پذيرند، و نويسندگان  اند، و قبلاً توضيح داديم كه زيديه مخالفين را از لحاظ عقيدتي مي بوده
اند، و فخر كردن به انكار واقعيات چراغ فروزان  هاي محدثين حديث نقل كرده آنان از كتاب

آن انسان منصف و كند، بلكه با  ور نمي كند، و دود گمراهي را شعله حقيقت را خاموش نمي
  شود. متعصب، و دانا و نادان، آشكار مي

كنند و خود را راهنما و دعوتگر مردم  خدا با ادعاهاي واهي كساني كه تظاهر به اسلام مي
كند، انكار كردن عدالت راويان سنن و سيره  نمايند آشكار و شرمسار مي بسوي حق معرفي مي

هيچ مسلماني به آن قائل نبوده است، و قبلاً  پيامبر و لغت عربي از جمله چيزهاي است كه
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شود، و در  صادر نمي ]خدا نابودشان كند[توضيح داديم كه چنين چيزي جز از دشمنان اسلام 
تلاش كرده است تا دين را از بين ببرد، چون اعتقاد و اعتماد  »معترض«واقع صاحب اين رساله 

با نابودي اين علوم و يا بعضي از آن  داند، و به حديث و لغت و نحو و تفسير را باطل مي
  رود.  اجتهاد و تقليد از بين مي

آن را توضيح داديم، و با استدلال به اين علوم  در قبل: اما اجتهاد: ظاهر است، و اما تقليد
  جايز بودن آن را ثابت كرديم. 

  بحثي پيرامون ناسخ و مخصص و معارض 
ت، و يا معارضي برتر ساوخ يا مخصص : تا حديثي مشخص نشود كه منسگويد معترض مي

  : اجماع وجود ندارد، جايز نيست به آن ترجيح داده شود. از آن مانند
به نظر  ]چنانچه در علم اصول ثابت شده است: آنچه كه معترض گفت [ميگوي در پاسخ مي

جمهور علماي اسلام بر مجتهد واجب نيست، و همچنين راهي جهت اطلاع از عدم معارض و 
و مخصص وجود ندارد، و علماء تنها نسبت به مجتهد از اين نظر اختلاف دارند كه آيا ناسخ 

و هيچ كس را  ؟واجب است مجتهد ظن بر نبود اين موارد داشته باشد و يا ظن داشته باشد
م كه در ترجيح مقلد آن را مشروط كرده باشد، و تنها علما درباره وجوب ترجيح بر يسراغ ندار

آن اختلاف ندارند،  صحتمفيد ظن است اختلاف نظر دارند، و در جواز و  مقلد به چيزي كه
  دانند. و تنها در وجوب آن اختلاف دارند و با اتفاق آن را توسعه در كنجكاوي مي

كند كه ترجيح به حديث  : يا معترض اعتراف ميد حالت خارج نيستپس قضيه از چن
: مفيد ظن نيست، غير صحيح است، گر بگويدكند، ا و يا اعتراف نمي راوي معتبر مفيد ظن است

: معارض، و يا ناسخ، و يا مخصص موجود راوي معتبر بدون اطلاع از اينكه چون ظن با روايت
شود و حصول ظن از روايت راوي معتبر ضروري است، و اگر ظن صحت  است حاصل مي

شود  ند. و واجب ميك حديث پيامبر بر اين متوقف باشد در بقيه اخبار نيز ظن بر آن توقف مي
هر گاه انسان معتبري خبر وقوع باران و يا سودمندي داروئي را به ما بگويد تا معارض و 

ي يآيد هر گاه مفتي فتوا ز او طلب نكنيم نبايد او را تصديق كنيم، و حتي لازم ميا مخصص
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يد كه آ يشود تا تقاضاي معارض آن نكنيم، و همچنين لازم م صادر كند فتواي وي پذيرفته نمي
  معارض آن نكند مقبول نباشد، و همچنين اگر شاهد گواهي دهد.  اذان مؤذن تا زماني كه طلب

معارض و امثال آن حاصل  : ظن به روايت راوي معتبر پيش از طلبكند كه و يا قبول مي
  شود.  مي

  دلايل وجوب ترجيح به خبر واحد 
مراه با ظن صحتش منجر به اين : (معارض و نحو آن) همخالفت با راوي پيش از طلب - 1

شود، و از لحاظ روايات  برد آن حرام است و ضرر عقاب بر وي واقع مي شود كه گمان مي مي
  عقلي پرهيز از ضرر ظني واجب است.پرهيز از حرام ظني واجب است، و از لحاظ 

دليل بر وجوب عمل به خبر واحد پيش از طلب اين امور و پيش از ظن عدم آن  -2
  اشته است، چنانچه پس از آن نيز وجود دارد. وجود د

؛ مغيره و 1درباره سهم ارث مادر بزرگ پرسيدند �هنگامي كه از ابوبكر صديق -3
  محمد بن مسلمه پاسخ آن را به او گفتند. 

هنگامي كه  �و خواستار معارض و ناسخ و امثال آن نشد، و همچنين عمر بن خطاب
همانند اهل كتاب با «اره مجوس براي او نقل كرد: عبدالرحمن اين حديث پيامبر را درب

                                           
) و غيره و 13/390» (الإحسان«) ابن حبان 2/909)، ابن ماجه (3/316)، ابو داود (2/513مالك ( -1

  )، و غيره.3/366ترمذي (
خرشه از قبيصه بن ذويب وي گفت: و قصه را ادامه داد. و راويان از طريق زهري از عثمان بن اسحاق بن 

حديث به غير: قبيصه بن ذويب ثقه هستند، ولي او از ابوبكر نشنيده، و امكان ندارد اين واقعه را ديده 
) و پيرامون بحث مراجعه شود به 254باشد، چون در سال فتح مكه بدنيا آمد. جامع التحصيل (ص / 

  ). 11/90كتاب التمهيد (
  ). 6/124)، و الارواء : (3/95و التلخيص (



    

  287  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

به آن عمل كرد و خواستار معارض و ناسخ و غيره  �عمر بن خطاب 1»آنان رفتار كنيد
نشد، و اين مشهور شد و پخش گرديد و هيچ احدي آن را مردود ندانست، و بصورت 

  قرار گرفت.  �اجماع از طرف صحابه
كنيد؟  به چه قضاوت و حكم مي«اذ فرمود: به مع 2در حديث مشهورش �پيامبر -4

، اين �گفت: به كتاب خدا، فرمود اگر در كتاب خداوند نيافتي چه؟ گفت: به سنت پيامبر
كند، و در حديث پس از وجود حكم در قرآن و  مي �حديث دلالت بر تأييد قول معاذ

بود،  تر سنت نامي از طلب معارض و ناسخ نيست، و طلب آن در حيات پيامبر واجب
  آورد.  كرد و آن طلب يقين را به وجود مي چون او از پيامبر طلب مي

اين حديث معاذ هر چند برخي از محدثين درباره سندش اختلاف نظر دارند، ليكن 
 4، و حافظ ابن كثير شافعي3تعداد زيادي از محدثين مانند: قاضي ابوبكر بن عربي مالكي

 5اي درباره شواهد و اسناد آن گردآوري كرده است اند، و حافظ رساله آن را صحيح دانسته
حديث حسن مشهوري است، وعلماي اسلام در اثبات اصل قياس به آن «گويد:  و مي

                                           
) از طريق جعفر بن محمد بن علي، از پدرش، كه عمر بن 9/189» (الكبري«)، و بيهقي 1/278مالك ( -1

گويد: (اين حديث منقطع است، و  ) مي2/336خطاب بحث مجوسيان كرد الحديث. ابن كثير در الإرشاد (
و حديث شواهدي از بخاري و غيره دارد ليكن با اين » شده است از وجه ديگري بصورت مرسل روايت

  ). 5/88» (الإرواء«لفظ صحيح نيست. 
) و غيره از شعبه، از ابو عون ثقفي، از حارث بن 3/616)، ترمذي (4/18)، ابو داود (5/230احمد ( -2

  گفت: �عمرو، از اشخاصي از اصحاب معاذ، كه پيامبر 
  شناسيم، و به نظر من اسناد آن متصل نيست.  ا جز از اين وجه نميگويد: اين حديث ر ترمذي مي

  ). 73- 6/72الأحوذي ( ةعارض -3
  ). 2/396أرشاد الفقيه ( -4
  ام.  اي درباره اين حديث نوشته گويد رساله ) مي2/396» (الإرشاد«ابن كثير در  -5
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كنند، و حتي امير  و همچنين علماي زيديه و معتزله به آن استدلال مي »اند استدلال كرده
  »اين حديث معلومي است«گويد:  مي »شفاء الأوام«حسين در 
وييد: اين وجوه مقتضي اين است كه بحث درباره: معارض و ناسخ و خاص بر اگر بگ

  مجتهد واجب نيست. 

كند،  آن را از ديگران نقل مي »المحصول«گوييم: اين طور است، و فخر رازي در  مي
گزيند، و در اين مسأله اختلاف مشهوري وجود دارد، پس اگر دليلي بر  سپس آن بر مي

ب بحث بر مجتهد دلالت كند، بر مجتهد واجب است درباره آن بطلان اين وجوه، و وجو
واجب نيست، و اگر موجود نباشد، بايد از حقيقت پيروي كرد،   بحث نمايد ولي بر مقلد

  و كسي كه خواستار آن است شايسته است به آن گوش فرا داد. 

  بحثي پيرامون علم ناسخ و منسوخ 
تهاد است، پس نياز به دشوارترين علم چون ترجيح به احاديث اج«گويد:  معترض مي

اجتهاد دارد كه شناخت ناسخ و منسوخ، و غير آن است، و مقصود اين است كه ناظر 
  . »تقليد كننده است

گوييم: اين استدلال بسيار بسيار ضعيف است، چون رابطه عقلي بين اجتهاد و  مي
دشوار باشد آن  دشوارترين علومش وجود ندارد، چون هر گاه بعضي از شرايط چيزي

كنيد كه كسي نگفته است: طهارت به آب  چيز عبارت از اين شرط نيست، آيا ملاحظه مي
سرد در مناطق سردسير همان نماز است زيرا دشوارترين شرط آن است، و تنها به شيوه 

شود، و همچنين درست نيست كه  مجازي در هنگام تحليل و تحريم به آن استدلال نمي
ناخت ناسخ و منسوخ از دشوارترين علوم اجتهاد است پس اجتهاد گفته شود: چون ش

  خود ناسخ و منسوخ است. 
و معترض از روي جهل محض شناخت ناسخ و منسوخ را به عنوان دشوارترين علوم 

داند، زيرا شناخت آن بسيار ساده است، چون نسخ در نصوص شرعي نسبت به  اجتهاد مي
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هاي بسيار  ياري از علماء منسوخ را در كتابتخصيص و تعارض بسيار كم است، و بس
  . 1اند مختصري گرد آوري كرده

  آنچه كه علما بر نسخ آن اتفاق دارند 
سخن در  -2استقبال بيت المقدس  -1خلاصه آنچه كه علما بر نسخ آن اتفاق دارند: 

نماز جمعه پيش از  -5ترك نماز به هنگام خوف  -4حكم مسبوق در نماز  - 3نماز 
جواز استغفار براي  -8تحريم زيارت قبر بر مردان  -7نماز ميت بر منافقين  -6خطبه 

سحور بين طلوع فجر و طلوع  - 10وجوب روزه عاشورا  -9كافران پس از مرگ 
رجعت مطلقه  -12جواز گوشت الاغ اهلي  - 11خورشيد بر خلاف شاذي در تفسير فجر 

جواز شرب  -14ن شوهر مرده عده گرفتن يك ساله ز -13بائنه مبناي اختلاف جزئي 
تخيير بين روزه و  -16تحريم خوردن و مباشرت در شب رمضان  -15 »شراب«خمر 
 -18كافران  يم جهاد با شمشير برضدتحر - 17[در رمضان در صورت مذكور].  كفاره

داري براي غير  وجوب شب زنده -19كنند  تحريم كشتن كافران كه قصد بيت الحرام مي
 - 22تحريم كتابت غير قرآن  -21ار ده بار شيرخواري در تحريم رضاع اعتب -20پيامبر 

حبس زن و مرد زنا كار  -24ارث بردن با غير فاميلي  -23وجوب وصيت براي نزديكان 
  وجوب قتال مسلمان در برابر ده نفر.  - 25تا مردن 

 مسلمانان بر اينكه نماز چهار ركعتي [هر چند در اصل به صورت دو ركعتي خوانده
شود اجماع دارند، ليكن در افزايش در عبادت  شد] دو ركعت دو ركعت خوانده نمي مي

اختلاف دارند كه آيا نسخ شده است يا نه؟ و بر وجوب حجاب براي زنان اجماع دارند، 
پس اگر جواز ترك آن قبلاً بر اصل اباحه بوده باشد، منسوخ نيست، و اگر ترخيص 

خ است، و نظر اول برتر است، و از جمله موارد ذكر شرعي و ناسخ شرع قبلي باشد منسو
ولي اكنون بر عدم  اند شده مانند اعتبار ده بار شيرخواري در ابتدا بر آن اجماع نداشته

                                           
  اند.  بري، و همه چاپ شدهمانند كتاب: ابو عبيد، و ابن شاهين، و حازمي، و ابن جوزي، و جع -1
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اعتبار آن اجماع دارند، اين مورد در نظر كسي كه نسخش ثابت است در حكم اجماع 
  قرار دارد. 

  هايي كه مشهور هستند  نسخ
ايم، و كساني كه  ه نسخ آن مشهور است و خلافي در آن نيافتهو از جمله منسوخ ك

كشتن مشروب خوار در  -2. 1نسخ امر به فرع -1اند بر آن اجماع ندارند مانند:  موثق بوده
 - 5تحريم انباشتن طلا و نقره پس از اخراج زكات  - 4امر به آزار زناكاران  -3دفعه پنجم 

جواز بخشش از غنيمت پيش از  - 6هاي حرام  تحريم كشتن كافران و تجاوزگران در ماه
جواز  -9امر به كشتن سگ به جز سگ سياه  - 8استفاده كردن از انگشتري طلا  -7تقسيم 

  قطعه قطعه كردن.
بعضي از منسوخ مشهور است و جمهور علما قائل به آن هستند، و مخالفت در آن 

  نادر است مانند نسخ: 
  الماء من الماء  -1
   »لنارمما مست ا«وضو از  -2
  .2تطبيق در ركوع -3
  امر به كتك زدن زنان به مطلقي  -4
  ايستادن امام در بين دو نفر. -5
 گفتن اينكه به جز نسيه ربا وجود ندارد. -6

 وجوب حقوق در اموال بجز زكات. -7

 شد). امر به عتيره (حيواني كه در رجب ذبح مي -8

                                           
آيد، و كافران آن  گويد: (الفرعة : اولين بچه شتري است كه به دنيا مي ) مي3/435» (ةالنهاي«ابن اثير در  -1

  كردند، و مسلمانان از آن نهي شدند). را براي خدايان قرباني مي

  تطبيق: قرار دادن كف دستان بر زانو در حال ركوع است.  -2
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 امر به متعه زنان. -9

 تحريم گوشت قرباني پس از سه روز. -10

 دو سال. شيرخوارگي پس از -11

 [بنا به تفصيلي كه در آن وجود دارد] عدم وجوب گوسفندان در زكات گاو -12

و اختلاف در جواز پوشيدن ابريشم براي مردان به ادعاي نسخ تحريم بسيار ناچيز 
است، و اختلاف در مسح بر خف به ادعاي نسخ آن در دوره پيامبر بسيار كم بود، سپس 

  شيعه بسياري به آن باور هستند.

  :ه كه درباره نسخ آن اختلاف وجود داردآنچ

  اختلاف در مواردي شايع است:
  تحريم استقبال قبله به هنگام قضاي حاجت مشهور است. -1
 ترك وضو از لمس آلت تناسلي. -2

 متعه حج. -3

 طهارت پوست مردار با دباغي كردن. -4

 تيمم تا شانه انسان، و نسخ آن صحيح است. -5

 جواز مسح پاها در نماز. -6

 غير مؤذن. جواز برخاستن -7

 قطع مرور در برابر نمازگزار. -8

 نماز رو به تصاوير. -9

 قرار دادن دو دست در پيش زانوها. -10

 االله. جهر خواندن بسم -11

 ثبوت قنوت. -12

 قرائت بدنبال امام. -13

 افضليت مسافرت در صبح. -14
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 نماز مأموم بصورت نشسته در حالي كه امام ايستاده باشد. -15

 سجود سهو پس از سلام دادن. -16

 بر جنازه.برخاستن در برا -17

 اكبر نماز جنازه به چهار تا. نسخ تعداد االله -18

 شود. نهي از نشستن، تا جنازه بر زمين قرار داده مي -19

فساد روزه كسي كه مقاربت كرده و تا صبح غسل نكرده است، و جمهور آن را  -20
 دانند. صحيح مي

 كند. گيري مي فساد روزه كساني كه خون -21

 ر بر خلاف آن نظر دارند.نسخ اباحه فطر در سفر به وجوب، و جمهو -22

كند مانند: وباء،  و نسخ نهي از نوشيدن شراب در ظروفي كه زود آن را تخمير مي -23
و ظروف زراندوز، و به جز امام احمد و پيروانش هيچكس به منسوخ نبودن آن قائل 

 نبوده است.

  و در نسخ اين آيه اختلاف دارند: 

﴿(#θè?$t↔sù šÏ% ©!$# ôM t7 yδ sŒ Ν ßγã_≡uρø— r& Ÿ≅ ÷WÏiΒ !$tΒ (#θà) x�Ρr&﴾  11 / (ممتحنه( 

  .»اند به آنها باز پرداخت كنيد اي كه مردان همسر مرده پرداختن كرده همانند مهريه«
و در كتابهاي تفسيري با توجه به معناي آن اختلاف هست، و نهي از سحر و افسون، و 

اشتراط در حج، و در ابتدا ، و »قول ماشاءاالله و ما شاء فلان«دوتا دوتا خوردن خرما، و از 
جنگ شروع كردن باكافران در ماههاي حرام، و شهادت غيرمسلمانان به هنگام نياز در 

[در فقه مذكور است] و اذن به آمد و رفت  سفر، و تحريم گوشت اسب، و جواز مزارعه
زني كه شوهرش مرده است و در زمان عده است، و نسخ آن درست است، و قصاص 

مي، و تحريم سوزاندن با آتش در غيرجنگ، و اجراكردن قصاص پيش از مسلمان با ذ
پيش از رجم، و حكم زناكننده با جاريه  »محصن«شدن زخم، و شلاق زدن  وخيم

همسرش، و وجوب مهاجرت از مملكت غيراسلامي، و دعوت كردن از كفار پيش از 
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، و اخذ كردن مال جنگ، و جواز كشتن زن و بچه كافران، نهي از استعانت از مشركان
ديگران بدون بينه، و جواز سوگند به غير خداوند، و قبول هداياي كفار، نهي از ادرار 

  بصورت ايستاده، و وجوب غسل روز جمعه.
و علما بر بيست و هفت حكم از آن اختلاف دارند و در هشت  اين نود ونه حكم بود

قول به نسخ دو حكم بسيار حكم نسخ مشهور است، و اختلافي در آن سراغ نداريم، و 
  .و در چهل و هشت حكم نسخ اختلافي استناچيز است، 

در اكثر آن و يا بسياري از آن شرايط نسخ جمع نگرديده است، بلكه از جمله عموم و 
  خصوص تعارضي است كه نياز به ترجيح دارد.

  بهترين كتاب درباره ناسخ و منسوخ
است، اين كتاب  2تأليف حازمي 1»الاعتبار«بهترين كتاب درباره ناسخ و منسوخ كتاب 

بسيار سودمند و مبسوط است، و فقط آيات منسوخ در آن گرد آوري شده است. و 
بسياري از آن آيات معلوم است و نيازي به ذكر نيست، مانند: نسخ شراب خواري، و 

  استقبال بيت المقدس و غيره.
 3»يان في الناسخ والمنسوخ من القرآنعقود العق«و امام محمد بن مطهّر كتابي را به نام: 

  .4در اين باره نوشته است، و بسيار تفصيل داده تا جايي كه از مقصود خارج شده است

                                           
چاپ شده است. ليكن نياز به تحقيق مجدد در نسخه خطيّ دارد، و به اميد خدا تحقيق آن در يك مجلد  -1

 را شروع نموده ام. 
سالگي وفات  36( و در سن  ه 584او: امام حافظ ابوبكر محمد بن موسي بن عثمان حازمي همداني ت ( -2

 ).21/167كرد، السير: (
 ).70قبلاً توضيح دادم (ص / -3
 تلخيص كرده است.ليكن آن را  -4
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هنگامي كه ملاحظه كرديد همه منسوخات يا بيشتر آن به جز آنچه كه ذهن بشريت از 
فراموشي آن معصوم نيست تنها در اين موارد محصور است، پس چگونه معترض 

ويد: علم ناسخ و منسوخ دشوارترين، علوم اجتهاد است؟ و اجتهاد يعني شناخت آن گ مي
داند كه شناخت ناسخ و منسوخ از شناخت بحث نماز  علم؟ و معلوم است هر منصفي مي

اندوزان به شناخت  تراست، و متعلمان و دانش هاي فقهي تقليدي آسان در بسياري از كتاب
اند، و هيچ عالمي را سراغ ندارم كه پس  ف اشتغال داشتهاين علم و بسياري از علوم مختل

از رسيدن به اين علوم قناعت كرده باشد، پس درباره شناخت مختصر ناچيزي در ناسخ و 
است كه  �كنيد؟! و اين كار مخالفت محض اين فرموده پيامبر منسوخ چگونه فكر مي

  .1آسان بگيريد و سخت نگيريد«فرمايد  مي
سواد  چگونه از عقيم و نيستي استفاده شود و طلب فتوي از بي«گويد:  معترض مي

  ؟»شود
  در پاسخ مي گوييم:

دانند مسخره و  خواهد به كساني كه تقليد را جايز مي يا معترض با اين سخن مي -1
گرداند كه در ابتدا دلايل و نصوص سنت را  استهزاء نمايد، و يا بر مقلد واجب مي

گرداند كه آنچه  الم تقليد نمايد، و يا بر وي لازم ميترين ع بشناسد و سپس از برجسته
باشد و علماي برجسته حكم به صحت و عدم نسخ و  موافق نصوص پيامبري مي

خواهد به كساني كه  اند را برگزيند، و يا با اين سخن مي تخصيص و معارضه آن كرده
ل اين مسأله و قايل به تقسيم اجتهاد هستند مسخره و استهزاء نمايد، و هركس بر دلاي

تمام آنچه كه در اين باره گفته شده است آگاه و مطلع باشد مجتهد در آن است و بايد به 
اجتهادش رفتار نمايد، و قواعد هر دو مسأله صحيح هستند، و بسياري از علماي برجسته 

اند، و هر كس به علماي اسلام كه چنين اعتقادي دارند مسخره و  به آن تصريح كرده
  فرمايد: مايد از حدود قرآني تجاوز كرده است، چون قرآن مياستهزا ن

                                           
 ).1/83قبلا ذكر شد: ( -1
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﴿Ÿω ö� y‚ó¡o„ ×Πöθs% ÏiΒ BΘöθs% #|¤tã βr& (#θçΡθä3tƒ # Z�ö� yz öΝ åκ÷] ÏiΒ﴾  
 )11(حجرات /   

  .»نبايد گروهي از مردان شما گروه ديگري را استهزاء كنند، شايد آنان بهتر از اينان باشند«

  مسأله ترجيح در حق طالبان علم
كنيم تا براي خواننده گرامي آشكار شود كه در اين دو  هر كدام از دو مسئله را ذكر مي

  مسئله چيزي وجود ندارد تا موجب استهزاء و مسخره شود.
   مسأله اول:

در وجوب و يا جواز آن در حق طالبان علم بخصوص طالبان علم الحديث است، و 
از احمد بن  1»مختصرالمنتهي«آن را در  اند، و بسياري از علما اين مسئله را ذكر كرده

كنند، و قطب الشيرازي نيز آن را از آنان، و قفّال، و ابوحامد  حنبل و ابن سريج نقل مي
كند و منصورباالله آن را برگزيده است، و در  غزالي، و جماعتي از فقهاء و اصوليين نقل مي

داالله بن زيد عنسي در كتاب نمايد، و عب بر وجوب آن پافشاري مي »الاختيار ةصفو«كتاب 
بر آن تصريح  »الزيادات«كند، و مؤيد باالله، در كتاب  ظاهراً آن را از زيديه نقل مي »الدرر«

فصل: درباره آنچه كه بر عامي و مستفتي واجب است، و «گويد:  كند و با اين لفظ مي مي
مي واجب است، و اشتغال به آن از برترين علوم است: به نظر من نقد و بررسي آن بر عا

تر عمل  و آن را شناخت و ثابت شد، بايد به راجح.اگر عامي قدرت تشخيص داشت:
 2و امام يحيي بن محسن »...نمايد، و گرنه به نظر و ترجيح علما در آن باره مراجعه كند

اي رسيد كه با آن در بين اقوالي  گويد: (هر كسي در علم و دانش به درجه چنين مي

                                           
1- )3/369.( 
( است، و كتابي در  ه 636او: يحيي بن محسن بن محفوظ، ملقبّ به معتضد باالله، و از امامان زيديه (ت /  -2

) آن را ذكر 1/150» (تاريخ الأدب«اي خطي دارد، بروكلمان در  دارد، و نسخه» المقنع«اصول الفقه بنام 
 ).601-600(ص /» مصادر الفكر«)، و 8/163» (الأعلام«كرده است، 
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د هم به درجه اجتهاد نرسيده باشد بر وي واجب است كه ترجيح ترجيح دهد هرچن
  دهد).

  »هرگاه حديث صحيح باشد مذهب من است« بحثي پيرامون گفته شافعي:
هرگاه حديث درست باشد به آن عمل «: 1كند كه فرمودند نووي از امام شافعي نقل مي

ظ مختلفي از شافعي اين معنا با الفا«و نووي مي گويد:  »كنيد و مذهب مرا رها كنيد
كند، چون درست  و اين قول شافعي بر آنچه كه ذكر كرديم دلالت مي »روايت شده است

نيست اين قول شافعي خطاب به مجتهدين باشد، چون مجتهدان به مذهب او رفتار 
كند، و همچنين آنان به اين  كنند، چه حديث صحيح و يا غيرصحيح باشد فرقي نمي نمي

كند كه دچار تعصب نشوند و  د؛ پس تنها به پيروان مذهبش توصيه ميتعليم نيازي ندارن
كند كه  سخن او را بر احاديث صحيح پيامبر ترجيح ندهند، و اين قول بر اين دلالت مي

امام شافعي سنت و احاديث پيامبر را بسيار دوست داشته است، و آن را بر آراي قياسي و 
  مسائل عقلي ترجيح داده است.

مقتضاي اين قاعده در مسائل فراواني گويد: بسياري از علماي شافعي بر  و نووي مي
در قول  ~، امام شافعي2در اذان �� �� Uw���p* r'9+)اختيار:  ملهاند، از ج عمل كرده
گويد: سنت نيست، ولي علماي مذهب شافعي بخاطر حديثي در اين باره با او  جديد مي

إرشاد الفقيه إلي « معروف به ابن كثير در كتاب اند، و همچنين عمادالدين مخالفت كرده
ذكر كرده  »هاشم و بني مطلب مسأله تحريم زكات بر بني«همانند آن را در  3»التنبيه دلةأ

دهد، و همانند آن از نووي حكايت شده  است، و حديث را بر مذهب شافعي ترجيح مي

                                           
 ).1/63المجموع شرح المهذب ( -1

 ).3/92المجموع ( -2
3- )1/274.( 
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كند، كسي كه  را اختيار مي) آن 1است، و عزالدين بن عبدالسلام شافعي (استاد امام نووي
گويد: علما بر امانت و ديانت و  شرح المهذب مي«نووي در شرح حالش در كتاب 

گويد: عزالدين بن عبدالسلام در  تخصص عزالدين در كليه علوم اتفاق دارند و يا مي
ترين كلام كه در  آن را ذكر كرده است و جامع »قواعد الأحكام في مصالح الأنام«كتاب 
از امام «گويد:  و چنين مي »است 2»شرح المهذب«ام از استاد امام نووي در  ره ديدهاين با

را مشاهده كرديد  �شافعي روايت است كه فرمود: اگر در گفتار من خلاف سنت پيامبر
به سنت رفتار كنيد و گفتار مرا رها كنيد و همچنين از وي روايت است كه فرمود: هرگاه 

ذهب من است، و اين معنا با الفاظ مختلفي از وي حديث صحيح باشد آن حديث م
، و تحليل و خروج از احرام به »كشيدن خميازه«ما در مسأله   روايت شده است، و اصحاب

اند، و بويطي و داركي از جمله كساني  عذر بيماري، و غيره به آن عمل و رفتار كرده
اده است، و از اصحاب ، و كياطبري بر آن نص نه3اند هستند كه به حديث فتوا داده

  اند. محدثين ما: بيهقي و ديگران آن را استعمال كرده
كردند و حديثي درباره آن  اي را مشاهده مي و گروهي از اصحاب متقدم ماهرگاه مسأله

كردند و به آن  مسأله وجود داشت و قول امام شافعي برخلاف آن بود به حديث عمل مي
افعي آن است كه موافق حديث باشد، و جز با ندرت دادند و مي گفتند: مذهب ش فتوا مي

                                           
  گويد : و در پاورقي (أ) و (ي) چنين مي -1
گويم: اين صحيح  مي» قول وي: استاد نووي است، شاگرد بودن نووي براي عبدالسلام شناخته شده نيست«

 ».اند : نووي در نزد عبدالسلام درس خوانده است اند نگفته كه شرح حال نووي كردهاست، چون كساني 

معني قول الامام «اي در اين باره دارد به اسم:  ) رساله756الدين سبكي ( ) و علامه تقي1/63-64( -2
» الرسائل المنيريد«گذاري كرده است، و در ضمن مجموعه  نام» المطلبي: اذا صح الحديث فهو مذهبي

 ) چاپ شده است.114- 3/98(
(  ه 375هاي شاخص است، (ت / او: امام فقيه عبدالعزيز بن عبداالله بن محمد، ابوالقاسم شافعي، و از چهره -3

 ).16/404» : (السير«است، 
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اين مخالفت از شافعي نقل نشده است، و آنچه كه شافعي گفته است معنايش اين نيست 
كه هر كسي حديث صحيحي را مشاهده كند، بگويد: ظاهراً مذهب شافعي بر اين حديث 

و شرط  1ه باشندرسيد »في المذهب«است، و اين تنها درباره كساني است به درجه مجتهد 
او اين است كه: ظن غالب داشته باشد، امام شافعي اين حديث را نديده است، و يا 

هاي  هاي شافعي و كتاب صحت آن را ندانسته است، و اين تنها پس از مطالعه همه كتاب
باشد، و اين شرط دشوار است و  پذير مي اند امكان ه علمايي كه، آن را از او روايت كرد

ار نادر به آن متصف هستند، و امام شافعي به ظاهر احاديثي كه از آن خبر و افراد بسي
اطلاع داشته عمل نكرده است، زيرا دليلي بر طعن در حديث و يا نسخ و تأويل آن و 

  غيره داشته است، و به همين خاطر موارد مذكور مشروط شده است.
شود، چون هيچ  نمي به ظاهر آنچه كه شافعي گفته است عمل«گويد:  ابن صلاح مي

فقيهي چنين كه استقلال به عمل درباره حديثي كه به نظر وي حجت است ندارد، و از 
 [از اصحاب شافعي] 2جمله كساني كه چنين مسلكي دارند ابو وليد موسي بن ابي جارود

كند و كسي كه براي وي  گيري مي روزه كسي كه خون«گويد: حديث:  است، وي مي
فرمايد: روزه هر  گويم: شافعي مي صحيح است، من مي ».طل استشود با گيري مي خون

اند: شافعي با وجود اينكه آگاهي و اطلاع از  دو نفر باطل است و در پاسخ به ابو وليد گفته
صحت حديث داشته است آن را رها كرده است، چون به نظر وي حديث منسوخ است و 

  سبب آن را نيز تبيين كرده است.

                                           
  گويد: و در پاورقي (ي) مي -1
در هنگام برخاستن در دو  گويد: بلندكردن دستان ذكر كرده و مي» ةالعمد«االله ـ اين را در  ابن دقيق ـ رحمه«

گويد: به نظر من بهتر اين است كه گفته شود: حديث صحيح  ركعت اول نماز صحيح است، سپس مي
 ».شود: مذهب شافعي در اين مسأله درست است است، و گفته نمي

طبقات الشافعيه «است. » الأمالي«اهل مكهّ، و از پيروان معتمد و موثق شافعي است، و راوي كتاب  -2
 ).2/161ك (» لكبريا
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 ،يابد و مخالف مذهبش است درباره كسي كه حديثي را مي ابوعمرو بن صلاح
در آن بررسي و تحقيق شود اگر آن شخص مجتهد مطلق در اين باره و يا در «گويد:  مي

طور نباشد، و پس از  تواند به آن عمل كند، و اگر اين اين باب و يا در اين مسأله باشد مي
كننده در اين  باشد، و جوابي قانعبررسي كردن حديث مخالفت كردن با آن بر وي گران 

تواند به آن عمل كند مادامي كه امامي مستقل به آن عمل كرده باشد، و  باره نيافت، مي
عمل آن امام عذري براي او در ترك مذهبش است، و آنچه كه گفته است مشخص 

   .»است
ن الدين، كعبه طالبين: محمد ب و از خط استاد ما حافظ علامه شيخ حرمين، جمال

گويد: هرگاه حديثي  كه مي 1انگيز در آن باره نقل است عبداالله بن ظهيره يك چيز شگفت
صحيح باشد مذهب من بر آن است، و هرگاه حديثي صحيح باشد آن را به حياطي در 

انگيزي در اين باره داشته است، حتي  اطراف قول من قرار دهيد، وي اسلوب شگفت
يحيي بويطي روزي چيزي از كتابش را حذف بهترين اصحابش: ابويعقوب يوسف بن 

كرد، كسي علت آن را پرسيد گفت: اين استاد ماست و به ما چنين توصيه كرده است، 
شنيدم  ~بويطي به روايت از ربيع بن سلمان از امام شافعي چنين نقل كرد: از شافعي

چنين و  �گفت: از پيامبر و مي »اي پرسش مي كرد له در حالي كه كسي از مسأ«فرمود: 
گوئيد؟  چنين روايت شده است، آن شخص از امام پرسيد: اي ابا عبداالله آيا شما چنين مي

امام رنگش تغييركرد و زرد شد و بدنش لرزيد و گفت: واي بر تو! چه زميني مرا در خود 
اندازد هرگاه از طرف من حديثي از پيامبر روايت  برد و چه آسماني بر من سايه مي فرو مي

خبر است و چنين نگفته باشم؟ آري بر روي  حالي كه جان و روان من از آن بيشود در 
  .2سر و چشم قرار دارد

                                           
) 8/93» (الضوء اللامع«) و 7/157» (أنباءالغمر«( وفات كرد، و سرگذشت وي در  ه 817در سال ( -1

 موجود است.
 ) تاليف بيهقي موجود است.01/470» مناقب الشافعي«قصه در  -2
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بينيد؟ و يا مرا در لباس  گويد: مرا در معبد و يا كليسا مي و در روايتي شافعي مي
ام، به  بينيد؟ من با شيوه و لباس اسلامي در مسجد مسلمانان رو به قبله ايستاده كافران مي

  ام؟ كنند در حالي كه من چنين چيزي نگفته روايت مي �از من حديث را از پيامبرنقل 
كه نووي آن را خلاصه كرده و همه آن را از «استادم ابن ظهيره اقوال امام شافعي را 

به تفصيل ذكر كرده  »طريق ابو عبداالله محمد بن عبداالله بن محمد حاكم نقل كرده است
  كنم. نزد پيروان شافعي از ذكر همه آن خود داري مياست، و بخاطر شهرت آن اقوال 

  از چند وجه: دان كه آن علماي بزرگوار برگزيدهو اما دليل بر آنچه 

اگر مقلد به هنگام اختلاف بدون ترجيح هرطور بخواهد مختار باشد، در بين  -1
، و كند انتخاب حلال و حرام مختار خواهد بود، اگر بخواهد چيزي را حلال و حرام مي

گرداند، و اگر بخواهد چيزي را حرام سپس حلال و يا  اگر بخواهد چيزي را واجب مي
كند، و اين ممنوع است؛ چون راه را  حلال و سپس بدون دليل و ضابطه آن را حرام مي

گذارد تا جميع تكاليف ظنيّ خلافي و اجماعي را ساقط نمايد، و اما  براي عوام باز مي
گويند: عمل به  ، و اما اجماعي ظني: چون برخي از علما ميخلافي ظاهر و آشكار است

اجماعي كه به اخبار آحاد منقول است واجب نيست، و عوام از اين مجتهدان تقليد 
كنند، و در اين صورت به جز ضروريات از دين و با اجماع بر آنان واجب نخواهد  مي

، پس جز ضروريات ديني بود، و البته ضروريات از اجماع همان ضروريات از دين است
شود كه  كردن از كسي مي بر آنان واجب نخواهد بود، و حتي اين قول منجر به تقليد

گويد:  شود كه مي گويد: تقليد جايز نيست، و همچنين منجر به تقليدكردن از كسي مي مي
دهند و يا  اجتهاد واجب نيست، يا بخاطر اينكه برخي از مردم فرائض خود را انجام مي

شود و وجوب  كه علماي برجسته در قيد حيات نيستند و شناخت علم غيرممكن مياين
  شود. ساقط مي

تواند از كسي كه معتقد به تقليد ، و به اجتهاد نيست  اگر كسي بگويد: انسان نمي
تواند از يكي از آنها پيروي نمايد، چون كسي كه تقليد را  پيروي نمايد، و تنها مي
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پذيرد معتقد به وجوب  ب اجتهاد است، و كسي كه اجتهاد را نميپذيرد معتقد به وجو نمي
  تقليد است.

اند، پس اگر تقليد مطلق  گوئيم: برخي از علما همانند آن را در تقليد گفته در پاسخ مي
شود كه مراجعه  جايز باشد همانند اين تقليد نيز جايز است، و همه اين موارد باعث مي

د، ولي به اجماع صحابه اين واجب است، پس هرچه كردن عوام به علماء واجب نباش
  ارزش است. مخالف اجماع آنان است باطل و بي

شود، اما خداوند  كند شامل اين صورت نمي دلايلي كه بر جواز تقليد دلالت مي -2
 فرمايد: مي

﴿(#þθè= t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ò2Ïe%!$# βÎ) óΟçFΖ ä. Ÿω šχθßϑ n= ÷ès?﴾   / 7(انبياء( 

  .»دانيد آشنايان به كتابهاي آسماني بپرسيد اگر آن را نمياز (اهل علم و) «
، و اما صحابه بر تقليدكردن عوام اجماع دارند چون 1قبلا در اين باره بحث كرديم

اجماع فعلي است نه لفظي، و افعال عموميت ندارد، و اين صورت در دوره آنان رخ 
يرا ثابت نگرديده است كه نداده، و مشهور نبوده است و بر جواز آن اجماع ندارند، ز

اي با وجود تعارض حديثي صحيح با آن از كسي تقليد  عالمي در دوره اصحاب در مسأله
ام كه  جايز دانسته باشند، و همچنين نشنيده كرده باشد، و آنها از آن مطلع بوده و آن را

ده اي كه دورأي مختلف در آن هست از عالم مفضول تقليد كر فردي عامي درباره مسأله
  باشد، و آن را شناخته، و جايز دانسته باشند.

سخن ما درباره كسي است كه باور به وجوب ترجيح دارد، و هر كس چنين  -3
شود، و هيچ كس حق اعتراض به وي را  باوري داشته باشد با اجماع بر وي واجب مي

كند ندارد، بلكه هر كسي به او دستور دهد كه برخلاف آنچه كه بر وي واجب است رفتار 
  براستي نافرماني پروردگار كرده است.

                                           
1- )1/74.( 
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سخن ما نيز درباره كسي است كه پس از شناخت راجح عمل به ترجيح را واجب  -4
داند، و اين ترجيح كه قابل دفع نيست بواسطه احاديث صحيح، و يا از كلام حفاظ، و  مي

تصريح دانشمندان اسلامي به صحت حديث، و عدم وجود مانعي ثابت شده است، 
انه به ما بگو: چه دليلي براي عمل نكردن به مقتضاي حديث وجود دارد؟ آيا منصف

 مخالف برخي از علماء است؟

پس عمل به آن، موافقت با برخي ديگر از علماء است، و عمل نكردن به آن نيز 
مخالفت با برخي ديگر است و يا علت ترك آن بخاطر اين است كه به نظرش راجح ظني 

ه آن ضعيف مرجوح است؟ اين خلاف معقول و منقول است، است، و عمل نكردن ب
تعجب كنيد ؟ چگونه معترض به پيروان سنن و احاديث صحيح پيامبر مسخره و استهزاء 

  كند!! مي
داند و از محدثين [حاملان علم حديث] دوري مي گزيند. اي فلاني!  و آن را عقيم مي

م و سنت و كساني كه به آنان مسخره فرشتگان بخاطر تعظيم و احترام در مقابل طالبان عل
  گسترانند. كنيد بال و پر را مي مي

اند با افترا زدن به تجمعات و اختلافات  ترجمه شعر: آنگاه كه بزرگان تو را بزرگ كرده
  آنان خود را شرمسار مكن.

  بحث تقسيم اجتهاد
ي و يا جايز است كه طالبان حديث، و نحو، و بقيه علوم در مسأله معين :مسأله دوم

علمي مجتهد باشند، هر چند در غير آن علم مجتهد نباشند، و اين نظر بيشتر علماء است، 
كند كه  ، از غزالي نقل مي»شرح مختصر المنتهي«الدين شيرازي در   و همچنين قطب

به نظر من اجتهاد منصبي نيست كه قابل تجزيه نباشد، بلكه جايز است عالم در «گويد:  مي
  .1منصب اجتهاد رسيده باشد و در بعضي ديگر نرسيده باشدبعضي احكام به 

                                           
 ).2/353مستصفي ( -1
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دلايل جمهور علماء بر آن: طالب علم گاهي در بعضي مسائل تمام متعلقات آن، و 
شناسد، و جايز است كه قول مخالفين در  داند مي آنچه را كه مجتهد مطلق از آن مي

تنها ترجيح مرجوح مانع گيرد، زيرا  مسانلي باشد كه آگاه نباشد ضعفي به آن تعلق نمي
شود، چون آن عدم علم در حق هر مجتهدي [هر چند هم در تمام علوم  اجتهاد نمي

  شود. اجتهاد نمايد] جايز است و به موارد نادر اعتنا نمي
كلام در چيزي مفروض است كه «گويد:  و قطب الدين به آن پاسخ داده است و مي

هد در ظن فقيه حاصل شود، مثل اينكه كلام را هاي متعلق به آن مسأله از مجت تمام نشانه
كند، و يا كلام پس از تأييد امارات توسط ائمه، و اختصاص دادن بعضي  بروي وقف مي

اين  »شود اش در جنس خود مفروض مي آوري همه از امارات به بعضي از مسائل، و گرد
  دلايل جمهور بود.

ه مذهب جمهور دارند و آن را صحيح و اما مسأله ما تنها درباره كساني است كه باور ب
اند،  دانند، سپس او بدنبال بحث فراوان در تأليفات علماي كه دلايل آن را تحرير كرده مي

اند بعضي از مذاهب را  و اختلافات و دلايل را بصورت منصفانه و شايسته ذكر كرده
هد باشد. دهد، و بيم دارد كه در آن مسأله مجت بخاطر موافقت نصوص صحيح ترجيح مي

و اگر مجتهد نباشد مقلدي است كه ترجيح داده است، و تعصب در دماغ وي نيست تا 
دانند بشود، و  سبب پيروي از مفضول، و عمل به مرجوحي كه تمام علما آن را جايز نمي

  آنان تنها در وجوب آن اختلاف دارند و در جواز و استحباب آن اختلاف ندارند.
و تقسيم اجتهاد دارد ظاهر و آشكار است، و اما كسي كه  اما كسي كه باور به تجزيه

داند، چون مسأله  داند؛ نسبت به كسي كه به آن باور دارد آنرا جايز مي آن را جايز نمي
ظني خلافي است، و قطعيت و مانع عمل در آن وجود ندارد، و هر كس به عامل به آن 

  تشبيه كند در جمله اين افراد است: استهزاء و مسخره كند، و علم وي را به استنتاج عقيم 
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tÏà Ï�≈ym﴾    / 33- 29(مطففين( 

كردند و هنگامي كه مومنان از  خنديدند و ايشان را ريشخند مي گناهكاران پيوسته به مومنان مي«
گذشتند، با اشارات سرودست و چشم و ابرو، آنان را مورد تمسخر و عيبجوئي  كنار ايشان مي

هاي خود برمي گشتند، شادمانه باز  ي كه گناهكاران به ميان خانوادهدادند. و هنگام قرار مي
اند. و حال  گفتند: اينان قطعاً گمراه و سرگشته ديدند، مي گشتند. و هنگامي كه مومنان را مي مي

  .»اينكه بزهكاري براي نگهباني مومنان و پائيدن كردارشان فرستاده نشده بودند

قرار دادن دست «زشتي شده است، زيرا:  معترض مرتكب چيز بسيار: وجه دوم
  داند. را در نماز ضعيف مي »آمين«راست بر چپ در نماز و همچنين گفتن كلمه 

زند،  باشد، پس معترض چگونه با عيبي كه در وجودش است به مخالفانش تهمت مي
آيد؟ و معترض بخاطر اينكه غافل بوده  و آنچه كه مدعي آن است بر خودش لازم مي

اينها از عيوب خودش است چنين گفته است، و فكر كرده است از عيوب  است كه
  زند. مخالفانش است، و آشكارا و با صداي رسا بر علما فرياد مي

  و همچنان بي انصافي در بين مردان (قاطع) است.

  هر چند آنها نيز فاميل و نزديكان باشند 
 و اغراق او در اينكه اين با وجود اعتراف خودش بود كه او از جمله مقلدين است

مجتهدي نيست، پس اشكالي ندارد كه نتيجه عقيم بگيرد و كسي كه آگاه و عالم نيست، 
  فتوا بدهد!! و حكيمي گفته است:

  مردم را نهي مكن در حالي كه خودت مثل آن را انجام بدهي
  .1ر بزرگي انجام بدهيبراي تو ننگ است هرگاه كا 

                                           
  شعر از ابواسود دؤلي. -1
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از اين انتاج چيست؟ آيـا انتـاج اسـتدلال عمـومي      گوييم كه: مراد شما مي وجه سوم:
است كه جز از مجتهدان در تمام مسايل ديني درست نيست؟ يا انتـاج تـرجيح بعضـي از    
مسايلي است كه طرف مقابل تو معتقد به جواز آن از مقلدان است همچنانكه نظر اكثريت 

اگر مـراد عبـارت    اينگونه است؟ اگر مراد عبارت نخست باشد؛ اختلافي در آن نيست، و
دوم باشد؛ به صرف سخن موزون و منظم باطل نمي شود. پس دليل خود را بياوريـد و از  

  گويي اجتناب كن. اعتماد صرف بر مبالغه
گوييم كه: منظور تو از گفتن استنتاج عقيم و طلب فتوا از كسـي كـه    مي وجه چهارم:

منظم بوده است يـا خـاموش   عالم نيست، چيست؟ آيا هدف تو تنها بيان كلامي موزون و 
كردن و الزام طرف مقابلت است؟ اگر منظور عبارت اول باشـد، پـس سـخنوران سـخنان     
موزوني را كه مصاديق آن قواعد مذاهب را نقص مي كند، نمي پسندند. چـرا كـه سـخن    

لالهاي درست شايسته است، وقتي كه آن را فاسد كند از ديد دموزون تنها براي زينت است
هاي تو را نـابود كـرده و    شت و ناپسند است. ولي اين سخن موزون تو قاعدهسخنوران ز

اي در حالي كه  مخالف منظور و مراد تو است؛ چرا كه تو به مقلد كندذهن اجازه فتوا داده
اي و آن را براي بيـان   عالم هم نيست و اين رساله را در حمايت و تقويت اين نظر نوشته

  اي. اين سخن آماده كرده
ا اگر اعتراض كند و بگويد كه اين كلام را بـراي خـاموش كـردن و الـزام طـرف      و ام

ام؛ اين الزام به خود او نيز برمي گردد و استدلال از دست او خارج مي شـود   مقابل آورده
چرا كه او به فقدان مجتهد و به مرتبه فتوا براي مقلدين و نتايج عقيم حكم كرده اسـت و  

قاعده انجام داده است. پس دليلش باطل و نابود شد و اين در شبي تاريك كاري برخلاف 
  آوريم كه: مرا به درد خود گرفتار كرد و خود بياسود. مثل را مي

عجيب اين است كه: معترض بر مسند فتوا و تدريس و مناظره و تصـنيف نشسـته در   
و كند و ادعا مي كند كه جهان از علما خـالي اسـت    حالي كه به جهل خودش اعتراف مي

منكر كسي است كه معتقد به جواز ترجيح از روي اخبار است و در اين امر به بسياري از 
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كند به گمان اينكه اين امر به نتيجه عقيم و فتواي كسي كـه آگـاه    علماي برگزيده اقتدا مي
شود كه انكاري گري چگونه اسـت و   شود كه از سخن خودش ناشي مي نيست، منجر مي

عادي آن را به صورت كشيده و او دروغگوي كنـدذهني اسـت    در دورترين اشكال محال
مهربـان   1كسي كه راست نمي گويد!! و اين مقتضي اين است كه او نازاي زاينـده و دايـه  

است. پس چگونه طرف مقابلش را به آنچه كه در خودش است، طعنه مي زند و او را به 
اين جز غفلت او از اينكـه  امور محالي ملزم مي كند كه در حقيقت او مدعي آن است؟ و 

اينها جزو عيبهاي خودش مي باشد، چيز ديگري نيست و گمان كرده كه اينها از عيبهـاي  
  طرف مقابلش است و به روشني راز او فاش شد و براي او بسيار پر سروصدا شد.

كم انصافي در ميان انسانها همچنان قاطع و برنده است هرچند كـه فاميـل و خـويش    
  .باشند

                                           
 .555ش مهر مي ورزد. القاموس ص كسي كه به غير فرزند خود - 1



گويد: پيروي كردن از مذهب معيني واجب  به معترض كه ميپاسخ 

  است

تواند ترجيح دهد و از مذهبي كه از آن تقليد  اي مي گويد: يا در هر مسأله معترض مي
كند خارج شود؛ پس بر وي واجب است كه ملتزم به مذهب امام معيني باشد، و  مي

اند، و دلايلي  را ذكر كرده منصور باالله و شيخ حسن بن محمد، و شيخ احمد بن محمد آن
  كنند: را براي آن ذكر مي

، هيچ كدام از مقلدين خبر ندارند كه در بين مذاهب علماي اسلام از اجماعبا  - 1
اند، و در ديگري از  اي از ابوبكر تقليد نموده كند در مسأله متقدمين و متأخرين تردد مي

و يا از طاووس، و يا عطاء و  عمر و در سومي از ابن عباس، و در چهارمي از ابن مسعود
اند، و غيره، و همچنين كسي كه  يا حسين، و يا شعبي، و يا ابن مسيب و غيره تقليد كرده

اي حنفي مذهب است، در مسأله ديگري شافعي مذهب است، و يا مالكي و  در مسأله
حنبلي و هادوي و ناصري است، و اين چيزي است كه رخ داده است و از آن خبري 

 دانستند اند، و اگر در زمان ما بود مردم آن را ناپسند مي هنداشت

  گوييم: ضعف ادعاي معترض با نظرها و تحقيق زير آشكار خواهد شد: مي
: معترض خارج از حد، غلو و افراط كرده است تا جايي كه بر چيزي كه نظر اول -1

در دوران  گويد: با اجماع مردم كند، و مي اجماع بر نقيض آن ا:ست ادعاي اجماع مي
كند كه  كردند، و به اين استدلال مي صحابه و تابعين از مذهب امام معيني تقليد مي

اي، و در دومي از عمر؛ و در سومي از ابن  مشخص نيست كسي از ابوبكر در مسأله
گونه حياء و  عباس، و در چهارمي از ابن مسعود تقليد كرده باشد، و همچنان بدون هيچ

گويد  دهد، و معلوم و آشكار است آنطور نيست كه معترض مي ميشرمي از علما ادامه 
هاي مختلف مانند: فرقه بكريه، و عمريه، و  بلكه عموم مسلمانان در عصر صحابه از حزب

اند، و گرنه به ما بگو: كدام امام بود كه در زمان صحابه  مسعوديه، و عباسيه، تقليد نكرده
  .؟كردند اجعه نميرو به جز او به كسي م كردند عموم مسلمانان از او استفتاء مي
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ورزيد كه در عصر صحابه به  گردانيد و اصرار مي اگر شما بگوئيد: تو اين را لازم مي
اي، و مناقشات تو  جز يك مفتي وجود نداشته است، پس تو ضروريات را انكار كرده

ز علماء مانند: صورتي ندارد، چون فتاوا را بيشتر از يكصد صحابه نقل كرديد، و بسياري ا
  .2 اند وشيخ احمد بن محمد آن را ذكر كرده 1حافظ ابوسعيد بن حزم

و تعداد و كميت آنان اگر با اخبار آحاد نقل شود در واقع بسيار زياد است، و اما اگر 
اند، و بر فتواي يك مفتي  اقرار كند كه عامه مسلمانان از مذهب يك صحابي تقليد نكرده

دانستم در اين صورت چه باطلي به وقوع پيوسته است؟ و  كاش مياند، اي  بسنده نكرده
هاي مفتي تقليد شود؟ اين منجر به گسترش و  آيا كسي گفته است بايد از تمام صحابه

گردد، و عامه مسلمانان در آن زمان بيشتر از يكصد فرقه  فراواني مذاهب اصحاب مي
خاص است، و اين قول مانند ادعاي شدند، و يا منظور معترض الزام به تقليد گروهي  مي

دانند كه بر امامت دوازده امام نص صريح  رافضيان است كه مدعي هستند تنها آنها مي
  وجود دارد.

پاسخ: علماء نيز مانند شما از تاريخ آگاه هستند، و درباره اخبار و سيرت بحث 
اند، و در  را نشناختهاند، پس چرا اطلاعي از اين ندارند، و از نظر علمي و ظنيّ آن  كرده

كنيد كه تنها شما به اين علم  گنجد كه به شما وحي شده باشد، پس چرا ادعا مي عقل نمي
  اختصاص داريد؟

واضح است كه عامه مسلمانان در زمان صحابه در فتوا خواستن به هر  و خلاصه:
ابن كردند، و اين بسيار آشكار است، و  خواستند بدون انكار مراجعه مي كسي كه مي

كه: التزام واجب نيست، و مدعي قطعيت وقوع آن است، و  3كند حاجب به آن استدلال مي

                                           
 ).94- 5/92الأحكام ( -1
تأليف احمد بن محمد بن حسن رصاص است، وي يكي از علماي » الشجرة في الإجماعات«كتاب  -2

 ).1/219)، الاعلام ك (174-173( است، مصادر الفكر (ص / ه 656بزرگ زيديه (ت/ 
 ).3/367مختصر المنتهي ك ( -3
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گويد: صحابه بر عدم التزام اجماع دارند، و قطب  مي 1همچنين شيخ ابوالحسن در كتابش
گويد: (مصنف به اجماع صحابه بر جواز وقوع آن  الدين در توضيح كلام ابن حاجب مي

كند، و از هيچكدام از صحابه وتابعين نقل نشده  لاف استدلال مي(متنازع فيه) بدون اخت
است كه آن را انكار كرده باشند و يا به استفتاء كننده اجازه ندهند به جز از يك امام تقليد 

  كند.
اگر بگوئيد: اين اجماع مقتضي است كه ترجيح واجب نباشد، در حالي كه قبلاً گفتيد 

  ترجيح واجب است، جواب چيست؟
گوييم: اين ترجيح در صورتي است كه فتوا دهندگان در آن باره اختلاف  پاسخ مي در

شود، و اين  داشته باشند، و به صداقت مفتي و صحت فتواي او گمانش برطرف مي
صورتي كه ترجيح را در آن لازم دانستم، در زمان صحابه واقع نشده است. پس چگونه 

كردند و خبر نداشتند كه كسي  ي سئوال مياجماع بر آن وجود دارد؟ بلكه آنان از كس
كردند آن را درست دانسته و  مخالف وي است، و هنگامي كه فتوا را استماع مي

اند، و اين در نزد عام و خاص مشهور است،  شنيده �پسنديدند، و گويا آن را از پيامبر مي
دهد، و بيشتر  دانستند كه گاهي مفتي فتواي برخلاف مفتي برتر از خودش مي و آنان نمي

آنان معتقد بودند كه فتوا بدليل نصوص واضح و آشكاري از صاحب شريعت صادر شده 
شناسد اين  است، پس هرگاه كسي كه مراتب ضعف و قوت در مĤخذ اهل فتوا را مي

خلاف را استماع كند، و به نظر وي آن اقوال با هم تعارض داشته باشند، و در شك و 
گيرد، بلكه بر او واجب است  ر شود در حكم آنان قرار نميترديد و ظلمت تعارض گرفتا

ها و ترجيحات بررسي كند تا براي وي ترجيح و صحت يكي از فتاوا ثابت شود،  در نشانه
  فرمايد: مي �زيرا پيامبر

                                           
 ).946- 2/943المعتمد ( -1
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  1»اندازد به آنچه كه چنين نيست درگذر از آنچه كه تو را به شك و شبهه مي«
، و در مسأله پذيرش اهل تأويل بيشتر در اين باره و دلايل ديگري را قبلا ذكر كرديم

  بحث خواهيم كرد.
هيچ كدام از مقلدين خبر ندارند كه در «معترض در استناداتش گفت:  نظر دوم: -2

معترض با اين، استناد به اجماع عامه مسلمانان  »بين مذاهب علماي اسلام متردد هستند
تك چگونه معتبر  يست، پس بصورت تككند، و با وجود مجتهدين اجماع آنها معتبر ن مي

خداوند علم را به اين «كند كه فرمود:  روايت مي �است؟ عبداالله بن عمرو از پيامبر
دارد تا اينكه  دارد، بلكه علم را با گرفتن علماء برمي صورت كه از مردم بازگرداند برنمي

ه عنوان رهبر خود ماند آنگاه مردم پيشوايان و رؤساي نادان را ب عالم و دانشمندي نمي
نمايند و آنان نيز بدون دانش و  كنند و طلب استفتاء مي دهند و از آنان پيروي مي قرار مي

اين حديث دلالت  .2»كنند دهند كه هم خود را و هم ديگران را گمراه مي آگاهي فتوا مي
تي كنند، و اجماع آنان حج كند گاهي عامه مردم بر گمراهي و گمراه كردن اجتماع مي مي

  نيست كه از ضلالت بدور باشد.
: اگر بپذيريم كه اجماع آنها حجت است بر مذهب معترض دلالت نظرسوم - 3

كند، چون اجماع فعلي است نه اجماع قولي، و فعل امت دلالت بر جواز دارد نه  نمي

                                           
)، و 2/13)، حاكم (2/498) ابن حبان الاحسان (2/576)، ترمذي (8/327)، نسائي (1/200احمد ( -1

  غيره.
كند كه گفت: به عرض حسن بن علي  گويد: بريد بن ابي مريم از ابي الحوراء السعدي روايت مي از شعبه مي

  رساندم چه چيزي از پيامبر را به ياد داريد؟ حسن آن حديث را فرمود.
گويد: (حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه) الباني در  گويد: (حديث حسن صحيح)، حاكم مي رمذي ميت

االله عنهما روايت  ) آن را صحيح دانسته است و همانند حديث از أنس، و ابن عمر رضي7/155الإرواء (
 شده است.

 ).64قبلاً ذكر شد (ص / -2
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اند نه مباح، پس اشكالي ندارد كه فعل آنها مباح  وجوب، زيرا آنها از حرام دوري كرده
كند نه  اند بر جواز التزام دلالت مي و اگر فرض كنيم كه آنان ملتزم مذهبي بوده باشد،

كنيم، و تنها  وجوب آن، و ما با شما درباره جواز و يا عدم جواز آن مناقشه و مخالفت نمي
درباره مسأله خاصي كه نقل شده است امت اسلامي بر عين آن اجماع قولي يا فعلي 

معترض سه تا تصور  كنيم، و با اين خلاصه آشكار شد كه ميلفت داشته باشند مناقشه و مخا
  :غلط داشته است

امت اسلامي بر ملتزم بودن به مذهبي اجماع دارند، در حالي كه  :تصور اول -1
  اجماع بر عدم التزام است.

 : اجماع عامه حجت است.تصور دوم -2

ير : اجماع فعلي دليل وجوب است، واگر معترض به تعيين و تقرتصور سوم -3
كرد بهتر بود، و گرچه در اين صورت نيز از دو توهم و  علماء براي عامه استدلال مي

 ماند، ولي دو توهم بهتر از سه تاست، خيال مصون نمي

 .1تر از ديگري است ها آسان از بدي  بعضي :ترجمه شعر

: معترض ادعا كرد كه اين انتقال در مذاهب رخ داده است، و نظر چهارم -4
 اي شافعي مذهب و در ديگري حنفي هستند. لدين خبر ندارند كه در مسألههيچكدام از مق

  كند: اين كلام بر يكي از اين دو مورد دلالت مي
  كند. يا بر شدت غفلت معترض و هذيان گفتنش دلالت مي -1
كند، زيرا هيچ كس به غير خداوند خبر  مبالاتي وي دلالت مي ادبي و بي و يا بر بي -2

از مقلدين به غير مذهب امامش رفتار كرده است، چون اطلاع و و اطلاع ندارد كه يكي 

                                           
  ).180(ص /» ديوان«از طرفه بن عبدبكري  -1

 :  اش بالهو دن
  أبا منذر افنيت فاستبق بعضنا

  

  حنانيك بعض الشر أهون من بعض  
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[شرق و غرب و شمال و  احاطه به اعمال مقلدين با توجه به انتشار آنان در سراسر جهان
 انگار و فاسق غيرممكن است. جنوب] و با وجود مقلدين سهل

يت مي كند و با قطع گويد؟! آيا اقرار مي دانستم كه اين معترض چه مي اي كاش مي
كنند؟ اين  گويد كه هيچ كدام از مقلدين: زنا، و يا دزدي، و يا رباخواري، و فاسقي، نمي

گويد مقلدين آنچه را كه  عنادي بزرگ، و بهتاني آشكار است، پس چگونه با قطعيت مي
داند كه مقلدين از اين معصوم  دهند؟ و از كجا مي دانند انجام نمي بيشتر علما جايز مي

  شود؟ : فاعل آن فاسق و گناهكار مياند لي كه هيچكدام از امت اسلامي نگفتههستند در حا
و حقيقت برخلاف آنچه است كه معترض از عامه مسلمانان، و حتي بسياري از اهل 
تمييز ذكر نمود، و قبلا توضيح داديم كه تعدادي از علماء آن را بر اهل تمييز واجب 

ؤيد و الداعي از امامان زيديه، و عزالدين بن اند، و برخي از علماء مانند: م دانسته
اند، و حتي  صلاح از امامان مذهب شافعي بر جواز آن نص نهاده عبدالسلام، و نووي و ابن

  .1توضيح داديم كه قول امام شافعي مقتضي آن است
اي هادوي  شود كه در مسأله گويد: هيچ مقلدي يافت نمي و اما قول معترض: كه مي

تر است، و غفلت آشكار و انكار  يگري ناصري، اين سخنش از همه شگفتباشد، و در د
در  شود] ضروريات است، چون عمل به مذهب ناصري [در اينكه طلاق بدعي واقع نمي

ها و  نجد و يمن از ممالك زيديه آشكار و مشهور است، و عمل به آن در بين مفتي
كردن  گيرد و انكار چنين چيزي پاره استفتاءكنندگان بدون التزام به مذهب ناصري انجام مي

زنجيره مراعات است و همانند عادت معاندين است، و افراطي است كه هيچكدام از 
  اند. كنندگان به اين درجه نرسيده افراط

داد مردم آن را ناپسند  : معترض گفت: اگر اين در زمان ما رخ مينظر پنجم -5
خواهد بگويد: اين به  زيرا يا معترض ميانگيز است،  دانستند، و اين نيز بسيار شگفت مي

                                           
 ).206(ص / -1
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صورت اجماع است، و ظاهر كلامش اين است، و اگر اين طور باشد با دلايل زير باطل و 
  ارزش است: بي

  چنانچه قبلا ذكر كردم: اين واقع شده است و هيچ كسي آن را انكار نكرده است. -1
نستند، ادعا بر دا داد مردم آن را ناپسند مي كلام معترض كه گفت: (اگر رخ مي -2

مردم است، بلكه ادعاي علم غيب داشتن به چيزي است كه مردم در آينده انجام 
 دهند). مي

ما از كيفيت علم داشتن به اجماع علماء با مشكل روبرو هستيم، پس بايد درباره  -3
 اجماع مردم چگونه باشيم؟!

ماع آنان معترض نسبت جهل را به مردم زمان ما داد، و با وجود آن چگونه به اج -4
 شود. كند در حالي كه اجماع تنها با علماء منعقد مي استدلال مي



  تفاوت ميان مجتهد و مقلّد

شود، زيرا اگر مقلد  بنابراين وجه مجتهد از مقلّد جدا نمي :گويد: وجه دوم معترض مي
اي ترجيح بدهد و به آنچه كه ترجيح داده است عمل نمايد؛ در واقع مجتهد  در هر مسأله

  ، و شروطي كه درباره مجتهدين گفته شده است درباره او نيز وجود دارد.است
تر است، و قول به ترجيح منجر به عدم  گويم: اين وجه از موارد قبلي بسيار ضعيف مي

شود، چون تفاوت ميان آنها واضح است، زيرا مقلد كسي  تفاوت ميان مجتهد و مقلد نمي
كند، معترض تلاش  ه از ديگري پيروي ميكند بلك است كه از قول خودش پيروي نمي

العبور شده است، و با  كرده است تا اين تفاوت را باطل كند، ليكن دچار راهي صعب
تواند اجتهاد كند تا پيش  پندارد كه مجتهد نمي معقول و منقول مخالفت كرده است، و مي

  باشد، و اين با دلايل زير باطل است:  از وي كسي چنين گفته
آيد، كساني كه  لازم مي »بهترين امت صدر اول«طلان اجتهاد صحابه طبق اين ب - 1

  اند، و پيشگامان در اجتهاد هستند. درباره حوادث مختلف اجتهاد كرده
اي رخ دهد و علماي گذشته درباره آن نصي نداشته باشند لازم  هرگاه حادثه - 2

هاد و تقليد را آيد بدون اجتهاد و تقليد به آن عمل شود، چون شرط هر يك از اجت مي
اش سقوط  موافقت با نص قبلي دانند، و در اين حالت شرط مذكور وجود ندارد، و لازمه

تكليف در اين حكم و عمل به اباحه است، و يا اينكه آگاهي از مقصود خداوند بدون 
است، و بنابراين كنارگذاشتن فرموده علماي گذشته  »مالايطاق«اجتهاد و تقليد تكليف 

توان آن را  تكليف باطل شود و درباره گناهي كه نص ندارد به آساني مي بهتر است تا
 انجام داد و به جز معترض كسي به آن قائل نبوده است.

امت اسلامي در گذشته و هم اكنون برخلاف آنچه كه معترض درباره شروط  - 3
اجتهاد قائل بوده است اجماع دارند، و علما تنها تعارض نداشتن با اجماع قطعي را 

ي اصولي ذكر شده است تنها درباره ظني (اگر با  اند، و چنانچه در كتابها مشروط كرده
 اجماع برتر از خودش تعارض نداشته باشد) اختلاف نظر دارند.

دلايلي مبني بر اينكه بعضي از احاديث اين  »الموضع الثاني«گويد: كه  معترض مي
  »باشد گذاري شده است غيرصحيح مي كتابها كه به صحاح نام
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  گويم: كلام معترض در اين فصل مشتمل بر دو چيز است: مي
اند در  كشمكش و جنگ كرده �معترض بخاطر اينكه احاديث كساني كه با علي -1

  كند. ها وجود دارد در صحت احاديث آنها شبهه و ترديد ايجاد مي اين كتاب
زند،  يدهد به آنان تهمت و طعنه م هاي كه به محدثين نسبت مي معترض با مذهب -2

كنم و بسياري از آن  و سخن معترض را در اين فصل بدين سبب كه در قبل آمد ذكر نمي
 ذكر خواهد شد و انشاءاالله در آنجا به آن پاسخ خواهيم داد. »متأولين«نيز در بحث 

و مناسب دانستم در اين فصل درباره اوهامي كه معترض گمان برده است بحث كنيم 
ام،  كه مورد توجه و اهميت نيست را ذكر نكرده نيست، و آنچهكه ذكر آن از فايده خالي 

قيام  �چون اعتراض بدون فائده ارزشي ندارد و بحث درباره كساني كه بر عليه علي
درباره اهل تاويل محول كردم، چون رعايت ترتيب زيباست. و  »مسأله سوم«كردند را به 

  اهل سنت پنداشته است:اين توضيح توهمات و اوهامي است كه معترض نسبت به 



  جايز دانستن گناهان كبيره بر پيامبران

برد كه محدثين صدور گناهان كبيره را از  گمان مي »لةالرسا«صاحب  توهم اول:
برد و با اين شيوه در  شان نام نمي دانند، ليكن آنان را به اسم پيامبران عليهم السلام جايز مي

  حمله كردن به آنان افراط كرده است 
  شوند رجمه شعر: تعجبي ندارد اگر پرهيزكاران اذيت ميت 

  است  زيرا هر امامي به، اذيت و آزار دچار شده
  ابوبكر صديق از رافضيان مصون نماند

  ها نجات يافت و نه علي از ناصبي
  كنيد اي كسي كه در شب تاريك تيراندازي مي

  كنيد دو چيز آشكار و واضح شك و ترديد ايجاد مي
  ي از برترين آنها تعارض پيدا كرده استو به ستارگان

  شك و ترديد با امر آشكار تعارض پيدا كرده است.
در اين باره بسيار زيبا  1قاضي امام علامه عياض بن موسي يحصبي مالكي در كتابش

بحث كرده است و اقوال و دلايل و تأويل و تقسيمات آن را ذكر كرده است، و آن را در 
گويد:  آن گردآوري كرده است، و از جمله آن چنين مييكصد صفحه يا كمتر از 

مسلمانان بر عصمت پيامبران از فواحش و گناهان كبيره اجماع دارند، و طبق مذهب «
قاضي ابوبكر مستند جمهور در اين باره اجماع است، ولي همه مسلمانان به غير وي 

برگزيده است، و گويند: به دليل عقلي و اجماع است، واستاد ابو اسحاق آن را  مي
همچنين بدون اختلاف پيامبران از پنهان كردن رسالت و كوتاهي در تبليغ آن معصوم 

  .»هستند
اي كه منجر به  گويد: مسلمانان بر عصمت پيامبران از گناهان صغيره و همچنين مي

و «گويد:  شرمساري، و از بين رفتن مروت، و فرومايگي است اجماع دارند، سپس مي

                                           
 ) همراه با شرح ملا علي قاري.374-2/173في التعريف بحقوق المصطفي (» الشفا« -1
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اتي كه به اين منجر شود از جمله در صاحبش خلل ايجاد كند و در دل تنفر حتي از مباح
  .»بوجود آورد معصوم هستند

كند، تا جاي كه  سپس اختلاف علما را درباره عصمت پيامبران پيش از نبوت ذكر مي
قول صحيح بر آن است كه پيامبران از هر عيبي كه شك و ترديد ايجاد كند «گويد:  مي

كند و آن را  . و پيش از اين عصمت پيامبران از صغائر را ذكر مي»هستندمعصوم و مبرّا 
  آورد. گزيند و بر آن دلايل مي برمي

ما بر اين باوريم كه گناه صغيره و كبيره بصورت «گويد:  مي 1فخر رازي در كتابش
اند ولي فوراً آن را به ياد  عمدي از پيامبران صادر نشده است، و اما آگاهي سهو كرده

اند، و اين مسأله در علم كلام مذكور است،  اند، و ديگران را برآن آگاه و مطلع كرده ردهآو
هاي درباره عصمت  خواهد در اين باره بيشتر تحقيق و بررسي كند به كتاب و هر كس مي

  پيامبران مراجعه كند، واالله اعلم.
و كبيره] معصوم  پيامبران از گناه عمدي [صغيره«: 2گويد امام حافظ ابوزكريا نووي مي

  اين معناي كلام نووي بود، و لفظ آن را به ياد ندارم. »هستند
با اجماع پيامبران پس از رسالت از دروغ عمدي در احكام و «: 3گويد ابن حاجب مي

  .»گناهان كبيره و صغيره معصوم هستند
 از گوشت حيواني كه پيش از نبوت بر �: پيامبر4گويد و ابوعبداالله ذهبي چنين مي

پيش از وحي و بعد از آن  �گويد: پيامبر شد نخورده است، و با اين لفظ مي ها ذبح مي بت
پيش از وحي  �دانستيم كه پيامبر محفوظ و نگهباني شده است، و اگر چنين باشد، تا مي

از گوشت حيوان ذبح شده توسط قريش خورده است، در اين صورت بر اباحه حمل 

                                           
 ).1/502المحصول: ( -1
 روضة الطالبين. -2
 ».بيان المختصر«) همراه با 1/477مختصر المنتهي ( -3
 ).131-1/130ء (النبلا -4
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شد، همچنانكه  از نزول آيه قرآن به تحريم توصيف ميشود، و ذبايح قريش فقط پس  مي
  مشروبات پس از غزوه احد در مدينه حرام گرديد و قبل از آن مباح بود.

پيش از وحي و پس از آن و پيش از نبوت:  �شك و ترديدي نيست كه پيامبر
بصورت قطعي از زنا كردن، و خيانت، و غدر، و دروغ، و مشروبات الكلي، و سجده بردن 

ها، و قمار بازي، و رذايل، و سفاهت، و بد دهني، و كشف صورت معصوم بوده  راي بتب
است، و هرگز بصورت لختي طواف نكرده است، و در روز عرفه با اقوامش در مزدلفه 

  .»ماند كرد، بلكه در عرفه مي توقف نمي
اي از نصوص علماي اهل سنت است كه به هنگام نوشتن اين پاسخ به  و اين چكيده

توانم از بقيه تأليفات و  آن دست يافتم، هرچند هم از مملكت آنان دور هستم، و نمي
محققين آنها استفاده نمايم، و با اين چكيده آشكار شد كه علماي بزرگ اهل سنت در 

كنند، و قاضي عياض  هايشان بر عصمت پيامبران از گناه صغيره عمدي تصريح مي كتاب
اند، و با  آن را ذكر كرده »ضةالرو«و نووي در  »المحصول«و رازي در  »الشفاء«در كتاب 

دانند،  اين چكيده آشكار شد كه اهل سنت بيشتر از معتزله و زيديه پيامبران را معصوم مي
جايز است كه صغيره عمدي از پيامبران واقع شود، اما  1در مذهب آنان به غير بغداديه زيرا

طر اين نيست كه پيامبران از صغيره عمدي منزهّ دانند ليكن بخا بغداديه آن را جايز نمي
  هستند، بلكه بخاطر اين است چون هر گناه عمدي در نزد آنان كبيره است

  سبب خطايي معترض:
  :2دهد و معترض بخاطر دو سبب محدثين را به ضلالت و گمراهي نسبت مي 

برد كه  به نظر وي محدثين منسوب به حشويه است و لذا گمان مي :سبب اول
نهد، و  اش آنان را به حشويه نام مي محدثين همان حشويه هستند، چنانچه در رساله

                                           
 در (أ) است كه بجز بغداديه از معتزله و زيديه. -1
 ).2/312) بغية الوعاية (19/218» (إرشاد الأريب( « ه 573در علم لغت علّامه بوده است (ت / -2
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دانند كه حشويه  گناهي در جهل محض بر معترض نيست، زيرا عامه مسلمانان نمي
زدن با ظن  دانند كه اين نسبت غيرمقبول است، بلكه جرم او تنها تهمت چيست؟ و نمي

  .1 شناخت است دروغين، و مناقشه با علما بدون علم و
داند كه محدثين ريزبين و ارجمند  و هر كسي كه مقداري عقل و دانش داشته باشد مي

اند، و حشويه  دشمنان حشويه هستند، و از هر كسي بيشتر به اين طائفه گمراه نفرت داشته
كردند به حشويه  بخاطر اينكه احاديث نادرست و غلط را داخل احاديث صحيح مي

نفيس علوي آن را از نشوان بن سعيد حميدي روايت كرده است و گذاري شدند،  نام
كند و  كند كه بر اين دلالت مي چيزي را ذكر مي 2فرزندش محمد بن نشوان در كتابش

كردند به حشويه  گويد: حشويه بخاطر اينكه هر حديثي را بدون انكار قبول مي مي
  گذاري شدند. نام

  تعريف و تمجيد محدثين وذكر فنون آنان
هنگامي كه اين را دانستيد برايت ثابت خواهد شد كه محدثين همان كساني هستند كه 

اند، و آن را در برابر دروغهاي حشويه حمايت و  از سنت و احاديث نبوي دفاع كرده
اند، و در اوهام بسيار پيچيده  را نوشته »الموضوعات«هاي  اند، و كتاب پاسداري كرده

هاي سال در اين  ، و سالاند اهكارهاي بزرگي بجا گذاشتهاند، و ش مناقشه و تفحص كرده
  اند: اند و بحث درباره حديث را به چهار فصل تقسيم نموده كردهزمينه كار 

  »العلل«شناخت  -1
 .»الرجال«شناخت  -2

 شناخت: علوم الحديث. -3

                                           
 ).7/123» (الأعلام«)، و 2/109» (هدية العارفين«(،  ه 610ت ( -1
شمس العلوم و دواء كلام العرب «فرزند، و نام كتاب پدر تأليف » ضياء العلوم في مختصر شمس العلوم« -2

 ).1061(ص /» كشف الظنون«، »من الكلوم
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 شناخت حديث و طرُق آن. -4

هر كسي را  اي كه و اين علوم مشتمل بر معارف نبوي، و قواعد علمي است، به شيوه
دارد كه اعتراف كند آنان از هر كسي بيشتر عنايت به پاسداري از علم الحديث  وا مي
اند تا احاديث از تبديل و تحريف مصون بماند، و آنان محققين بسيار برجسته به  داشته

اند، و انواع احاديث كه علما درباره آن اختلاف دارند مانند: مدلس  بوده »علم متن و اسناد«
معضل، و مضطرب و معلل، و منكر، و مرسل، و مقطوع، و موقوف، و مرفوع، و غيره را و 

اند، و به همين خاطر است كه تأليفات محدثين به چراغ  توضيح و بررسي و نقد كرده
فروزان رهروان حديث تبديل شده است و دوستان صادق و دشمنان ناصبي به نفع و سود 

كند  كسي كه آنان را به حشويه و احاديث دروغين متهم مياند، و  ها اعتراف كرده آن كتاب
  عقل سالم ندارد و از دانش و بصيرت دور است.

چون بر هيچ آدم عاقلي پوشيده نيست كه: دانشمندان هر علمي در آن علم متهم 
شود، چون ما اگر نحويان را در  نيستند، زيرا اگر اين طور باشد هر علم و دانشي باطل مي

لغويان را در لغت، و فقيهان را در فقه، و پزشكان را در علم پزشكي متهم به  علم نحو، و
يابد، اي  گيرد، و هيچ بيماري بهبود نمي دروغگوئي كنيم؛ هيچ ناداني چيزي را ياد نمي

معترض! اگر محدثين را رها كنيم در حديث به كي مراجعه كنيم؟ اگر تأليفات و تحقيقات 
شود، و مسائل پيچيده  ؛ دنيا بر طالبان حديث تاريك ميهاي آنان باطل شود و بررسي

  ماند. پاسخ مي شناسي بي حديث
و علماي علم كلام به كلامي و  ايد چرا محدثين به محدث اي معترض آيا فكر نكرده

اند؟ اگر به نظر شما محدثين با  ها نامگذاري شده همچنين علماء نحوي و غيره به اين اسم
اند، آيا درباره بقيه علوم و صناعات چنين  به اين اسم نامگذري شده وجود جهل و دروغگوئي

نظري داريد، پس در اين صورت جايز است فقيه به نحوي، و متكلم به عروضي، و ثروتمند 
به فقير، و كودك به بالغ، نامگذاري شود. و هيچ عاقلي چنين نگفته است، وهيچ ابلهي چنين 

هاي فراوان آنها را در دفاع از  حدثين و كوششگويد و هر كس دوست دارد حق م نمي
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الرجال و العلل و احكام) ـ مانند: نظيرشان را در زمينه (علم  هاي بي مسلمانان بشناسد، كتاب
دارقطني، و  »العلل«تأليف مزي، و  »التهذيب«تأليف ذهبي،  »ميزان الاعتدال في نقد الرجال«
هاي  قي وغيره را مطالعه نمايد، و سپس كتابالدين عرا ابن صلاح، و زين »علوم الحديث«

صحاح و سنن را مطالعه كند، و احاديث صحيح در اين مسندها و قواعد مهم حديث شناسي 
هاي حديثي  ها را با كتاب از علل، و ترجيحات را مورد بررسي قرار دهد، و سپس آن كتاب

تفاوت زيادي ميان مؤلفان شان خواهد يافت، و  بقيه مذاهب مقايسه كند، تفاوت زيادي ميان
  هر دو قائل خواهد شد.

هاي دادگري و صفات پسنديده آنها اين است: كه احاديث ضعيف در فضل  و از نشانه
كنند و همچنين  دانند، و به حقيقت قضاوت مي را ضعيف مي �ابوبكر و عمر و عثمان

ف بسياري از دانند، و ضع هاي ضعيفي كه بر مذهب آنان دلالت دارد را ضعيف مي حديث
علما را كه ضعف دارند بخاطر نصيحت مسلمانان و احتياط در مسائل ديني ضعف آنان را 

  اند. آشكار ساخته
كند ذكر  مي »معارف اوليه«و اين چكيده را بخاطر اينكه معترض انكار واقعيت و 

كرديم، چون واضح است كه اهل حديث اسمي است براي كسي كه به حديث عنايت 
  گويد: كند شاعر مي اين راه كوشش وتلاش مي دارد، و در

  ترجمه شعر: علم الحديث علم كساني است
  اند كه بدعت را بخاطر پيروي از سنت رها كرده

  كنند رسد احاديث را كتابت مي هرگاه شب فرا مي
  روند. رسد بدنبال استماع حديث مي و هر گاه روز فرا مي

طور است،  چه عرب و اهل لغت همينآنان از هر مذهبي باشند محدث هستند، چنان
دانند، و محدثين  زيرا اهل هر علمي به آن علم آگاه هستند، و الفاظ و معاني آن را مي

ظاهراً اين طور نظر دارند، زيرا با اجماع ابو عبداالله حاكم بن بيع را با وجود اينكه 
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هاي الرجال بسياري  دانند، و در كتاب به عنوان امام حديث مي 1دانستند كه شيعه است مي
دهند، و با اين بيشتر آشكار  امامان حديث و راويان احاديث را به بدعت نسبت مي

شود كه معترض در نسبت دادن محدثين به حشويه دروغگو است، و همچنين آشكار  مي
ها به حشويه نسبت داده  شود كه گروهي از اهل مذهبش (شيعه و زيديه) و بقيه فرقه مي

داده شده است، پس كساني كه به آثار نبوي تمسك  2ه بهترين فرقه نسبتاند بلكه ب شده
هاي اسلامي هستند، زيرا از نظر اخلاق و سيرت و عقيده  جويند بهترين فرقه از فرقه مي

  هستند. �ترين انسان به پيامبر شبيه
اگر محدث سنت پيامبر را رعايت نمايد و از بدعت پرهيز كند، و از روش سلف 

روي نمايد، به اجماع شايسته است كه به وي اعتماد شود و روايتش پذيرفته صالح پي
  شود.

گزار باشد؛ وي بهترين فرد آن فرقه است و از  هاي بدعت و اگر محدث از برخي فرقه
است، و اين در صورتي است كه رفتار  �ترين انسان به پيامبر نظر اخلاق و سيرت شبيه

دادن بهترين فرقه  شود، پس نسبت ايمان اعتنا نمي ر و بينيكويي غالب باشد، وگرنه به ناد
ور شدن در درياي گمراهي، و افتادن در  كردن حقيقت، و غوطه به بدترين فرقه وارونه 

  وادي خسارت و ندامت است.

                                           
 گويد: (... سپس او شيعه و مشهور به آن است ليكن به شيخين توهين نكرده است. مي» 5/54«ذهبي در الميزان :  - 1
و زيديه، مانند سفيان ثوري، سيد ابوطالب  قوله: ازاهل مذهبش است: يعني شعيه«گويد:  در پاورقي (أ) و (ي) مي - 2

نسبت   گويد: سفيان بر مذهب زيديه بود، حاكم: ابونعيم فضل بن دكين، و وكيع بن جراح را به مذهب زيديه مي
دانست، و مانند ابن عقده و ابن  دهد، و سيد صارم الدين: فرزندان شيبه و تعداد زيادي از محدثين را شيعه مي مي

  و [...] . علامه صفي الاسلام احمد بن عبداالله جنداري. خراش از زيديه
 گويد: تشيع آنان تفضيل علي بر عثمان بود، ولي برخي از آنان پشيمان شدند. مي



دانند، و محدثين به آنان  كراميه دروغگوئي در حديث را جايز مي

  اند پاسخ داده

دانند، و رازي  شويه) دروغگوئي در حديث را جايز ميدر حقيقت (طائفه كراميه از ح
در اين باره  2، و ابوبكر محمد بن منصور سمعاني1دهد اين دروغ را به كراميه نسبت مي

بررسي كرده است، و دروغ را به برخي از آنان بخاطر ترغيب و ترهيب در غير احكام 
هاي زيادي درباره آنان  كتابدهد، و محدثين از اين طائفه مبرّا هستند، و در  نسبت مي

  اند. [مؤسس كراميه]، بحث نموده براي نمونه ذهبي در شرح حال ابن كرام
كرد، و  محمد بن كرام عابد و متكلم، و احاديث را بر بدعتش اختراع مي«گويد:  مي

كرد، و هر دو دروغگو  روايت مي بيشتر از احمد جويباري و محمد بن تميم سعدي
  بودند.

ترين  خورده شد تا جاي كه پست گويد: ابن كرام درمانده و شكست يابن حبان م
  ترين احاديث را گردآوري كرد. مذهب و واهي

گويد: در نزد بخاري بودم، كتابي از ابن كراّم به نزد ايشان آوردند،  ابو عباس سراّج مي
ر روايت و درباره احاديثي از آن كتاب مانند: حديثي كه زهري از سالم از پدرش از پيامب

از بخاري سئوال كردند، بخاري بر  »شود شود و نه كم مي ايمان نه زياد مي«كند كه:  مي
روي كتاب نوشت: هر كس چنين احاديثي را نوشته است مستوجب تازيانه شديد و 

  .3حبس طولاني است
  گويد: ابن كراّم ايمان را قول بدون شناخت دانسته است. ابن حبان مي
ابن كراّم ايمان را قول زباني دانسته است هرچند هم از درون كافر گويد:  ابن حزم مي

  باشد مانعي ندارد.

                                           
 ).2/153المحصول ( -1
 ) موجود است.19/371) و السير (11-7/5» (طبقات الشافعية الكبري«اش در  نامه ) زندگي510وفات ( -2
 ).5/146(ميزان الإعتدال  -3
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ابن كراّم منافق خالص و در اسفل سافلين جهنم «گويد:  امام محدثين ابن ذهبي مي
ابن «گويد:  ذهبي مي »رساند؟ است، و اگر وي مسلمان خوانده شود چه سودي به وي مي

نامه وي در  سال در نيشابور زنداني بوده است، و زندگيهايش هشت  كراّم بخاطر بدعت
  .»موجود است 1»تاريخي الكبير«

اي كسي كه در بين حشوي و محدث تفاوت قائل نيستي، به نصوص محدثين در 
كند كه: راوي حديث مذكور كه حجت  انكار مذهب ابن كراّم نگاه كن، بخاري تصريح مي

طولاني است و به زودي توضيح خواهيم داد،  مرجئه است مستحق تازيانه شديد و حبس
پس به من بگو چه كسي ابن كراّم را بخاطر بدعت در نيشابور زنداني كرد؟ و چه كسي 

  پس از دويست سال در نيشابور حكومت را بدست گرفت؟

                                           
 ).315-310)، (ص /260-250وفيات ( -1



  هاي زيديه برخي از فرقه

را قبول  مگي شيعه و زيديهام، زيرا ه : محدثين را به حشويه نسبت دادهييبگوتو اگر 
  ندارند.

از  )مطرفيه(: اين بهانه و عذر پذيرفته شده نيست، چون منصور باالله از گويم در پاسخ مي
 دانند نصرت اعتقاد خود جايز مي هاي زيديه هستند كه دروغگوئي در حديث را بخاطر فرقه

ي از آن به تر هاي شنيع اند، و بدعت گويد: در مناظرات آن را جايز دانسته كند، و مي روايت مي
هاي  و همچنين با تواتر ثابت گرديده است كه (حسينيه) از فرقه .،آنها نسبت داده شده است

دهند، زيديان هر دو طائفه را كافر  را بر پيامبر تفضيل مي 1زيديه هستند حسين بن قاسم
گويند و آنان  هاي كه برخي از جاهلان زيديه مي دانند، و چنانكه هيچ يك از بدعت مي
كند؛ هر بدعتي كه در ديار محدثين رخ  دانند در زيديه الزام و نقص ايجاد نمي ودش ميمرد
دهد و يا كساني كه از نظر بعضي عقايد با محدثين موافق هستند آن را بگويند بر محدثين  مي

كند.، پس اي معترض! با ترازوي علمي دقيق اشياء را مقايسه كن و  الزام و نقصي ايجاد نمي
بشناس، و هوشيار باش بخاطر پذيرفتن بسياري احاديث دروغين و آميزش يافته به حشويه را 

  احاديث صحيح بعنوان پيروان اين گروه گمراه قرار نگيري.
  :غلطي معترض - سبب دوم

شدند،  گذاري نمي غلط بودن ادعاي معترض: پيامبران پيش از نبوت در واقع به پيامبر نام 
كنيد كه اقوال و افعال آنان پيش از  نبوده است، آيا ملاحظه نميو احكام نبوت براي آنان ثابت 

شان مقتضي وجوب نبوده است و كسي كه در تصديق  نبوت حجت نبوده است، و دستورات

                                           
سالگي در گذشت، و  28) در سن 404او: حسين بن قاسم عياني، و از امامان زيديه است، در سال ( -1

اي به  درباره عقيده وي مناقشه و اتهامات زيادي وجود دارد، تا جايي كه حميد بن احمد حميدان رساله
درباره عقيده وي نوشت، نسخه خطي » الحسين بن القاسم من الأقوالبيان الأشكال فيما يحكي عن «نام 

  موجود است.» الجامع الكبير«آن در 
) دانسته است، 384)، و زركلي تاريخ ولادتش را (2/252» (الأعلام«) و 174فرجة الهموم والحزن (ص /

 ) است.376ليكن صحيح آن (
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آنان شك داشت كافر نبوده است، چون حكم آنان قبل از نبوت حكم ساير مسلمانان را 
ن پيش از نبوت جهت مراجعه در داشت، پس چون قضيه اين طور است، و نصي بر حكم آنا

دست نيست، و اجماعي نيز بر آن وجود ندارد، قاضي ابوبكر باقلاني و بسياري از اشعريان و 
معتزليان معقتد هستند كه: دليلي قطعي بر عصمت پيامبران پيش از نبوت وجود ندارد، و 

له فضل و كمالات ترين ق كنند كه پيامبران پيش از نبوت در رفيع همراه با آن اعتراف مي
گويند: اين درجه رفيع مانند بقيه مسلمانان فاضل بوده است و دليلي قطعي  اند، ليكن مي بوده

اند به آن  ور نشده [محدثين چون در علم كلام غوطه بر عصمت آنان نبوده است. اين قول
  دهد:تواند آن را به محدثين نسبت  اند] قولي است كه معترض از دو جهت نمي قائل نبوده

داند درست نيست اين  كسي كه چيزي را پيش از نبوت بر پيامبران جايز مي :وجه اول
قول پس از نبوت به او نسبت داده شود، و اگر اين طور باشد جايز است به معتزله و زيديه 
نسبت داده شود كه معتقد هستند كلام انبياء حجت نيست، و ايمان به آنان غير واجب است، 

آيد كه اين به تمام  نها آن حكم انبياء پيش از نبوت است، بلكه لازم ميچون به نظر آ
  مسلمانان نسبت داده شود.

دانند باور به وقوع آن نيستند، بلكه  متكلمان معتزله و اشعريه كه اين را جايز مي :وجه دوم
ش و كنند كه پيامبران قبل و بعد از نبوت از نظر امانت و دينداري و علم و دان اعتراف مي

  اند. اخلاق برترين مخلوق خداوند بوده
اند ولي معصوم  و در ميان اين دو قول كه پيامبران پيش از نبوت صالح و فاضل بوده

اند، تفاوت و اختلاف وجود دارد،  اند، و اين قول كه قبل از نبوت معصوم و صالح نبوده نبوده
مستلزم اهانت نيست، آيا پس قول به عدم عصمت همراه با اعتراف به فضل و پرهيزگاري 

كنيد كه به نظر همگي تمام امامان و اولياء از گناه كبيره غيرمعصوم هستند، و به  ملاحظه نمي
نظر ما همراه با آن در بالاترين مرتبه كمال هستند، پس هرگاه به عصمت ابراهيم بن ادهم، و 

  ايم. ويس قرني باور نداشته باشيم نقص و اهانتي به آنان نكرده
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شود، و آن  شود بلكه فائده تقديري ظاهر مي فائده تحقيقي براي اين اختلاف ظاهر نميو 
عبارت از: اگر فرض كنيم گناه كبيره از برخي پيامبران پيش از نبوت واقع شده است به نظر 
اكثر معتزليان واجب است به نبوت آنان كفر ورزيده شود، و به نظر اشعريان و بسياري از 

ست و هرگز لازمه باور نداشتي به عصمت پيش از نبوت كفر ورزيدن به آنان معتزله واجب ني
نيست، زيرا به پيامبران ايمان دارند چه قبل از نبوت معصوم و يا غيرمعصوم باشند، و اما 

فرض شود پيامبران پيش از نبوت  كساني كه باور به عصمت ازنبوت هستند، در صورتي كه
وط به پيامبران دارند، چون معتقد هستند نبايد قبل از نبوت اند، آنان كفر مشر معصوم نبوده

گناه كبيره داشته باشند، و در كلام دسته اول ايمان قطعي وجود دارد، پس با وجود عدم 
مخالفت نصوص شرعي، و دلايل عقلي ضروري، و نبود اجماع بر اين مسأله اي نظري 

  شوند؟! چگونه آنان نكوهش و سرزنش مي

  ره عصمت پيامبرانقول برتر دربا
قول برتر اين است كه پيامبران پيش از نبوت با دلايل ظني و بعد از نبوت با دلايل 

شود، و  قطعي معصوم هستند، و با اين ايمان قطعي و مبرا شدن از كفر مشروط حاصل مي
مراعات صيانت مقام نبوت و عصمت است، و اما تفصيل اين بحث ما را از مقصود خارج 

  در جاي خود ذكر شده است. كند، و مي

  اند محدثين قائل به عصمت هيچ كدام از صحابه نبوده
دانند  گويد: حشويه [محدثين] گناه كبيره را بر پيامبران جايز مي توهم دوم: معترض مي

كند: بعضي از آن را در اينجا  دانند، و به شواهدي استناد مي ولي آن را بر صحابه جايز نمي
  ذكر خواهم كرد: »مسائل تأويل«و بعضي ديگر را در 

 پاسخ:كنند.  گويد: زيرا محدثين در صحاح به حديث وليد بن عقبه استدلال مي مي -1
آنچه كه معترض ذكر نموده نادرست است، چون هيچ كدام از صحابه باور به عصمت 

 اند، و در واقع شيعه معتقد به عصمت غير پيامبر هستند، و هيچ كسي [به غير پيامبر] نبوده
دانند، و برخي ديگر  را معصوم مي �برخي از آنها تنها علي و فاطمه و حسن و حسين
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افزايند، و باور به  دانند، و برخي از زيديان به آن مي مانند اماميه دوازده امام را معصوم مي
گويد: تمام امامان زيديه معصوم  مي 1عصمت امامان خود دارند امام ابوعباس حسني

 لمحجبةا«ز علماي زيديه مانند: فقيه علّامه عبداالله بن زيد در كاب هستند، و بسياري ا
 كنند، و بسيار مشهور است. اين قول را از او روايت مي 2»البيضاء

اين قول ابوعباس را ناچار كرد كه بگوئيد: امامان زيديه در فروع اختلافي با هم ندارند 
ناچار تلاش كرد تا اختلافات وليكن هنگامي كه ديد اختلاف بين آنها مشهور است به 

كه بسيار معروف است در اين مورد  3»التلفيق«آنان را تأويل نمايد، و كتابي را به نام 
ام، و مضمونش تأويل اختلاف آنان است تا اتفاق حاصل  تأليف كرده، و من آن را ديده

ات در بين شود، و اين برخلاف نظر تمام زيديان است، چون آنان بر اين باورند كه اختلاف
گويند: عصمت علي و فاطمه و حسن و حسين  ائمه بسيار آشكار است، و زيديان مي

تر و برتر از عصمت پيامبران است، چون به نظر آنان جايز است كه  رضي االله عنهم مهم
جايز نيست، زيرا اقوال و  �پيامبران گناه صغيره انجام دهند ولي نسبت به ائمه اهل بيت

يعت حجت است، و اگر صغيره از آنان رخ دهد اطلاعي از آن نيست و افعال آنان در شر
اي از پيامبران واقع شود خداوند آن را  كسي نيست تا آن را توضيح دهد، ولي اگر صغيره

كند، اين اقوال شيعه بود و با صراحت در تأليفاتشان غير پيامبران را معصوم  بيان مي
  اند. دانسته

دهند، و  اند، و عصمت را به پيامبران اختصاص مي نگفتهو اما محدثين چنين چيزي 
گويند: اصحاب پيامبر در ظاهر عادل هستند،  : تنها مي4چنانچه فخر رازي ذكر كرده است

                                           
 ) پاورقي.32گويد، ( يام، شايد همان كسي باشد كه اكوع م آن را نيافته -1
 ).121(ص /» مصادر الفكر«عنسي است،  هاي از مشهورترين كتاب -2
تأليف احمد دواري بدست آوردم، (ت » التلفيق بين اللمع والتعليق«ام، ولي كتابي به نام  آن را نيافته -3

 ).215)، مصادر الفكر (ص /808
 ).2/153المحصول ( -4
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و چقدر تفاوت ميان قول به عدالت ظاهري و عصمت باطني و ظاهري موجود است اگر 
د دروغگو و فريبكار كنن برد كه محدثين به عصمت صحابه تصريح مي معترض گمان مي

برد كه نصوص آنان بر عدالت صحابه در  است، و لياقت مناظره ندارد، و اگر گمان مي
ظاهر مقتضي عصمت است، نصوص زيديه نيز كه بر عدالت امامان و بقيه مسلمانان 

  آنان است.اش عدالت  كند لازمه دلالت مي



  بحثي درباره وليد بن عقبه

دانند زيرا احاديث وليد را در صحاح  معصوم مي معترض گفت: محدثين صحابه را
و نصوص  »صحاح«هاي  اند، در واقع اين ادعا نشانه جهل معترض به كتاب ذكر كرده

  صريح محدثين درباره فسق وليد است.
رواياتي دارد در آن «: 1گويد امام محدثين ابوعمر بن عبدالبر درباره وليدبن عقبه مي

  .»كند كه بر ناپسندي رفتار و بدخلقي وي دلالت ميهاي وجود دارد  ابهام و زشتي
اند: وليد ميگسار  كند كه: آنان گفته و از ابو عبيده و اصمعي و ابن كلبي و غيره نقل مي

وليد احاديثي را كه ما به آن نياز داشته «گويد:  و فاسق بوده است. و پس از اين چيزها مي
نشيني با  درباره ميگساري وليد و همروايات «گويد:  باشيم روايت نكرده است، و مي

هايي از  ميگساران بسيار مشهور است، و اين كتاب گنجايش آن را ندارد، و تنها به گوشه
  .»كنيم آن اشاره مي

گويد: در نماز صبح براي كوفيان چهار ركعت خواند، و پس از آن  سپس عبدالبر مي
ت: از اين روز به بعد با تو نماز گف �گفت: آيا براي شما افزايش دهم؟ عبداالله بن مسعود

  :2گويد خوانيم، حطيئه درباره او مي نمي
  : در نماز سخن گفت و آشكارا به آن افزودترجمه شعر

  و منافق بودن خود را ظاهر كرد
  و به هنگام نماز در مسجد مشروب از دهانش خارج شد

  و در ميان مسلمانان گفت
  دهم فزايش مياگر آرام و ساكت شويد نماز را براي شما ا

  ما و شما بهره و نصيبي نداريم

                                           
 ».الإصابة«) در پاورقي 637- 3/631( ةالصحاب ةالإستيعاب في معرف -1
)، در نسبت دادن اين ابيات به حطيئه ترديد وجود دارد جون در ديوانش آمده 181ديوان حطيئه (ص / -2

و سخن او نيز در حادثه وليد به حطيئه نسبت داده شده است و اين شعر واضحي است، ولي السكّري «
 دهد. ي شعراي كوفه نسبت ميآن را ذكر نكرده است، و ابوحاتم آن را به برخ
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  : 1گويد و همچنين مي
  روزي كه حطيئه به حضور پروردگار برسد

  دهد كه وليد شايسته عفو و آمرزش نيست گواهي مي
  خواند پس از آن در حالي كه مست بود زيرا هنگامي كه نماز مي

  و آگاه نداشت گفت: آيا آن را براي شما افزايش دهم
  دادند بو وهب كردند و اگر اجازه ميسرپيچي ا

  كرد فرد و زوج را يكي مي
  آنگاه كه افسارت آزاد بود آن را گرفتند

  دادي. گرفتند همچنان ادامه مي و اگر افسارت را نمي
نماز را افزايش [محدثين و راويان معتبر اين سخن وليد: «گويد:  ابوعمر بن عبدالبر مي

اند: برخي از  گويد: اينكه گفته سپس مي »يار مشهور استاند و بس دادم]، را ذكر كرده مي
خواري  مردم كوفه از روي حسادت و ظلم و دروغ وليد بن عقبه را متهم به شراب

  .»اند در نزد علما و محدثين صحت و حقيقت ندارد كرده
اي كه درباره او در  كند، و قصه سپس روايات صحيحي از محدثين در اين باره ذكر مي

خواري وي، و دستوردادن علي و  آمده است، و شهادات واقعي بر شراب 2لمصحيح مس
  كند. االله عنهما به تازيانه زدنش را در آن كتاب ذكر مي عثمان رضي

: وليد ميگساري 3گويد و همچنين حافظ بزرگ ابو عبداالله محمد بن احمد ذهبي مي
ز صبح را به چهار ركعت اش زدند، و در حالت مستي نما كرد و به واسطه آن تازيانه مي

افزايش داد، و پس از آن به نمازگذاران روكرد و گفت: آيا آن را افزايش بدهم؟ و به 

                                           
 ).180-179ديوان (ص / -1
 ).1707رقم ( -2
 ).3/412النبلاء ( -3
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تر از تو هستم، امام علي به  گفت: من پرهيزگاتر و سخنورتر و شجاع �اميرمؤمنين علي
  او گفت: ساكت شو، تو فاسق هستي، و اين آيه نازل شد:

﴿yϑ sùr& tβ% x. $YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ yϑ x. šχ% x. $Z) Å™$sù 4 āω tβ… âθtFó¡o„﴾   / 18(سجده( 

  .»كه فاسق بوده است؟! برابر نيستنداست، همچون كسي است  من بودهؤآيا كسي كه م«
  .»سند مستحكمي دارد«گويد:  ذهبي آن را روايت كرده است و مي
گويد: پيامبر اجازه نداد هيچ كسي به وليد نزديك  امام احمد بن محمد بن حنبل مي

  ود و يا براي او دعا كند، بنابراين از بركت پيامبر محروم شد.ش
  واحدي درباره اين آيه:

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u βÎ) óΟä. u !% ỳ 7,Å™$sù :* t6t⊥ Î/ (#þθãΨ ¨� t6tG sù﴾   / 6(حجرات( 

  .»سانيد تحقيق كنيدايد! اگر شخص فاسقي خبري را به شما ر اي كسانيكه ايمان آورده«
  گويد: مي 1»أسباب النزول«كتاب  در

كند كه  كند و به آن استناد مي منظور از فاسق وليد است، و دو حديث را روايت مي
، 4»تفسير قرطبي«و  3»عين المعاني«تأليف واحدي، و  2»وسيط«وليد است، و همانند آن در 

ذكر شده  7»زيمفاتيح الفخر الرا«، و 6»تفسير ابن جوزي«، و 5»الحنفيتفسير عبدالصمد «و 
  اند. : غير وليد بن عقبه را ذكر نكردهها سعه روايت در برخي از آن كتاباست، و با وجود تو

                                           
 ).450(ص / -1
2- )4/152.( 
 ).1182)، كشف الظنون (ص /2/160» (طبقات المفسرين«)، 550تأليف محمد بن طيفور غزنوي (ت  -3

 ).16/205» (الجامع الاحكام القرآن« -4
 ).1/309» (ونإيضاح المكن«نگاه كني  -5
 ).7/180زادالمسير : ( -6

7- )28/119.( 
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: طبق آنچه كه معلوم است اختلافي در بين علما نيست كه 1گويد و ابوعمر بن عبدالبرّ مي
ين محدث«: 2گويد است، و امام محدثين مسلم بن حجاج مي اين آيه درباره وليد نازل شده

گواهي  خواري او  اتفاق دارند كه وليد ميگساري كرده است، و در نزد عثمان بر مشروب
به  �دستور داد تا او را تازيانه زند، و علي �به علي �دادند و به همين خاطر عثمان

ها را  تازيانه �عبد االله بن جعفر دستور داد تا حكم را اجرا كند، و به هنگام اجرا علي
به چهل تازيانه رسيد، سپس به او گفت: پيامبر چهل تازيانه زد، و  كرد تا شمارش مي

ابوبكر نيز چهل تا زد، و عمر هشتاد تازيانه زد، و همگي سنت هستند، و من اين را 
  دوست دارم. [چهل تازيانه]

: عيينه بن عمروبن دينار از ابوجعفر محمد بن علي نقل  3گويد ابوعمر بن عبدالبرّ مي
گويد  خواري چهل تازيانه زد، ابوعمر مي وليد را بخاطر مشروب �: عليكند كه گفت  مي

  شود چون او به آن دستور داده بود. : تازيانه به علي نسبت داده مي
  وجود دارد. �ملاحظه كني در اين قصه چقدر دادگري صحابه

، و به اش بود] تازيانه بزنند [با وجود اينكه برادر ناتني اما عثمان دستور داد وليد را
 �هيچ كسي جهت اجراي اين حكم قناعت نكرد تا اينكه او را به علي سپرد، زيرا علي

دشمن وليد بود، و چنانچه قبلاً ذكر كرديم در بين آنها چيزهاي رخ داد، واين انصاف 
طلب نبود، و شخصا حد را  عثمان نسبت به علي است و اما علي درباره دشمنش فرصت

تاد ضربه] را نيز اجرا نكرد، بلكه دستور داد عبداالله بن جعفر اجرا نكرد و حد كامل [هش
آن را انجام داد، و او را از افزايش بر چهل تازيانه ممانعت كرد، و همراه با آن تصريح 

  بودند. »أخرجت للناس مةأخير « كند كه هشتاد تازيانه نيز سنت است، براستي آنان مي

                                           
 ).3/632الاستيعاب ( -1

 ).1707صحيح مسلم شماره ( -2
 )636- 3/635الإستيعاب ( -3
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   ����عدالت صحابه
محدثين معتقدند صحابه معصوم و بر پيامبران و مرسلين  اي معترضي كه مدعي هستيد

كنيد؟! و  تفضيل و برتري دارند چگونه اين نصوص واضح و دلايل روشن را انكار مي
كنيد كه معتقد هستند گناه كبيره بر  كنيد محدثين را به اين تهمت متهم  چگونه جرأت مي

اند: هرگاه صحابه معصيت  گفتههيچ كسي كه پيامبر را ديده است جايز نيست، و اينكه 
شود، پس وليد بن عقبه به اجماع آنان  ظاهري را انجام دهند بر گناه صغيره حمل مي

صحابي است، اي معترض آيا شرم و حيا نداريد تا تو را از اين دروغهاي آشكا ر و گزافه 
به در ظاهر گويند: صحا گويي ها باز دارد؟! و چنانچه قبلاً توضيح داديم محدثين تنها مي

دادند از  عادل هستند، تا كساني كه مانند: وليد بن عقبه كبيره را بدون تأويل انجام مي
جمله آنان خارج شوند، و بخاطر اينكه عدالت صحابه بسيار زياد بوده است بصورت 

شود،  اند و جز تعدادي نادر از جمله آنان خارج نمي گويند: صحابه عادل بوده اطلاق مي
ه در انجام دادن كبيره تأويلي نداشته است مانند يك موي سياه در گاوي پس فاسقي ك

  سفيد است.
اند، و يا  را ديده �و اما هيچ كسي از محدثين قائل به عصمت همه كساني كه پيامبر

، هر چند عموم كلام برخي از آنان مقتضي اين اند به عدالت صاحبان كبائر آن عصر نبوده
و غيره از  1»شرح مسلم«دهد، و نووي در  را تخصيص مياست ولي نص صريح لفظ عام 

بر آنان اطلاق مي  »صحابه«گويند: گروهي از كساني كه اسم  نگاران مي شارحان و تاريخ
  گرديد مرتّد شدند.

  سخني درباره بسر بن ارطأه

                                           
1- )3/136.( 
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كند و ديدگاه محدثين را درباره آنها  جماعتي را جرح مي »الإستيعاب«ابن عبدالبر ّ در 
: وليد بن عقبه است، قبلا درباره او بحث كرديم، و از جمله: 1كند. از جمله آنان ميذكر 

گويد:  بسر بن ارطأه است، ابن عبدالبر درباره او و كردار ناپسندش بحث كرده است و مي
: وي صحابه بوده است، ولي پس از 2ابو الحسن دارقطني درباره بسربن ارطأه گفته است«

  .»نداشته است، و قاتل دو طفل عبيد االله بن عباس است استقامت �رحلت پيامبر
  و ابن عبدالبر براي مادرشان عائشه بنت عبد المدان چنين سروده است:

  هان! اي كسي كه دو فرزند مراترجمه شعر:
  كه مانند دو گوهر بيرون آمده از صدف بودند از من گرفتي

  هان! اي كسي كه گوش و عقل مرا
  از من ربودياز من گرفتي و دل مرا 

  دانيد چه جنايتي كرديد، و چه مي
  گويند و آن دو بچه مرتكب چه جرمي شده بودند كه درباره تو چه مي

  برگردنم دو فرزند عزيز و نورچشمم را كشتيد
  شويد. و همچنان مرتكب جرم و جنايت مي

شعر ها اين  اين زن پس از آن بيماري رواني گرفت، و در مراسم«گويد:  ابن عبدالبر مي
  .»زد خواند و بر صورتش مي را مي

  »انسان بدكاري بود«گويد:  ابن معين درباره بسر بن ارطأه مي«گويد:  و مي
براي  »هاي بزرگي در اسلام انجام داد زيرا بسربن ارطأه جنايت«گويد:  و ابن عبدالبرّ مي

لين زنان ر شده را به قتل رساند و آنان اويور شد، و زنان اس نمونه: به همدان حمله
  .مسلمان بودند كه در اسلام اسير شدند

                                           
 ).3/631الإستيعاب ( -1
 .)163- 1/156الإستيعاب ( -2
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و هنگامي كه ابن عبدالبر اين بحث را ذكر كرده است احساس سئوالي در اين باره 
صحابه همگي  :ن جواب داده است، وي در ابتداي كتاب گفته استآاست و به  نموده

اين اشكال را  داند، و با اين بحث خواسته است ميعادل هستند، و اين بحث آن را مردود 
اند و بدون  هاي اندكي كه برخلاف مسلمانان رفتار كرده برطرف نمايد، و آن را به صحابه
اند اختصاص دهد، و در اين باره حديث مرفوع ابن  دليل و تأويل مرتكب جرم شده

و در ضمن  »شما در حضور خداوند محشور خواهيد شد«كند:  را روايت مي {عباس
فرمايد: اي محمد: تو  پروردگارا اصحاب و يارانم، خداوند ميگويم  مي«حديث آمده: 

  .1»تو چه چيزي بوجود آوردند داني كه پس از نمي
گويد: شواهد بسيار زيادي در اين باره وجود دارد، و آن در بحث  ابن عبدالبر مي

  ام. ذكر كرده 2»التمهيد«باب: خبيب از كتاب  »الحوض«
، ولي 3كنند كردن اختلافات صحابه سرزنش ميمحدثين ابن عبدالبر را بخاطر ذكر

كنند، و اين در صورتي است كه اختلافات در بين  بخاطر اين چيزها او را سرزنش نمي
صحابه بزرگوار بخاطر تأويل صحيح رخ داده باشد، و اما اگر مرتكب كبائر شده باشد 

  شوند. واجب است ذكر شود زيرا با آن جرح مي
گفته است: همه  4»الإستيعاب« ا وجود اين بحث در مقدمهگويم: ابن عبدالبر ب مي

كند كه منظور آنان از عدالت  اصحاب با تعديل خداوند عادل هستند، و اين دلالت مي
  اند. صحابه آنچه كه ذكر شد، مي باشد، و به موارد شاذ و نادر اعتنا نكرده

  صحابه از ديدگاه محدثين و شيعه

                                           
 نهما ـ.) از حديث ابن عباس ـ رضي االله ع02860). مسلم شماره 6/551فتح الباري : ( -1
2- )2/291-309.( 
 ).2/584» (الإرشاد«)، و نووي 145(ص /» الحديث علوم«مانند: ابن صلاح -3
4- )1/2-7.( 
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يعه و محدثين نسبت به صحابه در چه مواردي اگر بگوئيد: تفاوت ميان مذهب ش
  است؟
  گويم در چند مورد است: مي

  در خلافت خلفاي راشدين است و اين بسيار معروف است. -1
 اند. اند بر تأويل حمل كرده هايي را كه دلايل داشته محدثين صحابه -2

شت اند، و تنها گناه او را ز هاي گناهكار نفرت و انزجار نداشته محدثين از صحابه -3
اند، و براي وي طلب  اند، و او را بخاطر اسلام و مصاحبت با پيامبر دوست داشته دانسته

اند، و او را دشنام و بدگوئي  اند، و فضايل او را ذكر نموده مغفرت و آمرزش كرده
اند، و تفصيل مقاصد و دلايل آن در اينجا ممكن نيست. و زيديه همانند آن و يا  نكرده

 اند. و پيروانش گفته 1باره حسين بن قاسمبيشتر از آن را در

، و بقيه كساني كه پيرو 3، و صاحب الكافي2و معتزله همانند آن را درباره ابن الزّيات
  اند. اند قائل بوده شان بوده مذهب

  كردن از وليد بن عقبه روايت
اند، در واقع اين گفته از  از وليد روايت كرده »صحاح سته«معترض گفت: صاحبان 

جهل وناداني است، و اما اينكه معترض گفت: ابوداود از او روايت كرده است، در  روي
كند از وي نيز  واقع ابو داود تنها يك حديث را پس از اينكه از شش طريق روايت مي

خواري كرده و حد را  ب روايت كرده است، و ابو داود روايت كرده است كه وليد مشرو
                                           

 او: عياني است و بعضي از شرح حالش قبلاً ذكر شد. -1
او: ابوجعفر بن عبد الملك الزيات وزير معتصم است، و معتقد به مخلوق بودن قرآن است، اديب بوده (ت  -2

 ).11/172)، و السير (5/194فيات الأعيان () و233
» الصاحب«او: ابوقاسم اسماعيل بن عيار طالقاني است، و بخاطر مصاحبت با ابوالفضل بن وزير به  -3

  ملقب شد.» كافي الكفاة«)، و به 385. (ت دگذار بو  مشهور شد، و شيعي و معتزلي و بدعت
 ).1/228)، و وفيات الأعيان (6/168إرشاد الاريب (
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از وي با اين همه چگونه تعديل وي است؟ پس روايت اند. پس روايت  بر وي اجرا كرده
تعديل نيست، پس با وجود اينكه ابو داود او را جرح  1راوي  بدون شاهد و متابع و جرح

شاهد ذكر كرده است چگونه بعنوان  هاي ديگري پس از روايتكرده است، و روايتش را 
  گويد؟ معترض اين چنين مي

كنم، و توضيح  نموده و طرق آن را ذكر مي ومن دراينجا حديثي را كه او روايت
گويم: ابو داود بابي را تحت عنوان  دهم چرا ابوداود به آن استناد كرده است، و مي مي

j��K
;� |�f�C� }9C~�m2  ذكر كرده است، وتمام رواياتي را كه در اين باره هست ذكر
  نموده است، و به روايات صحيح بسنده نكرده است.

ام رفتم و دستانم شكافته  كند كه گفت: به نزد خانواده روايت مي �سرواز عمار بن يا
بود، آنان با زعفران دستانم را رنگ كردند، و صبح به خدمت پيامبر رسيدم، و سلام كردم، 

من هم  »برويد اين را بشوئيد«اما پيامبر جواب سلام نداد و خوشامد نگفت، و فرمود: 
مدم و مقداري از آن باقي مانده بود و سلام كردم، اما رفتم و آن را شستم، سپس دوباره آ

من هم  »برويد و اين را بشوئيد«پيامبر جواب سلام نداد و خوشامد نگفت، و فرمود: 
رفتم و آن را دوباره شستم و باز گشتم و سلام كردم، پيامبر جواب سلام داد و خوشامد 

ه كافر و كسي كه با زعفران رنگ فرشتگان با خير و بركت در تشييع جناز«گفت و فرمود: 
شوند، و به جنب  كرده است، و كسي كه جنب [غسل بر وي واجب باشد] حاضر نمي

و از ابوموسي روايت  »وضو بگيرد 3اجازه داد هرگاه بخوابد و يا چيزي بخورد و يا بنوشد

                                           
 ) و مسلم آن را روايت كرده است.4/622السنن ( -1
 ).4/402السنن ( -2
  از طريق عطاء خراساني از يحيي بن يعمر از عمار بن ياسر. -3

) و 7/212علما درباره حفظ عطاء خراساني اختلاف دارند، و ارسال و تزليس داشته است، تهذيب التهذيب (
 ست: يحيي بن يعمر از عمار استماع نكرده است.) ذكر شده ا299(ص /» التحصيل«چنانچه در 
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قبول داشته باشد  »خلوق«خداوند نماز كسي كه در بدن «كند كه گفت: پيامبر فرمودند:  مي
  1»كند نمي

 2»از رنگ كردن با زعفران ممانعت كرد �پيامبر«كند كه گفت:  و از انس روايت مي
  3.»اند اين حديث صحيح است و مسلم و ترمذي و نسائي آن را روايت كرده

رسيد، و بر وي  �كند: كه مردي بخدمت پيامبر و از انس از طريق ديگر نيز روايت مي
خيلي به ندرت به كسي كه در صورتش چيز ناخوشايندي بود اثر رنگ زرد بود، و پيامبر 

 4»به اين مرد بگوئيد كه آن رنگ را پاك كند«كرد، هنگامي كه بيرون رفت گفت:  رو مي
  .5اند ه ترمذي و نسائي نيز آن را روايت كرد

سه دسته هستند «فرمودند:  �و از عمار به جز طريق قبلي روايت شده است كه پيامبر
كسي كه با زعفران خود را  -2جسد كافر.  -1شوند:  ر نزد آنان حاضر نميفرشتگان د

شخص جنب [كسي كه بروي غسل واجب است] مگر اينكه وضو  - 3آغشته كرده است. 
  6»بگيرد

                                           
گويند: از ابوموسي  ) از طريق ابوجعفر رازي از ربيع بن انس از دو پدربزرگانشان: مي4/403السنن ( -1

  شنيديم گفت ...
 است، و دو پدربزرگ ربيع معروف نيستند.» سيئ الحفظ«گويد:  حافظ درباره ابوجعفر رازي مي

 ).4/404السنن ( -2
 ).5/141)، و نسائي: (5/111)، ترمذي: (02101صحيح مسلم: شماره  -3
 ).4/405السنن ( -4
تحفة «) و چنانچه در 245-244(ص /» عمل اليوم و الليلة«)، نسائي در باب 168الشمائل (ص / -5

 اند. شان تخريج نكرده ) آمده است در سنن1/227» (الأثرات

تهذيب «ماد بن ياسر وي حسن از او استماع نكرده است ) از طريق حسن بصري از ع4/404السنن ( -6
 ).2/264» (التهذيب
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هنگامي كه پيامبر مكّه مكرمه را فتح «و روايت ديگري: از وليد روايت شده كه گفت: 
كشيد و  آورند و پيامبر دست را بر سر آنان مي ميكرد، مردم كودكانشان را به نزد پيامبر 

گويد: مرا نزد وي بردند در حالي كه با زعفران معطر و آغشته شده  كرد، مي دعاي خير مي
  .1بودم پيامبر بخاطر آن دست بر سرم نكشيد
گويد: پيامبر دست بر سر وي نكشيد و برايش  و از احمد بن حنبل نقل شده كه مي

  علم قبلي پيامبر به وي از بركت دعايش محروم شد. دعا نكرد، و بخاطر
افزايد: كه وليد ظاهرش كثيف  و مي 2كند و احمد بن حنبل اين حديث را روايت مي

  بود و پيامبر از وي دوري كرد.

  اسباب ضعف حديث
اند هر چند هم فسق  گويم: محدثين برجسته و محقق از اين حديث انتقاد گرفته مي

  گويند: اين حديث با دلايل زير نادرست است: و مي دهد وليد را نشان مي
در قصه مشهور ثابت شده است كه پيامبر او را بعنوان مبلّغ به نزد بني مصطلق  -1

فرستاد پس چگونه ممكن است كسي كه در روز فتح مكه كودك باشد ولي پيش از آن 
  پيامبر او را به نزد بني مصطلق فرستاده باشد.

ايت كرد، در حالي كه پيامبر مدت زمان اندكي پس از همسرش در نزد پيامبر شك -2
 فتح مكه رحلت كرد پس اين همسر از كجا بوده است؟

 او جهت فديه دادن، اسيران غزوه بدر آمده بود. -3

كنند كه وليد و عماره فرزندان عقبه از شهر مكه  زبير بن بكّار و ديگران نقل مي -4
گويند: هجرت ام كلثوم  بازدارند، و مي بيرون رفتند تا خواهرشان ام كلثوم را از هجرت

 .1 در سال پيمان صلح ميان پيامبر و قريش بود

                                           
 ).405-4/404السنن ( -1
 ) اين زياده در مسند نيست.4/32المسند ( -2
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  :اسباب تخريج ابو داود حديث وليد را
اگر بگوئيد: چگونه ابو داود با وجود تبحر و حافظه بزرگ از اين غافل شده است؟ 

  گويم: دو احتمال وجود دارد: مي
 باشد.شايد ابو داود دو چيز را در حديث ديده  -1

الف) قريش كودكان خود را نزد پيامبر آورده باشند تا پيامبر دست مباركش را  -2
بر سر آنها بياورد و دعاي خير فرمايد، و وليد را آوردند باشند و پيامبر دست را بر سر 
وي نياورده، و تاريخ آن ذكر نشده است، و اين احتمال ممكن است و دليلي بر بطلان آن 

 داود اصل حديث را از غير طريق وليد نشناخته است.وجود ندارد، و ابو 

شود: الف) احمد بن حنبل علت لمس و دعاي  اين احتمال از چند جهت تقويت مي
خير نكردن پيامبر براي وليد را ذكر كرد و گفت: پيامبر قبلا از وضعيت او خبر داشته 

ه است، چون با كند كه احمد بن حنبل به ثبوت حديث آگاه بود است، و اين دلالت مي
  اجماع او داناترين شخص به احاديث بوده است.

ج) در حديث چيزهاي هست در روايت وليد وجود ندارد، مانند: امام احمد گفت: 
كند كه  پيامبر بخاطر قيافه كثيف و ژوليده وليد براي او دعاي خير نكرد، و اين دلالت مي

گويد:  ابو احمد كرابيسي مي حديث از غير وليد نيز روايت شده است، بخصوص: حاكم
درباره راوي اين حديثي كه ابو داود روايت كرده اختلاف وجود دارد، و اين دلالت 

كند كه آن حديث راوي ديگري نيز دارد و حديث سنديت دارد، و ثابت گرديده است  مي
هاي هر حديثي را  ابو داود بخاطر طولاني شدن و ملامت بر خوانندگان تمام طريق

  ي نكرده است.گردآور
ق) اين حديث نقص و عيب براي وليد است، پس گمان در راستگوئي وي تقويت 

شود، و شايد ابو داود بخاطر اين نكته آن را روايت كرده باشد، براستي شهادت انسان  مي

                                                                                                             
- 3/637) الإصابة (6/91» (الدر المنثور«احمد و ابن ابي حاتم، و طبراني، و ابن منده و ابن مردوديه،  -1

638.( 
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بر عيب خويش از بالاترين شهادت است، و وليد احساس اين عيب را كرده است، و با 
  فران به بدنش زده بود.كند كه زع اين توجيه مي

  و اين عذر و پوزش بخاطر دلايلي ضعيف است:
در حالي كه او بچه بود و در استعمال زعفران تقصير نداشت چگونه از دعاي  -1

 پيامبر محروم شد؟ و همانند عمار مستحق نكوهش و سرزنش نبود.

 تمام بدنش به زعفران آغشته نبود. -2

كند، پس وليد از كجا  اين چنين رفتار ميپبامبر به او خبر نداده بود كه بخاطر  -3
  دانست؟ مي

هر گاه اين را ملاحظه كرديد بدان؛ نكته مبهم در حديث تاريخ آن (روز فتح مكه) 
است نه متن حديث، پس هرگاه متن حديث درست باشد اشتباه بودن تاريخش نقصي در 

و ديگران درست  كنيد كه مرگ جماعتي از پادشاهان كند، آيا ملاحظه مي آن ايجاد نمي
هايي در جهان واقعيت دارد، و درباره تاريخ آن اختلاف هست، و  است، و وقوع حادثه

نگار اشتباه كرده است باعث دروغ  گاهي اشتباه تاريخ نگار ظاهر شده است، و اينكه تاريخ
شود، و خصوصاً حافظه بد راوي به اين تاريخ  ها نمي بودن مرگ آنها و يا وقوع آن حادثه

كند، و چه بسا راوي در تاريخ روز فتح مكه اشتباه كرده باشد، و  رد بالا را تقويت ميمو
  اين راوي كه عبداالله ابو موسي همداني است از دو جهت اشكال بر وي وارد است.

گوين:  علما مي«گويد:  اند، حافظ عبد العظيم مي محدثين درباره وي چيزهاي گفته -1
به جز ثابت بن «: 2گويد ، و حافظ ذهبي مي1»تاين شخص (ابو موسي) ناشناخته اس

                                           
 ) مندري.6/94(مختصر سنن ابي داود  -1
 ).3/243الميزان ( -2
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و جعفر بن يرقان از زبان ثابت بن حجاج  »حجاج كسي از ابو موسي روايت نكرده
  .1»گويد: حديث ابوموسي صحيح نيست مي

گويد: ابو موسي همداني و عبداالله همداني شناخته شده  حاكم ابواحمد كرابيسي مي
  است. »مضطرب الإسناد«د دارد، و اين حديث: نيستند، و در اين اسناد اختلاف وجو

اين حديث از عبداالله همداني و از ابو موسي همداني روايت شده است، و  -2
گويند: يك نفر  محدثين درباره آنان اختلاف دارند، برخي مانند: ابو قاسم دمشقي مي

ديگر گويد: نام ابو موسي همداني: عبداالله است، و برخي  هستند، و ابن ابي خيثمه مي
گويد: عبداالله همداني از ابو موسي همداني  اند، و مي گويند: دونفر بوده مانند بخاري مي

حديث روايت كرده است، و بخاطر برتري و تبحر بخاري در حديث اين قول برتر است، 
شود،  و همچنين استدلال ابن ابي خيثمه به اينكه نام ابو موسي عبداالله است، مانع آن نمي

ي خيثمه به ابو قاسم دمشقي تمسك كرده باشد، و چنانچه بخاري ذكر كرده شايد ابن اب
كند و ظاهر  است (روايت عبداالله همداني از ابوموسي همداني) اين اشكال را برطرف مي

 كلام ذهبي بر يكي بودن آنهاست.

ابوداود حديث را بخاطر ثبوت متنش روايت كرده است، هر  :خلاصه اين احتمال
  تاريخش براي وي آشكار است. چند غلط بودن
شايد ابوداود آن را فراموش كرده باشد هرچند هم به آن جاهل نبوده : احتمال دوم

كند  كند چنانچه در نماز سهو مي فراموش مي است، چون گاهي عالم و دانشمند چيزي را
داند، و بدون ترديد سهو جهل و ناداني نيست، چون براي  و تعداد ركعات آن را نمي

  اري از علماء و دانشمندان برجسته در علوم مختلف رخ داده است.بسي
اگر بگوئيد: چرا ابو داود اين حديث را با وجود اشكالات و ايرادات روايت كرده 

  است؟
                                           

» التاريخ الكبير«) آمده است سخن جعفر بن يرقان است، در حالي كه در 73(ص /» الضعفا«چنانچه در  -1
 ) از خود بخاري نقل شده است.5/224(
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گويم: زيرا آن را با اسنادي صحيح از طريق انس [چنانچه مسلم نيز آن را روايت  مي
را با ذكرضعيف و يا مختلف فيه كرده] روايت كرده است، و سپس آن روايت صحيح 

كند، چنانچه عادت حافظان بر اين منوال است، و بيشتر اختلافات در ناحيه  تقويت مي
گيرد و به تاريخ آن تعلق  تاريخ آن است، ولي مقصود و منظور ابوداود به متن آن تعلق مي

  شود: گيرد، و در متن آن به جز دو وجه احتمالي ايراد وارد نمي نمي
شود، چون از جمله گفتار  وليد و قبلاً توضيح داديم كه به آن متهم نمي بخاطر -1

خودش است و تنها آن را بخاطر دليل و عذر روايت كرده است، و قبلا توضيح داديم كه 
كند، و اگر وليد  عذرش باطل است، و احمد بن حنبل برخلاف عذرخواهي او تصريح مي

  كرد. توانست آن را پنهان مي مي
د االله همداني، قبلا توضيح داديم كه تنها وليد اين حديث را روايت بخاطر عب -٢

خواهد متن اين حديث را تقويت نمايد، چون  نكرده است و ابو داود با اين روايت مي
روايت فاسق گاهي مفيد ظنّ است بخصوص اگر اقرار بر نقص وي باشد، و ابو داود اين 

هاي  رد قرار داده است، و آن را از طريقروايت را در كنار رواياتي كه احتمال صحت دا
 كند. كه به آن اشاره كرديم روايت مي

 شواهدي براي حديث وليد و بحثي پيرامون آن

ذكر كرده است، و جماعتي مانند:  »متابع«عطاء خراساني، مسلم براي او  :طريق اول
عتمد يحيي بن معين، و احمد بن حنبل، و عجلي، و يعقوب بن شيبه او را مؤثق و م

  اند. اند، و ابو حاتم رازي و غيره از او انتقاد كرده دانسته
آمده كه وي وهم و  1»الميزان«ترين دانشمندان است، در  گويد: او از برجسته ذهبي مي

كسي كه در رمضان با همسرش مجامعت «تصور داشته است، و از ابن مسيب حديث 
ابطه با اين روايت تكذيب كرده برخلاف روايت وي نقل كرده بود، و او را در ر »كرد

                                           
1- )3/470.( 
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ذكر كرده است، و همچنين بخاري او  1»الضعفاء«است و به همين خاطر عقيلي او را در 
او جزو بندگان صالح بود ليكن وهم و تصور  2ضعيف دانسته است، »وهمش«را بخاطر 

  داشت.
: عطاء در اصل اهل بلخ بود ولي جزو بصريان محسوب شده 3گويد ابن حبان مي

ت، و بخاطر اينكه به خراسان رفت به عطاء خراساني مشهور شد، و مدت زيادي در اس
آنجا اقامت گزيد و جزو بهترين بندگان خداوند بود ليكن حافظه بد، و توهم زياد داشت 

كرد و خبري از آن نداشت، و هنگامي كه آن موارد در رواياتش نمايان شد  و اشتباه مي
  استدلال به آن باطل شد.

گفت به «اين قول ابن حبان قابل بررسي و انتقاد است، بخصوص: «گويد:  مي ذهبي
اي ابن حبان چه نيازي به اين دوره و چرخش است،  »گويند خاطر آن به او خراساني مي

  آيا بدون اختلاف بلخ از بزرگترين شهرهاي استان خراسان نبود؟
  لحال وجود دارد.از عمار، در سلسله راويان آن يك نفر مجهول ا :طريق دوم
 .4معللّ شده است »انقطاع«نيز از عمار، در بين حسن بصري و عمار به  :طريق سوم

از ابو موسي، در آن ابو جعفر رازي عيسي بن ماهان وجود دارد، برخي  :طريق چهارم
است، سپس  »صالح الحديث«: او 5گويد گفته است: اين عبد االله بن ماهان است، ذهبي مي

  كند. ه او را ذكر مياختلاف دربار
: سخن ابن مديني، و ابن معين، و احمد بن حنبل، درباره او 1گويد حافظ عبدالعظيم مي

گويد: موثق است، و يك بار ديگر  چند پهلو و مختلف است، ابن مديني يك بار مي

                                           
1- )3/405.( 
 ) تأليف بخاري.94-93الضعفاء الصغير (ص / -2
 ).131-2/130الضعفاء ( -3
 ).3/471ميزان (ال -4
 ).4/239الميزان ( -5
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نيست،  »قوي«گويد:  ويد: او اختلاط حديث داشته است، احمد بن حنبل يك بار ميگ مي
گويد: موثق است،  است، ابن معين يك بار مي »صالح الحديث«گويد:  يگر ميو يك بار د

كرد، ابوزعه رازي  نمود. ولي اشتباه مي گويد: حديث را كتابت مي و يك بار ديگر مي
  گويد: حافظه بدي داشته است. گويد: بسيار توهم و گمان داشته است، فلّاس مي مي

كند كه اوصادق بوده ولي خطا و توهم  مي گويم: مجموع كلام آنان بر اين دلالت مي
داشته است، و به همين خاطر در تأييد و توثيق او اختلاف دارند، زيرا شناخت ميزان 
توهمي كه با آن واجب است از راوي صادق تبعيت نشود بسيار دقيق و حساس است، و 

  .2دارند حافظان در آن باره دو قول دارند چنانچه فقهاء در مسائل ريز فقهي دو قول
اند،  از انس، در آن سلم علوي وجود دارد، و علما درباره او چيزهاي گفته :طريق پنجم

شناس و منجم بود، و در نزد عدي بن  گويد: او علوي نسب نيست، و ستاره ابوداود مي
ارطاه بر رؤيت هلال گواهي داد ولي او آن را نپذيرفت، ويحيي بن معين يك بار 

  گويد: ضعيف است. ، و يك بار ديگر ميگويد: موثق است مي
اي در بصره  او جزو نوادگان علي بن ابي طالب نيست، ليكن فرقه«: 3گويد ابن عدي مي

  شد. گذاري شده بودند وي نيز به آن نسبت داده مي به فرزندان علي نام
گويد: سلم علوي و دو روز پيش  كند و مي شعبه بر وي حمله مي«: 4گويد ابن حبان مي

كرد و منكر الحديث بود، و به رواياتش هر چند هم موافق  مردم هلال را مشاهده مي از
  »شود پس اگر تنها باشد چگونه است؟ راويان معتبر باشد استدلال نمي

                                                                                                             
 ).6/92داود ( مختصر سنن ابي -1
)، العواصم 4/240)، الميزان (6/92)، مختصر المنذري (233)، بحرالدم : (ص /12/56تهذيب التهذيب ( -2

)3/275.( 
 ).3/328الكامل ( -3
 ).1/339المجروحين ( -4
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از وليد بن عقبه است، و درباره او بحث شد. و هنگامي كه اختلافات و  :طريق ششم
شود كه ابو داود با گردآوري  لوم ميها هست دانستيد برايت مع ضعفي كه در اين طريق

  اين روايات خواسته است روايت صحيح آن را تقويت نمايد.
اند، و قبلاٌ توضيح  از انس است، و مسلم و ديگران نيز آن را ذكر كرده :طريق هفتم

روايت  »جرح شده«داديم كه: حافظان بعنوان شواهد و متابعت از برخي راويان ضعيف و 
كند كه محدثين معتقد به  شناسد فكر مي ا كسي كه طريق آنان را نميكنند، و چه بس مي

دانند و به آن جاهل هستند، و  عدالت فاسقان هستند، و اگر برخي از مردم آن را نمي
حافظه بدي دارند حافظان حديث چه جرم و خطاي دارند، و ادب و احترام خواستار اين 

علمي متواضع و فروتن باشد، اگر در است كه انسان نسبت به داناتر از خود در هر 
شناخت با وي مشاركت داشت، و دليلي براي مخالفت با وي آشكار شد، و نتوانست آن 

  داند عمل كند، و االله اعلم. را مردود بداند با ادب و احترام سخن بگويد وبه چيزي كه مي



  بحثي درباره مروان بن حكم

اند  مروان بن حكم حديث روايت كرده معترض با ادعاي اينكه محدثين از :توهم سوم
پذيرند و روايت آنان را  كند كه آنان راويت هاي فرومايه و جرح شده را مي استدلال مي
  گويد: اين در حالي است كه پيامبر او را تبعيد و نفرين كرده است. دانند، و مي صحيح مي
  : معترض در چند جا اشتباه و خطا كرده است!پاسخ

پندارد كه پيامبر مروان را تبعيد كرد، در حالي كه پدرش حكم  مي معترض :موضع اول
را تبعيد كرد، و با اجماع مروان در آن هنگام كودك خردسالي بود، ولي پدرش او را با 
خود به طائف برد، و طبق قول امام مالك در زمان رحلت پيامبر كودكي هشت ساله يا 

  .1»ستمانند آن بود و بيشتر اقوال به اين نزديك ا
پيش از اينكه مروان به سن تكليف و استحقاق تبعيد  �كند كه پيامبر و اين دلالت مي

  برسد رحلت كرده است، و اين در نزد مورخان واضح و معلوم است.
او را بخاطر اينكه در حركات و سكنات از وي  �پيامبر«: 2گويد ذهبي درباره حكم مي

و در شرح حال وي اين حديث را روايت  كرد به طائف تبعيد كرد، تقليد و مسخره مي
مرا چه شده كه فرزندان حكم را به من نشان دادند همانند ميمون بر منبر من «كرده است: 

با سند آن را از پيامبر روايت كرده است، ولي هم اكنون  3علاء »ور و تكيه زده بودند حمله
  قول ذهبي پس از آن را به ياد ندارم.

                                           
 ) تأليف ابن عبدالبر.1/317الاستيعاب ( -1

گويد: از ابن  در اين باب احاديثي وجود دارد. شعبي مي« گويد:  ) و ذهبي پس از آن مي2/108ء (النبلا -2
گفت: سوگند به خداي كعبه، حكم بن ابي عاص و فرزندانش مورد لعن و نفرين پيامبر  زبير شنيدم مي

  قرار گرفتند.
  حكم بيست پسر و هشت دختر داشت.

 31كرد و پيامبر به همين خاطر او را تبعيد كرد، و در سال  فاش مياند: حكم اسرار پيامبر را  برخي گفته
 وفات كرد.

  در پاورقي (ي) چنين آمده: -3
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گويد: پيامبر او را از مدينه به طائف تبعيد كرد، و پيامبر  مي »يعابالإست«ابن عبدالبر در 
و كار كرد، روزي پيامبر به او رو كرد  رفت حكم از او تقليد و تمسخر مي هرگاه راه مي

پس از آن بدن حكم لرزش و  »تو همانند آن خواهيد شد«رمود: پسند او را مشاهده كرد و فنا
رد، ك از مروان بن حكم تقليد و تمسخر مي 1ن حسان بن ثابتالرحمن ب تكان پيدا كرد، و عبد

  :گويد و در هجو و نكوهش او مي
  لعين و نفرين شده پدر تو است استخوان او را پرت و رها كن ترجمه شعر:

  كنيد و اگر آن را پرتاب كنيد انسان ديوانه و لرزاني را پرتاب مي
  رفت در تقليد عمل زهد پيامبر شكم تهي راه مي

  .2ع و خبيثش شكم گنده و دچار سوءهاضمه شديبخاطر رفتار شنو 
زيرا طبق روايتي كه ابو خيثمه و » لعين پدرت است«گويد : اما قول وي  ابن عبدالبر مي

دهم در حالي  كنند : عائشه به مروان گفت : اي مروان من گواهي مي غيره از عائشه روايت مي
  فرين و لعن كرد.لب پدرت بودي پيامبر او را نصكه تو در 

حالا مردي  �كند كه گفت : پيامبر فرمود و با اسنادش از عبداالله بن عمرو روايت مي
  .3ناگهان حكم بن عاص وارد شد» شود مينفرين شده بر شما وارد 

                                                                                                             
گويد: برايم معلوم نگرديد كه او كيست، و شايد از اشتباه  االله ـ مي مولانا احمد بن عبداالله جنداري ـ رحمه«

  بن يعقوب حرقي ابوشيل مدني است. گويم: بلكه او: علاء بن عبدالرحمن مي...» ابي يعلي باشد 
 ).8/186» (التهذيب«

 ).3/238العواصم ( -1
بكر،  ) از حديث بن ابي2/247» (الكشف«البزار،  �) از حديث عائشه459-6/458» (الكبري«نسائي  -2

گويد: بذار آن را روايت كرده است و همانند آن از حديث عبداالله بن  ) مي5/244» : (المجمع«هيثمي در 
 ) وجود دارد و سندش صحيح است.2/247» (الكشف«) و بزار 4/5بير نزد احمد: (ز

) از طريق ابن غير، عثمان بن حكيم از ابي امامه بن سهل بن 2/247» (الكشف«)، بزار 2/163احمد ( -3
  حنيف از عبداالله ابن عمرو.
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  اند. آگاه بوده» نفرين شده پيامبر«ها گواه هستند كه محدثين از حال حكم بن عاص  اين
در نزد محدثين از جمله معصومين و » حكم«ند كه ك معترض فكر مي موضع دوم :

شود، در واقع با ذكر نصوص آنها دروغ بزرگ  برتر بر پيامبران و مرسلين محسوب مي
  معترض آشكار شد.
از جمله راويان » نفرين شده پيامبر«كند كه حكم  معترض فكر مي موضع سوم :

ح سته روايتي از حكم احاديث صحيح است، و اصلا اين طور نيست، و قطعاً در صحا
است و در صحاح آمده است؛ بيست و سه » حكم«شان  وجود ندارد، و تمام كساني كه نام

  نفر هستند، و حكم بن عاص از جمله آنان نيست.
كند كه مروان بن حكم در نزد محدثين از جمله  معترض فكر مي موضع چهارم :

كند كه محدثين  استدلال ميپرهيزكاران و صالحان است، و به روايت محدثين از او 
اند باور  را قبول دارند، و چون احاديث وي را در صحاح آورده» ها جرح شده«فاسقان، و 

اند، و اصلا اين طور نيست، محدثين از كردار شنيع و گناهان مهلك  به عدالت وي داشته
  كنم: ر ميهاي از كلام آنان را ذك خبر نيستند، و براي مثال نمونه و بزرگ وي جاهل و بي

مروان بن حكم رفتارهاي بسيار زشتي مرتكب شده است، از خداوند «: 1گويد ذهبي مي
  .»...زد، و كنيم، طلحه را با تير مي طلب سلامتي مي

مروان در واقعه جمل حضور داشت و طلحه را به قتل رساند، و «: 2گويد و ذهبي مي
  .»رسيد خودش نجات يافت اي كاش به هلاكت مي

كرد، و از دعاي  جزو صالحان و پرهيزكاران بود برايش تمنّاي هلاكت نميو اگر وي 
كند كه رفتار ناشايستي  تصريح مي »الميزان«كرد، و در  خير براي وي خود داري نمي

  داشت، و اين سخن فاسق دانستن اوست.
                                                                                                             

 ».راويانش از راويان صحاح هستند«گويد:  ) مي1/117» (المجمع«هيثمي در 
 ).5/214ميزان الاعتدال في نقد الرجال ( -1
 ).3/476النبلاء ( -2
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: اي مروان، سوگند به خداوند 1كند كه گفت روايت مي كو ذهبي از حسين بن علي
ه تو در پشت پدرت بودي پيامبر تو را لعن و نفرين كرده است، و ذهبي او را در حالي ك

  كند. كند بلكه به حيله و مكر او را ياد مي با نيكي ياد نمي
  : مروان طلحه بن عبيداالله [يكي از عشره مبشره] را به قتل رساند.2گويد ذهبي مي

ابن زبير در توصيف  در بحث خلافت 3»أسماء الخلفاء«و ابومحمد بن حزم در كتاب 
او اولين كسي است كه امورات و اوضاع مسلمانان را بدون تأويل و «گويد:  مروان مي

را به  [اولين نوزاد انصاري در اسلام] �شبهه آشفته كرد، و نعمان بن بشير صحابه پيامبر
  قتل رساند، و پس از بيعت به ابن زبير بر ضد وي قيام و شورش كرد.

به مروان گفت: تو از سلاله  ل: عائشه ام المؤمنين4گويد اثير ميو ابو سعادات ابن 
  قرار گرفت. �كسي هستيد كه مورد نفرين و لعن پيامبر

  كند: كند، و نقل مي : مروان را به نيكي و دينداري ياد نمي5و ابو عمر بن عبد البر
ارج كرد و گفت: واي بر تو، آنگاه كه از اطاعت خ به مروان نگاه مي �روزي علي

  شويد، نفرين امت محمد بر تو و نوادگانت است.
و هنگامي كه به زور براي  »خيط باطل«گفتند:  گويد: بر مروان مي و ابن عبدالبر مي

  مروان از مردم بيعت گرفته شد عبدالرحمن بن حكم اين اشعار را درباره او سرود:
وان] پرسيدم كه دانم و از همسر مضروب القفا [مر به خدا سوگند نميترجمه شعر: 

اند  كند خداوند مردماني كه خيط باطل [كنايه از مروان] به سلطلنت نشانده او چكار مي

                                           
 ).3/478النبلاء : ( -1
 ).36-01/35النبلاء  -2
 ».جوامع السيرة«) در آخر 359(ص / -3
 ) تأليف زمخشري.4/102» (الفائق«) تأليف خطابي، و 2/518)، غريب الحديث (3/344النهاية ( -4
  .ةالإصاب) در پاورقي 3/425الإستيعاب ( -5
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كند و به هر كس نخواهد ممانعت  خوار و ذليل كند وي به هر كس بخواهد بخشش مي
  كند. مي

اي بود، و مانند مروان عقيده و باور نداشت، و  برادرش عبدالرحمن شاعر برجسته
اي به پشتش زد و افتاد و  گويند: زيرا روزي ضربه مي »مضروب القفا«ن به او بخاطر اي

  گويد: همچنين عبد الرحمن مي
  اي مروان تمام سهم و نصيبم را در نزد تو  ترجمه شعر:

  به عمرو بن مروان طويل و خالد هديه دادم
  هر برادر ناتني زائد غير ناقص است

  دو تو برادر ناتني ناقص غير زائد هستي
كند، ليكن بخاطر  و ابن عبدالبر اشعاري از غير برادرش در نكوهش مروان ذكر مي

كند  كنيم، و همچنين ابن عبدالبر ذكر مي اينكه بسيار تند و كوبنده است در اينجا ذكر نمي
  .1كند كه او پيامبر را نديده است، و آن را از بخاري نقل مي

مروان بن حكم بوده، و اما روايت آنان  اي از شناخت و آگاهي علماء از و اين خلاصه
كند، و علما تنها در اين اختلاف  از مروان پس از اين با اجماع بر تعديل وي دلالت نمي

كند  دارند كه آيا روايت از كسي بدون تصريح به جرح وي دلالت بر صحت روايتش مي
كند: قول  ذكر مي »المعيار«، و يحيي بن حمزه در 2يا نه؟ و چنانچه ابن صلاح در كتابش

  مختار بر عدم دلالت است.
اند، و اين  و زين العابدين علي بن حسين، و عروه بن زبير از مروان روايت كرده

كند كه آنان او را تعديل كرده باشند، و هيچ كسي بخاطر اين  روايت بر اين دلالت نمي
  طور بوده است.روايت بر آنان اعتراضي نكرده است، و همچنين روايت محدثين نيز اين 

                                           
 ).10/92تهذيب التهذيب ( -1
 ).294علوم الحديث (ص / -2
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  اند؟ چرا محدثين از مروان روايت كرده
گويم: چنانچه درباره روايت از  اند؟ مي اگر بگوئيد: چرا محدثين از مروان روايت كرده

وليد ذكر كرديم محدثين پس از تكيه بر روايت ديگران از او بعنوان شاهد و تابع روايت 
و هرگاه ظن فايده داشته باشد ذكر آن اند، زيرا گاهي روايت فاسق مفيد ظنّ است،  كرده

زيبا و لازم است تا در هنگام تعارض به عنوان ترجيح بكار رود، و بخصوص عروه بن 
كند كه مروان  گويد: مروان در روايت حديث متهم نيست، و اين كلام دلالت مي زبير مي

و هايش به هنگام تعارض به آن ترجيح  در روايت حديث صادق بوده است و روايت
در فصل اول  1شود، و در مسأله دوم شود، و اگر منفرد باشد به آن استناد نمي استدلال مي

در پاسخ به معترض توضيح داديم كه: صاحبان صحاح گاهي احاديثي همانند اين نمونه 
اند، و آن را به عنوان نص از مسلم، و تخريج  بخاطر شواهد و متابعات تخريج كرده

  ، به آنجا مراجعه شود.2ديمصحيح از بخاري روايت كر

  احاديث مروان
و احاديث مروان در كتابهاي صحيح رواياتي مشهور از راويان موثقّ است، و در اينجا 

  گويد: عروه بن زبير مي
با وجود اينكه روايات مروان بسيار كم است ليكن در روايت حديث متهم نيست و از 

و قصه سهيل بن عمرو است، جمله آن حديث: قصه حديبيه، و حديث وفد هوازن، 
، و آن را مقرون به روايت 3بخاري همه اين روايات را از او در كتابش روايت كرده است

از مسور بن مخرمه كرده است، و همراه با آن اين روايت در نزد محدثين مشهور است و 
  مورخين بر آن تواتر دارند.

                                           
 ).166(ص / -1
هيچ حديثي از مروان روايت نكرده است، بلكه حديث اختلاف علي و عثمان را از طريق «اما مسلم :  -2

 ».كند،  كند، و البته علامه عبداالله الجنداري از مروان روايت نمي سعيد بن مسيب روايت مي
  ).7/509الباري (فتح  -3
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و قبيصه بن ذؤيب نيز آن را  ﴾ ِرغَيرُ أوُلي الضَّرَ﴿ و از جمله: سبب نزول در آيه: 
است،  �روايت كرده است. و از جمله: قرائت سوره اعراف در نماز مغرب توسط پيامبر

  .1و اين حديث با سندي صحيح از عائشه در سنن نسائي نيز روايت شده است
و از جمله: روايت موقوف از عثمان در فضل زبير است، و اين روايت اشكالي ندارد 

  اند. پوشي كرده در احاديث فضائل چشم زيرا علماء
در متعه حج است، و اين قصه از غير  كو از جمله: قصه اختلاف عثمان و علي 

  مروان نيز مشهور است.
و از جمله: حديث او در نماز خوف است، و عروه بن زبير نيز آن را روايت كرده 

  است.
است كه عبارتند از: از مروان در صحاح سته جز از شش نفر روايت نشده  :خلاصه

عبد الرحمن  - 6بنت صفوان  ةبسر - 5 هابوهرير - 4زيدبن ثابت  -3عثمان  -2علي  -1
بن اسود، و تمام كساني كه مروان از آنان روايت كرده است بجز عبدالرحمن بن اسود را 

ام، متأسفانه در هنگام نوشتن اين كتاب به راوي از وي دسترسي پيدا  در اينجا ذكر كرده
دم، زيرا از محدثين دور بودم و به تأليفات مفصل آنان دسترسي پيدا نكردم، و انشاءاالله نكر

اگر مرگ فرا نرسد آن را ملحق خواهم كرد، و اگر مرگ اجازه نداد كسي كه آن را انجام 
  .2دهد بر من منتّ نهاده است

                                           
 ).2/170سنن نسائي ( -1
  دانم آيا پيش از مرگ آن را انجام داده است يا نه؟ خداوند مصنفّ را بيامرزد، نمي -2

  گويد: ) ذكر كرده است و مي251-3/250» (العواصم«ليكن آن را به صورت كامل در 
ه آن را از طريق مروان از بخاري، و ابوداود، و ابن ماج» ةإن من الشعر حكم«و از جمله آن حديث «

اند، و يزيد بن هارون، و وليد بن محمد موقري از  عبدالرحمن بن اسود، از ابي بن كعب روايت كرده
ابراهيم بن سعد از زهري از ابوبكر بن عبدالرحمن از عبدالرحمن بن اسود با اسقاط نام مروان روايت 

من بن اسود استماع كرده است، زيرا وي به تزليس اند، و ظاهرا ابوبكر آن را از مروان و عبدالرح كرده
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  و اما قول مروان درباره عبدالرحمن بن ابي بكر:
  ازل شده است:كه اين آيه درباره او ن

﴿“Ï% ©!$#uρ tΑ$s% Ïµ÷ƒt$ Î!≡uθÏ9 7e∃é& !$yϑ ä3©9﴾   / 17(احقاف( 

  .»گويد: واي بر شما! كسي كه به پدر و مادرش مي«
ذكر كرده  »1فرموده عائشه برعليه مروان«كنم بخاري آن را به عنوان توضيح  فكر مي

د كه مروان كن است، و اگر اين طور نباشد حديث مرسل است زيرا بخاري تصريح مي
را مشاهده نكرده است، و همراه با آن حكمي شرعي در زير اين حديث قرار  �پيامبر
 كگيرد، و اما با فرض صحت حديث آسيب و ضرري به عبدالرحمن بن صديق نمي
رساند زيرا بدون ترديد در آن هنگام مشرك بود، ليكن پس از آن ايمان آورد، و اسلام  نمي

هاي بزرگوار پيش از اسلام رفتارهاي بسيار  كند، و صحابه ميو ايمان ما قبلش را پاك 
ناشايستي انجام دادند و نيازي به ذكر آن نيست، و در واقع اين از رفتارهاي ناشايست 

  مروان است.
آگاه باشيد تا معلوم نشود كه محدثين در حلال و حرام حديثي از مروان روايت 

نيست بر آنان اعتراض كنيم و در اين باره  اند درست اند و حكم به صحت آن نموده كرده
در صحاح سته و بقيه كتابهاي حديثي روايتي از وي نشده است، و پس از اطلاع تنها از 

شود، و اما  اند بر آنان اعتراض وارد مي نظر اينكه محدثين مخالف قواعدشان رفتار كرده
اين چيز صحيح نيست مخالفت اجماع: بخاطر دليلي كه در جاي خود ذكر شده است: با 

  بر آنان اعتراض وارد شود.

                                                                                                             
بدنيا آمده است، و از  �موصوف نيست، و در زبان عبدالرحمن بن اسود بوده است، چون در زمان عمر

  عائشه و ابوهريره نيز روايت شده است، پس اسناد آن بدون احتياج به مروان صحيح است.
از ابن مسعود، و » سنن ترمذي«ست، و همانند آن در و با وجود آن حديث از لحاظ معنا ضرورتا صحيح ا

 ».الأصل«از ابن عباس وجود دارد » ترمذي«و » سنن ابي داود«در 
 ).8/439فتح الباري : ( -1
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  چرا عثمان به حكمَ پناه داد؟
آيد كه  هرگاه بحث حكم و فرزندش مروان به ميان آيد اين سئوال در ذهن بوجود مي

تبعيدش كرد به مدينه بازگرداند، سنيان دوست  �حكم را كه قبلاً پيامبر �چرا عثمان
تهمت و افترا بزنند،  �خواهند با اين به عثمان ن ميدارند علت آن را بدانند، و مخالفا

گويم: در گذشته و حال حاضر بسياري مردم در  دوست دارم علت آن را ذكر كنم و مي
هاي كه در اين  اند، ولي متأسفانه در هنگام نوشتن اين جواب كتاب اين باره بحث كرده

اي در اين مورد در  كننده ز قانعباره است به ياد نياوردم تا نظرات علما را ذكر كنم، و چي
 »شرح العيون«حفظ ندارم، و تنها آنچه كه حاكم محسن بن كرامه معتزلي شيعي در كتاب 

در اين باره به عثمان اجازه داده بود، اگر  �گويد: پيامبر گفته است به ياد دارم، وي مي
  ندارم. اي است، ليكن از صحت آن خبري كننده اين حديث صحيح باشد پاسخ قانع

و اما بر معتزله و شيعه [از زيديه و غيره] لازم است كه قول محسن بن كرامه را 
بپذيرند، و دست از اعتراض عليه عثمان بردارند، زيرا ابن كرامه در نزد آنان از امامان 
برجسته و مشهور در فقه و دانش و عقيده صحيح است، مگر اينكه اختلافي كه در فروع 

  كند. آنچه كه باعث خروج از ولايت نيست به وي ايراد و اشكال وارد نميكلام دارند و 



  ����تحقيقي درباره دلالت افعال پيامبر

گويم: بر كسي كه از قواعد علماء آگاه و مطلع است پوشيده نيست كه افعال  و مي
كند، و فقط بر اباحه دلالت  پيامبر در نزد محققان ذاتاً بر وجوب يا سنت دلالت نمي

مباح و سنت و واجب را انجام داده است، و قطعا گناه كبيره انجام  �ند، زيرا پيامبرك مي
نداده است، و اگر بصورت سهو گناه صغيره را انجام داده باشد بر آن اصرار نورزيده 

  است، و خداوند آن را بيان كرده است تا استدلال به افعال پيامبر باطل نشود.
نگريم كه آيا  كاري را انجام داده باشد در آن مي �گويند: هرگاه پيامبر محققان مي

اي بر تقربّ نباشد  پيامبرآن را بخاطر تقربّ به خداوند انجام داده است يا نه؟ اگر قرينه
شود: هر  پيروي كردن و اقتداء در آن مستحب نيست بلكه فعل پيامبر بر اباحه حمل مي

آن را رها كند، و دلايل  كس دوست داشت آن را انجام دهد و هر كه دوست نداشت
  اند براي نمونه: زيادي بر آن ذكر كرده

  آيه:  -1

﴿$£ϑ n= sù 4|Ós% Ó‰ ÷ƒy— $pκ ÷] ÏiΒ #\� sÛuρ $yγs3≈ oΨ ô_̈ρy— ö’ s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# Ólt� ym þ’Îû Æl≡uρø— r& 

öΝ ÎγÍ←!$u‹ Ïã ÷Šr& # sŒÎ) (# öθŸÒs% £åκ÷] ÏΒ #\� sÛuρ﴾   / 37(احزاب(  
ه زيد نياز خود را بدو به پايان برد ما او را به همسري تو در آورديم. تا مشكلي براي هنگامي ك«

مومنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد، بدانگاه كه نياز خود را بدانان به پايان 
  .»ببرند

  ها بر مسلمانان واجب نيست. و ازدواج با همسران پسرخوانده

اطاعت پيش از شناخت علت فعلش را  �پيامبر �d��!$ ��!Cw L«1«حديث:  -2
كند واقعيت ندارد، بلكه  اند: پيامبر استدلال آنان را تأييد مي پسندد، و كساني كه گفته نمي

                                           
، و غيره، از طريق ابونعامه سعدي، 1017) شماره 2/107)، ابن خزيمه (1/426)، ابوداود (3/20احمد ( -1

  ت.و سندش صحيح اس �از ابوسعيد خدري
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حديث با  »جبرئيل به او خبر داده كه در آن كثافت و نجس وجود دارد«گويد:  مي �پيامبر
 اند. آن را صحيح دانسته شرط مسلم صحيح است، و ابن خزيمه و ابن حبان و حاكم

در امامت پنج ركعت نماز را اقامه كرد حاضرين از وي  �هنگامي كه پيامبر -3
و بخاري  1»دهم اگر چيزي رخ بدهد به شما خبر مي«پيروي كردند، پيامبر به آنان فرمود: 

 كنند. آن را روايت مي »? e2	�dO]�$ "� *=$� �9 ,�� 23 ��+)«و مسلم نيز با اين عبارت: 

نظر داشت  �هنگام كه عمر بن خطاب درباره اسيران بدر بر عكس رأي پيامبر -4

��"J«پيامبر پس از آن جريان به او گفت: �	 ��� T2C ��و آن به اين  2»��� 
 سبب است كه به او دستور داده بود كه از وي موافقت كند و واجب نكرده بود.

پس آنچه كه بعضي از آن غير ، غير واجب است، �با اجماع بعضي از افعال پيامبر -5
 كند. واجب است، كل فردي از آن بر وجوب دلالت نمي

چيزي را انجام داده باشد و معتقد به اباحه يا سنت بودن آن باشد، و  �اگر پيامبر -6
ما آن را انجام بدهيم و معتقد به وجوب آن باشيم و عامه مسلمانان را به انجام دادن آن 

حرام بدانيم، در واقع بجاي اقتداء از وي به نافرماني و ملزم گردانيم و ترك آن را 
 هاي زيادي دارد مانند: تر هستيم، و نمونه مخالفت نزديك

طلاق دادن براي ما مستحب نيست و بر ما واجب نيست، و با وجود اينكه طلاق  -1
 حفصه را طلاق داد. �ترين مباح نزد خداوند است پيامبر مبغوض

                                                                                                             
) در 1/399» (السنن«)، دارقطني 11/392» (الكبير«و از حديث ابن عباس نيز روايت شده است، طبراني 

 سندش اختلاف است.
 .�) از حديث عبداالله بن مسعود572)، مسلم شماره (1/600فتح الباري ( -1
 ).1763مسلم شماره ( -2



    

  359  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

نشيني خود را  ين سالخورده شد و سهم مباشرت و همالمؤمن هنگامي كه سوده ام -2
كند نه بر  سهم او را ترك كرد، و اين بر اباحه آن دلالت مي �داد پيامبر لبه عائشه

 سنت يا واجب بودنش.

در بيماري مرگ دستور به انتقام از كساني داد كه با وي  �و همچنين پيامبر -3
جوئي و كراهت  لت بر استحباب انتقامجويي كرده بودند. و اين كار دلا ه كشمكش و ستيز

هاي بر آن  كند، زيرا پيامبر با اين افعال قصد تقربّ نكرد، و قرينه عفو و بخشش نمي
 دلالت ندارد.

هنگامي اين ثابت گرديد؛ بدانيد كه دليلي وجود ندارد تا دلالت كند كه اعتقاد تبعيد و 
بلكه با دلايل زير عكس آن طرد حكم بن عاص بر پيامبر و امتش واجب بوده باشد، 

  صادق است:
 پيامبر آن را واجب نكرد، و به آن دستور نداد، و توضيح و بيان بر او واجب بود. -1

پيامبر حكم را از ممالك اسلامي طرد و تبعيد نكرد بلكه او را به طائف در جوار مسلمانان  -2
 شد. تبعيد كرد و اوامر و دستورات پيامبر نيز در طائف اجرا مي

نشيني با حكم بن عاص حرام است، و  بر به مردم طائف اطلاع نداد كه مجاورت و همپيام -3
يا طرد كردن او واجب است و مردم طائف مسلمان بودند و اوامر و دستورات پيامبر را 

 كردند. تنفيذ و اجرا مي

ر اگر تبعيد او واجب بود؛ اين تبعيد بخاطر فسق يا كفر او بود، و هيچ گناهي بزرگتر از كف -4
نيست، و اين در حالي است كه پيامبر كاري به منافقان و يهوديان ساكن در مدينه نداشت 

نشيني با يهوديان را [جز در  و آنها را تبعيد نكرد، و مسلمانان با اجماع مجاورت و هم
 دانند. العرب] جايز مي ةجزير

  حكم را تبعيد كرد؟ �اگر بگوئيد: چرا پيامبر
زم نيست، و ظاهراً او را بخاطر يكي از اين دو چيز يا هر گويم: گفتن علت آن لا مي

  دو تبعيد كرد :
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كرد، و اين كار در زمان عثمان باقي  را فاش و آشكار مي �اسرار و راز پيامبر -1
 نماند.

 كرد. [پناه به خدا] تقليد و تمسخر مي �در راه رفتن از پيامبر -2

  در حمايت خويش قرار داد؟ اگر بگوئيد: چرا عثمان او را به مدينه باز گرداند و
بود، و  �گويم: بخاطر رأفت و صله خويشاوندي به او بود، زيرا او عموي عثمان مي

  فرمايد: خدا دستور به صله ارحام داده است هر چند هم شخص مشرك باشد، و مي

﴿βÎ) uρ š‚#y‰ yγ≈ y_ #’ n?tã βr& š‚ Í�ô±è@ ’ Î1 $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ ÖΝ ù=Ïæ Ÿξsù $yϑ ßγ÷èÏÜ è? ( $yϑ ßγö6Ïm$|¹uρ ’ Îû 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $]ùρã� ÷ètΒ﴾   / 15(لقمان 

هر گاه آن دو، تلاش و كوشش كنند كه چيزي را شريك من قرار دهي كه كمترين آگاهي از «
.. سراغ نداري، از ايشان فرمانبرداري مكن و با ايشان در دنيا به طور شايسته و به .بودن آن و

  .»اي رفتار كن گونة شايسته
م بن عاص حق خويشاوندي بر پيامبر نداشت تا پيامبر بر آن صبر كند، و ولي حك

اي كه پيامبر دوست نداشت به چهره  نكرده  تكليف در اين باره متفاوت است آيا ملاحظه
وحشي [قاتل حمزه] نگاه كند، ليكن براي فرزندان و همسر وحشي و بقيه اقاربش 

واقع اين كراهت و نفرت سرشتي و طبيعي مستحب نبود كه با او قطع رابطه كنند، و در 
كردند [گرچه شرك بزرگترين گناه است] نگاه  بود، زيرا پيامبر به مشركاني كه توبه مي

ها متأسف و  خدايا من نيز مانند انسان«فرمود:  دانست، و مي كرد و آن را ناپسند نمي مي
 قرار گرفته است �مبر. و اگر كسي با يكي از اقاربش كه مورد خشم پيا1»شوم ناراحت مي

مهرباني و دلسوزي كند با پيامبر مخالفت و معارضت نكرده است، زيرا عباس عموي 
پيامبر در واقعه فتح مكه نسبت به قريش مهرباني و دلسوزي كرد، و در هنگام شب به 

                                           

�� "}, FK hD:0 «ورد آ و با اين لفظ مي �) از حديث ابوهريره2601مسلم شماره ( -1� F$= �>C��

{��� hD:0«... .و با الفاظ ديگري نيز روايت شده است 
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پيش آنان رفت و جريان را براي ابوسفيان بازگوكرد و او را با خود به نزد پيامبر آورد و 
 �بر كار او را ستود، و عثمان نيز بسيار مهربان و دلسوز بود، و در زمان حيات پيامبرپيام

چنين كاري را انجام داد و پيامبر آن را ناپسند ندانست، وي در روز فتح مكه براي برادر 
اش عبداالله بن سعد بن ابي سرح پس از اينكه پيامبر دستور قتلش را داده بود  رضاعي

در جنگ جمل مروان بن حكم را مورد عفو قرار داد، و گفت:  �شفاعت كرد، و علي
  فرمايد: مي �، بلكه حتي نوح1رحم مرا فرا گرفت صله

﴿Å_Uu‘ ¨βÎ) Í_ö/ $# ôÏΒ ’Í?÷δ r& ¨βÎ) uρ x8y‰ ôãuρ ‘,ysø9  )45(هود /   ﴾#$

  .»پروردگارا! پسرم از خاندان من است و وعدة تو راست است«
  گويد: و همراه با آن مي

﴿Éb> §‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# zÏΒ tÍ� Ï�≈s3ø9 $# # �‘$−ƒyŠ﴾   / 26(نوح(  
  .»پروردگارا! هيچ احدي از كافران را بر روي زمين زنده باقي مگذار«

  رحم جدا نكرده است. فرزندش را جز بخاطر صله
و اما عثمان چرا به حكم و بقيه اقاربش ثروت فراواني داد، ترديدي نيست كه 

ندان بدي داشت و بخاطر الفت و تشويق به دين به آنان ثروت داد، و خويشاو �عثمان
دليل واضح داشت زيرا پيامبر در غزوه حنين ثروت فراواني به منافقان داد يكصد شتر در 

بسيار زيادتر از  �آن روز به يك منافق داد، در واقع اين بخشش نسبت به دوره عثمان
  مان بسيار زياد و فراوان بود.بخشش عثمان بود، زيرا اموال در زمان عث
  توهم چهارم: دفاع از مغيره بن شعبه

                                           
  در پاورقي (أ) و (ي) اين چنين آمده است: -1
  كند. محمد بن اسماعيل امير. با اين لفظ (و ما إخاله إلا مفتري) روايت مي» النبلاء«ذهبي در «

 اين خبر از شافعي حكايت شده است. تاريخ ابن عساكر. ) نگاه كني، و3/477» (السير«گويم: به  مي
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كند كه آنان در صحاح از  معترض بر روايت محدثين از فاسقان به اين استناد مي
و از جمله: مغيره بن شعبه است كه «گويد:  اند و با اين لفظ مي فاسقان روايت كرده

  .»مرتكب زنا شده است
  : آيه قرآن:پاسخ به آن

﴿Ÿωöθ©9 ρâ !% ỳ Ïµø‹ n= tã Ïπyèt/ ö‘ r'Î/ u !#y‰ pκà− 4 øŒÎ* sù öΝs9 (#θè? ù'tƒ Ï !#y‰ pκ ’¶9 $$Î/ š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù y‰ΖÏã «! $# ãΝ èδ 

tβθç/ É‹≈ s3ø9$#﴾   / 13(نور( 

بايست آنان چهار شاهد حاضر را بياورند تا بر سخن ايشان گواهي دهند؟ اگر چنين  چرا نمي«
  .»آنان برابر حكم خدا دروغگو هستندآوردند،  گواهاني را حاضر نمي

  فرمايد: و مي

﴿Iωöθs9 uρ øŒÎ) çνθßϑ çG ÷èÏϑ y™ Ο çFù= è% $̈Β ãβθä3tƒ !$uΖ s9 βr& zΝ‾= x6tG ‾Ρ #x‹≈ pκÍ5 y7 oΨ≈ysö6ß™ #x‹≈ yδ í≈ tG öκ æ5 ÒΟŠÏà tã﴾

 )16(نور /   

بگشائيم، گفتيد: ما را نسزد كه زبان بدين تهمت  شنيديد، مي بايستي وقتي كه آن را مي چرا نمي«
  .»االله! اين بهتان بزرگي است سبحان

  فرمايد: و مي

﴿āχ Î) tÏ% ©!$# tβθ™7 Ïtä† βr& yì‹ Ï±n@ èπt±Ås≈ x� ø9 $# ’ Îû šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u öΝ çλm; ë># x‹tã ×ΛÏ9 r& ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# 

Íοt� ÅzFψ$# uρ 4 ª! $# uρ ÞΟ n= ÷ètƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès?﴾  
 )19(نور /   

دارند گناهاني بزرگي در ميان مومنان پخش گردد، ايشان در دنيا و  دوست مي بيگمان كساني كه«
  .»دانيد داند، و شما نمي آخرت، شكنجه و عذاب دردناكي دارند. خداوند مي

كند كه مغيره بن شعبه زنا كرده است و ترديدي در آن وجود  اگر معترض فكر مي
بر او حد زنا  �شد عمر بن خطّاب بت ميكند، زيرا اگر زناي او ثا ندارد، كاملا اشتباه مي

  پذيرفتند. حد زنا اجرا نكرد، و صحابه نيز آن را نمي �كرد، ولي عمر اجرا مي
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كند، و از ياد برده آنچه كه خداوند  پس چگونه معترض اين افتراي بزرگ را وارد مي
ه درباره عظمتشان و احوالشان فرموده است، چون خداوند بجز تعداد كامل شهادت را

آمد و به زنا و  مي �ديگري براي اين قرار نداده است، بعضي اوقات مردي به نزد پيامبر
گرداند. و بعد از اقرار از او  از او روي مي �كرد و پيامبر خدا فحشا اعتراف مي

گفت: شايد تو آن را لمس كرده باشيد، و يا آن  خواست كه براي آن عذر بياورد، و مي مي
اي كه هيچ شك و احتمالي در آن باقي نماند، و اين معترض  ونهرا بوسيده باشيد، بگ

عمل كرده است و حكم به زنا داده  �آيد از اقتدا به پيامبرخدا برعكس آنچه كه لازم مي
بدون اينكه آن را اثبات و اقامت شهادت كرده باشد، و از شاهدي نقل كرده باشد، و مغيره 

  د.بلكه زوجيت كرده همانگونه كه خواهد آم
او گمان كرده شهادت بر زنا اگر تعداد آن تمام نباشد افتراست، و اين از  :وهم پنجم

دو حالت خارج نيست: يا اين را بر سبيل قطع گفته يا ظن، اگر اين را بر سبيل قطع گفته 
باشد؛ اين مسلم و پذيرفتني است و تسليم شدن آن ضرري ندارد، چون ادله اين مسأله 

شهود « 1گويد: مي »المحتاج يةنها«لما هم اختلاف وجود دارد و در ظني است و در بين ع
گويند قذف  نزد مالكي و شافعي اگر كمتر از چهار نفر باشند قذف است؛ و بقيه مي

نيست. و ما معتقديم كه آن قذف نيست؛ و تعداد زيادي از علما هم به اين معتقدند، و 
نيست كلام خود را با ذكر كردن اين به كلام فقها هم در اين مسأله معروف است و لازم 

اي كسي كه  آيا متوجه نشده«گويد:  مي »شرح العيون«و حاكم معتزلي در  »درازا بكشانيم
؟ و در بين »كند و كسي كه به زنا قذف كند اثر دارد به زنا شهادت دهد در حال او اثر نمي

را ياد گرفته كه: شهادت و قذف فرق گذاشته است، و ظاهراً معترض از اصحابش اين 
شاهد قاذف (افترا زننده) است زماني كه شهادت كامل نشود و در اين باره از آنها تقليد 

آيد هر كسي با اين مسأله مخالفت كند لطمه  كرده است، و گمان برده كه از اين لازم مي
دان شود. او و شاهدي را پذيرفته و آن را معتبر دانسته هر چند تعداد شاه به او وارد مي

                                           
 است.» بداية المجهتد و نهاية المقتصد«) و نام اين كتاب 2/441( -1
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هم كامل نشده باشد، در حالي كه اين امر آنچنان نيست كه او گمان برده است، چون اگر 
آيد كه تمام مخالفان مجروح  به سبب مسائل اختلافي لطمه به شخصي وارد گردد لازم مي

باشند، بلكه آنچه كه اصحاب معترض به آن معتقدند اين است كه شاهد نزد آنها قاذف 
قبول ندارند (اگر كامل نباشند)، و به كسي كه شهادت او را است؛ و شهادت او را 

دانند، همانگونه  كنند و آن را فاسق يا تعديل كنند دروغگو نمي پذيرفته اعتراض وارد نمي
كه در بقيه مسائل اختلافي مانند اختلاف در شروط شاهد و راوي چنين چيزي لازم 

  آييد. نمي
ب است، اين پذيرفتني و مسلم نيست چون اين و اما اگر معترض بگويد: او قطعاً كاذ

مسأله شرعي ظني است نه عقلي، و نص قاطعي كه احتمال تخصيص و نسخ و معارض 
داشته باشد و لفظ آن متواتر و معناي آن معلوم باشد وجود ندارد، و فقط قياس باقي مانده 

وارد قطعي و بس، و صحيح نيست كه مطلقا صحيح باشد، و اگر بپذيريم كه در بعضي م
شوند،  هاي وجود دارد كه مانع قطعي شدن مي است، در اين جا صحيح نيست، چون فرق

هاي زيادي وجود دارد كه با وجود آنها قاطعيت  چون در بين شاهد و قاذف تفاوت
اي كه در شاهد عدالت بشرط گرفته شده اما در قاذف  صحيح نيست. آيا ملاحظه نكرده

دت عدد مخصوص بشرط گرفته شده، و در قذف لازم بشرط گرفته نشده، و در شها
نيست كه قاذف چهار نفر باشند، و اگر چهار مرد قذف (تهمت) زنا زنند، بر آنها واجب 
است كه شهادت بدهند، و اگر شهادت قذف و افترا بود؛ قذف و افترا از شهادت است، و 

شد و بر آنها  مياگر قذف از شهادت بود نصاب و تعداد آن با قذف چهار نفر كامل 
واجب نيست شهادت بدهند، پس با اين ثابت شد كه شاهد قاذف نيست، و اين ظني 
است، مگر كسي كه به اين معتقد باشد و به مقتضي مذهبش عمل كند، بدون اينكه به 
جرح معتقد باشد، و به كسي كه موافق مذهبش نباشد اعتراض وارد نكند، با وجود اينكه 

به تحريم قذف يا موافق اقامه شهادت است مخالف قياس است، و جرح قاذفي كه جاهل 
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ها بر نصي كه درباره قذف وارد شده قياس  بنابر قول منصور: شاهد در همانند اين صورت
  شود. نمي

معترض گمان برده زماني كه آن سه شاهد قاذف نباشند واجب است  :وهم ششم
ق او هستند، در حالي كه حقيقتاً اين مغيره به زنا مجروح شود و گمان كرده كه همه مواف

گونه نيست، بلكه جايز است آنها اين شهادت را تصديق كرده باشند كه مغيره با زني 
توان مغيره را مجروح كرد چون  جماع كرده كه مشخص نيست همسرش باشد و نمي

وايت ر »البدر الطالع«جايز است آنها در شهادت دادن اشتباه كرده باشند، و ابن نحوي در 
گويد: و او  كنند زن اوست: و مي كرده: كه مغيره ادعا كرده آن زني كه او را بدان متهم مي

اند كه او در هنگام شهادت دادن آنها تبسم  به نكاح سريّ معتقد بود و روايت كرده
اند كه علت اين تبسم تو چيست؟ گفت: من از كاري كه بعد  كرد، و از او سؤال كرده مي

كنم، به او گفتند: چه كاري بايد انجام دهيد؟  خواهند تعجب مي من مي شهادت آنها از
ذكر كرده و نقل  »البدر المنير«گفت: بايد شاهد بياورم كه آن زن من است و اين را در 

كرد و با سيصد زن ازدواج كرده است، و اما آنچه كه معترض  كرده كه او زياد ازدواج مي
در بحث اهل تأويل و  1»مسأله سوم«هاي شده است در  نهذكر كرده از اينكه مغيره وارد فت

گونه  اختلاف مردم در احكام از آن بحث خواهيم كرد، و صاحب رساله، ابوبكر را اين
و اهل ديانت بوده، و او آنگونه بود كه او تعريف كرده اما بنا بر   ستوده: كه مردي شايسته

ايت نكرده مجروح دانسته پس از حم �غير قاعده خودش بوده، چون او كسي كه از علي
آيد كه او به حال ابوبكر جاهل بوده و به اين آگاهي نداشته كه او به شدت  اين لازم مي

اي كه حرام دانسته از نفس خود در مقابل اهل قبله  كشتن اهل قبله را جايز ندانسته بگونه
تأويلي بود كه راه  دانست كه دو گروه با هم جنگ كنند، و او اهل دفاع شود، و ناپسند مي

گويد:] اگر  صواب را انتخاب نمود، و عمل او [همانگونه كه علي درباره رفتار ابن عمر مي
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حسن و زيبا باشد حسن بزرگي است و اگر گناه باشد كوچك است ذهبي اين را روايت 
  .1كرده است

ري و از آنهاست ابو موسي اشعري، او دفاع از ابو موسي اشع«گويد:  مي وهم هفتم:
را كه خدا و پيامبرش او را ولي و سرپرست قرار داده بودند بر كنار كرد، و نسبت به 

  .»خداوند جسارت كرد، و معاويه بن ابوسفيان قدري را حاكم كرد
اين وهم و گمان آشكاريست كه حتي يك بچه مميز هم بدان جاهل نيست،  :جواب

خواست عبداالله بن  رد، و ميچون ابوموسي معاويه را خليفه نكرد بلكه او را خلع ك
عمربن خطاب را خليفه كند، و با عمرو بن عاص در اين باره با هم توافق كردند بنابر 
آنچه كه در كتابهاي تاريخ به درازا از آن بحث شده است و در كتابهاي تاريخ مشهور 

ن اما بعد، عمرو بن عاص بر آنچه كه م«است كه معاويه براي ابوموسي اين را نوشت : 
اراده كردم با من بيعت كرد، و قسم به خدا اگر تو با من بيعت كني يكي از فرزندان را بر 

كنم و بدون تو كاري را  گمارم، و هميشه با تو مشورت مي كوفه، و ديگر را بر بصره مي
دهم، و من با خط خودم اين را براي تو نوشتم تو هم جواب مرا با خط خودت  انجام نمي

اما بعد: تو در مورد مسأله مهم امت اسلام براي من نامه نوشتي، «ش نوشت: و او براي »بده
پس زماني كه به پيش پروردگارم باز كرديم چه بگوييم؟ من به آنچه كه تو پيشنهاد كردي 

  .2نيازي ندارم
كند او از بهتان و غيبتي كه معترض به او كرده كه نسبت به خداوند  و اين مشخص مي

. او انسان عابد و پرهيزكار و محكم و قاطعي بود، و در حالي كه جسارت كرده مبراست
حاكم بصره بود بجز صد درهم چيزي را با خود نبرد، در حالي كه ماليات آنجا چهار 

 1نقل كرده است، و در آن 3»نبلاء«ميليون و چهار صد هزار بوده است. و ذهبي اين را در 
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هاي كرده كه  او درباره ابوموسي صحبتاز شقيق از حذيفه روايت كرده كه  2از شعبي
  .3دليل منافق بودن او مي باشد

گويد: بسبب  انتهي وشعبي مي.»گري است شعبي كمي متمايل به شيعه«گويد:  سپس مي
هاي را وضع كرديم و آنها را بعنوان دين  ناراحت بوديم حديث �اينكه از اصحاب محمد

  قرار دادند.
ترند در  هاي كه از اين صحيح چون اين با كلامو من معتقدم كه اين صحيح نيست، 

تعارضند اين و آن عبارت است از اين كه هرچند حذيفه به منافقان آگاه بود، اما بدون 
ابوموسي را قاضي يمن كرد،  �ياد گرفته بود، و پيامبرخدا �شك آن علم را از پيامبرخدا

داد و  فتوي مي �در عصر خودش و در عصر خلفا راشدين �و در شهر پيامبرخدا
فتوي و قضاوت  �كرد، در حالي كه منافقان از اين كوچكترند، و پيامبرخدا قضاوت مي

معلوم است،  هةو اين امريست كه بالبدا �پذيرفت و همينطور اصحاب او منافقي را نمي
تواند معارض آن باشد، و در تعريف ابوموسي احاديثي ظني وجود  و حديث ظني نمي
روايت  �..، از ابو بريده، از پدرش از بريده از پيامبرخدا.غول ودارد كه مالك بن م

هنگامي كه  »اي است او مسلمان توبه كننده«اند كه پيامبر، درباره ابو موسي گفت:  كرده
بلكه مسلمان «گفت:  �پنداري كه او اهل ريا است؟ او بريده به او گفت: آيا مي

  .4»اي است كننده توبه
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شمارد، و  اني كه علي او را حكم قرار داد فرصت را غنيمت ميو اگر او منافق بود زم
داد و به مسلمانان توجه  كرد كه به او مال مي شود و از كسي تبعيت مي به دنيا متمايل مي

كرد، چون  گونه بود، عبداالله بن عمر را بعنوان خليفه انتخاب نمي كرد، و اگر اين نمي
به دنيا پرهيزگار بوده، و منافق كسي است كه  عبداالله يكي از امامان تقوي بود و نسبت

حيا را دوست دارد، و همچنان ابو موسي بر عبادت استمرار داشته و مدت  اهل فسق و بي
براي ادا كردن آن تلاش كرده است، و  �طولاني از اول اسلامش تا پايان خلافت خلفا 

ت و استمرار داشته باشد، و تواند بر ديانت استقام كند و نمي منافق نفاق خود را آشكار مي
هنگامي كه مرگ او نزديك شد بشدت به عبادت مشغول شد، به او گفتند: چرا كمي 

كني؟ گفت: زماني كه با اسبان مسابقه داده شود و به آخرين نقطه نزديك  استراحت نمي
  كنند، و فاصله اجل من از آن نزديكتر است. شوند، تمام تلاش خود را مي

ن اسلام بود و مشقت هجرت را تحمل كرد، وطن خود را ترك كرد، سپس او از سابقا
و خداوند خروج از آن ديار و مملكت را با قتل نفس مقارن كرده بود، و در ميان منافقان 

  كساني نبودند كه بدون تقيه مسلمان شده باشند.
شود درباره كسي كه در سرزمين دوري مسلمان شده بود و در  پس چگونه تصور مي

سلام را اعلان كرده، و سپس به همانند آنجا هجرت كرده بود، چون او از مهاجران آن ا
حبشه بود، چه ريايي در اين وجود دارد و چه هدفي را دنبال كرده است؟ خداوند رسوا 

زند، و اگر از حذيفه شيء درباره او نقل  بهتان مي �كند كسي كه به اصحاب پيامبرخدا
 �اه كرده باشد، و شايد آن را از اين فرموده پيامبرخداشده باشد شايد تأويل يا اشتب

بجز مسلمان كسي تو را دوست «فرموده است:  �استنباط كرده باشد كه درباره امام علي
و از تخلفي كه ابوموسي از  .1»ورزد دارد و بجز منافق كسي نسبت به تو بغض نمي نمي

ها ضعيف است، چون  اين علي كرد استنباط كرده كه نسبت به او بغض دارد، و همه
آيد، چون بزرگاني از صحابه مانند:  كند، و از آن نفاق لازم نمي تخلف بر بغض دلالت نمي
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ابن عمر، و عمران بن حصين [كسي كه ملائكه به او سلام كرد] و ابو سعيد خدري، و 
گفت: قسم به خداوند  �بود، [كسي كه به علي �اسامه بن زيد كه دوستدار پيامبرخدا

ام  سوگند ياد كرده �كردم، اما من نزد پيامبر كردي از تو تخلف نمي ر در اين مبالغه مياگ
  كه بعد از او با كسي كه شهادت دهد هيچ الهي بجز او نيست جنگ نكنم] تخلف كردند.

فقط در اوايل اسلام علامت نفاق بوده است، چون منافقان  �با وجود اين بغض علي
، چون دوست نداشتند 1ورزيدند ا دشمنان را داشتند بغض ميبه كساني كه توانايي جنگ ب

كه بغض انصار «مسلمانان قدرتمند شوند، و به همين خاطر در حديثي نيز آمده است: 
كه همان معني را دارد، و همينطور حب و دوستي آنها و دوستي علي  »علامت نفاق است

  در آن عصر علامت ايمان بود.
كند، چون خوارج علي را دشمن  ل اسلام بر آن دلالت نمياما در عصرهاي متأخر از او

كردند با وجود اين اجماع وجود دارد كه آنها منافق نيستند هر چند گناه  و او را تكفير مي
دارند با  شوند، و باطنيه او را دوست مي آنها بزرگ بود، و با نصوص از اسلام خارج مي
ستند، و همينطور روافض او را دوست وجود اينكه اجماع وجود دارد كه آنها كافر ه

برم! اين و همانندش از  داشتند با وجود اينكه گمراه و فاسقند، به خداوند پناه مي مي
چيزهاي كه احتمال دارد به صحابي نسبت داده شود بهتر است [اگر صحيح باشد] تا 

كه  خرق و مخالفت كردن با اجماع، و هدم قواعد عظيم به خاطر ملاحظه ظاهر حديثي
ام از اين صحابي كه مورد اعتماد بوده براي  ظني است. و من به خاطر خداوند تلاش كرده

نقل مطالب زيادي از شريعت دفاع كنم، هنگامي كه متوجه شدم حافظ ذهبي اين را 
فرماييد:  كه مي ~2روايت كرده است، و اسناد آن هم ضعيف نيست، و چه زيبا گفته شعبي

كرديم و آن را بعنوان دين قرار  اب محمد احاديث را نقل ميبه خاطر ناراحتي از اصح
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اي از او صادر  دادند، پس احتمال دارد مانند اين در هنگام ناراحتي با كمترين شبهه  مي
  شده باشد.

شوم  پروردگارا من مخلوقي هستم كه اندوهگين مي«آمده است:  1و در حديث صحيح
ر كسي را نفرين كردم يا سبب نفرين او شدم شود و اگ همانگونه كه انسان اندوهگين مي

يا  »و حقش نبود كه نفرين شود آن را بعنوان رحمت و محوكننده گناهانش قرار بده
اند؟  است پس غير از او چگونه �همانگونه كه روايت شده است، و اين درباره پيامبرخدا

  اند. ردهو در بين ابو موسي و علي چيزهاي بود كه روافض و شيعه آن را بزرگ ك
 �اند كه ابو موسي عذر خود را براي علي و بعضي از اهل بيت زيديه روايت كرده

صحيح باشد، و همانند  ]االله ء شا از او راضي شد، و ما اميدواريم كه اين [إن �آورد و علي
ست به ها زيبنده است به آنها عمل شود هر چند كه مرسل باشند، چون جايز ا اين روايت
.. آن را در .عمل شود هر چند كه مرسل هم باشند، با وجود اين مالكي و ها همانند اين

  اند. احاديث احكام پذيرفته
اند، و اين را ابن  بلكه علامه محمد بن جرير ادعا كرده كه تابعين بر اين اجماع كرده

  از او نقل كرده است. 2عبدالبر در (تمجيد)
محدثيني كه بر آنها ايراد  �ابهگمان برده كه امكان دارد دفاع از صح :وهم هشتم

افرادي در روز «اند:  گرفته شده و حديث آنها مردود شده با اين حديث تخصيصي شده
 3»گويم: اصحاب من اصحاب من باشند من هم مي آيند كه از اصحاب شمال مي قيامت مي

  فرمايد: و با اين فرموده خداوند كه مي
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ö/ àSßϑ n= ÷ès? ( ßøtwΥ öΝ ßγßϑ n= ÷ètΡ﴾  101/ (توبه( 

نشين اطراف شما و در ميان خود اهل مدينه منافقاني هستند كه تمرين  در ميان عربهاي باديه«
  .»شناسيم شناسي و بلكه ما آنان را مي شان را نمياند تو اي اند و در آن مهارت پيدا نموده نفاق كرده

شوند كساني وجود  گويد: در ميان كساني كه به صحابي عادل محسوب مي معترض مي
  دارند كه كافر و مجروح اند.

گيرند، نه از شبه  هاي كافراني باشد كه بر اهل اسلام ايراد مي و اين بايد از شبه 
  كند. داند چه چيزي را مطرح مي يرد، اما معترض نميگ اي كه بر اهل حديث ايراد مي شيعه

جواب: اجماع بر اين منعقد شده كه به ظاهر اعتبار شود نه به باطن، و هر كس نفاق و 
گويي  كفر خود را آشكار كرد حديث او مردود است، و هر كس اسلام و امانت و راست

نچه كه آشكار خود را آشكار كرد حديثش مقبول است هرچند در باطن به خلاف آ
كند معتقد باشد، و دانستيم لازم است در طلب حق و آنچه كه بر ما واجب است  مي

جست، و اين  كرد و از علم باطن تبري مي به ظاهر عمل مي �تلاش كنيم، و پيامبرخدا
  فرمايد: آيه بدان اشاره كرده كه مي

﴿Ÿω ö/ àSßϑ n= ÷ès? ( ßøtwΥ öΝ ßγßϑ n= ÷ètΡ﴾  101/ (توبه( 

  .»آنها آگاهي نداريد و ما به آنها آگاه هستيمشما به «
يابند؟ چون اين آيه وحديث  دانستم زيديه چگونه از اين اشكال نجات مي و كاش مي 

پندارند  كنند جايز است در ميان كساني كه آنها آنان را صحابي عادل مي بر اين دلالت مي
شود به  ال بر او ايراد ميكساني باشند كه مجروح باشند، و معترض هم فهميده كه اين سؤ

همين خاطر بدان اشاره كرده و سپس گفته است: جواب: فاسق و كافر بودن كساني كه 
آنها را ذكر كرديم مشخص شده است جواب: ايرادي كه به آنها وارد كرده دو نوع 

  باشد: مي
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هايي است كه در ميان صحابه واقع شده است، و در مسأله تأويل و  فتنه  :نوع اول
  شود جواب آن را خواهيم داد. هاي كه درباره اهل تأويل مي بتصح

اند و بر فاسق بودن آنها  گناهاني است كه به بعضي از صحابه نسبت داده :نوع دوم
باشد، و قبلاً جواب آن را ذكر كرديم و  اي كه تأويل در آن داخل نمي كند بگونه دلالت مي

اني هستند كه سزاوار آن هستند؛ مانند بيان كرديم كه محدثين موافق مجروح كردن كس
وليد بن عقبه، و حكم بن ابي عاص، و مخالف مجروح كردن كساني هستند كه سزاوار 

از مغيره بحث  ]االله شاء [إن 1آن نيستند؛ مانند مغيره بن شعبه و ابوبكر و در (مسأله سوم)
  خواهيم كرد.

  دفاع از امام احمد
بن حنبل تشبيه را منتشر كرد، و علماي زيديه  معترض گفته كه امام احمد :وهم نهم

  اند. و مجبره [مراد او از مجبره كه اشعري و اهل حديث است] از او نقل كرده
  جواب آن چند وجه دارد:

گويم: مقصود تو از اين يا لطمه وارد كردن به حديث اوست يا  مي :وجه اول
  تكفيرش؛ اگر اولي باشد به خاطر چند دليل صحيح نيست:

اجماع وجود دارد كه حديث او مقبول است، و ما دليل آن را قبلاً ذكر  :يل اولدل
كرديم هنگامي كه بيان كرديم اجماع بر صحت حديث بخاري و مسلم وجود دارد، چون 

هاي قابل اعتماد به او مراجعه  او معتبرترين راويان آنهاست، بلكه براي معتبر دانستن انسان
  اند. كرده

وجود دارد كه مخالفت او معتبر است و اگر او مخالف باشد  اجماع دليل دوم:
شود، و اين از معتمد بودن و امين بودنش منشعب شده، و كتابهاي  اجماع منعقد نمي

اند از زيديه مشغول حفظ  اند، و كساني كه طالب علم بوده زيديه از مذاهب او آكنده شده

                                           
 ).523(ص / -1
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نبود چون ن اعمالي براي آنها زيبنده اند، و اگر او مجروح بود چني كردن اقوال او بوده
هايش نزد تمام  احتمال دارد او اشتباه كرده باشد، بلكه روايت احاديث او و برگزيده

  علماي اهل سنت و بدعت و شيعه و روافض مشهور است.
اي است كه دشمنان  و در ميان آنها كساني بودند كه دشمن او بودند، و فضل او بگونه

ماند و عرب  اند، و اگر علم و حفظ او نبود، مذاهب او محفوظ نمي هم به آن شهادت داده
  كردند و غيرعرب در شرق و غرب روايت او را قبول نمي

  اش آتش است. گويا كوهيست كه در قلهترجمه جزء شعر:   
، و اين بدين خاطر نبود كه او اهل 1گويد همانگونه كه خنساء درباره كوه سنگي مي

گويد، بلكه بدين خاطر بوده چون او عالم بسيار  گونه كه معترض ميتشبيه بوده باشد همان
گويد: (مضمون آن ذكر  توانا و امامي بزرگوار بوده و چه زيبا گفته اين شاعر كه مي

  »گردد مي
  گردد بخاطر امري بزرگوار است كسي كه بزرگوار مي

جسارت و  كند، و دليلي است براي و صحبت متكلمين درباره او فضلش را افزون مي
رساند،  اند به او ضرر نمي هاي كرده جهل متكلم بر او و كلام كساني كه درباره او صحبت

از خلفاي راشدين و مسلمانان بزرگوار ضرري  �و همچنين به بهترين اصحاب پيامبر
  رساند. نمي

اي كه آن دو دريا  مشخص نيست وائل با پرگويي او را هجو كرد يا او را رنجاند بگونه
  مديگر كوبيدند.به ه

اند امام  ها با اجماع اهل تاريخ از اهل حديث كه نقل كرده آن روايت :دليل سوم
از تعدادي افراد مورد اعتماد  »»ميزان«احمد به تشبيه معتقد نبوده در تعارضند، و ذهبي در 

نقل كرده كه امام احمد به اين تصريح كرده است، و ابن جوزي، و ابن قدامه مقدسي [كه 
اند كه: امام احمد از چنين چيزي مبرا بوده، و  دو حنبلي مذهب و محدث هستند] گفتههر 

                                           
 ).386(ص /» ديوان خنساء« -1
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اند، و  شيخ احمد بن عمر انصاري گفته است: بلكه هيچكدام از حنابله به اين مشهور نبوده
اند جز اينكه در كلام ابن تيميه و ابن قيم جوزي مطالبي درباره آن وجود  بدان معتقد نبوده

معني الحدث في الأسفار عن «، و اين را در كتاب اند مرتبه تصريح نرسيده دارد، اما به
  كند. را ذكر مي »مسند احمد«ذكر كرده هنگامي كه اساتيد  1»حمل الأسفار

اند، اما از  كنم كه بعضي از حنابله از آن نجات نيافته گويم: من گمان مي من هم مي
اند  ابهاي رجال كسي را ضعيف دانستهآيد، و در كت حكم بر بعضي حكم به كل لازم نمي

  كه به چنين چيزي معتقد بوده نه افراد ديگر، 

﴿Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“t� ÷zé&﴾   / 7(زمر( 

  .»كشد هيچ كس بار گناهان ديگري را بر دوش نمي«
تكفير كند اين هم بخاطر چند دليل  ~خواهد به اين او را  و اما اگر معترض مي

  صحيح نيست:
: آنچه كه قبلاً نقل كرديم كه بر معتبر بودن اقوالش و اينكه با مخالفت او ز آنهاستا

دانستم زماني كه او نزد معترض  شود اجماع وجود دارد و كاش مي اجماع منعقد نمي
را ديكته  ~چنين منزلتي را دارد چگونه بر طالبان علم شريف مذاهب احمد بن حنبل

گويند: مؤنث مانند  را بر آنها ديكته مي كند و چرا ميكند، و همچنين مذاهب باطني  مي
  مذكر سهم دارد، و مانند اين؟

                                           
است؛ مؤلف » المغني عن الحفظ و الكتاب«من به مصنف و كتاب او اطلاع نيافتم! اگر مراد مصنف كتاب  -1

  باشد! ) است، و چاپ شده و در آخر آن آنچه كه مؤلف ذكر كرده نمي623آن محمد بن بدر موصلي (
) است و من به آن دسترسي 804ر مراد او: مختصر اين كتاب باشد؛ مؤلف آن ابن ملقّن عمر بن علي (و اگ

  نداشتم!
ف شود، بلكه آنها بر منهج سل و اگر چنين چيزي باشد؛ آن چيزيست كه در حق آن دو امام بدان توجه نمي

 بودند و بدان ملتزم و داعيه آن بودند.
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و از آنهاست: تكفير از مسائل قطعي است، و مدعي آن به تواتر صحيحي كه در 
طرفين و وسط متواتر باشد نياز دارد، و معترض ادعاي استفاضه و مشهور بودن كرده، و 

آييد، چون بعضي اوقات  بلكه از آن صحت هم لازم نمي آيد، از استفاضه تواتر لازم نمي
شود در حالي كه قبلاً غريب يا منكر يا موضوع بوده، و  امري در اواخر مشهور مي

اند، و راويان آنها از عدد تواتر  هاي اخير مشهورشده .. در زمان.احاديث كتابهاي سته و
  بيشترند.

كنند، و  كردن از مذاهب اشتباه مي : عدد زيادي بعضي اوقات در روايتو از آنهاست
شود، چون  شوند اما علم به اخبار آنها حاصل نمي هر چند آنها عمداً مرتكب كذب نمي

يابد كه  اي كه مفيد علم باشد، و اين زماني تحقق مي شروط تواتر تعداد زياد است بگونه
رد مخبران از از علم ضروري خبر دهند نه از ظن و استدلال، و اين احتمال هم وجود دا

اند، و خبر آنها هر  امام احمد خبر داده باشند كه او را با طرق نظريه استدلالي ملزم كرده
اي كه شيعه معتزله را محترم و  نكرده چند زياد هم باشند مفيد تواتر نيستند، آيا ملاحظه 

د كه علم ان دانند با وجود اينكه معتزله [با تعداد زيادشان] اجماع كرده قابل اعتماد مي
اند؟، و شيعه در اين مسأله  اجماع كرده �قطعي وجود دارد كه صحابه بر خلافت ابوبكر

شود  دانند و معتقد نيستند كه خبر آنها با اهل سنت موجب تواتر مي معتزله را صادق نمي
باشد، پس چه شده هنگامي كه تشبيه امام احمد مستفيض و  و آن اجماع صحيح مي

دان واجب شد؟ اما استفاضه اجماع صحابه بر خلافت ابوبكر موجب مشهور شده اعتقاد ب
آورند حنبلي و سني  شود اعتقاد بدان حاصل گردد؟ هر عذري كه شيعه براي آن مي نمي

  آورند. همانند آن عذر را براي اين مي
: به تواتر ثابت شده كه حافظ ابن جوزي از امامان حنابله است، ودر اين و از آنهاست

عي وجود ندارد، و شكي نيست كه كتابهاي او در موعظه و مسائل لطيف منبع باره نزا
خوانند، و در تمام احوال به  بزرگان و توشه عالمان آنهاست، و با آنها موعظه و خطبه مي

كنند و ابن جوزي در كتابهايش مطالبي ر ا ذكر كرده كه بيانگر اين است  آنها اعتماد مي
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كنم كه شاهد  ند، و من در اينجا قسمتي از كلام او را ذكر ميا آنها چنين اعتقادي نداشته
درباره  1»مدهش«باشد، از آنهاست اين كلام او در كتاب  صحت آنچه كه ذكر كردم مي

  فرماييد: فرموده خداوند كه مي

﴿uθèδ ãΑ ¨ρF{$# ã� ÅzFψ $#uρ ã�Îγ≈ ©à9 $# uρ ßÏÛ$t7 ø9 $# uρ ( uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ >óx« îΛÎ= tæ﴾  
 )3/ (الحديد   

  .»است و او به همه چيز داناست» باطن«و » ظاهر«و » آخر«و » اول«او  «
، عقل آن را 2اول: ابتدا ندارد آخر: بزرگتر از آن است كه پايان داشته باشد«گويد:  مي

كند، تمام مخلوقات حدي دارند كه در آن حد  كند و حس آن را درك نمي اثبات مي
شود  و به اينكه تعريف او مألوف نيست شناخته مي محصور هستند. و خالق آشكار است

و بخاطر اينكه مانند و شبه ندارد در بلندي قرار گرفته است، و اشكال در وصف چيزي 
شود براي چيزهاي كه أمثال داشته باشند،  آيد، و مثال آورده مي كه شكل دارد به وجود مي

رد (محسوس نيست) عظمت و اما آنچه كه هميشه بوده و هست حس براي آن مجالي ندا
گويند: چگونه است، در حالي كه  گنجد، چگونه مي ايست كه در خيال نمي آن به اندازه

تواند او را در خيال بگنجانند در حالي  چگونگي در حق او محال است؟ اوهام چگونه مي
ه تواند او را در برگيرد در حالي كه او آن را ايجاد كرد كه مصنوع اويند، عقل چگونه مي

تواند به او اشاره كند، او در جايي  تواند به او بينديشد و وهم هم نمي است؟ ذهن نمي
گردد، دريايست كه هيچ  قرار گرفته كه هر كس بخواهد به او برسد نا اميد باز مي

اي را  تواند به آن دسترسي داشته باشد و شبي است كه هيچ چشمي ستاره جانداري نمي
  بيند. در آن نمي

                                           
 ).137(ص / -1
 ».با دليل ظاهر است و با حجاب و مانع باطل است« مدهش اين جمله وارد دارد: بعد از آن در  -2
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شود  شوند و او نابود نمي دوده عقل خارج است و پايينتر از ذات او نابود مياو از مح
زار است. و او از تشبيه افراطي منزه است، و  پس راه تسليم سالم است، و دره نقل خشك

اي است در بين دو كوه او را نمي شناسد كسي  شود، و او دره با تعليل اباطيل معلول نمي
ي كه او را تشبيه كرد او را واحد ندانست و عبادت نكرد، كه او را همساز كرد، و كس

اند و اهل تعطيل كور هستند، از چيزي كه او از آن منزه  واهل تشبيه در تاريكي قرار گرفته
است از چه چيزي! از چيزي كه واجب است از او نفي شود از چه چيزي؟! او وجوب 

از زمان سبقت گرفته و به او (اميد است) پاك است، و  »لعل«وجودش از حدس و گمان 
خلق كرده، و احكام را منتشر كرد و  »كن«شود: بود، و موجودات زيبا را با لفظ  گفته نمي

و نقص  »كأن«و شبه  »في«و ظرفيت  »من«شود، از بعضيت  با آن معارضه نمي »لم«با 
  منزه است. »لكنّ«و استدراك  »إلاأنّ»و از عيب  »لوأن«

از ظاهري نيست كه «گويد:  در وصف خداوند مي 1»اللطف«و ابن جوزي در كتاب 
شبه داشته باشد، و از باطني نيست كه او صافش تعطيل شده باشد، در حضور مقدس او 

(چگونگي) باز ايستاد، و به خاطر  »كيف«شود، و به خاطر هيبت حق  نابود مي »لم«توان 
گويد: اهل  آنجايي كه ميجلال عظمتش چشم فكر كور شد، و مجبور شد تسليم شود. تا 

اند، واهل تعطيل با سرگين انكار  تشبيه با خون چركين تجسيم (جسم دادن) آلوده شده
گويد:  تا آنجايي كه مي »اند، و بهره راستگو شير خالص تنزيه (پاك بودن) است نجس شده

اكستر هاي خداوند بينديشيد، به ذات نينيديشيد، زماني كه خاكستر باد آمد از خ در نعمت«
  كلام او پايان يافت. »شوند زياد خم و كج مي

                                           
) آن را براي خودش ذكر كرده است، در مجله مجمع 210(ص /» فهرست تأليفاتش«ابن جوزي در  -1

اي از آن در  منتشر شده و گفته است آن مجله مجمع است، و گفته است آن صحافي شده است نسخه
 باشند. ) علوجي مي193(ص /» مؤلفات ابن جوزي«ب).  120537قم (ر ةدارالكتب مصري
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در مطالب او همراه با نفي تجسيم و تشبيه ذم تعطيل ذات خداوند از چيزي كه 
باشد، آنها مذهبي را در  خودش را به آن توصيف كرده است [در قرآن كريم] موجود مي

  ه، و اين كلام مي باشد:اي در بين دو كو اند و با اين كلام: دره بين دو مذهب انتخاب كرده
و بهره راستگو شيرخالص تنزيه است بدان اشاره كرده است، بلكه ظاهراً عبارت او 

اي آن  گان، و تفسير اين، و ذكر ادله كننده كند كه اهل تشبيه بهترند از تعطيل اين را بيان مي
كتاب خارج و مردود كردن آراء اهل بدعت به كتاب، مستقلي نياز دارد، كه از مقاصد اين 

است، و مقصود در اينجا بيان اين است كه امام احمد از تشبيهي كه معترض به او نسبت 
داده مبراست، و در اينجا كلام نووي را درباره مذهب اهل حديث و مذاهب ديگر اهل 

گويد: و حديث (يوم يكشف عن ساق) را  مي 1كنيم، نووي در شرح مسلم سنت ذكر مي
  علم در احاديث و آيات صفات دو قول دارند: بدان اهل«كند:  ذكر مي

كنند بلكه  يا كل آنهاست: در معناي آن صحبت نمي 2كه مذهب اكثر سلف يكي از آنها:
گويند: واجب است ما با آن ايمان داشته باشيم و اعتقاد داشته باشيم كه معناي دارد  مي

وند همانند ندارند، و شايسته جلال و عظمت پروردگار است و اعتقاد قاطع داريم كه خدا
منزه هستند ، و اين مذهب گروهي از  از تجسيم (جسم داشتن) و بقيه صفات مخلوقات

  تر است. اند و اين سالم متكلمان است، و جماعتي از محققين آنها اين رأي را اختيار كرده
شوند، و  كه مذهب تعدادي زيادي از متكلمان است اين است كه تأويل مي :قول دوم

براي كسي جايز است كه به زبان عرب، و قواعد اصول و فروع آگاه باشد، و در  تأويل
  كلام نووي پايان يافت. »اين علم تبحر داشته باشد

                                           
1- )3/19.( 
نسبت دادن اين مذهب به سلف صحيح نيست، بلكه مذهب سلف تفويضي كيفيت است، با اثبات معني و  -2

مجموع «در اينجا نووي تفويض معني و كيفيت را به آنها نسبت داده است!! و براي آگاهي بيشتر به 
 ) مراجعه كن.67(ص /» الردود و التعقبات«) و 6/35(»: الفتاوي
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كند كه فقها از تجسيم مبرا هستند، و احمد به اجماع آنها از امامان و  و اين آشكار مي
نزلتي نزد آنها پيدا دانست چنين م بزرگان آنهاست، و اگر تجسيم خداوند را جايز مي

كرد، و همچنين ملاحظه كردي كه نووي قول مجسمه را از اقوال اهل علم محسوب  نمي
نكرده و اقوال علما را بر دو قول محصور كرده و بدون شك احمد هم نزد او يكي از 

  كرد. علما است. و اگر اين گونه بود قول او را جداگانه ذكر مي
گويم: اثبات جسم براي خداوند متعال است. امام  اگر گفته شود: تجسيم چيست؟ مي

از  1»در كتاب العين«گويد:  مي »التحقيق في التكفير و التفسيق«يحيي بن حمزه در كتاب 
جسم و تمام اعضاي آن كه بدن انسان و «اند كه گفته است:  احمد بن خليل نقل كرده

ت و خليل اين شعر را انگيز اس هاي شگفت دهند از خلقت .. را تشكيل مي.حيوانات و
  شود): سروده است (مضمون آن ذكر مي

  كند از جسم مبراست آنكه جسم آنها را اعاده مي
  و والاتر از اين است كه از خاك محسوب شود

ابي حسين احمد بن  2»للغةمجمل ا«كلام امام يحيي بن حمزه هم تمام شد. و در 
شد، و همينطور اين را در  حس ميجسم اندامهايي هستند كه «فارس بن زكريا آمده است: 

شود  ام و به تمام حيواناتي كه جسم بزرگ داشته باشند گفته مي ديده 3»كتاب ابن دريد«
ذكر شده كه فقط  6»كتاب خليل«و در  5»مجمل«و در  4»جسم و جسام، و جسه شخص

  شود. براي انسان جسد استعمال مي

                                           
1- )6/60.( 
2- )1/189.( 
 ).2/94» (الجمهرة« -3
 باشد. مي» الجسمان الجسم«المجمل «در  -4
5- )1/189.( 

 ).2/113» (العين« -6
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ه جسم تمام اعضاي شخصي است محمد بن نشوان ذكر شده: ك 1»الضياء«و در كتاب 
شود اما شخص را با جسم تفسير كرده است در كلامش دور وجود دارد و  كه حس مي

تر است چون عرف اهل لغت  مقصودش هم مشخص نيست و تشبيه از تجسيم خاص
عربي و اهل اصطلاح عرفي با هم اختلاف دارند، و اصوليين اين را در مسأله نفي 

  اند. كند بحث كرده اضا ميمساوات و آنچه كه آن تق

  دفاع از امام شافعي
بوده، واگر  2اند كه معتقد به رؤيت و به شافعي نسبت داده«گفته است:  :وهم دهم

شود، چون رؤيت يا با كيفيت است يا بدون كيفيت  اينگونه بوده اين احتمال بر او وارد مي
  .»و هيچ شكي نيست كه كيفيت تجسيم است

مشكوك بوده، و  �ض گمان برده كه مسلمان بودن امام شافعيگويم: معتر من هم مي
خواهد او را به كفر نزديك كند و او را از اسلام خارج كند، و بجز اينكه خود را  با اين مي

كافر كرده و نفس خود را تكذيب كرده چيزي را اضافه نكرده، اما امام شافعي بزرگواتر از 
  نند.اين است كه چنين كلامهاي او را كوچك ك

  كند. تواند به درياهاي لبريز ضرري برساند و سنگي كه سفيه در آن پرتاب مي نمي
اند و خود  هاي معتزله واهل سنت ادعا كرده و از بزرگواري شافعيٍ است كه تمام گروه

اي؟ آيا  اند كه از پيروان او باشند، پس چرا تو دچار اين حماقت شده را مفتخر دانسته
اند كه در عقيده موافق شافعي هستند؟ آيا قاضي  زله ادعا نكردهبزرگان و فصيحان معت

و امثال او از جمله خادمان اقوال قديم و جديد او نبودند؟! آنها در  3قضات آنها عبدالجبار

                                           
 ).234قبلاً از آن بحث كرديم (ص / -1
 يعني: رؤيت خداوند متعال در روز قيامت. -2
حمد بن عبدالجبار، ابوحسن همداني بزرگ معتزله، او در زمان خودش امام معتزله بوده، و عبدالجبار بن ا -3

كردند، و در فروع از مذهب  او را ملقب به قاضي القضات كرده بودند و آن را فقط براي او استعمال مي
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اند كه خود را به او نسبت دهند، و در تقليد كردن از او  فروع اين را كسرشأن ندانسته
  اند. خودخواه نبوده

اند و مردم را به عقيده او دعوت  اند كه موافق او بوده ده ادعا كردهو آنها در عقي
و آنچه كه عالم بزرگوارشان ابوسعد محسن بن كرامه مشهور به حاكم در كتاب  1اند كرده

خداوند او را [كند. و اما اينكه او معترض به تكفير شافعي  ذكر كرده كفايت مي »شرح العيون«
اند، به  بدين خاطر كه معتقد به رؤيتي بوده كه از نقل كرده از ذكر آن محفوظ دارد] شده

دهيم: اگر اين سبب تكفير شود بايد تعداد زيادي از امامان مسلمانان و  او جواب مي
اند، كه از جمله امام  رؤيت را روايت كرده �علماي اعلام را تكفير كنيم، چون صحابه

و  �3له و اهل سنت ابوبكر صديقعلي ابن ابي طالب، و امام معتز 2تمام مسلمانان
عباس، و حذيفه بن يمان، و عبداالله بن مسعود، و معاذ بن حبل، وابوهريره، و عبداالله  ابن

بن عمر بن خطاب، و فضاله بن عبيد، و انس بن مالك، و جابر بن عبداالله انصاري، و 
ن ابي ليلي، .. : سعيد بن مسيب و حسن بصري و عبدالرحّمن ب.كعب جبار و از تابعين و

و عمر بن عبد العزيز، و اعمش، و سعيد بن جبير، و طاووس، و هشام بن حسان، و 
و عبداالله بن مبارك، و امامان مذهب چهارگانه، و اوزاعي،  4قاضي شريك و ابن ابي عمر

                                                                                                             
» ةعيطبقات الشاف«)، 17/244» (السير«)، 415كرده و كتابهاي زيادي دارد. (ت / شافعي تقليد مي

 ) سبكي.5/97(

ـ ...) پس زماني كه استادان و  5/5» : (عواصم«يعني: در گمان آنها والّا او چنين چيزي را حاشا كرده،  -1
كند  اند، براي تو هم كفايت مي اند، و از علومش استفاده كرده گذشتگان زيدي و معتزله او را بزرگ دانسته

اي كه تقليد لازم است و باب اجتهاد بسته  خودت ثابت كردهكه از آنها تبعيت و تقليد كند، و تو براي 
 شده است!!

 يعني: شيعه و سني، همه آنها به امامت او راضي هستند. -2
 چون آنها به خلافت او راضي هستند. -3
 (. ه 14ابن ابي نمر: شريك بن عبداالله بن ابي نمره ابو عبداالله مدني است ( -4
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و اسحق بن راهويه، والليث بن سعد، و سفيان بن عينيه، و وكيع بن جرّاح، و قتيبه بن 
اند،  .. ، تمام اين بزرگان قول به رؤيت را روايت كرده.يد قاسم بن سلّام، وسعيد، و ابوعب

اند مسلمان بودنشان مشكوك بوده و لازم  پس اگر تمام كساني كه اين را روايت كرده
آيد كه در مسلمان بودن بزرگان  بيايد مذهب و روايتشان مطرود شود، بر معترض لازم مي

اند و اقوالشان  و كساني كه سلف و خلف به آنها اقتدا كرده اسلام از صحابه و تابعين آنها،
اند شك داشته باشد واگر معترض  اند، و از علوم و مذاهبشان استفاده كرده را پذيرفته

كند [هر چند صحيح باشد كه از آنها  كند يا معني آن را تأويل مي راويان آن را تكذيب مي
ند آن را انجام نداده! و آن را حمل بر صادر شده باشد] چرا در حق امام شافعي مان

  سلامت نكرده و آشكارترين مسالك را انتخاب نكرده است؟!

 دفاع از امام ابوحنيفه

شك كرد، و در اين  �توان به علم ابوحنيفه معترض گمان برده كه مي :وهم يازدهم
ه مورد بدين علت آورده كه درعلم عربي و حديث قصور كرده، اما در عربي؛ چون گفت

كند، و آن بدين خاطر  است: بأباقبيس، و اما درحديث؛ چون از راويان ضعيف روايت مي
  بوده چون اطلاعات كمي به حديث داشته است.

و من قبلاً اين موضوع را در مسأله اول بحث كردم: اما دوست داشتم دفاع از امامان 
اين چند حالت  گويم: براي چهارگانه اسلام را در يكجا جمع كنم به همين خاطر مي

فتوي صادر شده باشد و خلف و سلف مذاهب او  �كند كه از او وجود دارد يا انكار مي
كند، اگر آن را انكار كند مسأله بديهي را انكار  را در فقه نقل كرده باشند يا به آن اقرار مي

او كرده، و براي مناظره با او صورتي وجود ندارد، و اگر آن را انكار نكند بر اجتهاد 
  ام. كند و من براي استدلال به آن، چند مسلك را انتخاب كرده دلالت مي

  بيان اينكه او از امامان مجتهد و اهل دين و ورع بوده
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به تواتر، فضل و عدالت و تقوي و امانت او ثابت شده، و اگر بدون علم  مسلك اول :
شود و به ديانت و  يو بدون اينكه اهل آن باشد فتوي داده باشد به عدالتش جرح وارد م

شود، چون مشغول كردن مردم  دار مي گردد، و عقل و شخصيتش لكه امانتش ايراد وارد مي
به چيزي كه فايده نداشته باشد، و ادعاي چيزي كه بدان شناخت نباشد از عادت سفيهان 

شخصيت هستند، و صورت مناقب او از ابتذال و سياه  حيا و بي و فروماياني است كه بي
  هاي شنيع محفوظ بوده است. هاي قبيح و بدعت به اين لكهشدن 

دهنده و  اند، و آن را در كتابهاي هدايت روايتي كه علما از مذهب او كرده :مسلك دوم
اند  كند كه آنها به اجتهاد او آگاهي داشته اند؛ براين دلالت مي آوري كرده خزائن اسلام جمع

يت كنند مگر بعد از اينكه به علم او آگاهي چون براي آنها جايز نيست مذهب او را روا
داشته باشند چون چنين وهمي بدون شناخت حرام است، چون احكام شريعتي كه بر آن 

شود، مانند باطل بودن اجماع اهل عصرش با مخالفت  اجماع وجود دارد بر آن مترتب مي
ايز بودن تقليد بعد شود با مخالفت او، و ج بودن اجماعي كه بعد از او مي او و مانند باطل

  از مرگش.
گويم: اجماع بر اجتهاد او منعقد شده و اگر فردي با اين مخالفت كند  مي :مسلك سوم

بايد بداند كه اجماع بعد از مرگش منعقد شده، و بدين خاطر من اين را گفتم چون اقوال 
و غرب  او در بين علماي بزرگ متداول شده، و در ممالك اسلامي انتشار يافته، در شرق

و يمن و شام، از عصر تابعين از سال صد و پنجاه تا امروز گسترش يافته، پس او در سده 
اند يا بر كلام او  هاي اوايل اسلام بوده است، و كسي با كساني كه كلام او را روايت كرده

اند و بعضي  اند و بعضي از مسلمانان به كلام او عمل كرده اند مخالفت نكرده تكيه كرده
اند، و اين طريقي  اند مخالفت نكرده اند و با آنهايي كه به كلام او عمل كرده بوده ساكت

  است كه به همانندش دعواي اجماع در مواضع زيادي ثابت شده است.
اند كه يكي از طرقي  تعداد زيادي از علما و امامان بر اين نص گذاشته :مسلك چهارم

از: منتصب شدن براي فتوي و اينكه اكثر كند عبارت است  كه بر اجتهاد عالم دلالت مي
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مسلمانان بدون انكار از طرف علما و بزرگان به آن مراجعه كنند، و نصوصي كه علما 
كنيم كه  درباره اين دارند در علم اصول فقه ذكر شده است و ما در اينجا دلايلي را ذكر مي

  كند. تقليدش كفايت مي كند كه اين براي معرفت اجتهاد عالم وجايز بودن اين را بيان مي
اند از امامان زيديه، و بزرگان معتزله منصور باالله است  و از كساني كه اين را ذكر كرده

اين را ذكر كرده است، و همچنان ابوحسن بصري اين را در كتاب  »ةالصفوّ«كه در كتاب 
ت ذكر كرده و اين در سكوت بقيه علماست از انكار بر مفتي، پس چگونه اس 1»معتمد«

سكوت افرادهاي اصلي اسلام از گروه تابعين و بزرگان مسلماناني كه به نص كلام پيامبر 
اند و امام ابوحنيفه همعصر آن گروه بوده همانگونه كه خواهد آمد، و  در خيرالقرون زيسته

اند، و به روشني خورشيد  هر دو گروه اهل سنت و معتزله ابوحنيفه را تعظيم و اكرام كرده
  تر از اين است كه ابهامي در آن باشد. هل سنت احترام قائل بودند، و واضحنسبت به ا

  ترجمه شعر: هيچ چيزي از افكار صحيح نيست 
  .2زماني كه روز به دليل محتاج باشد
كنند به اينكه خود را به او نسبت دهند، و از او تقليد  و نسبت به معتزله: آنها افتخار مي

ابوهاشم از متقدمان و ابن حسين بصري، و زمخشري از  كنند، مانند ابوعلي، و فرزندش
  .3متأخران

                                           
1- )2/939.( 
  نگونه است: اين در (س) اي -2

  و ليس يصح في الأذهان شيء
  

  متي احتاج النهار إلي دليل  
  

 ) با شرح منسوب عكبري.3/92» : (ديوانش«و اين بيت از آن متنبي است 
  باشد : در پاورقي (أ) و (ي) اين عبارت مي -3
مولانا احمد بن » ةضي القضاها حنفي هستند بجز قا  اند تمام معتزله ، و گفتهاند اند بيشتر از اين گفته بلكه گفته«

  عبداالله.
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اند، اما آن ادعا بعد از گذشت  و آنها هر چند ادعاي اجتهاد، و خروج از تقليد كرده
مدت طولاني و طلب علم بوده، و آنها قبل از آن و در خلال آن به پيروي از اقوالش 

ش و متابعت از علومش استنكاف اند و بعد از آن از انتساب به اسم معترف بوده
خداوند زمين را با عالمان بزرگوار محكم و «گويد:  كردند، و زمخشري علامه آنها مي نمي

استوار كرد، همانگونه كه حنفيه را با علوم ابوحنيفه محكم كرد و امامان بزرگوار حنفيه، 
لم حنيفي و پيشروان ملت حنيف بودند؛ بخشش و صبر حاتمي و حنفي است، و دين و ع

 2»العلوم سفينة«و حاكم ابوسعد فصلي را در فضل و علم ابوحنيفه در كتاب  1»حنفي است
اند، و بعضي از آنها سيره او را  آورده است، و اهل تاريخ مطالبي را درباره تعظيم او آورده

فه جاهل اند، و اگر امام ابوحني آورده 3»شقائق النّعمان في مناقب النّعمان«در كتابي به نام 
  آمد. هاي كه مشغول به مذهب او بودند پديد نمي هاي علم از حنفي بود و آگاه نبود كوه

مانند قاضي ابويوسف، و محمد بن حسن شيباني و طحاوي و ابي حسن كرخي، و 
امثال آنها و بزرگتر از آنها، علماي حنفي در هند، و شام، و مصر، و يمن، و جزيره، و 

گذرد  و پنجاه سال هجري تا به حال كه بيشتر از شصت سال ميحرمين، و عراق از صد 
اند، پس  اند، كه تعداد بيشماري از آنها اهل علم و فتوي و ورع و تقوي بوده زندگي كرده

معترض چگونه اين جسارت را كرده، و به خودش اجازه داده كه جهالت و عامي بودن را 
ه حرف (ب) ما بعدش را مجرور داند ك به آنها نسبت دهد در حالي كه خودش نمي

ندارد جزو اين كلام عامي يا كوري كه در  �كند و اطلاعي از حديث پيامبر خدا مي
  دارد چيز ديگر نيست. تاريكي قدم برمي

                                           
 ).51اطوال الذهبم (ص /« -1
تا زمان او نسخه خطي تاريخي بوده و در چهار جلد بزرگ ) : «5/289گويد: ( مي» الأعلام«زر كلي در -2

 ».بود
) ذكر كرده، و نام آن را 1056(ص /» كشف الظنون») است، اين را در 538از تأليفات جاراالله زمخشري ( -3

 ناميده است.» شقائق النعمان في حقائق النعمان«
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  گويي اين صبح شب است و همين براي توبس كه مي
  .1شود آيا عالم از روشنايي كور مي

  :كه به علوم عربي آگاهي نداشته اي و اما آنچه كه به امام ابوحنيفه وارد كرده
اند، چون امام  اي است كه آن را بر تو تحميل كرده شكي نيست كه كلام تحميل شده

  است. ابوحنيفه از كساني بوده كه اهل زبان اصيل و لغت فصيح بوده 
گويم و  من نحو داني نيستم كه زبانش به آن عادت كرده باشد من سيلقي هستم كه مي

  كنم. گذاري مي حركت
چون او در زمان عرب، و بلاغت زبان آنها زندگي كرده، و با جرير و فرزدق معاصر  

 93را ديد، كه انس بن مالك در سال  �بوده، و دو مرتبه انس بن مالك خادم پيامبر
فوت كرد، و ظاهراً او را بعد از تمييز ديده، چون امام ابوحنيفه از كساني بوده كه  2هجري

سال  3ا سال صد و پنجاه هجري زندگي كرده است، و عمر وي نودزياد عمر كرده و ت
آيد كه او را بعد از بلوغ ديده چون انس بن مالك هشتاد سال بعد  بود، و از اين لازم مي

                                           
باشد اين است  ) با شرح عكبري و روايتي كه در آن مي1/10» : (ديوان او«اين شعر ابوطيب متنّبي است  -1

 : و هبني قلت ...
  در پاورقي (ي) مضمون اين عبارت آمده است : -2
االله تعالي ـ شش صحابه را ديده، و اختلاف  ه ـ رحمهاند: كه ابوحنيف يا نزديك به اين، و عيني و ... ذكر كرده«

 ».دارند در اينكه از آنها مطالبي را ياد گرفته باشد
آمده، و در (أ) و (ت) : (هفتاد) سال آمده » نود) : «2/86در (ي) و (س) و پاورقي (أ)، و (عواصم) : ( -3

كلام مؤلف است و مؤلف در اصل : اند كه صحيح است بلكه چون  است و (نود) را بدين خاطر ذكر نكرده
  ام كه آن را در كتاب امالي آورده است. ) گفته است كه اين را از ابوطالب نقل كرده2/86(

گويم: صحيح اين است كه ابوحنيفه از هفتاد سال تجاوز نكرده، ذهبي درباره صحابه ... كه فوت  من هم مي
 ته است.كرده در سال صد و پنجاه گفته است او هفتاد سال داش
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بعد از گذشت ده سال از هجرت  �زندگي كرده است، چون او �از وفات پيامبرخدا
  كند. ب بوده است دلالت ميفوت كرد و اين بر تقدم ابوحنيفه و اينكه در عصر عر

ترين ائمه و از همه آنها بيشتر عمر كرده است، و با وجود اينكه قبل از  و او مقدم
مالك بود مالك سي سال بعد از او فوت كرد، و شكي نيست كه زبان عرب در آن زمان 

اند و مقلد  تغيير كمي كرده بود، و يك نفر از علماي مشهوري كه در آن زمان بوده
اند، چون همانگونه كه ابوسعادات ابن اثير  اند مشغول به علم لغت و فن ادب نبوده داشته

بدان اشاره كرده در آن عصر به آن نيازي نبود و همچنان اين  1»النهايه«در مقدمه كتاب 
آشكار است براي كسي كه به علم تاريخ انس گرفته است، و اگر ما خواندن علم عربي را 

توانيم آن را فقط بر ابوحنيفه حصر كنيم، و از  دانستيم نمي لازم ميدر آن زمان بر مجتهد 
آيد كه صحيح نيست علماي عربي به اشعار جرير و فرزدق استدلال كنند در  آن لازم مي

حالي كه هيچ فردي آن را نگفته است، و بعد از اين عصر بعضي از مردم اختلال زيادي 
اند از اين تغيير زبان مصون  يرعرب رابطه نداشتهدر زبان آنها ايجاد شده و كساني كه با غ

اند ملاقات كرده است، و  اند، و زمخشري تعداد زيادي از آنها را كه چادرنشين بوده بوده
اند،  اكثراً افرادي بودند كه مستوجب تغيير مي شدند كه بيشتر عامي و كمتر اهل تمييز بوده

 �گويد : كه امام يحيي بن حسين مي» امشفاء الأو«و امير عالم حسين بن محمد در كتاب 
عرب زبان بوده و لغت او حجازي بوده بدون اينكه آن را خوانده باشد، واز علامه شيعه و 
از علي بن عبداالله بن الي الخير روايت شده كه چهل روز عربي خوانده است و در اوايل 

  2قرن سيصد هجري فوت كرده است.
اهل تمييز معتقد نبوده كه اهل علم آن زمان و در سال هشتاد هجري، يك نفر از 

توانند معاني كلام خداوند و پيامبرش را بدون خواندن علم عربي بفهمند، و اگر چنين  نمي
شدند، و  كردند شناخته مي كردند و استاداني كه از آنها تبعيت مي چيزي بود آن را نقل مي

                                           
1- )1/5.( 
 باشد. ) و (ت) : (لهجه) مي02/87ك » العواصم«در  -2
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ني، و مسروق بن اجدع، و دانستم استادان علقمه بن قيس، و ابومسلم خولا كاش مي
اند و همچنان استادان كساني كه بعد از آنها  جبيربن نفير، و كعب احبار چه كساني بوده

العابدين، و ابراهيم  بودند از تابعين چه كساني بودند؟ مانند حسن، و ابوشعثاء، و زين 
مثالشان، چرا التيمي، و نخعي، و سعيد بن جبير، و طاووس، و عطاء، و شعبي و مجاهد، وا

معترض فقط بر ابوحنيفه واجب دانسته كه علم عربي را ياد گرفته باشد و مگر در آن 
  اند كه او آنها را بخواند؟ زمان چه كتابهاي بسيطي بوده

  »أباقبيس«جواب او درباره اين كلام ابوحنيفه 
  گويد: (أبا قبيس) جواب او چند وجه دارد: و اما كلام او كه مي

به طرق صحيح نياز دارد، و معترض در نسبت دادن صحاح به  اين :وجه اول
اند و بر محفوظ نبودنشان اصرار  صاحبشان محكم كاري كرده با وجود اينكه مشهور بوده

  كرده! پس چگونه با همانند اين روايت اينگونه عمل نكرده است.
ها صحيح ثابت شده باشد، مشهور نشده، و مانند شهرت  اگر آن به شيوه :وجه دوم

صدور فتوي، و ادعاي اجتهاد از امام ابوحنيفه ثابت نشده است، و علم و فضل او متواتر 
كند، بلكه حتي مظنون  است و بر آن اجماع وجود دارد، و اين مظنون معلوم را مردود نمي

  هم نيست.
نيم كه آن با طريق معلومي ثابت شده به او ايراد وارد و اگر ما فرض ك :وجه سوم

شود چون آن اشتباه نيست بلكه لغت صحيحي است، كه فراء آن را از بعضي عرب  نمي
  نقل كرده و آن را بصورت اين شعر در آورده است:

�MMMM��"	 �MMMM"	 � �MMMM��"	 T<=  
 

 ����0�� ��R� 23 �:C" �Y� 

                                           
) و اين شاهدي است براي نحويان در 1/133» (شواعد العيني«در شاعر اين بيت اختلاف وجود دارد  -1

گيرند مانند فتي و عصي، با وجود اينكه شروط لازم را  اعراب اسماء خمسه كه اعراب اسم مقصور را مي
 ) نگاه كن.01/51ك » شرح ابن عقيل«)، و 1/65» (التصريح علي التوضيح«ه دارند ب
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كه وجهي ندارد، اما بر عدم شناخت او  پذيريم كه اين لحني است مي :وجه چهارم
كنند، و عمداً به  كند، چون تعداد زيادي از عالمان عربي با زبان عام صحبت مي دلالت نمي

كند و  اند، بلكه بعضي اوقات عرب با لغت عجمي صحبت مي لحن عاميانه صحبت كرده
بيان كنيم بر قصور  كند، و خلاصه كلام؛ مسأله را به هر نحوي به عربي او ايراد وارد نمي

كند و همچنين  كند، بلكه بر غفلت و غافل بودن معترض دلالت مي امام حنيفه دلالت نمي
  كند. دار كرده و جاهل دانسته است دلالت مي بر جسارتي كه با آن اين امام جليل را لكه

  :ايراد بر ابوحنيفه از اينكه از ضعفاء روايت كرده و جواب آن
اد وارد كرده كه از ضعفاء روايت كرده، و علت آن را به اين گونه اما اينكه بر او اير

آورده كه بخاطر شناخت كمي كه به حديث داشته: اشتباه آشكاري است، كه هيچ فرد 
  شود: گويد. و جواب آن با ذكر چند موضوع آشكار مي منصفي چنين چيزي را نمي

و همانگونه كه از آن اند  معلوم است كه حنفيه مجهول را پذيرفته :موضوع اول
اند  تعداد زيادي از علما به اين معتقدند، و شكي نيست آن را وقتي پذيرفته 1بحث كرديم

كه حديث فرد معتمد و عادلي با آن معارضه نكند، چون ترجيح حديثي كه فرد معتمد و 
حافظه قوي آن را روايت كرده هنگام تعارض امريست كه بر آن اجماع وجود دارد، و 

اند، و اين  اند كه غالباً عادل بوده يست كه در آن زمان كساني علم نبوي را نقل كردهشكي ن
بهترين قرن قرني است كه من در آن هستم، «فرموده:  �حديث ثابت و مشهور كه پيامبر
آيند، سپس دروغ بعد  آيند، سپس كساني كه بعد از آنها مي سپس كساني كه بعد از آنها مي

ايم، و  كند، و قبلاً درباره اين حديث بحث كرده آن را تأييد مي 2»شود از آنها زياد مي
، و اين 3پذيرفت داد سپس مي كرد و آنها را سوگند مي بعضي از راويان را متهم مي �علي

                                           
 ).43، 37(ص / -1

 .�) از حديث عمران بن حصين2535)، و مسلم با رقم (5/306» : (الفتح«أخرجه بخاري  -2

 تخريج آن گذشت. -3



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      390 
    

 

كرد كه در آن جهالت و همانند آن باشد، و به همين خاطر او  رفتار را در مورد حديثي مي
  .1ي خبر داد سوگند ندادمقداد را هنگامي كه درباره حكم مذ

از امام احمد بن حنبل روايت  2»جزء جمعه في أحاديث السابق«و حافظ ابن كثير در 
كرده كه او را جايز دانسته زماني كه حديث صحيحي نباشد كه آن را دفع كند به حديث 

و او در مسندس احاديث زيادي را از اين قبيل روايت كرده است، و  3ضعيف عمل شود
يث را بر سبيل احتياط ذكر كرده، نه اينكه به ضعف و مقدار ضعف احاديث، و آن احاد

باشد  آنچه كه با آن حرام است قبول حديث به اجماع، و آنچه كه در آن اختلاف مي
  جاهل باشد.

گويد: ابو داود احاديثي كه در اسنادشان ضعف وجود  مي 4و حافظ ابوعبداالله بن منده
ه در آن مسأله غير از آن نباشد چون در نزد او آن بهتر است كرد زماني ك داشت روايت مي

تمام شد. و در اين شهادت آشكاريست براي اينكه  از رأي انسان است كلام ابو عبداالله
باشد، و احمد و ابو داود بدون منازعه  روايت حديث ضعيف مستلزم جهل به حديث نمي
اند، حديث دروغگويان و  ها ذكر كردهاز امامان علم اثر هستند، و اين حديث ضعيفي كه آن

شود، بلكه به  فاسقان بدون تأويل نيست، چون نزد آنها به آن احاديث ضعيف گفته نمي
ها بلكه حديث ضعيف  شود : باطل، يا موضوع يا ساقط يا متروك يا مانند اين آنها گفته مي

ر اختلاف حديث راوي صادقيست كه حافظه خوبي ندارد يا در رفع و اسنادش به خاط

                                           
 .�) از حديث علي303)، و مسلم با رقم (1/277» (الفتح«أخرجه بخاري  -1
من ادخل فرساً بين «) اين را ذكر كرده است، و بعد از ذكر اين حديث 2/86» (ارشاد الفقيه«ر در ابن كثي -2

آوري كردم، و شواهد و طرق آن را ذكر  و من مقداري از اين حديث را جمع«گويد:  مي» فرسين ... 
 ».كند كردم، و بيان كردم كه آن چگونه بر اشتراط محللّ دلالت مي

 ).1/81» (أعلام الموقعين«) ال تيميه، و 273(ص /» ةالمسود« -3
) ذكر كرده 30(ص /» رسالته إلي أهل مكة«) ابن منده، و ابوداود اين را در 73(ص /» ةشروط الائم« -4

 است.
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ها از چيزهاي كه علما در تعليل حديث  معلول است، يا كمي مضطرب است يا مانند اين
اختلاف دارند ، و دليل محكمي براي رد يا قبول آن وجود  به آن، يا جرح راوي به آن

ندارد، و اكثراً تضعيف به خاطر اين بود. كه راوي حافظه خوبي نداشته است، و نزد 
باشد تا اينكه خطايش برصحيحش بيشتر باشد، يا با آن  ف نمياصولييان: راوي ضعي

مساوي باشد، و در مساوي اختلاف دارند، و قبلاً اين مسأله را ذكر كرديم، و اين در 
باشد، و بنابراين روايت امام  موجود مي »الأصول«و كتابهاي  »علوم الحديث«كتابهاي 

دش بوده، و بخاطر جهل و اشتباه ابوحنيفه از بعضي ضعفا اختياري و بنابر مذهب خو
  نبوده.

: اين است كه در ضعف آن راويان كه از آنها روايت كرده اختلاف موضوع دوم
وجود داشته باشد، و مذهب او واجب دانسته كه احاديث آنها را بپذيرد، و به آن تضعيف 

ي .. و اين مسأله برا.توجه نكند؛ چون سبب آن تفسير نداشته يا به خاطر مذهب يا
تعدادي زيادي از علما و حافظان رخ داده است، و همانگونه كه قبلاً ذكر كرديم علما 

  اند. او را نپذيرفته »صحيح«بخاطر اينكه فردي دوستش است يا ائمه علم است 
كند و آن را فرد  از ابراهيم بن ابي يحيي اسلمي زياد روايت مي �مثلاً امام شافعي

 اند. ا تعداد زيادي با او در اين باره مخالف بودهمورد اعتماد و موثق دانسته، ام

گويد: اجماع وجود دارد بر مجروح بودن ابويحيي  مي 1»تمهيدش«و ابن عبدالبر در 
گويم: اما اجماع بر مجروح بودنش مسلم و قابل قبول نيست،  بجز شافعي من هم مي

معتمدي ني اينكه فرد با امام شافعي در توثيق كردنش (يع 2چون چهار تا از بزرگان حافظ
: ابن جريح، و حمدان بن محمد اصفهاني، و ابن عدي، و ابن اند كه عبارتند از ت) موافق بودهاس

                                           
1- )20/65.( 
) و 1/7/2» (الكامل«)، و 1/158» (تهذيب التهذيب«)، و 64- 1/63» (تهذيب الكمال ـ خطي است« -2

» علي الإبهام عند الإمام الشافعي ةالروّاي«البصل در رساله فوق ليسانس كه عنوان آن: شيخ عبدالرزاق ابو
 باشد اين موضوع را مفصلاً توضيح داده است. مي
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كساني نبوده كه حديث را وضع يحيي از جمله  بيا«گويد:  مي 2»ةتذكر«، و ذهبي در 1عقده
شافعي، و نووي، و اند، و تعدادي از علماي حديث مانند  او را ضعيف دانسته ، اما جمهور»كند.

خالد زنجي مكيّ روايت  اند و همينطور شافعي از ابو .. او را ضعيف ندانسته.ذهبي، و ابن كثير و
  .3كرده، در حالي كه او در توثيقش اختلاف وجود دارد

اختلاف وجود  4و همانگونه كه قبلاً گفتيم امام احمد از جماعتي روايت كرده كه درباره آنها
اند،  از ابن ابي ويس روايت كرده �قاسم بن ابراهيم، و يحيي بن حسين هاديدارد، و همينطور 

و در اند،  را ذكركرده اختلاف علم رجال آن وجود دارد، و اهل 5درحاليكه اختلاف درمورد او
هايشان و اينكه  شوند؛ و مرتبه مي درباره آنچه كه از جرح و تعديل پذيرفته »الحديث علوم«

  گامي كه آن دو تعارض داشته باشند بحث شده است.شود هن چگونه عمل مي
: احتمال دارد به خاطر متابعه و استشهاد از آن ضعفاء روايت كرده موضوع سوم

باشد، و بر آيه، حديث، قياس يا استدلال اعتماد كرده باشد نه بر احاديث آنها مانند: آنچه 

                                           
  باشد: در پاورقي (أ) و (ي) اين عبارت مي -1
گويند اين  مي اند، و اما ابن عدي و ابن عقده؛ نهايت آنچه كه شافعي و ابن اصفهاني؛ به توثيق او تصريح كرده«

اند، استاد ما  جز اين چيز ديگري از آنها نقل نكرده» ميزان«ام، و در  است كه: حديث منكري از او نديده
 االله ـ ). احمد بن عبداالله ـ رحمه

2- )1/247.( 
 .) يا بعد از زمان او179و او: مسلم بن خالد زنجي ابوخالد مكي مخزومي است فقيه مكه بود در زمان او (ت / - 3
معجم «مانند: عامر بن صالح قرش، عبداالله بن واقد، و عمر بن هارون بلخي، و محمد بن قاسم اسدي.  -4

 ).32-28(ص /» شيوخ الإمام أحمد في المسند
  باشد: = در پاورقي (أ) و (ي) اين عبارت مي -5

 �و كسي كه قاسمباشند: اسماعيل و ابوبكر،  و آن دو نفر مي» ابن ابي ويس در او مقال وجود دارد= «
بيشتر از او روايت كرده ابوبكر است، و بخاري در صحيحش از او روايت كرده است، و مصنف در 

 اند:. گويد: آن دو از ابن ضميره، و ابن علوان روايت كرده مي» التنقيح«
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م داده است، ابن عبدالبر كه مالك در مورد روايت عبد الكريم بن ابو مخارق بصري انجا
گويد: اجماع بر تجريح او وجود دارد، و بجز مالك كه يك حديث را از  مي 1»تمهيدش«

او روايت كرده كه طريق معروف ديگري هم وجود دارد كه كسي از او روايت نكرده 
است كه آن حديث هم اين است: گذاشتن دست راست بر چپ در نماز، و مالك در 

اين  �صحيحي از روايت ابوحازم تابعي جليل از سهل بن سعد صحابياز طريق  2»موطأ«
  را روايت كرده است.

اش يحيي بن حسين از امامان زيديه احاديث احكام  و همينطور قاسم بن ابراهيم، و نوه
اند، و اهل حديث اتفاق دارند كه  نقل كرده 3و استدلال به آنها را بيشتر از ابن ابي ضميره

  .4روايتش مردود استاو مجروح است و 
و همينطور شعبه با وجود جلالت و عظمتش و محكم كاريش از أبان ابي عياش 

گويد: نوشيدن بول خر را بيشتر از اين  روايت كرده با وجود اينكه شعبه درباره او مي

                                           
1- )20/65.( 
2- )1/159.( 
 ).2/61» (الميزان«اند  تكذيب كردهاو: حسين بن عبداالله بن ابوضميره است، و تعدادي از ناقدان او را  -3
  در پاورقي (ي) اين عبارت آمده است: -4
و همينطور از ابوخالد و «ذكر كرده و گفته است: » تنقيحش«او حسين بن عبداالله بن ضميره است، مصنف اين را در «

  ».= اسطي، و سيد ابوطالب از اين اشعث روايت كرده است، وابو عبداالله جرجاني، از ابودنيا اشج
بيند كه  گويم: اين زياد است، و هر كس به كتابهاي تاريخ مراجعه كند آن كتابها را در حالي مي = من هم مي 

اند، و مرشد باالله با وجود عظمتش از ميسره اكول و نوح جامع،  اند از روايت كساني كه مجروح بوده آكنده
توبه آن نگاه كني! (يعني تعدادشان زياد و اسحاق بن بشر روايت كرده، و من چقدر آنان را بشمارم و 

 ».است) استاد ما خداوند او را نگه دارد
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دوست دارم تا اينكه بگويم: ابن بن ابي عياش اين حديث را براي ما روايت كرده است، 
  .1ب بن جرير از او نقل كرده استكه اين را شعي

اند كه گفته است: زنا بهتر است تا اينكه از  روايت كرده 2.. از شعبه.و ابن ادريس و
  آبان روايت شود.

اگر گفته شود: چگونه از او روايت كرده در حالي كه معتقد بوده روايت كردن از او 
حديث باطل را از غير گويم: حرام بودن آن براي كسي است كه  حرام است؟ من هم مي

باطل جدا نكند، و روايت كسي كه متروك بودنش معروف است در حضور كساني كه نزد 
آنها معروف نيست حرام است، مثلاً ثوري از روايت كردن احاديث بعضي از متروكان 

كنم  اي؟ گفت: من چيزي را روايت مي نهي كرد، به او گفتند: مگر تو از او روايت نكرده
  .3استكه معروف 

و اين از لطافت علم حديث است، و قبلاًٌ گفتيم كه امام مسلم گاهي احاديثي را 
كرد، و  روايت كرده كه اسنادش ضعيف بوده و به خاطر برتر بودنش بر آن اقتصار مي

اند، و اينكه اهل حديث بدان  كرد به خاطر مرتبه پاييني كه داشته اسناد صحيح را رها مي
ووي در مسلم بر آن نص گذاشته است همانگونه كه قبلاً آن را اند، و ن شناخت داشته

كند كه اگر عالمي حديث مرد ضعيفي را روايت كرد بر  بحث كرديم، و اين مشخص مي

                                           
  باشد: در پاورقي (ي) اين عبارت مي -1
گويد: چه كسي از آن  اي؟ مي كرد، به او گفتند: چرا از او روايت كرده شعبه در مورد أبان افراط زيادي مي«

 ».ن حديث از او روايت نكرده استغافل است يعني: حديث قنوت، و استاد ما غير از آ
  در پاورقي (ي) اين عبارت آمده است: -2
يعني كلامي كه معروف است كه حديث است و از سفيان روايت شده كه گفته است: من كلامهاي راست و «

 ».كنم. استاد ما خداوند او را نگه دارد دروغ او را از هم جدا مي
 ).167(ص / -3
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كند كه به ضعيف بودنش جاهل بوده است و همينطور بخاري بعضي از  اين دلالت نمي
 كساني كه از آنها روايت كرده ضعيف دانسته است.

ذكر كرده است، و اين دلالت دارد بر اينكه او بر  »الميزان«را در  و ذهبي آن
اي كه بر حديثش شواهد و دلايلي نبوده باشد تكيه نزده است و اعتماد نكرده  كننده روايت
  است. 

: هر 1گويد و اين از ظرافت علم حديث شناسي است، به همين سبب امام نووي مي
ند چون راوي آن از راويان صحيح مسلم صحيح بدا »مسلم«كسي حديثي را به شرط 

  است، اشتباه كرده است. 
و يا اينكه روايت امام ابو حنيفه از قبيل تدوين هر حديثي [چه  توجيه چهارم:

باشد، چنانچه اين عادت بسياري از حافظان مؤلف  صحيح يا ضعيف] كه شنيده است مي
ي حديث براي امت اسلام داراي سنن و مسانيد است، و هدف آنها به اين كار نگهدار

بوده است تا در توابع و همانند آن توجه كنند، و اگر حديثي صحيح باشد به آن رفتار 
كنند و اگر غلط باشد از آن پرهيز كنند و اگر حديثي خلافي بود مجتهدان در آن اجتهاد 

  نمايند. 

ا و در روايت مشهوري از بخاري آمده است: كه امام بخاري سيصد هزار حديث ر
  . 2دانست حفظ كرده بود، و دويست هزار آن را غير صحيح مي

گويد: يكصد هزار حديث حفظ كرده بودم، وقتي به آن از ته  مي 3اسحاق بن راهويه
دل نگاه كردم هفتاد هزار آن صحيح، و چهار هزار آن دروغ بود، كسي از او در اين باره 

  كردم.  شكافي و بررسي ميرسيدم آن را مو پرسيد؟ جواب داد: اگر به حديثي مي

                                           
  ). 1/26شرح مسلم: ( -1
  ). 12/415السير: ( -2
  ). 11/373السير: ( -3
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هاي كه به امام ابو حنيفه نسبت داده  : و يا اينكه بسياري از حديثتوجيه پنجم
شود، يا از طرف شخص او، و يا از  شود ضعيف است و آنچه كه از او روايت مي مي

هاي كه به امام جعفر صادق و بسياري  طرف استادانش نيست، چنانچه بسياري از حديث
  شود به اين منوال است.  جسته حديث نسبت داده مياز امامان بر

كند كه: ابو جعفر بيشتر از سيصد  روايت مي 2از حافظ ابن حبان 1»الميزان«ذهبي در 
حديث را به امام ابو حنيفه نسبت داده است در حالي كه امام ابو حنيفه هرگز آن را 

  روايت نكرده است. 
و حنيفه پس از سن بلوغ و استكمال علم را هنگامي اين را دانستيد؛ بدان كه امام اب

آموخت، و كسي در اين سن علم بياموزد در حديث حافظ برجسته نخواهد شد، و بدين 
خاطر در حفظ حديث در مقامي عالي رتبه نبوده است، و همچنين امامان ديگر نيز اين 

اهل سنت  اند، امام احمد از نظر حديث شناسي و حفظ حديث از سه امام ديگر طور بوده
كند،  آگاهتر و متبحرتر بوده اند، و اين چيز در آنها و اجتهاداتشان خلل و عيبي ايجاد نمي

هاي ابن مسيب و محمد بن سيرين و ابراهيم نخعي از احاديث عطاء و حسن  و حديث
هاي ابن  تر بوده است، و در اين بين حديث تر و صحيح بصري و ابو قلابه و ابوعاليه قوي

اند و  بوده است، و اين به معناي آن نيست كه آنها نادان بودهتر  حقيه صحيمسيب از ب
  احاديث آنها اشتباه است. 

اند، برخي از  از حديث امام ابو حنيفه انتقاد كرده 3و به همين خاطر برخي از حافظان
زند، و اين  برند كه اين ضعف به اجتهاد و امامت ايشان خلل و لطمه مي جاهلان گمان مي

تر  ر نيست، و نهايت قضيه اين است كه امامان ديگر از نظر حديث از وي حافظطو

                                           
  ). 1/17السير: ( -1
  ). 185-1/184المجروحين: ( -2
كند. و اين  اند، و اين ضعف در امامتش خللي ايجاد نمي ضعيف دانسته» حديث«بلكه بيشتر آنها او را در  -3

  منصفانه است. و بغير اين خطا و انحراف است. 
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اند،  تر بوده تر و عالم رساند كه غير او بصورت مطلق از او فاضل اند، و اين را نمي بوده
ترين آنها  ترين و داناترين و فاضل ترين صحابه بود ليكن عالم حافظ �چون ابو هريره

قه و زيد بن ثابت در فرائض و علي بن ابي طالب در قضاوت نبود، و معاذ بن جبل در ف
تر بودند، و خلفاء از همه  و ابي بن كعب در قرائت از همة اصحاب بيشتر آگاه و عالم

  تر بودند.  اصحاب فاضل
هايي هستند كه خداوند به هر كه بخواهد عطا  و پس از اين؛ فضل و محسنات، نعمت

به اينكه امام ابو حنيفه و امثال وي معذور هستند و كند، و ذهبي اشاره كرده است  مي
گويد: هيچ  مي 1»الميزان«رساند و در خطبه  اش هست بر او لطمه نمي اختلافي كه درباره

كنيم، چون آنان  ادبي ياد نمي شود به بدي و بي كدام از امامان بزرگوار كه از آنان تبعيت مي
و اگر از يكي از آنان انتقادي بگيريم بصورت  ها هستند، انسان بزرگوار در اسلام و در دل

رساند، بلكه دروغ و  منصفانه است، و اين نيز در نزد پروردگار و مردم به آنان زياني نمي
رساند، و اين كار  اصرار بر خطاي زياد، و تلاش در پوشيدن باطل به انسان زيان مي

  لي خيانت و جنايت ندارد. خيانت و جنايت است. و انسان ايماندار لغزش و گناه دارد و
ملاحظه كنيد! چگونه ابو عبداالله ذهبي با ادب و احترام از امامان بزرگ [پيروي شده] 

هاي جرح و تعديل به آنان در نزد خداوند و  گويد: نام آنها در كتاب كند، و مي ياد مي
تواضع و  رساند، پس انسان دانا و عالم بايد داناتر از خودش را با ادب و مردم ضرر نمي

شناسند قرار  بزرگي و وقار ياد نمايد، خداوند ما را از جمله كساني كه ارزش امامان را مي
  فرمايد، و ما را از مخالفت اجماع امت اسلامي محفوظ فرمايد. 

و با اين بحث حقيقت شبهه ضعيفي كه به امام ابو حنيفه [پيشواي بيشتر مسلمانان] در 
آشكارا گرديد، امامي كه علماء بر جسته بر امامتش اجماع اند  اين دو مسئله وارد كرده

دارند، و هدف من از بيان اين چند جمله مختصر: تقرب به پروردگار و نيل به فضايل 

                                           
1- )1/2-3 .(  
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فراوان و دفاع از آگاهي وسيع امام ابو حنيفه بود، و منظورم بيان فضايل نا معين و جلوه 
  اين برتر و والاتر هستند. از  »ابو حنيفه«دادن محسناتش نبود، چون ايشان 

  ترجمه شعر: خورشيد بهنگام تابش نورش 
  نياز از تعريف و وصف است  بي

  وهم و گمان دوازدهم
برد كه تنها معتزليان زيرك و هوشيارند، و محدثين در برابر  بيچاره گمان مي »معترض«

ين را به و محدث ~هوشياري آنان عقب افتاده و ناتوان هستند، و با صراحت امام مالك
چون آنان در علوم مختلف تلاش و ممارسه «گويد:  دهد، و مي ناداني و ابلهي نسبت مي

 1كردند، و اين سخن را در رساله دومش شناسي اكتفا مي كردند و تنها به فن حديث نمي
  اي كه اولش اين بيت است ذكر نموده است:  در جواب به قصيده

  شد هستند  ترجمه شعر: همچنان ملامت گران درآمد و
  كنند  را تكرار و بازگو مي »محبان«و سرزنش 

و اين قصيده در تشويق به پيروي از سنت پيامبر سروده شده است، و خداوند در برابر 
توجه و فراخواني به سنت به ما عزت و شرف عطا فرمايد، دوست داشتم دفاع از امامان 

در اينجا از جمله  »معترض«سخن گويم  چهار گانه و بقيه امامان در يك جا بياورم: مي
گوئي، و لغزش قلم بدون آگاهي و دانش است، و شبهه مهمي در آن نيست تا كشف  ياوه

  كنيم:  شود، ليكن لازم است با چنين جسارتي ادب شود، و چند دليل را ذكر مي
: اهل سنت و بدعت، و خلف و سلف، و متكلمان و اصوليون، و نحويان و لغت الف

همگي بر اين عادت دارند گفتار را به  »ملل و نحل«هاي  احبان كتابنويسان، و ص
دهند، و بينش و عقيده هر مذهب را بدون تمسخر، و دروغگوئي، و  اش نسبت مي گوينده

دارند، و تأليفات  گويي حفظ مي كنند، و زبانشان را از ياوه ادبي حكايت مي جسارت و بي
ها را  نيز بدعت »ملل و نحل«متكلمان و مؤلفان  ادبي است، انصافي و بي آنان خالي از بي

                                           
  ) تأليف علامه اسماعيل أكوع1/32م (مقدمه العواص -1
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دهند، بلكه حتي مذهب كساني كه مسلمان نيستند را  به اين منوال به صاحبانش نسبت مي
گويند،  گويند، و مسيحيان چنين مي گويند: بت پرستان چنين مي كنند، و مي با ادب ذكر مي

و دانش بدور است. و نشانه ادبي و سفاهت از علم  دانند بي هاي آگاه مي چون انسان
  فرومايگي و پستي است. 

 و تنها برخي از آن در سخنان برخي علما بصورت منصفانه و جهت نصرت امامان
  فرمايد:  شود، خداوند مي يافت مي

﴿āω �= Ïtä† ª! $# t� ôγyfø9 $# Ï þθ�¡9 $$Î/ zÏΒ ÉΑ öθs) ø9$# āωÎ) tΒ zΟ Î= àß﴾  )148/  نساء(  
است [كه  ان را دوست ندارد، جز براى كسى كه مورد ستم قرار گرفتههاى ديگر خدا افشاى بدى«

  .»] هاى ستمكار جايز است بر ستمديده براى دفع ستم، افشاى بدى

  مذمت علم كلام و اهل او:
دانيد كه كمتر به  ناداني و جهل امامان اهل سنت را در اين مي »معترض«شما  ب:

و تفكر در چيزهاي ريز است، و و  »جدل«علم اند، و منظورت از علوم:  علوم مشغول بوده
شود، ليكن استناد به اين چيز اشتباه بزرگي است، و اين  به چيزي جز ادعا در آن فهم نمي

گوييد: پيامبران بزرگ و اولياء و مقربان، و صحابه و تابعين، و بقيه  چيزي كه شما مي
آيد هر كسي از علم كلام  مي و اگر اين طور است لازماند،  صالحان، در آن مشاركت داشته

بدور باشد و در اسلوب اهل جدل ممارست نكند گمراه و در ناداني و بلاهت بسر 
  برد.  مي

با همين شبهه گمراه شد،  »يكي از پيشوايان زيديه«و حسين بن قاسم بن علي العياني 
 �مبرنمود كه از پيا و از مذهب زيديه بلكه تمام مذاهب اسلامي خارج شد، و ادعا مي
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، و گروهي گمراه از زيديه از 1برتر است، و سخن وي از كلام خداوند سودمندتر است
آگاه بودن در «وي تبعيت كردند، و پس از انتشار مذهبش منقرض شدند، و همين علت 

باعث گمراهيش گرديد، و با علم كلام و جدل با عالمان مناظره  »علم كلام و جدل
تر است، و علم كلام  تر است افضل ت كه هر كس عالمگفت: ثابت شده اس نمود و مي مي

آيد كه من  گفت: از اين لازم مي افضل علوم است. سپس به يارانش طبق اين دو مقدمه مي
تر باشم، چون با علم كلام از پيامبر برتر هستم، و تأليفاتم شامل بر رد  از پيامبر افضل

شود. پس تأليفاتم  نند آن يافت نميباشد. و در قرآن هما ها مي فلاسفه و مذاهب و آئين
  براي مسلمانان از قرآن سودمندتر است!! 

خواهد آن را زنده گرداند، و  چنين مذهبي را بر گزيده است. و مي »معترض«پس اگر 
كفريات را تكميل نمايد، عجيب نيست به اين شيوه محدثين و راويان را مسخره نمايد، و 

كند، و روش مؤمنان را برگزيند؛ برايش معلوم  وري اگر از آن مذهب مانند مسلمانان د
[در ترك علوم گذشتگان و مناقشات جدليان] از پيامبران و صحابه، و  شود: هر كس مي

  تابعين، و بقيه صالحان پيروي نمايد، شايسته احترام و ادب و نام نيكو است. 
د!؟ كسي كه اكنون چه كسي ابله است قضاوت كني  هاي تيزهوش و زيرك، هم اي آدم

گويد: شناخت او از خداوند مانند شناخت جبرئيل  كند، و مي ارزش استناد مي به دلايل بي
شناسد، يا  گويد: خداوند از ذاتش بيشتر از او [نه كم و نه زياد] نمي است، بلكه حتي مي

هاي آسماني و پيامبران ايمان دارد، و به آداب  كسي كه به خداوند و فرشتگان و كتاب
مزين است، و در كنار گذاشتن تعمق و تفكر در دين و جدل جاهلانه به پيامبر اقتدا دين 

  كند؟  مي

                                           
طوري جسارت  روايت شده است در آخر عمر عقلش را از دست داده بود، هيچ كسي از مسلمانان اين« -1

شود. به روايت از: سيد محمد بن اسماعيل  اند، پس چگونه از يكي از امامان اهل بيت صادر مي نورزيده
  زهاي مخفي است. گويم: در كلام امير چي مي» امير رحمه االله
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ناداني و جهل از افعال خدا مانند طول و قصر و سياهي و سفيدي، و حسن صدا  ج:
و زيبايي همواره جماعتي زياد از عالمان كه نه قابل شمارش هستند و نه نسب و شهر 

اند، پس چنين سخني  است از بحث در اين باره پرهيز كردهآنان را به هم جمع كرده 
  هاي ابله است.  نسبت به آنان از قبيل تهمت زدني است كه عادت آدم

داند در هر طائفه بزرگي [كه مرز و نسب و طبيعت آنان را گرد  و هر آدم منصفي مي
د، و هاي زيرك و تنبل، و سخي و بخيل، و شجاع و ترسو، وجود دار آورد] آدم مي

  كند  كردند چنين خطاب مي خداوند بت پرستاني كه جاهلانه بت را پرستش مي

﴿Ÿξsùr& tβθè= É) ÷ès?﴾ ﴿öΝçFΡ r&uρ šχθßϑ n= ÷ès?﴾  )44-22/  بقره(  
صراحتاً بر خودش و محيطي كه در آن پرورش يافته است فرياد  »معترض«: رساله د

  زند.  ناداني و بلاهت ندا مي
ها بود، و داراي ذهن روان و استعداد درخشان بود،  يدگيو اگر او اهل غوص در پيچ

شد، پس خلوتگاهي بعد  هايش آشكار بود و پرده از روي آن برداشته مي اثر آن در اسلوب
زدن، و عطر خوشي پس از عروسي نيست. اي فلاني!! چه چيزي تو را واداشت تا  از بوسه

  كند؟!  دار مخالفين را به عيوبي كه به آن موصوف هستيد لكه

  :تمجيد محدثين
كنيد) مدعي ذكاوت و زيركي هستند، و  : فلاسفه نيز مانند (آنچه كه تو ادعا ميهـ

درباره تمام مسلمانان (مانند آنچه كه تو درباره محدثين باور داريد) معتقد هستند، و باور 
در  دارند كه متكلمان مسلمان آن طور كه شايسته است در علوم عقلي ممارست ندارند، و

پيروي محض از عقل منصف نيستند، چون در بسياري مواضع مسائل اسلامي را رعايت 
كنند، و نسبت به مذهب پدران و بزرگانشان تعصب دارند، و از آنچه كه در درونشان  مي

شود و باعث حقارت آخرت گردد، بيم دارند و فلاسفه بر اين باور هستند كه  استوار مي
لوم عقلي، و قوانين منطقي هستند، و همچنين بر اين باورند آنان پيشگامان در تأسيس ع
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هاي حساس، علم منطق و  كه آنان با نظر دقيق و درست، و شدت غوص در پيچيدگي
اند، پس چنانچه اين ادعاي فلاسفه (گرچه در برخي چيزها نيز  برهان را تدوين كرده

برند. ادعاي  لالت بسر ميصادق باشند) دلالت بر كفر مسلمانان ندارد و در گمراهي و ض
نيز در ذكاوت و زيركي اصحابش بخاطر اينكه آنان علم گذشتگان را بكار  »معترض«

كند كه ديگران گمراه  اند) اين را ثابت نمي اند، و در برخي مسائل تخصص داشته برده
ثابت كند كه محققين  »معترض«هستند، و تنها آنان رستگارند، و اين در صورتي است كه 

اند، و اگر ثابت نكند پس آنان را  تحقيقشان گمراه هستند و از تحقيق خطا رفتهدر 
پيشواي خويش قرار دهد و با امت اسلامي مخالفت نكند، و در اين كار بزرگترين دليل 

ها، و رجوع در صحت  پندارد كه از جمله صفاي ذهن مي »معترض«بر فساد آنچه است كه 
گمراه شد،  »معلم اول«ي در علم برهان، چون سقراط هاي يونان ايمان به ممارست كتاب
ها هدايت يافتند و هيچ كدام از آنان درعلوم يونان ممارست  وليكن بسياري از عرب

  اند.  نكردند و آن را بررسي و مطالعه نكرده
اي فلاني! چه كسي بيشتر در علوم عقلي ممارست كرد، و به عقايد اسلامي هدايت يافت؟ 

 »معترض«اليس و افلاطون، و ابن سينا؟ اي يم، خديجه بنت خويلد، ام ارسطاطام دردأ، ام سل
كنيد  پس از اين: ترازوي كه با آن اهل علم و ذكاوت، و اهل جهل و ناداني را با هم موازنه مي

  دهد؟  بررسي كن، كه آيا با عدالت اسلام سازگار است، يا فلاسفه را برتر نشان مي

  ش صحابه و سلف ميباشد:راه يابي فقط در پيروي نق
، و خلفاي راشدين امت واحدي بودند، و در زمينه �مسلمانان در دوره پيامبر و:

و خلفاي راشدين و سلف صالح  �عقيده با هم اختلافي نداشتند، و علم و شناخت پيامبر
تنها راه هدايت و روش حق و درست در دوره آنان بود، اما وقتي كه به اين علوم مشغول 

مبالات شديد و درون و ذهن از شما جوياي حقيقت شدند و در  و به بقيه بيشديد، 
ور شديد، هفتاد و دو دسته از هفتاد و سه دسته مسلمانان گمراه شدند،  چيزهاي ريز غوطه

  و كمتر از آن از امت اسلامي بر حقيقت باقي نماندند!!  10/1و جز 
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ند: ادعائي كه شگفت انگيز است، و نند دسته نجات يافتگان آنها هستك معتزله ادعا مي
دانند، و آنان با وجود اين با هم به  [كوچك و بزرگ] حقير و پست مي تمام مخالفانشان را

اند، و نه با هم  شدت مخالفت دارند، و در مسائل قطعي عقلي به ده فرقه متفرق شده
انتفاء فسق دارند، و دهند و نه اجماع به  كنند و نه خطا كار را مورد عفو قرار مي اجماع مي

گويند: اين فسق است. پس  مي شان است حتي برخي از آنان درباره اختلافي كه در بين
شان را كافر  اختلافي در بين آنها درباره فسق نيست. و برخي از آنان با صراحت مخالفين

كه  دانند، و در بين پيروان ابو حسين، و پيروان ابو هاشم در اين زمينه افرادي هستند مي
اي كه هر كدام تهمت به دانش و  شود. بشيوه هاي گمراه يافت نمي همانند آن در بين فرقه

داند، و اين نزاع بزرگ، و اختلاف شديد در  زند و با قطعيت آن را باطل مي علم آخري مي
بين كساني كه ادعاي مختص بودن به علم حق، و تمسك به ترازوي عدالت دارند وجود 

بواسطه مشغول بودن به علومي است [كه شما محدثين را بخاطر دوري از  دارد، تمام اينها
كنيد] پس اگر اين طور است با مسلمانان مخالفت نمائيد، و هر چه بيشتر  آن سرزنش مي

بغض، «به اين علوم مشغول شويد تا آنچه كه گذشتگان از آن كسب كردند از جمله: 
 »ور شدن در ضلالت و گمراهي و غوطه اختلاف، كينه، عداوت، تكفير و فاسق دانستن،

  شما نيز آن را كسب نمائيد. 
ادبي  اند مستحق و شايسته بي و اگر محدثين به خاطر اينكه با شما وارد اين علوم نشده

اند  كند، چون آنان: اسوه و پيشواي داشته و تمسخر هستند، در اين صورت قضيه فرق مي
اند و عبارت از پيامبران، و  آنان پيروي نموده اند و از كه در اين زمينه ممارست نكرده

  اند.  صحابه و تابعين، و اوليا و صالحان بوده
دانيد؟ و بر محدثين برتري و تفوق  به ما بگو اين چه عقائدي است كه فقط شما آن را مي ز:

شماريد، و شناخت آن ممكن  داريد، و كساني را كه شناختي از آن ندارند خوار و حقير مي
اند، ما بر  مگر با مشغول شدن به علومي كه صحابه و سلف صالح به آن مشغول نشده نيست



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      404 
    

 

اجماع دارند،  ]پيش از اين علوم[ اين باور هستيم كه امت اسلامي بر صحت عقايد صحابه
  : عقايد را براي ما توضيح فرمائيد لطفاً بر ما منت نهاده و منظور از اين

  از مبتدعين: يزشتيهاي بعض
ييد: اين عقايد اعتقاد به وجود خداوند است، و خدا عالم و قادر و موصوف به اگر بگو

گوئيم: مسلمانان  شود، در جواب مي جميع صفات كمال است و تمثيل به مثال نمي
از افرادي «دانستند، و هيچ كسي  نخستين اينها و امثال آن را بدون ممارست علوم شما مي

آنان را به  »تر داشتند ر، و دين استواتر، و يقين كاملت تر، و عقل راجح كه از تو قلب پاك
دهد، و اگر نه اين عقائدي كه جز با اشتغال به همان علوم  ناداني و بلاهت نسبت نمي

دانند از  گويند: خدا بغير آنچه را كه آنان مي ميسر نيست سخن رهبرانتان است كه مي
هكاران قادر نيست، و خداوند هرگز داند، و خداوند بر هدايت هيچ كدام از گنا ذاتش نمي

اند، و آفرينش دوباره  بصورت حقيقت چيزي را نيافريده است، زيرا اشياء در ازل بوده
هاي ثابت در ازل به صفت وجود است، و  ذات محال است، بلكه فعل خداوند كسب ذات

فات در نزد آنان خداوند فعلي را به غير(صفت وجود) ندارد، ليكن صفت وجود و بقيه ص
شود كه خداوند هرگز چيزي نيافريده است.  در نزد آنان چيزي نيست، و از اين ثابت مي

گويند:  شود: خداوند به صورت مجازي آفريدگار هر چيزي است. و مي و فقط گفته مي
تواند رنگ سياه را به  ها را از بين ببرد، پس نمي ها و طعم خداوند قادر نيست تمام رنگ

رود. و  ، چون صفت تنها با حادث شدن ضدش بر آن از بين ميرنگ خاكي تغيير دهد
اي حادث و موجود و بر مبناي وجودي كه عارضي است و مستقل  با اراده«خداوند 

باشد و نه در ذات باري و نه در غير او حلول نكرده است و در عالم و خارج از آن  مي
د است، و نظر در خداوند كند. و نخستين واجبات نظر در خداون اراده مي »داخل نيست

شود پس شك در خداوند واجب است، بلكه نخستين  جز با شك در او كامل نمي
اي  واجبات است، زيرا چيزي كه واجب جز با آن تمام و كامل نشود واجب است، بشيوه

كه شك كردن در خداوند پاداش دارد و ترك آن عقاب دارد، و وجوب شك در مدت 
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بد، و در اين حالت تعظيم خداوند ناپسند است، چون خداوند يا استمرار مي »شك«زمان 
بقيه عبادات در هنگام شك كردن در اين حالت شناخته شده نيست پس در واقع نمازها، و 

ترك حرام است، و تمام محرمات حلال است، و در آن حالت حلال دانستن تمام محرمات و 
واجب بوده است و تمام محرمات نيز ذاتاً : تمام واجبات ذاتاً گويند واجبات واجب است، و مي

حرام بوده است و هيچ كس آن را واجب يا حرام نكرده است، و خداوند در حلال كردن يا 
كند، و خدا و پيامبر و مفتي نزد آنان در اين  حرام كردن اختياري ندارد، بلكه او فقط حكايت مي

   قضيه مساوي هستند.
  ت كه از آمرزشگويند: از خداوند ناشايست اس و مي

تواند گناه كسي را  يك گناه بر فردي مرحمت و لطف نمايد، چون خداوند نمي 
بيامرزد مگر اينكه بروي واجب باشد و خلاف آن ناپسند است، حتي اگر گناه مسلماني 
زيادتر از دانه خردلي باشد بر خداوند ناشايست است كه از آن چشم پوشي نمايد، و بر 

را مانند فرعون و هامان و بت پرستان در آتش جهنم جاويدان خداوند واجب است او 
شود، و مستلزم  نمايد، و اگر خدا غير اين را انجام بدهد به صفت دروغگويي موصوف مي

شود، و به نظر بسياري از آنان اگر كسي خلاف اين را باور داشته  باطل شدن دينش مي
و اگر كسي خداوند را با يكي از شود،  خارج مي »فرقه ناجيه«باشد مرجئه است و از 

باشد، و اين  اند نشناسد آن شخص به خداوند جاهل است و كافر مي دلايلي كه بيان كرده
  شود.  و مهاجر و انصار مي »اولين و آخرين«مستلزم تكفير بيشتر مسلمانان 
 گويد: خداوند در حقيقت شنوا و بينا و اراده كننده نيست، و پيشوايي بغدادي آنان مي

بلكه تمام اينها به صورت مجازي است، و معنا و حقيقت اين سخن! اين است: كه او 
ها و  زنان، و بردگان و جاريه«عالم و دانا است، و تقليد در فروع دين بر عامه مسلمانان از 

حرام است. و اجتهاد در حوادث و شناخت ادله آن بر آنان واجب  »هاي سبك مغز آدم
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در معرفت خداوند تقليد را اجازه  »يةإمام البغداد« 1و قاسم بلخياست، و همراه با آن اب
در حالي كه به «و اين از ممارست كنندگان علوم عقلي شگفت انگيز است  داده است.

دادند ولي آن را  تقليد در اصل دين را جايز مي »تر است اجماع عاقلان اصل از فرع قوي
  دانند.  در فرع دين حرام مي

ف و فضل پروردگار بر بندگانش با آمرزش گناه شرعا و عقلا ناپسند گويند: لط و مي
است، مگر اينكه بر وي واجب باشد و تركش ناپسند است، و فرقي ندارد آمرزش پيش از 
وعيد از عاقلان ناپسند است. و اين است فرق ميان مذهب بغداديه و بهاشميه، زيرا 

يد عقلا ناپسند نيست، و بغداديه بهاشميه باين نظر اند كه عفو و بخشش قبل از وع
هاي معتبر [از صحابه و تابعين و پيشوايان  گويند: عمل و رفتار به تمام روايات انسان مي

هاي ظني حرام است،  گويند: رفتار به قياس و ادله ديني] عقلا و شرعاً ناپسند است، و مي
كنند، در  ا ستايش ميدانند، و بغداديه ر تر اين است ظاهريه را حقير و پست مي و شگفت

كنند ولي بغداديه هم قياس و هم تمام روايات را با  حالي كه ظاهريه تنها قياس را رد مي
كنند و بصورت الزامي نيست،  كنند، و اين عقيده آنهاست و با آن مناظره مي هم رد مي

رفت كنيد و بواسطه مع هاي مانند آن با محدثين مخاصمه مي پس اگر با اين افكار و باطل
خورم! هيچ كدام از مسلمانان به  ايد، سوگند مي برتري يافته آن بر بسياري از مسلمانان ساده

اند مگر پس از ممارست علومي كه ذهن شما را به اين حد  اين باور و عقيده نرسيده
  گيرد.  رسانده و بواسطه آن بر محدثين و سلف صالح از صحابه و تابعين عيب مي

  به محدثين از اين جهت كه چند فرقه هستند بحث درباره تهمت زدن
هاي زيادي هستند، و مانند متكلمان گفتار متناقضي با هم   اگر بگوييد: محدثين فرقه

   .دارند

                                           
) و وفيات 9/384، است، تاريخ بغداد ( ) ه319عبداالله بن احمد بن محمود كعبي بلخي معتزلي، ن ( -1

  ). 3/45الأعيان (
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  گوئيم: از چند وجه:  در جواب مي
مرجئه و ناصبي «شوند همانند  گذاري كه به اهل سنت منسوب مي هاي بدعت فرقه -1

هاي نادر و غير معروفي هستند، و پيشوايان  فرقه» حشويه و كراميه و مشبهه و جبريه و
اند، و بحث ما در  اند و ضلالت و گمراهي آنان را توضيح داده ديني آنان را مردود دانسته

پذيرند، و  هاي است كه جمهور و اهل سنت و معتزله آنان را مي اينجا درباره فرقه
كنيم، و اگر آن را ذكر كنيم تنها  يهاي غير معروف از معتزله و شيعه را ذكر نم فرقه

اند و گوينده آن را گمراه  وهيمات و خرافاتي كه معتزله و زيديه از آن پرهيز كرده
گويند: حسين بن قاسم از رسول  دهيم مانند: حسينيه از زيديه مي اند توضيح مي دانسته

  افضل تر است و اماميه ميگويند: از شروط امامت دانستن غيب است. صاالله
 »جزو معتزله هستند«شرط امام اين است آگاه به غيب باشد، و مطرفيه از بغداديه 

گويند: خداوند پس از اينكه انسان را آفريد، انسان مستقلاً در عالم نقش دارد و  مي
خداوند در كار انسان دخالتي ندارد، و اين قول به طائفه بغداديه از معتزله نسبت داده 

گويند: خداوند عقلا بر كارهاي زشت و ناپسند قادر و  له ميشده است، و برخي از معتز
شوند، چون شكنجه آنها زشت  توانا نيست، و كودكان و حيوانات در آخرت شكنجه نمي

كند، پس  دهد، و به ناچار از آن دوري مي و ناپسند است، و خداوند اين كار را انجام نمي
هاي نادر به  ود، چنانچه با مذهبش هاي نادر به معتزله تهمت زده نمي با اين مذهب

  شود. محدثين تهمت زده نمي
چيزهاي كه از برخي محدثين واقع شده است از سايه علومي است كه شما به آن  -2

از محدثين بر روش «دانيد، و هر كدام  كنيد و با معرفت آن خود را برتر مي افتخار مي
مده است از جمله: فرو رفتن در سلف صالح باقي مانده باشند از تمام آنچه كه بوجود آ

مصون و  »چيزهايي ريز و حساس، و تلاش در اختراع چيزي كه از جمله مغايرت نيست
  اند.  محفوظ مانده
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مشهور نبوده، و پيامبر به آن  �كه در زمان حيات پيامبر«اي را  خلاصه: هر كس عقيده
فرا خواند، اين شخص  بوجود آورد و مردم را به آن »اشاره ننموده، و سكوت كرده باشد

  در نزد محدثين داراي عقيده صحيح و بر راه و روش پسنديده نيست. 
بحث ما تنها درباره فايده اشتغال به علوم عقلي نظري است كه سلف صالح  -3

نبوده است بوجود  �شناختي از آن نداشتند، و اگر محدثي چيزي را كه در زمان پيامبر
ذيري نيست بلكه تنها از روي تراوش ذهني و مشغول پ آورد، از روي صلابت و انعطاف

هاي كه بافتيد به  شدن به اين علوم است، پس اي معترض برايت روشن شد تهمت
  گردد.  خودت برمي

  تمجيد محدثين 
محدثين از هر فرقه و گروهي مانند نحويان و متكلمان به  »ها از جمله سرزنش« -8

كه  »معترض«ين صفت والايي است، پس گفته اي دارند، و ا حديث پيامبر عنايت ويژه
گويد: جمود و ترك تأويل مذهب محدثين نادان و سفيه است، تعليقي براي تمسخر و  مي
باشد. و اين دليلي است  كساني كه داراي صفت برتر هستند مي »محدثين«ارزش كردن  بي

ينكه رد بر كه شما خودتان به آنچيزي كه ايشان را متهم ميكنيد متصف هستيد براي ا
، و هيچ گاه اوصاف خوب و ناپسند دانستن اوصاف خوب خود را به غفلت زدن است

ذم و تحقير كنند نميگويند: اين از ابلهي  عاقلان و باهوشان هنگامي كه ميخواهند كسي را
   .مومنان و صالحان و مانند اينها است!!

  اي به آن حرفه آگاه و داناتر هستند  اهل هر حرفه
بان هر فن و علمي از علوم اسلامي بر هر مسلماني حقي دارند و اين حق صاح :نهم

مسلتزم آن است كه به آنها احترام بگذارند، و آنان را تعريف و تمجيد نمايند و براي آنان 
شان را براي آنان گسترانيده و پيچيدگي آن را آسان  طلب آمرزش كنند، چون اصول علم

اند، چه قدر  شتر كرده و براي ايشان فكري را بر طرف كردههاي آن را بي اند، و فايده كرده
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با مرتكب شدن چيزي كه براي تو حلال نيست و ترك كردن چيزي كه بر تو واجب 
  ايد.  است به كسي كه به تو نيكي كرده است پاداش داده

از جمله رسم و آداب عالمان: در جلسه تعليم و تعلم اين است كه با طلب آمرزش 
كنند، و صاحبان هر فني استاد تمام مردم  ان و معلمانشان درس را شروع ميبراي استاد
  . »اش است دلايل سرگردان در بزدلي«هستند، و 

در حالي كه از گوهر گرانبهاي آنان بهره « »معترض«انگيز اين است  شگفت :دهم
است، و  گذارد، و تفسيرش پر از روايات آنان گيرد، و قدم را در خيابان علوم آنان مي مي

نمايد،  آنان را نكوهش مي »آگاهي ولي از سيره و تاريخ برگرفته از رهبران آنان است
چقدر شرم آور است انسان سپاس گذار نعمت نباشد و كفران نعمت نمايد، پس اگر آنان 

هاي آزاده به  نياز هستيد، و مانند آدم نمايد. آيا از علوم آنان بي را تمسخر و استهزاء مي
  زي نداريد. آنان نيا

  پدر آنان را نكوهش مكن  ترجمه شعر: اي بي
  اند پر كن.  و گرنه جاي را كه پر كرده

تمام پيشواياني كه در تخصص خويش ماهر هستند، و تنها در آن زمينه  :يازدهم
اند، هر چند مانند محدثين  كنند، مانند محدثين به علم كلام مشغول نبوده فعاليت مي

  اند.  را نكوهش نكردهاشتغال به علم كلام 
اند، به ما بگو  بايد اين علت ناداني و ابلهي آنان باشد چون به علم كلام مشغول نبوده

آيا تمام فقيهان بزرگ مانند مالك و شافعي و ابوحنيفه و لغويان بزرگ مانند خليل و 
م اند، و ائمه علم لغت و قرائت و تفسير و بقيه علو سيبويه به اين علوم مشغول بوده
  اند؟ اسلامي به علم كلام مشغول بوده

اند اين افترا و دروغ  اگر بگوييد تمام صاحبان هر علمي به علم كلام مشغول بوده
اند، و به  است، و اگر بگوييد: برخي از آنان و برخي از محدثين به علم كلام مشغول بوده

كسي با آنان در اين  آيد هر نظر شما از كم فهمي و ناداني آنان نكاسته است، پس لازم مي
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آور است سخني كه نشانه  اند، و چقدر شرم اند رهبران اسلامي بوده باره مشاركت داشته
: تكبر و خودخواهي تحقير و خوار 1تكبر و خودخواهي است و چنانچه در صحيح آمده

  هاي بزرگ است. شمردن مردم است، و اين تحقير پيشوايان مسلمين و انسان

  دفاع از امام مالك 
 »ةدار الهجر«نسبت دادن جهل و ناداني به شيخ الإسلام و پيشواي مدينه  :دوازدهم

دليل بر آن است كه خودت جاهل و نادان، و سرگردان، هستيد، و شعور  ~مالك بن انس
خبريد تمام امت  آيد، چون مثل اينكه بي نداريد چه چيزي از مغز و زبانت بيرون مي

اورند: كه امام مالك يكي از پيشوايان مجتهد مسلمانان، و اسلامي به اتفاق آراء بر اين ب
اند، و در روايت  شيخ سنت پيامبر است، و علماي بزرگ تابع تابعين در برابرش زانو زده
  . 2آمده است: هر كسي قرآن و سنت را حفظ نمايد در ميان ما بزرگوار است

اي كه  است به شيوه و آنقدر آيه و احاديث درباره فضل علماء و علم آموزان آمده
هاي فرشتگان براي  اش را ذكر كنيم، و اگر تنها حديث پهن كردن بال توانيم همه نمي

كرد، و اين درباره  درباره فضل و بزرگواري علما آمده بود كفايت مي 3طالبان علم آموزي
كنيد؟ پس اي آدم زيرك  دهد چه فكر مي طالب علم است، پس درباره عالمي كه تعليم مي

  كنيد؟ چگونه چنين جسارتي مي �باهوش! درباره شيخ الإسلام، و امام مدينه پيامبرو 

متصف به ناداني و جهالتي هستيد كه به  »معترض«و اين دليلي بر آن است: كه شما 
و نقصان است، و حماقت  دهيد، چون نكوهيدن بخاطر رفتارهاي نيكو  ديگران نسبت مي

گويند: او از جمله مسلمانان و  ي را نكوهش كنند نميهاي عاقل هر گاه بخواهند كس انسان
  صالحان ابله و نادان است و غيره.

                                           
 ).91مسلم شماره (. 1

  ). 2781) مسلم شماره (5/120به روايت انس بن مالك، مسند احمد ( -2
  ) ترمذي. 4/57) ابو داود (5/196مسند احمد ( -3
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هنگامي كه صحبت از عالمان و دانشمندان «گويد:  اش مي كسي كه امام شافعي درباره
اي آدم تيز هوش چگونه ذهنت تو را راهنمايي نكرد  »به ميان آمد مالك ستاره آنان است

به چيزي كه پرده را از حماقت تو بر دارد و چهره فريبكارت  كه نكوهش كردن ديگران«
در پاسخ  �ناشايست و ناپسند است، چه زيباست شعر حسان بن ثابت »را آشكار نمايد

  : 1فرمايد به تو كه مي

  كنيد در حالي كه همطراز او نيستيد  ترجمه شعر: آيا او را نكوهش مي
  پس شر و خير شما هر دو يكي هستند

                                           
  ). 1/18يوان حسان : (د -1



  كه در علم كلام مشاركت نكرده اند دث تنها كساني نيستناهل حدي

تنها محدثين مختص به ترك تأويل آيات و احاديث صفات و ايمان به  :سيزدهم
مقصود خداوند از آن، و حذر دادن از غوطه وري در علم كلام نيستند، بلكه در تمام اين 

و تبحر و تيز بيني مشهور موارد و بعضي از آن بسياري از دانشمندان بزرگ كه به ذكاوت 
اند، و نووي اين را از برخي متكلمان چنانچه قبلاً در  هستند با محدثين مشاركت كرده

كند، و جماعتي از محققان آن را بر  نقل مي 1آورديم در صحيح مسلم »وهم نهم«
  گزينند.  مي

  در علم كلام رجوع متكلمين از بحث و سخن
و اما فائده علم «گويد:  درباره علم كلام مي 2لومابو حامد غزالي در كتاب احياء الع

برند فائده علم كلام كشف و شناخت حقايق است، و چه بسا  : برخي گمان مي»كلام
  بيهودگي و گمراه كردن در آن بيشتر از كشف و شناخت حقيقت است. 

كنيد كه انسان  و هنگامي كه اين سخن را از اهل حديث يا حشوي بشنويد فكر مي
داند، ليكن اين را از كسي بشنويد كه علم كلام را تجربه  يزي است كه آن را نميدشمن چ

نموده، و پس از كشف حقيقت و وصول به بالاترين درجه متكلمان آن را كنار نهاده 
است، و از علم كلام دوري كرده است و در علوم ديگر مناسب با علم كلام تحقيق و 

ن به شناخت حقيقت از طريق علم كلام مسدود گويد: راه رسيد تعمق نموده است و مي
  است. 

آري، علم كلام از كشف و شناخت و توضيح برخي چيزها خالي نيست، ليكن در 
  چيزهاي آشكار به ندرت فهم و درك آن به علم كلام نياز دارد. 

علم كلام را نكوهش  3»المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال«و غزالي در كتاب 
  يد: دلايل آن مفيد يقين نيست. گو كند و مي مي

                                           
1- 3/19 .  
  ). 35-1/33احياء ( -2

  . 24ص  -3
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اگر چاپلوسي را كنار نهيم «گويد:  نيز مي 1»قةبين الإيمان و الزند قةالتفر«و در كتاب 
  . »تصريح خواهيم كرد كه مشغول شدن به علم كلام حرام است

اند: هيچ گاه قبل و  و اين نظرات غزالي درباره علم كلام بود كسي كه درباره او گفته
  تر از او مشاهده نخواهد شد.  ي كسي زيرك و با هوشبعد از غزال

كند و عقيده آنان  بحث اهل سنت مي 2»المقالات«و ابو قاسم بلخي معتزلي در كتابش 
گويد: خوشا به حالشان كه از  آورد و مي ستايد و بعنوان مذهبي مستقل به حساب مي را مي

  اند.  علم كلام مصون مانده
تفكر و تعمق در علم كلام را  »ترين عالم زيديه و علم نظري برجسته«و امام مويد باالله 

نمايد و  شدن به فقه تشويق ميمشغول  هنمايد، و مردم را ب  داند و از آن نهي مي ناپسند مي
  كند.  در اين باره خيلي زياد بحث مي »الزيادات«در كتاب 

از علم كلام  »از علماي علم كلام و بر مذهب زيديه بود« 3يحيي بن منصور الحسني
دوري كرد و مردم را از آن بر حذر داشت، و اشعاري را در اين باره سروده است، از 

  جمله: 
  ترجمه اشعار: چه چيز آنان را به خطر 

  ور شدن در علم كلام و نظر فرا خواند   و غوطه
  و علم كلام را در زمينه 

  دانند  طول تفكر و انديشه زيبا مذهب بزرگي مي
  سلام را پيش از حدوث آنها نيازي ا و بي

  اند  از هر قول حادث و به وجود آمده را فراموش كرده

                                           
  چاپ شده است. » رساله في الوعظ و العقائد«در قاهره به عنوان  -1
  ) ذكر كرده است. 2/1782در كشف الظنون ( -2
فهرس المكتبه «هجري باشد  682شايد او: يحيي بن منصور بن عفيف بن مفضل الحسني متوفي در سال  -3

  . 2/738» فهرس مكتبه الاوقاف«و  789ص » لغربيها
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  درباره آنچه كه  �نسبت به محمد مصطفي
  پندارند  اند (در حالي كه پيامبر از آن نهي كرده است) چه مي استنباط كرده

  و اصحابش  �آيا در دين محمد
  نقص هست؟ پس چگونه آنان به آن نقص پي نبردند 

  و سخنانش  �ا پيامبرآي
  برتر نيست؟ پس چرا آن را بيان نكرد 

  حكم  �چه شده؟ تا جاي كه پيامبر
  هاي اسلام كامل نشده باشد؟ سواك را بيان نموده در حالي كه پايه

  پس در صورتي كه پروردگار دينش را كامل كرده است 
  كند  پس تعجب كن از كسي كه گاهي سخنش را آشكار و گاهي پنهان مي

  نيازي هست  گر در اجمال پيامبر بيا
  پس تكلف را جهت افزايش رها كن 

  سوگند به پروردگار پيامبر پس از منع پنهان كاري 
  هرگز هدايت را پنهان نكرد 

  را  »قول حادثي«بلكه هر 
  دانست، پس شك و ترديد نداشته باش  تا مردن مردود مي

   1گويد و همچنين مي
  تو (علم كلام) تلاش كردم  پنجاه سال در راه بدست آوردن

  و به يقين و اطمينان نرسيدم 
  آيا پس از مردن من با تو هستم 

  بدان اي پوشنده سر مصون

                                           
» العواصم«ها پس از اشعار ابن ابي حديد است، و شعر ابي حديد نيست، و مؤلف در كتاب  اين بيت -1

  دهد.  ) به ابي حديد نسبت مي4/60(
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  علم كلام دانه تهمت و افترا است و 
  هاي سال در حسرت تو بودند  چه بسا پيش از من كساني مردند در حالي كه سال

  آورده است:  »غةنهج البلا«شرح هاي در اين باره در  ابن ابي حديد معتزلي سروده
  هاي عاقلي در (تو علم كلام) مسافرت كردند  آدم

  و جز خستگي سفر چيزي را بدست نياوردند 
  و خسته و درمانده برگشتند 

  . 1و چيزي را بدست نياوردند و اثري به جا نگذاشتند
  گويد:  و همچنين مي

  هاي كه هم دين من نيستند حتي  و از ملت
  كنم كنم و از آنها طلب ياري مي رخواست ميبت پرستان د

  ام  علمي كه در آن خيلي تلاش كرده
  بر من جنايت نموده و محنت بزرگي براي من بوده است 

  ام  و در دهليز و صحرا بدون آگاهي گمراه شده
  ام  و در دريا بودن كشتي غرق شده

  : 2گويد ش ميا در وصيت نامه »امام علم كلام و متكلمان«امام فخرالدين رازي 
خداوند را با ستايشي كه فرشتگان بزرگ در بهترين اوقات عروج او را ثنا گو هستند، 

كنم، بلكه  و با ستايش بزرگترين پيامبران در بهترين اوقات مشاهده، سپاس و ستايش مي
گويم، و او را با ستايشي كه شايسته لاهوت و الوهيت  آن را از نتايج حدوث و امكان مي

سپاسگذارم، چون مناسبتي بين خاك و مقام پروردگار  »ه آن را بدانم يا ندانمچ«اوست 

                                           
علوم بالنظر / دنباله آن فلحي االله الأولي زعموا / إنك المعلوم بالنظر / كذبوا أن الذي زعموا / إنك الم -1

  خارج عن قوة البشر. 
تاريخ «و ذهبي در » عيون الأنباء«كند، و ابن ابي اصيبعه در  به آن اشاره مي 4/59» العواصم«مولف در  -2

  كنند.  ذك مي 92-8/90» الكبري الطبقات«) و سبكي در 244-241) (ص 606وفيات (» الاسلام
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گويد: روش علم كلام و منهج فلاسفه را انتخاب و  ... و در ادامه مي.عالميان نيست
برگزيدم، اما سودي را كه در قرآن بدست آوردم در آن علوم نيافتم، چون قرآن سعي 

ردگار بسپارد، و از تعلق و تفكر در وارد كردن كند عظمت و بزرگي را همگي به پرو مي
ها بخاطر اطلاع از اين است كه عقول بشري  نمايد، و اين معارضات و مناقضات منع مي
  شوند.  متلاشي و نابود مي »علم كلام«در اين چاه عميق و راه مبهم 

ز به پروردگار باور دارم، و ا �كند: من با دين محمد اش ذكر مي نامه و در وصيت
پروردگار خواستارم اين عقيده را از من بپذيرد، و در اين زمينه شعري را سروده است: 

  است.  »جل جلاله«علم و دانش همگي از آن خداي رحمان 
  ترجمه شعر: در بين علم و خاك مناسبتي نيست 

  برند  و غير او در ناداني بسر مي
كند بداند كه  لاش ميتنها ت »انسان«و چه مناسبتي بين خاك و علم است و خاك 

  داند نمي
  رسد  ها به بن بست مي عاقبت تلاش عقل

   1و بيشتر تلاش عالميان ضلالت است
هاي سال و  بسياري از ائمه متكلمان پس از سال«گويد:  مي 2»شرح مسلم«قرطبي در 

از جمله آنان: امام متكلمان ابو المعالي است، از  »هاي فراوان از علم كلام برگشتند تلاش
گويد: از علوم اسلامي و مسلمانان دوري كردم، و سوار بر درياي  مي«كنند:  او حكايت مي

ور شدم، و همه اينها بخاطر رسيدن به حقيقت و دوري از  بزرگ شدم، و در منهيات غوطه
تقليد بود، ليكن از تمام آن موارد به راه حق برگشتم، اي مردم دين حق را بر گزينيد، و 

برم، واي بر ابن  به پايان مي »لا إله إلا االله«ر هنگام مردن به كلمه اخلاص عاقبت كارم را د
  ! »جويني

                                           
  ت. اس» ترجمات الفخر«ها در پاوري  و بقيه بيت -1
  . 693-6/692المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم :  -2
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دانستم علم كلام  اي ياران به علم كلام مشغول نشويد، اگر مي«گويد:  و به يارانش مي
  . »شدم آورد هرگز به آن مشغول نمي چه بلائي بر سرم مي

كرابيسي به هنگام مردن به فرزندانش ام وليد بن ابان  گويد: دايي احمد بن سنان مي
تر از من را سراغ داريد؟ گفتند: خير، گفت: آيا مرا به ناداني متهم  گفت: آيا كسي عالم

  كنيد؟  مي
پذيريد؟ گفتند: آري، گفت:  كنم آيا آن را مي گفتند: خير، گفت: من شما را نصحيت مي

  م. بين مذهب محدثين را برگزينيد، چون من حق را با آنان مي
تحقيق كردم، سپس دوباره به  »اصول«گويد: در مدت عمرم در  ابو الوفاء بن عقيل مي

  برگشتم.  »مكتب«مذهب 
حال خويش  1»الأقدام في علم الكلام يةنها«گويد: شهرستاني صاحب كتاب  قرطبي مي

  نمايد:  را در رسيدن به علم كلام به اين شيوه ترسيم مي
  جا را گشتم  خورم همه به جان خود سوگند مي
  و در همه جا نگريستم 

  نهد  و جز همانند كسي كه از سرگرداني دست بر چانه مي
  يا مانند كسي كه يك عمر پشيمان است چيزي را بدست نياوردم 

  را بر گزينيد، چون بهترين باور است. »كه عاجز كننده است«گويد: دين حق  سپس مي
ن علم چگونه از آن پشيمان شدند و به ملاحظه كن كه علماي بزرگ، و سواركاران اي 

مذهب اهل سنت و محدثين برگشتند، پس اگر اين را متوجه شديد براي شما آشكار 
اند، و  خواهد شد كه محدثين علم كلام و تأويل را به خاطر ناداني و ابلهي كنار نگذاشته

به جاي آن به علم  تر و داناتر بودند تر و فهيم تر، و با هوش چه بسا افرادي كه از تو زيرك
  الحديث روي آوردند. 

                                           
  . 3ص /  -1
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شود اگر آنان تلاش خود  اين كار در صورتي ناداني و ابلهي محسوب مي :چهاردهم
را در زمينه فهم علم كلام و جدل بكار برده باشند، و در اين زمينه نا موفق باشند، ولي در 

اند چون در قرآن  دهواقع اصلاً اين طور نيست، محدثين بخاطر اين از علم كلام دوري كر
دستور داده شده است به پيامبر اقتدا نمائيم، و اين امر مقتضي انجام دادن آنچه كه پيامبر 

از بدعت نهي  1»صحيح«باشد، و در  انجام داده و ترك آنچه كه پيامبر ترك كرده است مي
مبر از پيا 2شده است و دستور به پيروي كردن از خلفاي راشدين داده شده است، ترمذي

كند فرمودند: بر شماست سنت من و سنت خلفاي راشدين پس از من، و با  روايت مي
  . »دندان از آن محافظت كنيد

كند فرمودند: هيچ قومي پس از هدايت گمراه  از پيامبر روايت مي 3و همچنين ترمذي
ترين انسان  گويد: مبغوض مي 4نشدند مگر اينكه به جدل روي آوردند. و در صحيح مسلم

  كند.  زد خداوند كسي است كه سخت ستيزه مين
جويي كه در نزد خداوند مبغوض است كسي است كه با  اين ستيزه«گويد:  قرطبي مي

هاي  خواهد: در برابر حق دفاع نمايد، يا با دلايل فاسد و شبهه جويي و مجادله مي ستيزه
دين است، مانند جويي شديدتر در اصول   باطل حق را مردود بداند، و مجادله و ستيزه

مجادله و ستيزه جويي بيشتر متكلمين مخالف در چيزهاي كه كتاب و سنت پيامبر و 
هاي جديد و اصطلاحات به وجود آمده و  اند، به راه  سلف صالح به آن راهنمايي كرده

هاي لفظي  قوانين جدلي و امور تازه كه مبناي بيشتر آنها بر مباحث سوفسطائي و مناقشه
برد  نمايد و ترديدي كه با آن ايمان را از بين مي سا بر انسان شبهه ايجاد مياست، و چه ب

جوتر است نه داناتر. و چه بسا داناياني  آيد، و بهترين آنها كسي است كه ستيزه بوجود مي

                                           
  ). 1718مسلم شماره (» هر كس در دين ما چيزي را بوجود آورد كه از دين نباشد مردود است«حديث  - 1
  است. » حديث حسن صحيح«گويد:  ، و مي5/43 -2
  گويد: حديث حسن صحيح است.  ، و ترمذي مي5/353 -3
  عنهما.  االله ) از حديث عائشه رضي2686(شماره  -4
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هستند بواسطه فساد شبهه توانائي حل كردن آن را نداشته باشند، و چه بسا كساني از آن 
  دانند.  ت علم آن را نمياند ولي حقيق جدا شده

اي به آن  اند، و هيچ آدم ابله و بچه سپس اين متكلمان مرتكب بسياري از محالات شده
كنند، و درباره چيزي  شوند چون از جدا شدني جوهر و هستي و احوال بحث مي راضي نمي

زمينه  اند، و بحث واضحي از آنان در اين كنند كه سلف صالح در آن زمينه بحث نكرده بحث مي
و نحوه بوجود آوردن آن  آن در دست نيست، و آن كيفيت تعلق صفات به خداوند و شمارش

  در ذات پروردگار، و اينكه آن صفات عين ذات است يا غير آن است؟ 
هاي كه خداوند به آن امر نكرده است، و اصحاب و راهروان  و برخي ديگر از بدعت

دانستند بحث از كيفيت چيزي است  ند، چون ميا ور شدن در آن پرهيز كرده آنان از غوطه
شود، و آن:  اي دارد و از آن خارج نمي دانند، و عقول انسان محدوده كه واقعيتش را نمي

شود، و تفاوتي در بين بحث از كيفيت  عاجز بودن از كيفيتي است كه از آن خارج نمي
  مايد: فر ذات و كيفيت صفات نيست، به همين خاطر خداي دانا و آگاه مي

﴿}§øŠs9 ÏµÎ= ÷W Ïϑ x. Ö ï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9   )11/  شوري(  ﴾#$
  .»همتاست و شنوا و داناست خدا بي«

هوش با عجله انكار مكن. چون تو از كيفيت حقيقت جان  هاي مست و بي و مانند آدم
با وجود  نفس خود با وجود اينكه به آن علم داريد آگاه نيستيد، و از كيفيت درك خويش

كنيد آگاه نيستيد، و هنگامي كه از درك كيفيت چيزي كه در درونت  اينكه آن را درك مي
خبر هستيد؛ پس از درك و كشف چيزي كه از آن بالاتر است به طريق اولي  است بي

  عاجزتر خواهيد بود. 
و نهايت علم دانشمندان و درك عقل عاقلان برجسته اين است: كه بدون ترديد به 

آفريدگاري براي كائنات آگاه و دانا هستند، آفريدگاري كه از صفات و احوال  وجود
كه بصورت شايسته لايق «مصنوعات پاك و منزه است، و موصوف به صفات كمال 

پذيريم و به آن  اند مي باشد، و اسماء و صفاتي را كه راستگويان به ما خبر داده مي »اوست
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كنيم، و در آن وارد  ند ما نيز در برابر آن سكوت ميا باور داريم، و آنچه را بيان نكرده
  شويم.  نمي

و اين طريقه سلف صالح بوده است، و به جز آن هوي و هوس و گمراهي است، 
  سپس آنچه كه از امامان و سلف صالح درباره نهي از آن وارد شده است آورده است: 

خاطر ظرافت و و منظور از بحث اين است تا براي شما روشن شود كه محدثين ب
اند، بلكه بخاطر اينكه از آن نهي شده بودند، و مفيد  پيچيدگي علم كلام از آن پرهيز نكرده

يقين در چيزهاي پنهان نيست و در چيزهاي آشكار به آن نيازي نيست، و بسياري از 
اند، و برخي از محدثين مانند  متكلمان چنانچه قبلاً ذكر كرديم به اين دليل تصريح كرده

اند و بيشتر از دانشمندان  ن تيميه و شيخ تقي الدين در علم كلام تحقيق و بررسي كردهاب
اند، و بر عليه متكلمان رأي دادند، و با  علم كلام در اين علم تحقيق و بررسي كرده

اند، و قرطبي بخاطر آيه زير نهي از جدل را تأويل  دانشمندان آنها مناظره و مجادله كرده
  كرده است: 

﴿Ο ßγø9 Ï‰≈y_uρ ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr&﴾  )125/  نحل(  
  .»و با نيكوترين شيوه با ايشان مجادله كن«

  فرمايد:  مي �و در حكايت قوم نوح 

﴿ßyθãΖ≈ tƒ ô‰s% $oΨ tFø9 y‰≈ y_ |N ÷� sYò2r' sù $oΨ s9≡y‰ Å_﴾  )32/  هود(  
  »گفتند: اي نوح! با ما جرو بحث كردي و جر و بحث را به درازا كشاندي«

  كروه جدل م
  جدل مكروه دو قسم است: 

داند سودي ندارد، و چه بسا  اي كه صاحبش مي جر و بحث و مشاجره قسم اول:
ميان آن و جدل احسن در اين است: كه منظور از ت وكند، و تفا داند كه شر بر پا مي مي

خواهد از طرف مقابلش تبعيت نمايد.  آشكار شدن حق است يا مي »أحسن«مجادله كننده 
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در اينجا منظور مجادله كننده: غلبه بر طرف مقابل و برتري بر وي است و منظورش ولي 
  شود.  تنها برتري خويش است و داخل منهيات هم مي

اش شك و ترديد و  هدف مجادله كننده با غوطه ور شدن در چيزهاي كه لازمه دوم:
ش بدعت است نصرت و ياري حق است، ولي در نصرت و ياري حق بر اسلوب و رو

كند، و اين روش را بخاطر اين  و سلف صالح بسنده نمي »عليهم السلام«قرآن و پيامبران 
ور در  گزينند، و غوطه پسندد چون بسياري از محققان علم كلام آن را بر نمي نمي

شود كه علم در آن شباهت به گمان دارد. و گام  هاي مي هاي عقلي و جر و بحث مناقشه
  اند.  هاي لغزيده د كه در آن گامگذار در راهي ناهموار مي

  فرمايد:  اند در حالي كه قرآن مي شده »روح«بينيد وارد بحث  آيا نمي

﴿š�tΡθè= t↔ó¡o„uρ Çtã Çyρ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1u‘ !$tΒ uρ ΟçF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $# āωÎ) WξŠ Î= s%﴾)اسراء  /
85(  

] پروردگار من است  و: [آگاهى از] روح شأنى از [شؤون ويژهپرسند. بگ و از تو درباره روح مى«

  »اند و از دانش جز اندكى به شما نداده
با وجود اينكه نيازي به بحث در اين باره نيست، چون شناخت حقيقت آن مانند 

اند آيه را تأويل نمايند تا از  شناخت حقيقت خداوند بر ما واجب نيست، و تلاش كرده
و بين  »بدون دليل قاطع و سبب«را باشند، و در بين خطر تأويل قرآن ادعاي ندانستن مب

اند،  اند و با هم گرد آورده خطر ادعاي علم و دانش بدون برهان و دليل قطعي پيوند داده
  فرمايد:  در حالي كه خداوند مي

﴿Ÿωuρ ß# ø) s? $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9 $# u� |Çt7 ø9 $#uρ yŠ#xσ à�ø9 $# uρ ‘≅ä. y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tβ% x. çµ÷Ψ tã 

Zωθä↔ó¡tΒ﴾  )36/  اسراء(  
از پى چيزى مرو كه تو را به آن دانش نيست. بى گمان گوش و چشم و دل، هر يك از اينها  و«

   »از آن باز خواست خواهند شد
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ور نشدن محدثين به علم كلام بوده است، چون دوست  اين آيه و امثال آن علت غوطه
اقتدا نمايند، و از شتابزدگي در گرداب ادعاي  �ه پيامبر و اصحاب و تابعيناند ب داشته

دانش در مواضع شك و گمان مصون بمانند، و علت دوري محدثين از كلام چنانچه 
اي دارد انشاء   »تتمه«گويد: جهل و ناداني و بلاهت آنان نيست، و اين بحث  معترض مي

شناخت كيفيت نظر در معرفت خدا به نظر  شود و شامل بر االله در آخر كتاب ذكر مي
محدثين، و كيفيت جواب دادن به فلاسفه و امثال آنان در صورتي كه شبهه دقيق را بر 

  باشد. عليه مسلمانان وارد نمايند. مي

  خلق افعال انسان 
خواهد ثابت كند كه اشعريه و محدثين كافر هستند،  مي »معترض«: توهم سيزدهم

كنند، و چيزهاي را ذكر  روريات دين معلوم و آشكار است انكار ميچون آنچه را كه از ض
  كنند مانند انكار فعل و تصرفات براي انسان.  مي

جواب: اين ادعاي محض و بدون دليل نسبت به آنان است، بلكه بهتان و مخالفت 
  كنيم.  نصوص آنها است، و ما به دو طريق از آنان دفاع مي

شرح «آنان از كفر از مشهورترين كتاب زيديه بنام : روايت مبرا بودن طريق اول
  گوئيم:  باشد و مي كتابي كه راهنماي زيديه، و معترض مي »الأصول

در ابتداي فصل دوم در بحث عدالت  »اصول«سيد احمد بن ابي هاشم مؤلف كتاب 
و نمايد هر گاه يكي از ما در بين دروغ  آنچه را ذكر كرديم براي ما آشكار مي«گويد:  مي

صداقت مختار شود، و سود هر كدام مانند ديگري باشد، و آن شخص آگاه به زشتي 
نيازي آن آگاه باشد، در اين صورت هرگز دروغ  نياز باشد و به بي دروغ باشد، و از آن بي

اگر بگوئيم اين بنابر آن است كه «گويد:  . و در دنباله مي»كند را بجاي صداقت اختيار نمي
رفاتش مختار است، و ما آن را قبول نداشته باشيم، چون مذهب ما بر هر يك از ما در تص

سپس  »اين است كه انجام دادن اين افعال بر او جبري است، و اين افعال مخلوق است
و بعد: اختلافي در بين ما و شما نيست «گويد:  دهد: و در جواب سوم مي چهار جواب مي
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در آن مختار هستيم، بلكه اختلاف ما در كه اين تصرفات محتاج و متعلق به ماست و ما 
  جهت تعلق است كه آيا كسب است يا حدوث؟ 

است كه دلالت دارد بر اينكه  »شرح الأصول«پس اين نص صريح غير قابل تأويل در 
خبرند  ما در افعال خويش مختاريم، و كساني كه از مذهب زيديه بي«گويند:  زيديه مي

نمايند. در حالي كه اراده بدون اختيار واقع  تأويل مي »دهإرا«اختيار را در اينجا تنها به 
شود. و اين جهل محض از مقصود مصنف و زيديه است، اما مصنف؛ مقصودش  مي

بوده است، و بيان  »تحسين و تقبيح به جبر و خلق افعال«بطلان جواب آنها بر عليه ما در 
منكر تعلق افعال و وقوع كند كه حجت بر مقتضاي مذهب آنان لازم است، چون آنان  مي

اگر بگوييم: اين بنابر آن «كنيد كه او گفت:  اختياري آن براي انسان نيستند آيا ملاحظه نمي
دانيم تا آخر كلامش،  است كه هر يك از ما در تصرفاتش مختار است و ما آن را مسلم مي

پس  دهد كه مذهب آنها نيست، داند و توضيح مي سپس اين را عليه آنان درست نمي
تأويل آن بر اينكه سخن اختيار از آنان روايت نشده است چگونه ممكن است؟ آيا اين 
جهل محض يا تجاهل نيست؟ اگر ثابت كنيم منظور اين مصنف تبيين است، يا آن را 

شان چنانچه در  كاهد، چون زيديه در تصنيفات تأييد نكرده است. چيزي از عقيده آنها نمي
نمايند، و آرزوي گسترش مذهبشان را  به مذهبشان تصريح ميداريم  طريق دوم بيان مي

  اند دروغ محض و ضرري براي آنها ندارد.  كنند، و تهمت اينكه آن را نگفته مي
: اين طريق براي كسي كه دوست دارد علم يقيني و تواتري را به مقاصد طريق دوم

نيفات محققان مذهبش پيدا كند معتمد و مفيد است، و آن روايت نصوص آنان از تص
  برجسته و تأليفات معتبر است. 

 »العقول يةنها«و كتاب  »الأربعين في أصول الدين«از جمله آن: فخر رازي در كتاب 
گويند: انسان در انجام افعالش غير مستقل  گويد: آنها چهار فرقه هستند، و همگي مي مي

گويند: انسان در  نيم ميك كند: و همه چنانچه ذكر مي ذكر مي »يةالنها«است، و در كتاب 
  انجام دادن افعالش اختيار دارد، و عبارتند از: 
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  هاي اشعريه درباره قدر  نظر فرقه
گويند: تأثيري براي قدرت انسان در افعال و  . و ميفرقه اول جبريه خالص است

نمايد، و انسان براي  صفاتش وجود ندارد، بلكه خداوند فعل انسان را با قدرتش خلق مي
كند و همراه با خلق قدرت از طرف  ش قدرتي را كه متعلق به آن است خلق ميافعال

شود و مقدم به آن نيست، و تأثيري در آن ندارد، و اين قول اشعري و  خداوند حادث مي
پيروانش است، ولي جمهور محققين متأخر مخالف اين نظر هستند، رازي در كتاب 

گر افعال انسان با قدرت خداوند به وجود آيد، گويند: ا معتزله مي«چنين گفته:  »يةالنها«
  اند:  گويد: به دو طريق جواب داده مدح و ذم و امر و نهي معناي ندارد، سپس مي

گويند: قدرت انسان غير مؤثر است، و اما امر و نهي؛ عادت  : مياول: طريق اشعري
خداوند اطاعت  خداوند بر اين است هر گاه انسان اطاعت را اختيار كند بدنبال اختيارش

كند، و همچنين گناه نيز اين طور است. و اگر به اين معنا حاصل شود  را در او خلق مي
گويد: اگر اين طور است، تكليف و امر و  البته امر و نهي پسنديده است، و در دنباله مي

نهي بخاطر اين بوده است چون از اختيار يكي از مقدورها نه ديگري حاصل شده است، 
  شود: ترجيح يك از متعلقات اراده بر ديگري است.  مكن ايجادي نباشد گفته نميو اگر م
ايد، و اگر بواسطه  : اگر بواسطه انسان واقع شود به تأثير قدرت انسان اعتراف كردهدوم

خداوند واقع شود، ترجيح آن اصلاً درست نيست به انسان نسبت داده شود، چون ما 
ديگري چه در حق خداوند و چه در حق انسان  بر اه گوئيم: ترجيح يكي از تعليق مي

گرداند اعتراف به  امري ثبوتي نيست تا از نسبت دادنش به انسان آنچه كه لازم مي اصلاً
لازم بيايد ، چون اين اگر امري ثبوتي باشد وقوع آن نيز با اختيار  تأثير قدرت انسان است

معين و مصرح است و قابل تأويل  هاي آنان آيد و اين در كتاب است پس تسلسل لازم مي
دارند كه مذهب جبريه صرف بر اين است كه انسان مختار است، و  نيست، و بيان مي

شود. و با اين از قول معتزله رهايي  بخاطر اختيار بد مستحق ذم و عذاب و امر و نهي مي
اوند جايز بر خد »بخاطر باور به خلق افعال«يابيم: آنان كار بيهوده و زشت و ظلم را  مي
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گويند: به غير  دانند. و اين از جهتي مانند قول جاحظ و ثمامه بن اشرس است كه مي مي
  اراده براي انسان فعل ديگري نيست، هر دو از دانشمندان بزرگ معتزله هستند. 

دهد: مختار  كه وجوب را ترجيح مي »داعي«كند: انسان نزد  رازي در اينجا ذكر مي
گويند: بر خداوند واجب است در حكمتش واجب را انجام دهد  است، چنانچه معتزله مي

گويد:  و در عملش كار زشت را ترك كند، و اين وجوب منافي ثبوت اختيار نيست، و مي
  كنند:  توانيم بگوئيم: معتزله به دو دليل نفي اختيار نمي و مي

ول را نسبت به در نزد معتزله واجب كننده نيست، دوم: معتزله مانند اين ق »داعي«اول: 
گويند، و مقتضاي اين قول: غير  خدا در افعالي كه به نظر آنها بر خدا واجب است مي

  مختار بودن خداوند نزد آنان نيست 
  گويند:  گويم: بلكه اين را در حق انسان نيز در چند جا مي مي

  : اقامه برهان از نظر عقلي بر تحسين و تقبيح. الف
صداقت مختار شود، و سود هر دو مساوي باشد : اگر عاقل در بين دروغ و ب

گويند،  كند، بلكه در تمام افعال انسان اين طور مي بصورت وجوبي صداقت را انتخاب مي
چنانچه رازي در مناقشاتش با آنها بر اينكه ما افعال و تصرفات داريم به آن اشاره 

د عامل آن وجود داشته شو آورند كه در صورتي افعال واقع مي نمايد، و دليل بر آن مي مي
  شود مانع آن وجود داشته باشد.  باشد و در صورتي منتفي مي

واجب كننده است، چون  »داعي«گويند  گويد: اين مقصود كساني است كه مي رازي مي
اگر واجب كننده نبود آنچه كه را ذكر كردند هرگز ممكن نبود، و اتفاقي يا اكثري بود، و 

از آن ل بر آنان نبود، و اما قول آنان درباره وجوب: منظور اگر اين طور بود حجت و دلي
: گويند اند، و مي وجوب هميشگي است نه وجوب اضطراري، و به آن تصريح كرده

گويد: قول به اينكه وجوب منافي با  معناي اين وجوب منافاتي با اختيار ندارد رازي مي
آيد، و بايد اين نكته  زم مياختيار است خارج از اسلام است، چون آن در حق خداوند لا

گويد: جبر حق است، و عبارت از: وجوب  شناخته شود و مدار بر آن است، و رازي مي



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      426 
    

 

باشد، و در چند  بخاطر منتفي بودن اختيار مي »داعي«وقوع فعل انسان در هنگام ترجيح 
موجب نفي اختيار  »داعي«كند: قول به وجوب فعل در هنگام ترجيح  جا تصريح مي

، پس با اين جمله ثابت شد منظور جبريه به جبر و خلق افعال به اين معنا نيست نيست
اند، و با وجود تصريح آنان به مقصودشان، حرام است به  كه معتزله از آنان برداشت كرده

  غير آن نسبت داده شوند. 
: از اشعريه كه رئيس آنان ابوبكر باقلاني است: باور و عقيده به كسب فرقه دوم

در نزد آنان عبارت از استقلال قدرت خداوند در ايجاد ذات  »كسب«، و معناي دارند
شود و انسان بر آن مستحق پاداش و  افعال انسان است كه به حسن و قبح توصيف نمي

عذاب نيست، و مستقل بودن قدرت انسان به صفات افعالي است كه به حسن و قبح 
  شوند.  مي گردند، و بر آن مستحق پاداش و عذاب توصيف مي

: اصل حركت در نزد آنان از خداوند است، و اما آن حركت به صفت خاصي مثال
مانند نماز يا زنا توصيف شود اثر قدرت انسان است، و اين نزديكترين قول به اقوال 

گويند: تأثيري براي قدرت انسان جز در صفات فعل  معتزله است، چون بيشتر معتزليان مي
گويند، جز در صفات مؤثر نيست، ذوات  اره قدرت خداوند نيز مينيست، ليكن معتزله درب

در عدم ثابت است و عدم غير موجوداست، و ثبوت به معناي وجود نيست، در بين ثبوت 
گويند: صفت به تنهايي غير مقدور است، بلكه مقدور  و وجود تفاوت قائل هستند، و مي

گويند:  له مانند اين فرقه اشعري ميقرار گرفتن ذات بر آن است، و منظور اين است: معتز
گويند: مخلوق از افعال انسان  ذات افعال براي انسان غير مقدور است، ليكن اين فرقه مي

گويند: در عدم و قدم ثابت است و نه براي خالق و نه براي مخلوق  است، ولي معتزله مي
م عقيده هستيم، گويند: ما مانند معتزله در برخي چيزها ه مقدور نيست، اين فرقه مي

گوييم:  گويند و مي گوييم: انسان در ذات فعل غير مؤثر است، معتزله نيز اين طور مي مي
گويند، و بيشتر معتزليان  انسان در صفت حسن و قبح مؤثر است، معتزله نيز اين طور مي

رها ها و اعتبا شود بلكه بخاطر واقع بودنش بر شيوه گويند: افعال ذاتاً زيبا و زشت نمي مي
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گردند، و  است، چون ذوات افعال انسان يكي است، و همگي به حركت يا سكون بر مي
در  »متحيز«گردد، و آن ماندن  گويند: حركت و سكون به يك معنا بر مي هر دو فرقه مي

در دو وقت يا بيشتر است، و حركت ماندن  »متحيز«جهت است چون سكون ماندن 
  ر جهتي ديگر است. در جهتي بدنبال ماندن د »متحيز«

و به همين خاطر: ماندنش در اول، وجود اگر انتقال پيدا كند يا در وقت دوم معلوم 
اند، و منظورشان از آن: اين است كون مطلق  نامگذاري كرده »كون مطلق«شود به نام 

حركت نيست چون پيش از آن در جهت ديگري نمانده است و اين شرط تسميه به 
باشد چون كمتر از دو وقت مانده است، پس تمام افعال  نيز نمياست، و سكون  »حركت«

  گردد، و آن ماندن در جهت است.  ها به يك چيز بر مي انسان
در جهت دوم و در وقت اول  »كون«گويد: حركت  رازي در بررسي اين بحث مي

شود  در وقت دوم و جهت اول است، و با اين تعريف شناخته مي »كون«است، و سكون 
آيد همگي با هم زشت باشند، و  عال ذاتاً زيبا و يا زشت نيست چون لازم ميكه اف

ها از افعال خداوند نيز زشت باشد، و بر سخن  آيد غير اجسام و رنگ همچنين لازم مي
شود،  گويند: مرجع كتاب به لبث و ماندن است اشكالات فراواني وارد مي متكلمان كه مي

هاي آنان  نمايد، و اگر كسي تماشاي كتاب شاره ميو رازي در كتابش به برخي از آن ا
گويند: حركت و  بيند عامل روي آوردن آنها به اين قول: اين است كه مي كرده باشد مي

سكون ثبوتي هستند، و هيچ كدام عدمي نيستند و هنگامي كه اين را شناختيد براي شما 
له و تمام متكلمين لازم معلوم شد آنچه كه قاضي ابوبكر با قلاني ذكر كرد براي معتز

تواند غير آن را اختيار  در جهتي ضروري است و انسان نمي »متحيز«است. چون ماندن 
  نمايد. 

ها  پس ثابت شد خداوند آن را انجام داده است، و در نزد آنان ثابت گرديد افعال انسان
ا فعل ه گردد، پس ثابت شد ذات افعال انسان در جهت بر مي »متحيز«همگي به ماندن 

شود، و  خداوند است، و اختيار آنان تنها بر كسب اين فعل با هيئت مخصوص اطلاق مي
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اطلاق آن بر مقاصد متفاوت منشأ حسن و قبح و امر و نهي و پاداش و مجازات است، و 
گويند: قدرت انسان در صفت وجود فعل و ساير  معتزله بر خلاف قاضي ابوبكر مي

گويد: در صفت حسن و قبح مؤثر است ولي  وبكر ميصفاتش مؤثر است، ولي قاضي اب
گويند: صفت وجود منشأ حسن و قبح، و  در صفت وجود مؤثر نيست، ليكن معتزله مي

باشد بلكه منشأ آن صفت حسن و قبحي است كه قاضي آن را از آثار  امر و نهي، نمي
ب باشد قدرت عبد دانست، پس ثابت شد آنان در جاي كه اتفاق بخاطر ترك گناه واج

  اتفاق نظر دارند، اين را به خاطر بسپار، و راز مسأله در اين است. 
گويند: قدرت انسان با باور و (معين) مؤثر است. رازي  : از اشعريه ميفرقه سوم

گويد: ممكن است اين قول ابو اسحاق اسفرايني باشد، و اين قول از قول فرقه دوم  مي
اثر در صفت وجود را براي قدرت انسان ثابت  تر است، چون بيشتر به معتزليان نزديك

پذيرند، ليكن  آنان را نمي »جواز دو مقدور در بين دو قادر«نمايند، و معتزله تنها قول:  مي
پذيرد، و زماني كه فعل يكي باشد و فاعل  رهبر معتزليان بنام ابو حسين بصري اين را مي

يگري بصورت زشت واقع شود، چند تا درست است از يكي از آنها بصورت زيبا و از د
ام، ولي بخاطر آشكار بودن آن بر  به تفصيل در اين باره بحث كرده 1»الأصل«و در كتاب 

  ام.  خوانندگان در اينجا بصورت اختصار ذكر كرده

از اشعريه امام الحرمين ابو المعالي جويني و پيروانش است، ايشان مانند  :فرقه چهارم
نسان در ذات فعل و همة صفات فعل از صفت وجود و صفت گويند: قدرت ا معتزليان مي

اند، چون معتزله بجز ابو  حسن و قبح مؤثر است، بلكه حتي از معتزله پا را فراتر نهاده
گويند: قدرت انسان در صفت وجود مؤثر است نه در ذات، اما اين فرقه  حسين بصري مي

است چون بنظر آنان قدرت مؤثر  گويند: انسان در افعالش غير مستقل بر خلاف معتزله مي
ها و معتزله از  به نظر تمام فرقه »داعي«وجود داشته باشد، و  »داعي«نيست مگر اينكه 

كند، ولي به  در نزد اين فرقه انسان را از اختيار خارج نمي »داعي«خداوند است، ليكن 
                                           

1- 7/12/47 .  
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آنچه معتزله در شود، مانند  نظر آنان فعل با اختيار قطعي و بدون ترديد نزد او واقع مي
افعال واجب بر خداوند و غيره كه قبلاً ذكر كرديم باور داشتند، و نظر آنها در اين مسأله 

اين نظر را دارد، پس معتزليان چرا  »داعي«با ابو حسين بصري يكي است، او نيز درباره 
كنند، و به يكي  كنند ولي سرزنش ابو حسين بصري نمي سرزنش و نكوهش جويني مي

دهند؟ آيا اين تعصب نيست؟ و چه  دهند و به ديگري نسبت نمي بت ميجبر نس
  : 1زيباست

  ترجمه شعر: چشم رضايت از هر عيبي ناتوان است 
  كند  ها را نمايان مي اما چشم انتقاد بدي

بخاطر نياز شديد به شناخت آن به تفصيل توضيح  2»العواصم«و اين مسأله را در كتاب 
اي كه ممكن است خواننده را  ر برائت اهل سنت از نفي اختيار بشيوهام، و دلايل زيادي ب داده

ها در اين باره متعصب هستند و مسلمانان را  ام، چون مشاهده كردم فرقه خسته نمايد ذكر كرده
ان به هم نزديك دانند، و آراء آن دانند، و بخاطر اختلاف در اين باره آنان را گمراه مي كافر مي

  كنند.  اختيار براي انسان را تأييد مي: است، مثلاً جبريه
گويند:  مانند جويني و يارانش مي »بخصوص ابو حسين بصري و پيروانش«و معتزليان 

انسان در افعالش غير مستقل است، و تنها از نظر لفظ با هم اختلاف دارند، و كسي كه 
ررسي قرار دهد. شان را از اول تا آخر مورد ب بخواهد مقصود آنها را درك كند بايد سخنان

و با انصاف و مهرباني نسبت به مسلمانان در اين باره بررسي و تحقيق نمايد و مانند 
  كساني رفتار نكند كه درباره آنان گفته شده است: 

  بريم به خدا از قومي كه اگر از خيري مطلع شوند آن را  ترجمه شعر: پناه مي
  نمايد  شكار ميدارند و اگر از شري مطلع شوند آن را آ پنهان مي

                                           
  ). 1/178» (الكامل«شعر از عبداالله بن معاويه بن عبداالله بن جعفر بن ابي طالب است،  -1
2- 7/74 .  
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ها  گويند: انسان مخالف اهل سنت هستند و مي »مشيئت«سپس تمام معتزليان در مسأله 
است كه  چيزيشان مشيئت دارند و خداوند در آن مشيئتي ندارد، و حقيقت آن  در افعال

گويند: مشيئت  خواهد، و اما اهل سنت به اجماع مي خواهد نه آنچه كه خدا مي ميان سان
انسان براي خداوند است، و اختلاف در اين مسأله نيست نه مسأله اول، و در افعال 

آورد، و اما چون  بجاي مسأله اول اين مسأله را مي »معترض«تر اين بود كه  شايسته
كنيم، چون من جواب  معترض از ذكر آن خود داري نموده ما نيز از آوردن آن پرهيز مي

اينكه خواننده فكر نكند كه در بين اهل سنت و كننده، ليكن بخاطر  دهنده هستم نه شروع
ام و به موارد اختلافي بين آنها جاهل هستم به اين  معتزله از هر جهتي تسويه قائل بوده

  پردازم.  مسأله مي
ايجاد نمايند، و  اند در بين اهل سنت و معتزله پيوند و وصلت برخي از علماء تلاش كرده

ها قرار دهد و  : خداوند خواسته است مشيئت را براي انسانگويند دهند كه معتزله مي توضيح مي
: خداوند خواسته است دنياي تكليف گويند آن: معتزله ميمقصودشان را فراهم نمايد، و خلاصه 

كنند اراده  اش باشد، گويا او آنچه را كه مكلفين اراده مي دنياي خلوتي ميان مكلف و اراده
ذكر كردن نيست، و در اين اشكالاتي هست ليكن جاي  كند، و بهمين خاطر خداوند مغلوب مي

: معتزله تعارض اراده خداوند و اراده انسان را در فعل معيني جايز آن نيست، و بصورت خلاصه
دانند، ولي اهل سنت آن  دانند، و تأثير اراده انسان بر خلاف خداوند را در آن فعل واجب مي مي

ن كلام آنان در اين مسأله ممكن نيست، بلكه امكان دانند، پس امكان پيوند بي را درست نمي
آورد وجود  مي 1»الميزان«كه ذهبي در ترجمه عكرمه از كتاب توجيه كلام اهل سنت به آنچه 

ازل كرد؟ را ن »متشابه«كرمه روايت است كه از او پرسيدند: چرا خداوند از ع :گويد : كه ميدارد
  : تا با آن گمراه كند. گفت

چه عبارت بد و زشتي!! خداوند آن را نازل كرد تا بسياري را با آن « گويد: ذهبي مي
  . »شوند هدايت و بسياري را گمراه نمايد، و جز فاسقان با آن گمراه نمي

                                           
1- )4/14 .(  
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و اگر چيزي بر اين منوال خارج شود و با علل معقول مستدل شود معتزله از آن دور 
ام كه بر معتزليان لازم  دادهشوند، و در جاي ديگر براي اهل سنت دلايلي توضيح  نمي
از آنان پيروي نمايند، و دلايل  »با وجود ماندن بر قاعده تحسين و تقبيح عقلي«گرداند  مي

  بسيار مستدلي است، و بر انسان زيرك در قرآن پنهان نيست مانند: 

﴿öθs9 uρ zΝ Î= tæ ª! $# öΝ Íκ�Ïù #Z� ö� yz öΝ ßγyèyϑ ó™̀{ ( öθs9 uρ öΝ ßγyèyϑ ó™r& (#θ©9 uθtG s9 Ν èδ̈ρ šχθàÊÌ� ÷è•Β﴾ )انفال  /
23(  

رسانيد، و اگر به گوششان  داشت، به گوششان مي اگر خداوند نيكي در ايشان سراغ مي«
  .»كردند؛ چرا كه ايشان روگردانند رسانيد سرپيچي مي مي

﴿$tΒ uρ ‘≅ ÅÒãƒ ÿÏµÎ/ āωÎ) tÉ) Å¡≈ x�ø9   )26/  بقره(  ﴾#$
  . و غيره»گرداند اه نمياما خدا جز كجروان و منحرفان را با آن گمر«

و بدرستي در اين مسأله بر معتزله لازم است كه به محض دستورات شريعت برگردند 
و تحسين و تقبيح عقلي را در بعضي مواقع حساس و دقيق كه بخاطر پيچيدگي و ابهام و 

  عدم نفوذ ذهن امكان خطاي عقل در آن وجود دارد كنار بگذارند. اين را به ياد بسپار.
 »منعم«در شكر خداوند  »قدر ضروري«پندارد كه آنان  مي »معترض«: چهاردهم توهم

دانند، و اصلاً اين طور نيست، آنان در علم اصول در اين مسأله: درباره  را مردود مي
اي كه خداوند است از جهت عقلي مناقشه دارند، و همراه با  وجوب شكر نعمت دهنده

گويند: كسي كه بگويد  نمايند، و به قطعي مي يآن به وجوب شكر از جهت شرع اعتراف م
شكر خداوند واجب نيست كافر است، ولي در شناخت شكر در حق خداوند از جهت 

تواند از  نياز است، و نمي عقلي پيش از شرع اختلاف دارند، چون خداوند از شكر ما بي
ود آن انسان رسد، و با وج شكر ما استفاده نمايد و با ترك كردن شكر ضرري به او نمي

گويند: اگر قضيه شكر را از نظر عقلي  بيند، و مي در شكر خداوند مشقت و سختي مي
توانيم بصورت قطعي چنين چيزي را واجب بدانيم، جويني در  بررسي نمائيم نمي
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دليل قاطع بر بطلان آنچه كه باور دارند اين است: كه شكر براي «گويد:  مي 1»البرهان«
رساند، پس عقل چگونه حكم  است و به خداوند نيز سودي نمي شكر گذار رنج و محنت

  ؟ »كند به وجوب آن مي
اند، پس دفع  اگر بگوئيد: در وجوب شكر منعم در شاهد از لحاظ عقلي مخالفت كرده

  اند. ضرورت عقلي كرده
: اين طور نيست، آنان آنچه كه در طبيعت از زيبائي شكر و زشتي نقيضش هست گويم مي

، و بر فعل است و تنها اختلاف آنان در سرزنش زودرس. و مجازات ديررس بر آن شناسند، مي
كنند كه صفت نقص بر  و با وجود آن اعتراف مي مي باشد،داند  چيزي كه عقل آن را ناپسند مي

: عقل منزه بودن خداوند از دروغ را درك گويند ز نيست، و به همين خاطر ميخداوند جاي
قص است، و محل و مناقشه آنان در چيزي است كه از نظر عقلي كند، چون دروغ صفت ن مي

فاعلش مستحق صفت نقص و پيش از ورود شرع است، و اين موضوع اختلافي در مهمترين 
امام يحيي بن حمزه از  مسائل تحسين و تقبيح عقلي است چنانچه رازي آن را از اشعريه، و

  كنند.  روايت مي »التمهيد«زيديه در كتاب 
تكليف به چيزي كه در طاقت و «پندارد: كه اهل سنت  : معترض ميانزدهمتهمت پ

دانند، و اين چنين نيست، چون تنها اشعري و رازي چنين  نيست، جايز مي »قدرت بشري
گويند، و اختلاف شديدي در نقل مذهب اشعري در اين باره وجود دارد، و علما آن را  مي

اند و قبلاً گفتم اگر بر آنان نظرات ديگران  ل دانستهاند، و دلايل آنان را باط مردود دانسته
باشد، و غزالي آن را  باشد، بايد بسياري از مذاهب باطل بر معتزله و زيديه الزامي  الزامي 

. و 2بر بطلان اين قول خيلي دلايل آورده است »البرهان«مردود دانسته است، و جويني در 
چنان شارحان اشعري آن دلايل زيادي و هم 3»مختصر المنتهي«ابن حاجب در كتاب 

                                           
1- 1/94 .  
2- 1/104 .  
  همراه با بيان المختصر.  1/143 -3
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اند. و در جاي آن توضيح داده شده و معروف است، و بخاطر تفصيل آن را ذكر  آورده
  نكرديم. 

  كودكان مشركين و عاقبت آنان 
پندارد: اهل سنت باور به عذاب كودكان با عذاب  مي »معترض«: تهمت شانزدهم

  ست: پدرانشان دارند. اين ادعا از دو وجه مردود ا

پذيرند، پس نسبت دادن آن به تمام اهل  : تمام اهل سنت اين نظريه را نميوجه اول
نظرياتي كه درباره كودكان  1»صحيح مسلم«سنت دروغ است، امام نووي در شرح 

گويد: و نظريه دوم، توقف است، و  كند و در ضمن آن بحث مي مشركين آمده را ذكر مي
كند:  گويند: در بهشت هستند، و دلايلي را ذكر مي مينظريه سوم، نظريه محققان است كه 

هنگامي كه پيامبر او را در بهشت ديد و در اطرافش « �حديث ابراهيم خليل الف:
كودكاني بودند گفتند: اي پيامبر خدا! فرزندان مشركين نيز بودند؟ فرمود: آري فرزندان 

   2.»مشركان بودند
از پروردگار در خواست كردم كه كودكان «د: كند كه فرمو روايت مي �و انس از پيامبر

ها را عذاب و مجازات ننمايد دعايم را استجابت فرمود، و به عنوان خدمتگذاران  انسان
  . 3»بهشت قرار گرفتند

كسي كه صالح و مشهور و اهل تقوي و « 4و در اسنادش به جز يزيد بن ابان رقاش
اختلاف هست، حافظ ابن عدي اش  وجود ندارد، و درباره حافظه »پرهيزكاري است

                                           
1- )16/208 .(  
   �) از حديث سمره بن جندب2275ره ()، مسلم شما12/457فتح الباري ( -2
) آن را صحيح 1881) و الباني در السلسله شماره (5/151) الكامل ابن عدي: (4/146مسند ابي يعلي: ( -3

  دانسته است. 
  ). 11/309(تهذيب التهذيب) ( -4
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و عبدالرحمن بن اسحاق نيز اين طور گفته است گرچه  »لا بأس به«: 1گويد اش مي درباره
، و اين با 2»ليس به بأس«گويند:  اند، نسائي و ابن خزيمه مي برخي او را ضعيف دانسته

  حديث بخاري و ظاهر قرآن هم خواني دارند. 
  از جمله آن: 

﴿$tΒ uρ $̈Ζ ä. tÎ/ Éj‹ yèãΒ 4®Lym y]yèö6 tΡ Zωθß™u‘﴾  )15/  اسراء(  
  .»و ما مجازات نخواهيم كرد، مگر اينكه پيغمبري روانه سازيم«

نمايد، و  هاي مخالف آن را تأويل مي سپس درباره حمايت از اين مذهب حديث
ها به جز حديث سلمه بن يزيد الجعفي ضعيف است،  اند كه: همه اين حديث جواب داده

سندش صحيح است ولي عام نيست و در بچة زنده به گور، وارد شده است و آن حديث 
پس احتمال تأويل دارد، چون آنها درباره خواهري كه قبل از سن گناه كردن در دوره 

  . 3در جهنم است«جاهليت زنده به گور شده بود پرسيدند، پيامبر گفت: 
واب نداريم، و برخي گويد: اگر اين حديث علتي داشته باشد احتياج به ج سبكي مي

دانست سن اين دختر به تكليف رسيده بود، و به سخن سؤال كننده  مي �اند: پيامبر گفته
كرد كه تكليف در آن  كه گفت: بالغ نشده است توجه نكرد، چون وي اين طور فكر مي

وقت منوط به تمييز است، و دلايلي براي وي نبود تا بيان نمايد و اين خلاصه دلايل اين 
  فرمود،  :ب بود، كه عبارت از محققان اهل سنت است چنانچه امام نووي مذه

پس با نقل امام محدثين ثابت شد كه محققان آنان باور به شكنجه و مجازات كودكان 
اي كه در اين باره نوشته است اين نظريه را انتخاب  ندارند، و امام سبكي در جزوه

دانيد هنگامي كه  شما مي«گويد:  مي 1»يمالقسطاس المستق«. و غزالي در كتاب 4كند مي

                                           
  ). 7/258الكامل : ( -1
  ). 6/138(تهذيب التهذيب) ( -2
  )، سلمه بن يزيد الجعفي، راويانش معتبر هستند. 7/44(» : الكبير«)، طبراني 3/478احمد ( -3
  ). 365- 2/360فتاوي سبكي ( -4
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تر از افراد بالغ در بهشت قرار  ميرند، خداوند آنان را در منزلگاهي پائين كودكان مي
 ضة. و اين در نزد اشعريه مشهور است، قاضي ابوبكر بن عربي در كتاب عار»دهد مي

حديث معتبري گويد: حديث رؤيت ابراهيم توسط پيامبر  مي 2»الأحوذي في شرح الترمذي
اند، و  حافظان حديث آن را تأييد كرده »اي از پرندگان بهشتي پرنده«است، و حديث: 

يعني در از بين رفتن خون آنها، از پيامبر پرسيدند: ما  »از جمله پدرانشان هستند«حديث 
 »از جمله پدرانشان هستند«كنيم حكم كودكان آنها چيست؟ فرمود:  به مشركان حمله مي

  هدر بودن خونشان و اين واضح است و اشكالي در آن وجود ندارد. يعني در 
هر كودكي بر فطرت پاك به «و اما حديث: «گويند:  و در ترجيح بين آن احاديث مي

و گاهي «گويد:  نمايد، و در دنباله مي واقعيت و دلايلي عقلي آن را تأييد مي »آيد دنيا مي
ي در اولاد مسلمانان كافر وجود دارد، خدا با در اولاد مشركان مسلمان وجود دارد، و گاه

كند، و اين آشكار است و شكي در آن نيست، و قابل  علم و اطلاع در بين آنان حكم مي
دهد  . و اين كلام به معترض پاسخ مي»نمايد تأويل نيست، و جهل جاهلان را بر طرف مي

دانند و دلايل  ايز ميزيرا وي مدعي بود اهل سنت شكنجه كودكان را بخاطر كفر پدران ج
  دانند.  عقلي را مردود مي

نمايند، عذاب  دانند و احاديث را تأويل نمي اما كساني كه عذاب كودكان را جايز مي
  دانند، و آنها دو فرقه هستند:  كودكان را بخاطر گناه پدرانشان جايز نمي

ان معتقدند : كساني هستند سخت گير، و اهل منازعه و مناقشه نيستند، ايشفرقه اول
هاي نهفته در علم غيبي و حكمت خداوند كه عقل از شناخت آن عاجز  انواع حكمت

است وجود دارد، پس عذاب كودكان در نزد آنان از نظر ظاهر اين طور است ليكن 
كند، و ابن جوزي در توصيف خداوند به آن اشاره  خداوند بدون حكمت اين كار را نمي

شود و  چرا معارضه و مخالفت مي »لم: چرا«ست پس به حكمت را گسترانده ا«كند:  مي
                                                                                                             

  ) ذكر كرده است. 1356در كشف الظنون (ص /  -1
2- 8/306 .  
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ام بر زغال  هاي خواسته لال شدم، و گام »لم«در حضور خداوند از گفتن كلمه «گويد:  مي
  . »افروخته متوقف بود

 »به عنوان تمثيل و تقريب«هاي پروردگار  و علماي برجسته اين فرقه برخي از حكمت
خداوند آنان و عقولشان را قبلاً آفريده است و تكليف  الف:كنند:  در اين باره را ذكر مي

حديث بيرون آمدن «اند، و به  را بر دوش آنان نهاده بود، و عصيان و نافرماني كرده
كنند و اين آيه را به  استدلال مي 1»از پشتش به صورت ذريه و فرزندان �فرزندان آدم
  كنند:  آن تفسير مي

﴿øŒÎ) uρ x‹ s{r& y7 •/ u‘ .ÏΒ ûÍ_t/ tΠyŠ# u ÏΒ óΟÏδ Í‘θßγàß öΝ åκ tJ−ƒÍh‘ èŒ öΝ èδ y‰pκ ô− r&uρ #’n?tã öΝ ÍκÅ¦à�Ρ r& àMó¡s9 r& öΝ ä3În/ t� Î/ ( 
(#θä9$s% 4’ n?t/ ¡ !$tΡ ô‰ Îγx© ¡ χr& (#θä9θà) s? tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# $‾Ρ Î) $̈Ζ à2 ôtã #x‹≈ yδ t,Î# Ï�≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρr& (#þθä9θà) s? 

!$oÿ©ςÎ) x8s� õ° r& $tΡ äτ !$t/# u ÏΒ ã≅ ö7s% $̈Ζ à2uρ Zπ−ƒÍh‘ èŒ .ÏiΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ ( $uΖ ä3Î= öκçJsùr& $oÿÏ3 Ÿ≅ yèsù tβθè= ÏÜ ö7 ßϑ ø9$# ﴾   
  )173-172/  اعراف(  

هنگامي را كه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدميزادگان پديدار كرد و ايشان را بر «
دهم تا  اند آري! گواهي مي هخودشان گواه گرفته است كه: آيا من پروردگار شما نيستم؟ آنان گفت

ايم يا اين كه نگوييد: نياكان ما پيش از ما شرك  خبر بوده روز قيامت نگوئيد ما از اين غافل و بي
ما را نابود اند  گرايان كرده ورزيدند و ما هم فرزندان آنان بوديم آيا به سبب كاري كه باطل

  .»گرداني؟ مي
يس بن حفص از خالد بن حارث از شعبه از ابو كنند به روايت بخاري از ق و استدلال مي

: فرمايد رين عذاب جهنم را دارد ميت خداوند به كسي كه سهل«از انس از پيامبر: وني جعمران 
: گويد داديد؟ مي اين عذاب فديه ميآيا اگر همه چيزهاي كه در زمين بود ملك تو بود در برابر 

                                           
و ترمذي آن  �)، و غيره از حديث عمر بن خطاب5/248)، ترمذي : (5/79)، ابو داود (1/44احمد: ( -1

) آن را 1/27» (مستدرك«) و حاكم در 14/37» (الإحسان«ر دانسته است. و ابن حبان د» حسن«را 
  اند.  صحيح دانسته
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تر از اين  پشت آدم بودي از تو چيزي آسان: در حالي كه تو در فرمايد ولي خداوند ميآري 
   .1»لي تو سرپيچي كرديد و شرك ورزيديخواستم كه برايم شريك قرار ندهيد، و

فرمايد:  مي �: پيامبراز پيامبر روايت شده است �و هريره مانند آن از اب 2و در صحيحين
خاست، ي) بررحم (خويشاوند ،لوقات را آفريد و آفرينش كامل شدهنگامي كه خداوند مخ«

و اين  »برم است از قطع آن به تو پناه مياين مقامي  :گفت »رحم«خواهيد؟  خداوند گفت چه مي
دليل بر آن است كه خداوند همه مخلوقات را يك بار در ابتداي خلقت آفريده است. و اين از 

  قدرت پروردگار محال و بدور نيست، و او بر هر چيزي قادر و تواناست. 
  اما آيه: 

﴿(#θä9$s% 4’ n?t/﴾  )172/  اعراف(  
  .»گفتند: آري«

  كند:  هاي زير دلالت نمي اين آيه، بر اسلام تمام مخلوقات اوليه با استدلال
  اند:  و غيره در تفسير اين آيه ذكر كرده 3آنچه ابن عبدالبر الف:

﴿ÿ…ã&s!uρ zΝ n= ó™r& tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ö‘ F{$# uρ $Yã öθsÛ $\δ ö� Ÿ2uρ﴾  
  )83/  رانآل عم(  

ها و زمينند از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر او تسليمند و بسوي  ولي آنان كه در آسمان«
  .»شوند او باز گردانده مي

گويند: اهل سعادت آن را از روي  اند و مي ايشان اسلام اهل زمين را به آن تفسير كرده
ميلي گفتند، و  وي اكراه و بيميل و رضايت گفتند، و اهل شقاوت و بدبختي آن را از ر

  اين توجيه زيباست. 

                                           
  ). 2805)، صحيح مسلم شماره (6/419فتح الباري ( -1
  ). 2554)، صحيح مسلم شماره (10/430فتح الباري ( -2
  ). 18/85التمهيد ( -3
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  امكان دارد آنها در آن هنگام گفته باشند، و سپس نافرماني كرده باشند.  ب:

، و آيه عام باشد و اراده خاص از آن شده باشد، و با اند ها گفته امكان دارد برخي ج:
  اجماع مسلمانان تخصيص عام قرآن به سنت جايز است. 

  ده خداوند: و اما فرمو

﴿.ÏΒ ûÍ_t/ tΠyŠ# u﴾  )172/  اعراف(  
  .»از فرزندان بني آدم«

احتمال دارد از پشت آدم تنها فرزندانش خارج شده باشد، و سپس از پشت هر كدام 
از آنان فرزندان خودش خارج شده باشد، چون دلالت احاديث بر مقصودش موقف بر 

يح و آيه صريح نيست بلكه احتمال آن تفسير آيه به آن نيست و چون احاديث در آن صر
است، و از پيامبر درباره علت عذاب  �ها در فرموده پيامبر را دارد، و اين يكي از احتمال

  . 1كودكان مشركين سؤال كردند در پاسخ فرمود: (خداوند به آن آگاه است)
ردانيد، آنان را برگ«شود:  شود، و گفته مي : براي آنان آتش بر افروخته مياحتمال دوم

داد از آتش نجات  شد كار نيك انجام مي كسي كه در علم پروردگار اگر عمر به او داده مي
مند بود و وارد  شد خسارت يابد، و كسي كه در علم پروردگار اگر عمر به او داده مي مي

هاي من به نزد  كنيد، پس اگر فرستاده فرمايد: آيا نافرماني من مي شد، خداوند مي آتش مي
  ؟ »كرديد آمدند چه مي ميشما 

گويند:  : ابو سعيد خدري آن را از پيامبر روايت كرده است، برخي مي2گويد سبكي مي
كلام ابو سعيد است، و معناي آن از حديث: انس و معاذ، و اسود بن سريع، و ابو هريره، 

  روايت شده است.  �و ثوبان، همگي از پيامبر

                                           
  . �) از حديث ابو هريره2659) مسلم شماره (3/289فتح الباري: ( -1
  ). 2/363تاوي (الف -2
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داند، و احمد در  كند و آن را صحيح مي ذكر مي حديث اسود را »العاقبة«و عبدالحق در 
  كند.  آن را از حديث اسود و ابو هريره روايت مي 1»مسند«

  . »أسانيد آن صالح است«گويد:  سبكي مي
اند، ليكن آن را در  برخي از محدثين با دليل عقلي ضعيف از صحت آن انتقاد نموده

  ام. توضيح داده 2»العواصم«
ليان و اشعريه و محدثين از چند وجه احتمال تقدير آن وجود هاي معتز و طبق قاعده

  دارد: 
آيند، و براي آنان بردردي  شوند سپس از آن بيرون مي از جمله آن: آنان وارد جهنم مي

رسند، و آن  هاي بزرگي در بهشت خواهد بود و به آن مي اند پاداش كه در جهنم كشيده
ن كودكي به آن مبتلا شدند، و اين طبق اقوال عذاب و درد مانند دردهاي است كه در دورا

گويد: از  پيروان ابو علي جبائي درست است. ابو علي مي »جبائيه«اي از معتزله بنام  طائفه
اند بخاطر عوض كمتر از اعتبار  خداوند پسنديده است كساني را كه مرتكب گناه نشده

دانند، و  جايز مي »اعتبار«ه با مجازات و شكنجه نمايد، ولي ابو هاشم و پيروانش تنها همرا
شكنجه كودكان بر اين شيوه طبق اقوال اين طائفه نيز جايز است، چون ممكن است 

خلق نمايد و علم ضروري به آخرت  »مكلف«خداوند در آن وقت كساني را بصورت 
شوند، و  علم استدلالي به دردي كه كودكان به آن مبتلا مي«نداشته باشند، و به آنان 

دهد،  آموزش و ياد مي »ن پاداش بزرگي كه به مبتلايان به بلاء وعده داده استهمچني
بخاطر علم ما به آن يا علم برخي از ما به آن «بلكه حتي امروزه جايز است اعتبار به اين 

ميرند  براي ما حاصل شود و از جمله آن: احتمال دارد هنگامي كه كودكان مي »در آينده
از مردن كامل نمايد و به آنان امر نمايد و نافرماني و عصيان  خداوند عقل آنان را قبل

  كرده باشند و بميرند. 
                                           

1- 4/24 .  
  ، اعتراض كننده: ابن عبدالبر است. 7/257 -2
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ميرند خداوند پيش از روز قيامت بار ديگر آنان  واز جمله: احتمال دارد هنگامي كه مي
خبر هستيم، سپس عقل آنان را  را يا در اين دنيا يا در قيامت زنده گرداند، و ما از آن بي

شود،  نمايد، و مردن اول آنان بعنوان عذر به نافرماني محسوب نمي شان مي كامل و مكلف
يا بخاطر كامل نشدن عقل آنان، يا بخاطر اينكه هيچ چيزي از امور آخرت در آن 

  اند، بلكه مانند خواب بوده است.  نديده
و از جمله آن: ممكن است كه آن كودكان وارد جهنم شوند ولي شكنجه نشوند، 

شوند، و همه اين وجوه طبق  ها و فرشتگان دربان جهنم آزار و اذيت نميچنانچه مار
  مذهب معتزله ممكن و محتمل است. 

آن مبني  وجه اولدانند، و  اگر كسي بگويد: معتزله بيرون آمدن از جهنم را جايز نمي
  بر اين است.

يز شود از جهنم جا گويم: معتزله بيرون آمدن كسي را كه مجازات مي در پاسخ مي 
شود مانند مارها و فرشتگان مسئول جهنم درست  دانند، اما كساني كه مجازات نمي نمي

است از آن بيرون آيند، و هدف من از بيان اين وجوه آگاه كردن معتزلي بر اين است كه 
داند به قطعي بگويد  به چيزي كه نمي »متكلم«تر از اين است كه  حكمت خداوند گسترده

ترين چيزي است كه معتزليان به اشعري و محدثين نسبت  نيست، اين مسأله زشت
دهند و بر اين باورند طبق قواعد معتزله قابل تأويل نيست، و با اين بحث آشكار شد:  مي

كه جايز بودن عذاب كودكان نسبت دادن ظلم به خداوند نيست، و اگر كسي چنين بگويد 
  انكار ضروريات را نكرده است. 

  گيرگرديد.  ني از ذكر نظريات محدثين سختاين بحث باعث عقب نشي
كنند،  هاي تحسين و تقبيح ثابت مي فرقه اهل كلام از اشعري: اين مسأله را طبق قاعده

 »العقول يةنها«هاي مفصل آنان مانند  و به برخي از آن اشاره كرديم، و تمامش در كتاب
شود مردوديت  متوجه ميباشد، و هر كسي آن را مطالعه نمايد  .. موجود مي.رازي و غيره

تواند به آنان  آن ضرورتاً معلوم نيست، و به جز دانشمندان متبحر در علم كلام كسي نمي
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داند، و آگاهانه و عمدي به آنان  چگونه آنان را دروغگو مي »معترض«پاسخ دهد، پس 
اش كرده  دهد؟ بر اين اساس معترض مخالفت اهل بيت و رهبران معتزلي نسبت كفر مي

اند كه محدثين اهل دين و تأويل هستند،  و قبلاً توضيح داديم كه آنان تصريح كرده است،
را ذكر نكردم چون اين كتاب در دفاع از  »تقبيح و تحسين«و كلام متكلمين اشعري در 

ور شدن در علم كلام و جدل  اند، و از غوطه حديث و اهل حديث كه بر منهج سلف بوده
  باشد.  اند، مي پرهيز كرده



  » شان معذب شدن مردگان با گريه نزديكان«بحثي پيرامون حديث 

اند درباره جايز بودن  و آنچه دلالت بر منزه بودن محدثين از تهمتي كه به آنان زده
ميت با گريه «عذاب با گناه ديگران اين حديث است كه از پيامبر روايت شده است: 

  . »شود نزديكانش بر او شكنجه مي

شود كه  گويند: در صورتي ميت شكنجه مي اند و مي را تأويل كردهعلماء اين حديث 
 2رياض الصالحين -1. و نووي آن را در دو جا ذكر كرده است 1به آن وصيت كرده باشد

وجه ديگري درباره اين حديث ذكر  4باب جنائز، و ذهبي 3الطالبين في الفقه ضةرو -2
است كه در گورستان مسلمان به آن  گيري گور فشار و آغوش«كرده است: و آن عبارت از 

باشد، و  مي »شوند شوند، و از جمله دردهاي كه صالحان در دنيا به آن مبتلا مي مبتلا مي
اين بر مبناي اصول معتزله صحيح است، زيرا عوض در آن از طرف خداوند و همچنين 

رند، و ذهبي اين گي ممكن است، و مكلفان هنگامي كه آن را بدانند به آن اعتبار مي »اعتبار«
گور سعد را در آغوش گرفت، و «بخاطر اين حديث ذكر كرد:  »آغوش قبر«را در مورد 

عرش با مردن او به لرزه افتاد، و خداوند بخاطر مردن وي هفتاد هزار فرشته به زمين فرو 
و مانند اين وجه در تمام چيزهاي كه در گور و آخرت به مسلمان اصابت  5»فرستاد

  ن دارد، و تأويل بخاري و نووي بيشتر با اين آيات مناسبت دارد: كند امكا مي

﴿Ÿω ãΝ ßγçΡ â“ øts† äít“ x� ø9 $# ç� y9 ò2F{$#﴾  )103/  انبياء(  
  .»سازد هراس بزرگ ايشان را غمگين نمي«

﴿Νèδ uρ ÏiΒ 8ít“ sù >‹Í× tΒ öθtƒ tβθãΖ ÏΒ# u﴾  )89/  نمل(  
  .»برند و در آن روز چنين كساني در امن و امان بسر مي«

                                           
  ). 3/180فتح الباري ( -1
  ) كتاب عيادت مريض، و تشييع جنازه. 394(ص /  -2
3- )2/145 .(  
  . �) در شرح حال سعد بن معاذ1/290سير اعلام النبلاء ( -4

  )، سندش صحيح است. 101- 4/100نسائي ( -5
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ام كه احتمال دارد گريه كردن سبب عذاب مرده باشد،  ذكر كرده 1»الأصل«و در كتاب 
و خود عذاب بخاطر گناهي است كه انسان بهنگام تكليف مرتكب شده است، و در 

هر كس در محاسبه مناقشه كند مجازات خواهد شد، و حكمت نيز «: 2حديث آمده است
سرائي است كه از عمل جاهليت  از نوحه در آن است، و در روايت آمده: شكنجه سخت

  است. 

                                           
1- 7/279 .  
  ) از حديث عائشه رضي االله عنها. 2876)، مسلم شماره (1/237فتح الباري ( -2



  بحث رهبران ظالم و ستمگر و مسائل مربوط به آن 

دانند، و از  گويد: فقهاء رياست انسان ستمگر را جايز مي : معترض ميتهمت هفدهم
گويند: بايد از رهبر ستمگر مادامي كه  كند كه: فقهاء به اجماع مي ابن بطال روايت مي
ها و جهاد را اقامه نمايد و غالباً با ستمديدگان منصفانه رفتار  جشن جمعه و جماعت و

نمايد اطاعت و پيروي كرد، و پيروي كردن از او بهتر از قيام عليه او است، چون در اين 
از «فرمايد:  مي �ها و خونريزي است، و به همين خاطر پيامبر كار جلوگيري از فتنه

و پيامبر از نماز پشت سر او  »پيروي نمائيد اي حبشي باشد سلطان هر چند هم برده
جلوگيري نكرد، و هم چنين كسي كه به بدعت و فسق مشهور است اين طور است، و در 

گويد: هنگامي كه مذهب آنان در برابر سلاطين ستمگر اين طور است،  مي »معترض«دنباله 
حجاج بن يوسف،  كساني كه امامان بزرگوار را به شهادت رساندند، پس آنها به پيروان

شوند، چون معتقد به تجاوزگري كساني  محسوب مي �بلكه به پيروان يزيد قاتل حسين
كند، و قتل  كنند، چنانچه ابن بطال به آن تصريح مي هستند كه عليه مستبد ستمگر قيام مي

دانند، چون به نظر آنان تجاوزگر  و عام دعوتگران به عدالت و داد را پسنديده مي
   .1»هستند

  دهم: در چند فصل پاسخ او را مي

  فصل اول 
اند ستمگر و طغيانگر  گويند: كساني كه عليه سلطان ستمگر قيام كرده فقهاء نمي

  هستند، و اين از گفتار آنان پديدار است، و دلايلي بر آن وجود دارد: 
باغي در اصطلاح علماء: كسي است كه «گويد:  مي 2»ضةالرو«امام نووي در  الف:
شود، و  اش خارج مي پيشواي عادل نمايد، و از اطاعت او با انجام ندادن وظيفهمخالفت 

                                           
  ». اسمعوا و اطيعوا و ان استعمل حبشي كان راسه زبيبة«) و از انس : 2/216فتح الباري : ( -1
2- 10/50 .  
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اين نص در موضع نزاع است. و اين را از تمام علما بصورت اطلاق و استغراق روايت 
  كرده است، و كسي را جدا نكرده است. 

بحث قيام بر عليه پيشوايان ستمگر در نزد آنان از مسائل ظني فرعي است كه  ج:
شود، و شافعيه در جواز آن دو وجه معروف دارند، نووي در  الف در آن گناهكار نميمخ

آن را  2»مجموع المذهب في قواعد المذهب«و شيخ صلاح الدين علائي در  1»ضةالرو«
اند، و معلوم است اگر مانند نوشيدن  اند، و بيشتر از يك نفر آن را روايت كرده ذكر كرده

  بود، در آن دو قول نداشتند.  بصورت قطعي حرام »مسكرات«
را نوشت، و عهد و شرط كرد هر كسي را كه از  »ميزان الاعتدال«ذهبي كتاب  ث:

گويد: اين را  اند ذكر نمايد، و مي اش چه بد يا خوب سخن گفته راويان حديث درباره
ولي ذهبي با وجود  3»بخاطر اين انجام دادم تا بر كتاب اشكالات و كوتاهي وارد نشود

باشد در كتابش او را ذكر نكرده است، در  مي »رجال حديث«از  �ينكه زيد بن عليا
حالي كه خيلي به ندرت نام كسي از كتابش افتاده باشد، تا جاي كه سفيان ثوري، ويس 
القرني، جعفر صادق، يحيي بن معين، ابو حنيفه، علي بن مديني، و غيره را ذكر كرده 

كرد چون خيلي به ندرت كسي از سخن ديگران بد يا است، و بدين خاطر آنان را ذكر 
كند نشانه اين است كه  خوب محفوظ مانده باشد، پس وقتي كه زيد بن علي را ذكر نمي

ايشان انسان بزرگواري بوده است، و ذهبي با آگاهي وسيعي كه داشته است نتوانسته است 
  اشكالي از او بگيرد. 

گويد: زيد شهيد شده است و اين در  مي 4»اشفالك«تر از اين: ذهبي در كتاب  و روشن
  به اجماع شهيد نيست. »باغي«موقع مناقشه نص است، چون 

                                           
1- 10/50 .  
  ). 1/2» » (الميزان« -2
  . اخير وجود دارد» الميزان«هاي  شرح حال آن در برخي نسخه -3
4- 1/341 .  
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  فصل دوم 
شان آشكار است، و  توضيح مسأله منع قيام عليه ستمگران: قيام عليه كساني كه ستم

شان مشهور است مانند: يزيد بن معاويه، و حجاج بن يوسف، از بحث  فساد در مملكت
ستثناء شده است، و هيچ كس از علماء، رهبري چنين كساني را قبول ندارند، و اگر قبلي ا

چنين برداشتي از نصوص آنان بخاطر ظاهر عبارت آنان شود، مراد و مقصود خويش را 
اند، از جمله آنان امام جويني است:  اند و عموم گفتار خويش را خاص كرده توضيح داده

اين در فسق جزئي است، اما اگر پي در پي عصيان «: گويد مي 1»الغياثي«كه در كتاب 
نمايد، و دشمني از او انتشار يابد و فساد آشكار شود، و حق از بين رود، و حقوق رعايت 
نشود، و عفت و انسانيت از بين رود و خيانت گسترش يابد، در اين صورت لازم است از 

او را عزل و فردي شايسته را اين كار خطرناك جلوگيري شود، پس اگر ممكن باشد فوراً 
جايگزين او قرار دهند، و اگر بخاطر توان و نيرو حكومت جز با خونريزي و سختي 

فرسا عزل آن سلطان ممكن نباشد در اين صورت بدنبال فرصت باشند، و اگر اين  طاقت
فرصت بوجود نيامد تا به وجود آمدن فرصت مقاومت و مبارزه مناسب نيست، بلكه صبر 

  . »نمايند د و در برابر پروردگار تضرع و زاري ميكنن مي
كه مدعي است:  2و از جمله آن: ابو محمد بن حزم در پاسخ ابوبكر بن مجاهد مقري

گويد: اين مردود است، چون حسين  اجماع بر تحريم قيام عليه ستمگران وجود دارد مي
ش از اصحاب برجسته و يارانش بر عليه يزيد قيام كردند، و ابن اشعث و ياران �بن علي

گويد آيا بر اين باور  و تابعين بزرگوار بر عليه حجاج بن يوسف قيام كردند، ابن حزم مي
اند؟ به خداوند سوگند هر كس باور به كفر آنان داشته باشد  هستي آنان كفر ورزيده

خودش كافر است، بايد مسلمان از زبانش محافظت نمايد، و بايد بداند هر چيزي كه 

                                           
  ). 110-105(ص /  -1
معرفة القراء ( « ه 324است (» ةالسبع«ايشان: احمد بن موسي بن عباس بن مجاهد، نويسنده كتاب  -2

  ). 271- 1/269» (الكبار



    

  447  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

شود، و فرداي روز آخرت از او سؤال خواهند پرسيد، و  د در برابرش محاسبه ميگوي مي
پذيريم، ولي اين خيلي  گويد: اگر اين امر بر ابن مجاهد مخفي است از او مي ابن حزم مي

آن را  1»كتاب الإجماع«واضح و آشكار است حتي بر زنان در خانه نيز پنهان نيست و در 
آن را از ابن حزم روايت  »ئمةفي إجماع الأ الأمة ةعمد«تاب در ك 2ذكر كرده است و ريمي

كرده است. و قاضي عياض اين مسأله را ذكر كرده است، و ادعاي اجماع ابن مجاهد را 
  آورده است. 

: برخي از علما ادعاي ابن مجاهد را با قيام حسن بن علي 3گويد قاضي عياض مي
يه امويان، و قيام جماعتي زياد از صحابه و رضي االله عنهما و ابن زبير و مردم مدينه عل

اند، و اين  تابعين به فرماندهي ابن اشعث عليه حجاج بن يوسف را مردود و باطل دانسته
. »تأويل كرده است »منظورش: قيام عليه پيشواي عادل«گوينده سخن ابن مجاهد را به 

بخاطر فسق نبوده  دليل جمهور: قيام آنان بر عليه حجاج تنها«گويد:  قاضي عياض مي
  . »است بلكه بخاطر اين بوده حجاج شريعت را تغيير داد، و كفر ورزيد

همه آنان اتفاق دارند كه قيام حسين عليه يزيد و قيام ابن اشعث و يارانش عليه حجاج 
كار درست و صحيح بوده است. و جمهور علماء: قيام عليه افرادي مانند يزيد و حجاج را 

دانند. و آنان به قيام  برخي از آنان قيام عليه هر ستمگري را جايز ميدانند، و  جايز مي
كنند، و برخي  نمايند، ولي برخي از آنان تنها بر همانند يزيد حصر مي حسين استدلال مي

  .كنند از آنان هر ظالمي را بر يزيد قياس مي
ر حالي به آن استناد كرده است، د »معترض«و از جمله آن: سخن ابن بطال است كه  

كند: كه  است نه به سود او، چون ابن بطال از فقهاء روايت مي »معترض«كه اين بر ضد 

                                           
  . 178ص /  -1
العقود » 792ت «او: محمد بن علي بن عبداالله الريمي است، فقيهي شافعي مذهب است، و تأليفاتي دارد  -2

  ). 2/218» (ؤلؤيةالل
  ) آن را از قاضي عياض روايت كرده است. 12/229نووي در شرح مسلم: ( -3
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ها و  آنان اطاعت و پيروي كردن از ستمگر را به شرط اقامه جمعه و جماعات و جشن
اند،  و يزيد و حجاج اين طور نبودهدانند،   جهاد و رفتار نيك با ستمديدگان جايز مي

: كه معترض مدعي است ابن بطال بر رياست يزيد و حجاج و شگفت انگيز اين است
باغي بودن حسين بن علي تصريح كرده است، و ابن بطال نه با زبان و نه با اشاره چنين 
چيزي را نگفته است، و اصلاً چنين چيزي وجود ندارد، و اين سخن كسي است كه از 

  خبر است.  معناي نص بي
گويد:  كند و مي خلفاي پس از خود را ذكر مي«ويد: گ چنين مي 1»يةنها«ابن اثير در 

خلفي «تكيه زند كسي كه  »عتريف مترف«اي كه در جاي  واي بر آل محمد از نبودن خليفه
گويد: عتريف: يعني ستمگر و ظالم، و  رساند ابن اثير مي را به قتل مي »و خلف الخلف

: 2گويد طان فاسد خطابي ميگويد: يعني شي گر فاسد، و برخي مي برخي گويد: يعني حيله
و  �جنايتي است كه يزيد بن معاويه بر سر حسين بن علي »خلفي«منظور ابن اثير از 

 »ةيوم الحر«قتل عام مهاجرين و انصار در  »خلف الخلف«يارانش آورد، و منظور از 
  . 3باشد مي

  بحثي پيرامون يزيدبن معاويه 
زند وجود  به آنان مي »معترض«كه  در اين بحث گواهي بر برائت اهل سنت از تهمتي

تحسين و  �دارد مانند اينكه معترض گفت: آنان يزيد كثيف را بر كشتن حسين بن علي
كنند: يزيد  گويد! در حالي كه آنان تصريح مي نمايند، چگونه چنين چيزي مي ستايش مي

 سفينةز حديثي را ا »جامع«گر و كثيف و شيطان است، و ترمذي در  ستمگر و ظالم و حيله
خلافت در امت من سي سال «كند كه پيامبر فرمود:  روايت مي �الصحابي، غلام پيامبر

                                           
1- )3/178 .(  
  ). 1/250غريب الحديث ( -2
3- 4/436 .  
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پندارند  ، سعيد بن جمهان به او گفت: بني اميه مي»است و پس از آن پادشاهي است
گويند، آنان سلطان هستند و بدترين  خلافت در آنان است، گفت: بنو الزرقاء دروغ مي

  . 1سلاطين هستند
 �پندارند كه علي الصحابي گفت: آنان مي سفينةكند سعيد به  روايت مي 2اودابو د

  . 3گويد، بنو زرقاء: يعني بني مروان دروغ مي »بني زرقاء«خليفه نيست، گفت: زبان كثيف 
 �كند كه: بني اميه را بر روي منبر به پيامبر روايت مي ك5از حسن بن علي 4ترمذي

  ت شد و اين آيات نازل شد: نشان دادند، پيامبر از آن ناراح

                                           
كنند، ولي ما جز  است. و چند نفر از سعيد بن جمهان روايت مي» حسن«اين حديث «گويد:  ترمذي مي -1

  » ناسيمش از سعيد بن جمهان كسي ديگررا نمي
  ). 37-5/36سنن ( -2
). 35-5/34» (الإحسان«)، ابن حبان 5/47الكبري («و نسائي نيز اين حديث را تخريج كرده است  -3

) و ترمذي آن را 2/573» (السنه«) و امام احمد به آن استدلال كرده است 3/71» (المستدرك«حاكم 
) 1181شماره (» ةضلال الجن«الباني در  دانسته است، و ابن حبان آن را صحيح دانسته است، و» حسن«

گويد:  اند، اما حشرج بن نباته آن را تنها از سعيد بن جمهان دانسته است و مي و ديگران صحيح دانسته
) اين 2/70()، الميزان 2/349» (الكامل«اند،  اش چيزهاي گفته و حشرج درباره...» پندارند  بني اميه مي«

  لم. زياده نامعلوم است، و االله اع
  ). 5/414» (الجامع« -4
اين حديث غريب است و جز از اين وجه از حديث قاسم بن فضل «گويد:  ترمذي بعد از اين حديث مي -5

شناسيم قاسم بن فضل حداني ثقه است. يحيي بن سعيد و عبدالرحمن بن مهدي او را شايسته  نمي
حافظ ابن كثير » شناسيم ين طريق نمياند، يوسف بن سعد مجهول است. و اين حديث را جز از ا دانسته

مجهول است؛ » يوسف«گويد: اين شخص  سخن ترمذي: كه مي«گويد:  ) مي4/566» (تفسيرش«در 
اند، و يحيي بن معين  جماعتي از او مانند حماد بن سلمه، خالد الحذاء يونس بن عبيد، روايت كرده

  گويد: منكرحديث است.  اش مي درباره
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9� öκy−﴾  )3-1/  قدر(  
كدام است.  داني شب قدر ايم. تو چه مي القدر] فرو فرستاده ليلةما قرآن را در شب با ارزش [«

  .»شب قدر شبي است كه از هزار ماه بهتر است
  زنند.  پس از تو بني اميه بر آن تكيه مي

  گويد: ما آن را شمارش كرديم هزار ماه [نه كم و نه زياد] بود.  قاسم بن فضل مي
كند آن را چهار تا  هاي اسلام را ذكر مي شكاف و حفره 1و هنگامي كه ابن حزم

را،  كو قتل عمر و علي  ةيوم الحر - 3 �قتل حسين  -2 �ان قتل عثم -1داند:  مي
  و توحش اين جنايت در ضمن اين چهار تا نياورده است.  �بخاطر هولناكي قتل حسين 

يزيد بن معاويه: شياد و سنگ دل و ستمگر بود و «گويد:  مي 2»النبلاء«و ذهبي در 
شروع  �شهيد كردن حسين  داد، و سلطنت خود را با ميگساري و محرمات را انجام مي

به پايان رساند، و مردم از او بيزار بوده و دوران شومي داشت، و پس از  »ةالحر«و با واقعه 
  . »حسين، بسياري مانند: مردم مدينه بر عليه او قيام كردند

كند كه  وليد بن مسلم از اوزاعي از مكحول از ابو عبيده از پيامبر روايت مي«گويد:  مي
ار امت من همچنان ادامه خواهد داشت تا مردي از بني اميه به نام يزيد در آن فرمودند: ك

  . 3كند شكاف ايجاد مي

                                           
ابن حزم درباره شهادت ». ةجوامع السير«) در پاورقي 357لخلفاء و الولاة: (ص / رساله في أسماء ا -1

سومين مصيبت در اسلام پس از شهادت عثمان، يا چهارمين مصيبت پس از شهادت «گويد:  حسين مي
  ». عمر بن خطاب است، چون مسلمانان در اين كشتار بسيار مظلوماننه به شهادت رسيدند

2- )4/37 -38 .(  
گويد: در صحيحين اتفاق بر استدلال به  ) مي8/35» (العواصم«)، مؤلف در 1/399» (مسند«و يعلي اب -3

  راويان آن هست. 
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و از جويريه از نافع روايت شده است كه گفت: عبداالله بن مطيع بخاطر خلع يزيد نزد 
كند و از احكام قرآن  نمايد و نماز را ترك مي ابن حنيفه رفت، و گفت: يزيد ميگساري مي

  . 1كند مي تجاوز
مردي در نزد عمر بن عبدالعزيز گفت: امير المؤمنين يزيد، عمر دستور داد او را بيست 

اند، و لايق  درباره عدالت وي سخن گفته«گويد:  مي 2»الميزان«تازيانه زدند ذهبي در 
   .3»لازم نيست از او روايت شود«گويد:  نيست از او روايت شود. احمد بن حنبل مي

هنگامي كه پدر يزيد مرد، «گويد:  مي 4»يةالنبو ةالسير«آخر  »أسماء الخلفاء«ابن حزم در 
، و عبداالله بن زبير بن عوام از بيعت با او �با او بيعت كردند، و حسين بن علي

خودداري كردند، اما حسين بسوي كوفه عزيمت كرد و پيش از رسيدن به كوفه به 
اف در اسلام بود، چون در اين فاجعه دومين فاجعه و شك 5شهادت رسيد، و اين واقعه

در مكه اقامت گزيد، و  كبزرگترين لكه ننگ بر اسلام نقش بست، و اما عبداالله بن زبير
روانه كرد در  »حرم پيامبر«و مدينه  »حرم خدا«تا زماني كه يزيد لشكري را بسوي مكه 

 6ند، و اين فاجعهبه شهادت رسا »ةحر«آنجا ماند، و بقيه مهاجرين و انصار را در واقعه 

                                                                                                             
است، و مكحول وجود دارد وي ابو » مدلس«گويم: در سلسله روايت حديث: وليد بن مسلم است او  مي

  . )285)، جامع التحصيل (ص / 5/66: (ةعبيده را نديده است المطالب العالي
گويد: هيچ كدام از آن موارد را از او مشاهده نكردم، و در نزد  ) است: (مي4/40» (السير«بقيه داستان در  -1

  گويد: اين كار بخاطر ريا بود.  كرد. مي خواند، و نيكوكار بود، و از فقه سؤال مي وي بودم، و نماز را مي
2- 6/114 .  
  ). 475(ص / » بحر الرم« -3
  ). 375(ص /  -4
اين سومين فاجعه و شكاف در اسلام پس از شهادت عثمان با چهارمين فاجعه و شكاف : «ةجوامع السير -5

  ». پس از شهادت عمر بن خطاب است
  ». اين فاجعه نيز بزرگترين فاجعه و شكاف در اسلام است«جوامع السيرة  -6
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سومين فاجعه و شكاف در اسلام بود، چون بقيه صحابه بزرگوار و برجسته آشكارا در 
[بين  ها در مسجد پيامبر گشتند، و در روضه اين جنگ مظلومانه بشهادت رسيدند، و اسب

قبر پيامبر و منبر] سرگين كردند. و هيچ كس در مسجد پيامبر بغير سعيد بن مسيب نماز 
ند و رفت و آمد نداشت، ولي سعيد بن مسيب از مسجد جدا نشد، و اگر عمرو خوا نمي

دادند كه سعيد  ، و مروان بن حاكم در نزد مسلم بن عقبه شهادت نمي1بن عثمان بن عفان
رساند، و مردم دوست نداشتند به يزيد بن معاويه مانند  ديوانه است، مسلم او را به قتل مي

روشد و اگر بخواهد آزاد نمايد] بيعت نمايند، و برخي بردگان [كه هرگاه بخواهد بف
نمايند، مسلم دستور داد گردن آنان  بيعت مي �گفتند: بر مبناي حكم قرآن و سنت پيامبر 

را زدند. و يزيد آبروي اسلام را برد، و سه بار مدينه را چپاول كرد، و به اصحاب پيامبر 
هاي آنان را غارت، و مكه را  و خانهحرمتي كرد، و دست را روي آنان دراز كرد،  بي

محاصره كرد، و كعبه را با منجنيق سنگ باران كرد، و يزيد كمتر از سه ماه پس از فاجعه 
در سن سي و چند سالي شرّ و بلايش از سر مسلمانان  64در نيمه ربيع الأول سال  »ةحر«

  كم شد و خداوند او را نابود كرد. 
اند و اين تهمت دروغ  است كه يزيد را تأييد نكردهو اين بهترين گواه بر اهل سنت 

 2كردند گويد: ابو حزم را متهم به تعصب نسبت به بني اميه مي  محض است حتي ذهبي مي
و هنگامي كه اين سخن كسي باشد كه متهم به تعصب نسبت به آنان است، پس سخن 

  كسي كه اين طور نيست چگونه است؟

                                           
  ). 8/37» (العواصم«جوامع السيرة، و  -1
  نمايد.  ) ذهبي اين را نگفته بلكه از كسي ديگر نقل مي3/1152: ( )، التذكرة18/201السير: ( -2



   ����بحثي پيرامون شهادت حسين 

آقا و سرور، «گويد:  مي 2»العلم المشهور«در كتابش  1فظ ابو الخطاب بن ريحه كلبيحا
و ريحانه پيامبر، و سرور جوانان بهشت، حسين بن فاطمه بتول در روز جمعه و برخي 

سال سن  65گويند: روز شنبه در عاشورا، و در جاي به طفّ در كربلا در حالي كه  مي
ن يارانش برخاست و سخنراني فرمود، ابتدا خداوند را داشت و در محاصره بودند در ميا

بينيد امروز اين بلا بر سر ما آمده است، و  ستايش كرد و سپس گفت: اي ياران چنانچه مي
دنيا تغيير كرده و بر عكس شده است، و انسانيت وارونه شده است، و مانند آب باقي 

راگاه خشك و نابود شده و خوار مانده ته ظرف از آن باقي مانده است، و زندگي مانند چ
؟ و مردم در 3شود كنيد كه دين و حق رعايت نمي و پست شده است، آيا مشاهده نمي

اند، انسان مؤمن بايد عاشق ديدار خداوند باشد، و من در مردن جز سعادت  باطل فرو رفته
   .4»بينم بينم، و در زندگي با ستمگران جز خواري را نمي و خوشبختي نمي

نامه نوشت: كه حسين و يارانش را در تنگنا قرار  5االله بن زياد براي حد بن يزيدو عبيد
دهد، سپس عمر بن سعد بن ابي وقاص را با لشكري به كمك او فرستاد، تا حسين را به 

  قتل رساند، و هنگامي كه به او دستور داد گفت: 
                                           

رسد، و جمهور تاريخ نگاران  او: عمر بن علي بن جميل الكلبي السبتي است و به رحيه كلبي صحابي مي -1
)، وفيات الأعيان 633اند، وي در چند علمي علامه بوده و تأليفاتي دارد (ت :  از اين نسب انتقاد گرفته

  ). 22/389» (السير«) و 3/448(

و دو نسخه خطي از آن در كتابخانه دانشگاه صنعاد » العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور«نام كتاب  -2
  وجود دارد. 

  ). 3/122» (الطبراني«)، و 8/45» (العواصم«، »الأصول« -3
گويد:  ) مي9/196» (المجمع« ) از طريق محمد بن حسن بن زباله. هيثمي در3/122» (الكبير«الطبراني  -4

  ». (ابن زبالة متروك است، و اين قصه را ملاحظه نكرده است

» زياد«) اين طور است، ولي 8/46» (العواصم«بجاي يزيد زياد است، و همچنين در » الأصول«در  -5
تميمي ) نگاه كنيد، او حر بن يزيد 2/172» (الأعلام«) و 8/174» (يةو النها يةالبدا«درست است به 

  يربوعي است. 
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گردم در  ميآيا زمامداري ري را ترك كنم در حالي كه آرزو و عشقم است؟ و بر 
  شوم. حالي كه با كشتن حسين ملامت و سرزنش مي

و به شدت حسين را در تنگنا قرار دادند، و راه را بر وي بستند تا او را در تاريخ  
نام گذاري شد، و هشتاد و دو  »عام الحزن«مذكور به شهادت رساندند و اين سال به نام 

سين زين العابدين، و بيشتر برادران و نفر از ياران و تمام فرزندانش بغير از علي بن ح
  گانش با وي به شهادت رسيدند.  عمو زاده

  اند  ترجمه شعر: براي آل محمد شمشيرهاي محمد را كشيده
  زنند.  و با آن گردن آل محمد را مي

شهيد شد، پيامبر را در خواب ديدند خون حسين را در  �در روزي كه امام حسين
رچه اين خواب است ليكن روياي صادقه است، امام كرد، گ اي جمع مي ظرفي شيشه

گويد: عبدالرحمن از حماد  مي »رهبر اهل سنت، و صابر بر بلاء محنت«احمد بن حنبل 
گويد: در ظهر همان روز  كند: مي بن سلمه از عمار بن ابي عمار از ابن عباس روايت مي

ود: خون را در ظرفي پيامبر را در خواب ديدم. با صورتي آشفته و ژوليده و غبار آل
نمود، عرض كردم اي پيامبر خدا اين چيست؟ فرمود: خون حسين  اي گردآوري مي شيشه

   .1نمايم  و يارانش است، امروز همچنان آن را گردآوري مي
گويد: آن روز را در نظر داشتيم، پس از آن معلوم شد حسين در آن روز  عمار مي

ن روايت صحيح است، عبدالرحمن: ابوسعيد گويد: سند اي شهيد شده است ابن دحيه مي
عبدالرحمن بن مهدي امام محدثين است، حماد: امام، فقيه، معتمد است، عمار: از 

                                           
نمايد. حافظ ابن كثير در  ) آن را روايت مي3/116»: (الكبير«) و همچنين طبراني در 1/242مسند: ( -1

گويد: (تنها احمد آن را روايت كرده است و اسنادش قوي و محكم  ) مي8/202»: (البداية و النهاية«
كنند، و رجال احمد  اني آن را روايت مياحمد و طبر«گويد :  ) مي9/197»: (المجمع«است). هيثمي در 

  ». رجال احاديث صحيح است
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، و بشر بن 1كند هاي معتمد تابعي است، مسلم احاديث او را در صحيحش ذكر مي انسان
بن زياد  مالك كندي سر مبارك امام حسين را با خود حمل كرد و آن را به نزد عبيداالله

  آورد و گفت: 

  ترجمه شعر: ركاب مرا پر از طلا و نقره كن 
  ام  من پادشاه آراسته و زيبائي را كشته
  . 2ام كسي با بهترين پدر و مادر را كشته

بشر جنايتكار در توصيف و تمجيد حسين شهيد، راست گفته است، و با رفتار شنيع 
اد دستور داد سر امام حسين را از وسط خويش به ديدار خداوند شتافت، و عبيداالله بن زي

دو قطعه نموده و آن را بر نيزه كردند، و مردم از اين كار زشت ناراحت و خشمگين 
شدند تا جاي كه طارق بن مبارك مردم را فرا خواند و آنان را در مسجد جامع گرد آورد 

ر بن قيس جعفي و بر منبر بالا رفت و سخنراني شورانگيزي كرد، پس از اين عبيداالله، زح
را فرا خواند و سر مبارك حسين و خانواده و يارانش را به او سپرد، وي آن را با خود به 
دمشق برد، و در دمشق سخنراني دروغين و نادرستي كرد، و سر مبارك حسين را در جلو 
يزيد گذاشت، و سخن زشت و ناشايستي گفت، حاكم و بيهقي و بسياري از تاريخ 

اند، و ضياء الدين ابو مؤيد موفق الدين بن  شيوه صحيح و غلط ذكر نموده نگاران آن را به
احمد خوارزمي در كتابي كه درباره شهادت حسين نوشته است آن را بصورت كامل ذكر 

  . 3كرده است

                                           
  ). 7/404تهذيب الذهب: ( -1
  و بهترين آنهاست اگر از سلسله نسب سخن به ميان آورند. «و نصف دوم آن:  -2
او: موفق بن احمد مكي خوارزمي حنفي است، وي فقيه، اديب، شاعر بوده است، ليكن محدث نبوده  -3

گويد: (از هر كسي بيشتر روايات دروغين را روايت كرده است) ت  نانچه شيخ الإسلام مياست، ولي چ
). و 355، 7/62) و (5/41)، منهاج السنة (218) و فوائد البهية (ص / 3/332. أنباء الرواة: ( ه 568
  ). 121(ص / » الفهرس«باشد  اي از كتاب احمد خوارزمي در دانشگاه صنعاد موجود مي نسخه
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كند: حافظ ابو عبداالله محمد بن  ذكر مي »لسنةشيخ ا«ابوبكر احمد بن حسين بيهقي 
شنيديم گفت:  »با مدرك معتبر«سن علي بن محمد اديب گويد: از ابو الح عبداالله مي

هنگامي كه سر مبارك حسين را در شام آويزان كرده بودند، خالد بن عفران (از بزرگان 
تابعي) تعدادي از يارانش را فرستاد يك ماه به دنبال آن گشتند تا آن را پيدا كردند، و از 

بينيد چه بلائي بر سر ما آمده  آيا نميايد؟ گفت:  گيري كرده ابو حسن پرسيدند چرا گوشه
  است؟ سپس اين شعر را سرود: 

  ترجمه شعر: اي فرزند دختر پيامبر سر مبارك تو را آوردند 
  در حالي كه در خون آغشته بود 

  جنايتي كه بر سر تو آوردند اي فرزند دختر پيامبر 
  اند  مانند آن است كه آشكارا و عمدي پيامبر را كشته

  هاي تشنه كشتند و منتظر  بتو را با ل
  وحي يا تأويلي درباره كشتن تو نبودند 

  زنند حسين را كشتيم  و فرياد مي
  زنند  و بانگ االله اكبر، و لا إله إلا االله، بر كشتن تو سر مي

در حالي كه برخي از آنان «هاي گذشته تعجب كنيد  گويد: از ملت ابن دحيه مي
دانستند،  گلستان شد آتش را مقدس مي �ر ابراهيممجوسي بودند: و بخاطر اينكه آتش ب

دانستند چون مدعي بودند صليب از جنس  و برخي نصاري بودند: و صليب را مقدس مي
. خداوند با فضل خويش »اند درختي است كه عيسي و ابن مرجانه را بر آن به دار آويخته

اش حسين ابن پيامبر آنان را به آئين اسلام و دين محمد هدايت كرد، ولي آنان در پاد
  فرمايد:  رحمت را به شهادت رساندند و به فرموده قرآن توجه نكردند كه مي

﴿≅ è% Hω ö/ä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã # �� ô_r& āωÎ) nο̈Šuθyϑ ø9 $# ’Îû 4’ n1 ö�à) ø9$#﴾  )23/  شوري(  
تى كنم، ولى بايد در ميان خويشاوندان دوس ] آن مزدى از شما درخواست نمى بگو: بر [رساندن«

  .»پيشه كنيد [و حقّ خويشاوندى من به جاى آوريد]
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و هنگامي كه سر مبارك حسين را آوردند زنان بني هاشم ناله و فغان كردند؛ مروان 
كردند ابن  مانند فرياد زنان در صبح زود فرياد و ناله و فغان مي »زياد«گفت: زنان در جلو 

اي مروان، گوارا و مباركت باد گويم:  گويد: من سخني را از روي ايمان مي دحيه مي
  بدگوئي و دشنام به پيامبر! 

مردي درباره خون پشه از ابن عمر سؤال كرد، ابن عمر از او پرسيد: اهل كجائي؟ 
گفت: عراق، ابن عمر گفت: اي مردم به اين مرد بنگريد! فرزند پيامبر را كشتند و از خون 

هاي خوشبوي بهشت  لو حسين گ شنيدم فرمود: حسن �كنند، از پيامبر پشه سؤال مي
  . 1هستند

كتاب «و  3»كتاب المناقب«: تنها بخاري آن را در صحيحش در 2گويد ابن دحيه مي
كند كه گفت: اگر  ذكر كرد است، ابو سعد السماني از ابراهيم نخعي روايت مي 4»الأدب

بهشت من جزو قاتلان حسين بودم، و پس از آن خداوند لغزش مرا عفو نمايد، و وارد 
  شوم. شوم، هرگاه پيامبر مرا ببيند از رفتار خود شرمنده و شرمسار مي

هاي نفرين شده چه عقل و  گويد: اي مردم تعجب كنيد كه آن انسان ابن دحيه مي
اي داشتند: حسين بن فاطمه دختر پيامبر را به شهادت رساندند، سپس خود را  عقيده

  . 5اد! رهبران و ريش سفيدانشانكنند، شرمسار و شرمنده ب تعريف و تمجيد مي

                                           
  ). 7/119تح الباري (ف -1
گويد: تنها بخاري آورده است منظورش اين است (مسلم نياورده است) چون ترمذي و غيره ذكر  مي -2

  اند.  كرده
  ). 7/119فتح الباري ( -3
  ). 10/440فتح الباري ( -4
ب بود، او: حافظ اسماعيل بن علي بن حسين ابو سعد الرازي السمان است، و عالمي متبحر و معتزلي مذه -5

  ). 8/51» (السير( « ه 243ت (
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را از  �فرستند، سپس فرزندش حسين آيا در نمازهايشان بر پيامبر و آل وي درود نمي
برند  آيند، و او را سر مي نمايند، و بر جنگ و قتلش گرد هم مي قطره آبي از فرات منع مي

بر امتش  �كنند، اما سوگند به خداوند حق پيامبر و از نور صورت و سيمايش شرم نمي
دانستم آن  هاي او و يارانش را ارج نهند، اي كاش مي اين است كه گرد و غبار كفش

  آورند.  هاي كثيف و شيطان چه عذر و پوزشي در كشتن آنان نزد پيامبر مي آدم

﴿tΠöθtƒ Ÿω ßìx�Ζ tƒ tÏϑ Î=≈ ©à9$# öΝ åκ èEu‘ É‹ ÷ètΒ ( ãΝßγs9 uρ èπuΖ ÷è‾=9 $# öΝ ßγs9 uρ â þθß™ Í‘#¤$!$#﴾  
  )52/  فرغا(  

رساند، و نفرين بهرة آنان خواهد بود و  آن روزي كه عذر خواهي ستمگران بديشان سودي نمي«
  .»سراي بد از آن ايشان خواهد شد

را بر آنان مسلط ساخت و همگي را نابود كرد تا وارد جهنم شوند.  »مختار«و خداوند 
اويه، از اعمش، از عماره كند: و اصل بن عبدالأعلي از، ابومع ذكر مي 1ترمذي در كتابش

كند كه گفت: هنگامي كه كله سر عبيداالله بن زياد و يارانش را  بن عميره روايت مي
گفتند: آمد، آمد، مشاهده  آوردند و در مسجد كنار هم قرار دادند، به نزد آنان رفتم مي

رد كردم ناگهان ماري آمد و داخل تك تك كله سرها شد تا به جنازه عبيداالله رسيد، وا
بيني او شد و مدتي در آنجا ماند، سپس بيرون آمد، و بيرون رفت، سپس گفتند: آمد، آمد، 

  دو بار يا سه بار اين كار را انجام داد، (حديث حسن صحيح). 
تأليف ابو الخطاب بن  j69>l�� � '�0u� BD3 23 69>lR� �C!��mانتهاي بحث از كتاب 

  دحيه. 
برائت اهل سنت و محدثين از تهمت ياوري و تأييد آنچه كه ذكر شد بهترين گواه بر 

با دروغ به آنان نسبت داد، و چنين تهمتي چگونه  »معترض«باشد كه  يزيد قاتل حسين مي
و  »صحيح بخاري«و  »مسند احمد«صحت دارد در حالي كه روايات آنان چنانچه در 

                                           
  ) و مي گويد: (حديث حسن صحيح). 619-5/618جامع: ( -1
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دهشتناك است، و ا ه ها و مرجع جامع ترمذي و غيره آورديم بر ضد آن است، و اين كتاب
  كنند.  دانند و نكوهش مي ارزش مي هاي است كه آنها آن را بي اين كتاب

در سرگذشت ابو الحسن علي بن محمد ملقب به عماد الدين و معروف  1ابن خلكان
درباره يزيد بن معاويه سؤال كردند. گفت: يزيد  »الكيا«: از 2گويد به كيا الهراسي مي

به دنيا آمد، اما نظر سلف درباره او: امام  �ن عمر بن خطابصحابه نيست، چون در دورا
احمد، و مالك، و ابو حنيفه، هر كدام دو قول دارند: تصريح و تلويح، و ما يك قول 

كرد، و با  بازي مي »نرد«داريم: تصريحي، چگونه تصريحي نباشد در حالي كه يزيد با 
مشهور  »باده و مشروبات«درباره  نمود، و اشعار او كرد، و ميگساري مي پلنگ شكار مي

  است، براي نمونه: 

  اند  هاي پر از شراب در كنار هم قرار گرفته گويم: پياله ترجمه: به يارانم مي
  خوانند  هاي سوزان با زمزمه مرا فرا مي و عشق

  ها بگيريد  سهم خويش را از نعمت و لذت
  شويد  چون همگي گرچه عمر هم طولاني باشد از هم جدا مي

  و فصلي طولاني را نوشت، سپس ورق زد 
كردم تا ابرها در رسوا كردن يزيد گواهي  و نوشت: اگر به كاغذ سفيد دسترسي پيدا مي

  نگاشتم، و نوشت: فلان فرزند فلان.  مي دادند مي
در اين بحث چنانچه مشاهده كردي نظر مذاهب چهارگانه را بيان كرد، اما شافعيان: 

اما بقيه مذاهب گاهي تصريح  »صريح بدون تلويح بود«ول دارند توضيح داد كه آنان يك ق
اي به گمراهي يزيد اشاره  كنند، اما چرا گاهي بصورت اشاره كنند و گاهي اشاره مي مي
كنند و اگر  كنند؟ بخاطر عدالت آنان است، چون هنگامي كه بيم دارند اشاره مي مي

                                           
  ). 288-3/287وفيات الأعيان: ( -1
گويند: كه  به كسي مي» كيا«و در لغت غير عربي » كيا«اند:  دانم چرا به او گفته گويد: نمي ابن خلكان مي -2

  ه كاف و فتح ياد. در نزد مردم محترم و شايسته است، با كسر
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نمايند، و اين سخن شيخ  مجيد او ميمد نظرشان بوده باشد، از بيم تصريح به ت »رخصت«
  شافعيه بود.

گويد: بهترين  : حافظ عبدالغافر بن اسماعيل فارسي درباره او مي1گويد ابن خلكان مي 
راهنمايم در علوم امام الحرمين بود، و دومين ابو حامد غزالي بود بلكه از نظر صدا و 

  ديدگاه و مقام و شأن از غزالي نيز برتر است. 
محدث بوده است و در مناظرات و مناقشات حديث را به كار برده است،  و قاضي و

گويد: هر گاه سواركاران احاديث در ميدان مبارزه نمايش دهند رهبران  براي نمونه مي
  زنند.  در برابر باد چرخه مي »قياس«

كند، پس از آن  و هنگامي كه ابن خلكان اين سخن حافظ عماد الدين را روايت مي
دهد كه غزالي (از تهمت تأييد  نمايد، و اين كلام غزالي گواهي مي غزالي نقل ميسخني از 

دهند مبرا است، و غزالي تنها درباره  توسط يزيد) كه به او نسبت مي �شهادت حسين
  دو مسأله غير از اين مسأله سخن گفته است: 

نظر و  حرام بودن نفرين و لعن، و يزيد را به آن اختصاص نداده است، بلكه الف:
آن را از وي روايت  2»الأذكار«ديدگاه او دربارة هر فاسق و كافري است، و نووي در 

  ام.  گويد: اين خلاف احاديث است، و در (كراس) درباره اين بحث كرده كند، و مي مي
غير ممكن است، و نزاع و شكي در  �اطلاع از رضايت يزيد به شهادت حسين :ب

صريح نيز به شهادت حسين اقرار نمايد، و ما نيز گوش فرا  آن نيست، و اگر يزيد با لفظي
خبر بود، و  دانيم كه باطن او نيز اين طور است، چون پيامبر از باطن منافقين بي دهيم، نمي

  آن را به خداوند سپارد، و تنها حكم به ظاهر است. 

                                           
  ). 3/286»: (الوفيات« -1
  . 507ص /  -2
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ا با وحي برخي چيزها ر �كساني بودند در عصر پيامبر«گويد:  مي �عمر بن خطاب
پذيرفتند، ولي امروزه وحي قطع شده است، پس هر كسي چيزي نيك براي ما ارائه دهد 

دانيم، و هر كسي چيزي بد را  پذيريم، و ما از باطن او چيزي نمي به او اعتماد نموده و مي
نماييم، هر چند بگويد: درون وي پاك  كنيم و او را تصديق نمي ارائه دهد به او اعتماد نمي

  . 1و منزه است

  فصل سوم : شروط امامت 
گويد: اهل سنت با ما در شروط امامت مخالفت  مي »معترض«فقهاء طبق ادعاي كه 

مسلمان  - 2عادل  -1شروط امامت: امام بايد: «گويد:  مي 2»ةضالرو«اند، نووي در  نورزيده
 -8شنوا و بينا  - 7شجاع و داراي رأي و لايق  -6عالم و مجتهد  -5مرد  -4آزاده  -3
  . 3گفته است »البيان«و عمراني همانند آن را در  ».. باشد.قريشي، و - 9اطق ن

بلكه نووي در  4شود گويد: از ابتدا امامت براي فاسق منعقد نمي قاضي عياض مي
بايد [ساعي] مكلف، و مسلمان، و عادل، و آزاده، و «گويد:  در كتاب الزكاه مي 5»الروضه«

  . »آگاه به ابواب زكات باشد...

                                           
  ). 5/298فتح الباري: ( -1
2- )10/42 .(  
باشد، و از ائمه شافعيه است، و تأليفاتي را دارد.  عمراني: يحيي بن ابي خير بن سالم بن عمران العمراني اليماني مي - 3

يه است، عمراني شش سال به نوشتن آن مشغول بوده هاي شافع ترين كتاب از مهم» البيان«(، كتاب  ه 558ت (
هاي :يمن، مصر، تركيه  هاي از آن در كتابخانه رسد، و نسخه هاي آن به ده جلد بزرگ مي است. و برخي از نسخه

  ). 338- 7/336» (طبقات الشافعيه«)، و 182- 174طبقات فقهاء اليمن (ص «باشد،  موجود مي
  ) نووي. 12/229شرح مسلم ( -4
5- )2/335 .(  
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دانشمندان پيرو امام «گويد:  در كتابش به مظفر شاه مي 1براهيم بن تاج الدينا
گويند: بايد امت اسلامي رهبر و پيشوا داشته باشند، و اين رهبر بايد جامع  مي :شافعي

   .2»فضايل باشد و از هر زشتي دوري كند
تند بر معتبر هس »معترض«در اين بحث گواهي از طرف مخالفين، و كساني كه از نظر 

مبرا بودن اهل سنت است، پس اگر بگوييد: اختلاف اهل سنت و معتزله و شيعه در 
  گويم در دو موضع است:  چيست؟ در پاسخ مي

گويند: اگر قيام عليه رهبران ستمگر منجر به خسارت و ضرري  : فقهاء ميموضع اول
يه آنان حرام ظني بزرگتر از ظلم و ستم آنها شود: مانند خونريزي، و اختلافات، قيام عل

اجتهادي است، و فقهاء و بقيه علماء در اين باره اختلاف دارند، و در فصل دوم در اين 
  باره بحث كرديم. 

و زيديه و معتزله نظراتي در اين باره دارند آنان را ناچار به موافقت اهل سنت 
بزرگتر از آن گويند: نهي از منكر اگر به منكري  نمايد زيرا در باب نهي از منكر مي مي

  منجر شود در اين صورت نهي از منكر پسنديده نيست، و در واقع مسأله يكي است. 
در واقع موضوع اختلافي همين است، و عبارت از پذيرش  موضع دوم:

هاي مانند قضاوت و غيره است كه به مصلحت مسلمانان تعلق دارند، و مويد  مسئوليت
كند: در جواز پذيرش مسئوليت  ذكر مي »لزياداتا«چنانچه در كتاب  »امام زيديه«باالله 

باشد، و در اين باره پافشاري و تأكيد  قضاوت از رهبران ستمگر با فقهاء هم عقيده مي
نمايد، و اين مسأله ظني است چون نص معين يا اجماع قطعي بر آن وجود ندارد، و  مي

                                           
او: مهدي ابراهيم بن احمد بن محمد الهادوي است، پس از عمويش حسن بن بدر الدين زمامداري يمن  -1

در » هجري 683«هجري) توسط مظفر شاه اسير شد، و در سال  674را بر عهده گرفت، سپس در سال (
  ). 8/164) از حاشيه العواصم (4اسارت وفات كرد، طبقات الزيديه (ق / 

2- 2/381 .  
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سلطان آمده است، و  هاي كه درباره اطاعت از جمهور فقها در اين باره به ظاهر حديث
كنند و احاديث در اين باره فراوان و مشهور  ولايت ازدواج او بر زنان بدون ولي استناد مي

است كه نيازي به ذكر آنها نيست، و در برخي از آن حديث با لفظي خاص تصريح شده 
امام سپر است. اگر دادگر باشد پاداش خواهد «است كه سلطان گاهي ستمگر است، مانند 

   .1»فت. و اگر ظالم باشد مجازات خواهد شدگر
اگر سلطان بخاطر رضاي خداوند روي زمين پيشوا و رهبر باشد  2و در حديثي ديگر

از او اطاعت و پيروي  »هر چند هم شما را كتك زند يا دارائي شما را مصادره نمايد«
از حقوق خويش اي پيامبر: اگر رهبراني داشته باشيم ما را «نمائيد، و در حديثي ديگر: 

منع نمايند و حقوقشان را به زور از ما بگيرند ما چكار كنيم؟ فرمود: حق آنان را ادا كنيد 
، و امثال آن كه اگر آن را ذكر نمائيم بحث به 3»و حق خويش را از خداوند خواستار باشيد

  كشد.  درازا مي

                                           
  . �ة) از حديث ابو هرير1841)، مسلم شماره (6/135فتح الباري ( -1
  ). 1847مسلم شماره ( -2
گويد:  )، از حديث سلمه بن يزيد جعفي مي1846مسلم شماره ( -1اين حديث از دو حديث مركب است:  -3

اهند و حقوق ما را خو (اي پيامبر خدا اگر حكام ظالم بر ما حكم فرما باشند، حقوق خويش را از ما مي
گوش فرا دهيد و اطاعت نمائيد، «كنند. ما چكار كنيم؟ پيامبر روي را برگرداند ... سپس گفت:  ادا نمي

) و 3603بخاري شماره ( -2». چون آنان در گرو كردار خويش و شما در گرو كردار خويش هستيد
پس از من «فرمودند:  �د: پيامبرگوي كند كه مي ) از عبداالله ابن مسعود روايت مي1843مسلم شماره (

گفتند: اي پيامبر اگر هر كدام از ما به آن دوران » پذيريد رويدادهاي رخ خواهد داد و شما آن را نمي
رسيد چكار كنيم؟ فرمود: حقي كه بر گردن داريد ادا نمائيد، و حق خويش را از خداوند خواستار 

  ». باشيد
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ان در لغت كند، و بررسي ريشه سلط و بقيه احاديث بصورت مطلق بر آن دلالت مي
كنند، و از جمله  پذير است و اما معتزله و شيعه به روايات و دليل عقلي استناد مي امكان

  نمايند.  روايات به عموميت مانند اين آيه استناد مي

﴿tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) y7 è= Ïæ% ỳ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΒ$tΒ Î) ( tΑ$s% ÏΒ uρ ÉL−ƒÍh‘ èŒ ( tΑ$s% Ÿω ãΑ$uΖ tƒ “Ï‰ ôγtã tÏϑ Î=≈ ©à9$#﴾    
  )124/  رهبق(

گفت من تو را پيشواي مردم خواهم كرد. گفت: آيا از دودمان من؟ گفت: پيمان من به «
  .»رسد ستمكاران نمي

  اند:  فقهاء با چند وجه اين آيه را پاسخ داده

براي فرزندانش از  �نبوت است، چون ابراهيم »امام«گويند: مقصود از  مي الف:
  كرد.  »نبوت«خداوند تقاضاي امامت 

است، و احتمال دارد امامت نبوت و يا  »مجمل«گويند: امامت در آيه فوق  مي ب:
جانشيني نبوت باشد، و دلايل مذكور فقهاء نص در جانشيني نبوت است، پس اين آيه 

  خاص است. 
باشد و در دين ما  مي »هاي گذشته شريعت ملت«گويند: اين آيه از جمله  مي ج:

ع، عمل به شريعت گذشتگان در صورت عكس آن خلاف آن نازل شده است، و با اجما
در دين اسلام جايز نيست، و بقيه دلايل معتزله و شيعه يا به خاطر اينكه از نظر لفظ دليل 
است ولي در آن نص نيست، و يا در آن نص است ولي صحت آن غير مسلم است مشابه 

  اين است. 
مانان گماشته شده است، گويند: امام براي رعايت مصلحت مسل دلايل عقلي آنان: مي

پس چگونه به زير دستانش ظلم نمايد، و در زمين مفسد باشد، در حالي كه حافظ منصب 
نمايد، و يا مانند  ها محافظ مي امامت مانند چوپاني است كه از گله گوسفند در برابر گرگ

  نمايد.  هاي سوزان آتش را خاموش مي كسي است كه شعله
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اند، و قبلاً توضيح داديم كه  اختيار آن مخالفت نورزيده در اين صورت فقهاء در جواز
قاضي عياض گفت: از ابتدا درست نيست فاسق بعنوان امام گماشته شود، و قيام بر عليه 
وي حرام نيست مگر اينكه ضرر و زيان قيام عليه وي از رياست وي بيشتر باشد، و تمام 

ضرر كوچك انتخاب شود، و به  عاقلان، و دانايان اجماع دارند كه بجاي ضرر بزرگ
همين خاطر اگر عضوي دردي مسري داشته باشد و احتمال سرايت آن به بقيه اعضاء 
وجود داشته باشد و باعث مرگ شود واجب است اين عضو قطع شود، پس آشكار شد 

  اند.  كه فقهاء نيز به اين روايات و دلايل عقلي نيز استناد كرده

  بيشتر بحث خواهيم كرد. و در فصل پنجم در اين باره 

  تفاوت بين امام عادل و امام ستمگر :فصل چهارم
درباره اين است كه فقهاء گرچه اطاعت از امام ستمگر را بخاطر مصلحت جايز 

هاي  دانند، و اين بينش در كتاب دانند، ليكن آنان را مانند امام عادل در همه موارد نمي مي
  آنان آشكار است، براي نمونه: 

  اند.  عدالت و علم را در امام به شرط گرفته الف:

  گماردن انسان ستمگر به منصب امامت و رضايت به آن به نظر آنان حرام است.  ب:

شود،  به نظر آنان تكيه زدن ستمگر بر منصب امامت حرام است و گناهكار مي ج:

  به آن تصريح كرده است.  »ضةالرو«نووي در 

كند باغي و متجاوز نيست، چنانچه نووي در  يام ميكسي كه بر عليه امام ستمگر ق د:

  . 1كند به آن تصريح نموده است و حتي آن را از علماء روايت مي »ضةالرو«

به  1»ضةالرو«دانند، امام نووي در  سپردن اختياري بيت المال را به او جايز نمي هـ:
باشد، و معتقد  مي »ذوي الأرحام«گويد: امام شافعي معتقد به ارث  نقل از امام شافعي مي

                                           
  ). 10/50( ةالروض -1
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گويد: اگر بيت المال زير نظر  باشد، و مي ها نمي به باز گرداندن بقيه ارث به صاحب سهم
شود و اگر زير نظر امام ستمگر باشد بقيه ارث به آنجا  امام عادل باشد به آن سپرده مي

به آن گويد: بيشتر متأخرين  شود، نووي مي شود بلكه به ذوي الأرحام داده مي داده نمي
 2اند و صحيح و اصح نزد محققين شافعي و متقدمين همين است، ابن سراقه فتوا داده

گويد: اين رأي و نظر بيشتر بزرگان ما است، و امروزه فتواي علما بر آن است، صاحب  مي
ابو حامد در مخالفت با اين «گويد:  نمايد، و مي آن را از مذهب شافعي نقل مي »حاوي«

  . »شده است رأي مرتكب اشتباه
كند كه آنان حقوقي را كه براي امام عادل قائل هستند براي  و اين چند موارد دلالت مي

: كه گفت: اگر عامل زكات 3كند امام ستمگر قائل نيستند، و نووي از ماوردي روايت مي
در گرفتن زكات ظالمانه برخورد نمايد، و در تقسيم كردن آن عادل باشد، جايز است 

او پنهان نمايد تا به او پرداخت كند، و اگر در گرفتن زكات عادلانه برخورد زكات را از 
نمايد و در تقسيم كردن ظالم باشد واجب است زكات را از وي پنهان كند، و ماوردي 

است نه ظلم  »عامل«بخاطر اين، آن را به عامل اختصاص داد چون مسأله درباره ظلم 
ات به حكام غير مقدوراست، و باعث فساد حكام، و همچنين خودداري از پرداخت زك

  شود.  بزرگي مي

منظور از قيام نكردن جلوگيري از خونريزي و رعايت مصلحت : فصل پنجم
  است

كند كه فقهاء  بر فقهاء است، وي ادعا مي »معترض«درباره توضيح بزرگترين دروغ 
كه مقصود كنند، در حالي  رهبران ستمگر را در كشتن دعوتگران تمجيد و ستايش مي

                                                                                                             
1- )6/6 .(  
هجري).  400: علامه محمد بن يحيي بن سراقه عامري است، حافظ، و از فقهاي شافعيه است، ت (بعد او -2

  ). 17/281)، السسير: (4/211: (ةطبقات الشافعي
  ). 2/336: (ةالروض -3
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فقهاء پيشگيري از خونريزي دعوتگران بوده است، و حتي مصلحت تمام مسلمانان را در 
اند،  اند، و به مقتضاي قوانين شريعت در رعايت مصلحت مسلمانان عمل كرده نظر گرفته

هاي ستمگر پس از انقراض  پس اگر كسي ملاحظه كند ترديدي نخواهد داشت كه انسان
مانند: شام، و مصر، و مغرب، و هندوستان، و  كشورهاي اسلامي دوره صحابه بر بيشتر 

ها  ها و قرن سند، و حجاز و جزيره، و عراق و يمن و بقيه كشورهاي اسلامي كه سال
اند، و ترديدي نيست كه  حكومت اسلامي در آنجا حاكم بوده است. حكفرما و مسلط شده

ترديدي نيست ميان آنان قضاوت و  در بين بيشتر ساكنان اين كشورها مسلمانان هستند، و
شدند، فساد  شد، و آشوبگران تنبيه نمي شد. و با زورگويان برخورد نمي داوري نمي
كردند، و امور مسلمانان به هرج و مرج  ها به يكديگر ظلم مي يافت، و انسان گسترش مي

  شد،  كشيد، و احكام خداوند اجرا نمي مي

  اصل اساسي:
مقصود خداوند از اقامه حدود جز آزار گناهكار نيست، و وار آگاه شديم  و خلاصه

مقصودش از جهاد جز حفظ دين اسلام و تنبيه كردن دشمنان اسلام نيست، پس هنگامي 
ها بر شرطي كه امكان آن وجود نداشته باشد متوقف باشد اين شرط  كه اين مصلحت

  نند: اند ما هاي براي اين نمونه ذكر كرده معتبر نيست، و علماء مثال

شوهر دادن زن بدون رضايت ولي هنگامي كه ولي غائب باشد، يا مكان وي  الف:
دور باشد، و يا حيات وي مشخص نباشد، در اين صورت بسياري از علماء شرط عقد 

را بخاطر مصلحت زن و ترس از آسيب و ضرر به وي ترك  »رضايت ولي«مشروع 
  اند  كرده

دانند پس نظر آنان درباره عامه مسلمان  ايز مياز جمله شوهر دادن زن مفقود را ج ب:
  و ترس آسيب به آنان چگونه است؟! 
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بخاطر اينكه اغلب مال و  پس از يك سال اعلام »گم شده«استفاده كردن از قطه  ج:
تواند از آن سود ببرد شخص  ثروت براي منفعت آفريده شده است، پس چون مالكش نمي

درباره حيوان  �فاده باقي نماند، و بهمين خاطر پيامبرديگري از آن سود ببرد تا بدون است
پس رضايت  1»آن حيوان يا مال شما و يا برادرت و يا گرگ است«فرمايد:  گم شده مي

مالك كه شرط حلان بودن مال است بخاطر اينكه رضايت ممكن نيست مراعات 
شود، و اين مصلحت فردي غير ضروري است، پس مصلحت عمومي ضروري  نمي

  نه است؟! چگو
در  �پيامبر«گويد:  مي �مانند اجماع صحابه بر افزايش حد مشروب خوار، انس د:

حد مشروب خواري با شاخه خرما و كفش تازيانه زد، و ابوبكر چهل تازيانه زد، و 
هنگامي كه عمر به مقام خلافت رسيد مردم را فرا خواند و به آنان گفت: مردم به 

ا نظر شما درباره حد مشروب خوار چيست؟ عبدالرحمن اند، آي خوشگذراني روي آورده
   .2»گفت: به نظر ما مانند آسانترين حدود بر آن افزايش بده، پس او نيز هشتاد تازيانه زد

چهل تازيانه زد، و  �پيامبر«كند كه گفت:  روايت مي �حضين بن منذر از علي
سنت است، و من آخري را  ابوبكر نيز چهل تازيانه زد، و عمر هشتاد تازيانه زد، و همه

   .3»دوست دارم
پس هشتاد تازيانه در حد مشروب خوار در بين صحابه مشهور است و مسلمانان با 

اند، و تنها  وجود اينكه دليلي از كتاب و يا سنت بر آن نيست تا امروزه به آن رفتار كرده
جواز عمل  كند كه صحابه و مسلمانان بر بخاطر مصلحت بوده است، پس اين دلالت مي

  اند.  به مصلحت مادامي كه مخالف نصوص نباشد اجماع داشته

                                           
  . �) از حديث زيد بن خالد1722)، مسلم شماره (5/100فتح الباري ( -1
  ). 2/858) سنن ابن ماجه (12/64)، فتح الباري (4/621)، سنن ابي داود (1706مسلم شماره ( -2
  ). 2/859)، سنن ابن ماجه (4/622)، سنن ابي داود (1707مسلم شماره ( -3
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و معلوم است كه پذيرش مسئوليت از حكام ستمگر در مملكت اسلامي، و اقامه 
هاي  حدود، و استخراج حقوق، و قضاوت بين طرفين خصم از بزرگترين مصلحت

ت غير عمومي در عمومي، و مهمترين فرائض است، و در قرآن قتل انسان بخاطر مصلح
  ذكر شده است:  �قصه يونس

﴿zΝ yδ$|¡sù tβ% s3sù zÏΒ tÅÒymô‰ ßϑ ø9   )141/  صافات(  ﴾#$
  .»كشي شركت كرد و از جملة كساني شد كه قرعه به نام ايشان در آمد ) در قرعه�(يونس «

بخاطر مصلحت ساكنان كشتي خود را در آب انداخت، و گر چه اين  �و يونس 
است؛ ليكن قول صحيح اين است آنچه خداوند از اين نمونه در  »اشرع من قبلن«جزو 

در قصه شكستن دندان ربيع بنت معوذ كه  �قرآن ذكر كرده است، به دليل فرموده پيامبر
 ، و قصاص دندان به دندان در قرآن تنها از طريق1»قصاص در كتاب خداوند است«فرمود: 

  ذكر شده است حجت است. »شرع من قبلنا«

﴿$oΨ ö;tFx. uρ öΝÍκ ö� n= tã !$pκ� Ïù﴾  )45/  مائده(  
  .»ودر آن بر آنان مقرر داشتيم«

هر كس به هنگام نماز در خواب باشد يا آن را فراموش نمايد وقت نمازش «: �پيامبر
  اين آيه را خواند  �سپس پيامبر 2»آورد هنگامي است كه آن را به ياد مي

﴿Ο Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ü“Ì� ò2Ï% Î!﴾  )14/  طه(  
  .»و نماز را بخوان تا به ياد من باشي«

است، و اين دليل بر  �به اين آيه استناد كرد در حالي كه خطاب به موسي �پيامبر
جواز مصحلت جزئي است، چون سكان كشتي گروهي از مسلمانان بودند، و جايز است 
كه مصلحت ظني باشد، چون راهي بر شناخت آنچه كه مسلمانان در آينده به آن مبتلا 

                                           
  . �) از حديث انس1675)، مسلم شماره (12/223فتح الباري ( -1
  . �) از حديث ابو هريره 680مسلم شماره ( -2
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اند، و اين مختصر،  شوند وجود ندارد، و بسياري از علماء درباره مصالح بحث كرده مي
گنجايش اين بحث مفصل را ندارد، و بهترين كسي كه در اين باره بحث كرده است عز 

  است.  »قواعد الأحكام في مصالح الأنام«الدين بن عبدالسلام در كتاب 



  دفاع از امام زهري 

كنند آنان را  بخاطر اينكه محدثين از زهري روايت مي: معترض تهمت هيجدهم
كند و زهري را با تهمت نزديكي به حكام و همكاري با آنان در  سرزنش و نكوهش مي

  نمايد.  ستم به ديگران نكوهش مي
اما نزديكي به حكام زهري و بسياري از كساني كه علماء بر عدالت و فضل آنان 

ضا و قاضي ابو يوسف [رحمهما االله] و غيره كه قابل اجماع دارند مانند علي بن موسي ر
  اند.  شمارش نيستند به حكام نزديك شده

و اما همكاري بر ظلم: تهمت همكاري كردن زهري با احكام در ظلم كردن دروغ 
اند. و در بين  هاي كه جايز است با حكام ظالم باشد را ذكر كرده است، و علماء مخالطه

گويند:  اند، قاضي عياض و مازري در شرح مسلم مي ت قائل بودهتفاو »هنةو مدا ةمدارا«
گويم:  : در امور دنياست مية: در امور دين است مانند فتواي نادرست، و مداراهنةمدا

دلايل بر جواز مخالطه هنگامي است كه همراه با معصيت آشكار نباشد، و براي نمونه: 
ر كس در دستگاه حكومتي آنان باشد و ه«فرمايد:  درباره حكام ستمگر مي �پيامبر الف:
هاي آنان را تصديق نمايد، و بر ستم آنان را ياري نمايد جزو امت من نيست، و من  دروغ

شود، و  از او بري و دور هستم، و در روز قيامت در جوار حوض كوثر بر من وارد نمي
و بر ستم  هاي آنان را تصديق ننمايد، هر كس در دستگاه حكومتي آنان باشد، و دروغ

كردن آنان را ياري ننمايد جزو امت من است، و از من است، و در روز قيامت در جوار 
با دو سند  1»جامعش«. ترمذي آن را در دو جا از »شود حوض كوثر بر من وارد مي

  . 2معلول است مختلف روايت كرده است، يكي صحيح و معتمد، و ديگري

                                           
  ). 4/455)، (2/53جامع ترمذي: ( -1
: عبيداالله بن موسي از غالب ابو بشر از ايوب بن عائذ طائي از قيس بن مسلم از طارق بن شهاب سند اول -2

اين حديث از اين وجه حسن، غريب است، و جز از «گويد:  (الحديث) ترمذي مي ةاز كعب بن عجر
  شناسيم. حديث عبيداالله بن موسي آن را نمي

  ، الحديث. ةاز شعبي، از عاصم عدوي از كعب بن عجر سند دوم: محمد بن عبدالوهاب از معر از ابو حصين 
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از سؤال و درخواست كردن نهي فرمود مگر « 1كند كه و ابو داود از پيامبر روايت مي
و سؤال كردن جز با نوعي از  »اينكه كسي از صاحب سلطان و شوكتي درخواستي نمايد

  مخالطه ممكن نيست. 
  فرمايد:  قرآن مي ب:

﴿ω â/ä38 yγ÷Ψ tƒ ª!$# Çtã tÏ% ©!$# öΝ s9 öΝä.θè= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ÈÏd‰9$# óΟ s9 uρ / ä.θã_Ì� øƒä† ÏiΒ öΝ ä.Ì�≈ tƒÏŠ βr& óΟ èδρ•� y9 s? 

(# þθäÜÅ¡ø) è? uρ öΝ Íκö� s9 Î) 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† tÏÜ Å¡ø)ßϑ ø9 $#﴾  
  )8/  ممتحنه(  

هايتان بيرون  اند و شما را از خانه خداوند شما را از كسانى كه با شما در [كار] دين نجنگيده«
نيد. بى گمان خداوند دارد كه به آنان نيكى كنيد و در حق آنان به داد رفتار ك اند، باز نمى نكرده

   »دارد دادگران را دوست مى
آن را  2»الأصل«عموم و سبب نزول اين آيه مستلزم مخالطه و امثال آن است، و در 

  ام.  توضيح داده
  داستان يوسف و مخالطه و نزديكي با عزيز مصر:  ج:

﴿tΑ$s% Í_ù= yèô_$# 4’ n?tã ÈÉ !#t“ yz ÇÚö‘ F{$# ( ’ ÎoΤ Î) îáŠÏ� ym ÒΟŠÎ= tæ﴾   )55/  يوسف(  
  »اى دانا هستم ] گفت: مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار. كه من نگاهدارنده [يوسف«

                                                                                                             
گويد: (اين حديث حسن صحيح غريب است. و جز از اين وجه از حديث مسعر آن را  ترمذي مي

  شناسيم).  نمي
سؤال: يعني درخواست حقي كه از بيت المال دارد از «گويد:  ) خطابي مي290- 2/289سنن ابو داود: ( -1

، »اند ناي مباح بودن اموالي نيست كه حكام بشيوه ظالمانه از مسلمانان غصب كردهنمايد، و اين به مع ولي 
  ». المعالم«

  ). 8/201العواصم: ( -2
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در اندازه كراس و نصف و  2»الأصل«، و در 1بحث كرديم »شرع من قبلنا«قبلاً درباره 
ايم، و در آنجا غلط و خطاي معترض، و بزرگواري و  زيادتر به تفصيل از آن بحث كرده

ايم، و همراه با آن اصحاب  عتراف علماء به برتري وي، را آوردهفضيلت زهري و ا
  اند. و الله الحمد  اند، و به روايات وي استناد كرده حديث زهري را پذيرفته »معترض«

كه با ابو  �اي را از يحيي بن عبداالله بن حسن : معترض قصهنوزدهم توهم
كند، و قصه شامل  مي البختري وهب بن وهب قاضي مدينه به وقوع پيوسته است ذكر

شهادت دروغي است كه به دستور اين قاضي و جماعتي انجام گرفته است و معترض 
زياده  »معترض«خواهد با اين قصه: محدثين و احاديث آنان را مردود كند. و اين قياس  مي

گوئي و بهتان است، چون مناسبتي در بين محدثين و گروهي كه در  روي و غلو و گزافه
دليلي بر محدث بودن  »معترض«اند وجود ندارد مگر اينكه  هادت دروغ دادهاي ش قضيه

وي  كند، چيزهاي هست كه حجت آن را باطل مي »معترض«آنان ارائه دهد، و در كلام 
گويد: از ترس هارون الرشيد شهادت دروغ دادند، و ترس از حكام ستمگر كلمه را  مي

  فرمايد:  ست؟! در حالي كه خداوند ميكند، پس شهادت نادرست چگونه ا مباح كفر مي

﴿āωÎ) ôtΒ oνÌ� ò2é& …çµç6ù= s% uρ BÈ⌡yϑ ôÜ ãΒ Ç≈ yϑƒM} $$Î/﴾  )106/  نحل(  
  ».مگر كسى كه وادار [به كفر] شود و دلش به ايمان مطمئن باشد«

اي را كه معترض ذكر كرده است صحتش معلوم نيست، و با سند صحيحي  و اين قصه
تر از پاسخ است، ولي بخاطر محبت دفاع از اهل سنت و  رزشا روايت نكرده است، و بي

  شوند به آن پاسخ دادم.  هاي مغرور مي هدايت كساني كه با چنين شبهه

                                           
  . 255-187ص /  -1
2- )8/187-255 .(  
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مدعي است كه ابو بختري وهب ابن وهب ابن كبير قاضي  »معترض«: تهمت بيستم
محدثين  ام كه ذكر كرده 1»الأصل«است، در حالي كه در  »صحاح«قريشي مدينه از راويان 

اند، و  او را دروغگو دانسته »رجال الحديث«هاي  وي اتفاق دارند، و در كتاب »جرح«بر 
را  2»ميزان الاعتدال في نقد الرجال«فرموده علامه ابو عبداالله ذهبي نسبت به او در كتاب 

 پندارد كه ابو البختري از راويان ترمذي است، و اصلاً درمانده مي »معترض«ام، و  نقل كرده
اين طور نيست، چون محدثين از ابو بختري سعيد بن فيروز الطائي تابعمي بزرگوار (كه 

ام اين دو نفر از  توضيح داده 3»الأصل«كنند، و چنانچه در  نقل نموده) روايت مي �از علي
  لحاظ نام و نسب و صفت و زمان با هم متفاوت هستند. 

                                           
1- )8/258 .(  
2- )6/27 -28 .(  
3- )8/259 .(  



  هاي نبوي و وجوب تصديق آن  دفاع از حديث

اند  هاي كه اهل سنت به صحاح نامگذاري كرده در احاديث كتاب«گويد:  مي معترض
هاي وجود دارد كه تجسيم و جبر و ارجاء و نسبت دادن چيزهاي غير صحيح به  حديث

ها دلالت  ها بر بطلان اين كتاب كند، و اين حديث پيامبران، و امثال آن را ثابت مي
   .1»كند مي

بغرنجي است كه معترض آن را ذكر نموده و باطنش را گويم: اين مسأله  در پاسخ مي
داند محدثين را دروغگو بداند، و  خواهد با چيزي كه آن را نمي آشكار كرده است، و مي

اين درياي عميقي است كه جز با كشتي برهان قطعي مسافرت كردن در آن شايسته 
آن شايسته نيست، و شب تاريكي است كه جز پس از طلوع دلايل روشن مسافرت در 

آن را  »الأصل«ام، و با تفصيل در  نيست، و پاسخ او را خواهم داد، و دلايل او را ذكر كرده
ها و تأويلاتي كه هيچ محدثي  ام و مقدمه ام، و در اين فصل نيز به آن پرداخته توضيح داده

   .كنم هاي از آن اشاره مي ام، و به نمونه تواند آن را انكار كند ذكر كرده نمي
: هر چه از احاديث ظني از لحاظ لفظ يا معني مخالف دلايل قطعي علمي دمه اولمق

  باشد، با اجماع واجب است به قطعي عمل شود، و دو تنبيه در اين هست: 
دانند، و به همين خاطر با  ها را دليل قطعي مي بسياري از متكلمين بعضي شبهه اول:

ساني كه به حديث رفتار مي كنند نمايند، و معتقد هستند ك حديث صحيح مخالفت مي
دارند، در واقع اين ناداني محض است، و هيچ كدام از عاقلان ظن  ظن را بر علم مقدم مي

  دارند.  را بر علم مقدم نمي
شناسند و به علوم خويش مشغول هستند  بسياري از كساني كه حديث را نمي دوم:

لي كه متواتر لفظي يا معنوي برند كه ظني است، در حا درباره برخي احاديث گمان مي
  است، پس بايد انسان دانا از اين چيزها پرهيز كند.

  :بحث در باره تأويل و مراتب آن

                                           
1- )8/261-323 .(  
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  تأويل خود سرانه مردود است، و دراين، دو تنبيه هست:  مقدمه دوم:
حكم كردن به اينكه تأويل خود سرانه مشكل است، و جز راسخين در علم آن را  اول:

  شناسند.  نمي
مردود دانستن برخي تأويلات قطعي كه قائل به تأويل حديث نيست خود سرانه  م:دو

نمايند و تأويل غلط و  ها حديثي را تأويل مي و دل بخواهي نيست، گاهي برخي نادان
كنند، و هر كسي كه اين تأويل را ملاحظه كند  اشتباهي از آن حديث را بر داشت مي

ارد، و اگر بطلان اين تأويل آشكار شود فوراً برد كه حديث تأويل ديگري ند گمان مي
داند، در حالي كه اين تأويل باطل بوده است، و خلاصه كلام در  حديث را نادرست مي

اين قضيه: اين است كه آن شخص تلاش كرده بود تا تأويل صحيحي بدست بياورد ولي 
سي كه تأويل نيافته است، و اما بدست نياوردن نشانه نبود تأويل صحيح نيست، چون ك

تواند تأويل نمايد، و عالم يا  نمايد يا عالم و يا جاهل است، و به قطعي جاهل نمي مي
راسخ در علم و يا غير راسخ است، و غير راسخ ظاهراً حق تأويل ندارد، چون طبق قول 

  تمام مفسرين بخاطر اين آيه چنين حقي ندارند: 

﴿$tΒ uρ ãΝn= ÷ètƒ ÿ…ã&s#ƒÍρù' s? āωÎ) ª! $# 3 tβθã‚Å™≡§�9 $# uρ ’Îû ÉΟ ù= Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ#u ÏµÎ/﴾    
  )7/  آل عمران(  

  . »ايم گويند: به آن ايمان آورده داند و راسخان در علم مى ] نمى آن را جز خدا [كسى» تأويل«و «
و اما راسخ در علم دو دسته هستند: يا همگي و يا برخي از آنان به تأويل نادان 

ز آنان به تأويل نادان باشند مانع ندارد، چون علم به تأويل [با نص نه هستند، اگر برخي ا
شود، چنانچه آيات اجماع حرمت مخالفت برخي از  ظاهر] براي برخي از آنان ثابت نمي

  كند.  مسلمانان را ثابت نمي
ها در تأويل بر چند وجه  و همچنين دلالت دارد كه راسخين در علم از تمام فرقه

اختلاف دارند، پس اگر هر كدام از آنها در اشتباهش در تأويل جايز نباشد متفاوت با هم 
كند: كه موسي  آن وجوه صحيح نيست، و مخالفت با وي جايز نيست و بر اين دلالت مي
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كليم به اجماع راسخ در علم بوده است، ولي با وجود اين موسي به آنچه كه خضر تأويل 
: علم 1به آن علم داشت؟ و چنانچه خضر گفت آن را دانست آگاه نبود، پس چگونه خضر

موسي كليم و علم وي در برابر علم خداوند مانند قطره آبي است كه پرنده با منقار از 
و اگر تمام راسخين در علم جاهل به تأويل باشند، در اين هنگام در دارد،  دريا بر مي

دانند، بخاطر اينكه  يشود و ظاهراً غير خداوند آن را نم معناي آيه اختلاف ايجاد مي
  فرمايد:  خداوند در نكوهش كساني كه انحراف در دل دارند مي

﴿ !$tóÏG ö/ $# ÏπuΖ ÷G Ï� ø9$# u!$tóÏG ö/ $# uρ Ï&Î#ƒÍρù' s?﴾  )7/  آل عمران(  
  .»افتند انگيزي و تأويل به دنبال مشابهات مي براي فتنه«

اند و آن را  ويل كردهو مخالفان آن را به ابتغائي كه موافق هوي و هوس آنهاست تأ
اند، در حالي كه ميان متشابه و محكم تفاوت هست، و همچنين تأويل  جزو متشابه دانسته

بدون دليل قاطع است، و مانعي از ورود روايت به نهي از تأويل متشابه وجود ندارد، چه 
به گويند: از اين نسبت عبث  راسخين در علم آن را بدانند يا ندانند، و اما اينكه مي

آيد، غلط آشكاري است، چون عبث آن است كه حكمتي در آن نباشد، و  خداوند لازم مي
حكمت مقصور بر شناخت تأويل نيست، چون ايمان به قرآن و احترام و تجليل آن 
حكمت بالغه است، و همچنين ايمان به مقصود خداوند بصورت كلي تكليف است، و با 

اين بر تمام مكلفين واجب گردانيد و اين بدليل قرآن شود: يا با  وجود آن به آنها گفته مي
اي كه قبلاً ذكر كردم، اجماع بر آن از عامي و عجمي و  و اجماع باطل است، قرآن آيه

حتي حرام بودن آن بر آنهاست، و اگر علم برخي به تأويل كفايت كند. شايد كه علم 
دعي هستند چگونه عبث از فرشتگان و پيامبران به آن كافي باشد، پس چنانچه معتزله م

 2.»العلم بفوائد شرح مسلم«آيد، و قاضي عياض در كتابش:  اين بر خداوند لازم مي
                                           

  ). 1/263فتح الباري ( -1
) 536تأليف ابو عبداالله مازري (» العلم بفوائد«اما كتاب » بفوائد مسلم اكمال المعلم«نام كتاب قاضي:  -2

  ) به هنگام شرح اين آيه آن را نقل نكرده است. 16/217باشد، و نووي در شرح مسلم: ( مي
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tβθã‚Å™≡§�9«گويد: فرموده خداوند در اين آيه:  مي $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïèø9 احتمالاً از جمله متشابه  #$
 »االله«فراء بر كلمه است، و اين احتمال نيز به دلايلي كه قبلاً ذكر كرديم، و به دليل توقف 

(tβθä9θà﴿از سياق دور است، و همچنين فرموده خداوند در تمجيد آنها:  tƒ $̈Ζ tΒ# u ÏµÎ/﴾ 
   وجود دارد.

مناسب ايمان اجمالي آنان به مقصود خداوند است، ولي مناسب شناخت كلي آنان از 
ل تأويل تأويل نيست، و دليل اصلي آن چنانچه ذكر كرديم خداوند كساني را كه بدنبا

فرمايد تأويل كردن صفت كساني است كه در دل انحراف  كند، و مي هستند نكوهش مي
  دارند. 

  متشابه كدام است 
متشابه در قرآن مجاز نيست، چون مجاز به هنگام نزول قرآن نزد عامه  مقدمه سوم:

[چه مسلمان يا غير مسلمان] معروف بود، ولي  عرب و بت پرستان، و هر عرب زباني
  كردند:  كنيد همه آنها معناي اين آيه را فهم مي ابه بالعكس آن، آيا ملاحظه نميمتش

﴿ôÙÏ� ÷z$#uρ $yϑ ßγs9 yy$uΖ y_ ÉeΑ —%!$# zÏΒ Ïπyϑ ôm§�9   )24/  اسراء(  ﴾#$
  .»و بال تواضع مهرباني را برايشان فرود آور«

كه انسان  گويم: به نظر من متشابه آن است و امثال آن. اگر بگوييد: متشابه چيست؟ مي
  داند، و بر دو قسم است:  معنايش را نمي

داند مانند: كساني كه معلوم است  : آنست كه عقل انسان حكمت آن را نميقسم اول
  دهد.  كنند، و او نيز جواب مي جهنمي هستند ولي فرشتگان از آنان سؤال مي

 سمان،داند مانند: سخن گفتن آ نمي »سماعي«انسان آن را جز از طريق  قسم دوم:
تر است، و دليل  زمين، مورچه، و امثال آن كه در روايت آمده است، ولي قسم اول سخت

متشابه بودنش نياز به تأويل آن دارد، چنانچه، قرآن در قصه موسي و خضر (عليهما 
  فرمايد:  السلام) مي
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﴿y7 ã⁄Îm;tΡ é' y™ È≅ƒÍρù' tG Î/ $tΒ óΟ s9 ìÏÜ tG ó¡n@ ÏµøŠn= ¨æ #�� ö9   )78/  كهف(  ﴾¹|
  .»سازم تو را از حكمت و راز كارهائي كه در برابر آنها نتوانستي شكيبايي كني آگاه مي من«

  و دليل در اين آيه چنانچه قبلاً ذكر كردم آشكار است، و االله اعلم. 

  كند در كلام مجاز وجود دارد  هاي كه دلالت مي قرينه
 -2قرينه عقلي  -1: كنند سه تا هستند هاي كه بر مجاز دلالت مي : قرينهمقدمه چهارم

  لفظي، مثال قرينه عقلي اين آيه قرآن مي باشد:  قرينه -3قرينه عرفي 

﴿È≅ t↔ó™uρ sπtƒö� s) ø9 $# ÉL©9 $# $̈Ζ à2 $pκ� Ïù u��Ïèø9 $# uρ ûÉL©9 $# $uΖ ù= t6ø% r& $pκ� Ïù﴾    / 82(يوسف(  
  .»ايم بپرس ايم و از كارواني كه با آن برگشته و از شهري كه ما در آن بوده«

داند  داند كه پرسش از قريه و كاروان غير ممكن است پس مي سان از نظر عقلي ميان
  كه مراد از آن اهلش است. 

گويد: سلطان حصار شهر را ساخت، از نظر عقلي غير  مثال قرينه عرفي، مثلاً كسي مي
ممكن نيست كه سلطان شخصاً در جابجايي سنگ و خاك حصار شهر شركت كرده 

شود: كه سلطان به آن  عادت و عرف ممتنع است، پس از آن معلوم ميباشد، ولي از نظر 
  دستور داده است، و مانند آيه قرآن: 

﴿ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ Èø⌠ $# ’Í< % [n÷� |À﴾  )36/  غافر(  
  .»اي هامان براي من بناي مرتفعي بساز«

ه يعني اي هامان دستور دهيد تا آن را بنا كنند، چون هامان در آن كار نكرد. مثال قرين
... و مانند آيه .لفظي: مانند: شيري است كه سلاح به دوش گرفته، يا لباس زيباي دارد، و

  قرآن : 

﴿ª! $# â‘θçΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 ã≅ sWtΒ ÍνÍ‘θçΡ﴾  )35/  نور(  
  .»ماند ها و زمين است و مانند آن، به چلچراغي مي خدا روشنگر آسمان«



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      480 
    

 

كند كه خداوند نور نيست بلكه آفريدگار  ت ميقرينه لفظي است و دلال »مثل نوره«
يعني روشن كننده آسمان و زمين است،  »االله نور السماوات والأرض«نور است، و معناي 

ُ لنُِورِهِ مَن يَشَاءُ ﴿و همچنين:   »نور«كند كه  قرينه لفظي است و دلالت مي ﴾يَھْدِي ��
  و ماه. مذكور در آيه نور هدايت و علم است نه نور خورشيد 

و اگر يكي از اين سه قرينه بر معناي مجازي دلالت نكند به اجماع علماي معاني و 
اي  بيان، و غيره، مجاز خواندن آن در زباني عربي جايز نيست، و اگر اين را ياد گرفته

بدان. هنگامي درست است بر مجاز به قرينه عقلي استدلال شود كه عقل تأييد نمايد كه 
م منظورش نبوده است، و بخاطر اين نكته استدلال به آن متفاوت است، گوينده ظاهر كلا

 �ها در كلام مردم درست است. ولي همانند آن در كلام خداوند، و پيامبر بعضي وقت
  جايز نيست، مانند: قول شاعر: 

  ترجمه: شترم از طول شب روي شكايت كرد 
  . 1گفتم اي شتر نزد من شكايت مكن

گويند، و اما آنچه  كنيم، چون عادتاً حيوانات سخن نمي فهم مي »مجاز«ما از قول شاعر 
داريد  كند كه گرسنه نگاهش مي كه از پيامبر روايت است كه فرمودند: اين شتر شكايت مي

خبريم ولي ظاهر آن  شود، چون ما بي . مجاز از اين حديث فهم نمي2كنيد اش مي و خسته
كه حتي همانند آن براي اولياي بزرگ و بندگان دانيم، بل را در حق پيامبر غير ممكن نمي

  صالح كه خداوند به آنان لطف نموده است رخ داده است. 
و از اينجا بسياري از محدثين و معتزليان در تأويل احاديث و آيات زيادي با هم 

  اختلاف دارند، مانند: فرموده خداوند: 
﴿βÎ) uρ ÏiΒ > óx« āωÎ) ßx Îm7 |¡ç„ ÍνÏ‰ ÷Κpt¿2 Å3≈ s9 uρ āω tβθßγs) ø� s? öΝßγys‹ Î6ó¡n@﴾  

  )44/  اسراء(  
                                           

  دنباله شعر: صبر كن هر دو گرفتاريم.  -1
  ). 342) مسلم (8/13» (الكبري«)، بيهقي 2/100)، حاكم (3/50ابو داود ( -2
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گويند، ولي شما تسبيح آنها را  بلكه هيچ موجودي نيست مگر اينكه حمد و ثناي وي مي«
  .»فهميد نمي

كنند، چون به نظر آنان ظاهر آيه درست نيست،  معتزله اين آيه را بر مجاز حمل مي
ه به قدرت و علم خداوند ظاهر آيه محال كنند، چون با توج ولي محدثين آن را تأويل نمي

نيست، و به اجماع معتزليان و محدثين خداوند قادر است هر چيزي را به صحبت كردن 
يْرِ عُل� ﴿فرمايد:  در آورد، و قرآن مي و مانند  »زبان پرندگان را به ما ياد دادند« ﴾مْنَا مَنطِقَ الط�

هاي زيادي از احاديث  ا داود، و نمونهها ب سخن هدهد و مورچه با سليمان، و تسبيح كوه
مانند: دلتنگي درخت در نزد پيامبر، و تسبيح سنگريزه در دستان مبارك پيامبر، و قاضي 

كلام  -1و در سه فصل قرار داده است  1عياض همه آن را در كتابش ذكر كرده است
  كلام جمادات.  -3كلام درختان  -2حيوانات 

  كنند  ميمحدثين اين احاديث را تأويل ن
هنگامي كه اين محرز شد؛ بدان كه بيشتر محدثين هنگامي كه اين را داخل در قدرت 

  اند مانند:  اند هيچكدام از آن موارد را تأويل نكرده خداوند دانسته

﴿$tG s9$s% $oΨ ÷� s? r& tÏèÍ←!$sÛ﴾  )11/  فصلت(  
  .»گفتند: فرمانبردار پديد آمديم«

د كه هر جزئي از اجسام كوچك مانند برگ آجيل و آي و از اين تسبيح كردن لازم نمي
قلم و سواك تسبيح نمايند، بلكه هرگاه زمين و آسمان و امثال آنها تسبيح نمايند، اگر هر 

كند مانند: اگر چيزي از جنس فرشتگان و پيامبران  شئ از آنها تسبيح نمايند صدق پيدا مي
كند، و  ر موي به تنهائي تسبيح نميكند هر چند كه ه و مؤمنين تسبيح كنند صدق پيدا مي

البته خداوند قادر است هر جزء كوچكي را نيز به سخن آورد، پس اصل اختلاف در 
اي كه به آن اشاره كردم قرار گرفته است، و گاهي  تأويل اين آيه و امثال آن بر اين نكته

                                           
  ). 2/56تأليف سيوطي (» الخصائص الكبري«)، همراه با شرح قاري، 627-1/614الشفاء: ( -1
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علم عقلي كنند در حالي كه آن در نزد علماي  محدث در محال بودن امور عقلي توقف مي
در روز آخرت مرگ را در صورت قوچي « �و نظري محال است، مانند فرموده پيامبر

هر كس در علم عقلي آگاهي نداشته باشد ظاهر اين حديث  1»كنند آورند و ذبحش مي مي
كند، و اما  كند، و يا در آن توقف مي داند، و چه بسا آن را بر ظاهر حمل مي را محال نمي

اهر اين حديث محال است و بايد تأويل شود؛ ، چون مرگ در نزد در نزد اهل كلام ظ
آنان يا عرض و يا غير عرض است، و در هر دو صورت درست نيست به حيوان تغيير 

بيند و  كنند كه: اهل بهشت مانند كسي كه در خواب چيزي مي يابد، و آن را تأويل مي
ثي بخاطر اين است كه بهشتيان پندارند، و يا چنين حدي حقيقت ندارد آنان نيز چنين مي

اعتماد كامل به خلود در بهشت، و ايمن بودن از مرگ داشته باشند چنانچه مانند آن در 
   2سخن دانشمندان آمده است، مانند اشعار شيخ تصوف ابن فارض: 

ايد گفتم: از اموري است كه در كثرت شوق  ترجمه شعر: و گفتند: اشك خون ريخته
  رخ داده است 

خوابي را در پلك چشمان گود در پذيرائي ذبح كردم و در نتيجه اشكم  بيگفتم: 
  . 3شود هايم جاري مي بصورت خون از گونه

ا و يا توقف در آن كار آساني است، ليكن گاهي برخي از ه خطر در تأويل اين سروده
كنند استهزاء و  متكلمين محدثاني را كه در تأويل چنين چيزهاي با آنان مخالفت مي

كنند، و در واقع اين كار ناشايستي است، چون بحث در اين باره هر چند از  خره ميمس
  مسائل مشهور علم معقول است ولي دانستن آن بر هر مسلماني واجب نيست. 

                                           
  . �) از حديث ابو سعيد خدري2849)، مسلم شماره (8/282فتح الباري ( -1
حسن ظن داشته است، و گويا خبر نداشته كه وي » شيخ تصوف«نسبت به ابن فارض » رحمه االله«مؤلف  -2

  بوده است.  معتقد به وحدت وجود
  ). 112ديوان ابن فارض : (ص /  -3
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بلكه به نظر محدثين بحث نكردن در اين مورد سنت است و تحت عموميت روايتي 
دهد، و توقف در تأويل بدون  مي �و اصحاب �است كه دستور به اقتدا كردن از پيامبر

دهد شايسته غيبت نيست، و حرمتش  آگاهي واجب است، و كسي كه واجب را انجام مي
شود، بلكه حتي اگر كسي باور به ظاهر حديثي داشته باشد و فرض كنيم اشتباه  ساقط نمي

كند، و  شود و غيبتش جايز نيست؛ چون مسلمان گاهي خطا مي كرده است گناهكار نمي
ر چيزي كه از نظر عقلي مشهور است واجب نيست مسلمانان به آن باور داشته باشند، و ه

صحت اين قول است: هنگامي كه  »معقول«از جمله چيزهاي مشهور در نزد علماي 
 »ب«كند كه برخي  است پس ضرورتاً صدق مي »ب«حرف  »الف«صادق باشد كل حرف 

از جمله علم ضروري است، ولي بر  »علم معقول«الف باشد، و اين قضيه گرچه نزد 
مسلمانان واجب نيست كه بايد حتماً آن را بدانند، و جاهل به آن مستحق استهزاء و 

اند، و قبلاً عرض كردم كه  آن را نداشته »أخرجت للناس مةأ«مسخره نيست، چون بهترين 
كاوت و تيز اند، چون آنان اهل ذ محدثين بخاطر ناداني و بلاهت از اين علوم دوري نكرده

اند و تبعيت از پيامبر را دوست  اند، بلكه بدعت را زشت دانسته بيني و ريز بين بوده
اند، و  اند، و چنانچه پيامبر دستور داده است بشدت از خلفاي راشدين پيروي كرده داشته

  . 1ام، و به آنجا مراجعه كنيد توضيح داده »تهمت دوازدهم«آن را در 

                                           
  . 326ص /  -1



  ب ترجيح تأويل بر تكذي

به آن  »معترض«هاي است كه  درباره ترجيح تأويل بر تكذيب در حديث مقدم پنجم:
  شود.  ايراد گرفته است، و تأويلش واجب است، و ترجيح تأويل با دلايلي ظاهر مي

اند منجر  ها را روايت كرده : قطع نهادن به اينكه محدثين با دروغ اين حديثدليل اول
حت آن اجماع دارند، و هر چه به آن منجر شود باطل به بطلان احاديثي است كه بر ص

است، و قبلاً بحث كرديم كه تمام مسلمانان اجماع دارند كه در علم حديث به محدثين 
اند استناد شود، و نياز به ذكر  هايشان روايت كرده رجوع شود، و به احاديثي كه در كتاب

  دوباره آن نيست. 
  : فرموده خداوند: دليل دوم

﴿Ÿωuρ ß#ø) s? $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟ ù= Ïæ﴾  )36/  اسراء(  
  .»داني دنباله روي مكن از چيزي كه نمي«

اند، چيزي است هيچ كس به آن  و ادعاي اينكه راويان معتبر عمداً بر پيامبر دروغ بسته
علم ندارد وهر كس چنين تهمتي بزند، بدون دليل و هدايت و برهان و حجت بوده است، 

ترس تكذيب صداقت و مردود دانستن حقيقت، مسلمانان را از تكذيب از  �و پيامبر
گويد، و اين در حق يهود  روايات اهل كتاب ممنوع كرد، چون كافر گاهي راست مي

  دروغگو است، پس درباره مسلمانان برجسته و امامان دين چگونه است؟! 
كردن است، چون  تر از اشتباه در رد و تكذيب : اشتباه در قبول كردن آساندليل سوم

ما اگر در قبول كردن اشتباه كنيم تصديق پيامبر است و موقوف بر شرط صحت حديث از 
پيامبر است، و اگر در تكذيب كردن اشتباه كنيم، و آن حديث پيامبر باشد تكذيب 

  ايم، و تصديق موقوف به ضرورت است.  فرمايش پيامبر كرده
پيامبر است، و اشتباه در مردود دانستن  : اشتباه در قبول كردن دروغ برخلاصه كلام

تكذيب فرمايش پيامبر است، ليكن دروغ عمدي بر پيامبر فسق است، و تكذيب عمدي 
كفر است، و اشتباه در چيزي است كه عمد آن كفر است، و اين از مهمترين ترجيحات و 

  بالاترين مدرك است. 
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اند فاسق دانستن آنها،  روغ گفته: قطع نهادن به اينكه راويان حديث عمداً ددليل چهارم
و تأويل كردن حديث تصديق آنهاست، و با دو دليل تصديق مسلمانان بهتر از فاسق 

  دانستن آنهاست. 
  اشتباه در عفو بهتر از اشتباه در عقوبت است.  الف:
كند فسق به  خطاب مي »فاسق«بيم داشته است كسي كه مسلماني را به  �پيامبر ب:

. هر كس به برادر مسلمانش فسق نسبت دهد، 1ر حديث آمده استخودش بر گردد، د
  ماند.  گردد و گر نه در آن شخص مي اگر اين طور نباشد به خودش بر مي

هاي  ام در قرآن شواهدي بر تمام حديث توضيح داده 2»الأصل«چنانچه در  دليل پنجم:
أويل آن را ذكر خواهيم كنند وجود دارد، و انشاء االله ت گذاران آن را انكار مي كه بدعت

  كرد. 

                                           
هر كس به برادر مسلمانش بگويد: «كند كه فرمودند:  ) ابن عمر از پيامبر روايت مي10/531فتح الباري ( -1

  شوند.  كافر يكي از آنها به آن مبتلا مي
2- )8/287 .(  



  مراتب تأويل و تصديق 

ام و به تفصيل توضيح  شش مرتبه از آن مراتب را ذكر كرده 1»الأصل«: در مقدمه ششم
  ام:  ام، ولي در اين كتاب مختصر سه مرتبه را ذكر نموده داده

 شود. و تخيل عبارت از ديدن قيافه چيزي در كلام بر تخيل حمل مي مرتبه اول:
بيداري است، و مانند خواب است، ليكن تخيل در حالت بيداري است، و اشعريان آن را 

دانند. ليكن معتزليان آن را تنها در خواب، و يا اختلال عقلي بواسطه بيماري و  جايز مي
  كنند:  دانند به دلايلي استناد مي دانند، و كساني كه آن را جايز مي غيره جايز مي

  : فرمايد قرآن مي الف:

﴿tΑ$s% (#θà) ø9r& ( !$£ϑ n= sù (#öθs) ø9 r& (# ÿρã� ysy™ šãôã r& Ä¨$̈Ζ9 $# öΝ èδθç7yδ ÷� tIó™$# uρ ρâ !% ỳ uρ @� ósÅ¡Î/ 5Ο‹Ïà tã﴾

  )116/  اعراف(  
موسي گفت: شما بيندازيد. هنگامي كه بينداختند، مردم را چشم بندي كردند و ايشان را به «

  .»ادندهراس افكندند و جادوي بزرگي از خود نشان د
  و 

﴿ã≅ §‹sƒä† Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ ÷Λ ¿εÌ� ósÅ™ $pκ ¨Ξr& 4të ó¡n@﴾  )66/  طه(  
  .»روند ها و عصاهاي آنان تند راه مي چنان به نظرش رسيد كه بر اثر جادوي ايشان، طناب«

و اين از احوال ساحران و خواص سحر با توجه به نص قرآني معلوم است، و در آن 
ر حقيقت وجود ندارد ولي عقل آن را صحيح دليل بر صحت ديدن چيزي است كه د

  كنند.  داند ولي معتزله آن را انكار مي مي
اي است كه به صورت تواتر از خلوت نشينان و  تخيل از علوم ضروري تجربه ب:

بيند در حالت بيداري  رياضت كشان منقول است، آنان مانند آنچه كه شخص خوابيده مي
 »المفاتيح«كنند و فخر رازي در  ن گوينده استماع ميبينند، و گفتارهاي را بدون ديد مي
اند، و تنها در ماهيت آن مناقشه  اند، و انكارش نكرده گويد: فلاسفه به اين اعتراف كرده مي

                                           
1- )8/290-320 .(  
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دارند، و اما انكار آن عناد و انكار ضروريات است، و در آن چيزهاي وجود دارد كه بر 
  كند.  بطلان قول معتزله دلالت مي

ورت ثابت گرديده است كه گاهي عاقل هوشيار يك چيز را دو تا، و و با ضر ج:
كند درخت در آب است، و معتزليان بر آن اتفاق  بيند، چنانچه خيال مي راست را كج مي

كند، چون همه آن موارد چه در  دارند، و دلالت بر جواز تخيل عاقل به غير موجود مي
خاطر خللي كه رخ داده است و عذري حالت بيداري و يا صحت غير واقعي نيست. و به 

  كه اتفاق افتاده است غير واقعي مشاهده كرده است. 
و ابو حامد غزالي اين مرتبه از مراتب تأويل را ذكر كرده است، و حديث: رؤيت 
پيامبر در خواب را بعنوان مثال آن آورده است، ولي اين مثال براي اين مرتبه مطابقت 

بيداري است نه خواب، و همچنين اهل سنت چيزهاي را كند، چون سخن در حالت  نمي
  اند، ليكن به شرط خواب بوده است.  به اين تأويل كرده

كند كه:  چنانچه در حديث حماد بن سلمه از قتاده از عكرمه از ابن عباس روايت مي
كه پيامبر خداوند را بر آن صفت عجيب مشاهده كرد، و ذهبي در شرح حال حماد در 

اين روايت اگر صحيح باشد «گويد:  دهد، سپس مي آن را توضيح مي 1»زانالمي«كتاب 
  . »رؤيت خواب است

كند كه در خواب بوده  و از جمله تصريحاتي كه در متن حديث آمده و دلالت مي
تر  سپس به خداوند نزديك و نزديك«است روايت انس از پيامبر در حديث معراج است: 

. و از جمله آن، روايت ترمذي از 2»ني يا نزديكتر از آن شدشد، تا به اندازه فاصله بين كما

                                           
1- )2/116-117 .(  
) از طريق شريك بن عبداالله بن ابي نمو از انس است، و شريك در روايت حديث 13/486فتح الباري: ( -2

) 494-13/493» (فتح الباري«اسراء از چند جهت با حافظان حديث مخالفت نموده است، و حافظ در 
گويد: (اسراء) بصورت خواب بوده است،  آن را ذكر كرده است و بيشتر از ده مورد است، براي نمونه مي

  جبرئيل بوده است نه خداوند. «يا مانند نزديك شدن به خداوند، و مشهور در حديث و 
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در اين شب پروردگار به «: 1از پيامبر است كه فرمودند �حديث عبدالرحمن بن عائش
روايت است كه اين در  ؟»كنند دانيد چرا در ملأأعلي مناقشه مي نزد من آمد و گفت: آيا مي

  خواب بوده است. 
يح در حالت بيداري، و به شيوه تخيل باشد، هيچ محدثي و اما روايت از پيامبر كه تصر

و كور  �كه در حديث موسي 2را سراغ ندارم كه آن را ذكر كرده باشد بغير ابن قتيبه
موسي چشم خيالي و مثالي عزرائيل «گويد:  شود مي كردن چشم عزرائيل چنانچه ذكر مي

برگشت و چشمش كور  را كور كرد نه چشم حقيقي، و عزرائيل به حقيقت روحاني خود
و اين مهمترين تأويل در اين حديث بود، و با وجود آن به اين وجه تصريح نكرده  »نبود

گفت: در حقيقت موسي چشمي را كور نكرد، بلكه اين طور  است، و اگر اين طور بود مي
  خيال كرد، و اگر چنين قصدي داشته باشد عبارتش بر آن دلالت نمي كرد.

داند، ولي بشيوه تصريح از پيامبر نه  وقوع اين وجه را جايز ميو احاديثي صراحتاً 
  كنم.  تأويل از محدثين آمده است، و بهمين خاطر آن را از جمله تأويل محسوب نمي

و همچنين حديث: مشاهده كردن آب و آتش همراه دجال اين طور است، و آتش 
طريق روايت دجال آب است و آب آتش است، و اين حديث صحيحي است و از چند 

  شده است. 
كند آتش است آب  و اما آنچه كه مردم فكر مي«: 3آمده است �در حديث حذيفه

كنند آب است آتش سوزان است، و اگر هر كدام از شما آن  گوارا است، آنچه كه فكر مي
  را مشاهده كرديد وارد آتش شويد، چون آن آتش آب گوارا است. 

                                           
اين حديث حسن و صحيح است، و از محمد بن اسماعيل درباره اين «گويد:  )، و عقبه مي5/343الجامع ( -1

  حديث سؤال كردم گفت: حديث حسن صحيح است. 
  ). 187تأويل مختلف الحديث : (ص /  -2
  ). 2934)، مسلم شماره (13/97ي (فتح البار -3
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براي هر «كند آمده:  وز آخرت را ثابت ميو همچنين در حديثي طولاني كه صفت ر
شوند، و براي  روند تا وارد جهنم مي شود و به دنبال او راه مي اي معبودش پديدار مي فرقه

روند  شود و به دنبال او مي كردند همانند عيسي پديدار مي كساني كه عيسي را پرستش مي
   .1»شوند تا وارد جهنم مي

ر هنگام نماز خورشيد گرفتگي) بهشت و جهنم را به و غزالي حديثي را كه پيامبر (د
، ليكن غزالي تأويل خود را بر آنچه كه 2كند او نشان داده بودند از اين قبيل محسوب مي

در حديث آمده قرار داده است: كه بهشت و جهنم را در اندازه مساحت حياطي به پيامبر 
است كه بهشت و جهنم در اندازه  گويد: طبق اندازه واقعي غير ممكن اند، و مي نشان داده

  حياطي به او نشان داده شود. 
 3ذكر نشده است »صحاح سته«گويم: اين زياده اي كه غزالي ذكر كرده است در  مي

آن را ذكر كرده است، و ترديدي نيست كه ابن اثير گاهي  4»بةالنها«ولي ابن اثير در 
  ذكر كرده است.  5»يةالنها«هاي ضعيف را در  حديث
اگر اين صحيح باشد مثال خوبي در اين معناست. و اگر صحيح نباشد مانعي بر و 

اي است، و در نزد كسي  قواعد محدثين در رؤيت حقيقي وجود ندارد، و اين باب گسترده
  كه تأويل را دوست دارد انواع تأويل ممكن است، و االله اعلم. 

                                           
  . �) از حديث ابو هريره182)، مسلم شماره (11/453فتح الباري ( -1
  ) از حديث ابن عباس رضي االله عنهما. 907)، مسلم شماره (2/627فتح الباري ( -2
) 13/279است و گرنه اين لفظ در فتح الباري (» حديث كسوف«و مراد از آن چيزي بود كه متعلق به  -3

سوگند به كسي كه جانم در دست اوست در حال نماز بهشت و «كتاب الاعتصام آمده است، و لفظ آن: 
  ام.  جهنم را در مساحت حياطي به من نشان دادند و تا امروز چنين خير و شري را مشاهده نكرده

4- )3/212 .(  
  هاي ضعيف و غريب است.  بلكه جايگاه حديث -5
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چرخد، و در  ها بر آن مي يلشود، و بيشتر تأو كلام بر مجاز لغوي حمل مي مرتبه دوم:
آن: جلي، دقيق، نزديك، گنگ وجود دارد، و مجاز: يا مرسل و يا استعاره است، مرسل: 

در نعمت و قدرت، و  »دست«آنست كه علاقه در آن مشابهت نيست مانند: بكار بردن 
 -1اقسام زيادي دارد، استعاره: آنست كه علاقه در آن مشابهت است، و بر سه قسم است: 

به در آن ذكر  : آنست كه از صفات مشبه و مشبه، مطلقهحهمرش -3ه مجرد -2 طلقهم

: آنست كه از صفات مشبه در آن ذكر شده باشد مانند: شيري كه مجردهنشده باشد، 

به در آن ذكر شده باشد مانند:  : آنست كه از صفات مشبهمرشحه سلاح به دوش داشت،
  . 1تهايش كوتاه نشده اس و يال دارد و ناخن

لفظي، و در مقدمه چهارم  -3عرفي  -2عقلي  - 1هاي مجاز سه تا هستند:  قرينه
هاي آن را ذكر كردم. و هنگامي كه اين را شناختيد بدان كه: اگر قرينه نزد مناقشه  مثال

بر آن وجود داشته باشد مبالغه در  »موجب يقين«كنندگان معروف باشد، يا دليل قطعي 
در موارد و لغز در خطاب نيست، و اين نظر  »عموميت«باب زيباست، و داخل  »مجاز«

كند، و به نظر محدثين: اگر  متكلمين است، و دليل قطعي آشكار يا پنهان باشد فرقي نمي
شود و راز در  قرينه نزد مناقشه كنندگان معروف باشد مجاز زيباست و مشكل بر طرف مي

 »تأويل«تلاف متكلمين و محدثين در و بيشتر اخ »ظهور و پنهاني قرينه«اين نكته است: 
 »صفات«روي اين نكته است، و متكلمين قرينه مجاز را در بسياري از آيات و احاديث 

كنند با نظر در مسائل ريز  دانند، و اگر از آنان در اين پرسش نمائيد، تلاش مي عقلي مي
هاي  اين قرينه »دكنن كه علماي علم معقول درباره صحت آن با آنها مناقشه مي«علم معقول 

  اند؟  هاي معاصر آنان از اين خبر داشته عقلي را ثابت نمايند، پس چگونه صحابه و عرب
و هر كسي كه در علم نظر و علم تاريخ تحقيق و تفحص كرده باشد از مجموع اين 

كند كه اين علوم در عصر صحابه نبوده است، در اين وقت بر  دو علم ضروري پيدا مي

                                           
  ). 45(ص / » ديوان«زهيربن ابي سلمي  -1
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شود، چون اگر بگويند: مسلمان آن عصر بدون دليل تأويل  وارد مي متكلمين اشكال
داشتند اصلاً واقعيت ندارد. و باب عقيده قرامطه و  »مجاز«كردند، و بدون قرينه باور به  مي

گذارد، و اگر بگويند:  . باز مي»كه مسلمانان بر بطلان آن اجماع دارند«مذهب باطنيه را 
اند اين عناد  كلمين را به تأويل واداشته است شناختهمسلمانان آن عصر دلايلي كه مت

گويند و مدعي  اند، متكلمين اين قول دوم را مي علماي آن دوره است كه آن را شناخته
اند، و رازي در رد آن  مشاركت داشته »علوم عقلي«هستند كه صحابه بصورت كلي در 

قدمه تشكيل شده باشد، گويد: شناخت كلي غير صحيح است، چون برهان اگر از ده م مي
تواند با نه  تواند مقدمه ديگري به آن اضافه كند، و انسان نادان نمي انسان آگاه به آن، نمي

مقدمه از آن علم و آگاهي پيدا كند. و اين كلامش حق است و گريزي از آن نيست، و اما 
ند عناد ا اگر متكلمين ادعا كنند كه صحابه بصورت گسترده در علم كلام ممارست كرده

بزرگي است، و يا ادعاي مشاركت بصورت كلي نمايند عذر غير مقبولي است، و به همين 
اند، و  ور شدن در درياي تأويل روي آورده سبب محدثين به ايمان محض و ترك غوطه

  هاي از آن قبلاً توضيح داده شد.  در دنباله بيشتر در اين باره بحث خواهد شد، وگوشه
ن است هر گاه قرينه نزد گوينده و شنونده معروف و مشهور باشد فائده اين كلام: اي

لغويان در مناسب بودن مجاز با هم اختلافي ندارند، و محدثين و متكلمين در اينجا با هم 
تر است، هنگامي كه زيد را به شير  تر و فصيح توافق دارند، بلكه فراموش كردن تشبيه بليغ
شير به او نسبت داده شود چنانچه شاعر  توصيف كنيد، جايز است كه تمام صفات

هايش كوتاه  گويد: شيري اسلحه به دوش و عصباني نزد من است و يال دارد و ناخن مي
توصيف كرده  »كه صفات شير است«هاي دراز  . و مردي را به يال و ناخن1نشده است

، و است، و همچنين اگر شما مردي شجاع را به تمام صفات و اسماء شير توصيف كنيد
شود، و در زبان عربي  افزوده نمي »مجاز«به جاي او بچه شير را ذكر كنيد جز زيبائي به 

  تأويل آن دشوار نيست. 

                                           
  ). 45ديوان زهير: (ص /  -1
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گويند: بخاطر فراموش كردن تشبيه تعجب در قول شاعر درست  علماي علم معاني مي
  است: 

  ترجمه: از جاي خود برخاست و در برابر خورشيد سايبان من شد 
  از جانم عزيزتر است كسي كه نزد من 

  برخاست و سايبان من شد شگفتا! 
  كند.  خورشيد مرا از خورشيد سايباني مي

  و به همين سبب نهي از تعجب در قول شاعر درست است: 
   1از فرسودگي زير پيراهنش شگفت زده نشويد

   2زند هاي آن بر روي ما شعله مي دكمه
نچه كه بر برتري مكان و مقام قرار داده شود آ اند: بر برتري منزلت قرار داده مي گفته

شود بر علو منزلت نيز قرار داده  اند: آنچه كه بر علو مقام قرار داده مي شود علما گفته مي
  . 3ها پنداشتند كه در آسمان نيازي دارد شود مانند: و عروج كرد تا جاي كه نادان مي

به نظر من آنچه كه آنان ذكر اند، و  و علما، معاني و بيان همه آن موارد را ذكر كرده
شود، پس  اند به جمله زيبايي از آنچه كه مطابق مقتضاي حال است تأكيد مي كرده

است، چون معترض تأويل كردن برخي از  »كلام«مقتضاي آن مبالغه در كشف حق 
پذيرد، در  نمي »ها نرسيده است در مجاز بودن به مراتب كلام بليغ«احاديث را بخاطر اينكه 

  كه تفاوت آنها تنها در آشكار و پنهان بودن قرينه است.  حالي
  : 1از جمله زمخشري در تفسير اين آيه

                                           
  ) 1343پوشند، القاموس (ص /  الغلالة: زير پيراهني موي است كه در زير لباس مي -1
  ). 2/129( )معاهد التنصيص) ( ه 332ابن طباطبا علوي ت ( -2
است؛ و در  اي است كه در مرثيه خالد بن يزيد شيباني سروده ) در ضمن قصيده2/200ديوان ابو تمام: ( -3

ها پنداشتند كه در آسمان منزلگاهي دارد. تبريزي  ديوان اين طور است: عروج كرد تا جاي كه نادان
  اشتباه است. » در آسمان نياز دارد«گويد:  مي
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  )16/  بقره(  

  .»امله آنان سودي در بر ندارداند و چنين بازرگاني و مع اينان رهنمودهاي را به گمراهي فروخته«
اگر شما بگوييد: فروختن ضلالت به هدايت در معاوضه كردن به صورت مجازي «

اي بصورت واقع  بوده است، پس معناي ذكر سود و تجارت جز اينكه گويا در آنجا معامله
  رساند؟  رخ داده است چيزي ديگر را مي

رساند، و آن:  ه بالاترين درجه ميگويم: اين از صناعات بديعي است كه مجاز را ب مي
شود تا جاي كه  شود، سپس همانند و اشكال و صفاتي به آن افزوده مي كلمه مجاز ذكر مي

است، مانند قول  »مرشح«تر از آن وجود نداشته باشد، و آن عبارت از مجاز  زيباتر و فصيح
، و او را مانند 2دشنو هايي دل وي ژاژ اخايي را مي عرب درباره آدم احمق: گويي كه گوش

نمايد و  بزرگ مي »ترثيح تاروم«دانند، سپس بخاطر مبالغه در حماقت وي آن را از  الاغ مي
شنود تا حماقت  كنند كه قلب وي دو تا گوش دارد، و آن دو گوش ژاژاخايي مي ادعا مي

  او را بصورت حقيقي مانند الاغ بدانند، و امثال آن: 
اش  برتري يافته است و در آشيانه 3ود (ابن دايه)هنگامي كه مشاهده كردم عقاب ب

جاي گرفته درونم برايش مانند شب تاريك شد و هنگامي سفيدي مو را به عقاب، و موي 
آورد، و در  كند، بدنبال آن: لانه و جاخوش كردن در آن را مي سياه را به كلاغ تشبيه مي

  كند:  ذكرمي 4»كشاف«جاي ديگر از 
  كند  كه دارم با من مناقشه مي »اءيرد«عبد عمر و درباره 

  اي برادر عمرو بن بكر راحت باش 
                                                                                                             

  ). 1/37كشاف: ( -1
  ). 141تأليف ابن اثير (ص » المرصع«اين دايه: يعني كلاغ،  -2
  ). 2/346ص ( -3
  ). 127سقط الزلز: (ص /  -4
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گويد:  كنم مي ام از آن نگهداري مي نصفي از دارائي تو را دارم مواظب باش! با دارايي
كنم و از  ام از آن نگهداري مي گويد: با دارايي شمشيرش است، سپس مي »رداء«منظور از 

  جمله: آيه قرآن: 

﴿tβρß‰ƒÌ� ãƒ (#θä↔Ï� ôÜ ã‹Ï9 u‘θçΡ «! $# öΝÎγÏδ≡uθøùr' Î/﴾  )8/  صف(  
  .»خواهند نور خدا را با دهانهايشان خاموش گردانند مي«

هاي زيبايي ترشيح قول معري  ذكر كرده است، و از مثال »اطفاء«را به ترشيح  »افواه«و 
  است: 

  ترجمه: پرسيدم در بين در و پرتو نور چقدر فاصله هست 
  ني شگفت زده شدم از دوري فاصله طولا

  طلبم  در رؤياي ديدار از تو پوزش مي
  چون تا صبح شب روي كردم در حالي كه بين ما فاصله طولاني است 

شاعر هنگامي كه در توصيف (رؤيا به ديدار) مجاز بكار گرفته است مجاز را فراموش 
نمايد، و  طلبد، و از مان دوستش پرسش مي نموده تا جاي كه از تأخير در ديدار پوزش مي

داند در يك  داند كه رؤيا بوده است، و مي گويد: فاصله طولاني از او دارد، پس مي مي
تواند چنين مسافتي را طي كند، و در رؤيا درست نيست در روز مسافرت نمايد  شب نمي

  دارد.  را به سرودن وا مي ها چون وقت بيداري است، و اين معناي لطيفي است و بليغ
كه در اين معنا از حد غرابت خارج شده است شعر زمخشري است  هاي و از سروده

  باشد:  كه كنايه از جماع مي
  هاي رعناي منبرش هفت بار خطبه خواندم  ترجمه: و بر شاخه

  معاني دلربا و سخن دل نشين داشت 
چون او را در نهايت شرف ديده است نفس خويش را به استعاره اين چيزها عرضه 

  دارد  مي
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هاي در اين زمينه دارد كه هيچ كسي چنين نسروده است  بن فارض سرودهشيخ عمر 
   1مانند: 

   »جرعاء الحمي«ترجمه شعر: قلبي داشتم در 

  گردد؟ از دستم رفت آيا دوباره بر مي
  به دنبال آن بگرديد  »وادي سم«و در دشت 
  است  »كداء و كدي«ولي در بين 

گرفته است، آن را بر گم شدن حقيقي شاعر هنگامي كه در گم شدن قلبش مجاز بكار 
كند و  دهد به دنبال آن بگردند و آن مكان را نيز تعيين مي قرار داده است، و دستور مي

  . 2بوده است »كداء و كدي«گويد  مي
ام: قصيده ابو حفص عمر بن  ترين و زيباترين قصيده در اين معنا كه شنيده و از طولاني

  : 3يدگو فارض صفوي السعدي است كه مي
  ترجمه: از ياد معشوق باده نوشيديم 

  با ياد او مست شويم  »كرم: درخت انگور«و پيش از آفرينش 
زند و هلالي  دارد و خورشيد به دور او حلقه مي »پياله شراب«و معشوق ماه تابان 

  زند  است هر گاه با ستارگان در آميزد شعله مي
  شديم  وم ميو اگر بوي عطر آگين او نبود از نغمة خوشش محر

  كرد  و اگر پرتو تابناكش نبود خيال او را تصور نمي
  و اگر در ميان قبيله نامي از او برده شود 

  شوند، و ننگ و گناهي بر آنان نيست  همگي مست و خمار مي
  و از ميان قبيله شراب برخاست 

                                           
  ). 203ديوان (ص  -1
  ). 4/439دو مكان در مكه مكرمه هستند: معجم البلدان ( -2
  ). 423- 24التعليق: (ص /  -3
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  و از آن در حقيقت جز نامي باقي نماند 
  و اگر روزي به خيال كسي خطور كند 

  كند  نمايد و غم و غصه كوچ مي دي در درونش اقامت ميشا
  و اگر انسان پشيمان در ته پياله شرابش بنگرد 

  كند  پس مانده شراب او را مست مي
  و اگر از آن بر روي قبر مرده بريزند 

  شود  گردد و زنده مي روح بر جسم وي بر مي
  و اگر بيمار از در حياط كرم: درخت انگور وارد شود 

  رود  ي وي فوراً از بين ميبيمار
  و اگر لب قوم نائل به لبه پياله شرابش شود 

  آورد  هايش به ارمغان مي محاسن وي را براي لب
  اند  خوشا به اهل ميخانه چقدر به ديدار او مست شده

  اند  اند بلكه قصد آن را كرده در حالي كه از آن ننوشيده
  هاي دل رباي  مواظب باش از نغمه

  نباشيد  نصيب او بي
  و از آن نغمه دل سود و بهره بگير 

  چون غنيمت است 
و هرگز روزي با اضطراب همنشين نبوده است و همچنين غصه با نغمه دلربا همنشين 

شناسيد، با اوصافي  گويند: او را معرفي و توصيف كنيد چون كه او را مي نبوده است مي
و آب نيست و لطيف است و هوا كه دارد نزد من بسيار ارجمند و مانند آب صاف است 

نيست و نور است و آتش نيست، و روح است و جسم نيست ملاحظه كن: ترشيح و 
فراموش كردن تشبيه در اين اشعار وجود دارد، ابن فارض هنگامي كه در محبت خداوند 
فرورفته است و در مراتب محبت خداوندي صعود كرده است، اين حالت را به حال 
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گيريد، سپس  را براي محبت به استعاره مي »شراب«كند، و اسم  مي مست شدنگان تشبيه
نمايد  كند و اوصاف و متعلقات شراب را ذكر مي تبديل مي »استعاره مرشحه«استعاره را به 

كند، و نوشيدن شراب، و ساقي، و بوي عطرآگين، و نغمه، و  و تشبيه را فراموش مي
 »كرم«نده شراب، و ريختن آن، و درخت انگور بند، و ته ما خماري، و قرابه شراب، و پوزه

اي كه در آن شراب  و حياطي كه در آن درخت انگور است، و نوشيدن از آن، و ميكده
گويد، و  نمايد، و به اهل ميخانه خمار بودنشان را تبريك مي شود، را ذكر مي نوشيده مي

كند، و پياله  ن ميحالت خماري و تعارف پياله شراب و از بين رفتن غصه با آن را بيا
  .. .كند، و شراب را به ستاره و ساقي را به ماه تشبيه مي

هر كس فكر كند كه اين نظم از لغت عرب دور است، سالم و بليغ نيست، او طبع 
اي داشت، و هر كس اقرار كند كه او عربي بليغ و در بالاترين  نازك و قريحه شايسته

ست، بايد اقرار كند: محال نيست آيات و درجه مناعات بديعه در علم بلاغه بوده ا
تأويل شود، و بطلان قول كسي كه  »مجاز«احاديثي كه خيلي كمتر از آن مبالغه دارد بر 

و درست نبودن  »تعميةإلغاز و «مدعي است : مجاز در بسياري از آن موارد داخل در حد 
فرينش تا ابد به آن آن بر خداوند، و اطلاع نداشتن تمام دانشمندان و علما از ابتداي آ

  آشكار شد.  »باشد مي
  در سنت به اندازه آنچه كه ذكر كردم از حقيقت دور است.  »مجاز«ملاحظه كن: كلام 

: جايز نيست مبالغه در قرآن و حديث وارد شود چون دروغ محض است، اگر بگوئيد
  و جايز نيست دروغ در قرآن و احاديث پيامبر وجود داشته باشد. 

خبري از لغت و علم بلاغه است، بلكه جهل به قرآن و  اين بي گويم: در پاسخ مي
هاي بهتري از آن در قرآن وجود  هاي آن ذكر شد، و نمونه سنت است، و برخي از نمونه

  دارد، و اگر تنها اين آيه: 

﴿# sŒÎ) öΝ åκtJ÷ƒr&u‘ öΝ åκtJö6Å¡ym #Zσ ä9÷σ ä9 # Y‘θèVΖ ¨Β﴾  )19/  انسان(  
  .»انگاري كه مرواريد غلتانند چنين مي كه هرگاه ايشان را بنگري«
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دانيم كسي كه  كرد، ما مي شد كفايت مي و تبرئه شدن آنان از دروغ نازل مي »مجاز«بر 
لؤلؤ «برد كه آنان در زيبايي و درخشش چهره  را مشاهده كند گمان نمي »ولدان احسان«

  ت. از جمله ترشيح استعاره اس »منثور«به  »در«هستند، و توصيف  »منثور
گردد  و همچنين قول نويسنده: (سخني است اگر با آب دريا در آميخته شود شيرين مي

خواهد: حقيقت آن را به مخاطب بفهماند،  و امثال آن) اين دروغ نيست، چون گوينده نمي
و بيم ندارد كه مخاطب خلاف آن را برداشت نمايد، و منظورش تنها توصيف كلام به 

شود، لغويان براي توصيف كلام  اين از سخنش برداشت نميداند جز  بلاغت است، و مي
  به زيبايي دو عبارت بكار برده است: 

  گويند كلام فصيحي يا بليغي است و غيره  مي الف:
گردد و غيره، و  گويند: سخني است اگر با آب دريا در آميخته شود شيرين مي مي ب:

خواهد به مخاطب  تكلم مياين برعكس دروغ است، و دروغ عبارت از اين است: كه م
علم «بفهماند كه اين دروغ راست است، ولي در مجاز برعكس است، و چنانچه علماي 

گويند: فرق استعاره و دروغ در همين است، و دلايل و شواهدي زياد بر عليه  مي »بيان
كند  معترض كه مدعي است اين احاديث قابل تأويل نيست، و راويان آن را تكذيب مي

  م، و در دنباله معلوم خواهد شد كه ادعاي وي باطل است. ذكر نمود
  شود، و توهم بر چند نوع:  مي »توهم«: كلام بنا به دلايلي حمل بر مرتبه سوم

توهم در لفظ اين نوع مأثور و صحيح است، از جمله آن فرمايش عائشه رضي  الف:
مرده «كه فرمودند:  �امبردرباره: روايت ابن عمر از پدرش رضي االله عنها از پي 1االله عنها

سوگند به خداوند هرگز «فرمايد:  كه مي »شود سرائي بر و شكنجه مي در گور با نوحه
شود بلكه فرموده است: خداوند شكجنه كافر  پيامبر نفرموده ميت با گريه كسي شكنجه مي

                                           
  ). 929)، مسلم شماره (3/180فتح الباري ( -1
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ريان دهد، و خداوند است كه انسان را خندان يا گ را با گريه كردن بازماندگانش فزوني مي
  . »كند گيرد، ليكن گوش اشتباه مي كند و هيچ گناهكاري گناه ديگري را بر دوش نمي مي

و آنچه كه ذكر شد دلالت بر اين دارد: اگر كسي ظاهر حديثي به نظرش درست نباشد 
در حق معتبرترين و  �تواند آن را از توهم راوي بداند، و در دوره صحابه پيامبر مي

رخ داده است، گر  »كه باور به بزرگي و پارساي او داشتند«راوي  ترين و پارساترين فاضل
  چه قول مختار صحت آن است. 

: مانند درد و رنج 1گويد مي »ضمه القبر«اما محدثين؛ ذهبي درباره در آغوش گرفتن قبر 
گويند: هر دردي در  گيرد، و اما بنا به اصول معتزله: مي دنيا مطيع و گناهكار را فرا مي

وض و اعتبار باشد درست است، و هر دو وجه در اين حديث امكان دارد: اما مقابل ع
عوض اشكالي ندارد، و اما اعتبار: با توجه به مكلفاتي است كه از آن آگاه هستند و برخي 

دانند، ولي آن حديث: علت عذاب  از معتزليان عذاب و درد را تنها بخاطر عوض جايز مي
كنند: كه ميت در  گريه را به اين تأويل مي 3و نووي 2ريداند، ليكن بخا قبر را گريه مي

  حال حيات به آن وصيت كرده باشد، و به شيوه ديگري توجيه شده است: 

هاي دنيوي مؤثر در استحقاق عذاب نيست، گريه نيز مؤثر در  چنانچه درد و رنج
استحقاق عذاب نيست بلكه سبب عذاب است، و حكمت اينكه گريه كردن سبب عذاب 

  ست: زجر شديد از گريه كردن است. ا
در لغت مشهور است، هر چند قبلاً ذكر شد كه در  »عذاب«و نام بردن درد و رنج به 

اي مستحق عذاب خواهند شد، پس جايز است كه مستحق  روايت آمده: هر كدام به اندازه
  عذابي غير گريه كردن باشد، و گريه كردن به شيوه زجر باشد. و االله اعلم 

                                           
  ). 1/290السير ( -1
  ). 3/180فتح الباري ( -2
  ). 6/229شرح مسلم ( -3
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كند، و همچنين بر اين  ام اين وجوه بر گسترش حكمت خداوندي دلالت ميو تم
كند كه نبايد فوراً راويان معتبر را به توهم در حديث نسبت داد، و اگر كسي  دلالت مي

چنين بگويد گناهي بروي نيست، چون عائشه رضي االله عنها اسوه حسنه است و از قبيل: 
، و مراد از آن روز آخرت نيست، چون 1ال استبه اندازه يكصد س »عةقيام السا«حديث 

به اين  »رسد شود مگر اينكه ساعت شما فرا مي يكصد سال طي نمي«پيامبر تنها فرمود: 
، و ساعت آنان مرگ بود، و اين معناي صحيح قرآني 2صورت در برخي صحاح آمده است

  است. 
  فرمايد:  مي »ساعه«خداوند درباره نامگذاري مرگ به 

﴿Ÿωuρ ãΑ#t“tƒ šÏ%©!$# (#ρã�x�x. †Îû 7πtƒó÷É∆ çµ÷ΨÏiΒ 4®Lym ãΝßγuŠÏ?ù's? èπtã$¡¡9$# ºπtFøót/ ÷ρr& öΝßγuŠÏ?ù'tƒ ÛU#x‹tã BΘöθtƒ 

AΟŠÉ)tã ∩∈∈∪ Û�ù=ßϑø9$# 7‹Í≥tΒöθtƒ °! ãΝà6øts† öΝßγoΨ÷�t/﴾  
  )56- 55(حج /   

قت ايشان بناگاه فرا كافران همواره دربارة آن در شك و ترديد بسر خواهند برد تا اينكه و«
د ملك و فرمانروائي در آن روز مال  گير رسد، و يا عذاب روز سترون، آنان را در بر مي مي

  .»نمايد خداست. او است كه ميان بندگان خود داوري مي

                                           
  ) 2537)، مسلم شماره (1/255فتح الباري ( -1
) 1/245) و ابو يعلي: (1/93با اين لفظ نه در صحيح و نه غير صحيح ذكر نشده است، ليكن امام احمد: ( -2

پندارد هنگام رستاخيز پس از يكصد سال  ولي مي –) و غيره از ابن مسعود 17/693» (الكبير«و طبراني 
  اشتباهش را به او گوشزد كرد.  �است، و مردم را با آن آزمود، علي

آن را روايت » الكبير و الأوسط«احمد و ابو يعلي و طبراني در «گويد:  ) مي1/203» (المجمع« هيثمي در
  اند. ) آن را صحيح دانسته2/93» (المسند«اند، و راويانش معتبر هستند، و احمد شاكر در تعليق بر:  كرده
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: چون مرگي پس از روز رستاخيز نيست اين روز به (عقيم 1گويد جوهري مي

 ﴾/Û�ù=ßϑø9$# 7‹Í≥tΒöθtƒ °! ãΝà6øts† öΝßγoΨ÷�t﴿داوند: گويم: فرموده خ نامگذاري شده است، من مي

در آيه فوق به معناي مرگ  »عةالسا«كند، پس ثابت شده كه  بر قول جوهري دلالت مي
برند منظور از آن روز قيامت  اند گمان مي است، برخي از كساني كه اين حديث را شنيده

حدس و گمان بردند،  »يكصد سال« : مردم درباره فرموده پيامبر2گويد است، ابن عمر مي
اكنون روي زمين هستند پس از يك صد  از كساني كه هم«فرمود:  �در حالي كه پيامبر

و با اين فرمايش خواسته است اعلام كند كه اين قرن به پايان  »ماند سال كسي باقي نمي
معناي كردند، و هل در اينجا: به  »وهل«كند كه مردم  تصريح مي �رسد، و ابن عمر مي

��h�8 �8= �l�� 2�= B «: 3گويد است، ابن اثير مي �حدس و توهم در فرمايش پيامبر

و به معناي ترس و فزع نيز آمده است، ولي اين معنا با اين قول ابن عمر  »��� =�;�
كردند فرمود: منظور پيامبر تنها  »وهل«ملايمت ندارد، چون ابن عمر در پاسخ آنان كه 

اند كه روز قيامت است،  و اين دلالت بر اين دارد كه آنان پنداشته پايان اين قرن است.
رساند و چه بسا اين احاديث از روايت كساني است كه  چنانچه احاديثي اين معنا را مي

هاي نادر در برخي احاديث ذكر شود در احاديث  . و اگر از اين نمونه4اند چنين پنداشته
 �، پيامبر5راوي معتمد معصوم از خطا نيستكند، چون  صحيح شك و ترديد ايجاد نمي

هر كس عمداً بر من دروغ نسبت دهد جايگاه خويش را در جهنم آماده و «فرمايد:  مي

                                           
  ). 5/1989كتاب صحاحش (( -1
از روايت ابن عمر است، و تنها » صحيحين«در  گويم اين ) مي4/516) ابو داود : (4/451ترمذي ( -2

  اند.  ترمذي و ابو داود آن را روايت نكرده
  ). 3/52جامع الأصول: ( -3
  ). 443التعليق (ص / -4
  ) تأليف سيوطي، حديث متواتر است. 23قطف الأزهار (ص /  -5
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گويند: راوي  حديث وعيد را بر تعمد مقيد كرده است، و علما با اجماع مي »مهيا كند
اشتباهاتش  1شد] شود مگر اينكه [چنانچه قبلاً ذكر نمي »جرح«معتمد و معتبر با اشتباه 

  زياد باشد. 

  :از انواع توهم در حديث

رود  : درباره احاديثي كه موقوف بر صحابه است حدس و توهم ميو از انواع توهم
تر از آن: ادراج است كه عبارت از اين است: راوي حديث  كه احاديث پيامبر است و مهم
برد  واننده گمان ميگويد: و چون متصل به حديث است خ پس از اتمام حديث سخني مي

  آن سخن از جمله حديث است. 
كند، و نام يا كنيه، و يا  يكي از راويان ضعيف حديثي را روايت مي و از جمله توهم:

برد كه آن حديث از راوي  نسب ولي با يكي از راويان معتبر يكي است، خواننده گمان مي
و حافظان حديث از اين كند،  معتبر است، و بصورت اشتباهي از راوي ضعيف روايت مي

اند، و اين آخرين  در اين زمينه نوشته »العلل«هاي به نام  اند، و كتاب اشتباه هشدار داده
وجوه حمل بود، و در صورت امكان آن جايز نيست دروغ عمدي به محدثين معتبر 

  شود:  نسبت داده شود، و علم حديث شناسي با چنين چيزهايي به دو دليل باطل نمي
پندارند اشتباه و خطا  با حدس و گمان كه مي »علم معقول«: گاهي علماي لدليل او

اين علم با توهم و حدس اشتباه آنان باطل  »علم معقول«كنند، و چنانچه به نظرعلماي  مي
  شود.  شود، علم حديث شناسي نيز به چنين چيزي باطل نمي نمي

وي به هيچ كدام از احاديثي : اگر پرهيز از گمان و توهم واجب باشد بايد رادليل دوم
داند بر  كه در ذهن دارد رفتار نكند چون چيزي را كه با گمان خويش ضرورتاً جايز نمي

داند، و اين خلاف عقل و روايت است، و اگر با گمان و  محدثين معتبر نيز جايز نمي
حدس سرزنش و نكوهش نمائيم، اين نكوهش به محدثين اختصاص ندارد، بلكه شامل 

                                           
  ). 161-47(ص /  -1
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شود، و اگر حدس و گمان روا باشد،  ن و اهل لغت و فقهاء و مفسرين نيز مينحويا
هاي صحاح معتبر امامان  ي كه داراي كمترين گمان و حدس هستند كتابها حديث

هاي وارسته و پارسا از گذشته  اند و انسان بزرگواري است كه منتقدين آن را بررسي كرده
  اند.  تاكنون در آن تحقيق نموده

  دن دلايل معترض در مردود دانستن احاديث باطل كر
  كنيم:  اين پاسخ را در دو فصل ذكر مي

  فصل اول 
  ».معترض«هاي از اعتراضات  پاسخ به صورت خلاصه، فصل دوم: گوشه

كند كه غير قابل  نمايد و ادعا مي هاي معيني را ذكر مي حديث »معترض« فصل اول: 
شخصي شما غير قابل تأويل است؟ در اين گوئيم: آيا به نظر  تأويل است، به او مي

صورت نياز به پاسخ نيست، و نظر شما ارزشي ندارد، و يا منظور شما اين است كه تأويل 
گويم: اين ادعا نيز از  آن در علم خداوند، و راسخين در علم درست نيست؟ در پاسخ مي

  دو وجه ممنوع است: 
را نداست واجب نبود كه  �: موسي كليم االله هنگامي كه تأويل خضروجه اول

به دانش ديگران جاهل باشد معترض  �نيز آن را نداند، و هنگامي كه موسي �خضر
  تر است.  به طريق اولي به آن جاهل

: فرشتگان حكمت خداوند در جانشيني آدم در زمين را نداستند، و در اين وجه دوم
  باره از خداوند سؤال كردند: 

﴿ã≅ yèøgrB r& $pκ� Ïù tΒ ß‰Å¡ø� ãƒ $pκ� Ïù à7 Ï�ó¡o„uρ u !$tΒ Ïe$!$# ßøtwΥuρ ßx Îm7 |¡çΡ x8Ï‰ ôϑ pt¿2 â Ï̈d‰s) çΡ uρ y7 s9﴾ / بقره)
30(  

ها خواهد  كند و تباهي راه مي اندازد و خون آوري كه فساد مي آيا در زمين كسي را بوجود مي«
  .»ريخت و حال آنكه ما به حمد و ستايش و عبادت تو مشغوليم
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 ورت معين به آنان خبر نداد، بلكه بصورت كلي فرمود:خداوند حكمت آن را بص

هنگامي كه پاسخ كلي نسبت به فرشتگان كفايت كند نسبت  ﴾إنِ�ي أعَْلَمُ مَا �َ تَعْلمَُونَ ﴿
كند، و چنانچه قبلاً ذكر كرديم با اجماع فهم و درك  به بسياري از مسلمانان نيز كفايت مي

اجب نيست، و هنگامي كه شناخت و فهم برخي از معناي آيات قرآني بر تمام مسلمانان و
  كند.  آنان در اين زمينه كفايت كند، شناخت پيامبر نيز به آن كفايت مي

  معارضات و ايرادات بر عليه معترض : فصل دوم
كنند كه تأويل آن از اين احاديث خيلي دشوارتر است  : معتزله آياتي را تأويل ميالف

كننده است، و واجبات  كند: خداوند شنوا و بينا و اراده مي مانند: تأويل آياتي كه دلالت
شرعي را واجب نموده است، و محرمات شرعي را حرام كرده است، و حرج را از 
مسلمانان بخاطر سهولت برداشته است و امثال آن كه به نظر معتزليان جز با تأويل 

تأويل «ر كتاب عبدالجبار بن احمد معتزلي د ةظاهرش صحيح نيست، و قاضي القضا
كند، و در اين وجه  هاي كه ظاهر آن مخالف مذهب آنهاست را ذكر مي آيه »متشابه القرآن

هاي كه معتزليان در تأويل آن  برخي از آيه 1»الأصل«كنم، و در  تنها بر آن بسنده مي
ام تأويل  ام، و ثابت كرده دانند ذكر كرده اند و تأويلش را صحيح مي روي كرده زياده

اند به تأويل  هاي كه معترض ذكر نموده است از آياتي كه معتزله تأويل كرده حديث
  نزديكتر است. 

پذيريد قابل تأويل باشد شواهدي در قرآن بر آن وجود  نوع دوم: احاديثي كه شما نمي
دارد، و اگر كسي تأويل اين آيات را قبول داشته باشد بايد تأويل آن احاديثي را كه 

ند نيز قبول داشته باشد، و به زودي به همه آن موارد پاسخ خواهم داد، ك معترض انكار مي
كند آن  ها را تأويل مي كنم همانند آن در قرآن وجود دارد، پس هر كس اين آيه و ثابت مي

احاديث را تأويل كرده است، و هر كس به آيات ايمان دارد به احاديث نيز ايمان دارد و 

                                           
1- )8/333 .(  
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اش مردود دانستن آياتي است كه در آن  اند لازمههر كس اين احاديث را مردود بد
  شود.  معناست، و اين مراتب به اين ترتيب ذكر مي



از باب  هاي كه معترض آن را به دروغ دانسته است، تأويل حديث

  الزام و ايراد 

: حديث طويلي است درباره روز قيامت و شفاعت كه در ضمن آن حديث اول
مانند، خداوند به  در روز قيامت در جاي خود باقي مي �منافقان امت محمد«فرمايد:  مي

مانيم تا  گويند: در اينجا مي فرمايد: من پروردگار شما هستم، مي آيد، و مي سوي آنها مي
آيد، و  شناسيم، پروردگار به نزد آنان مي آيد، و هر گاه بيايد او را مي پروردگار مي

   .1»فرمايد: من پروردگارتان هستم مي

آنگاه كه همه انسان (چه نيك و چه بد) در روز قيامت «حديثي ديگر:  و در ضمن
اند به نزد آنان  اي كه او را مشاهده كرده ترين چهره شوند، پروردگار با مناسب معاصر مي

گيريم،  گويند: از شر تو به خداوند پناه مي فرمايد: من پروردگارتان هستم، مي آيد و مي مي
اي از او داريد تا بوسيله آن او را بشناسيد،  فرمايد: آيا نشانه ورزيم، مي و به او شرك نمي

شود، و تمام كساني كه در دنيا خالصانه پروردگار را  گويند: آري، و حقيقت آشكار مي مي
افتند، و خداوند پشت كساني را كه در دنيا از  كردند به اجازه او به سجده مي پرستش مي

شود، و هر گاه بخواهند  گرداند و خم نمي راست ميكردند  روي رياء و تزوير پرستش مي
   .2»افتند سجده ببرند رو به پشت مي

و اين حديث  3كند همانند آن را روايت مي »به شيوه سماع«ابن زبير از جابر بن عبداالله 
هاي ديگري دارد ولي در اينجا ممكن نيست همگي آورده شود، و در برخي الفاظ  طريق

 »خنده كردن«و در برخي  »قدم در آتش نهادن«ر برخي ديگر نام و د »تجلي«حديث: نام 
  باشد.  موجود مي

                                           
  . �از ابو هريره) 182) مسلم شماره (13/430فتح الباري ( -1
  ). 183) مسلم شماره (13/431فتح الباري ( -2
  ). 191مسلم ( -3
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هاي  : ثابت شده است كه علماء تأويل از علماي علم و بيان، و متكلمين آيه1پاسخ
  اند مانند:  زيادي را تأويل كرده

﴿ö≅ yδ tβρã� ÝàΨ tƒ HωÎ) βr& ãΝ ßγuŠÏ? ù'tƒ ª! $# ’ Îû 9≅ n= àß zÏiΒ ÏΘ$yϑ tóø9 $# èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# uρ zÅÓè% uρ ã� øΒ F{$#﴾ )بقره  /
210(  

جويند انتظار دارند كه خدا و  پويند و دين اسلام را نمي آيا آنان كه در راه صلح و آشتي نمي«
  .»هاي ابر به سوي ايشان بيايند فرشتگان در زير سايه 

﴿ö≅ yδ tβρã� ÝàΖ tƒ HωÎ) βr& ÞΟ ßγu‹ Ï?ù' s? èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# ÷ρr& u’ ÎAù' tƒ y7 •/ u‘ ÷ρr& š†ÎAù' tƒ âÙ÷èt/ ÏM≈tƒ# u y7 În/u‘﴾  )انعام 
 /158(  
بانهايى از ابر [هاى سپيد] به سوى آنان بيايد و [نيز]  آيا جز در اين انتظارند كه خدا در سايه«

  .»فرشتگان. و كار يكسره شود؟
 به خداوند »مجي و إتيان«گويند: نسبت دادن  علماء درباره اين آيات و امثال آن مي

در علم معاني است، إيجاز: حذف بعضي از كلام بخاطر  »يجازإ«مجاز است، و از باب 
  قرينه است، و قرينه در اينجا عقلي است و همانند اين آيه است: 

﴿È≅ t↔ó™uρ sπtƒö� s) ø9 $# ÉL©9 $# $̈Ζ à2 $pκ� Ïù u��Ïèø9 $# uρ ûÉL©9 $# $uΖ ù= t6ø% r& $pκ� Ïù﴾   )82/  يوسف(  
  .»ايم، بپرس ر آن بوديم و از كاروانى كه با آن باز آمده] شهرى كه د و از [اهل«

  يعني: مردم قريه و عير.

                                           
ثابت كند كه اين احاديث قابل تأويل است، و اگر بنا به زعم و » معترض«خواهد به  مؤلف در اينجا مي -1

چه جوابي دارد كه » همفكران وي«گمان وي تأويل آن احاديث درست نيست، پس درباره معتزله 
  تي دشوارتر از اين دارند. تأويلا

ذكر كرده است، پاسخ آن » آمدن، و چهره پروردگار«و اما آنچه كه مؤلف از كلام نووي و غيره: در تأويل: 
) و غيره اهل سنت 190-171هاي اهل سنت مذكور است، مانند: (الردود و التعقبات) (ص /  در كتاب

  درباره آيات و احاديث صفات مشهود است. 
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  گويند: امر خداوند، يا عذاب او، و يا امثال آن، آمد.  علماء مي
هاي همانند آن  گوئيم: اگر چنين تأويلي در نزد شما صحيح است پس در حديث مي

به خداوند مجاز است، و در  »تيانمجي و إ«شود: نسبت دادن  نيز صحيح است، و گفته مي
در حديث يعني  »نا ربكمأ«اي از فرشتگان خداوند منسوب است، و جمله  واقع به فرشته

يعني تو  »أنت ربنا«من فرستاده پروردگار شما هستم، و همچنين  »أنا رسول ربكم«
 فرستاده پروردگار ما هستي، و اگر تأويل لفظي بر معناي درست باشد هر چند يك صد
مرتبه هم تكرار شده باشد تأويل بر آن معنا درست است، و اين تأويل در هم كوبنده 

كردم يكي از علماء چنين نظري داشته باشد تا به  گذاران است، و در دل آرزو مي بدعت
مشاهده كردم به اين  »شرح مسلم«آن آرام گيرم و دلهره و اضطرابم از بين رود، تا در 

ãΝ﴿اند: مراد از  : برخي از علماء گفته1گويد مام نووي و ميشيوه تأويل شده است و ا ßγuŠÏ? ù'tƒ 

ª! گويد: به نظرم اين تأويل  يعني تعدادي از فرشتگان خداوند آمدند، قاضي عياض مي ﴾#$
هاي ظاهري مخلوقات  اي غير معروف از نشانه اي با چهره گويد: فرشته مناسب است، و مي

به معناي آن است كه خداوند چهره و صورت فرشتگان و  گويد: يا به نزد آنان آمد، و مي
را براي آنان آشكار كرد تا آنان را بيازمايد، و اين مخلوقاتي كه مشابه صفات خداوند نيست 

 »أنا ربكم«به آنان بگويد:  ةن فرشته يا صورآخرين آزمايش مؤمنان است، و هنگامي كه اي
ند كه پروردگار آنان نيست و به همين سبب از وي دان يابند و مي هاي مخلوقات در او مي نشانه

   گيرند. به خداوند پناه مي
2 0!�93�� *j69+�� 23 -� �>;O];3و اما دنباله حديث: ���m  صفت  »ةالصور«مراد به

كند، و به خاطر تشابه بين  است، و معنايش: با صفتي كه دارد بر آنان تجلي پيدا مي
رت را بجاي صفت آورده است، و توضيح صورت و تجانس كلام: صو »صورت و صفت«

گويد: احتمال دارد اين استعاذه از منافقين  خطابي مي � -�" 89!$m�jJذكر شد، و جمله 

                                           
  ). 20- 3/19حيح مسلم: (شرح ص -1
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گويد: قول قاضي عياض مقبول است،  پذيرد، نووي مي باشد، ولي قاضي عياض آن را نمي
هاي  ن نشانهكند يا ظاهرش آن است، و چنانچه گفت: چو و حديث به آن تصريح مي

يعني از فرمان وي كه دستور  »فيتبعونه«نمايند، و جمله:   يابند استعاذه مي مخلوق در او مي
  كنند.  دهد پيروي مي به رفتن بسوي بهشت مي

كند،  شناسند تجلي پيدا مي و قول وي درباره اين تأويل: يعني با صفتي كه او را مي
و غيره: تجلي رؤيت است، و امام نووي  طبق مذهب محدثين و اشعريه »تجلي«مرادش به 

به آن تصريح كرده است ولي تصريح وي در اينجا از قلم افتاده است، و در ذهن ندارم كه 
  . 1در كجاي شرح مسلم است تا نقل كنم

  نزد معتزليان مانند تأويل آن در اين آيه است:  »تجلي«اما تأويل 

﴿$£ϑ n= sù 4’ ©?pgrB …çµš/ u‘ È≅ t7 yfù= Ï9 … ã&s# yèy_ $y2yŠ﴾  )143/  اعراف(  
  .»اما هنگامي كه پروردگارش خويشتن به كوه نمود، آن را درهم كوبيد«

  كنند.  تجلي را به قدرت عظيم و علم وسيع تأويل مي
و تأويل حديث را بر مبناي هر مذهبي ذكر كردم تا ثابت شود معترض اشتباه كرده 

ل تأويل نيست، و طبق اصول يد: حديث بر مبناي مذهب معتزله قاب است كه مي گو
توانند آن را مردود بدانند، و با وجود  معتزليان مردود است، در حالي كه آشكار آنان نمي

كنند، و در حديثي كه معترض ذكر كرده  آن درباره همانند آن در قرآن چنين اقرار مي
  است تنها سه مورد اضافه از آيه وجود دارد. 

                                           
مراد از: » فيأتيهم في صورته التي يعرفون» : «�و اما فرموده پيامبر) «3/20» (شرح مسلم«نص آن در  -1

كند. و  شناسند تجلي پيدا مي دانند و مي است. و معنايش خداوند با صفتي كه آن را مي» صفت«صورت 
دانند كه  شناسند، و مي ات نيست با آن صفت او را ميدانند مشابه مخلوق اند اما چون مي گرچه او را نديده

و به خاطر اين از صفت به صورت تعبير داده است چون ... ». أنت ربنا«گويند:  پروردگار آنهاست، و مي
  . 449التعليق ص 
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برند، و از دو وجه به آن پاسخ  سجده مي »صورت« كند كه بر آن : ذكر ميمورد اول
  شود:  داده مي

اند بخاطر ديدن مخلوقي  : احتمال دارد هنگامي كه اين فرشته را ديدهوجه اول
  انگيز بر خداوند سجده برده باشند.  شگفت

: جايز است به شيوه تعظيم و احترام بر فرشته سجده برده شود، چنانچه وجه دوم
و برادران يوسف بر وي سجده بردند، چون تحريم سجده بردن براي  فرشتگان بر آدم،

  غير خداوند حكمي شرعي است و به اجماع تغيير آن جايز است. 
 »ةالصور«مورد دوم: از جمله چيزهاي كه در حديث آمده و در قرآن نيامده است: ذكر 

  است، و به دو صورت آمده است و پاسخ به آن: 
  اند.  اض [چنانچه ذكرشد] به آن پاسخ داده: نووي و قاضي عيوجه اول
اي از فرشتگان  آيد فرشته : ما توضيح داديم: شخص كه به نزد آنان ميوجه دوم

  خداوند است. 
اگر بگوئيد: جايز نيست كه فرشته دو چهره داشته باشد، و مشهور آن است كه يك 

  چهره دارند. 
 -2داوند غير ممكن نيست. چنين چيزي از قدرت و عظمت خ -1گوئيم:  در پاسخ مي

حديث صحيحي در اين باره آمد، و اشكال را بر طرف كرده است، كه در ضمن آن 
آمدند، و با چهره دومي  حديث آمده: فرشته با چهره اوليه بصورت پنهاني به نزد آنان مي

آنچه كه قاضي عياض و نووي درباره تأويل صورت به  -3آمدند،  بصورت آشكاري مي
  باشد.  ميصفت گفتند 
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مورد سوم: در احاديث چيزهاي زيادي كه مقتضي تشبيه است وجود دارد تا جاي كه 
  . 1گوئي تصريح در آن است، ولي همانند آن در قرآن وجود ندارد

: اين چيز بر مبناي اصول و قواعد اهل تأويل اشكال كمتري دارد، چون صفات پاسخ
مسند اليه است، و مشابه استعاره  و حذف »جازم«هترين دليل بر مخلوقات هر چه زيادتر باشد ب

وش گرفته، و شود مانند: شيري است اسلحه به د مجرده است كه در آن صفات مشبه ذكر مي
هاي لفظي كه بر مجاز  لباس زيبا پوشيده، و اخلاق نيكو و زبان فصيحي دارد، و امثال آن از قرينه

به خداوند صفات مختص به او را ذكر  »نإتيا«از نسبت دادن كند، و اگر پس  بودن دلالت مي
شت كه در آن ادور بود، و شباهت به استعاره مرشحه د »مجاز«] از نزد علماي علم بلاغه[ كرد مي

  . »هايش كوتاه نشده است دارد و ناخنيالي «شود مانند:  به ذكر مي صفات مشبه
، و بدين 2رديمو امثال آن، كه در مقدمه ششم در مرتبه دوم از مراتب تأويل ذكر ك

سبب گفتيم: آنچه كه در حديث ذكر شده است مانند مجازي است كه در قرآن آمده 
وحذف مسند اليه از طرق ايجاز در كلام هستند، و  »إسناد«است، چون هر دو مجاز در 

هر گاه از صفات محذوف يا مذكور به همراه مجاز باشد مجازيتي در آن نيست، بلكه 
كه بر مبالغه در اظهار مقصود يا مبالغه در معناي مجاز دلالت هاي لفظي هستند  قرينه

گويند: مجاز بودن تنها در اسناد است. و االله  كنند، و چنانچه علماي معاني و بيان مي مي
  علم

مانند رعد و برق به  »فيكشف عن ساقه«معترض نسبت به بخاري درباره حديث 
كنندگان  ض است، چون به نظر تأويلكنند، و اين از ناداني محض معتر شدت اعتراض مي

تفاوتي ميان كشف ساق و اتيان در جواز نسبت آن به غير خداوند و امتناع نسبت آن به 
گذارد يعني  پروردگار پا را در آن مي«فرموده پيامبر: خداوند وجود ندارد، و همچنين 

                                           
) اين حديث صحيحي است و ابن قيم جوزي آن را تخريج 214شيخنا النفيس العلوي (ص /» الأربعين« -1

   كرده است.
  ). 427(ص / -2
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ست، و از جمله گذارد و غيره، و اين نوع تأويل عربي فصيح ا فرستاده پروردگار پا را مي
  : 1آن گفته جبرئيل بنا به يكي از دو قرائت در اين آيه است

﴿|= yδ L{ Å7 s9 $Vϑ≈ n= äñ $|‹ Å2y—﴾  )19/  مريم(  
  .»اي ببخشم تا به تو پسر پاكيزه«

  در اين آيه است:  �و فرموده عيسي

﴿Äóré&uρ 4’tAöθuΚ ø9 $# ÈβøŒÎ* Î/ «!   )49/  آل عمران(  ﴾#$
  .»كنم زنده مي و مردگان را به فرمان خدا«

گرداند، و از جمله آن  يعني خداوند به هنگام اراده كردن من مردگان را زنده مي
خداوند در روز «كند كه فرمودند:  از پيامبر روايت مي �حديثي است كه ابو هريره

گويند: پروردگارا  فرمايد: اي فرزندان آدم بيمار شدم از من عيادت نكردي، مي آخرت مي
فرمايد: آيا  يادت كنيم در حالي كه تو پروردگار جهانيان هستي؟ ميچگونه تو از ع

داني اگر از وي  دانيد فلان بنده من مريض شد و از وي عيادت نكردي، آيا نمي نمي
  . 2يافتيد تا آخر ميكردي مرا نزد وي  عيادت مي

است، و همچنين آنچه در  »مجاز حذف«اين حديث صحيح و صريحي درباره صحت 
آمده است از اين آسانتر است، چون اگر بخواهيم آن را از جمله  »خنديدن«اره حديث درب

شود، و  كنيم، و در واقع به فرشته نسبت داده مي (ايجاز و حذف مسند اليه) محسوب مي
دانيم، و خنديدن بصورت مجازي به  نه اسناد مي »خنديدن«اگر بخواهيم مجازيت را در 

واقع جايز است كه: تعجب و غصب، و رضايت به شود، و در  خداوند نسبت داده مي
خداوند نسبت داده شود، و نظر اهل تأويل در اين باره به هم نزديك است، و در زبان 

                                           
و اين قرائت ابو عمرو و يعقوب، و نافع، به روايت و رش است، » لهيب لك غلاما«قرائت دومي:  -1

  ) اصفهاي. 243(ص / » المبسوط«
  ). 2569صحيح مسلم شماره ( -2
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عربي مجاز بودن خنده مشهور است، و علماي علم بلاغه اشعار خود را به خنديدن برق، 
رضايت وي تأويل اند، و گاهي خنديدن پروردگار را به  ها، و روشنائي پر كرده و گل
كند و  اند، و ابن منويه معتزلي بصورت مجازي در شعري خنديدن زمين را ذكر مي كرده
  گويد: مي

  ترجمه: زمين از گريه آسمان خنديد 
اند تا جاي كه خنديدن را به گورها  و علماي علم بلاغه در اين باب بسيار توسعه داده

  :1گويد دهند، معري مي نسبت مي
  بارها گور انسان بوده است  چه بسا گوري كه

   2آيد ها به خنده مي از رقابت رقيبان و جنازه
آورد، شبي  انگيزي كه بر من گذشت را به ياد مي شب شگفت »خنده«و مجازيت در 

انگيزي از طرف شرق طلوع كرده بود، و روشنائي  كه ماه بصورت كامل و زيبايي شگفت
همراه با بارش باران و رعد و برق بود، و هاي آن در طرف غرب نمايان بوده و  و شعله

هاي رنگارنگ باغي كه در آنجا بودم با هم جمع شده بودند، و  روشنائي آن شب با گل
اين بدنبال مسافرت تعداي از برادران ما [خداوند محفوظشان بدارد] بود، و در اين بار 

  چند تا شعر سرودم: 
  خنديد  ميترجمه شعر: و شبي كه روشنائي آن از شادماني 

  خنديدند  هاي زمين و ماه مي هاي آن و گل و همچنين شعله
  و نزديك بود خنده كنم اگر رعد مانند 

  كرد  زد و اگر باران گريه نمي كند صدا نمي صداي كسي كه گريه و گله مي
  و رعد با صداي دلخراشش دلم را بيدار كرد 

  كه هنگام ناله جدائي است چون سفر نزديكي است 

                                           
  ). 3/97سقط الزند ( -1
  ). 8/343سقط الزند، العواصم ( -2
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  و ناله كردم تا جاي كه هر خنداني به گريه آمد  و گريه
  و درختان به حال من سوختند. 

اكنون مشهور است، و اگر بگوئيد: اين  و اين معنا در اشعار شاعران گذشته و هم
باشند، چون هر كس آيات و  مجازهاي كه در اشعار هستند مخالف قرآن و سنت مي

كند مگر اينكه از علماي  زيت را فهم نمياحاديثي كه درباره صفات هستند بشنوند مجا
علم كلام باشد و تأويل را شنيده باشد، ولي اشعاري كه مذكور است هر كس [خاص و 

  داند كه مجازي است.  عام] آن را استماع كند مي
كند،  هاي است كه بر مجاز بودن دلالت مي پاسخ: سبب آن آشكار است، و آن قرينه

كه: خنديدن واقعي از باغ و برق و خورشيد و ماه، و امثال  داند چون هر انسان عاقلي مي
آن غير ممكن است، و بر عكس مواردي است كه ذكر كرديم. چون قرينه در آنجا بسيار 

كنند، و برخي از  سري است، و نوابغ و دانشمندان علم كلام در اثبات دليل آن مناقشه مي
اند و مدعي  ين تأويل را كنار گذاشتهآنان ديگري را قبول ندارند، و به همين سبب محدث

اي بر مجاز بودن باشد تا كلام را از  اين است كه قرينه »مجاز«هستند كه شرط زيبائي 
  معناي ظاهري خارج نمايد، و به همين سبب بر تأويل حديث: 

من روح و نفس خداوند مهربان را در طرف «و حديث:  1»ركن سوگند خداوند است«
  ال آن اجماع دارند. و امث 2»راست يافتم

  و علماء بر تأويل اين آيه: 

﴿ßøtwΥuρ Ü> t�ø% r& Ïµø‹ s9 Î) ôÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒÍ‘ uθø9   )16/  ق(  ﴾#$
  .»و ما از شاهرگ گردن بدو نزديكتريم«

                                           
) 1/342ي االله عنهما به صورت موقوف، ابن عدي (الكامل) () از ابن عباس رض1/32ازرقي: (اخبار مكة  -1

) و در سند آن اسحاق بن بشر كاهلي وجود دارد، او وضاع است، تماشاي 6/328خطيب: تاريخه (
  ) كن. 1/417) و كشف الخفاء (223(الضعيفه) شماره (

  ويد: (حقيقت ندارد). گ ) و به نقل از عراقي مي101)، تذكرة الموضوعات : (ص / 1/251كشف الخفا ( - 2
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  و آيه: 

﴿āωÎ) uθèδ óΟ ßγyètΒ tør& $tΒ﴾  )7/  مجادله(  
  .»مگر اينكه خدا با ايشان است در هر كجا كه باشند«

گويند:  ن اجماع دارند، چون قرينه نزد مخاطب معروف است، و علما ميو امثال آ
شناختي از دلايل كلامي كه تأويل را واجب  �مشخص است كه مسلمانان در دوره پيامبر

  اند.  دانسته است نداشته



  عقيده و باور نيكو و پسنديده 

به قرينه در گزينند؛ جز شناخت مخاطب  و اما متكلمين و كساني كه تأويل را بر مي
اند، گرچه اين اطلاع و آگاهي با بررسي دقيق و  حسن و زيبايي مجاز را به شرط نگرفته

بحث طولاني باشد، و پس از اينكه مردم در اين باره مناقشه كردند، و بحث به نقطه 
حساس رسيد، و خطر بزرگ شد، جمهور اهل سنت به آنچه كه در آيات و احاديث آمده 

اند، و به آن اذعان دارند، و اگر  ه خداوند اراده نموده است تمسك كردهاي ك است به شيوه
اند، و آنچه كه شايسته خداوند نيست  روايتي در اين باره آمده باشد آن را مردود ندانسته

  اند، و بر اين باورند كه خداوند آن طور است كه خود فرموده است:  به او نسبت نداده

﴿}§øŠs9 ÏµÎ= ÷W Ïϑ x. Ö ï†x«﴾  )11/  شوري(  
  .»هيچ چيزي همانند خدا نيست«

و خداوند را از هر چيزي كه مقتضي نقص است از مشابهت به مخلوقات در افعال و 
اي است و هر كس از  اند، و اين عقيده نيكو و پسنديده ذات و صفات منزه و مبرا دانسته

اش  اه بداند لازمهآن پيروي نمايد رستگار خواهد شد، و هر كس پيروان اين عقيده را گمر
و تمام مسلمانان به جز متكلمين است، و اين بينش منجر  �گمراه دانستن صحابة پيامبر

ها و ادعاي نارواي  شود، و از تأويل نادان مي �به فساد در عقيده و تهمت به پيامبر
  بريم.  گمراهان به خداوند پناه مي



  بحثي پيرامون حديث رؤيت 

معترض ذكر كرده است زيرا در اين مجموعه قرار و تأويل دو حديث ديگر كه 
 يةگيرد، سپس معترض آن را هم رديف حديث جرير بن عبداالله بجلي درباره الرؤ مي
داند و آن حديث سوم است، و درباره صحت آن قبلاً بحث كرديم، و متواتر معنوي  مي

يث روايت شده است، و شواهد آن از تعداد سي صحابه به بالاتر در زيادتر از هشتاد حد
  است. 

اراده كرده است اما  �اي كه پيامبر اما اهل حديث به ديدن پروردگار ايمان دارند بگونه
گونه كه  متكلمان اشاعره و معتزله و شيعه: بر اين اجماع دارندكه در جهت محدودي همان

 شود، سپس در معني آن اختلاف دارند و لازم نيست كه شود خدا ديده نمي ماه ديده مي
هاي آنها آشكار است، و مقصود ما در اينجا باطل كردن  الفاظ آنها شود چون عبارت

هاي حديث صحيح  چيزي است كه معترض گمان برده كه آن عبارتست از اينكه در كتاب
توان راوي اين حديث را  راوياني وجود دارد كه واجب است تكذيب شوند، و نمي

گرديد اين حديثي متواتر است و هر كس اين را ونه كه قبلاً ذكر گ تكذيب كرد چون همان
انكاركند بجز اينكه ادعا كرده كه جاهل به تواتر است چيزي را اضافه نكرده است، و ما 

كنيم و اگر مدعي اين  شويم كه فردي جاهل است و با او منازعه نمي تسليم ادعاي او مي
قلي و نقلي به او شود كه واجب است كسي در جهالت با او شريك شود؛ هيچ دليل ع

كمك نخواهند كرد، مگر اينكه شخصي ديگري همان ادعاي آن را تكرار كند و ما نيز 
شويم كه فردي جاهل است، و هر كس دوست دارد درباره تواتر بودن  تسليم ادعاي او مي

هاي زياد و  اين حديث شناخت پيدا كند به كتاب هاي اهل حديثي كه آكنده است از طرق
يد مراجعه كند و آنها را مطالعه كند، و بجز آنچه كه ذكر كرديم هيچ راهي هاي مف مطلب

گونه كه اهل اين اعلم آن را مي دانند، و  براي اقامه كردن برهان براي تواتر نيست همان
  كرديم. كرديم و مسايل مشكل آن را حل مي اگر بجز اين راه ديگري بود به آن اشاره مي

روه آشكار و واضح است، و با نقل كردن مسايل هاي هر دو گ پس از اين، بحث
  معروف و آشكار ازطولاني كردن كلام پرهيز كردم.
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  خارج شدن اهل توحيد از آتش
حديث خارج شدن اهل توحيد از آتش است و شفاعتي كه براي آنها : حديث چهارم

ده و آن شوند، معترضي به شدت آن را انكار كر كنند و به وسيله اين از كافران جدا مي مي
شود راوي آن تكذيب شود و كلام خود را بر  اي مطرح كرده كه موجب مي گونه را به

اند.  ساختماني بنا نهاده كه زير آن خالي است و گمان برده كه اهل بيت بر اين اجماع كرده
  .شود دهم و اشتباه او نيز آشكار مي و با ذكر دو فائده مذهب راجح را توضيح مي

بوده،  ه اين است كه معترض در اين باره جاهل به مذهب اصحابشدربار :فائده اول
و گمان كرده كه اين مذهب مختص مخالفان او بوده است، و نفهميده بود كه اين رأي در 

اند و  ها به او قائل بوده بين سني و شيعه و معتزله و اشعري مشترك بوده، و همه گروه
هاي اصحاب معترض مطالبي را  اينجا از كتاباند و ما در  تعداد زيادي از آن حمايت كرده

شرح «كند: كه از جمله آنها كساني كه حاكم ابوسعد در  كنيم كه بر اين دلالت مي نقل مي
گونه كه  آورده او فصلي را درباره مرجئه آورده و در تسميه اشتباه كرده است همان »العيون

له نسبت داده، و اين را در شرح خواهد آمد، و ارجاء را به تعداد زيادي از بزرگان معتز
 �حالشان ذكر كرده هنگامي كه در كتابش طبقه آنها را ذكر كرده، حتي به زيد بن علي

اند مخالفت كرده، و تصريح كرده  اي كه در اين مسأله مبالغه كرده نسبت داده كه با معتزله
شرح حال مختصر  كه او درباره منزله بين منزلتين با معتزله مخالفت كرده، و اين را در

ذكر كرده كه اين را بعد از شرح حال مفصل او آورده، و سندهايي را به  �زيد بن علي
نقل كردم  �نسبت داده است. و من به اين دليل اين را از زيد بن علي »مصابيح«صاحب 

چون مخالفان روايت اين مرد (ابوسعيد) را قبول دارند وإلا اهل حديث از او روايت 
اين  »ميزان«با معتزله مخالف بوده است و همين بس كه با اباعبداالله ذهبي در  اند كه كرده

هايي را كه در اين باره باشد را  را ذكر نكرده در حالي كه خود را ملزم كرده بود تمام كلام
ذكر شد در فصلي كه  »شرح العيون«ذكر كند خواه حق باشد يا باطل. و حاكمي كه در 

معتزله در عرف به كسي «گويد:  و عدل را در آن ذكر مي كند ميموارد اجماع اهل توحيد 
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شود كه تشبيه و رؤيت و جبر را نفي كند، و در وعيد و مسائل امامت و در فروع  گفته مي
كند چه موافق يا مخالف باشند معتزله هستند، و به همين خاطر اختلافي كه  كلام فرق نمي

يشتر است از مخالفتي كه در بين آنها و باشد ب در بين شيخين و بصري و بغدادي مي
دانند  كنيد كه كساني را معتزله مي باشد، و همينطور آنها را ملاحظه مي مخالفين ديگر مي

كه رؤيت را نفي كنند و حدوث قرآن و مسائل عدل را قبول داشته باشند هر چند در 
ت صالحي و خالدي وعيد مخالف آنها باشند و با اكثر بزرگان ما باشند، از جمله آنهاس

كنيد كه هركس در اين اصول با آنها مخالفت كند او را  .. و همينطورند. ملاحظه مي.و
.. اعتقاد داشته .بعنوان معتزله قبول ندارند، هرچند به وعيد هم مانند نجاريه و خوارج و

  انتهي »باشند
ته گف 1»صول الدينالمسترشدين في أ ةعمد«وحيد بن احمد محلي زيدي در كتاب 

اند دو گروه  كساني كه به شفاعت براي اهل كبائر و خروج از آتش معتقد بوده«است: 
هستند: گروه عادل و گروهي غير عادل و براي عادليني كه قائل به اين بودند مذاهب 

  رابعه را مثال زده است. 
معتقدان اين را به دو  »صةتعليق الخلا«و قاضي عبداالله بن حسن دواري زيدي در 

كساني كه در اين باره «عادل و غير عادل تقسيم كرده است، و گفته است: از جمله  گروه
باالله  اند عبارتند از: ابوقاسم بسني، كه از علماي زيديه و از اصحاب مؤيد اهل عدل بوده

بوده، و از معتزله: محمد بن شبيب، و غيلان دمشقي كه بزرگ معتزله بوده و مقريش بن 
.. از متقدمين سعيد بن .ح قيه، و رقاشي، و صالحي، و خالدي وعمران، ابوشمر، و صال

  انتهي. »جبير!! و حماد بن ابي سفيان و ابوحنيفه و اصحاب او

                                           
) زيديه است 652او: حميد بن احمد المحلي همداني ملقب به ابوعبداالله است كه از فقها و مؤرخين ت ( -1

) و در اسم او اشتباه شده است و لازم است 118-117(ص/» مصادر الفكر«) و 283-2/282اعلام (
هاي آن  حمزه است، و تعدادي از نسخه تصحيح شود اين كتاب او شرح عقيده و استادش امام عبداالله بن

  باشد.مراجع متقدم. باشد و نسخه اي در دارالكتب مي در يمن مي
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اند عبارتند از: يحيي  گويم: از داعيان مذهب زيديه كه اين اعتقاد را داشته من هم مي
بن عبداالله بن  بن محسن معروف به داعي، و مهدي احمد بن يحيي متأخر، و فقيه علي

اند و غير از او هم از اهل دانش، و با آنچه كه ذكر كرديم  ابي حثير ابن اعتقاد را داشته
  مشخص شد كه معترض جاهل به مذهب اصحابش است.

  خروج اهل كباير از آتش:
اش، او  شود به ضعف كلام و باطل كردن شبه در اين فائده اشاره مي: اما فائده دوم
هاي وعيدي كه بر  كنند با آيه بر خروج اهل اسلام از آتش دلالت ميگفت: احاديثي كه 

كند معارض هستند و اين جهالت كاملي است، چون عموم  جاودانگي اهل آتش دلالت مي
اي كه  هاي اسلامي با همديگر تعارض ندارند بگونه و خصوص در نزد هيچكدام از گروه

، اگر يك نفر از اهل جهالت اين را انكار الأمر دروغ باشند باعث شود يكي از آنها در نفس
كند جواب آن نزد كساني كه كمترين دانش ديني داشته باشند آسان است، چگونه مسلمان 

جايز بودن اين شك داشته باشد يا در حالي كه قرآن آكنده از عموم و تواند كه در  مي
نست كه خداوند دانند و مثال اين هما خصوص است، همانگونه كه اهل تمييز اين را مي

  فرمايد:  متعال مي

﴿ÏiΒ È≅ ö7s% βr& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθtƒ āω ÓìøŠt/ ÏµŠ Ïù Ÿωuρ ×'©# äz Ÿωuρ ×πyè≈ x� x©﴾   ) / 254بقره(  
  .»پيش از اين كه بيايد روزي كه نه داد و ستدي در آن است و نه شفاعتي«

سپس آن را در اين آيه مطلقاً نفي رفاقت و شفاعت را براي همه انسانها كرده است، 
  فرمايد:  مقيد كرده و مي

﴿â HξÅzF{$# ¥‹ Í×tΒ öθtƒ óΟ ßγàÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 <ρß‰ tã āωÎ) šÉ) −Fßϑ ø9 $#﴾  
  )67(زخرف /   

  .»آن روز دوستان با همديگر دشمن هستند مگر پرهيزگاران «
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دوستي و شفاعت را براي متقيان و كساني كه خداوند از آنها راضي باشد اثبات كرد، 
كه مطلقاً از آنها نفي كرده بود، و احاديثي كه درباره خارج شدن اهل اسلام از بعد از آن
اند: معني آن متواتر است،  باشند، و علماي حديث گفته باشد از اخبار صحيح مي آتش مي

ام و چون از مسائل آشكار و مبادي اصول الفقه  توضيح داده 1»صلالأ«و من اين را در 
دوباره آنها را ذكر  »مختصر«هان، ديگر لازم نداستم در اين است نه از مسائل مشكل و پن

كنم، و اين مسأله به آراء علماي زيديه نزديك است، و قاضي حسن بن محمد نحوي 
گويد: با اين مخالفت  كه در حال حاضر منبع آنها است مي 2»في الفقه ةالتذكر«دركتاب 

ا در اين باره به دراز بكشانيم، و شود نه فاسق، پس لازم نيست كلام ر مسأله نه كافر مي
من بدين خاطر جواب معترض را دادم چون او از حدود علماي زيديه و معتزله تجاوز 

  گويند مطالبي را بر معلمش اضافه كرده بود. كرده بود؛ و همانطور كه همه علما مي

  :مناظره آدم و موسي عليهما السلام
است، و جواب مطالبي كه  ا السلامعليهم 3حديث مناظره آدم و موسي :حديث پنجم

او ذكر كرد اين است كه: محدثين از اتهامي كه به آنها وارد شده كه بخاطر حمايت از 
اند بري هستند، اگر معترضي اهل تشخيص بود  مذهبشان اين فتراء را درست كرده

                                           
  و ما بعدش). -8/358( -1
او: حسن بن محمد بن حسن بن سابق نحوي است كه او در فقه و ورع از بزرگان اهل علم بود ت  -2

  باشد. مي» رةالتذكرة الفاخرة في الفقه العترة الطاه«) و كتاب او 791(
اند اما قابل حصر  مسايل را بجا گذاشت كه با وجود اينكه مختصر و حسن تعبير بوده«گويد:  شوكاني مي

اند تا اينكه امام مهدي احمد بن يحيي آن را مختصر كرد و گلچين  نيستند، و آن منابع عمده زيديه بوده
  .  ا ه» ندكن كرد بعد از آن ديگر طالبان علم به اين مختصر مراجعه مي

» بدر الطالع«) و 241-240طات) (ص/هاي زيادي در يمن دارد. (فهرست مخطو و اين كتاب او نسخه
  ). 212-211(ص/»: مصادر الفكر«) و 1/210(

  اند. اين روايت كرده �) از حديث ابي هريره2652) ومسلم بارقم (6/508بخاري در (فتح) ( -3
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دانست كه  دانست كه ظاهر اين حديث مذهب هيچ فردي از اهل اسلام نيست و مي مي
اند، براي اينكه  آن را تأويل كرده �ن حديث و اهل سنت در شروح حديث پيامبرمردا

و اين  ،ظاهرش اقتضا ميكند كه گناهكاران آن را بر گناهشان نزد خداوند احتجاج بگيرند
تواند به آن استدلال كند از گناه  به اجماع مسلمانان ممنوع است و نزد اهل سنت كسي مي

  اند. ونه كه شارحان حديث اين را بيان كردهخود توبه كرده باشد همانگ
توانم با دليل واضحي جواب او را بدهم و قبل از اينكه از آن بحث كنم به  و من مي

  كنم، (قاعده) اشاره مي
  قاعده:

به  السلام عليهم و آن عبارتست از اينكه: امت اسلام اجماع دارند كه پيامبران 
  اند.  م جاهل نبودهپروردگار و صفات او و قواعد شريعت اسلا

و همچنان بر صحت عقائد آنها درباره مسائلي كه مربوط به افعال پروردگار و حكمت 
شد كه جايز دانسته شود در امري از امور دنيوي  باشد، و اين قاعده مانع مي و جلال او مي

ر ميان السلام با همديگر مناظره كرده باشند، اگر چيزي كه مشابه آن باشد د عليهم پيامبران
اند حق را با كشمكش پايمال كنند و با همديگر  دانيم كه با آن نخواسته آنها واقع گردد مي

لجاجت و ستيز كنند، بلكه آن را بخاطر موعظه و سرزنش و افزودن علم همديگر بكار 
بوجود آمد،  عليهم االله اند. مثال آن: آنچه كه در بين موسي و هارون و خضر سلام برده

ا بخاطر موعظه و سرزنش بوده نه به اين خاطر كه در امور دين جاهل به حق مناظره آنه
باشند يا حق را پايمال كنند، چون آنها در اين موارد معصوم هستند، و زماني كه مناظره 
آنها از اين قبيل باشند، براهين عقلي در آنها داخل نيست و بر قواعد قطعي هم استوار 

هاي  هاي عادي و خطبه توان با اين استدلال كرد در صحبت نيست و با شيوه زيبايي كه مي
  كنم. پذير نبوده و من در اينجا با سه تا فصل آن را بيان مي لطيف امكان

  :فصل اول
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دليل براي اين است كه مناظره آن دو عليها السلام برهاني نبود و دليل آن هم عبارت  
د كه براي امثال آنها صحيح باشد درباره ان اي منازعه نكرده است از اينكه : آنها در مسأله

هاي قاطع، و اين در  آنها جهل محض داشته باشند و نتوان آنها را رفع كرد مگر با صحبت
  هاي آنها كاملاً ظاهر است.  م كلا

درباره كيفيت گناهش و  �اما موسي او كسي بوده منازعه را شروع كرده و از آدم
انكاري از او سؤال كرده و شكي نيست كه  »كيف«خوردن از آن درخت سؤال كرده و با 

دانست، بلكه  مقصود او كيفيت حقيقي نبوده.چون او كيفيت خوردن از آن درخت را مي
انجام داده جايز نبوده و  �خواست تعجب خود را ابراز كند و اظهار كندآنچه كه آدم مي

  فرمايد:  كه خداوندمي به اين معني زياد آمده و مشهور است. كه از جمله آنها است »كيف«

﴿y# ø‹x. šχρã� à�õ3s? «! $$Î/ öΝ çGΨ à2uρ $Y?≡uθøΒ r& öΝ à6≈ uŠômr' sù﴾   / 28(بقره(  
  .»ورزيد در حالي كه شما مردگاني بوديد كه او شما را بيافريد چگونه به خداوند كفر مي«

كند كه آنچه  خداوند مرادش اين نبوده كه از كيفيت محض كفر سؤال كند، و تأييد مي
كند چرا خداوند متعال  قبل از اين سؤال در اين باره سؤال مي �كر كرديم: كه موسيذ

كند، پس مشخص شد كه مراد او از اين  آدم را برگزيده، سپس از كيفيت گناه او سؤال مي
سؤال اين بوده كه تو با آن منزلت و جايگاه بزرگي كه خدواند به تو داده چگونه مرتكب 

خواست كه او را سرزنش كند يا اطلاع پيدا  �اينكه موسي اي؟! و چنين گناهي شده
مرتكب چنين چيزي شود با وجود اينكه  �كند از سبب عجيبي كه باعث شده آدم

بزرگتر از  �كند، و موسي خداوند اين ارزش والا را به او داده بود مطلب ما را تأييد مي
سي كه كمترين تمييز را داشته كننده مستحق ذم نيست در حالي كه ك اين بود كه نداند توبه

اين مسأله را درباره  �داند، پس چگونه موسي باشد اين را درباره تمام گناهكاران مي
داند، پيامبري كه خداوند به ملائكه دستور داد كه  عليهم السلام نمي اولين انبياء پروردگار

م نبود، بلكه مجرد ذ �آيد كه مقصود موسي براي او سجده ببرند؟! پس از اين لازم مي
اين را بدين خاطر گفته كه تعجب كرده و چنين چيزي را براي كسي كه در مقام نبوت 
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باشد غريب دانسته، بخصوص كسي كه خداوند او را بهشت جاي داده و به ملائكه 
دستور داد كه براي او سجده ببرند و اسماء را به او ياد داد و او را هدايت داده و برگزيد، 

يطان برحذر داشته و او را نهي كرده بود از خوردن آن درخت، پس مقصود از و او را از ش
سؤال موسي اين بود كه علت چنين چيزي چيست با وجود اينكه ارتكاب چنين چيزي از 
كسي كه اين خصوصيات را داشته باشد غريب است و چيزي كه خيلي قابل توجه باشد 

  انگيزد. اسباب ندامت و حزن را بر گذشته مي
  جواب او احتمال دو وجه دارد: �اما آدم و

مقصود او اين بود كه براي موسي آشكار شده بود از غرابت زياد و تعجب  :وجه اول
شديد از گناه او كاهش يابد و چيزي را مطرح كند كه آثار غرابت و تعجب را بزدايد و 

ها  بلاً همه اينديگر او را سرزنش نكند كه عبارت بود از: سبقت علم پروردگار و اينكه ق
اند، و شكي نيست اين حجت فردي كه از شيء غريبي تعجب كرده و از  شده  مكتوب

اي است: كه خداوند  كند، و بيان آن بگونه وقوع آن با كيف انكاري سؤال كرده سكوت مي
شود كه  درباره وقوع فعلي از افعال ما در زماني خبر دهد سپس واقع نگردد اين باعث مي

آن متحير شوند و تيزهوشان درباره علت آن كودن شوند، زماني كه اين ثابت عاقلان از 
شده؛ ثابت شد كه واقع شدن چيزي مطابق علمي كه خداوند متعال قبلاً به آن داشته در 

كند، چون چيزي ناپسنداست كه  عقل انسان چيز ناپسند نيست و فكر انسان آن را رد نمي
بلاً خبر داده واقع گرديد؟ يا چگونه چيزي كه گفته شود: چگونه چيزي كه خداوند ق

خداوند درباره آن علم داشته مانند علم او واقع گرديد؟ و شكي نيست زماني كه ثابت 
كند، صحيح نيست  شده كه واقع شدن چيزي خلاف علم خداوند انسان را متحير مي

د، پس نقيض آن هم همينطور باشد، چون محال است شيء ونقيض آن هر دو غريب باشن
هيچ معني وجود ندارد چون چيزي واقع شده كه  �ثابت شد براي تعجب كردن موسي

فرمايد:  خداوند براي آدم نوشته بود و با اين صحبت اين فرموده پيامبر ثابت شد كه مي
  و االله اعلم. »آدم براي موسي استدلال آورد«
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ه خاطر گناه خواهد ب مي �فهميده بود كه موسي �: اين است كه آدماحتمال دوم
خواست با قدر تسلي خاطر كند، چون از  او اندوهش را تحريك كند به همين خاطر مي

دايره تكليف خارج شده بود و هيچ راهي براي او باقي نمانده بود، و در اين ابهامي وجود 
ندارد؛ چون بر اصول اهل سنت آشكار است، و اما بر اصول اهل معتزله، چون ناراحتي 

وضعيت احتمال دارد به خاطر پاداش از طرف پروردگار يا به خاطر عبرت در آن  �آدم
اند، اما پاداش: مشخص است، و اما عبرت گرفتن:  گرفتن باشد كه هر دو حاصل شده

به آنها  �چون امكان دارد يكي از ملائكه عليهم السلام يا يكي از مكلفيني كه پيامبر
ين آنچه كه معترض گمان كرده بود بنابر تمام اطلاع داده بود از آن عبرت بگيرند، و با ا
  مذاهب و بنابر تمام فرضيات باطل گرديد.

  :فصل دوم

درباره باطل كردن استدلال جبريه به قدر پروردگار [كه همان علم سابق و حكم  
باشد] است، و در اين فصل مطالب ارزشمندي از كلام علماي اهل سنت و  قطعي او مي

م، كه شامل تعريف حقيقت قدر [نزد آنها] و جواب رد به كساني كن امامان حديث نقل مي
 1»معالم السنن«باشد، از جمله آنها: اين قول خطابي است در  كه معتقد به جبر هستند مي

كنند كه مراد پروردگار از قضا و قدر اجبار بندگان   بعضي ازمردم گمان مي«گويد:  كه مي
3��j T �پيامبر  اند كه اين فرموده ردهاست در آنچه كه مقدر فرموده، و گمان ك 'An 

2�9�m معني بلكه نيست، هم گونه اين و است، قبيل اين از موسي) براي آدم آورد (دليل 

 را آنها او كه بندگاني كردار به او قبلاً اينكه درباره پروردگار دادن خبر از: است عبارت قدر

  است. بوده مطلع و آگاه كرده خلق

                                           
  ».مختصر منذري«) با 7/69( -1
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 2»شرح مسلم«الدين نووي در  ومحيي 1»صولالأ جامع« در ثيرا ابن ابوسعادت و

گويد: فعلي كه  مي 3»البرهان«اند، و امام جويني در كتاب  گونه اين را تعريف كرده همين
اش به عدم حصول آن اطلاع  شود و با توجه به علم و آگاهي داند حاصل نمي خداوند مي

  ليف بخلاف اين هم جايز است.گردد در حالي كه تك بدهد پس اين فعل حاصل نمي
گوييم: به اين دليل تكليف به آن جايز است چون خلاف آن در واقع  در جواب مي

توانست  شود، و در واقع مي گردد ممتنع نمي مقدور است و با علم به اين كه واقع نمي
 تحقق پيدا كند اما حقيقتاً واقع نگرديده، پس پروردگار به اين عدم تحقق آن علم داشته

شود كه آن را تغيير دهد يا آن را الزام كند، بلكه آن علم در  است و اين علم موجب نمي
كند، و اگر علم در معلوم مؤثر بود ديگر علم به رويدادهاي  نفي و اثبات از آن پيروي مي

  انتهي. »شود، و در علم كلام در اين باره بحث شده است قديم حاصل نمي
رازي مطالبي در اين باره وجود دارد كه الفاظ آن را هاي فخر ابن خطيب  و در صحبت

ام كه بيانگر اين بود: امامان اهل سنت جبر  ام، و من مطالبي را قبلاً ذكر كرده فراموش كرده
هاي مشهورشان نقل كردم، و به معني اين  هاي آنها را از كتاب اند، و عبارت را رد كرده

  اشاره كردم. »ر بندگانباخلق كردن كردا«گويند:  كلام آنها كه مي
خواهي بيشتر  اين مختصر توضيح داده شد و اگر مي »وهم وگمان سيزدهم«و اين در 

  .4از اين اطلاع پيدا كنيد به آنجا مراجعه كن
گويند اختيار وجود دارد، يا كلام آنها كه  اند كه علما كه مي كه بعضي گمان كرده

در حالي كه از اين لفظ به تنهايي اين گويند: افعال مخلوق هستند متناقض هستند.  مي
آيد، با وجود اين علما در بين خلقت پروردگار و كردار او فرق گذاشتند، و  لازم نمي

                                           
1- )10/126-127.(  
2- )16/202.(  
3- )1/105.(  
  ).354(ص/  -4



    

  527  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

بندگان همان كردار پرودرگار است، مقصود آنها از خلق  توان گفت كه افعال اند: نمي گفته
كند  بر اين دلالت مياند، ومطلبي كه  افعال غير از آن چيزي است كه معتزله گمان كرده

اين است: كه اگر علم پروردگار قادر را از قدرت بيندازد به قادر بودن او نقض وارد 
بود باز دارد چيزي كه قبلاً به آن اطلاع داشته بود كه خلق  شود، و پروردگار قادر نمي مي

، و توانست چيزي را بيافريند كه علم داشته باشد كه خلق نخواهد شد خواهد شد، و نمي
داشت،  كرد براي ايجاد كردن مخلوقات و به قدرت وخلقت نيازي نمي علم او كفايت مي

و همانند اين مطالب كه دانشمندان ديني بلكه افراد عاقل اين امت بر باطل بودن آنها 
ها و احاديث صحيح زيادي در باره اين وجود دارد كه جبري در   اند، ما آيه اجماع كرده

  ان اختيار دارد.كار نيست بلكه انس
  فرمايد: خداوند متعال مي

﴿Ÿω ß# Ïk= s3ãƒ ª! $# $²¡ø� tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ﴾   / 286(بقره(  
  .»كند ا جز به اندازه توانش مكلف نميخدا هيچ كس ر«

پروردگار اين تقسيم كردن «فرمايد:  در حديث عدالت در ميان زنانش مي �و پيامبر
 »مكن ذه در اموري كه اختيار آنها را ندارماموري بود كه مالك آن بودم، و مرا مؤاخ

اين را روايت كرده است و حافظ ابن كثير شافعي مذهب در كتاب  1»السنن«ابوداود در 
  گويد: اين حديث صحيح است. مي 2»رشاد الفقيهإ«

به صورت مرفوع روايت  �حديثي را از ابوذر 3»صحيحش«و مسلم بن حجاج در 
هركس خيري به او رسيد بايد خداوند را سپاس «: كرده است كه عبارت است از اين

و احاديث  »گوييد، و هر كس دچار شري شود فقط نفس خود را سرزنش كند و بس
                                           

) از 1/634) و ابن ماجه (4/446) و ترمذي (7/63) و فقط او آن را روايت نكرده بلكه نسائي (2/601( -1
  اند. حديث عايشه رضي االله عنها اين را روايت كرده

2- )2/185.(  
  ).2577بارقم ( -3



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      528 
    

 

كشد،  صحيح زيادي در اين باره وجود دارد كه اگر همه آنها را ذكر كنيم كلام به درازا مي
و به اين هم  كرد كرد و هميشه عبادت نمي كار مي �و اين هم مشخص است كه پيامبر

داد  كرد و با افراد ديگر مشورت انجام مي ها از خود مراقبت مي فرمود، و در جنگ امر مي
تلاش «سؤال شد و فرمود:  �انديشيد، و در اين مورد از خود پيامبر و درباره كارها مي

  . 1»رسيد ايد مي كنيد همه شما به آنچه كه برايش آفريده شده
هاي  هاي جامع و الفاظ كمي كه آكنده است از حكمت هرحمت خدا بر او باد كه كلم

  متفرقه به او داده شده است.

  : فصل سوم

درباره زيبا بودن استدلال به قدر است مادامي كه براي غير عصيان و گناه پروردگار 
باشد بنابر آنچه كه در (فصل اول) اعتبار از آن بحث شد، و به اين شرط كه اين را بعنوان 

ي جبر و عدم اختيار بكار نبريم، و دليل اين در آيين اسلام زياد ذكر شده استدلال برا
  فرمايد:  است، كه از جمله آنها اين فرموده خداوند است كه مي

﴿ŸξøŠs3Ïj9 (#öθy™ù' s? 4’ n?tã $tΒ öΝ ä3s?$sù Ÿωuρ (#θãmt� ø�s? !$yϑ Î/ öΝà69 s?#u﴾    
  ) 23حديد /(  

  .»ه نخوريد و بدانچه به شما رسيده سرمست نباشيدتا بر آنچه از دست شما رفته است اندو«
و خداوند متعال در اين آيه بر اين نص گذاشته كه تسلي خاطر با قدر زيبا است، و  

گردد، هرچند در  معني تسلي به قدر فقط اين است كه آنچه مقدر شده قطعاً واقع مي
كه منافقين به حقيقت ممكن است و قدرت خلاف آن هم وجود دارد، و از جمله آنچه 

  برادرانشان گفتند:

﴿öθs9 $tΡθãã$sÛr& $tΒ (#θè= ÏFè%﴾  ) / 168آل عمران(  

                                           
  اند. اين را روايت كرده �) از حديث علي2674( ) و مسلم بارقم8/579، (»فتح«بخاري در  -1
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  .»شدند كردند كشته نمي اگر از ما پيروي مي«
  خداوند كلام آن را رد كرد و به قدر استدلال كرد و فرمود: 

﴿≅ è% öθ©9 ÷Λ äΨ ä. ’ Îû öΝ ä3Ï?θã‹ç/ y— u�y9 s9 tÏ% ©!$# |= ÏGä. ãΝÎγøŠn= tæ ã≅ ÷Fs) ø9$# 4’ n<Î) öΝ ÎγÏèÅ_$ŸÒtΒ﴾  
  )154آل عمران/ (

هاي خود هم بوديد، كساني كه كشته شدن بر آنها مقدر شده بود به قتلگاه  بگو: اگر در خانه«
  .»رفتند خويش مي

  فرمايد: ترين آيه در اين باره اين فرموده خداوند است كه مي و صريح

﴿ö≅ è% (#ρâ u‘ ÷Š$$sù ôtã ãΝ à6Å¡à�Ρr& |N öθyϑ ø9 $# βÎ) ÷ΛäΖ ä. tÏ% Ï‰≈|¹﴾    

  )168/  آل عمران(  
  .»گوييد بگو: پس مرگ را از خود برانيد اگر راست مي«

خداوند در بين كشتني كه از كردار مخلوقات است و در بين مرگي كه از افعال 
توان از كشتن خود را محفوظ داشت،  پروردگار است مساوات برقرار كرده در اينكه نمي

توان خود را محفوظ كرد، و از جمله آنها است اين فرموده  مرگ نميهمانگونه كه از 
  خداوند: 

﴿āωÎ) …çµs? r&t� øΒ $# $yγ≈ tΡ ö‘ £‰ s% zÏΒ šÎ� É9≈ tóø9   )57(النمل /   ﴾#$

  .»جز زنش را كه مقدر كرديم از بازماندگان باشد«

j���$6و  T�Ym  علت است براي هلاك شدن او نه اينكه خبري از آينده باشد، چون

بنده نيست كه گفته شود: مگر زنش كه او را از بازماندگان قرار داديم، چون در ما بين زي
اي وجود ندارد كه برازنده تعليل باشد، و از جمله آنها است اين فرموده  آنها ملازمه

  خداوند:

﴿¨≅ ä.uρ ?≈ |¡Σ Î) çµ≈ oΨ øΒ t“ ø9 r& …çνu� È∝ ‾≈ sÛ ’ Îû ÏµÉ) ãΖãã﴾   / 13(اسراء(  

  .»ني را به گردنش آويختيمو كارنامه هر انسا«
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  گويد: (عمل او) و اين فرموده پروردگار نيز از جمله آنها است: مي1»كشاف«در 

﴿!$oΨ ø‹ ŸÒs% uρ 4’n< Î) ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î) ’ Îû É=≈tG Å3ø9 $# ¨βß‰ Å¡ø� çG s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# È÷s? §� tΒ﴾  

  )4(اسراء /   
  .»كنيد دوباره در زمين فساد مي گمان اسرائيل در آن كتاب اعلام كرديم كه بي و به بني«

در تفسير اين آيه گفته شده: (و وحي كرديم بر آنها وحي قطعي كه در  2»كشاف«در 
كنيد) و اين كلام او است با وجود اينكه در مذهب خود اهل افراط بوده  زمين فساد مي

  است. و از جمله آنها است اين فرموده خداوند: 

﴿zÅÓè% ã� øΒF{$# “Ï% ©!$# ÏµŠ Ïù Èβ$u‹ ÏG ø� tG ó¡n@﴾    / 41(يوسف(  
  .»موضوعي كه شما دو تن از من نظر خواستيد قطعي و حتمي است«

  و اين فرموده خداوند:

﴿Ÿωöθs9uρ ×πyϑÎ=Ÿ2 ôMs)t7y™ ÏΒ š�Îi/¢‘ zÅÓà)s9 óΟßγoΨ÷�t/ $yϑŠÏù ÏµŠÏù šχθà�Î=tFøƒs†﴾     
  )19 /يونس (  

  .»ده بود ميانشان فيصله داده شده بودتر حكم از جانب پروردگارت صادر نش و اگر پيش«
  فرمايد:  كه مي �و اين فرموده يعقوب

﴿Α$s% uρ¢ ŸωÍ_t6≈ tƒ (#θè= äzô‰ s? .ÏΒ 5>$t/ 7‰ Ïn≡uρ (#θè= äz÷Š$#uρ ôÏΒ 5>≡uθö/ r& 7πs% Ìh� x�tG •Β ( !$tΒ uρ Í_øî é& Νä3Ζ tã 

š∅ÏiΒ «! $# ÏΒ > óx«﴾   / 68(يوسف(  

هاي مختلف وارد شويد، و من  ه داخل نشويد و از دروازهو گفت: اي پسران من! از يك درواز«
  .»كنم نياز نمي شما را از [تقدير] خدا حتي اندكي بي

  فرمايد: تا اين فرموده خداوند كه مي

                                           
1- )2/354.(  
2- )2/351.(  
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﴿āωÎ) Zπy_% tn ’ Îû Ä§ø�tΡ z>θà) ÷ètƒ $yγ9 ŸÒs% 4 …çµ‾Ρ Î) uρ ρä% s! 5Ο ù= Ïæ $yϑ Ïj9 çµ≈ oΨ ôϑ ‾= tæ﴾    

  )68(يوسف /   
  .»ر نفس يعقوب را برآورده كرد و او با تعاليم ما بسيار دانا بودجز اينكه نيازي د«

ترسيد مانند يك گروه وارد شوند و آنها  گويد: (مي اين آيه مي 1و زمخشري در تفسير
  گويد: را به خاطر جمال و تعدادشان چشم بزنند) تا اينكه مي

﴿!$tΒ uρ Í_øî é& Νä3Ζ tã š∅ÏiΒ «!$# ÏΒ >óx«﴾   / 67(يوسف(  

  .»كنم نياز نمي من شما را از [تقدير] اندكي بيو «
خدا بخواهد شما را دچار ناراحتي بكند براي شما سودي ندارد، و آنچه كه اگر  :يعني

  شويد. شود و حتماً گرفتار آن مي من به آن اشاره كردم از تفريق مانع نمي

﴿ÈβÎ) ãΝõ3çtø: $# āωÎ) ¬! ( Ïµø‹ n= tã   )67(يوسف /   ﴾!

  .»حكم، حكم خداست«
  فرمايد:  سپس مي

﴿$£ϑ s9 uρ (#θè= yzyŠ ôÏΒ ß]ø‹ ym öΝ èδ t�tΒ r& Νèδθç/ r&﴾   / 68(يوسف(  
  »چون از آنجا كه پدرشان دستور داده بود (وارد شدند)«

  يعني: جدا جدا و 

﴿$̈Β šχ% Ÿ2 Í_øóãƒ Ο ßγ÷Ζ tã﴾   / 68(يوسف(  

  .»توانست از آنها دور سازد اي الهي را نمي هيچ حادثه«
وب و وارد شدن آن بصورت متفرقه براي آنها بد تمام شد چون از آنها و اين رأي يعق

اي كه در ميان وسايلش بود گرفتند و مصيبت  دزدي كردند و برادرشان را با پيمانه

%_āωÎ) Zπy﴿پدرشان دوچندان گرديد، و اين  tn ’ Îû Ä§ø� tΡ z>θà) ÷ètƒ﴾  استثناي منطقي براي اين

                                           
  ).2/266كشاف ( -1
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، كه عبارت »ر نفس يعقوب بود كه آن را برآورده كردندجز اينكه نيازي د«: باشد جمله مي
خواست آن را اظهار كند و  بود از شفقت و مهرباني كه به آنها داشت و با اين كلام مي

çµ‾Ρ…﴿آنها را نصيحت كند.  Î) uρ ρä% s! 5Οù= Ïæ $yϑ Ïj9 çµ≈ oΨ ôϑ ‾= tæ﴾ »يعني با  »و او با تعاليم ما بسيار دانا بود
نياز كنم، و همينطور آگاه بود به اينكه چيزي كه مقدر  انم شما را بيتو اين تعاليم كه: نمي

  تمام سند كلام زمخشري. »شود شده باشد با حذر كردن لغو نمي
و من بخاطر اينكه اين حجتي باشد بر معترض تفسير او از ميان تفاسير ديگر انتخاب 

د، در حالي كه استدلال به قدر كرده بود انكار كرده بو �كردم، چون او استدلالي كه آدم
و تسليت گفتن به اين در سنت و قرآن و در ميان اهل اسلام مشهور است، و وقتي كه 
زمخشري كه يكي از داعيان معتزله است اين رأي را دارد پس ديگران بايد چه نظري 

كنند و آن را در اشعارشان  داشته باشد؟! و خردمندان هميشه با قدر تسلي خاطر مي
گويند  در ميان اهل بلاغت و فصاحت مشهور شده و بعضي از آنها مي آورند و مي

  آيد)  (مضمون آنها در ذيل مي
  قدر صبر كن اي نفس در مقابل

  و تو امين هستي از چيزي كه مقدر نشده
  سپس بدان چيزي كه مقدر شود

  گيرد خواه تو صابر باشيد يا نباشيد قطعاً انجام مي
  گردد) ن ذكر ميگويد: (مضمون آ و شاعر ديگر مي

  مقدر با تمام آنچه كه دارد تنفيذ شد 
  و ديگر تو شايد و اگر مكن

  گويد: و شاعر ديگر مي
  و از دليل بر مقدر است زندگي بد براي 

  خرمند و زندگي خوب براي احمق
  گويد: و شاعر ديگر مي
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  شود مگر  هيچ چيزي در دنيا نمي
  ار و راحت زندگي كنخواهد پس هم و غم خود را كنار بگذ آنچه كه مي

  هايي كه درون تو را مشغول مي كنند قطع و رها كن و علاقه
  :1و اين قصيده مشهوري است از كعب بن زهير

  گيرد كند انجام مي هر چيزي كه خداوند مقدر مي
اي كه در بين مسلمانان بدون اينكه كسي  ها كه قابل شمارش نيستند بگونه و مانند اين

د مشهور شده، پس چگونه معترض چيزي را انكار كرده كه آشكار آن را انكار كرده باش
  است؟!

 �اگر گفته شود: معترض بدين خاطر اين را انكاركرده چون اين جواب آدم
كند، و براي او جايز نيست  است براي كسي كه او را به خاطر گناه سرزنش مي

  تسلي خاطر كند. 
از گناه  �ت، اما آدمجواب: اين در حق كسي كه اهل گناه باشد صحيح اس

  خود توبه كرد و كسي كه توبه كند مانند كسي است كه گناه نكرده باشد.
گردد و آن اين است كه: زيبنده نيست براي  و بر اين جواب اشكالي وارد مي

كننده شرعي و  كسي كه توبه كند با قدر تسلي خاطر كند بلكه آنچه كه براي توبه
سرزنش كند و آن را به ياد بياورد تا اندوهش  جايز است اين است كه نفس خود را

برآنچه كه مرتكب شده تحريك شود، همانگونه كه اهل اصلاح اين كار را انجام 
  دهند. مي

جواب اين اشكال اين است كه: ما به اين دليل محتاج هستيم بعد ازتوبه زياد 
فت اين را در حالي گ �تأسف بخوريم، چون هنوز اهل تكليف هستيم، اما آدم

كه از دارالتكليف خارج شده بود، و اين مشخص است كه در آخرت فرد مكلف 

                                           
  باشد. ) مي37دهنده را نزد پيامبر خواند و در (ديوانش) : (ص/ و اين قصيده تسكين -1
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ملزم نيست بر آنچه كه مرتكب شده تأسف بخورد، و اگر اين در آخرت لازم باشد 
ها بهتر است  بايد براي اهل بهشت هم لازم باشد كه اين تأسف و ندامت براي اين

ب جواب اين مباحث است، و در در حالي كه هيچ كس اين را نگفته است، و اين ل
آن مطالب بيشتر از اين را ذكر  1»اصل«مطالب را كوتاه كرده و در  »مختصر«اين 
ام و اگر لجاجت و پافشاري خصم نبود لازم نبود حتي بعضي از اين مسائل را  كرده

مطرح كنم، و از خداوند منان خواستارم سلامت واستقامت را به من عطا كند و 
 �باشد، از آدم هاي حديث نقل كرده كه در آنها نمي را ازكتاب معترض احاديث

كند (و اين  بعد از مطرح كردن اين روايت كه خداوند آن را بر او مقدر كرد نقل مي
معصيت را دو هزار سال قبل از من خلق كرد) و معترض گمان كرده كه اين روايت 

چون خلق كردن  ر است،باشد، در حالي كه صحاح از اين بهتان به دو در صحاح مي
تواند در حالت عدم ظرفي  محال است، و هيچ چيزي نمي �معصيت قبل از آدم

براي شيء ديگري شود، و چقدر فاصله در بين اين روايت و مطالبي كه در دواوين 
  وجود دارد!! اند اسلام ثبت گرديده

                                           
  وجود ندارد. » اصل«) اما در مختصر مطالبي وجود دارد كه در 8/360-368( -1



  و ملك الموت ���� حديث موسي

معترض اين حديث  و ملك الموت است، و �حديث موسي  :حديث ششم
شوند، چون او علت سيلي اي كه  را در خاتمه احاديثي قرار داده كه تأويل نمي

زده بود، هنگامي كه ملك الموت آمده بود تا قبض روح  به ملك الموت �موسي 
داند، و بر اين حديث دو جواب وجود دارد: معارضه، و  شريفش را بكند نمي

  تحقيق. 
سر بردار خودش را گرفته بود و  �مده كه موسي درقرآن عظيم آ :اما معارضه

كشيد، و اين بخاطر گناهي كه از آن مطلع شده باشد و  آن را به طرف خود مي
نبود ، و  بخاطر ضرري كه خواسته باشد بوسيله اين او را از آن بر حذر داشته باشد

م برادرش هارون به نص قرآن و اجماع مسلمانان پيامبر است، و حرمت انبياء ه
را زد و به همين  �به شدت هارون  �مانند حرمت ملائكه است، و موسي

خاطر هارون خاضعانه به برادرش گفت: اي فرزند مادرم ريش و سرم را نگير، و 
كند پس همين براي كافر  دشمنانم را شاد مكن، اگر معترض قرآن، را تكذيب مي

اي كه لايق آنها  را بگونه كند، و اگر افعال پيامبران عليهم السلام شدنش كفايت مي
  كند. باشد تأويل مي

شوند همانگونه كه هستند ايمان دارد؛ پس چرا همانند  وبه مطالبي كه تأويل نمي
ها  كند؟ چه شده كه او در مهلكه اين را در احاديث صحيح و سنن مأثور اعمال نمي

ي و هواي فرو رفته و متمايل به بيراهه شده و روايات را تكذيب مي كند و از رأ
  خود تبعيت مي كند؟

بدين خاطر اين كار را كرد چون بخاطر خداوند متعال  �اگر گفته شود: موسي
ناراحت شده بود، و گمان كند كه هارون در آنچه كه قومش انجام داده بودند 
كوتاهي كرده ، و چون كردار آنها به شدت قبيح بود به همين دليل او هم به شدت 

شم كه از طبيعت بشر است در او باقي مانده بود، ناراحت شد، و زيرا خ
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پروردگارا من فردي هستم كه غمناك «فرموده:  �هم آمده كه پيامبر 1»صحيح«ودر
  هم همينطور است.  �و موسي »شود شوم همانطور كه انسان غمگين مي مي

اي  گوييم: اين كلام صحيح است، اما لازم است براي سنت هم توجيه زيبنده ما هم مي
ايم، و تحقيق اين مطلب شامل دو  [نيز] اين توجيه را كرده نيم همانطور كه براي قرآنك

  شود: وجه مي
كه معتمد هم هست اين است كه: شايد ملك موت در شكل مردي به نزد  :وجه اول

به نزد مريم  �او آمده باشد، و او نفهميده باشد كه ملائكه است، مانند آنچه كه جبرئيل
اندام بر او نمايان شد و مريم ترسيد و گفت:  ت و به شكل بشري خوشعليها السلام رف

دانست كه جبرئيل  برم اگر پرهيزكار باشيد، و اگر مي من از تو به خداي رحمان پناه مي
الموت هم با اين صفت به نزد موسي  برد، پس وقتي ملك امين است از او به خدا پناه نمي

  از خودش دور كرد.آمد و خواست او را بكشد موسي او را 
اگر گفته شود: در همين حديث وقتي ملك موت به نزد پروردگار بازگشت گفت: 

وجود دارد، اين مشخص  خواهد بميرد اي فرستادي كه نمي پروردگارا من را به نزد بنده
كند كه خداوند به او خبر داده كه اين ملك الموت است و براي قبض روح او آمده  مي

  است.
كند كه موسي ملك الموت را شناخته باشد، چون از اينكه ملك  لت نميجواب: اين دلا

الموت را را درك كرده باشد كه موسي از مرگ متنتفر است [نه با نص و نه با مفهوم] 
آيد و ديگر موسي ملك الموت را شناخته باشد و اگر ملك الموت در شكل  لازم نمي

                                           
  تخريج آن گذشت -1
  اند ها آمده (الف) و (ي) اين عبارت  پاورقي در -1

ذكر كرده، آن را به ابن خزيمه نسبت داده است، سپس اشكالي كه سيد » تذكر«اين جواب را قرطبي در 
اگر بگويد الخ ... برطرف «گويد:  محمد ـ رحمة االله ـ مطرح كرده بود با اين جواب و سؤال كه مي

  لك انسي ـ رحمة االله.قسمت قاضي علامه محمد بن ما» كند مي



    

  537  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

شد كه  ست، براي موسي مشخص نميكرد كه ملائكه ا شد و ادعا مي انساني ظاهر مي
كرد، چون بعضي از شياطين جن و انسان  موسي نبايد او را تصديق مي و ملائكه است،

روا مي كردند و چنين ادعايي بر آنها  ادعاي چنين چيزي را براي پيامبران عليهم السلام مي
  در حالي كه چنين چيزي ابداً جايز نيست. دانستند

كنيم مطلب گذشته ما كه موسي ملك الموت را  ذكر مي و اين مبحث كه در اينجا
كند و آن عبارت است از: مطلبي كه در حديث آمده، كه خداوند  را تأييد مي 1نشناخته بود

، هنگامي كه ملك الموت نزد موسي 2كند گيرد تا اينكه آنها را خبر مي روح پيامبري نمي
، امكان داشته كه موسي فهميده باشد آمد تا روحش را بگيرد بدون اينكه او را متحير كند

گردد، به همين خاطر در صداقت او شك كرد، و  شود تا اينكه مخير  كه قبض روحش نمي
كند و آن عبارت است از: هنگامي كه  موضوعي در حديث آمده كه اين مطلب را تأييد مي

وسي بازگشت و او را مخير كرد در بين زندگي و مرگ، م �ملك الموت به نزد موسي
شود كه اگر خداوند  مرگ را اختيار كرد و تسليم شد، و اين مطلب دوباره با اين تأييد مي

خواست در دفعه اول او را بكشد و ملك الموت را بر او مسلط كند به مقصود خودش  مي
توانست از خود دفاع كند، اما مقصود خداوند از اين كار  نمي �رسيد و موسي مي

شود چه كسي ايمان ثابت دارد و چه كسي شيطان بر او حكمت مهمي بود تا مشخص 
  فرمايد: مسلط شده است، همانگونه كه خداوند در تحويل قبله مي

                                           
  اند ها آمده (أ) و (ي) اين عبارت  در پاورقي -1

ذكر كرده، آن را به ابن خزيمه نسبت داده است، سپس اشكالي كه سيد » ةتذكر«اين جواب را قرطبي در 
» كند اگر بگويد الخ ... برطرف مي«گويد:  محمد رحمة االله مطرح كرده بود با اين جواب و سؤال كه مي

  قاضي علامه محمد بن مالك انسي رحمة االله.قسمت 
خداوند روح هيچكدام از «فرموده است:  �كند پيامبر ازحديث عايشه رضي االله عنها كه روايت مي-2

حديث بحاري » شود... گيرد تا اينكه او جايگاه خودش را در بهشت ببيند سپس مخير مي پيامبران را نمي
  ).2444) و مسلم بارقم (7/743» (فتح«
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  )143(بقره /   
اي را كه قبلاً بر آن بودي قبله ننموديم مگر اينكه بدانيم چه كسي از پيامبر پيروي  آن قبلهو ما، «

  .»گردد كند و چه كسي به عقب بر مي مي
گردد، از پروردگار  و به همانند اينها افراد خبيث از پاك و مؤمن از منافق جدا مي

  شيطان محفوظ دارد. هاي خواهم كه ما را بر ايمان ثابت كند و ما را از وسوسه مي
با شكلي آمده  �گوييم: اگر بپذيرم كه ملك الموت به نزد موسي : ميوجه دوم

باشدكه او را نشناخته باشد، اما چه اشكالي وجود دارد كه موسي فراموش كرده باشد و 
در آن احوال احتمال فراموشي وجود دارد، چون وقتي موسي ديد كه كوه طور متلاشي 

حالي كه متحير شده بود. چه رسد به اين خبر مبهوت كننده، كه اين خبر شود افتاد در  مي
توان  تر است از متلاشي شدن كوه و در اين احتمال دو حالت مي در نزد علما بسيار بزرگ

  وجود داشته باشد.
هاي مرگ  شايد وقتي ملك الموت پيش او آمده باشد كه از ناراحتي: احتمال اولين 

  باشد.فكرش را از دست داده 
شايد زماني آمده باشد كه او سالم باشد، اما وقتي كه به او خبر داد كه  :احتمال دومين

از اين جهان بايد به جايگاه ابدي برويد و ديگر آرزو و مهلت توتمام شد عقلش را از 
دست داده باشد، چون آرزو انبياء عليهم السلام براي اينكه به مراتب بزرگي نزد پروردگار 

با  �كند، موسي اد است و آخرت جايگاهي است كه اين آرزوها را قطع ميبرسند زي
توان بعضي از الفاظ  هاي زيادي وجود دارد كه مي زده شده بود، و احتمال اين خبر شگفت

  حديث [كه به تأويل نياز دارند] تأويل كرد، اما بخاطر اختصار آنها را ترك كردم.
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ملك الموت را بيرون آورده، ابن اما درباره آنچه كه نقل شده موسي چشم 
موسي چشمي را در آورد كه خيالي بود و بر حقيقت خلقت خود نبود و «گويد:  مي1قتيبه

با اين ملك الموت بر حقيقت خود بازگشت بدون اينكه چيزي از حقيقت خلقتش كم 
  »شده باشد

ا بيان و نزد من وجه اول صحيح و بهتر است، من بدين خاطر وجه دوم را ذكر كردم ت
كنم احتمالات براي كسي كه خواهان باشد زياد است، و به معترض بگوييم اين كلام كه 

  شوند باطل است. گوييد: اين احاديث تأويل نمي مي

  هاي كافران و فاسقان اهل تأويل هاي درباره روايت بحث
سپس معترض صاحبان صحاح را مطعون دانسته است بدين خاطر چون آنها 

اند، و ادعا كرده اجماع  اند كه با تأويل، فاسق يا كافر شده ي را نقل كردههاي كسان روايت
هاي  اند حرام است، و راه هاي بوسيله آن فاسق شده وجود دارد كه قبول كردن روايت

كه  2»اصل«و من كلام او را با عبارتش در  اند انتخاب كرده گرفتن اشتباهي را براي نتيجه
رسد و من پنداشتم كه بهتر است در اين  اي اشكال مي خرده بر او وارد كردم به دويست و

  هاي آن اشاره كنم، به اندكي از نكت »مختصر«
  شود: كلام بر اهل تأويل شامل چند فايده مي

  :فايده اول مخالفت معترض با مذهبش است - فايده اول
گذشتگان كند و با تمام  براي او روشن كنم كه اين كلام او قواعد مذهبش را نابود مي 

هاي اهل تأويل [چه فاسق و چه  كند، چون ظاهر مذهب زيديه روايت خود مخالفت مي
وجود دارد و اين در  �اند كه بر اين اجماع صحابه اند و ادعا كرده كافر] را پذيرفته
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هاي زيديه آشكار و ظاهر است. و من در اين جا هشت طرق اجماع از طرق امامان  كتاب
  كنم: هاي آنها را بپذيرد، نقل مي داند كه روايت ه معترض لازم ميزيديه و علماهايشان ك

 ةصفو«هاي  از امام منصور باالله عبداالله بن حمزه است، او در كتاب :طريق اول
ادعا كرده است كه در اين باره اجماع وجود دارد و در كتاب  »المذهب«و  »الاختيار

  اره كرده است. به آن اش »المذهب«با عبارت آشكار و در  »ةالصفو«
آن را در دو دفعه ذكر  »انتصار«طريق امام يحيي بن حمزه است كه در  :طريق دوم

  ، در كتاب اذان و در كتاب شهادات  كرده
باشد كه آن را در  مي »شرح التحرير«طريق قاضي زيد بن محمد مؤلف  :طريق سوم

اين روايت را از او  »التقرير«دركتاب شهادات ذكر كرده و اميرحسين در  »شرح التحرير«
  نقل كرده است.

طريق فقيه عبداالله بن زيد عنسي است كه اين را در كتاب  :طريق چهارم
  .در اصول الفقه ذكر كرده است »مةالدرالمنظو«

در  1»المعتمد«طريق شيخ ابي حسين بصري معتزلي است كه در كتاب  :طريق پنجم
  اصول فقه اين را ذكر كرده است. 

شرح «ق حاكم ابوسعيد محسن بن كرامه معتزلي است كه در كتاب طري :طريق ششم
  ذكر كرده است. »العيون

طريق شيخ حسن بن محمد بن حسن رصامي زيدي است كه اين را  :طريق هفتم
  از او نقل كرده است. 2»غررالحقائق«اش احمد بن محمد بن حسن را در كتاب  نوه

د رصامي است كه در كتاب طريق نوه حسن رصامي، احمد بن محم :طريق هشتم
آن را ذكر كرده است. و بعضي فقط ادعاي اجماع را براي قبول كردن  »الأصول ةجوهر«

                                           
1- )2/134.(  
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اند و بعضي از آنها ادعاي اجماع را براي  اند كرده روايت كساني كه با تأويل فاسق شده
امام يحيي اند، كه عبارتند از:  اند نيز كرده قبول كردن روايت كساني كه با تأويل كافر شده

با اشاره، و عبداالله بن  »المذهب«با عبارتي صريح، و امام منصور در  »انتصار«بن حمزه در 
  نيز با عبارتي صريح. »الشرّح«با عبارتي صريح و قاضي زيد در  »الدرر«زيد در 

بنابراين «گويد:  [كه منبع اصلي زيديه است] درباره كفار تأويل مي »اللمع«و مؤيد در 
 »التقرير«و كتاب  »اللمع«اين عبارت در كتاب  »ها نزد اصحاب جايز استشهادت آن

باشد و اين درباره شهادتي است كه مهمتر از روايت مي باشد، و سيد ابوطالب در  مي
اند ادعاي اجماع را  تمام كساني كه قبل از آنها بوده«گويد:  بيشتر از اين مي »اللمع«كتاب 

اند تعداد زيادي از  كند كساني كه ادعاي اجماع كرده مي و اين دلالت »اند بر اين كرده
اند، معترض بدين خاطر جرئت كرده به محدثين  عماهاي معتمد و دانشمندان بزرگ بوده

اند،  طعنه بزند چون گمان كرده كه هيچكدام از علماي زيديه و معتزله آن را جايز ندانسته
اند از كفار و  سيل كساني كه مقبول بودهاند كه مرا در حالي كه علماي زيديه اجماع كرده
شود آراء  رأي معترض باعث مياند بپذيرند؛ و اين  فاسقيني كه با تأويل كافر يا فاسق شده

مجتهدان كه آنها را قبول دارد رد كند و به قول آنها اعتماد نكند و بر خلاف آنها اجماعي 
هايي كه از مخالفت با اجماع لازم  اين را منعقد كند و تقليد از آنها را حرام بداند، و مانند

  آيد. مي

   :فائده دوم: بيان كلام اهل حديث درباره فساق اهل تأويل
هاي امامان حديث در اين مورد است، آنها درباره فاسقان  در بيان كلام :فائده دوم

اين اند: (اول: آنها مانند كساني كه تصريح مي كنند قبول نمي كنند،  تأويل اقوالي را گفته
اين از آنچه كه شايع است در بين «گويد:  مي 1از مالك روايت شده است) ابن صلاح
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هاي بدعت آوري كه براي  هاي آنها آكنده از روايت امامان حديث دور است، چون كتاب
  همانگونه كه خواهد آمد. »آن داعي نبوده مي باشد

بداند، پذيرفته  اين است كه اگر براي كمك كردن مذهبش دروغ را جايز دوم:قول 
  گويد.. شود، و اين مذهب احمد است، همانگونه كه خطيب مي شود وإلا پذيرفته مي نمي

: و اين مذهب بيشتر يا اكثر آنهاست، كه اين بهترين آراء مي 1گويد ابن صلاح مي
  .باشد

و  »ام اين رأي تمام امامان ما است و مخالف براي آن نديده«گويد:  و ابن حبان مي
اند كه آنها در اين باره  اصحاب شافعي از ديگر اصحاب شافعي نقل كرده بعضي از

  .2اند اختلاف نداشته
اند، كساني كه آنها را كافر نداند حكمشان مانند آنچه  كه با تأويل كافر شده اما كساني

دانند؛ زين الدين ابن عراقي از حافظ  باشد و اما كساني كه آنها را كافر مي كه گذشت مي
غدادي شافعي نقل كرده كه او هم از جماعتي از اهل نقل و متكلمين روايت خطيب ب

اند روايت اهل تأويل هر چند گفته باشند كه آنها كافر هستند، و  كرده كه آنها را پذيرفته
  اين را پذيرفته است. »المحصول«گويد: صاحب  زيد الدين مي

اند، و  افر شده را رد كردهگويم: جمهور آنها روايت كافري كه با تأويل ك من هم مي
گويد: سيف الدين آمدي اين را از اكثر علما نقل كرده است، و ابو عمرو ابن  زيدالدين مي

  حاجب را تأييد كرده است. 

                                           
گويد: در بين آنها اختلاف  ون در آن ميباشد خلاف اين است، چ ) مي299آنچه كه در علوم حديث (ص/ -1

وجود دارد درباره پذيرفتن روايت مبتدعي كه به بدئت خود دعوت نكند، اما كسي كه داعي به بدعت 
  شود. باشد اتقاق دارند كه روايت او پذيرفته نمي
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باشد اين است كه اگر معتقد بود  آنچه كه صحيح مي«گويد:  مي 1»محصول«مؤلف 
چون اگر معتقد باشد كه دروغ  پذيريم، پذيريم و إلا نمي دروغ حرام است روايت او را مي

  »شود حرام است مانع دورغ او مي

دلايل كساني كه آنها را قبول دارند و آنهاي كه آنها را مردود  :فائده سوم 

  دانند مي
اند يا اين را رد  هاي كساني است كه اين را پذيرفته درباره بعضي از دليل :ده سومفائ
  هاي ذيل: اند عبارتند از دليل پذيرفتههاي كساني را كه اين را  اند؛ دليل كرده

اجماع است، و بيان آن به اين گونه است كه اهل حديث و اهل سنت بر : دليل اول
هايي  اند، با وجود اينكه در احاديث آنها روايت صحت احاديث (صحيحين) اجماع كرده

دون اينكه براي .. ب.اند وجود دارند مانند: قدريه و مرجئه و كه مبتدعه آنها را روايت كرده
اند كه اين روايت متبدعه  آنها متبعه و شاهد وجود داشته باشد و بخاري و مسلم هم نگفته

شود و لازم است متابعات يا شواهدي براي آنها وجود داشته باشد تا احاديث  پذيرفته نمي
باشند، نه  اين مبتدعان را تقويت كند، و بخاطر آن متابعات و شواهد، آنها صحيح مي

  خاطر اعتماد به آنها، و اين اجماع آشكاري است از طرف اهل سنت. ب
هاي افراد مورد اعتماد آنها را ذكر كرديم كه گفته بودند: بر  اما معتزله و شيعه: روايت

.. از .و »الصحيحين«اين اجماع وجود دارد، و گفتيم: آنها اجماع دارند بر رجوع به 
مراسيل كساني كه اهل تأويل بودند و مقبول هم  هاي اهل سنت بيان كرديم كه آنها كتاب
  توانند احاديثشان را از احاديث اهل تأويل جدا كنند.  اند، و آنها نمي اند پذيرفته بوده

  اند در حالي كه اختلاف وجود دارد؟ اگر گفته شود: چگونه ادعاي اجماع كرده
م امت نيست، بلكه : كه اين صحيح است؛ چون اجماع مدعي اجماع تماگوييم ما هم مي

.. چون اهل عصري بر چيزي اجماع .اجماع عصري بود، كه اجماع صدر اول صحابه و تابعين و
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كنند و بعضي از اهل علم از  كنند و از آن پيروي مي كنند و گروهي از اهل علم آن را نقل مي مي
شوند، و  نقل ميكنند، و اختلاف و اجماع هر دو  اين اجماع اطلاعي ندارند و با آن مخالفت مي

افتد، و تعداد زيادي از اهل علم آن عصر ادعاي اجماع بر آن كردند و  مانند اين زياد اتفاق مي
اين در عصر صحابه و تابعين بوده، و به اجماع صحابه بر قبول كردن قول اصحابي  :اند كه گفته

كرده ابوعمرو بن قل اند، و از كساني كه اين را ن قيام كردند استدلال كرده �كه بر عثمان
  :اند و با دو وجه اين را رد كرده 1»مختصر المنتهي«حاجب است در 

  تسليم نشدن اجماع: وجه اول
است، چون كسي كه اجماع را روايت كرده اگر فرد مورد اعتمادي  و اين وجه بدون دليل
انگونه كه كند؛ واجب است پذيرفته شود هم اي كه اجماع را ثابت مي باشد و آگاه باشد به شيوه

تواند معارض اين باشد مگر روايتي صحيحي كه بر  راوي آن پذيرا است، و هيچ كلامي نمي
توان تمام  خلاف اين باشد، و اگر بدون دليل و با محض ادعا بتواند مطلبي را رد كرد مي

  ها را رد كرد و همه عالمان را تكذيب نمود. روايت
اند چون به  بدين خاطر احاديث را پذيرفته اين است كه احتمال دارد كه آنها :وجه دوم

يا براي آنها مشخص نشده كه  ،اند اند يا چون در آن توقف كرده فاسق بودنشان اعتقاد نداشته
  اند. اند بعضي از آنها به حق اصابه كرده اند يا اعتقاد داشته آنها دچار چنين فسقي شده

  توان به چند وجه داد: و جواب آنها را مي
اين است كه اگر افراد مورد اعتمادي اين اجماع را نقل كردند، جايز نيست  :وجه اول

دار كرد. اگر بتوان با امثال اين، اين اجماع  با چيزهايي كه حقيقت ندارند روايتشان را لكه
دار كرد، بلكه تمام  ها را لكه توان تمام اجماع دار كرد اين امكان وجود دارد كه مي را لكه
توان درباره خبر مرفوع گفته شود:.  باشند، مثلا مي .. مي.بار يا لغات وهايي كه اخ روايت

اين را از فرد  �است، و در حقيقت پيامبر �شايد سامع گمان كرده كه كلام پيامبر
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ديگري نقل كرده باشد يا شايد او گمان كرده كه مرفوع است در حالي كه آن موقوف يا 
  .. باشد..مسند مقطوع يا

كند به اين خاطر  كند، و كسي كه آن را رد مي اجماع ادعاي علم ميمدعي  :وجه دوم
داند كسي چيزي  نيست كه او روايتي بر خلاف آن دارد بلكه بدين خاطر است بعيد مي

داند، در حالي كه مردم در شناخت اخبار سلف و احوال آنها با  بداند كه او آن را نمي
اينكه تلاش زيادي درباره تاريخ و  همديگر تفاوت دارند، يا بعضي از آنها بخاطر

اند آگاهي بيشتري از ديگران دارند، و در مورد پذيرفتن قول كسي كه ادعاي  اخباركرده
اجماع كرده قول مدعي و منكر آن حمل بر سالم بودنشان شده، اما در اين مورد چون 

ه آن كند از روايت و مطلبي كه دربار شود كه صادق است و پرهيز مي گمان برده مي
شود او به اطلاعاتي كه مدعي اجماع به آن  شناخت ندارد، و اما منكر چون گمان برده مي

اطلاع پيدا كرده آگاهي پيدا نكرده، و همين عدم آگاهي باعث شده كه با او مقابله كند، و 
  شد. كرد، موافقش مي اگر او هم به آن اطلاع پيدا مي

به اجماع تمسك نشود، همانگونه كه شود كه  اختلاف در علت باعث نمي :وجه سوم
اجماع بر كشتن مردي شود، اما در علت آن اختلاف داشته باشند، بعضي بگويند: به خاطر 

.. قتل آن قطعاً جايز است، و همينگونه .قصاص و بعضي بگويند: بخاطر مرتد شدن و
اختلاف است قبول كردن تأويل روايت فاسق، زماني كه بر آن اجماع دارند و در علت آن 

دارند، بعضي از آنها روايت او را قبول دارند چون تأويلي كه باعث فاسق بودنش شده 
شود كه روايت او رد گردد، و بعضي از آنها اين را قبول كردند چون مذهب  موجب نمي

داند، پس حديث آن شخص به اجماع مقبول است، اما فسق او از دليل  او آن را فسق نمي
  شود. ديگر اخذ مي

در اين باره بحث دقيقي در مورد حديث مقبول وجود دارد؛ كه آيا آن حديث و 
كاملاً  »اصل«صحيح است يا نه؟ و علما در اين باره اختلاف دارند، و من آن را در 

  ام. توضيح داده
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كه مورد اعتماد من است و آن اين است اگر ما بپذيريم كه او به اجماع  :وجه چهارم
اند احاديثي  پذيرم كه به اجماع متأخرين كه پذيرفته ع نداشته نميصحابه در اين باره اطلا

اند [از احاديث متبدعه] آگاهي نداشته باشد، و ما  كه مسلم و بخاري بر آنها اتفاق داشته
اند به آن  گفتيم كه معتزله و شيعه بر اين اتفاق دارند، و بيان كرديم كه آنها مجبور شده

ايم كه معارض و تمام كساني كه  اي بسط داده مطالب بگونه اين »اصل«معتقد باشند، و در 
كند كه تسليم شوند، و كسي كه بر كلام ابوعبداالله ذهبي در  اهل لجاجت هستند مجبور مي

شود كه هيچ راهي بجز اين راه  اطلاع پيدا كند مطمئن مي 1»ميزان الاعتدال في نقد الرجال«
  براي روايت كردن سنت وجود ندارد.

دهد و چه انديشه  باد چه خوب اين مطالب را توضيح مي �ر امام شافعيدرود ب
والايي دارد و چه انتخاب خوبي دارد! اين مطالب اندكي بود درباره دليل اول كه دليل 

  اجماع است.
امت اسلام بر اين اجماع دارند كه حرام است عالم به عموم عمل كند : دليل دوم

و عمل كند به حديث ظني در حالي كه گمان ببرد  وقتي گمان ببرد كه خاص وجود دارد
  كه براي آن ناسخ وجود دارد، و شكي نيست كه اخبار آنها باعث مي شود.

در رد كردن حديث آنها ضرري مظنون وجود دارد، و از بين بردن ضرر : دليل سوم
نفس واجب است. و اما اينكه در آن ضرري مظنون وجود دارد مشخص است؛ و اگر 

دق و امين به ما بگويد كه در طعامي سم وجود دارد نزد علماي اشعري و فردي صا

                                           
كند به كلامي كه ذهبي در شرح حال بن مديني آورده، و جواب ردي كه به علي  اشاره مي شايد مصنف -1

اگر من حديث علي و دوستش محمد واستادش عبدالرزاق و عثمان «عقيلي داده كه عبارت است از اين: 
خارج  شوند و رجال روند، و زنادقه بر ما چيره مي بن ابي شيبه و ... را رها كنم ديگر آثار از بين مي

شود و ... در همه افراد بدعت و خطا و گناهاني كه باعث شود آنها را لكه دار كند و احاديث آنها را  مي
» تضعيف كند نبوده و از شروط ثقه بودن اين نيست كه از تمام خطاها و اشتباهات معصوم باشد

  ).61- 4/60» (الميزان«
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معتزله عقلاً و شرعاً واجب است از آن پرهيز شود؛ و اگر اين براي ضرر دنيايي [با وجود 
اند و موجب خشم پروردگار  اينكه حقير است] باشد مرتكب شدن اموري كه به خبر داده

  دارد. چه حكمي شود و عقاب او مي
شود، و عمل به ظن عقلاً زيبا است، اما نزد  با خبر آنها ظن حاصل مي يل چهارم:دل

گويد: در اين  و... مي »المحصول«معتزله آشكار است اما نزد اشاعره،؛ فخرالدين رازي در 
باره اختلافي ندارد، اما درباره ترك كردن چيزي كه عقل آن را قبول دارد اختلاف دارند 

  شود يا نه. ق ذم عاجل و عقاب آجل ميكه آيا صاحب آن مستح
  و بيان اين وجه به اين گونه است:

كه افراد عاقل اتفاق دارند بر زيبا بودن خبر و طلب كردن خبر، و در كارهاي مهم به 
ترسد  فرستادن پيك و نوشتن نامه و اعزام كردن هشدار دهنده به نزد كسي كه از او مي

كنند، و كارهاي مردم هم همينگونه  گمان ايجاد مياند، و همه اينها فقط  اعتماد كرده
كند  هستند كه همه آنها بخاطر حسن ظن است، سفر تاجر بخاطر اين است كه گمان مي

برد از آن برداشت  برد، و كشت كردن كشاورز بخاطر اين است كه گمان مي سود مي
وقرائت قرآن شود،  برد پيروز مي كند، و جنگ پادشاه بخاطر اين است كه گمان مي مي

شود و به همين خاطر است وقتي  بخاطر اين است كه گمان استفاده از آن برده مي
عصران خود فرستاد تا به آنها شريعت ياد دهند و  هاي خود را براي هم پيك �پيامبر

احكام را تبليغ كنند آنها با عقل سالم خود فهميدند كه واجب است عمل كنند به آنچه كه 
گويند. بدون اينكه اين را با عبارتي شرعي متواتر فهميده باشند و  مي �رفرستادگان پيامب

اي  بدون اينكه يك نفر چنين كار را قبيح بشمارد، و در اين باره اختلاف و مناظره
نداشتند، پس با آن ثابت شد كه عمل به ظن عقلاً زيبا است، و مسلمانان در عصر قديم و 

اند مگر آنچه كه با دليل  چيزي را از دين استثنا نكرده اند، و جديد هميشه به آن عمل كرده
شرعي استثنا شده باشد، و ابن حاجب تلاش كرده كه اين وجه را باطل كند، اما نتوانسته 
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ترسيدم آن را  جزئي از اين را با دليل قطعي باطل كند و اگر از طولاني كردن كلام نمي
  ذكر مي كردم.

  فرمايد: ست كه مياين فرموده خداوند ا :دليل پنجم

………… فَمنْ﴿ çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××ππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ 44 44‘‘‘‘ yy yyγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ﴾  ) / 275بقره(  
  .»پس حالا كسي از پروردگارش پندي بدو برسد و باز ايستد، آنچه گذشت از آن اوست«

  :و اين فرموده خداوند

﴿$ ¨Β Î* sù Ν à6 ¨Ζ t� Ï? ù' tƒ  Í h_ Ï iΒ “ W‰ èδ Ç yϑ sù yì t7 ©? $# y“# y‰ èδ Ÿξ sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’ s+ ô± o„﴾ )123/طه(  
من پيروي كند نه گمراه   پس اگر براي شما از جانب من رهنمودي برسد، هر كس از راهنمايي«

  .»بخت شود و نه تيره  مي
آيد عام است خواه از كلام  و امثال اين، اين براي تمام آنچه از طرف خدا مي

معني آنها مظنون هستند، و معني قرآن ، و  �خودش سبحانه باشد يا از ياران پيامبرش
كنيم، زيرا حتي معناي مظنون  تقسيم شده به معلوم و مظنون، و ما به هر دو آنها عمل مي

  از جمله چيزهايي است كه از جانب خداوند متعال آمده است. 

  اند. در سنت هم معلوم و هم مظنون وجود دارد، و هر دو از طرف پروردگار آمده
   :دليل ششم

﴿(#θä9$s% uρ öθs9 $̈Ζ ä. ßìyϑ ó¡nΣ ÷ρr& ã≅ É) ÷ètΡ $tΒ $̈Ζ ä. þ’Îû É=≈ ptõ¾ r& Î�� Ïè¡¡9 $#﴾    
  )10/  ملك(  

  .»كرديم در زمره دوزخيان نبوديم شنيديم يا تعقل مي و گويند: اگر مي«
نشنيدن آنها به آنچه كه از  كند، و لازم است خداوند مطلقاً آنها را بخاطر نشنيدن ذم مي

ده از معلوم و مظنون مقيد شود و ما بدين خاطر مظنون را هم اضافه مي طرف خداوند آم
كنيم چون تقدير كردن معلوم به تنهايي، خلاف اجماع است، چون امت اسلام بر اين 

اند كه لازم است به ادله ظني از معاني قرآن و اخبار آحاد رجوع شود، و  اجماع كرده
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برد  به آن ادله ظني بخاطر اينكه گمان مي بعضي اوقات يكي از مجتهدين بعد از مراجعه
  كند. دليل ديگر صحيح است از آن ادله ظني تبعيت نمي

  اين فرموده خداوند است : :دليل هفتم

tΒ Ν$! خُذوُا﴿ ä3≈ oΨ ÷�s?# u ;ο§θà) Î/ (#ρã� ä. øŒ$#uρ $tΒ ÏµŠ Ïù öΝ ä3ª= yès9 tβθà) −G s?﴾    
  )63/  بقره(  

ايم، محكم بگيريد و محتوي آن را بخاطر بسپاريد، باشد كه  [و گفتيم:] كتابي را كه به شما داده«
  »پرهيزكار شويد

از  1»الصحيح«عام است براي آنچه كه خداوند به ما داده از معلوم و مظنون، در و اين 
هرگاه به شما دستوري دادم به اندازه توان آن را «روايت شده كه فرموده است:  �پيامبر

ايي خود را بكار گيريم تا به آنچه كه خداوند به ما داده از پس لازم است توان »عملي كنيد
شناخت پيدا كنيم، بالاترين مراتب اين است كه: معني و لفظ را درك  معلوم و مظنون

كنيم و كمتر از آن: لفظ را بدانيم و به معني آن گمان داشته باشيم، و كمتر از اين: معني را 
به هر دوي آنها، و در فهميدن معني و گمان بردن به بدانيم و به لفظ گمان داشته باشيم يا 

  توان آن را ذكر كرد. لفظ بحثي وجود دارد كه در اينجا نمي
  اين فرموده خداوند است : :دليل هشتم

﴿tΒ uρ óΟ ©9 Οä3øts† !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù ãΝ èδ tβρã� Ï�≈ s3ø9$#﴾    
  )47(مائده /   

  .»حكم نكند، آنها واقعاً كافرندو هر كه به موجب آيات الهي «
و ثابت شده ) 45(مائده/ »ظالمون«) و در آيه ديگر 47(مائده  »الفاسقون«و در آيه ديگر 

  آنچه كه خداوند نازل كرده به معلوم و مظنون تقسيم شده است.

                                           
  .�ابوهريره ) از حديث1337) و مسلم رقم (13/264بخاري (فتح) ( -1
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چيزهاي «فرمايد:  كه مي �است از پيامبر خدا كحديث حسن بن علي  :دليل نهم
 1از چيزهايي تبعيت كن كه در آن شك نداريد، و اين حديث حسنمشكوك را رها كن و 

ذكر كرده و آن را حسن دانسته،  »مباني اسلام«است و به آن عمل شده و نووي اين را در 
تواند دليل باشد چون ثابت  آورده، و براي اين مسأله مي 2»جامعش«و ترمذي اين را در 

و روايت كسي كه در صداقت او ظني شده كه از طريق مبتدعه به فسق و كفر نيست، 
  كند چون رد آن از چيزهاي مشكوك است.  وجود داشته باشد تأييد مي

  اگر گفته شود تصديق آنها هم از مسائل مشكوك است.
  دهيم: جوابشان را به دو وجه مي

پذيريم كه در آن شك باشد؛ چون راجح مظنون است، و راحجي كه  نمي وجه اول:
باشد در لغت به آن شك نمي گويند،  لاف آن هم جايز ميصحت آن ظني است و خ

چون اگر فردي مدتي در خانه نباشد، و آن خانه خود را سالم ترك كند؛ در چنين حالتي 
گويند كه در ويران شدن خانه شك داشته، هر چند اين هم جايز نيست، و  به او نمي

دشمن ترسيده به آن همينطور است زماني فرد مورد اعتمادي به شخصي خبر دهد كه 
گويند: در صداقت آن فرد  شود كه در ترس دشمن شك داشته و نمي شخص گفته مي

  مورد اعتمادي كه به او خبر داده شك داشته است.
پذيريم بخاطر قبول قول  شود نمي اگر ما بپذيريم كه به آن شك گفته مي :وجه دوم

ك مرجوحي وجود دارد و در آنها تكليف ساقط شود، چون در قبول كردن روايت آنها ش
رد كردنشان شك راحجي وجود دارد، و در اين شكي نيست انسان از ضرري كه وقوع 

كند تا از ضرري كه وقوع آن مرجوح است،  آن راجح است بيشتر از خود محافظت مي
آيد كه تصديق كردن هشدار دهنده قبيح باشد، هر چند معتمد هم باشند،  وإلا لازم مي

ها را  ارد دروغ يا گمان برده باشد، و مانند اينها، و اين حديث تمام صحبتچون احتمال د
                                           

  .1/2789(جامع العلوم و الحكم) : ( -1
  ».اين حديث حسن صحيح است«) و گفته : 4/576( -2
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همانا حلال واضح است و حرام واضح است و در ميان آن امور متشابهي «تأييد مي كند 
و  1»است پس آنكه از امور متشابهات بپرهيزد براي دين و آبروي خود پاكي جسته است

اند حرام است و ترك آنچه روايت  يت كردهاين صحيح است، و ارتكاب آنچه كه روا
ترند؛ چون از قبيل  شوند، بلكه به حرام نزديك اند واجب است داخل در شبهات مي كرده

ارتكاب به چيزهايي است كه ظن غالب در آنها تحريم است، به اين حديث خوب فكر 
  يابي.  كن همانند اين مطالب را در آن مي

حرام است، و  �ت و اجماع، كتمان احاديث پيامبرو با دليل قرآن و سن :دليل دهم
شود مگر با دليلي كه از جهت قوت و ظاهر همانند ادله تحريم  اين حرام بودن مرتفع نمي

اي وجود ندارد، پس وقتي ثابت شده كه  كتمان علم باشد، و شكي نيست كه چنين ادله
شود كه واجب  بت ميواجب است آنها تبليغ كنند و بر آنها كتمان علم حرام است، ثا

اي ندارد و لازم نيست تبليغ بر  هاي آنها را بپذيريم و إلا تبليغ آنها هيچ فايده است گفته
  آنها واجب باشد.

شود،  اما كسي كه آشكارا كافر يا فاسق است؛ در حالت فسق اقوال آن پذيرفته نمي
ما كسي كه تأويل شود. ا چون اجماع وجود دارد كه تا توبه نكند گفته او پذيرفته نمي

دارد؛ اجماع بر آن منعقد نشده بلكه تعداد زيادي از اهل فقه ادعا كرده اند كه بر قبول 
كردن روايتشان اجماع شده، همانگونه كه از آن بحث كرديم، پس از همديگر جدا هستند، 

  و در اين موضوع بحث لطيفي وجود دارد كه بخاطر اختصار آن را ذكر نكردم.
باشند انتخاب  مي 2»اصل«ل بود كه اينها را از بين سي و اندي دليلي كه در و اين ده دلي

ام. اما كساني كه احاديث  كردم ومن ده و اندي مرجح براي قبول كردن روايت آنها آورده
اند، و من آنها را در  هاي ضعيف استدلال كرده اند به دليل كفار و فساق تأويل را رد كرده

                                           
  .�) از حديث نعمان بن بشير1599) و مسلم بارقم (1/153» (فتح«بخاري  -1
  باشد، و پانزده مرجح را ذكر كرده است. ). و در آن سي و دو دليل مي2/316-373( -2
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ترين دلايلي كه به  ام، و من در اينجا محكم آنها را توضيح داده ام و جواب آورده 1»اصل«
  كنم.  هاي مفيد به جواب آنها اشاره مي آورم، و با مطلب اند مي آن تمسك كرده

  اند دلايل كساني كه آنها را نپذيرفته
  هاي آنها به اين آيه است:  يكي از استدلال

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u βÎ) óΟä. u !% ỳ 7,Å™$sù :* t6t⊥ Î/ (#þθãΨ ¨� t6tG sù βr& (#θç7ŠÅÁè? $JΒ öθs% 7's#≈ yγpg¿2﴾)حجرات  /
6(  
ايد! اگر فاسقي برايتان خبري آورد، نيك بررسي كنيد تا مبادا به  اي كساني كه ايمان آورده«

  .»ناداني، گروهي را آسيب رسانيد
فاسقي براي شما  رساند گويا گفته است: هر : و اين عموم ميگويد و معترض مي

  خبري آورد.
  توان داد: و جواب آن هم از چند وجه مي

شود؛ چون در  درعرف عرب به كسي كه تأويل مي كند فاسق گفته نمي وجه اول: 
شود: كه با حيله و نافرماني مرتكب فواحش شود،  عرف اهل لغت به كسي فاسق گفته مي

ز كند اما با تأويل دچار كار قبيح شود كه از حرام پرهي و به چنين كسي فاسق گفته نمي
شود، خواه  شود، و هرگاه در عرف عرب به آن فاسق نگويند پس اين آيه شامل آن نمي

در لغت به آن فاسق گفته شود يا خير. چون حقيقت عرفي مقدم است بر حقيقت لغوي، 
ه كافران كنند: مانند اين فرموده خداوند كه دربار هاي زيادي اين عرف را تأييد مي و آيه

  فرمايد:  مي

﴿βÎ) uρ !$tΡ ô‰ ỳ uρ óΟèδ u� sYò2r& tÉ)Å¡≈ x� s9﴾  )102/  اعراف(  
  .»و بيشترشان را نافرمان يافتيم«

  فرمايد: خداوند درباره مشركان كه مي و اين فرموده
                                           

1- )2/130-0.(...  
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﴿y# ø‹Ÿ2 ãβθä3tƒ tÅ2Î� ô³ßϑ ù= Ï9 î‰ ôγtã y‰Ψ Ïã «! $# y‰ΖÏã uρ ÿÏ&Î!θß™u‘ āωÎ) šÏ% ©!$# óΟ ›?‰yγ≈ tã y‰Ψ Ïã 

Ï‰ Éfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ#t� ptø: $# ( $yϑ sù (#θßϑ≈ s) tFó™$# öΝ ä3s9 (#θßϑŠÉ) tG ó™$$sù öΝ çλm; 4 ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† šÉ) −G ßϑ ø9$# ∩∠∪ 

y# ø‹Ÿ2 βÎ) uρ (#ρã� yγôà tƒ öΝ à6ø‹n= tæ Ÿω (#θç7 è% ö� tƒ öΝä3‹ Ïù ~ωÎ) Ÿωuρ Zπ̈Β ÏŒ 4 Νä3tΡθàÊö� ãƒ öΝÎγÏδ≡uθøùr' Î/ 4’ n1 ù' s?uρ 

óΟ ßγç/θè= è% öΝèδ ç� sYò2r&uρ šχθà) Å¡≈ sù﴾  ) 8-7 /توبه(  
]  مگر كسانى كه با آنان در [نزديك چگونه مشركان را عهدى نزد خداوند و نزد رسول او باشد!«

] پايبند مانند، شما [نيز]  مسجد الحرام پيمان بسته بوديد. پس تا زمانى كه براى شما [بر پيمان
چگونه * دارد  مان خداوند پرهيزگاران را دوست مى] پايبند بمانيد. بى گ براى آنان [بر آن پيمان

] شما هيچ حقّ خويشاوندى و پيمانى را  [عهدى داشته باشند] و اگر بر شما غالب آيند در [باره
و بيشترشان پذيرد  سازند و دلهايشان نمى رعايت نكنند. با زبانهاى خويش شما را خشنود مى

  .»فاسقند

  : و اين فرموده خداوند درباره يهود

﴿¨βr&uρ ö/ä. u� sYø. r& tβθà) Å¡≈ sù﴾  ) 59 /مائده(  
  .»و به راستي اكثر شما نافرمانيد«

اند  كنند كه در بين مشركان و كافران ديگر تعدادي بوده و اين آيات بر اين دلالت مي
  ها را اينگونه تفسير كرده و در تفسير اين آيه:  اند، زمخشري هم اين آيه كه فاسق نبوده

﴿ö/ä. u� sYø. r& tβθà) Å¡≈ sù﴾  ) 8 /توبه(  
نافرماناني كه شخصيت نداشتند كه آنها را باز دارد و خصوصيات « 1گويد: مي

پسندي نداشتند كه مانعشان شود همانگونه كه بعضي از كافران اين خصوصيت را  دل
هاي  دار كند و جريان اند كه از دروغ و تخلف، و از چيزهايي كه ناموس آنها را لكه داشته
  . انتهي.»اند به دنبال خود بياورد پرهيز كردهبد را 

                                           
  ).2/141» (كشاف« -1
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و اين تفسيري بود كه ما درباره فاسق كرديم، پس چگونه تأويل كننده صاحب ورع و 
شود؟! و در تفسير اين آيه تعداد زيادي از مفسران چنين  عبادت، در اين داخل مي

د را فاسق نام برد گويد: خداوند ولي در تفسير اين آيه مي 1اند، عبدالصمد برداشتي كرده
خداوند به «گويد:  اين آيه مي 2چون دروغي كرد كه به آن مغرور شده و قرطبي در تفسير

گويند: فاسقي كه بسيار  علما مي«گويد:  مي 3و قرطبي »وليد گفت فاسق يعني: كاذب
  »اند: كسي كه از خداوند حيا نكند گو باشد، و بعضي گفته دروغ

راي آنچه كه بيان كرديم، و اين احتمالي كه شما گفتيد و اين تفاسير شاهدي بودند ب
شود كه بعنوان  آشكار نيست، و حتي احتمالي نيست كه مرجوح هم باشد، و اين مانع مي

  استدلال براي متأويلين قرار گيرد.
  فرمايد:  خداوند مي :وجه دوم

﴿βÎ) óΟä. u !% ỳ 7,Å™$sù :* t6t⊥ Î/ (#þθãΨ ¨� t6tG sù﴾  ) 6 /حجرات(  
  .»اسقي براي شما خبري آورد نيك وارسي كنيداگر ف«

و نفرمود: آن را قبول نكنيد، و تبين به معني وارسي كردن است، و در لغت و عرف و 
شرع مراد از وارسي كردن تكذيب نيست، و در قرآن امر شده به وارسي كردن، و مراد از 

  .4آن رد و تكذيب نيست
  فرمايد:  همانگونه كه در سوره نساء مي 

                                           
  ) دو نفر كه اسمشان عبدالصمد است ذكر كرده310-1/309» : (طبقات المفسرين«داوودي در  -1
  (.  ه 750عبدالصمد بن حامد بن ابي البركات نهشلي كه مفسر و قاري بود. ت (بعد از  -1
  (. ه 619ت (عبدالصمد بن عبد الرحمن بن ابو رجاء بلوي اندلسي، از محققين تفسير و قرائت  -2
) ابن جوزي و مؤلف از آن نقل كرده 389-1/388» (الغاية و النهاية«) ذهبي، و 2/610» (طبقات القراء« -2

  بود.
3- )16/2052.(  
  همانندش را ذكر كرده، و الا قرطبي نام علما را ذكر كرده، و با مبهمي آن را نياورده. -4
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﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u # sŒÎ) óΟ çFö/ u�ŸÑ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# (#θãΖ ¨Šu;tFsù﴾  ) 94 /نساء(  
  .»داريد، پس خوب وارسي كنيد اي كساني كه ايمان آورديد! هنگامي كه در راه خدا گام بر مي«

كه مسلماناني مردي را ملاقات  :اند روايت كرده كاز ابن عباس  1بخاري و مسلم
كه غنيمتي همراه داشت، گفت: سلام عليكم، او را كشتند و غنيمت را برداشتند اين  كردند

هاي مختلف روايت شده، پس ثابت  آيه نازل شد، و اين حديث صحيح است كه از طريق
گوييم: از جمله وارسي اين است كه  شد وارسي طلب بيان است نه متهم كردن ما هم مي

گويي است يا نيست؟ اگر  م كه آيا اهل صداقت و راستكني ما درباره خبردهنده تحقيق مي
كنيم كه آن خبر  پذيريم، و اگر صادق بود بررسي مي اهل صداقت نبود خبر او را نمي

متعلق به اموري است كه در آن حق مخلوقات است يا مربوط به امري از امور دين است، 
عارضه كند وجود نداشته باشد به اي كه با آن م اگر متعلق به امر دين بود؛ به اين شرط ادله

كنيم كه او صادق و امين است. و اگر در رابطه با اموري بود كه به  اين گمان كفايت مي
كنيم تا اينكه غالباً شاهد ديگري براي آن باشد، و  مخلوقات مربوط بود او را تصديق نمي

ق علما از شكي نيست كه اين آيه درباره حقوق مخلوقات نازل شده و وليد هم باتفا
  متأولين نبوده.
تبارك و تعالي تبيين را به ترس از جهالت تعليل كرده اند و اين  خداوند :وجه سوم

كند و به خاطر  شود، چون خبر او افاده ظن راجح مي علت در خبر فرد مؤمن حاصل نمي
  گويند. اين دو وجه ذيل به آن جهالت نمي

  مانند اين فرموده خداوند: شود در لغت عرب به آن علم گفته مي :وجه اول

﴿$tΒ uρ !$tΡ ô‰Íκ y− āωÎ) $yϑ Î/ $uΖ ôϑ Î= tæ﴾  ) 81 /يوسف(  
  .»دانستيم گواهي نداديم و ما جز به آنچه مي«

                                           
  ).3025)، و مسلم بارقم (8/107» (فتح«بخاري  -1
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كند كه  كه در زبان عرب ثابت شده كه علم است به فهم انسان خطور نمي ... و چيزي
ست؛ چون علم با گوييم: عدم علم ني عدم ظن است نه عدم علم، و ما به اين خاطر مي

شود، پس ثابت شد كه جهالت با  خبر مسلمانان معتمد و خبر انسان متقي حاصل نمي
شود، و  كننده ديندار هم حاصل مي حصول ظن منافات دارد، كه اين ظن هم با خبر تأويل

در اين آيه كريمه هفت مسأله وجود دارد، و گفته از جمله آنها اين «گويد:  مي 1قرطبي
ه قاضي با ظن حكمي را صادر كند آن حكم به جهل نيست مانند حكم است: وقتي ك

  .»بخاطر وجود دو شاهدي عادل يا قبول كردن قول عالمي مجتهد
  همانند اين را در تفسير آيه: 2كند و زخمشري مطلب بحث ما را تأييد ميو اين 

﴿÷βÎ* sù £èδθßϑ çFôϑ Î= tã ;M≈ uΖÏΒ ÷σ ãΒ﴾  ) 10 /ممتحنه(  
   آورده است
و زماني كه در بين افراد مورد اعتماد عداوت باشد شهادتشان بر عليه  :رموجه چها

شان دروغ گفته اند عداوت بود،   همديگر مقبول نيست، و در بين وليد و كساني كه درباره
و آيه نه در عموم و نه در مفهوم و نه در علتي كه موجب مي شود بر آن قياس گردد، 

  شود. براي او دليل نمي
اگر فرض شود ما پذيرفته باشيم كه عموم دارد، هيچ مانعي وجود ندارد  وجه پنجم:

اي كه ذكر كرديم مانند اجماع و دليل  كه آن تخصيص شده باشد شكي نيست كه ادلهّ
  تر هستند. .. از اين خاص.عقلي و

اند لازم  اگر بپذيرم كه مختص هم وجود ندارد، آنچه كه خصوم ذكر كرده :وجه ششم
ما آيات را ذكر كرديم با عموم اين آيه معارض هستند، و اگر بپذيريم آن  آيد؛ چون نمي

                                           
  ).16/206» (الجامع الاحكام القرآن« -1

علمي كه انسان توانايي آن را دارد ظن غالب است، مانند «گويد:  ). در تفسيرش مي4/88» : (كشاف« -2
  .  ا ه» هايĤشكار سوگند ونشانه
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ترند، و در قبول كردن روايت  آيه عام است آن آياتي كه ذكر كرديم بخاطر كثرتشان راجح
كننده غالباً احتياط است و در مخالفت كردن با آن ترس مخالفت با اجماع وجود  تأويل

ام و من  ذكر كرده »اصل«جود دارد كه من آن را در دارد. ومرجحات ديگري براي اين و
ام و با آنها و استدلالي كه معترض به اين آيه كريمه است  هفده وجه ذكر كرده »اصل«در 

  كند. شاءاالله اين كفايت مي ام، و إن  رد كرده

  قياس بر كافران و فاسقان بدون تأويل است
اند: قياسي است كه بر كافر و فاسق  هاز دلايلي كه آنها به آن استدلال كرد: دليل دوم

اند: علت در رد كردن روايت آنها، كفر و فسق است و اين در  اند گفته بدون تأويل كرده
  ايم: شود، و جواب آنها را از چند وجه داده كنندگان هم حاصل مي تأويل

شود و هر  اين قياس با اجماع و دليل عقلي معارض است، پس پذيرفته نمي :وجه اول
  شوند. و آنها مانع اين قياس ميد

آن با اكثر آيات قرآن و آثار صحيح تخصيص شده، و هر قياسي كه اين وجه دوم: 
شود بلكه آن قياس بايد بر حسب مذهب آن عالمي كه  ويژگي را داشته باشد پذيرفته نمي

دهد متوقف شود و بر حسب قوت عموم يا قوت قياس يا  عموم آن را تخصيص مي
  قوت يكي و ضعف ديگر عمل شود.ضعف هر دو 
تعليل به فسق قابل قبول نيست، و هرگاه علت پذيرفته نشود اساس قياس  :وجه سوم

گردد، چون خصم ادعا كرده كه پذيرفتن مطلبي از كسي منصب شريف و  باطل مي
عظيمي است و فاسقي كه اهل تأويل است شايستگي آن را ندارد و اين را علت قرار داده 

فتن قول عادل، و علت نزد من همان گمان صادق بود نه رجحان او. و اين دليل براي پذير
  چند وجه دارد:

  اين فرموده خداوند: :وجه اول

﴿(#ρß‰Îη ô±tFó™$# uρ Èøy‰‹ Íκy− ÏΒ öΝà6Ï9% ỳ Íh‘﴾  ) 282 /بقره(  
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  .»و دو شاهد از مردانتان را گواه بگيريد«
صب شريفي است، مانع از مردود چون اگر علت مجرد عدالت، و مستحق تعظيم و من

شد] يك نفر عادل را كفايت  شود.[چون در آن اهانت به مردود و به او تهمت مي كردن مي
كرد، اگر گفته شود كه اين بر عليه شما است نه ما، چون اگر علت ظن باشد يك نفر  مي

  دهيم. كرد، و جواب او را به چند وجه مي هم كفايت مي
قات تا جايي كه امكان دارد به ظن قوي و در حقوق در حقوق مخلو :وجه اول

  شود. عمل مي خداوند به مجرد ظن
گردد، و ما  زماني كه با اين تعليل ما باطل گردد تعليل خصم هم باطل مي وجه دوم:

  خواهيم آن را باطل كنيم. در اين مسأله به قياس احتياجي نداريم بلكه مي
[در علت قرار  هاي ما نظر قوت با بقيه ادله توانند از هاي شما نمي ادلّه وجه سوم:

  دادن ظن] معارضه كنند.
  : اين فرموده خداوند است: 1وجه دوم

﴿÷ρr& Èβ# t� yz# u ôÏΒ öΝä. Î� ö�xî ÷βÎ) óΟ çFΡ r& ÷Λäö/ u� ŸÑ ’ Îû ÇÚö‘ F{$#﴾  ) 106 /مائده(  
  .»و چنانچه در سفر بوديد و دچار مرگ شديد دو تن از غير شما شاهد باشند«

در ضرورت دنيايي قبول كردن قول كافر صريح را جايز دانسته است، هنگامي  ندخداو
كه بجز او فرد ديگري نباشد كه براي محافظت كردن از مال او شهادت بدهد، و اين آيه 

اي نيست كه بجز مؤمن  كند كه پذيرفتن قول منصب شريفي بگونه اين مطلب را تأييد مي
س بهتر است قول متأول كه از اهل قبله است قبول كسي ديگر نتواند مستحق آن شود، پ

مان آن را بپذيريم، به اينگونه كه از  كنيم، زماني كه مجبور باشيم براي امور دين
هاي را حفظ كرده باشد و گمان كنيم كه او صادق است و فرد ديگري  حكم �پيامبرمان

تر هستند  يني مهمآن را روايت نكرده باشد، چون شرع در حقوق مخلوقات كه از خبر د

                                           
  بنابر اينكه علت رجحان صادق باشد. -1
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تواند به  پذيرد و يك زن نمي چون دو شاهد براي گواهي دادن در حقوق مخلوقات مي
.. در ضرورت به كافر بدون تأويل در شهادت كفايت .تنهايي يكي از شاهدان باشد و

كند با وجود اينكه حكم شهادت تغليظي است، پس به طريق الأولي جايز است  مي
لي. و اين آيه آشكارترين دليل است براي اينكه جايز باشد علت پذيرفتن خبر كافر تأوي

  تخصيص يابد، به آن خوب فكر كن.
  اين فرموده خداوند است:  وجه سوم:

﴿y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& (#θè? ù' tƒ Íοy‰≈pκ ¤¶9 $$Î/ 4’ n?tã !$yγÎγô_uρ﴾  ) 108 /مائده(  
  .»تر است نزديك .. به صواب.اين روش براي آن شهادت به صورت درست داده شود«

  كند. به چيزي علت آورده كه افاده قوت ظن مي
  اين فرموده خداوند است: وجه چهارم:

﴿öΝä3Ï9≡sŒ äÝ |¡ø% r& y‰ΖÏã «! $# ãΠuθø% r&uρ Íοy‰≈ pκ ¤¶= Ï9 #’ oΤ ÷Šr&uρ āωr& (#þθç/$s? ö� s?﴾    
  )283 /بقره (  

تر  اي ترديد نكردن مناسبتر و براي گواهي دادن استوارتر و بر كه در پيشگاه خداوند منصفانه«
  .»است

و اين آشكارترين دليل براي اعتبار كردن به چيزي كه از شك دورتر است، بدون 
شود مسلمان مستحق تعظيم گردد در آن به شرط گرفته  اينكه منصب عدالتي كه باعث مي

  شود.
اند و  بعضي از اهل علم به شاهد و سوگند در بعضي موارد كفايت كرده :وجه پنجم

كند كه قوت ظن معتبر است و  كي نيست مشروع بودن سوگند بر اين دلالت ميش
موقعيت مناسب نيست كه به مؤمن تعظيم شود، بلكه در آن تهمت براي شاهد و حالف 

شدند در چنين حالتي بيشترين  وجود دارد، و اگر بدون شهادت و سوگند آنها تصديق مي
  تعظيم براي آنها بود.
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گوييد بايد حديث كسي كه عادل است اما حافظه  طور كه شما ميو اگر اين :وجه ششم
خوبي ندارد و خطاي او بيشتر از صحيحش است پذيرفته شود، در حاليكه اجماع وجود 

شود،  ترين دليل است براي اين كه اعتبار به ظن مي شود، و اين محكم دارد كه پذيرفته نمي
و با تقوا است اما گمان برده نشود و به همين دليل واجب است حديث كسي كه مسلمان 

گويد از اسلام و ايمان  كه صادق است پذيرفته نشود، اگر علت آنچه باشد كه معترض مي
و ديانت، واجب است روايت كسي كه حافظه خوبي ندارد و اشتباهش بيشتر از 

گناهي  صحيحش است بپذيريد، چون او عمدي اين كار را نكرده و به اتفاق مسلمانان
  ب نشده است.مرتك

اند كه ظن قوي  علماي اصول در باب ترجيح خبرهايي را مقدم دانسته :وجه هفتم
وجود داشته باشد كه صادق و اما به حق كرده باشند، و خبر كسي كه عبادت زياد و 

اند، در ترجيح حافظه خوب و  منزلت عظيمي نزد پروردگار داشته باشد مقدم نكرده
لما ملاك بود، و به منزلت نزد پروردگار بخاطر جهاد و آگاهي به علم و موافقت با ع

اند، و حتي گروهي را بخاطر اشتغال زياد به عبادت تضعيف  صدقه و ذكر اعتنا نكرده
اند، چون آنها بخاطر غلفت از حديث و دچار شدن به سوءحافظه احتمال اشتباهشان  كرده

تن روايت ظني است نه زياد بود و اين دليل آشكاري است براي اينكه علت پذيرف
  مستحق بودن منصب تعظيم.

كند از معاني قرآني  لازم است مجتهد عمل كند به آنچه كه افاده ظن مي :وجه هشتم
.. ترجيح دهد و به اين علت نيست .و... ، پس لازم است دليل منطوق را بر دليل مفهوم و

بلكه علت قبول راجح و  كه دليل منطوق مقام عظيمي دارد و دليل مفهوم مقام پستي دارد،
لازم است، و  �تقديم آن بر مرجوح است، پس همانند اين هم در راويان احاديث پيامبر

  علت واحد براي آن حصول ظن راجح است.

  بحثي درباره كساني كه آشكارا گناه كرده اند
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كاراني كه گمان برده  گويد: لازم است واجب باشد. پذيرفتن روايت گناه معترض مي
  صادق هستند. شود مي

كند چون تخصيص است، و  جواب: اين به اجماع مردود شده و علت را باطل نمي
تخصيص علت هم جايز است، همانگونه كه علت قصاص تخصيص شده چون پدري كه 

شود، هر چند علت قصاص هم در او  فرزند خود را عمداً به قتل برساند، قصاص نمي
مخالف هم علت را  شده است، و لازم است باشد، اما بخاطر دليلي تخصيصي داده مي

تخصيص دهد، چون كسي كه عدالت را بعنوان علت انتخاب كرده بايد كسي كه حافظه 
اي كه خطايش بيشتر از صوابش است] از عادلان  [بگونه كند خوبي ندارد و زياد اشتباه مي

  جدا كند و علت (عدالت) را تخصيص دهد.
  اوند:و قبلاً گفتيم كه اين فرموده خد

﴿÷ρr& Èβ# t� yz# u ôÏΒ öΝä. Î� ö�xî﴾  ) 106 /مائده(  
  .»يا دو نفر غير از شما«

اينكه تخصيص علت جايز است. و با وجود اين، شيخ علامه دليل آشكاري است براي 
عزالدين بن عبد السلام روايت كرده كه در پذيرفتن قول فاسق بدون تأويل كه در 

روايت شده كه  �وجود دارد، از امام ابوحنيفهصداقتش ظن وجود داشته باشد اختلاف 
فاسق بدون تأويل هرگاه معروف بود كه صادق است و به شدت از دروغ متنفر است، 

اي كه آن را آزموده باشند و فهميده باشند كه او مانند مسلماني كه از حرام پرهيز  بگونه
قواعد «ين را در كتاب كند روايت او مقبول است، امام اعظم ا كند از دروغ پرهيز مي مي

و همانند اين را منصور باالله از امامان زيديه گفته است، و براي  1»الأحكام في مصالح الأنام
[كه در آن روايتش پذيرفته  اينكه جايز باشد قول او پذيرفته شود به شرط گرفته كه زمين

                                           
  ).2/89با مفهومش، ( -1



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      562 
    

 

فري كه شود] از اهل عدل خالي باشد: چون آن را بر جايز بودن قول كافري در س مي
  مسلمان نباشد قياس كرده است.

اند كه: آن  اند: و گفته اند به اين استدلال كرده و علماي ديگري كه آن را نپذيرفته
كند، و اين مانع هر  كند چون از آن حيا مي شخص به اين خاطر دروغ خود را ظاهر نمي

، چون ترس از تواند قائم مقام تقوي و مراقبت پروردگار بشود چند بزرگ باشد اما نمي
گردند و  ننگ شدن و دوست داشتن كارهاي ستايش برانگيز در چيزهايي كه پنهان مي

شوند. اما مانع  شوند، دو چندان مي كند كه براي مردم آشكار نمي صاحبش گمان مي
اخروي و حيا از پروردگار و ترس از غضب و عقوبت او بر باطن و ظاهر انسان چيره 

گردد، اما ظني كه از خبر فرد  ل هرچند به خبرش ظن حاصل ميشود، فاسق بدون تأوي مي
تر است، و در شريعت اسلام هيچ مانعي وجود ندارد  شود قوي مورد اعتمادي حاصل مي

تري را بر ضني ضعيف ترجيح داده شود، پس در حق الناس حكم به ظني  ظن قوي
حق االله هم  شود نه از شهادت دو زن، و شود كه از شهادت دو مرد حاصل مي مي

همينطور است به اينگونه كه: هيچ مانعي وجود ندارد ظني كه از خبر عادلي حاصل 
شود ترجيح داده شود بر عادلي ديگر، اما اين خلاف ظاهر است و بدون دليل پذيرفته  مي

  شود، و دليل آن هم اين فرموده خداوند است: نمي

﴿öΝä3ÏΖ ÷� t/ #sŒÎ) u� |Ø ym ãΝ ä.y‰ tnr& ßN öθyϑ ø9 $# tÏm Ïπ§‹ Ï¹uθø9 $# Èβ$uΖ øO$# #uρsŒ 5Αô‰ tã öΝä3Ζ ÏiΒ﴾ ) مائده/ 
106(  

  .»چون مرگ هر يك از شما فرا رسد، به هنگام وصيت دو تن عادل از خودتان را شاهد بگيريد«
  و اين فرموده خداوند:

﴿£ϑ ÏΒ tβöθ|Êö� s? zÏΒ Ï !#y‰ pκ ’¶9   )282 /بقره (  ﴾#$
  .»دهيد از گواهاني كه رضايت مي«

  شود. از سنت پيامبر، به همين دليل روايت فاسق و كافر بدون تأويل پذيرفته نمي و...
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دليل كساني كه روايت مبتدعي كه به بدعتش دعوت ميدهد را قبول نكرده 
  اند
اما فرق گذاشتن در بين كافر و فاسق تأويلي، و پذيرفتن قول فاسق و نپذيرفتن قول  

پذيرفتن اقوال آنها مؤثر بوده چون گمان برده  كافر دليل ضعيفي است چون اگر تأويل در
شود كه صادق باشند هر دو معتبر هستند والا هر دو غيرمعتبرند، و اما كساني كه  مي

  باشند. اند به خاطر دو وجه مي هاي داعيان آنها را نه پذيرفته روايت
تند آنها بخاطر طمع زيادي كه به دعوت كردن به بدعتشان دارند موظف هس :وجه اول

هاي پنهاني را براي  به اينكه از مذهب خود حمايت كنند و به همين خاطر دروغ
هايي كه به مذهبشان مربوط نيست ضعيف  .. و اين در روايت.ضعيفانشان نقل كنند و

  شود. هايي كه به مذهبشان مربوط است توقف مي است و با توجه به قراين در روايت
كساني كه طرفدار آنها هستند چون احتمال دارد  تا مانع شود از معاشرت باوجه دوم: 

افراد ديگري دچار فتنه شوند و اين وجه ضعيف است چون اگر واجب شود به حديثي 
توانند واجب بودن  كه راجح است و صحت آن ظني است عمل شود امثال اين نظر نمي

ا را براي ه آن را ساقط كنند، بخصوص وقتي كه بعد از فوتشان و در حياتشان آن روايت
ما نقل كردند بدون اينكه به آنها بپيوندند، و جاي تعجب است كه مؤلفان علوم الحديث 

نقل شده مانند روايت قتاده در  »صحيح«اند! و روايت داعي ثقه در  اين وجه را ذكر نكرده
اد شود تا اينكه بر او فري درباره او گفته: قانع نمي 1»ةتذكر«حالي كه قدريه بوده و ذهبي در 

زند، و از ضمره بن ربيعه از عبد االله بن شوذب نقل كرده كه درباره او گفته است: ثقه  مي
كنم چون  عن ثقه، و من به اين چند استدلال آنها و جوابي كه به آنها دادم اكتفا مي

  هاي ديگر آنها ضعيف است. استدلال
و روايتشان را  اند درباره سه گروهي است كه فقط از آنها بحث كردهائده چهارم: ف

  اند. هاي ديگر نقض كرده بيشتر از گروه
                                           

1- )1/124.(  
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  :بحثي دربار مجبره
گروه اول مجبره است: اما مراد او از مجبره جبريه اشاعره و اهل حديث نيست، و اين 

گويد: اما مجبره معتقدند براي خداوند جايز است كه مطيع را  عبارت معترض است كه مي
گويند: افعال  اي ندارد، و مي س مطيع بودن فايدهتنبيه كند و به عاصي پاداش دهد پ

معني است، و اگر  ها از طرف خدا است، پس پاداش و عقاب براي آن اعمال بي انسان
رود و  گفته شود اين از جهت عقل است، اما از جهت نقل آمده كه مطيع به بهشت مي

  فرمايد:  مي گوييم: وعده كه خداوند با مشيت خود مقرون كرده و عاصي به جهنم مي

﴿ã� Ï�øótƒ yϑ Ï9 â !$t±o„ Ü> Éj‹yèãƒuρ tΒ â!$t±o„﴾  ) 14 /فتح(  
  .»آزارد بخشايد و هر كه را بخواهد مي هر كه را بخواهد مي«

بخشايد من هم از چند وجه جواب او را  و مشخص نيست كه خداوند چه كسي را مي
  دهم: مي

معتقد به جبر نيستند و بيان  ما چند دفعه گفتيم كه اشاعره و اهل حديث :وجه اول
هاي امامانشان كه معتقد به اختيار هستند، مانند جويني و خطابي و نووي و  كرديم عبارت

ابن حاجب و... و آنها بيشتر از ديگران به مذهب خودشان اطلاع دارند و بهتر است به 
يگران؛ و اگر هاي د اند مراجعه كنيم نه به عبارت هاي خودشان كرده تفاسيري كه از عبارت

جايز باشد به آنها مسائلي نسبت دهند كه از آنها بري هستند، جايز است همانند اينها هم 
به معتزله و شيعه نسبت داده شود، پس لازم است جانب عدالت را رعايت كنيم و حكم 

  به حقيقت كنيم.
ردي، اي است كه بيان ك آنچه كه از مذهب آنها نمايان است بر خلاف مسأله :وجه دوم

كنند  و معتزله فقط آنها را ملزم كرده كه اين را بگويد، همانگونه كه آنها معتزله را ملزم مي
تر از اين را در علم كلام بگويند، و آن دو گروه هوشيارتر از اين هستند كه  كه اقوال قبيح

مرتكب دروغي شوند كه آشكار است، همانگونه كه معترض مرتكب آن شده چون 
  اهد باطلي را صحيح كند و دروغ خود را راست جلوه دهد.خو دروغگو مي
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شود كه او كاذب  مشخص باشد كه دروغ او جز اينكه فهميده مي هةو زماني كه بالبدا
شود چه هدف ديگري به دنبال دارد، اگر آن دروغ را  است چيزي ديگري از آن فهم نمي

و مقتضي شريعت عمل  �ربخاطر اين مرتكب شده كه از آنها نفرت دارد؛ به سنت پيامب
  فرمايد:  نكرده همانگونه كه خدا مي

﴿Ÿωuρ öΝà6̈Ζ tΒ Ì� ôftƒ ãβ$t↔oΨ x© BΘöθs% #’ n?tã āωr& (#θä9Ï‰ ÷ès? 4 (#θä9Ï‰ ôã$# uθèδ Ü>t� ø% r& 3“uθø) −G= Ï9﴾ )8/مائده(  
اي شما را بر آن ندارد كه عدالت نكنيد، دادگري كنيد كه آن به تقوا  و هرگز دشمني عده«

  .»تر است نزديك
و اگر آن را بدين خاطر گفته باشد كه تا وانمود كند خصمش چنين اعتقادي داشته 

عوام مي داند كه هيچكدام از اهل قبله معتقد نيستند كه خداوند متعال  1ترين است، نادان
پرستان چنين  مطيع را تنبيه و عاصي را پاداش دهد، بلكه هيچ كدام از مشركان و بت

  اند. عبودشان نداشتهاعتقادي درباره م
گويند:  اين استدلال در علم منطق به مغالطه معروف است، علماي منطق مي :وجه سوم
هاي حكيم و دانا مقابله كرديد به آن سو فسطائي  آوريد اگر با آن با انسان مطلبي كه مي

 گويند، و من بدين خاطر اين را گويند، و اگر با آن مجادله كردي به آن مشاغبي مي مي
گفتم: چون مغالطه قياسي است كه مقدمات آن شبيه به حق است، اما صورت آن فاسد 
باشد به اين گونه كه بر هيأتي نتيجه دهد نباشد بخاطر اينكه در شرط معتبر آن اختلال 

  دهيم: داشته باشد، و اين در كلام معترض حاصل شده و ما با دو وجه آن را توضيح مي

                                           
  اند: ها آمده عبارتدر پاورقي (أ) و (ي) اين  -1
ترين عوام باشد، و همينطور كه گمان برده  شود كه نادان گمان برده مي«است:  �اين از خط امام مامتوكل«

  ».شود، و احتمال دارد مراد اوعموم مردم باشد هر چند بعيد است مي
اميرالمؤمنين گمان كه من اين نسخه را با نسخه اصلي مطابقت دادم، همانگونه بود كه سرور ما «سپس نوشته 

  .  ا ه» كرده بود، حفظه االله و در اين نسخه و نسخه امام حفظ االله آن را اصلاح كرم
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گويند: جايز است خداوند مطيع را تنبيه و عاصي را  مي اين گفته آنها كه :وجه اول
پاداش دهد، اين مقدمه باطل اما به حق شبيه است اما باطل بودنش بدين خاطر است 

باشد بلكه كسي كه آن  هاي قاطع جايز نمي اند كه: چنين چيزي بدليل نقل چون آنها گفته
  در دين آشكار است. را جايز بداند نزد آنها كافر است چون از مسائل است كه

اما شباهت آن به حق: از عبارت بعضي از اشاعره در علم كلام اينگونه برداشت 
شود كه نزد آنها فقط در عقل جايز باشد و ما توضيح داديم كه اشاعره و معتزله در  مي

تحسين و تقبيح در چه مواردي اختلاف دارند، و آنها در اين باره اختلاف نداشتند كه به 
شود انجام دادن كارهاي زشت صف نقصي است، و خداوند از  عقل فهميده ميضرورت 

صفت نقص منزه است، بلكه در اين باره اختلاف داشتند كه فاعل آن صفت نقص به 
مجرد عقل مستحق ذم و عقاب است يا نه؟ و بنا بر هر تقديري آنها اين مطلب را از 

دانند  آن را از جهت سمع جايز نمي دانند، و همينكه جهت عقل و نقل يا سمع جايز نمي
اي كه  ، آيا ملاحظه كرده1كند كه حرام باشد به آنها نسبت تجويزداده شود كفايت مي

گويند: نكاح كردن مادر و خواهر عقلاً زيبا است، اما شرعاً قبيح است،  معتزله و شيعه مي
  .دانند توان به آنها گفته شود مطلقاً آن را جايز مي در حالي كه نمي

كند كه او از شيوه مغالطه استفاده كرده است چون بعد از  اين را بيان مي :وجه دوم
ماند، او  اي باقي نمي گويد: پس براي اطاعت هيچ فايده كند مي اينكه مطلب را نقل مي
كند كه اين هم از مذهب آنها است تا آنچه كه مقصودش بوده از  انسان را دچار وهم مي

تمام كند، اين مطلب از  اند به خدا و پيامبر دروغ نسبت دهند] هاستدلال [كه جرئت كرد

                                           
در (أ) و (ي) بعد از اين كلمات به مقدار سه كلمه خالي بود، سپس در پاورقي هر دو نسخه براي اينكه  -1

از جهت عقل هم جايز ندانسته اي كه آن را  بگونه«آن خلاء را پر كنند اين عبارت را نوشته بودند 
و » هايي براي اين جاي خالي پيدا نكرديم درنسخه اصلي كلمه«سپس اين تعليق نوشته شده كه » باشند

  .578»س«همينگونه است در 
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كند چون مذهب آنها  اين وجه باطل است، و شبيه به حق هم است چون جاهل گمان مي
  اند پس لازم است چنين اعتقادي داشته باشند. از جهت عقل تحسين و تقبيح را نفي كرده

د؛ واجب است معتزله و زيديه سائر آنها اگر چنين اعتقادي داشته باشن :1وجه چهارم
فرق شيعه را بجز ابوهذيل را كافر بدانند، و بيان آن هم به اينگونه است: در ميان معتزله و 

كنند  زيديه كساني هستند كه معتقدند به تكفير آنها (مجبره) نيستند، و بقيه آنها تكفير نمي
بوهذيل نقل شده، و اگر آنها جايز كند بجز روايتي كه از ا بزرگاني كه جبري را تكفير نمي

تعذيب بشود و ابو لهب در روز قيامت صاحب شفاعت بشود،  �بدانند كه پيامبر خدا
اند، و از  كافر شدن آنها از ضرورت دين است، و همچنين كساني كه آنها را تكفير نكرده

اند  كفير نكردهآيد كه معتزله و زيديه هم كافر باشند، اما كساني كه آنها را ت اين لازم مي
.. آشكار است چون آنها در چنين .مانند سيد امام مؤيد باالله و امام يحيي بن حمزه و

  حالتي به منزله كساني هستند كه در كافر دانستن مشركان و يهود و مسيحيان شك
اند امامان و بزرگانشان كه مانع  اند، و بقيه معتزله و زيديه هم چون آنها تكفير نكرده داشته

پرستان  اند، و شكي نيست كه شك داشته باشد در كافر بودن بت تكفير اشاعره شده از
كند، و علت آن هم اين است از  واجب است تكفير شود و كسي آنها را تكفير نمي

كلام  2»اصل«ضروريات دين است، پس ثابت شد معترض آشكارا كاذب است، و من در 
ها لازم نيست و بجز اين  ، هر چند همانند اينام تا او را سرزشن كنم خود را طولاني كرده

  مطلب ذيل چيزي از كلامش باقي نمانده بود كه باطل بودنش را آشكار كنم.
گويد: اگر گفته شود اين از جهت عقل،است اما از جهت سمع نقل شد كه  معترض مي

اي كه خداوند داده مقرون به  گويم: وعده مطيع در بهشت و عاصي در جهنم است مي
  فرمايد:  شيت او است چون ميم

                                           
  ).507درباره جواب به معترض درباره مجبره، به سوم نگاه كن (ص/ -1
2- )2/276-290.(  
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﴿ã� Ï�øótƒ yϑ Ï9 â !$t±o„ Ü> Éj‹yèãƒuρ tΒ â!$t±o„﴾  ) 18 /مائده(  
  .»آزارد بخشايد و هر كه را بخواهد مي هر كه را بخواهد مي«

  خواهد چه كساني را ببخشايد. دانند خداوند مي و آنها نمي
داوند مسلمانان را دانند خ جواب: او چيز آشكاري را انكار نكرده؛ چون آنها مي

اند، خداوند وعده عقاب  بخشايد نه مشركان، و مسلماناني كه گناه كبيره مرتكب شده مي
كند، اما جايز است تعدادي از آنها را بدون  را به آنها داده، و قطعاً وعيد او تحقق پيدا مي

و اين مانند،  تعيين ببخشايد، و به همين خاطر همه مسلمانان در خوف و رجاء باقي مي
مذهب آشكار آنها است، و آن آيه هر چند مجمل است، اما توضيح آن آمده است، و 

اند كه واجب است به توضيح مجمل عمل شود، سپس يا معترض  مسلمانان اجماع كرده
  گويد: براي اين آيه در سمع (نقليات) توضيحي نيامده است. مي

را رها كنند، و به هر كدام از اينها  گويد: آنها معتقدند به مجمل عمل كنند و مبين يا مي
كند كه اهل بهتان و نسبت به اهل علم  قائل باشد بجز اينكه خصم خودش را معرفي مي

  كند. حيا هستند چيز ديگري را اضافه نمي بي
  »اختيار كن و آنها ويژگي براي انتخاب شدن ندارند«

  :جبريه غلو معترض بر
فراط كرده باشد: او به آنچه ذكر شد تعجب است كه معترض تا اين حد او جاي 

گويد: آنها هيچ وقت  كنند، و درباره براهمه مي استدلال كرده كه جبريه از دروغ پرهيز نمي
كنند و  هاي آسماني را تكذيب مي گويند، با وجود اينكه براهمه تمام كتاب دروغ نمي

ده اند و با دروغي كه به خدا گويند: آنها ساحر بو اند و مي گويند: تمام انبياء گمراه بوده مي
كنند،  خواستند در دنيا زندگي مرفهي داشته باشند و به آنها استهزاء مي دادند مي نسبت مي

و آنها معتقد به عذاب آتش نيستند، و از عقاب گناهان ترسي ندارند، معترض به آنها 
هاي آسماني  ابو كت  گويد: دروغگو نيستند! اما در حق كساني كه به خداوند و ملائكه مي

كنند و حلال را حلال و حرام را حرام  و پيامبران ايمان دارند اركان اسلام را ادا مي
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اند  اند و گفته اولي كه از آنها نام برده  پندارند افراط كرده!! اين صحبتي بود درباره گروه مي
  اهل جبر هستند.

  :بحثي درباره مرجئه
چون مرجئه و مجبره از دروغ و «اره آنها مرجئه، و اين عبارت اوست درب :گروه دوم

كنند، اما مرجئه: آنها معتقدند كسي كه به اندازه يك دانه خردل  گناهان ديگر پرهيز نمي
شود هرچند زنا و دزدي و قتل كرده باشد، و دروغ از  ايمان داشته باشد داخل جهنم نمي

  تر است. اين آسان

  و جواب مولف از الهامات پروردگار بوده است
گويم: رفع كردن اين شبه كه معترض وارد كرده سخت و دشوار است، و  من هم مي

تر از اين اشكال نياورده، و من بجز آنچه كه خداوند به من الهام كرده  در اين رساله مبهم
از الطاف پنهاني چيز ديگر را براي آن آماده نكردم و من به اين خاطر اين مطلب را در 

سني بدانيد! اين جواب از جايگاه بلندي سرچشمه گرفته، (چون  اول ذكر كردم تا تمامي
از طرف پروردگار بر من الهام شده بود) و من به اين خاطر مسلك جواب را بر او 
ناهموار كردم؛ چون كلامي كه به آنها نسبت داده بود شباهت زيادي به حق داشت و از 

ع كند مگر كسي كه خداوند با توانست آن شبه را رف شد، و هيچ فردي نمي حق جدا نمي
  دهم: الطاف و رحمت خودش به او كمك كند. و جواب او را از چند وجه مي

بهتان بزرگ  »كنند مرجئه از دروغ و گناهان ديگر پرهيز نمي«اين كه گفت:  :وجه اول
اند و  و انكار بديهيات است، چون كلام ما درباره كساني است كه اهل دين و امانت بوده

، و از حرام پرهيز كرده باشند، و بديهي است در ميان مرجئه كساني  را انجام دادهواجبات 
هاي  هاي بزرگ و خصلت اند كه اهل عبادت و تقوا، و علم و فهم، و داراي مرتبه بوده

تر و از ترك كردن  اند كه از فرائض سخت هايي انجام داده اند و سنت پسنديده بوده
اند؛ از غذا دادن به بينوايان، و عادت به روزه گرفتن و نماز  كارهاي ناپسند دشوارتر بوده
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هاي زياد بخاطر كوتاهي كردن در حق  خواندن در حالي كه مردم خوابيده باشند، و گريه
گويد: آنها از دروغ و گناهان ديگر پرهيز  پروردگار. پس اين گفته معترض كه مي

هاي عابد ومعتمدشان مرتكب گناه  سانكند كه ان كردند باطل است؛ چون يا او ادعا مي نمي
كنند به آنها  اند اين آشكاراست كه قطعاً باطل است، اگر گفته شود: آنها تظاهر مي شده

درباره هيچكدام از  �شود كه اين از اموري غيبي است كه حتي پيامبر خدا جواب داده مي
به اجماع معاصرين خود چنين اطلاعي نداشت. مگر خداوند به وحي كرده باشد، و 

  كنم. مسلمانان حكم به اين حرام است، و من كلام خود را در اين باره طولاني نمي
اند چون آنها  كند كه آنها ظاهراً نه عبادت كردند و نه از گناه پرهيز كرده يا ادعا مي

  معتقدند از عقوبت پروردگار نبايد ترسيد؛ اين هم بخاطر دو دليل باطل است. 
اند، و اين صحيح نيست، چون  ل كرده كه آنها عبادت نكردهاو استدلا :دليل اول

  عبادت آنها آشكار است.
پذيرد كه عبادت كردن و پرهيز از گناهان براي آنها  گوييم: يا معترض مي مي :دليل دوم

مقدور بوده يا نه؟ اگر بگويد: براي آنها مقدور نبوده، جايز است از آنها واقع گردد؛ هيچ 
دهند، و چرا اين كلام را در  ويد آنها يكي از كارهاي جايز را انجام نميدليلي ندارد كه بگ

اش آورده: كه براي هيچ فردي جايز نيست خبري را ذكر كند كه فردي را تكذيب  رساله
اند؟! و  گوييد: تمام افراد مرجئه مرتكب دروغ و گناهان ديگر شده كند؟ پس چگونه مي

دانيد مگر اينكه آن فرد شاهد  كند جايز نمي مي اين را درباره كساني كه آشكارا گناه
گناهانش باشد، پس جايز نيست به كسي كه تارك صلات باشد گفته شود: شراب 

خورد و جايز نيست  كند گفته شود: سود مي نوشد، وجايز نيست كه به كسي كه زنا مي مي
كه مرتكب تمام گوييد:  ..، پس چگونه درباره مرجئه مي.به رباكار گفته شود: قاتل ست و

اند در حالي كه بجز رجاء مشخص نيست كه مرتكب گناه ديگري شده باشد؟  گناهان شده
ها داده شود و مشخص گردد كه انكار ضروريات است  و چرا قبل از اينكه جواب شبه
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اند و مرتكب  هايي اين احتمال وجود دارد كه عبادت نكرده ايد: در گفتن چنين كلام گفته
  !اند؟ گناه شده

و جاي تعجب است كه معترض اعتقاد داشته براهمه با وجود اينكه پيامبران را انكار 
اند، و اين جواب را قبلاً  اند دروغ نگفته هاي اسلامي را رد كرده اند، و تمام شريعت كرده

تواند جوابي باشد براي اتهامي كه  در رابطه با مسأله جبريه بيان كرديم و اين وجه مي
ه وارد كرده چون او معتقد است همه افراد جبريه از دروغ و گناهان معترض به جبري

  اند. ديگر پرهيز نكرده

  آنچه كه باعث كارهاي خير مي شوند متفاوتند
شود انسان كارهاي خوب انجام دهد و از كارهاي بد  چيزي كه باعث مي :وجه دوم

گيرد، بلكه شرم و  يپرهيز كند تنها اين اعتقاد نيست كه خداوند از گناهكاران عقاب م
شود انسان در مقابله كسي كه اين همه نعمت را  حيايي كه در درون انسان است مانع مي

هايي كه بر كارهاي نيك  به او بخشيده گناه كند، و به همين خاطر است اكثر انسان
كند شرم و حياي زيادي نسبت به پروردگار  كند و از كارهاي بد پرهيز مي محافظت مي

شود، و به همين خاطر مسائل تهديد  ما مجرد اعتقاد يكي است و كم و زياد نميدارند، ا
تباري و پرهيز از گناه و  آميز متفاوتند با وجود اينكه اعتقاد واحدي هم دارند، اما در نيك 

در شكر كردن نعمت با هم متفاوتند، و مراتب آنها هم از جهت حيا از پروردگار مختلف 
ترين مخلوقات به خداوند كساني هستند كه از او بيشتر  زديكاست و به همين خاطر ن

  كنند. اند و بيشتر او را اطاعت مي ترسند و به او انس گرفته مي
اند و  ترسند و بهتر با او انس گرفته و به همين خاطر انبياء و اولياء از خداوند بيشتر مي

داش خداوند را عبادت ترند، و اكثر صالحان بخاطر خوف از عذاب و تمايل به پا مطيع
: اگر در عبادتش چنين نيتي كند عبادتش صحيح نيست، و 1گويند كنند، و معتزله مي نمي

                                           
  اند: مدهها آ در پاورقي (ا) و (ي) اين عبارت -1
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كنند از مشركان و فلاسفه با همديگر متفاوتند،  بخاطر همين كفاري كه معاد را انكار مي
ديده هاي نيكو و پسن اند، و بعضي از آنها داراي اخلاق بعضي از آنها در رذايل فرو رفته

هاي پست و مطيع  هستند، و در ميان آنها بزرگان و اتباع بودند، و در ميانشان انسان
اند، به اندازه تفاوتي كه در صبر كردن بر مشكلات و تحمل كردن كارهاي پرمشقت  بوده

شود و از دو پستانش  زن آزاده گرسنه مي«اند و درباره امثال آنها گفته شده:  داشته
گويد: اگر شكم و  مي 3و حاتم 2كند؟ گويد: آيا زن آزاده زنا مي ميو هند  1»خورد نمي

شويد و  رسد، اما بشدت ذم و سرزنش مي شرمگاهت را در اختيار او بگذاريد به آنها مي
گوييد: كسي كه  اند، پس چگونه مي تمام اينها بخاطر ترس از عقاب يا بخاطر پاداش نبوده

شود؟ اين كلام كسي است كه نينديشد،  گناه ميگويد و مرتكب  از عقاب نترسد دروغ مي
اند، و تعداد  هاي عابد و فروتن وجود داشته دانيم كه در ميان مرجئه انسان مي هةو ما بالبدا

زيادي از ما اگر خوب فكر كنيم و انصاف داشته باشيم از جهت عبادت [نه از جهت 
بر كند و شهوت را رها هاي سخت ص رسيم، چون كسي كه بر عبادت عقيده] به آنها نمي

                                                                                                             
در باب صفت طلاة آمده از امام فخر رازي نقل شده كه فرموده اين عبارت ») منهاج«(در شرح اين نحوي  

  االله. صحيح نيست، و فقط به معتزله اختصاص ندارد. با خط قاضي علامه محمد بن عبدالملك رحمه
دي در جرياني كه بحث ) و اولين كسي كه اين را گفت: حارث بن سليل اس1/251» (مجمع الأمثال« -1

  شده.
» الدرالمنثور«) و ابن مردويه در 12/74با زنان ماست و ابن جرير در تفسيرش ( �در بحث بيعت پيامبر -2

اند و سعيد بن منصور، و ابن سعد بن شعبي مرسل اين را  اين را روايت كرده ك) از ابن عباس6/312(
  باشد. مي )6/312» (الدر«اند همانگونه كه در  روايت كرده

  آن را ذكر كرده و درباره آن صحبت نكرده است! » تخريج احاديث كشاف«و زيعلي در 
گويم: سند ابن جرير مسلس است با چند عوفي؛  ). من هم مي4/169» (كافي الشاف«و همينطور حافظ در 

  د.شان بحث وجود دار از محمد بن سعد بن محمد تا عطيه عوفي، و آنها ضعيف هستند يا درباره
  ).69(ص/» ديوان او« -3
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تبار و بلند همتي است كه از خداوند شرم  كند بدون اينكه از عقاب بترسد واقعاً فرد نيك
و حياي زيادي كرده، وكسي كه عبادت را بخاطر ترس از عذاب آتش انجام دهد؛ طبع او 

كه در اين باره  1مانند طبع بندگان شرور فرومايه است و چه زيبا است اين شعر ابودريد
  گويد:  مي

  دارد  ايستد و باز مي اي كه مي ترجمه شعر: بايد مرد آزاده
  دارد سرزنش كرد اي كه بدون عصا از چيزي خود را باز نمي و بنده

كنند و او را ناراحت  و اكثر عاشقان دنيوي از فرمان محبوب خود سرپيچي نمي
  ترسند  كنند هر چند نمي نمي

انديشان در اين باره   ين خاطر بعضي از ژرفبه آنها ضرري وارد شود، و به هم
  گويند: مي

كنم بخاطر اكرام است و تو هيچ قدرتي بر من نداري، اما  هايي كه از تو مي تعريف
  .2محبتت وجودم را در بر گرفته

اگر اين در ببين عاشقان دنيايي باشد: كساني كه ايمان داشته باشند محبت شديدي به 
بهترين عبد صهيب «ث مرفوع آمده كه: پيامبر فرموده است: پروردگار دارند، و در حدي

و در اين حديث موعظه بزرگي براي  .3»كند است، اگر از خداوند هم نترسد معصيت نمي
  اهل حق و معرفت وجود دارد، و چه زيبا گفته است اين شاعر:

                                           
  ).133(ص/» ديوان او« -1
گويند: شاعرش نصيب بن رباح اكبر است و بعضي  درمورد شاعر آن اختلاف وجود دارد، بعضي مي -2

  گويند: مجنون بن عامر. مي
در اين كلام اصوليان و اصحاب معاني و عرب از «گويد:  ) مي449(ص/» ةالمقاصد الحسن«سخاوي در  -3

ام... سپس خط استادم را  گويد: در هيچ كتابي آن را نيافته ر مشهورشده است،و بهاء سبكي ميحديث عم
ام اما او اسنادش را ذكر نكرده  ابومحمد بن قتيبه يافته» مشكل الحديث«ديدم كه نوشته بود آن را در 

  است.
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ن كنيد كه او را دوست داريد اي كنيد و اظهار مي ترجمه شعر: معصيت پروردگار مي
  محال است و چيز تازه و بديعي است براي عقل 
  كردي اگر حب آن را در دل داشتي او را طاعت مي

  .1كند چون عاشق ازمحبوب خود اطاعت مي
معترض گمان كرده كسي كه در مقام خوف نباشد مطيع نيست و آن مسكين نفهميده 

بوعمر بن مقام محبت ما فوق مقام خوف است نزد عارفين، و به همين خاطر شيخ ا
  گويد: [و اين كلام او چقدر براي اهل دل مفيد است]  مي 2فارص

  ادعاي حب و دوستي مكن و ادعاي غير از آن را بكن
  و با دوستي گمراه شدن را از خود دور كن
  شود و طرف وصل را بهره خود كن دريغا! نمي

  اي  و در حالتي كه زنده هستي اگر صادق باشي مرده
شود كه در قلبش  گويند: انسان اسير بزرگترين چيزي مي ا ميو به همين خاطر حكم

كند تا چيزي كه  باشد، و شكي نيست چيزي كه محبوب باشد بيشتر در دل اثر مي مي
شود اما  ترسناك باشد، چون چيزي كه ترسناك باشد بعضي اوقات دشمن انسان مي

نظم در آورده و  چيزي كه محبوب باشد اينگونه نيست و ابن فارص مفهوم اين را به
  :3گويد مي

  تو مقتول چيزي هستي كه دوستش داري
  گزيني  در انتخاب كردن مواظب باش چه كسي را بر مي

                                           
» المجالس ةبهج« ) فوت كرده225اين دو بيت از اشعار محمود بن حسن وراع است، كه در حدود ( -1

)1/395.(  
  ).29(ص/» ديوانش« -2
  ).90(ص/» ديوانش« -3
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كني؟ آيا بدين  گوييم: چه سببي باعث شده كه فقط مرجئه را ذكر مي مي :وجه سوم
دانند اهل كبائري كه مسلمان هستند داخل بهشت بشوند،  خاطر است چون آنها جايز مي

اند:  دانند كه آنها از آتش دوزخ نجات يابند يا بدين خاطر است كه آنها گفته و جايز مي
شوند؟ دومين آنها: كه قطعي بودن بهشت است ممنوع است، چون  قطعاً داخل بهشت مي

اي كه مسلمان باشد در حالت كفر بميرد، و از كسي  دانند صاحب گناه كبيره آنها جايز مي
ترسند، چون احتمال دارد مرتكب كفري شود كه  شود مي اي مي كه مرتكب گناه كبيره

دانستند اهل كبائري كه مسلمان  بدون توبه بخشوده نشود، اما اولين آنها: كه جايز مي
هاي ديگري هم هستند كه چنين اعتقادي دارند، اما  هستند داخل بهشت بشوند، گروه

  .دانند معتزله آن را به شرط توبه و استغفار جايز مي

  معتزله در انتخاب اصلح دو گروه هستند
اگر گفته شود: مرجيء معتقد است كسي كه مسلمان باشد و بميرد در حالي كه بر 

دهد، و معتزله و اهل سنت به چنين چيزي  فسقش مصر باشد خداوند او را تعذيب نمي
  معتقد نيستند.

الت مسلمان بودن گويند: حتما در ح من هم مي گويم: اين مسلم است؛ اما آنها نمي
ميرد، بلكه اين  گويند: قطعاً در حالتي كه توبه كرده مي ميرد همانگونه كه معتزله نمي مي

  شود، چون معتزله دو گروه هستند: اشكال بر معتزله و مرجئه وارد نمي
گويند: هر كس زماني را سپري كند كه در آن تمام تكاليف خود را  مي: گروه اول

دانست در حالتي  شود كه اهل بهشت است، چون خداوند اگر مي انجام دهد فهميده مي
ميرد كه مستحق عذاب است، براي او زشت بود آن را در دنيا باقي بگذارد، وبر او  مي

كرد بميراند. و اين كلام كساني است كه  واجب بود او را در آن وقتي كه عبادت مي
  گويند: آنچه اصلح است بر خداوند واجب است. مي

اند، و اين اشكال بيشتر  ابو القاسم كعبي امام بغداد و كساني كه از او تبعيت كردهمانند 
دانند كه مكلف در بعضي  گردد تا مرجئه، چون اين گروه جايز مي بر اين گروه وارد مي
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اوقات تمام تكاليف آن وقت را انجام دهد و مكلف بايد مطلع باشد كه آن را انجام داد، و 
  شود: كه اهل بهشت است. گفته مي در چنين حالتي قطعاً
دانند كه اصلح را براي  كساني هستند كه بر خداوند واجب نمي :و اما گروه دوم

دانند به گناهكار فرصت دهد تا از  بندگانش در نظر بگيرد بلكه بر خداوند واجب مي
گناهش توبه كند، و شيخ معتزله ابوعلي جبائي و اصحابش به اين معتقدند، وابوقاسم 
كعبي [نيز] با او موافقت كرده، اگر آنچه معترض ذكر كرده درباره مرجئه بر دروغ در 

كند، چون كسي كه  حديث دلالت كند، مذاهب معتزله هم بر چنين چيزي دلالت مي
گويد: گناه  معتقد است بر خداوند واجب است اصلح را براي بندگانش درنظر بگيرد مي

اي  انم به سبب عبادتي كه روزي يا ساعتي يا لحظهد كند چون مي به من ضرري وارد نمي
گويد: من  ام از اهل بهشت هستم، و كسي كه به اين معتقد نيست مي براي خداوند كرده

كنم، و من از مرگ ناگهاني كه فرصت  شوم و بعداً از آن توبه مي مرتكب اين گناه مي
  ترسم. توبه نداشته باشم نمي

قاد نيست، بلكه بر حسب طبع بلندي و شهامت اما مرتكب شدن گناه بر حسب اعت
نفس است، همانگونه كه در وجه اول آن را ذكر كرديم، اگر سبب عصيان تجويز نجات 
از عذاب پروردگار باشد؛ يا بخاطر توكل بر توبه يا بخاطر توكل بر رحمت، هيچكدام از 

است كه معتقد يابي كه مجروح نباشد، و بنابراين عادل كسي  هاي اسلامي رانمي گروه
شود، در حالي كه هر كس  شود و خطا و اشتباه هم بخشوده نمي باشد توبه پذيرفته نمي

  اين عقيده را داشته باشد به اجماع مسلمانان كافر است.
اگر كسي معتقد باشد خداوند با فضيلت و بزرگواريش تمام گناهان  :موجه چهار

غ به خداوند نسبت دهد و مرتكب تمام بخشايد از آن كه درو مسلمانان را بدون توبه مي
آيد و دليل آن اين است: اگر عبدي معتقد باشد كه سيدش اهل صبر  گناهان شود لازم نمي

كند كه آن عبد نافرماني باشد و به سيدش دروغ نسبت  و بخشش است، بر اين دلالت نمي
شود، با وجود  و ميگيرد و كاملاً مطيع ا دهد، بلكه بعضي اوقات بهترين اكرام را از او مي
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اينكه معتقد است سيدش اهل صبر و بخشش است و از عقابش در امان است، چون 
گونه است  محبت او بر درونش چيره شده و نزد او مرتبه والاي پيدا كرده است، و همين

كنند، و چندها انسان مهيب و  رفتاري كه مردم با برادرانشان و اهل صبر و بخشش مي
شود و تنبيه آنها بخاطر بغض و اخلاق بد تحمل  از آنها تبعيت نمي ترسناكي هستند كه

شود و مال و جان  شود! و چندها انسان كريم و حليمي هستند كه از آنها تبعيت مي مي
شود! پس معترض از كجا فهميده مرجئه [بخاطر اينكه  بخاطر اطاعت از آنها فنا مي

اند و در گناه  مت پروردگار اهانت كردهآمرزد] به عظ معتقدند خداوند اهل اسلام را مي
  دروغ نسبت دهند؟ �اند به خدا و پيامبرش اند و عادت كرده ور شده غوطه

كنند، و با خوف  بينيم كه اعمال خود را با اميد اضافه مي هاي صالح را مي و ما انسان
شوند و اين نزد اهل ذوق معروف است، و اين  اعمال خود را كاهش و در آن سست مي

  اند. دو بيت را بخاطر همين سروده
  كند ترجمه بيت: چهره تو براي آن زن نوري است كه از آن استفاده مي

  دارند هاي تو او را باز مي و دست
  و سخناني دارد در ياد تو مانع خواب 

  شوند و غذا خوردنش مي

  دبدعت بودن يك قول يا گفتار دلالت بر مبتدع بودن آن شخص نمي كن

شود كه آنها  ها معتقد به ارجاء هستند هرچند حرام است اما باعث نميآن :وجه پنجم
كافر يا فاسق شوند و هر بدعت حرامي كه صاحبش براي آن تأويلي داشته باشند، و 
باعث كفر و فسق نشود صاحب آن به اجماع علما پذيرا است. و با دليل ثابت شده كه 

اب خصم است اما دليل: كافر و شود، و اين مذهب اصح ارجاء باعث كفر و فسق نمي
فاسق كردن به دليل نقلي نياز دارد و براي اين دليل وجود ندارد، و مخالفت آنها با 

كند، از سوي ديگر ابن حاجب  نصوص بخاطر تأويلي كه دارند براي تكفير كفايت نمي
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شود [كه دليل محكمي  معتقد است مجتهدي كه با نص قطعي مخالفت كند مؤاخذه نمي
  هاي اين مسأله را ذكر كنيم. دهد كه حجت و اين مقام اجازه نمي هست]

  »ارجاء كه نوعي بدعت است گناه كبيره نيست«گويد:  مي 1»ميزان«و ذهبي در 
  .2»مرجئه در اسلام سهمي ندارند«و اين حديث آمده: 

بر اين نص گذاشته است، و  »ةتذكر«[و اما مذهب خصم: قاضي شرف الدين در 
.. .و »شرح العيون«و حاكم در  3»صةتعليق الخلا«بداالله بن حسن] داوري در قاضي علامه ع

  اند. به آن اشاره كرده
كه منبع اصلي آنها است چنين ادعايي  »اللمع«اما ادعاي اجماع: امير علي بن حسين در 

  كرده است. 
 هاي صحيحي كه از افراد مورد اعتماد كند براي دفاع از سنت و اين مقدار كفايت مي

باشد بخاطر طولاني  مي »اصل«هايي كه در  مرجئه نقل شده است و من بعضي از بحث
پندارم صادق هستند  ام چون مي كردن كلام ترك كردم، و من حمايت زيادي از آنها كرده

اند من به آراء آنها معتقد  و روايتشان پذيرفتني است، حتي بعضي از ضعيفان گمان كرده
از اين، چون عقيده اهل سنت بهترين مباني و آشكارترين معاني  برم هستم، و بخدا پناه مي

ها را در خود جمع كرده، از حسن ظن به  را دارد، و همين بس كه محاسن عقيده

                                           
گويد: ارجاء  ) احتمال دارد آنچه كه در اينجا ذكر شده در شرح حال: مشعر بن كلام با شركه مي4/224( -1

. يعني از جهت قبول   اه» اش را متهم كنيم مذهب تعدادي از علماي بزرگوار است، و لازم نيست گوينده
  ايت.رو

گويد:  اند و ترمذي مي روايت كرده ك) از ابن عباس1/24) و ابن ماجه كه (4/395اين حديث ترمذي ( -2
باشد و در مطبوعه گفته است  ) مي5/169همانگونه كه در تحفة الأشراف (» حديث حسن غريب«
  ».حديث حسن صحيح«

  اند و خالي از بحث نيست. و اين حديث از تعدادي صحابه روايت شده
  ).2/275ام (  اين را استنباط كرده» عواصم«مابين قلاب در اصول نيستند، و من از سياق كلام  -3
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پروردگار و اميد به بخشايش با خوف از عذابش، و حذر از غضبش، و اگر مسلمان 
باشد، خداوند درباره ملائكه كاري از دنيا برود بايد خوف و رجاء به پروردگار داشته  گناه

  فرمايد:  ترسند بر كفر بميرند] مي [هرچند نمي

﴿tβθèù$sƒs† Ν åκ®5u‘ ÏiΒ óΟ ÎγÏ% öθsù﴾  ) 50 /نحل(  
  .»ترسند از پروردگارشان كه بر آنها سيطره دارند مي«

شْفِقوُنَ ﴿ نْ خَشْيَةِ رَب�ھِم م!   )57(مؤمنون /  ﴾ھُم م�
كار  ليهم السلام باشد، احوال بنده عاصي و گناهپس زماني كه اين احوال ملائكه ع

دانم  اگر شما آنچه را كه مي«فرموده است:  �آمده كه پيامبر »صحيح«چگونه است!! و در 
خواهم كه محفوظ و سالم  از خداوند مي »گريستيد خنديديد و بسيار مي دانستيد كم مي مي

ترسند و به  دن و آخرت ميباشيم، و ما را از جمله كساني قرار دهد كه از گناه كر
  رحمتش اميدوارند، آمين يا رب العالمين.

  ابن عاص بحث هايي درباره معاويه و مغيره و عمرو
معاويه و مغيره و عمره بن عاص، و كسانيكه آنها را در اوهام ذكر كرديم،  :گروه سوم

كند كه  لالت ميگويند: قرائني درباره اينها ظاهر شده كه بر اين د تعداد زيادي از شيعه مي
هاي صحاح مانند بخاري و مسلم  اند، و احاديثي كه آنها در كتاب آنها اهل تأويل بوده

  اند. دارند رد كرده
اند، چون تأويل  و اما اهل حديث معتقدند كه آنها اهل تأويل و اجتهاد و صداقت بوده
دو گروه در اين آنها غالباً بهترين تأويل بوده، و باطن هم نا مشخص است، در ميان آن 

باره مسائلي است كه در وسع اين مختصر نيست، و مقصود ما فقط تصحيح حديث 
اند، يا  صحيح و دفاع از آنهاست، نه مسائل ديگري كه در مابين آن دو گروه وجود داشته

آيد آن احاديث صحيح باشند و هر دو آن قواعد را پذيرفته  با قواعدي كه از آنها لازم مي
كند،  ام، و هر كس خوب به مطالب اين كتاب بينديشد اين را درك مي كرده باشند حمايت

و در اين موضوع راهي را نيافتم كه هر دو بر آن اتفاق داشته باشند جز اينكه بيان كنم: 
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اي كه شيعه آنها را قبول دارند صحيح است. و من در اينجا  روايت آنها با شهادت صحابه
باشد و حلال و  كنم، و خصوصاً احاديثي كه درباره احكام مي اكثر احاديث آنها را نقل مي

  شود. حرام از آنها هضم مي
و اما ابو موسعي اشعري وعبداالله بن عمرو بن عاص و... از كساني كه روايت 

جنگ كرده باشند؛ قبلاً جواب نقضي كه  �صحيحي وجود ندارد كه آنها با حضرت علي
  .1معترض بر آنها وارد كرده بود دادم

سه نفري كه قبلاً ذكر كرديم كساني هستند كه در اينجا احاديثي كه دلالت بر و اما آن 
كنيم، و  آوريم و فقط بخاطر اختصار احاديث كلام را ذكر مي صحت احاديث آنها كند مي

شودكه از آنها نقل شده [درباره احكام] و احاديث  اين موضوع ما شامل احاديثي مي
اي به آنها اشاره  شاءاالله به گونه كنيم، و ان براي آنها ذكر مي ديگري كه به عنوان شاهد

  گوييم: كنيم كه مفيد باشند، سپس مي مي
  باشد. آنچه درصحاح سته از طريق معاويه درباره احكام روايت شده سي حديث مي

  آن در احكام : با شواهد ���� معاويه احاديث
و... از او  2كه بخاري و مسلم درباره تحريم پيوند زدن موهاي زنان است :حديث اول

  .3كند اند و روايت اسماء و عايشه و جابر صحت آن را تأييد مي روايت كرده
  .4اند اما حديث اسماء بخاري و مسلم و نسائي آن را تخريج كرده

  اند. نيز آن را تخريح كرده 5و حديث عايشه بخاري و مسلم و نسائي

                                           
  تخريج آن گذشت. -1
  ).2127) ومسلم بارقم (6/591» (فتح« -2

  ).8/145) و نسائي : (2122) و مسلم بارقم (10/387» (فتح« -3
  ).8/146)، و نسائي (2123) و مسلم بارقم (9/215» (فتح« -4
  ).2126بارقم ( -5
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  .1و حديث جابر مسلم آن را تخريج كرده است
از او روايت  2بخاري و مسلم »هميشه گروهي از امتم بر حق پايبندند« :حديث دوم

  اند. كرده
  .3و مسلم اين حديث را از سعد بن ابي وقاص روايت كرده

  4و مسلم و ابو داود و ترمذي از مؤبان
  5و ترمذي از معاويه بن قره

  روايت كرده اند.6و ابوداود از عمران بن حصين
است درباره نهي از دو ركعت بعد از نماز عصر، بخاري از او  حديثي :حديث سوم

  7روايت كرده است
  8سلمه ام المؤمنين و بخاري و مسلم و ابوداود و نسائي از ام

                                           
  ).174)، و مسلم، كتاب الأمارة، حديث (6/731» (فتح« -1
  ).1925با رقم ( -2
  ) و ابوداود آن را اخراج نكرده .4/437) و ترمذي (1920مسلم بارقم( -3
  ).1925بارقم ( -4
» الأشراف ةتحف«) و ابوداود آن را اخراج نكرده، همانگونه كه در 4/437) و ترمذي (1920مسلم بارقم ( -5

  .ة)، و ابن ماجه أخرجه في المقدم2/135(
  ).4/420» (جامع« -6
  ).2/73» (فتح« -7
  ).2/54)، و ابوداود: (834) و مسلم بارقم (3/126» : (الفتح« -8

) 13/29» (الأشراف ةتحف«باشد همانگونه كه در  و منصف آن را به نسائي نسبت داده، اما در آن نمي
  باشد. مي
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روايت كرده كه او به كسي كه اين كار را انجام مي داد  �از عمر بن خطاب 1و مسلم
اين به منزله اجماع است، و اين  زد و هيچ كس او را از اين كار منع نكرده، و تازيانه مي

  كلام بعضي از اهل علم است.
حديثي است كه در آن پيامبر از سوگند نهي كرده و اين حديث را مسلم  :چهارم

  2روايت كرده است
  اند اين را روايت كرده 3وبخاري و مسلم و نسائي از عبداالله بن عمر

  4و ابوداود و ترمذي و نسائي از سمره بن جندب
  5از عائد بن عمرو و نسائي

  6و بخاري از زبير بن عوام
  7و ترمذي و نسائي از ابوهريره »موطأ«و بخاري از مسلم و مالك در 

  8و ابوداود و نسائي از ثوبان
  9از عبداالله بن ابوبكر »موطأ«و مالك در 

  10و بخاري و مسلم و ترمذي و نسائي از حكيم بن حزام

                                           
  باشد. ) نيز مي3/126» (فتح«) و در بخاري 834بارقم ( -1
  ).1038بارقم ( -2
  ).5/94)، و نسائي (1040) و مسلم بارقم (3/396» (فتح« -3
  )5/100)، و نسائي (3/65) و ترمذي : (2/290ابودواد ( -4
  ).95- 5/94» (الفتح« -5
  ).3/393» (الفتح« -6
  ).5/93)، و النسائي (3/64)، و ترمذي (2/998» (موطأ«)، و 1042) و مسلم بارقم (3/392» (الفتح« -7
  ).5/96) و نسائي : (2/295ابوداود ( -8
  ) از پدرش بصورت مرسل.2/1000» (الموطأ« -9

  ).5/101)، و نسائي (4/553) و ترمذي (1035)، و مسلم بارقم (3/393» (الفتح« -10
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  روايت كرده اند. 1پدرشو ابوداود و نسائي از ابن فراسمي از 
بخاري آن را روايت كرده  »يابد اين امر هميشه در ميان قريش ادامه مي« :حديث پنجم

  2است
  اند. روايت كرده 3و بخاري و مسلم از عبداالله بن عمر

  .4و مسلم همانند آن را از جابر بن عبداالله روايت كرده است 
  .5اند و بخاري ومسلم از ابوهريره روايت كرده

حديث تازيانه زدن شارب خمر و كشتن او در مرحله چهارم، ابوداود و  :يث ششمحد
  .6اند ترمذي از او روايت كرده

اما تازيانه زدن او از امور بديهي دين است و احاديث زيادي دارد، و اما كشتن او در 
  .7اند مرحله چهارم ترمذي و ابوداود آن را از ابوهريره نيز روايت كرده

  روايت كرده. �آن را از قبيصه بن ذؤيب، و از تعدادي صحابه 8و ابوداود
آن را روايت كرده اما اين حكم نزد  »الأحكام«و امام مهدي يحيي بن حسين در كتاب  

  علماي زيادي نسخ شده است.

                                           
  ).5/95)، و نسائي : (2/296ابوداود ( -1
  ).6/616» (الفتح« -2
  ).1820) و مسلم بارقم (6/616» (الفتح« -3
  ).1819رقم ( -4
  ).1818)، و مسلم بارقم (6/608» : (الفتح« -5
  ).4/39)، و ترمذي (4/623ابوداود ( -6
  ).4/624)، به ابن جريح و معمر تعليق كرده، وابوداود : (4/39ترمذي ( -7
  ).4/625» : (السنن« -8
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ابوداود و  »نهي از لباس حرير و طلا، و پوست حيوانات درنده«حديث  :حديث هفتم
، اما شواهدي كه 1، و ترمذي بعضي از آن را با اين لفظ نياوردهاند نسائي از او روايت كرده

  براي تحريم لباس حرير و طلاست مشهورتر از اين است كه ذكر شود.
و اما پوست حيوانات درنده، براي آن شاهدي از ابومليح وجود دارد كه ترمذي و 

  .2اند ابوداود و نسائي آن را تخريج كرده
فرموده: اين امت به هفتاد  �باره اين است كه پيامبرحديثي است كه در: حديث هشتم

  .3شوند، ابوداود از او روايت كرده است و چند فرقه تقسيم مي
   5همانند اين را از ابن عمرو روايت كرده 4و ترمذي
  اند. و ابوداود همانند اين را از ابوهريره روايت كرده 6و ترمذي

اين  8و [ابن ماجه] 7د است، ابوداودنهي از سبقت امام در ركوع و سجو حديث نهم :
  اند. روايت كرده

                                           
) اين را ذكر 8/438» (ةالتحف«اين را روايت كرده اند و مذي در ) 7/176)، و نسائي (4/373ابوداود ( -1

  نكرده و أخرجه ترمذي.
  ).7/176)، والنسائي : (4/374)، ابوداود (4/212ترمذي ( -2
  ).5/5» (السنن« -3
  ما بين آنها در (س) ساقط است. -4
  است.» جامع«و صحيح در » عمر«) و وقتي في (أ) و (ي) 5/26» (الجامع« -5
  ).5/4)، و ابوداود : (5/25» : (ترمذي« -6
  ).1/411» : (السنن« -7
به جاي نسائي آمده » در نسخه دق«،سپس در پاورقي (أ) و (ي) نوشته شده : »نسائي» «الأصول«در  -8

  نسائي ذكر نكرده، از خط قاضي محمد آنسي رحمه االله » اطراف المزي«ودر 
  شده است.) ذكر 2/172»: (العواصم«گويم: در  من هم مي

  ) روايت شده است.1/390» (سنن ابن ماجه«و اين حديث در 
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اين حديث را از  1»موطأ«بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي و مالك در 
  اند. ابوهريره روايت كرده

  روايت كرده اند. 2و مسلم و نسائي از انس
  .اين را از او روايت كرده است 3نهي از نكاح شغار است كه ابوداودحديث دهم: 

اند، و اين از تعداد زيادي از صحابه  روايت كرده 4و بخاري و مسلم و از ابن عمر
  اند. روايت شده و مشهور گرديده و علما بر حرام بودنش اجماع كرده

او مانند پيامبر خدا وضو گرفته است ابوداود اين را روايت كرده، و  حديث يازدهم:
  بر پيشاني و صورتاحتياجي به شاهد ندارد بجز پاشيدن آب زياد 

  روايت كرده �از علي 5و ابوداود
آن را روايت كرده، و اين  6نهي از نوحه است، كه ابن ماجه :حديث دوازدهم

  مشهورتر از اين است كه شواهدي براي آن ذكر شود.
از او  7نهي از راضي بودن به بلند شدن است، كه ترمذي و ابوداودحديث سيزدهم: 

 1»سنن ابوداود«از انس روايت شده، و  8ي براي اين در ترمذياند و شواهد روايت كرده
  اين را از ابوأمامه روايت كرده.

                                           
  ). 2/476)، و ترمذي (1/413) و ابوداود (427)، و مسلم بارقم (2/214» (فتح« -1

  اند. ) بصورت موقوف از ابوهريره نقل كرده1/92( »موطأ«) و مالك در 2/96و نسائي (
  ).3/83)، و نسائي (426مسلم بارقم ( -2
  ).2/561» (ننالس« -3
  ).1/89» (الفتح« -4
  ).82- 1/81» (السنن« -5
  ).1/503» (السنن« -6
  ).05/398)، و ابوداود : 5/84ترمذي : ( -7
8- )5/84.(  
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كه مؤلف آن نووي است از هر دوي آنها، و از ابي  3»في القيام 2الترخيص«و در كتاب 
  بكره، نقل شده و حديث انس را صحيح دانسته است.

  از او روايت كرده است. 4نهي از تمجيد كردن است، ابن ماجه :حديث چهاردهم
  5اند و بخاري و مسلم و ابوداود از ابوبكر روايت كرده

  روايت كرده اند. 6و بخاري و مسلم از ابوموسي
  اند. روايت كرده 7بن سخره [از مقداد بن اسود] و مسلم و ترمذي از ابوداود از عبداالله

  روايت كرده است. 8و ترمذي از ابوهريره
روايت كرده، و  9ن تمام مسكرات است، كه ابن ماجه از اوحرام بودحديث پانزدهم: 

  11اند و مسلم و نسائي از جابر روايت كرده 10گروهي بجز ابن ماجه از ابن عمر
                                                                                                             

1- )5/398.(  
  ام. است! و صحيح آن است كه نوشته» تلخيص«در تمام اصول  -2
  ...).0-64(ص / -3
  ).2/1232» (السنن« -4
  ).5/158) و ابوداود : (3000م بارقم ()، و مسل5/324» (الفتح« -5

  كه اشتباه است.» اند و در (ي) اين عبارت آمده : (و اين را .... ازابوهريره و از ابوبكر روايت كرده
  ).3001)، و مسلم بارقم (5/326» : (الفتح« -6
  
اد روايت كرده و و اين لازم است اضافه شود، چون عبداالله بن سخره تابعي است، كه اين حديث را از مقد -7

  كنيه او ابومعمره است.
  اند. ) روايت كرده5/153)، و ابوداود : (4/518)، و ترمذي : (3002و اين حديث را مسلم بارقم(

  .  ا ه» اين حديث غريب از حديث ابوهريره است«) و گفته است : 4/518» (جامع« -8
  ).2/1124» (السنن« -9

  ).4/256) و ترمذي : (8/296نسائي () و 4/85مسلم با رقم.و ابوداود: ( -10
  ).8/327) و نسائي (2002مسلم بارقم ( -11



    

  587  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

  1و ابوداود از ابن عباس و نسائي نيز از او روايت كرده.
و براي  2حكم كسي كه در نماز سهو كند، نسائي از او روايت كرده حديث شانزدهم:

  از ثوبان وجود دارد. 3»سنن ابوداود«در  او شاهدي
و  4حج و عمره است، ابوداود از او روايت كردهن در بين نهي از قراحديث هفدهم: 

بصورت مرفوع روايت  5»موطأ«براي او شاهدي از ابن عمر وجود دارد كه مالك آن را در 
  ه است.از عمر و عثمان بصورت موقوف بر آنها روايت را نقل كرد 6كرده، و مسلم
قصد كرده،  7اش وبعد از حج در مشقص بعد از عمره �كه پيامبر خدا :يجدمحديث ه

اند، و براي او شواهدي از  اين را روايت كرده 8و بخاري و مسلم و ابوداود و نسائي
واز سعد  9كه مسلم آن را روايت كرده �كه مسلم آن را تخريج كرد و از عثمان �علي

آن را  10[و او را صحيح دانسته] و نسائي و ترمذي »وطأم«بن ابي وقاص كه مالك در 

                                           
  ).8/30)، و نسائي (4/86ابوداود : ( -1

  ) هم روايت شده.10/65» (فتح«گويم در بخاري  من هم مي
  ).3/33» (السنن« -2
3- )1/630.(  
  ).2/390» : (السنن« -4
  روايت يحيي ليثي وجود ندارد.» موطأ«در -5
  ).1223-1222بارقم (» الصحيح« -6
دارد و شايد اين صواب باشد چون » وقيل) : «3/180» : (العواصم«گونه است در اين نسخه، و در  همين -7

  در آن اختلاف است.
  ).5/244) و نسائي : (2/396) و ابوداود : (1246) و مسلم بارقم (3/656» : (الفتح«أخرجه بخاري  -8
  ).1223بارقم ( -9

گويم : در مسلم بارقم  ) و من هم مي3/185) و ترمذي : (5/152)، و نسائي : (1/344» : (طأالمو« -10
  باشد. ) نيز مي1225(
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كه راوي  2كه راوي آن نسائي است و از ابن عمر 1اند، و از ابن عباس از عمر روايت كرده
روايت كرده  و رواي آن بخاري و مسلم است. 3آن ترمذي است، و از عمران بن حصين

  اند.
اين حديث را روايت كرد، ابن اند: كه معاويه وقتي  و ترمذي و نسائي روايت كرده

  .4گفت: اين بر معاويه است؛ چون او را از متعه نهي كرده است {عباس
روايت كرده  لالمؤمنين ام حبيبه حديثي است كه از خواهرش ام حديث نوزدهم: 
خواند مگر با آن  كرد نماز مي با لباسي كه با آن مجامعت مي �است كه پيامبر خدا

  ديد. نجاستي مي
اند، و شواهد زيادي بر معنايش وجود دارد، كه از  اين را روايت كرده 5ود و نسايئداابو

خواند مگر  هايش نماز مي اند كه (با كفش نقل كرده �آن جمله روايتي است از پيامبر
اند و ابوداود  روايت كرده 6ديد) بخاري و مسلم از سعيد بن [يزيد] اينكه آنها را نجس مي

  .�7از ابوسعيد خدري

                                           
  ).5/153» : (السسن« -1
  ).3/185» : (الجامع« -2
  ).1226) و مسلم بارقم (3/505الفتح: : (« -3
  ست و االله اعلم. ) و مصنف آن را به ترمذي نسبت داده است كه اشتباه ا5/154» (نسائي« -4
  ).1/155)، و نسائي : (1/257ابوداود ( -5
تحريف شده و صحيح: سيعد بن يزيد از دي ابومسلمه است، كه فرد مورد اعتمادي از » زيد«در اصل به  -6

روايت كرده كه گفته است: از انس بن مالك سؤال كردم:  �تابعين است، اين حديث را از انس بن مالك
  هايش نماز خوانده؟ گفت : بله.آيا پيامبر با كفش

  ).555)، و مسلم بارقم (1/589» (فتح«بخاري 
  ).1426» (السنن« -7
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از آن منصرف نشويد تا اينكه بادي را حس «ديگر آن اين حديث است:  شاهد و
اتفاق وجود دارد، و همانند اين  1كه اين بر صحتش »رسد كني يا صدايي به گوشتان مي مي

كنند كه جايز است استدلال به استصحاب براي حكم  هم زياد هستند كه بر اين دلالت مي
طار يوم الشك از آخر شعبان و روزه يوم الشك از آخر قبلي شود، و بنابراين علما به اف

  اند. رمضان عمل كرده
نهي فرموده كه به مسجد وارد  خورد از كسي كه سير يا پياز مي �پيامبر« :حديث بيستم

، و براي اين شواهد زيادي وجود دارد، 2كه اين را معاويه از پدرش روايت كرده است »شود
اند، و بخاري و مسلم از  از جابر بن عبداالله روايت كرده 4ومالك در موطأ 3بخاري و مسلم

و بخاري و  8از ابوهريره و ابوداود از حذيفه و مغيره 7»الموطأ«و مالك در  6و مسلم 5انس
  .1، و مسلم ابوداود از ابي سعيد10و نسائي از عمر 9مسلم و ابوداود از ابن عمر

                                           
   �) از حديث عبداالله بن زيد انصاري361)، و مسلم بارقم (1/285» (فتح«بخاري  -1
بن باشد معاويه بن ابوسفيان نيست، بلكه معاويه  مصنف اشتباه كرده! چون معاويه كه در اين حديث مي -2

» سننش«قرة بن ايام مزني است كه از پدرش قرةّ بن إياسي روايت مي كرده، و حديث او را ابو داود در 
  ) روايت كرده است.4/172: (

  ).564) و مسلم بارقم (2/394، (»فتح«بخاري  -3
  با رواية يحيي ليثي آن را نيافتم.» الموطأ«در  -4
  ).562) و مسلم بارقم (2/395» (الفتح« -5
  ).563بارقم( -6
ابن عبد البر: » التمهيد«بجز حديث مرسل سعيد مسيب كه از خوردن سير و پياز نهي كرده، » موطأ«در  -7

)6/412.(  
  ).172-4/171» (السنن« -8
  ).4/172)، و ابوداود : (561)، و مسلم بارقم (2/394» (الفتح« -9

  ).2/43» (السنن« -10
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شدن به مسجد، آن را بخاري و  اما نهي از آن دو درخت مطلقاً بدون تقيد به وارد
  اند. روايت كرده �3، و ابو داود و ترمذي از علي بن ابي طالب2مسلم از جابر بن عبداالله

بخاري و  »اين روزه عاشورا بر شما واجب نيست«حديث:  حديث بيست و يكم:
  اند. كرده  اين را از او روايت 4مسلم و مالك و نسائي
اند،  كند نقل كرده حديثي كه معني اين را تأييد مي كاز ابن عباس 5و بخاري و مسلم

است در مذكور، بعد از اينكه درباره سبب روزه يهود از او سؤال  �و آن فرموده پيامبر
ما آن روز را «فرمايد:  كه مي �و اين فرموده او »من سزاوارتر به موسي هستم«كردند: 

   »گيريم بخاطر احترام به او روزه را مي
اين را از او روايت  6ابوداود »شود هجرت منقطع نمي«حديث: : دومحديث بيست و 

و  »در اسنادش مقال وجود دارد« 7گويد: كرده، و از طريق او صحيح نيست خطابي مي
  است كه نسائي آن را روايت كرده است. 8براي او شاهدي از عبداالله بن سعدي

                                                                                                             
  ).4/171)،ابودواد (565مسلم با رقم ( -1
  ).564) و مسلم بارقم (2/395» (فتح«بخاري  -2
  ).4/230)، و ترمذي ك (4/173ابوداود : ( -3
)، و نسائي در 1/299» : (موطأ«) و مالك در 1129) و مسلم بارقم (4/287» : (فتح«بخاري  -4

  ).2/161» : (الكبري«
  ).1130) و مسلم بارقم (4/287» : (الفتح«بخاري  -5
  ).3/7» : (السنن« -6
  ) با مختصر منذري03/352» : معالم السنن« -7

و حافظ در » لايعرف«گويد  مي» ميزان«گويم : در اسناد او ابوهند بجلي وجود دارد، كه ذهبي در  من هم مي
  ».مقبول«گويد :  مي» تقريب«

  )، و سند او صحيح است.7/146النسائي : ( -8
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 1عه شود كه ابوداودقط حديث نهي از لباس طلا است مگر قطعهحديث بيست و سوم: 
وجود دادر كه  �اين را از او روايت كرده و براي آن شاهدي از تعدادي از اصحاب پيامبر

  آن را روايت كرده. 2نسائي
  گويد: الا غلوطات مي 4است، خطابي 3نهي از مغلوطاتحديث بيست و چهارم: 

د اين وجود دارد، با وجو 5و از طريق او صحيح نيست، در اسناد آن فردي مجهول
روايت كرده كه براي آن شاهدي از ابوهريره  6»جامع الأصول«ابوسعادات ابن اثير در 

ما را از تكلفّ نهي «از انس روايت شده كه فرموده است  7وجود دارد، و در بخاري
  كند. و اين معناي آن را تأييد مي 8،»اند كرده

                                           
  ).4/437» (السنن« -1
  ).163-8/162» (السنن« -2
  ).5/435) و احمد : (4/65خرجه ابوداود (أ -3
از او روايت شده كه از اغلوطات «و اين عبارت او است : » مختصر منذري«) با 5/250» (معالم السنن« -4

مفرد آن اغلوطة است،و وزنش افعوله از غلط است مانند احموقة از » الاغلوطات«و » ... نهي كرده است
  حمق. ...

باشد مانند حلوبه و ركوبة،از حليب و ركوب و  ة است، كه اسم مبني از غلط مياما مغلوطات: مفردش غلوط
نهي كرده كه علما مسائل مشكلي را ارائه دهند كه درآن اشتباهي  �معني آن اينگونه است : كه پيامبر

  .  زياد وجود داشته باشد تا بوسيله آن ديگران را دچار اشتباه كنند، و رأيشان را باطل كند. ا ه
  ) خطابي1/354»  (ريب الحديثغ«
  كه او عبداالله سعد است. -5
6- )5/57.(  
  روايت كرده است. �) كه انس از عمر13/279» (الفتح« -7
  ).883بارقم (» الصحيح« -8
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كه بعد از آن  حديث فاصله انداختن بين جمه و سنتي استحديث بيست و پنجم: 
شود بوسيله صحبت كردن يا خروج، كه مسلم از او روايت كرده، و براي او  خوانده مي

چنين كاري را انجام داده  �از ابن عمر وجود دارد كه پيامبر 1شاهدي در بخاري و مسلم
 ذكر كرده است. 3مانند اين را در حق امام 2است، و ابوداود از ابوسعيد زرفي

                                           
  ).882)، و مسلم بارقم (2/492» (الفتح« -1
2- التهذيب تهذيب«روايت كرده كه او مجهول است.  �ابو مسعود زرفي، تابعي است، و از علي «

  ».التقريب«) و 12/234:(
) بجز يك حديث احاديث ديگر از او روايت نشده و آن حديث هم 1/371» : (سنن ابو داود«و براي او در 

هيچ ربطي به آنچه مؤلف ذكر كرده ندارد،آنچه آشكار است در آن اشتباه كرده است، اما ابو مسعود 
  ندارد.» اودسنن ابود«انصاري صحابي در اين باب حديثي در 

  ها وجود دارند: در پاورقي اصول اين عبارت -3
حديث بيست وششم: «گويد:  موجود است. مي» العواصم«حديث بيست وششم در اصل ساقط شده، و در «

فضل حب انصار است، كه نسائي از او روايت كرده، و فضل آنها مشهور است، بكله قرآني مشخص 
  .  ا ه» است

نويسد:  كند و مي را نقل مي» روض«) اين عبارت 2/457» (توضيح الافكار«در  گويم :صنعاني من هم مي
كند كه در نسخه ساقط شده است! و  حديث بيست وششم : فضل حب انصار است،و به اين اشاره نمي

  هاي ساقط شده آنچه عيان است در ذكر كردن اين حديث اجتهاد كرده است، چون درتمام نسخه
گويد : ششم : فضل  ) مي3/188» : (العواصم«او ذكر كرده صحيح نيست! چون در  گويم : آنچه من هم مي 

نيست و شم حديث از احاديث مشهوري است كه از غير نقل » بيست و ششم«و » حب انصار ... است
  كرده است.

كه احمد: » جشم ريسمان مقصد است«فرمايد  و راجح اين است كه آن ساقط شده اين حديث است كه مي
  باشد. ) مي3/192»  (عواصم«) و... كه در 4/97(

است فرق » عواصم«شود كه، ترتيبي كه مصنف براي احاديث اينجا ذكر كرد با ترتيبي كه در  و ملاحظه مي
  كند و در آنجا آنها را به پنج قسم تقسيم كرده، و احاديث را در آن پنج قسم آورده است. مي
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اميد است خداوند تمام گناهان را بيامرزد، «اين حديث است: : حديث بيست و هفتم
اين را از او روايت كرده،  1و نسائي »مگر شريك قرار دادن براي خداوند و كشتن مسلمان

براي او و  3،»ابوداود آن را رويت كرد«وجود دارد كه  2و براي اين شاهدي از ابودرداء
  وجود دارد. 4شاهدي در قرآن

شفاعت «آن را روايت كرد و عبارت است از:  5كه ابوداودشتم: بيست و هحديث 
از ابوموسي روايت  6كه حديث معروفي است، و بخاري و مسلم »بينيد كنيد، پاداش مي

  اند، و قرآن بر مفهومش شهادت داده، و بر مقتضايش اجماع وجود دارد. كرده
ابوداود اين را جستجو كردن از عورت مردم كراهتي دارد، و حديث بيست و نهم: 

از ابن عمرو آن را حسن  8، و براي او شواهدي وجود دارد، در ترمذي7روايت كرده

                                           
  ).7/81» (السنن« -1
  باشد. ساقط مي ما بين آنها در(س) -2
  ).4/463» (السنن« -3

¨¨ ﴿فرمايد:  خداوند مي -4 ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& xx xx8888 uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ﴾ /مسلماً «) 48(نساء
بخشد و آنچه فروتر از آن باشد براي هر كه  خداوند كساني را كه براي او شريك قائل شوند نمي

  .»بخشد ميبخواهد 
  ).5/247» (السنن« -5
  ).2627) و مسلم بارقم (3/351» (الفتح« -6
7- )5/199.(  
اين حديث حسن غريب است، و مافقط به حديث حسين بن واقد «گويد :  )، و مي14/33» (الجامع« -8

  .  ا .ه» آگاهي داريم
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اسلمي و عقبه بن عامر، و زيد بن وهب، و در  ةاز ابو برز 1»سنن ابوداود«دانسته، و در 
  روايت كرده اند. �از ابوهريره  2»صحيح مسلم«

 »ر كند در دين دانشمندش سازدآنكه خداوند به او اراده خي«حديث ام:  حديث سي
از او روايت كرده، و براي اين دو شاهد از ابن عباس وابوهريره وجود دارد كه  3بخاري

  را صحيح دانسته است. كآنها را روايت كرده، و حديث ابن عباس 4»جامع«ترمذي در 
ز آنها و اين تمامي احاديثي بود كه از معاويه نقل شده بود كه درباره احكام يا احكام ا

استخراج شده بود و با مذهب شيعه و فقها هم موافق بود، و درآنها حديثي نبود كه علما 
جمهور به آنها معتقد نباشد، مگر كشتن شارب خمر در مرتبه چهارم، و امام زيديه 
همانطور كه گذشت. آن را روايت كرده بود، و صحابي مورد اعتماد هم با او موافقت 

  كرده بودند.
كنم از كساني كه از اهل صحاح بخاطر روايت كردن اين احاديث در  ب ميو من تعج

  گيرند!! صحاح انتقاد مي

  :در غير احكام ����احاديث معاويه

و معاويه بجز اين احاديث، احاديث ديگري دارد كه كم و مشهورند و ما آنها و 
كنيم تا  نها ميشواهدشان را بخاطر اختصار ذكر نكرديم و ما فقط اشاره كوتاه و لطيفي به آ

، و فضل 5درباره آنها شناخت پيدا شود، و آنها عبارتند از: حديثي درباره فضل مؤذن

                                           
1- )5/200،201،194(  
  ).2563بارقم ( -2
  ).1037ارقم () و أخرجه مسلم ب1/197» (فتح« -3
را كاملاً ذكر نكرده و  �و حديث ابوهريره» حسن صحيح«گويد:  ) و درباره حديث اين عباس مي5/28( -4

  به آن اشاره كرده است....» و در اين باب «فقط با اين 
  ).387مسلم بارقم ( -5
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، و 3، و اينكه شب قدر شب بيست و هفتم است2، و فضل حلقه ذكر1جواب دادن مؤذن
  6سالگي. 63در سن  �، و تاريخ وفات پيامبر خدا5، فضل طلحه4فضل حب انصار

كس  كني وجود ندارد و هيچ انعي براي آنچه كه تو عطا ميپروردگارا هيچ م«و حديث: 
اين را از علي روايت  8و مسلم 7»تواند چيزي را عطا كند اگر تو اراده نداشته باشيد. نمي

  كرده است.
 10»در دنيا چيزي باقي نمانده بجز بلا و فتنه«و  9»خير عادت و شر لجاجت است«و حديث: 

  11»هر وقت ته آن پاك باشد بالاي آن هم پاك است اعمال انسان مانند ظرف است كه«و 

                                           
  ).1129)،و مسلم بارقم (2/108» : (الفتح«بخاري  -1
  ).2701مسلم بارقم ( -2
  ).2/111ود (ابودا -3
  ).6/534» (كبري«نسائي در -4
  ).1/46) و ابن ماجه (5/326ترمذي ( -5
  ).2353مسلم ( -6
انا خازن، فمن : « فرمود شنيدم كه مي �گويد از پيامبر كه مي«) اين است: 1037لفظ حديث معاويه در مسلم ( -7

دار  من مانند خزانه »كالذي يأكل و لايشبع اعطيته عن طيب نفس، فيبارك له فيه، و من اعينه عن مسألة و شره، كان
دهد و هركس  هستم، هر كس با ميل و رضاي خودش به من عطا كند،خداوند در مال او بركت قرار مي

  » شود خورد اما سير نمي شود كه مي با شر و عدالت آن را به من عطا كند، او مانند كسي مي
  ).3/199»: (العواصم«) و 1/197بخاري : (

  ) و اين لفظش نيست بلكه معناي آن است كه در ضمن حديث طولاني آمده است.771قم (با ر -8
  )1/80ابن ماجه ( -9

از طريقه شام بن عمر اين را روايت » صحيحش«ابن حبان در«گويد:  ) مي1/73» (الزوائد«بوصيري در 
  .  ا ه» كرده، و اسناد و متنش را جداگانه آورده است

  اين اسناد صحيح و رجالش ثقه هستند.«گفته شده كه: » الزوائد«و در ) 2/1339ابن ماجه : ( -10
  .  ا ه» در اسنادش مقال وجود دارد...«گفته شده كه: » الزوائد«) و 2/1404ابن ماجه ( -11
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  و اين آيه:

﴿šÏ% ©!$# uρ šχρã” É∴õ3tƒ |= yδ ©%!$# sπāÒÏ� ø9 $# uρ﴾1.  ) 34 /توبه(  
  .»اندوزند و كساني را كه زر و سيم مي«

   3در ذكركعب احبار و در تقبيل تمام اركان :2درباره چه كسي نازل شده و دو اثر براو موقوف

  :����و امانت معاويه  نشانه هاي صداقت

هاي اسلامي ثبت شده بود، و من در آنها انحراف  اين تعداد از احاديث او بود كه در كتاب
حديثي يافت  آنها در امان نيست، و در احاديثام، بجز خطاهايي كه هيچ كس از  نكرده
هايي هستند كه از طريق او صحيح  شود كه انكار شده باشد، اما درحديث او حديث نمي

ستند يا در صحت آنها اختلاف وجود دارد، و مجموعه آنهايي كه بر صحتشان اتفاق وجود ني
: كه سيزده حديث مي باشند. كه چهار حديث از آنها باشند د درباره اخلاق و مكارم ميدار

اند، و اين  عليه است، و بجز آنها بخاري چهار حديث و مسلم پنج حديث از او ذكر كرده متفق
اند، و ملاحظه  صادق بودن اهل آن عصر و اينكه اهل آن عصر دروغگو نبودهدليلي است بر 

و حلال بودن جنگ با او و فضائل عثمان، و  �كلامي درباره ذم علي �شود كه معاويه مي
كردند، گرچه  اند روايت نكرده با اينكه لشكرش او را تصديق مي ذم كساني كه بر او قيام كرده

نه در [ هم نياز داشت اما در طول حياتش ك كند به آن روايتبراي اينكه لشكرش را پرتحر
روايتي در اين باره از او نقل نشده، و او به تنهايي روايتي  ]زمان حيات و نه در بعد از وفاتش

را نقل نكرده كه مخالف اسلام باشد و قواعد آن را از بين ببرد، و به همين خاطر تعداد زيادي 
اند؛ مانند عبداالله بن عباس، و ابوسعيد خدري،  از او روايت كرده از صحابه و تابعين گرانقدر

                                           
  ). 3/319» (فتح«بخاري -1
  ) آن را تعليق كرده و به كلام حافظ مراجعه كن.13/345» : (فتح«بخاري و  -2
  ) و ترمذي گفته است: (حديث حسن صحيح).3/213)، و ترمذي: (1/332احمد: ( -3
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و عبداالله بن زبير و سعيد بن مسيب، و ابي صالح سمان، و ابي ادريس خولاني، و ابي سلمه 
  بن عبدالرحمن، و عروه بن زبير و سالم بن عبداالله، و محمد بن سيرين و تعدادي ديگر.

اند، و من بدين خاطر اينها را نام بردم تا دانسته  كردهو امثال آنها از اين تعداد روايت 
اند، و اين آشكار است كه محدثين حديثي را  شود كه محدثين حديث او را روايت نكرده

پذيرند مگر سندش متصل به راويان ثقه و مورد اعتماد باشد، و اگر تمام راويان  نمي
ين حديث او را صحيح حديث او در تمام عصر ثقه و مورد اعتماد نبودند محدث

كردند، و من اين را بخاطر مأنوس شدن ذكر  دانستند و آن را در صحاح روايت نمي نمي
  كردم. و االله سبحانه و تعالي اعلم. 

اند كه  هاي او پذيرفته و شيعه و معتزله براي اصول خود چيزهاي بزرگتري از روايت
پذيرفتني است، و با اين احاديث عبارت است از مرسل ثقه كه نزد آنها مطلقاً مقبول و 

  اند در حالي كه خبر ندارند! معاويه را پذيرفته
اند كه بعضي از افراد معتمدشان بدليل اينكه  بلكه تعداد زيادي از موضوعات را پذيرفته

اند از كساني كه مجهول و يا مجروح بوده اند آنها را روايت  اي سالم بوده صدر يا دوره
  اند. كرده

هايي بر او نقل  ه مرسل ثقه و مورد اعتماد را مطلقاً پذيرفته باشند روايتو كساني ك
داند از كجا براي او نقل شده است، چون در ميان همان افراد ثقه و مورد  شود كه نمي مي

هاي  اند. و بعضي از آنها روايت اعتماد كساني وجود دارند كه روايت مجهول را قبول كرده
اند و در ميان آنها افرادي بودند كه نزد جمهور معتزله و  پذيرفته كفاري كه تأويل دارند را
هاي فاسقان بدون  اند كه روايت اند، و در ميان آنها افرادي بوده شيعه كافر تأويلي بوده

اند، و اين را از امام اعظم  تأويل كه به راستگويي و پرهيز از دروغ معروف بودند پذيرفته
  اند. ذكر كرديم روايت كرده همانطور كه قبلاً �ابوحنيفه

اش بزرگتر است از پذيرفتن  و قبول مرسلي كه اين ويژگي را داشته باشد، مفسده
اند، پس لازم  روايت شده كنيد] احاديثي كه از آن صحابه [كه شما احاديثشان را رد مي
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است به عيب نزديك و عيب دوست توجه كنيم همانگونه كه به عيب خصم و دور توجه 
  خواهم كه ما را براي اين ياري كند آمين يا رب العامين. م، از پروردگار ميكني مي

  با شواهد ���� احاديث احكام عمرو بن عاص
  باشند: اما احاديثي كه عمرو بن عاص درباره احكام دارد ده تا حديث مي

از او روايت كرده است، و  1نهي از روزه ايام التشريق است، كه ابوداودحديث اول: 
روايت  2شواهدي وجود دارد؛ ابوداود و ترمذي و نسائي از عقبه بن عامر براي آن

از عبداالله بن حذافه، و  5»موطأ«و مالك در  4، و مسلم3اند، و مسلم از نبيشه هذيلي كرده
از سلميان بن  8»موطأ«از كعب بن مالك، و مالك در  7از بشر بن سحيم، و مسلم 6نسائي

به روزه «ابن عمرو عايشه و اين مفهوم لفظ آن است: از  9يسار بصورت مرسل، و بخاري
   »آن اجازه نداده مگر براي كسي كه هدي نداشته باشد

                                           
  باشد. ) مي8/152» (ةالتحف«همانگونه كه در » الكبري«) و نسائي در 2/803» (السنن« -1
  ».حديث حسن صحيح«گويد:  ) و ترمذي مي5/252) و نسائي (2/143) و ترمذي (2/804ابوداود ( -2
  ).1141بارقم (» الصحيح« -3
تحفة «خه صحيح مشهور اين حديث وجود ندارد اما واسطي گفته است مسلم آن را روايت كرده و در نس -4

  ).312- 4/311» (الأشراف
) از عبداالله بن واقد است 2/484از روايت عبداالله بن حذافه اين حديث نقل نشده، و در آن: (» موطأ«در  -5

  بصورت مرسل.
  ).8/104» (السنن« -6
  ) از كعب بن مالك، از پدرش.1142بارقم: (» الصحيح« -7
  آن را نيافتم.» موطأ«در  -8
  ).4/284» (الفتح« -9
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االله اكبر گفتن در نماز عيد فطر است كه در اولي هفت دفعه و در دومي  :حديث دوم
از او روايت كرده، و در سند او عمرو بن شعيب وجود  1شود، و ابوداود پنج دفعه گفته مي

د كه در صحيح دانستن حديث او اختلاف وجود دارد و اكثر متأخرين آن را صحيح دار
اند  روايت كرده 5از عمرو بن عوف 4، و ترمذي3از عايشه 2دانند، و ابوداود و [ابن ماجه] مي

  در اين باب احاديث زيادي وجود دارد، و االله علم. :گويد و ابن نحوي مي
نزده سجده را در قرآن نام برده، كه سه تاي پا �حديثي است كه پيامبرحديث سوم: 

باشد، و ابوداود و ابن ماجه  هاي مفصل، و در سوره حج دو سجده مي آنها درسوره
اند و در اسناد ابن ماجه ابن لهيعه وجود دارد و قول مشهور  اين را روايت كرده 6قزويني

  تضيعف اوست.
اين را به ابن قطان و ابن  گويد: اين حديث از عمرو روايت نشده، و ابن نحوي مي

اند، و با اين وجود براي اين حديث شاهدي عام و شاهدي خاص  داده 7جوزي نسبت
و مسلم و ابوداود از عبداالله بن عمر حديثي را روايت  8وجود دارد، اما شاهد عام: بخاري

                                           
  ).4/284» (السنن« -1
  باشد. باشد و صحيح در (س) مي مي» والترمذي«در (ا) و (ي)  -2
  ).1/407) و ابن ماجه: (1/680ابو داود ( -3
  ).2/416» (الجامع« -4
شد! كه اشتباهي خطي است، و عمربن عوف مزني صحابه با در اصول: (از عمر بن عوف از پدرش) مي -5

  است، كه راوي حديث است: كثيربن عبداالله بن عمروبن عوف عن ابيه عن جده.
  ).1/335) و ابن ماجه ((2/120ابوداود ( -6
اند و در اسنادش دو مجهول  و عبدالحق نيز اين را ضعيف دانسته، و منذري و نووي اين را حسن دانسته -7

تخليص «ارد؛ عبداالله بن منين، و آن كسي كه از او روايت كرده كه حارث بن سعيد عتفي است وجود د
  ).10-2/9» (الجبير

  ).2/125)، و ابوداود (575)، و مسلم بارقم (2/647» (الفتح«بخاري  -8
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كند كه مشروع است در تمام جاهايي كه در قرآن سجده  اند و بر اين دلالت مي كرده
اند كه بيشتر از پانزده سجده برده  باشد سجده برده شود، و گفت: اما ما را منع كرده مي

و غيره اين را  1شود چون اجماع وجود دارد كه نبايد بر اين اضافه شود، و محمد بن خرم
اند و اما شواهد خاص: بايد دانسته شود كه جمهور علما درباره قول ابن حزم  روايت كرده

نج سجده اختلاف ندارند كه عبارتند از سه سجده در سوره هاي مفصل و غيره بجز در پ
  و سجده دوم در سوره حج. »ص«اي در  و سجده

باشد كه بخاري و ترمذي از  مي »نجم«هاي مفصل يكي از آنها در   هاي سوره اما سجده
و نسائي از مطلب بن ابي  3اند، و ابودود از ابي مسعود روايت كرده 2حديث ابن عباس

از عمر، و بخاري و مسلم و ترمذي و  6»موطأ«و مالك در  5و بخاري از ابن عمر 4داعهو
  .7ابوداود و نسائي از زيد بن ثابت

و ابوداود  »الموطأ«باشد كه بخاري و مسلم و مالك در  مي »انشقت«و سجده دوم: در 
  اند. روايت كرده 8و نسائي از ابوهريره

شد و مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي از با  و سجده سوم: در سوره (اقرأ) مي
و بخاري  3و اما سجده (ص) ابوداود آن را از ابوسعيد خدري 2اند روايت كرده 1ابوهريره

                                           
  باشد. ) آن را نيافتم و فقط اين را ديدم كه گفته بود چهارده سجده مي15/105» (المحلي«در  -1
  ).4/464)، وترمذي (2/644» (الفتح«بخاري  -2
  ).644- 2/643» (فتح«)، و در بخاري 2/122» (السنن« -3
4- )2/160.(  
  در بخاري آن را نيافتم! و شايد منصف اشتباه كرده باشد. -5
  .�) از عمل عمر1/206( -6
  ).2/160) و نسائي (2/121) و ابوداود (577)، و مسلم بارقم (2/645، (»الفتح«بخاري  -7
) و 2/123) و ابوداود (1/205» (موطأ«) ومالك در 578) ،و مسلم بارقم (2/647» (فتح«بخاري  -8

  ).2/161نسائي (
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، و اما سجده دوم سوره حج: ابوداود و ترمذي 4و ترمذي و ابوداود و نسائي از ابن عباس
اند  زندش عبداالله، نقل كردهو فر 6از عمر بن خطاب »الموطأ«، و مالك در 5از عقبه بن عامر

  اما بر آنها موقوف است.
اي بودند كه در آنها اختلاف وجود دارد، كه هر كدام از آنها شاهدي دارند  اين پنج سجده

بن حزم ادعا كرده است كه بر آنها  محمد : ابوواما آن ده سجده ديگر ،همانگونه كه ذكر كرديم
  فقهاي چهارگانه و اتباعشان به اين معتقد هستند. :گويد مي 8وجود دارد و ابن هبيره 7اجماع

اند:  مذهب آنها اين است كه گفته 10است، بلكه 9گويم: اين قول زيديه و من هم مي
باشد  هاي قرآن بنابر آنچه كه عمرو بن عاص روايت كرده پانزده سجده مي تعداد سجده

 ةعمد«ريمي در كتاب  الدين كه مذهب احمد بن حنبل و... اينگونه است، اما فقيه جمال

                                                                                                             
)، و نسائي 2/124) و ابوداود (2/462)، و ترمذي (2/123)، و ابوداود (578/108مسلم بارقم ( -1

)2/161.(  
  باشد. و صحيح آن در (س) مي باشد ما بين آنها در (أ) و (ي) قبل از سجده سوم مي -2
  ).2/124» (السنن« -3
  ).2/156)، و نسائي : (2/124) و ابوداود (2/469) و ترمذي (2/643» (الفتح«بخاري  -4
  ).2/470)، و ترمذي (2/121ابوداود ( -5
6- )1/205-206.(  
  ).31(ص/» : مراتب اجماع« -7
  ).1/146» : (الافصاح« -8

ن محمد بن هبيره بود، عون الدين ابومظفر حنبلي، و او وزير عادل عاملي بود،و و ابن هبيره : و زير يحيي ب
  ).560هايي هم دارد. ( كتاب

  ).020/426» : السيرة«) و 01/251» : الذيل علي طبقات الحنابله«
  ).1/342» : (البحر الزخار« -9

  (فإنّ) است.» : س«در  -10
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گويد: اجماع بر ده سجده منعقد نشده بلكه بر چهار سجده  مي 1»ئمةفي إجماع الأ مةالأ
منعقد شده است و صحيح روايت ابن حزم است چون او معتمد و فرد آگاهي است، و 

كند، چون احتمال دارد آنها ادعاي اجماع  روايت اختلافي شاد و نادر اجماع را نقض نمي
ا كرده باشند و آن اختلاف قبل از اجماع يا بعد از اجماع رخ داده باشد از عصري ر

  كساني كه آن اجماع را صحيح نداشته باشند.
 2يازده سجده را نام برده، آن را ابوداود و ترمذي �و اما حديث ابو درداء كه با پيامبر

  »إسناده واه«گويد:  اند، اما ابوداود مي روايت كرده
بعد از هجرت به مدينه در  �پيامبر خدا«گويد:  كه مي {عباس و اما حديث ابن

تر از آن در تعارض  ضعيف است و با احاديث صحيح 3»هاي مفصل سجده نبرده سوره
سجده  �هاي مفصل با پيامبر خدا بصورت روايت شده كه در سوره 4است، از ابوهريره

گويد: سجده نبرده، و  مي برده است، و اثبات كردن بهتر است از نفي كردن، و ابن عباس
از آن مطلع نباشد، پس  {سجده برده باشد و ابن عباس �اين نفي است، و شايد پيامبر

  مانند. پذيريم چون در اين حالت همه سالم مي مثبت را مي

                                           
؛فقه) و نسخه ديگري در كتابخانه عبداالله بن اسماعيل 2355(باشد رقم  اي از آن در جامع الكبير مي نسخه -1

) حديثي و براي اين 51(ص/» فهرست مخطوطات المكتبات الخاصة باليمن«باشد.  غمضان الخاصه مي
  نسخه تعليقات به خط علامه ابن وزير ـ رحمة االله ـ وجود دارد.

  ) به ضعف آن اشاره كرده.2/457ترمذي () آن را ذكر كرده، واسنادش را نياورده، و 2/120ابوداود ( -2
)، و سند آن ضعيف است همانگونه كه مؤلف گفت، و در آن ابوقدامه حارث بن 2/121أخرجه ابوداود ( -3

  عبيد، مطر الوراق وجود دارد.
  بعضي از احاديث آن را قبلاً ذكر كرديم. -4
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و اين ده تا سجده در: اعراف، و رعد، و نحل، و سبحان، و مريم، و سجده اول در 
  باشد. جده ميو س 1حج، و فرقان، و نمل، و جرز

تيمم عمرو را تقرير كرد وقتي گفت:  �حديثي است كه در آن پيامبر: حديث چهارم
  ترسيدم از شدت سرما بميرم در حالي كه خداوند هم فرموده: مي

﴿Ÿωuρ (#þθè= çFø) s? öΝä3|¡à�Ρ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $VϑŠÏmu‘﴾2  ) 29 /نساء(  
  .»ا شما مهربان استو خودتان را نكشيد، همانا خداوند ب«

كه ابوداود آن را روايت  4{و روايتي از ابن عباس 3اين شواهدي از اجماعو براي 
  وجود دارد. 5كرده

اگر حاكم با اجتهاد حكمي را صادر كرد و اصابه به حق نمود دو اجرا «حديث پنجم: 
نسائي از  ترمذي و .6اين حديث را بخاري و مسلم و ابوداود و نسائي و [ابن ماجه] »دارد

  ابو هريره روايت كرده اند. 

                                           
: سوره (فصلت) است كه به اتفاق در آن و آنچه كه از آن ده تا جا باقي مانده» اصل«همينطور است در  -1

  سجده وجود دارد.
اسنادش قوي «گويد:  ) آن را تعليق كرده، و حافظ مي1/541» (فتح«) و بخاري 1/238أخرجه ابوداود: ( -2

  . . ا ه» است، اما بخاري بخاطر اينكه آن را اختصار آورده به صيغه تمريض آن را تعليق كرده بود
  ) اين را حكايت كرده است.18(ص/» الإجماع مراتب«ابن حزم در  -3
  ) و از حديث جبيرهم.1/240أخرجه ابوداود ( -4
باشد.  اي مي اند كه در نسخه باشد، سپس در پاورقي هر دو نسخه اشاره كرده مي» والترمذي«در (أ) و (ي)  -5

باشد. و  ) مي8/156» (تحفه«و اين حديث در (س) اينگونه است، و اين صحيح است همانگونه كه در 
)، و نسائي در 4/6) و ابوداود (1716) و مسلم بارقم (3/330» (الفتح«اين حديث أخرجه بخاري 

  ).2/776)، و ابن ماجه (3/461» (كبري«
  ).8/224)، و نسائي (3/615ترمذي ( -6
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حديثي است درباره تشويق كردن به سحري، چون روزه ما با روزه اهل حديث ششم: 
  اند. بجز ابن ماجه از او روايت كرده 1كند و مسلم و اهل سنن كتاب فرق مي

و درباره تشويق كردن به سحري احاديثي وجود دارد؛ بخاري و مسلم و ترمذي و 
، و نسائي از مقدام بن معدي و 3انس، و نسائي و ابوداود از عرباض بن ساريه از 2نسائي

  اند. اين حديث را روايت كرده 5، ابوداود از ابوهريره4از خالد بن معدان
ما را نهي كرده كه بدون اذن مردانشان بر زنان وارد  �پيامبر خدا« حديث هفتم:

دانسته است، و براي او  6ن را حسنترمذي اين حديث را از او روايت كرده و آ »شويم
 7شاهدي از عمرو بن احوص وجود دارد كه ترمذي آن را روايت كرده و آن را صحيح

حق شما بر آنان اين است كه بر فرش شما كساني «باشد:  دانسته است و در آن حديث مي
د كه شما تان به كسي اجازه ورود ندهن بريد، و در خانه را ننشانند كه از آنها [ظن] بد مي

   .»از آنان متنفريد

                                                                                                             
از  گويد: حديث ابوهريره از اين وجه، حديث حسن غريب است ، و ما از حديث سفيان ثوري، ابوعيسي مي

  .  يحيي بن سعيد اطلاعي نداريم، مگر از حديث عبدالرزاق از معمر، از سفيان ثوري ا ه
  ).3/89) و ترمذي (4/146)، و نسائي (2/757) و ابوداود (1906أخرجه مسلم بارقم ( -1
  ).4/141)، و نسائي (3/88) و ترمذي (1095)، و مسلم بارقم: (4/165» (فتح«بخاري  -2
  ).4/145)، و نسائي (2/758( أخرجه ابوداود -3

  ).4/146» (السنن« -4
  ).2/761،758» (السنن« -5
  .  ا ه» اين حديث حسن صحيح است« ) و گفته است: 5/95» (الجامع« -6
  .  ا ه» اين حديث حسن صحيح است«) و گفته است: 3/467» (الجامع« -7
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از عبداالله بن عمرو بن عاص بصورت مرفوع روايت كرده كه  1»صحيح مسلم«و 
بعد از اين روز هيچ مردي حق ندارد مخفيانه بر زني كه از مردش «فرموده است:  �پيامبر

از  »مخيفانه«اين كه فرمود  »بجا مانده وارد شود مگر با آن مرد، مرد ديگر يا دو نفر باشد
آيد اگر زوج او اجازه دهد مباح گردد چون ديگر مخفيانه نيست، و بدين  آن لازم مي

خاطر اذن زوج را در اين حديث ذكر نكرده بود؛ چون براي سفر است، و حديث عمرو 
بن احوص و عمرو بن عاص براي كسي است كه مردش حاضر باشد، و اين دو تا شاهد 

بر زنان وارد شوند مگر به اذن مرد، اما تحريم وارد  هستند براي اينكه حرام باشد مردان
شدن مطلقاً به آن دو شاهدي كه ذكر كرديم شواهد ديگري از حديث عقبه بن عامر كه 

آن را تخريج  3اند و از حديث جابر كه مسلم آن را تخريج كرده 2بخاري و مسلم و ترمذي
وجود دارد، و با اينها  4ندا كرده و از حديث ابن عباس كه بخاري و مسلم تخريج كرده

  پنج حديث بر اصل نهي و عمومش، و دو حديث بر بيان و خصوصش شاهد بود.
حديث او است درباره اينكه اسلام و حج و هجرت گناهان و خطاهاي حديث هشتم: 
  .5كند و مسلم اين را از او روايت كرده است گذشته را پاك مي

كند اجماع وجود دارد، و شواهد زيادي  پاك ميبر اينكه اسلام آوردن گناهان ما قبل را 
در ترمذي و  �دارد. اما براي اينكه حج گناهان ما قبل را پاك كند؛ شاهدي از ابن مسعود

                                           
و » عد يومي هذا علي مغيبة الاومعه رجل او اثنانلايدخلّ رجل ب«) و لفظ مسلم به اين گونه است: 3/217بارقم ( -1

  در آن حديث نيامده.» سراّ«
: ةالتحف» الكبري«) و نسائي 3/474) و ترمذي (2172) و مسلم بارقم (9/242» (الفتح«أخرجه بخاري  -2

)7/320.(  

  ).2171بارقم ( -3
  ).1342) و مسلم بارقم (6/242» (فتح«بخاري  -4
  ).121بارقم ( -5
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در بخاري و مسلم و ترمذي و  �، و از ابوهريره2در نسائي {و از ابن عباس 1نسائي
كند؛ براي آن در  مي وجود دارد،. اما اينكه هجرت گناهان ماقبل را پاك3نسائي و مالك

از فضاله بن عبيد روايت وجود دارد كه شاهد معني آن است، اما در آن ايمان و  4نسائي
اسلام را اضافه كرده، و اين زياده در حكم مذكور است، چون اجماعاً هجرت كافر هيچ 

..، از سوي ديگر شواهد .اعبتاري ندارد، و اصلاً غير قابل تصور است، مانند نماز و
  مي از قرآن و سنت براي اين وجود دارد، مانند اين فرموده خدواند:عمو

﴿¨βÎ) ÏM≈uΖ |¡ptø: $# t÷Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9   )114 /هود (  ﴾#$
  .»برد ها را از بين مي كه نيكي و بدي«

در «كه امام نووي  »و به دنبال بدي نيكي كن تا آن را محو نمايد«فرمايد:  مي �پيامبرو 
  را روايت كرده است. اين 5»مباني اسلام

تر  چه كسي در نزد تواز همه مردم محبوب �گفتم اي رسول خدا«حديث نهم: 
 لاما حديثي كه فقط عايشه »، گفتم: از مردان گفت: پدرشلاست؟ گفت: عايشه

اند، و براي او شواهدي وجود  از او روايت كرده 6ذكر كرده باشد؛ مسلم و ترمذي و نسائي

                                           
  ).5/115) و نسائي (3/175جه ترمذي (أخر -1
  ).5/115» (السنن« -2
) و آن را 05/114) و نسائي 3/176) و ترمذي (1350) و مسلم بارقم (3/446» (فتح«أخرجه بخاري  -3

  نيافتم.» موطأ«در 
  ).6/21» (السنن« -4
ا أخرجه ترمذي ) و اين حديث ر1/395» (جامع العلوم و الحكم«نگاه كن به » اربعين نووي«يعني:  -5

  نگاه كن.» جامع العلوم«) و به كلامي كه درباره اين حديث وجود دارد به 4/312-313(
  )5/36» (الكبري«)، و نسائي در 5/663) و ترمذي (2384أخرجه مسلم بارقم ( -6

  ).7/22» (فتح«گويم: أخرجه البخاري  و من هم مي
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. 2از ابوموسي حديثي با لفظ حديث عمرو روايت كرده است 1رمذيدارد، اما در حب او: ت
و اما در تفضيل او بر زنان ديگر براي آن دو شاهد وجود دارد: يكي از آنها انس است كه 

اند، و دومين آنها: از ابوموسي است كه  آن را روايت كرده 3بخاري و مسلم و ترمذي
  اند. كردهآن را روايت  4بخاري و مسلم و ترمذي و نسائي

از عمرو  5در آن ذكر شده باشد ترمذي و نسائي �و اما حديثي كه فقط ابوبكر صديق
اند، و براي معناي آن شاهدي وجود دارد، كه عبارت است از اين فرموده  روايت كرده

كردم  كسي را بعنوان دوست خود انتخاب مي اگر«كه در احاديث زيادي آمده است:  �پيامبر
و مسلم  7از حديث ابن مسعود 6كه بخاري »گزيدم خليل و دوست خود برمي نوانابوبكر را بع

اند، و شاهدي ديگري نيز وجود دارد. كه بر  اين را روايت كرده 8از حديث جندب بن عبداالله
  آن را روايت كرده است.  9موقوف است و ترمذي �عمر بن خطاب

                                           
حديث عمرو باشد، حديثي است از انس بن  ) كه با لفظ665-5/664» (جامع ترمذي«آنچه كه در  -1

اين حديث «گويد:  مالك و حديث ابوموسي نيست، و مصنف اشتباه كرده است! و ترمذي بعد از آن مي
  .  ا ه» حسن غريب است از اين وجه از حديث انس

  است و صحيح آن از (س) است.» و رواه:«در (أ) و (س)  -2
  اند. ) اين را روايت كرده5/664)، و ترمذي (2446() و مسلم بارقم 7/133» (فتح«بخاري  -3
) اين 5/102» (كبري«) و نسائي در 4/242)،و ترمذي (2431) و مسلم بارقم (7/133» (فتح«بخاري  -4

  اند. را روايت كرده
) اين را روايت كرده اند، و أخرجه الترمذي: 2384) و مسلم بارقم (7/22» : (فتح«قبل از آن بخاري در  -5

  ).5/36» : (الكبري«)، و نسائي در 5/663(
  ).7/21» (الفتح« -6
  ).5/566) و ترمذي (2383أخرجه مسلم با رقم ( -7
  ).532بار قم ( -8
  ).5/566» : (الجامع« -9
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او   عده«گويد:  كه ميكلامي است درباره عده زني كه مردش فوت كرده باشد  :دهم 
يعني هر چند مادر فرزند هم باشد، كه اين را ابوداود و ابن  »چهار ماه و ده روز است

  كند. اند و موقوف عليه است و عموم قرآن كلام او را تأييد مي روايت كرده 1ماجه
هاي سته نقل شده كه در آنها  اين مجموع احاديثي است كه از عمرو بن عاص دركتاب

باشد كه  هايي مي اند، و در بعضي از احاديث او نقض ر يا احكام استخراج شدهحكم ظاه
باشد كه سه تا  مي »صحيحين«دار كرده است، و شش حديث از اينها در  صحت آنها را لكه

باشد، و احاديثي كه از او  از آنها متفق عليه، و دو تا مسلم و يك حديث در بخاري مي
باشند،  ه ربطي به احكام ندارند، كه كمتر از سه حديث ميباقي مانده تعداد كمي هستند ك

  مانده كه اطلاع كاملي از آنها ندارم:  و دو تا حديث باقي
اي با عمر بوديم وقتي كه به مرظّهران رسيديم زني  در حج يا عمره«حديث  :اولين آنها

  2»را ديديم كه در هود جش بود
دند سالم را ديدم كه شمشيرش را بر مردم در مدينه ترسيده بو«حديث  :دومين آنها

كه از تمام آن اطلاعي ندارم، تا  3»روي پاهايش قرار داده بود و در مسجد نشسته بود
  بدانم كه آيا در آنها احكام شرعي وجود دارد؟ و شاهدي دارند؟

                                           
) و در سندش مقال است. و در پاورقي (أ) و (ي) : 2/673) و ابن ماجه : (2/730أخرجه ابوداود ( -1

  ، و اينگونه نيست!است بدل از ابن ماجه» نسائي«
و دستش را بر هودجش گذاشته «) و كامل آن به اين گونه است: 5/400» (الكبري«أخرجه نسائي در -2

در اين مكان بوديم،  �بود، وقتي آمد مردم وارد شدند و ما هم با او وارد شديم و گفت: با رسول خدا
ه منقار و دو تا پاهايش قرمز بود. پيامبر تعداد زيادي كلاغ در اينجا بودند و در ميان آنها كلاغي بود ك

  ».شوند مگر به اندازه اين كلاغ كه در ميان آن تعداد كلاغ است زنان داخل بهشت نمي« فرمود:  �خدا
بيرون آمد من و  �و كامل آن به اين گونه است: وقتي او را ديد، من هم مانند او رفتار كردم: پيامبر خدا -3

آوريد! چرا همانند اين  ي مردم! چرا بيمناكي خود را به نزد خدا و پيامبرش نميا« سالم را ديد و فرمود: 
  .  ا ه» كني! دو تا مرد رفتار نمي
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اما حديث مغيره : او ـ آنهايي كه متعلق به حلال و حرام هستند ـ بيست و سه حديث 
  د. يا كمتر دار

  ����احاديث مغيره
بر خفّين است، و آن حديثي است كه بر صحت آن اجماع  1حديث مسح :حديث اول

اند كه منسوخ است، چون مائده بعد از آن نازل  وجود دارد، اما بعضي از شيعه ادعا كرده
  در آن امر به غسل شده است. شده

ونه كه در حديث جرير گويند: مسح قبل از مائده و بعد از مائده بوده همانگ مي و فقها
است  3است، و اين حكم با وجود اينكه صحيح 2باشد، و علما اتفاق دارند كه صحيح مي

و مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي از جرير  4از طرق زيادي روايت شده است: بخاري
و مسلم و  6و نسائي از سعد بن ابي وقاص 5بن عبداالله، و بخاري و مالك و ابوداود

و بخاري و نسائي از  1، و ترمذي از جابر بن عبداالله7ترمذي و نسائي از بلال ابوداود و

                                                                                                             
  ) اين را روايت كرده است.82- 5/81» (الكبري«نسائي در 
  گويم: اين دو تا حديث از احاديث احكام نيست. من هم مي

) 367/  1مده بلكه در بخاري هم آمده است. (الفتح) (در (س) (مسلم حديث...) حديث تنها در مسلم نيا -1
  ). 273و مسلم رقم (

  آيد. تخريج آن گذشت و مي -2
  در (س) (اجماع بر صحتش ...) و همينطور است، در (أ) و (ي). -3
)، و 1/155)، و ترمذي (1/107) و ابوداود (272)، ومسلم بارقم (1/589» (الفتح«أخرجه بخاري  -4

  ).1/81نسائي (
  ).3/301» (تحفة الأشراف«در (أ) و (ي) به ابوداود نسبت داده و حديث در آن نيست  -5
  ).1/82)،و نسائي (1/36» : (موطأ«) و مالك در 1/365» (الفتح«أخرجه بخاري  -6
) و به ابوداود 1/186) و ابن ماجه (1/76) و نسائي (1/172) و ترمذي ك (275أخرجه مسلم بارقم ( -7

  ).2/112» (تحفة االأشراف«، اند نسبت داده
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اين را  4و حسن بصري از هفتاد صحابه 3و ابوداود و ترمذي از بريده 2عمرو بن اميه
  اند. روايت كرده

اما مسح بر جوراب از طريق مغيره صحيح نيست همانگونه كه حافظ كبير عبدالرحمن 
دارد، وهمنيطور پايين خف از  6با وجود اين شاهدي از ابوموسي گويد، و مي 5بن مهدي

گويد: اين حديث معلول است، و  مي 8. و ابوعيسي ترمذي7طريق مغيره صحيح نيست
 گويد: از ابوزعه و محمد [يعني بخاري] از حديث سؤال كردم گفتند: صحيح نيست. مي

از عبداالله بهي  10وداوداست و شواهدي هم دارد؛ اب 9حديث نماز بر بچهحديث دوم: 
از جابر به شرط گريه كردن  11مولي مصعب بن زبير و از عطاء بصورت مرسل و ترمذي

از حسن  13از سعيد بن مسيب از ابوهريره بصورت موقوف و بخاري 12»موطأ«و مالك در 
                                                                                                             

  ) و احمد شاكر آن را صحيح دانسته.173- 1/172» (الجامع« -1
  ).1/81)، و نسائي (1/368» (الفتح«أخرجه بخاري  -2
  .  ا ه» اين حديث حسن است«)، و گفته است: 115-5/114)، و ترمذي (1/108أخرجه ابوداود ( -3
  ).1/84» (نصب الراية« -4
اند و اين كلام بزرگان  ) و ... از او نقل كرده1/284» (السنن الكبري«)، و بيهقي در 1/113ابوداود ( -5

  حديث است.
و أخرجه بيهقي در كبري » و متصل و قوي نيست«گويد:  ) به آن اشاره كرده است و مي1/113ابوداود ( -6

)1/285.(  
  ).1/182) و ابن ماجه (1/162) و ترمذي (1/116أخرجه ابوداود ( -7
  ).1/163» (الجامع« -8
  ).1/483) و ابن ماجه (4/56) و نسائي (03/350) و ترمذي : 3/523أخرجه ابوداود ( -9

  ).3/529» (السنن« -10
  ).3/350» (الجامع« -11
12- )1/228.(  
  ).3/258» (الفتح« -13
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از عايشه روايت كرده كه:  1اند و اما آنچه ابوداود بصري بصورت موقوفاً عليه روايت كرده
با روايت عطاء و عبداالله بهي كه روايت  »بر فرزندش ابراهيم نماز نخواند �مبر خداپيا«

بهتر است، و حكم  2بر او نماز خوانده در تعارض است، و مثبت �اند: پيامبر خدا كرده
شود، و در رفع و  روايت آن و با عموم حديث جابر كه روايت آن گذشت مستحكم مي

  شود. حسب قواعد ترجيح داده مي وقف آن اختلاف وجود دارد كه بر
و  3اخرجه بخاري »عمر مردم را براي نابود كردن شهرها فرستاد«حديث  حديث سوم:

به ما دستور داد كه با شما  �پيامبر ما  4مغيره به كسري گفت:«در آن حديث مي باشد 
ن و حديث عبدالرحم »جنگ كنيم تا اينكه خداوند را عبادت كنيد يا جزيه پرداخت كنيد

كه صحيح هم است  5»با آنها مانند اهل كتاب رفتار كنيد«بن عوف درباره مجوس : 
باشد، و من بدين خاطر اين را گفتم چون كسري مجوسي است، و  شاهدي براي آن مي

  حديث عبدالرحمن شاهدي است براي اين حديث مغيره.

                                           
  ).3/528» (السنن« -1
اين آثار هر چند «گويد:  د ميكنن ) بعد از اينكه مرسل بهي و عطا را ذكر مي4/9» (كبري«بيهقي در  -2

كنند،  كند، و همديگر را تقويت مي مرسل هستند، اما اين مراسيل موصولي كه قبلاً ذكر شود مستحكم مي
كنند، واين بهتر است از روايتي كساني كه روايت  را بر فرزندش ثابت مي �و اينها نماز پيامبر خدا

 بر او نماز نخوانده است. �اند پيامبر كرده
بر فرزندش ابراهيم نماز  �قصود او از موصول: حديث براء بن عازب است، كه گفته است: پيامبر خداو م

در بهشت كسي هست كه رضاع او را كامل «خواند، وابراهيم فوت كرد و عمرش شانزده ماه بود، و گفت: 
كه بيهقي  و در سندش جابر جعفي وجود دارد، كه ضعيف است، و در آنچه» مي كند، كه او صديق است

  ) ذكر كرده.4/324» (مختصرش«بعنوان شاهد ذكر كرد نظر وجود دارد، اين را منذري در 
  ).6/298» (الفتح« -3
  هاي (بندار) آمده است. با نايب كسري، در بعضي از روايت �خطاب مغيره -4
  تخريج آن گذشت. -5
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ز او روايت ا 1بودن آزار است كه نسائي و ابن ماجه طولانينهي از حديث چهارم : 
روايت  3و نسائي از ابن عباس 2اند، و بخاري و مسلم و ابوداود و نسائي از ابن عمر كرده
  اند. كرده

را از او  4مسلم و نسائي و ترمذي و ابوداود حديث مسح بر عمامهحديث پنجم : 
 6لو احمد و ابوداود از سعيد بن منصور از بلا 5اند، و ابوداود از ثوبان و انس روايت كرده
  اين را ذكر كرده است. 7»المنتفي«اند، كه عبدالسلام در  روايت كرده

روايت كرده است و  8حديث تحريم فروختن خمر است كه ابوداود :حديث ششم
  شواهد آن بيشتر از آن است كه ذكر گردد.

خورشيد روز فوت ابراهيم كسوف «حديث:  1بخاري ومسلم و نسائي :حديث سابع
كرد؛ مسلم و ابوداود و  2اند اما تاريخ كسوف در روزي كه فوت دهاز او روايت كر »كرد

                                           
  ).2/1183) و ابن ماجه : (5/488» (الكبري« أخرجه نسائي در  -1

اين اسناد صحيح است، و رجالش مورد اعتماد «گويد:  ) مي2/230» (مصباح زجاجه«وصيري در و ب
هستد... و ابن حبان در صحيحش اين را روايت كرده، و براي آن شاهدي از حذيفه و ... وجود دارد كه 

  .  ا ه» اند ترمذي و نسائي آن را روايت كرده
، و بعد از گماشته شدن بر قضاوت اختلال رواني پيدا گويم: درسندش شركي قاضي وجود دارد من هم مي

  كرد.
  .8/2089)، و نسائي (4/345) و ابوداود (2085)، و مسلم بارقم (10/266» (فتح«أخرجه بخاري  -2
  ).8/208» (السنن« -3
  ).1/104) و ابوداود (1/170) و ترمذي (1/74) و نسائي (274/82أخرجه مسلم بارقم ( -4
  ).102-1/101» (السنن« -5

  ).1/106)، و ابوداود : (6/12أخرجه محمد ( -6
  ).1/213» (نيل الأوطار«با  -7
  ).759-3/758» (السنن« -8



    

  613  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل
  

 

اند. اما بقيه حديث متعلق به احكام است مشهورتر از آن  كرده  روايت 3نسائي از جابر
  است كه شواهدي برايش ذكر شود.

ترك تشهد وسط و خواندن سجده سهو « 4ابوداود و ترمذي حديث:حديث هشتم: 
  اند. از او روايت كرده »بخاطر فراموش كردن آن

و مسلم و مالك  5و براي او شاهدي از حديث عبداالله بن بحنيه وجود دارد كه بخاري
  اند. و اهل سنن: بجز ابن ماجه آن را روايت كرده

اما در روايت او اين عبارت وجود دارد كه سجده سهو قبل از سلام دادن است و براي 
كه  6آن گذشت، و از عمران بن حصين آن شواهدي: از حديث ابن بحينه كه تخريج

 8روايت كرده و از ابوسعيد خدري 7ترمذي آن را تخريج كرده و از ابن مسعود كه ابوداود
كه مسلم و مالك و نسائي و ترمذي و ابوداود آن را روايت كرده و از عبدالرحمن بن 

روايت  [بعد از 1كه ترمذي نقل كرده است وجود دارد و ابوداود 9عوف از ابوهريره

                                                                                                             
  ).1/567» (الكبري«)، و نسائي در 915)،و مسلم بارقم (2/612» (الفتح«أخرجه بخاري  -1
  اضافه شده است.» ابراهيم«در (ي) و (س)  -2
  ).578-1/573، (»الكبري«)، و نسائي در 2/696وداود ()، و اب954أخرجه مسلم بارقم ( -3
  .  ا ه» اين حديث حسن صحيح است«)، و قال 2/201) و ترمذي (01/629أخرجه ابوداود  -4
) و نسائي 2/235) و ترمذي (1/626) و ابوداود : (570) و مسلم بارقم (3/111» (فتح«أخرجه بخاري  -5

گويد: بجز ابن ماجه اشتباه است. و االله اعلم، و  مؤلف كه مي ) و قول1/381)، و ابن ماجه : (3/19: (
  ).1/96» (المؤطأ«أخرجه: مالك در 

  ).1/630) و همينطور ابوداود (241- 2/240» (الجامع« -6
  ).1/623» (السنن« -7
) و در موطأ روايت 1/621) و ابوداود (2/243)، و ترمذي (3/27)، و نسائي (571أخرجه مسلم بارقم (-8

  ي را نيافتم.ليث

  ).245-2/244» : (الجامع« -9
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اند  و مانند آنچه كه مغيره انجام داده اين صحابي هم انجام داده«گويد:  حديث مغيره] مي
كه عبارتند از: سعد بن ابي وقاص، و عمران بن حصين، و ضحاك، معاويه، و ابن عباس 

  »به آن فتوي داده و عمر بن عبدالعزيز
ري و ابوداود و نسائي باشد كه بخا مي »به اموات دشنام ندهيد«حديث:  2:حديث نهم

  اند. روايت كرده4و ابوداود و ترمذي از ابن عمر 3از عايشه
به كنار درخت قو  �پيامبر خدا«روايت كرده كه:  5ابن ماجه از اوحديث دهم: 

  »كرد رفت و با حالت ايستاده ادرار مي مي
  اند. روايت كرده 6و بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي از حذيفه 

 2و بخاري و مسلم و ترمذي از ابوهريره 1»يك جنين يك عبد است« 7ث يازدهم:حدي
  اند. روايت كرده

                                                                                                             
  ).1/630» (السنن« -1
است! كه خطا است ابن ماجه اين حديث را روايت نكرده بلكه أخرجه ترمذي : » ابن ماجه«در (س)  -2

  ).478-8/477» : (تحفة الاشراف«)، 4/310(
نكرده همانطور كه در  ) و ابوداود آن را تخريج4/53)، و نسائي (3/304» (الفتح«أخرجه بخاري  -3

  ).12/293» (التحفه«
  آن را نيافتم و شايد منصف اشتباه كرده باشد. -4
  ).1/111از (س) اضافه شده و اين حديث در آن موجود است ( -5
)، و نسائي: 1/19) و ترمذي (1/27)، ابوداود (273)، ومسلم بارقم (1/391» (الفتح«أخرجه بخاري  -6

  ).1/111)، ابن ماجه (1/25(
باشد! و آنچه كه در  و اين حديث در بخاري نمي»! اند بخاري و مسلم اين را روايت كرده«در (س)  -7

حكم داد كه  �گويد: پيامبر خدا باشد سؤال عمر است از سقط كردن زن، مغيره مي بخاري و ابوداود مي
  بخاطر آن يك عبد آزاد گردد.
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امام در جايي نماز خوانده «اين حديث:  3ابي داود و ابن ماجهحديث دوازدهم: 
را از  »دهد خواند تا اينكه براي خواندن نماز بعدي جاي خود را تغيير مي دوباره نماز نمي
  روايت كرده است. 4د و ابوداود از ابوهريرهان او روايت كرده

هر كس پوست خود را «اين حديث:  5ترمذي و ابن ماجه و نسائيحديث سيزدهم: 
را از او  »هاي (رقيه) جاهلانه شود از توكل به دور است بسوزاند يا خواستار افسون

وجابر بن  آن را از عبداالله بن عمرو بن عاص، 6اند و ابوداود معني يا لفظ روايت كرده
، و مسلم از 7عبداالله بن حكيم و از ابن عمر و بخاري و مسلم و ترمذي از ابن عباس

  اند. روايت كرده 8عمران بن حصين
هر كس عمداً كلامي به دروغ به من نسبت دهد جايگاه خويش را « :حديث چهاردهم
ث متواتر از اند، و اين حدي از او روايت كرده 9كه بخاري و ترمذي »در جهنم جستجو كند

  ذكر شواهد است.

                                                                                                             
) و ابن ماجه 8/49) و نسائي (4/17) و ترمذي (4/679)، و ابوداود (1682أخرجه مسلم بارقم ( -1

)2/882.(  
  ).4/16)، و ترمذي (1681) و مسلم بارقم (12/257» (الفتوح«أخرجه بخاري  -2
  ).1/459)، و ابن ماجه (410- 1/409أخرجه ابوداود ( -3
  ).1/458) و ابن ماجه (1/611أخرجه ابوداود ( -4
  )2/1154)، و ابن ماجه (4/378» (ريالكب«) و نسائي در 4/344أخرجه ترمذي ( -5

  .  ا ه» اين حديث حسن است«گويد:  و ترمذي مي
  ).2224-4/213» (السنن« -6
  ).4/544) و ترمذي (220) و مسلم بارقم (10/222» (فتح«أخرجه بخاري  -7
  ).218بارقم ( -8
  ).3/325) و ترمذي (933)، و مسلم بارقم : (3/191» (الفتح«أخرجه بخاري  -9
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اي كه بر او شود در روز قيامت  آنكه بر وي نوحه شود يا نوحه«حديث پانزدهم: 
   »گردد عذاب مي

و اين قسمتي از حديث قبلي است، و براي اين شواهد زيادي وجود دارد: بخاري و 
از  و ترمذي 2و نسائي از عمران بن حصين 1مسلم و ترمذي و نسائي از عمر بن خطاب

  ، و براي اين شواهد ديگري وجود دارد، و قبلاً توجيه آن را ذكر كردم.3ابوموسي
آن را از محمد بن  5و ابوداود و ترمذي 4و بخاري »فرض جد است«حديث شانزدهم: 

اند، و بر آن اجماع وجود  از بريده روايت كرده 8و ابوداود 7از ابومسعود 6سلمه و ترمذي
  دارد.

هيچ فردي به اندازه من از پيامبر «اين حديث:  9و مسلم] [بخاريحديث هفدهم: 
گويند: با او بهشت و آتش است، و او  درباره رجال سؤال نمي كرده است. مي �خدا

و براي اين شواهدي وجود دارد و جاي  10»گفت: او نزد خداوند خوبتر از اين است
در حالي كه تمام  باشد، هايي براي آن مي كنند معارضه تعجب است كه مردم گمان مي

                                           
  ).4/16)، و نسائي (3/326) و ترمذي (927)، و مسلم بارقم (3/191» (الفتح«أخرجه بخاري -1
  ).4/17» (السنن« -2
  ).3/326» (جامع« -3
  ).8/488» (تحفة الأشراف«كه اشتباه است » اصول«همينطور است در  -4
) و ابن ماجه : 4/73» (الكبري«)، و أخرجه ايضاً نسائي در 4/364)، ترمذي (3/316أخرجه ابوداود ( -5

)2/910.(  
  ساقط است از (س).» ترمذي« -6
  ).4/367» (الجامع« -7
  ).3/371» (السنن« -8
  از (س) اضافه شده. -9

  ).2939) . و مسلم بارقم (13/96» (الفتح«أخرجه بخاري  -10
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هاي اسلامي كه تعداد زيادي از صحابه آنها را روايت  و كتاب »صحيحين«احاديث 
 1»آتش آن بهشت و آب آن آتش است«فرمايد:  كه مي �اند اين فرموده پيامبر خدا كرده

كند چون آنها اتفاق دارند كه با رجال  اند، و اين روايت حديث مغيره را تأييد مي نقل كرده
و آتش حقيقي وجود ندارد، و من بدين خاطر اين حديث را نقل كردم [هر چند بهشت 

، و االله 2باشد] تا به اين نكته اشاره كنم، كه آن احاديث را جمع كرده بود در آن احكام نمي
  اعلم.

هميشه افرادي از امتم وجود دارند كه «اين حديث:  3مسلم و بخاري :حديث هيجدهم
و شواهد  4»آيد در حالي كه آنها غالب هستند ينكه امر خداوند ميبر حق پايبند هستند تا ا

  نقل شد. 5آن در احاديث معاويه
 »برد كند و فرزندش از او ارث مي اش پرداخت مي ديه زن را عصبه« :محديث نوزده

از او روايت كرده است، و براي آن شواهدي وجود دارد: از ابوهريره كه  6كه ابوداود
اند كه همانند حديث مغيره است، اما در حديث  از او روايت كرده 7هگروهي بجز ابن ماج

                                           
بهتر » اره ماء، و ماءه نارإنَِّ ن«يا » إنّ ناره جنة، و جنة نار«وجنتة) است كه بهتر است، اگر مصنف لفظ «در (س)  -1

  باشند. ) مي2934)، و مسلم بارقم (13/97» (فتح«بود هر دو لفظ در 
  ).100-13/99» (الفتح« -2
  از (س) اضافه شده است. -3
  ).1921) و مسلم بارقم (13/306» (فتح«أخرجه بخاري  -4
  ).525-524(ص/ -5
  ).159(ص/» المراسيل« -6
) و 4/371)، و ترمذي (4/703)، ابوداود (1681، و مسلم بارقم ()12/263» (فتح«أخرجه بخاري  -7

  ).8/47» (نسايي«
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 2و نسائي 1»موطأ«ابوهريره ديه آن ذكر شده است، و از ابن مسيب بصورت مرسل در 
  و نسائي ذكر شده است. »سنن ابو داود«كه در  3روايت شده است، و از ابن عباس

كه مسلم و  »شود نميآنچه كه آتش آن را لمس كند موجب وضو «: حديث بيستم
 5: از ابن عباساند، و براي آن شواهدي وجود دارد از او روايت كرده 4ابوداود و نسائي
اند، و از ابي  و... از او روايت كرده 9و مسلم 8كه بخاري 7، و ميمونه6و عمرو بن اميه

رافع كه مسلم آن را روايت كرده است و از جابر كه ابوداود و ترمذي از او روايت 
  10اند. ردهك

كنيد از غيرت  آيا تعجب مي«اين حديث:  11[بخاري و مسلم]حديث بيست و يكم: 
هيچ فردي از «اند، و در آن:  را از سعد بن عباده روايت كرده »سعد؟ او فرد با غيرتي است

                                           
1- )2/854.(  
  ).8/49» (السنن« -2
  ).219-4/218» (الكبري«)، و نسائي در 4/698أخرجه ابوداود ( -3
  ) 4/153» : (الكبري«)، و نسائي در 1/132أخرجه ابوداود : ( -4

  ).8/492» (تحفة الأشراف«مسلم اشتباه كرده،  گويد: أخرجه و اين كلام منصف كه مي
  ).354)، و مسلم بارقم (1/371» (فتح«أخرجه بخاري  -5
  ).355) و مسلم بارقم (1/372» (فتح«أخرجه بخاري  -6
  ).356) و مسلم بارقم (1/373» (فتح«أخرجه بخاري  -7
  ). 357بار قم ( -8
9-)1/27.(  

  ).1/116)، و ترمذي (1/133أخرجه ابوداود ( -10
  از (س) اضافه شده است. -11
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باشد، و براي اين حديث معنايي به عنوان شاهد وجود  مي 1»تر نيست خداوند با غيرت
  روايت شده است. »صحيحين«در  2باشد و از عايشه حاديث صفات ميدارد كه متعلق به ا

حديث: نهي از وارد شدن مسجد است براي كسي كه پياز حديث بيست و دوم: 
  3خورده باشد

  گذشت. 4و شواهد آن در احاديث معاويه
حركت كردن سوار است در پشت جنازه و پياده از « حديث:بيست و سوم: حديث 

  در اين دو وجه وجود دارد : ، و 5»هر كجا بخواهد
اين حديث ربطي به حلال كردن حرام و حرام كردن حلال ندارد، بلكه : وجه اول

  درباره آداب تشيع جنازه است.
هايي است كه بجز بعضي از علما [مانند حاكم و ابن سكن] آن را  از حديثوجه دوم: 
اند، و از طريق  دانستهاند و تعداد زيادي از علماي حديث آن را ضعيف  صحيح ندانسته

  اند. مغيره اين را صحيح ندانسته
اين حديث و... از «گويد:  مي 6»المجتهد يةنها«امام مجتهد ابو وليد مالكي در كتاب 

احاديثي هستند كه اهل «احاديث حركت كردن در پشت جنازه كه عبارتش اينگونه باشد: 
  .»اند تهكوفه آنها را صحيح دانسته و بقيه آنها را ضعيف دانس

                                           
  ). 1418)، و مسلم بارقم (12/181» (فتح«أخرجه بخاري  -1
از او «فرموده است:  �خاتمه داده است. پيامبر» قل هو االله«مانند حديث مردي است كه نمازش را با  -2

رحمن است. از او سؤال كنيد: چون صفت » سؤال كنيد بخاطر چه چيزيي اين كار را انجام داده است؟
  ).813) و مسلم بارقم (13/360» (فتح«أخرجه بخاري در 

  ).4/172أخرجه ابوداود : ( -3
  ).534(ص/ -4
  ) گذشت.558است كه تخريج آن در (ص/ �و اين قسمتي از حديث دوم از احاديث مغيره -5
  ».بداية المجتهد و نهاية المقتصد است«) و نام كتاب 1/274( -6



    

  صشاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم  زارهايگل      620 
    

 

كه هر دو مالكي مذهب هستند به  2و قاضي ابن عربي 1و امام ابو عمر بن عبدالبر
اند مگر حديث ابن عمر با وجود اينكه يكي از  ضعف تمام احاديث اين باب اشاره كرده

مراسيل زهري است اما نزد اكثر حفاظ صحيح بوده است، پس زماني كه اصلح آنها باشد 
  پنداري؟ يل شده است درباره احاديث ديگر چه ميبا اينكه به ارسال تعل

اند، و كتاب آنها از  نكرده  و به همين خاطر شيخان هيچكدام از اين احاديث را روايت
احاديثي كه قائم مقام آنها باشد خالي است، و چنين كاري در آن دو تا نادر است، و چون 

ذكر كنم كه شيعه و اهل  اين حديث مغيره صحيح نيست لازم نيست شواهدي را براي آن
و احاديثي كه  »صحيح«سنت بر آنها اتفاق داشته باشند، از وجوب عمل به احاديث در 

  اند. هاي اهل سنت قائل بوده امامان حديث به صحت آنها در كتاب
است صحيح  3و جاي تعجب است كه حاكم حديث مغيره را با وجود اينكه شيعه

ض بعضي از شيعه است، و اين شاهدي است از دانسته و صحبت ما هم در دفع اعترا
كند كه فقط به اهل سنت اختصاص  اصحاب معترض است بر خود او، و بر اين دلالت مي

  ندارد.
كه  »شد رفت دور مي زماني كه به قضاي حاجت مي«حديث:  حديث بيست و چهارم:

 5ن بن ابي قرااند و نسائي از عبدالرحم بجز ابن ماجه اين را روايت كرده 4»السنن«اهل 
  روايت كرده است.

                                           
  ) نگاه كن.100-1283ك(» تمهيد«به  -1
  ) در شرح موطأ ابن عربي.2/443» (القبس« -2
  اين حديث صحيح الإسناد علي شرط البخاري...).«گويد:  ) و مي1/363مستدرك ( -3
  ).1/120) و ابن ماجه (1/18) و نسائي : (1/31) و ترمذي (1/14أخرجه ابوداود ( -4

گويد: بجز ابن ماجه اشتباه  كلام مصنف كه مي و اين  ا ه» اين حديث حسن صحيح است«گويد:  و ترمذي مي
  ).8/499» (تحفة الأشراف«است،و االله اعلم، 

  ).18- 1/17» (السنن« -5
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هاي مغيره،  و جاي تعجب است كه اين حديث و حديثي كه همانند آن است از روايت
باشند كه مصنف آن هر دو را به  هاي زيديه مي از كتاب 1»شفاء اوام«هر دو در اول كتاب 

دو تا مغيره نسبت داده است، و به اين استدلال كرده بدون اينكه حديث ديگري بجز اين 
  كنند!! را ذكر كند، در حالي كه همانند اينها را بر محدثين انكار مي

و اين آخرين حديثي بود از احاديث مغيره درباره حلال و حرام كه من به آنها اطلاع 
داشتم، و فقط تعداد كمي از احاديث او باقي مانده است كه بعضي از آنها در سندشان 

باشد كه  روايت شد دوازده حديث مي »صحيحين«در  ضعف وجود دارد، احاديثي كه از او
را از او  2نه تا از آنها متفق عليه و به غير از آنها بخاري يك حديث و مسلم دو حديث

  اند. روايت كرده
كرد كه احاديث  پنداشت و ادعا مي و با اين مطلب آشكار شود آنچه كه معترض مي
اي  يح نيست، و احاديث آنها بگونهآنها باطل است و بنابر تمام مذاهب كلام او صح

  اي وجود ندارد، و االله سبحانه اعلم. هستند كه بنابر قواعد خصم هم در آن شبه

   نقض عليه معترض در تشويق او براي يادگرفتن علم كلام
هاي كافران و اشكالات اهل تشبيه و  شود: زماني كه شبه گويد: و گفته مي معترض مي

كني كه از  گوييد، در حالي كه مردم را تشويق مي گردد چه مي جبريه متمرد بر شما ايراد
  آورد. پوشي كنند؟ و آيا اين جز حيله از دين نيست و بس؟ آخر بحثي مي علم كلام چشم

خواهند تا تسليم شوند يا  گويم: اهل كفر فقط دو راه دارند: يا فقط از ما دليل مي مي
  م را رها كنيم. و اين دو مسأله است.كنند تا اينكه ما اسلا بر ما اشكال وارد مي

                                                                                                             
  و در (س) قراده واقع شده و آن اشتباه است.

  معرفي آن گذشت. -1
  در (س) تسعه است! كه تحريف غريبي است. -2
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شوند، جواب آنها چند  اين وقتي است كه از ما سؤال كنند تا تسليم مي :مسأله اول
  وجه دارد.

اي  گوييد؟ وقتي آنها بگويند: ادلهّ گوييم: به كافران چه مي ما به اهل كلام مي :وجه اول
ت واهي است، همانگونه كه هاي كلامي ذكر مي كنيد شبه ضعيف وخيالا كه شما در كتاب

  درباره آنها و امثال آنها چنين چيزي را مطرح كرده اند.
  دهيد آن نيز جواب ماست. چه جوابي به استدلال و نزاع وخصومت آنها مي

اگر گفته شود: نزد ما جايز است بعد از اقامه كردن دلايل عقلي حكم صادر كنيم كه 
ما چنين چيزي قبل از اقامه كردن دلايل نزد شما آنها دشمن هستند و با آنها جهاد كنيم، ا

  قبيح و جايز نيست.
گويم: خداوند بر آنها اقامه حجت كرده [قبل از اينكه ما دلايلي را براي آنها  به آنها مي

اي كه به آنها داده، و با پيامبراني كه به سوي آنها فرستاده،  ذكر كنيم] با عقل و انديشه
جايز و زيبنده است كه اگر بر كفر بيمرند و قبل از اينكه شما همانگونه كه براي خداوند 

با آنها مناظره كرده باشند آنها را با آتش تعذيب دهد، پس براي ما جايز است كه به آنها 
بگوييم: خداوند حجتش را بر شما اقامه كرده است و براي شما توضيح داده كه آنچه 

، و خداوند ما را مكلف كرده شما را دعوت بدان امر كرده از اقرار به اسلام صحيح است
ملكف كرده كه در صورت  كنيم بسوي چيزي كه برايتان توضيح داده است، و ما را نيز

چنين عمل كرد، و او در افعال و اقوالش  �عدم اجابت با شما جهاد كنيم، و پيامبر خدا
ز مناظره با كفار اي بود براي ما، اما افعال او آشكار است، چون او قبل ا حسنه  اسوه

جنگيده است، اما اختلافي كه وجود دارد در جنگ با آنهاست قبل از دعوت، و بصورت 
  صحيح از او نقل شده كه قبل از دعوت هم در آخر امر با آنها جنگ كرده است.

به من امر شده است كه با مردم «نقل شده كه فرموده است:  �و اما كلام او: از پيامبر
و در اين  1»ه شهادت بدهند هيچ معبودي بجز پروردگار وجود نداردجنگ كنم تا اينك

                                           
  قبلاً تخريج اين حديث گذشت. -1
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حديث ذكر نكرده كه با مردم مجادله كنم تا شهادت بدهند، و همينطور اين فرموده 
  فرمايد:  خداوند متعال كه مي

﴿!$yϑ ‾Ρ Î) |MΡr& Ö‘ É‹ΖãΒ ( Èe≅ ä3Ï9uρ BΘöθs% >Š$yδ﴾  ) 7 /هود(  
  .»اي وجود دارد دهنده  مه مردم هدايتتو فقط هشدار دهنده هستي، و براي ه«

  : فرمايند پيامبران معظم مي

﴿$tΒ uρ !$uΖ øŠn= tã āωÎ) ày≈ n= t7ø9 $# ÚÎ7 ßϑ ø9   )17 /يس (  ﴾#$
  .»اي نداريم بجز تبليغ روشنگري و ما هيچ وظيفه«

كنند كه كفار قبل از مناظره و در خلال آن  تحقيق اين جواب: اهل كلام يا حكم مي
كنند، اگر به اولي  شوند يا به اين حكم نمي هيچ گناهي مرتكب نميمعذور هستند و 

اند كه در دين بالبداهه آشكار است و بر آن اجماع  اي مخالفت كرده معتقد باشند، با مسأله
گوييم: حكمي كه بعد از  مسلمانان وجود دارد، و اگر به دومي معتقد باشند به آنها مي

اظره هم حاصل شده بود، و اگر مقصود شما از مناظره كنيد قبل از من مناظره بر آنها مي
علم و آگاهي به عناد آنها باشد قبل از آن هم معلوم بود، چون اگر آنها اهل عناد نبودند 

شدند و نه عذاب داشتند، چون تكليف به  عذر داشتند و نزد پروردگار نه سرزنش مي
نيست و واقع هم نگرديده، بنابر چيزي كه به آن آگاهي نباشد و غير ممكن نيز باشد جايز 

آنچه كه در جاي خودش توضيح داده شده است، و اگر مقصود شما از مناظره اين است 
تا آنها بتوانند بوسيله آن به خداوند شناخت پيدا كنند خداوند چنين امكاناتي را براي آنها 

  ايجادكرده است. و او در اتمام حجت و از بين بردن عذر متهم نيست.

  م حجت بدون نياز به علم كلاماتما
بصورت مرفوع اين حديث آمده است: ((ما أحد أحب إليه  ١»صحيح بخاري«و در 

  العذر من االله, من أجل ذلك أرسل الرّسل)).

                                           
  .�) از حديث مغيره بن شعبه1499ومسلم بارقم ()، 13/411» (الفتح« -1
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هيچ كسي به اندازه خداوند تبارك و تعالي انذار را دوست ندارد، و بدين خاطر «
  ».پيامبران را فرستاده است

گوييم: با  اند، به آنها مي درباره ثبوت اسلام از ما سؤال كرده هر وقت كفاروجه دوم: 
چشم انصاف و معرفت حق به دلايل اسلام از مخلوقات آسمان و زمين و معجزات 

اي كه ما  كند، و ذكر ادله پيامبران بينديشيد، چون انديشيدن ما علمي براي شما حاصل نمي
اي كه شما در  چون ذكر كردن ادله كنيم صحيح هستند براي شما نفعي ندارد، فكر مي

آورد، و خلاصه كلام؛ ايجاد علم  ايد علمي براي شما به وجود نمي صحت آنها فكر نكرده
اي كلامي و نه با ادله  براي اينكه صحت اسلام را در قلوب كافران حاصل كند نه با ادله

وقف است با سلف مقدور نيست، چون ايجاد علم با برانديشيدن كفار به شيوه صحيح مت
اينكه خداوند متعال آن علم را براي آنها ايجاد كند، و هر دو براي ما مقدور نيست، پس 
هيچ چيزي براي ما باقي نمانده بجز اينكه به آنها دستور دهيم بنابر آنچه كه مقتضي 

هاي سليم و مقتضي علمي ست كه خداوند به وسيله پيامبرانش به ما تعليم داده است  عقل
انديشيم آنها نيز بيانديشند، و با مجموع عقل و بعثت پيامبران به اجماع  كه ما مي در آنچه

گردد، و خداوند  مسلمانان بلكه به اجماع عاقلان منصف حجت بر آنها كامل مي
  فرمايد:  مي

﴿āξy∞ Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n?tã «! $# 8π¤fãm y‰ ÷èt/ È≅ ß™”�9   )165 /نساء (  ﴾#$
   »] نباشد ] رسولان بر خداوند حجتى [در ميان رسالتا براى مردم پس از [ا«

و امثال اين، و زماني كه حجت خداوند بر ما و برآنها عقل و بعثت پيامبران باشد، و ما 
اي كه حجت به آن اقامه گردد مساوي هستيم، و با آن هم آگاهي به اسلام  در اندازه

د بدهيم كه آنها هم در امكان شود، پس بر ما واجب نيست چيزي را به آنها يا حاصل مي
  شناخت آن با ما شريك هستند.

اي كه بر مفتي واجب نيست در محضر پيامبران براي عامي فتوي  آيا تو ملاحظه كرده
دهد، پس بر ما واجب نيست به مقتضي عقل اسلام را براي كفار تعريف كنيم با وجود 
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املاً انديشيدم، اما چيزي را عقل، و اگر كافري بگويد: در تمام آنچه كه ذكر گرديد ك
شما دروغگوي «گوييم:  دهيم مي نيافتم كه بر اسلام دلالت كند، ما هم به او جواب مي

شوند چنين چيزي را  ، همانگونه كه اهل كلام هم بعد از مناظره مجبور مي»معاندي هستيد
جود اينكه چون [با و بگويند، و ما بدين خاطر علم داريم كه آنها در اين باره معاند هستند

دهد و  از امور غيبي است هيچ راهي براي شناخت آن نداريم] چون خداوند به ما خبر مي
  فرمايد: مي

﴿ö≅ è% ¬Tsù èπ¤fçtø: $# èπtóÎ=≈ t6ø9   )149 /انعام (  ﴾#$
  : فرمايد صريحاً داده است و ميو قرآن جواب اين سؤال را 

﴿¨βÎ) šÏe$!$# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈n= ó™M} $# 3 $tΒ uρ y# n= tF÷z$# šÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# āωÎ) .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ 

ãΝ èδu !% ỳ ÞΟù= Ïèø9 $# $J‹ øót/ óΟ ßγoΨ ÷� t/ 3 tΒ uρ ö� à�õ3tƒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# �χ Î* sù ©! $# ßìƒÎ� |� É>$|¡Ïtø: $# ∩⊇∪ ÷βÎ* sù 

x8θ•_!% tn ö≅ à)sù àM÷Κ n= ó™r& }‘Îγô_uρ ¬! ÇtΒ uρ Çyèt7 ¨?$# 3 ≅ è% uρ tÏ% ©# Ïj9 (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# z↵Íh‹ ÏiΒW{$# uρ 

óΟ çFôϑ n= ó™r&u 4 ÷βÎ* sù (#θßϑ n= ó™r& Ï‰s) sù (#ρy‰ tF÷δ $# ( χÎ) ¨ρ (# öθ©9 uθs? $yϑ ‾Ρ Î* sù š�ø‹ n= tã ày≈ n= t6ø9 $# 3 ª! $#uρ 7�� ÅÁt/ 

ÏŠ$t6Ïèø9 $$Î/﴾  ) 20-19 /آل عمران(   

س از آنكه علم يافتند [آن ] به نزد خداوند، اسلام است. و اهل كتاب جز پ گمان دين [حقّ بى«
[بداند] كه  ] از روى رشك در ميان خود، اختلاف نكردند و هر كس به آيات خدا كفر ورزد هم

  .خداوند زود شمار است
ام و آن كس  پس اگر با تو احتجاج ورزند بگو: من از دل و جان خود را فرمانبردار خدا ساخته

ايد؟ پس  ها بگو: آيا مسلمان شده هل كتاب و امى[نيز] كه از من پيروى كرد [چنين بود] و به ا
] تو تنها رساندن [پيام  اند. و اگر روى برتافتند، بر [عهده اند [بدانند] كه راه يافته اگر مسلمان شده

  .»] بندگان بيناست ] است و خدا به [حال الهى
  و اين آيه چيزي را از آنچه كه ذكر كرديم بجا نگذاشته است والحمد الله.
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توانند به تنهايي بينديشند، و ادله  ر گفته شود: بعضي از مردم كندذهن هستند و نمياگ
  گيرند پس بر ما واجب است به آنها تعليم دهيم. را بدون تعليم ياد نمي

  و جواب آنها از چند وجه است: 

بنابر قواعد شما علم قاطعي وجود ندارد كه افرادي باشند چنين حالتي را وجه اول: 
خواهد در چيزي انديشه شود و  ايم خداوند متعال هنگامي كه مي اشند. پذيرفتهداشته ب

ايم كه  كند. و پذيرفته كند، و امكان آن را ايجاد مي طلب حق گردد قطعاً آن را الهام مي
خداوند متعال اين امكان را بخاطر كند ذهني آن فرد ايجاد نكرده، اگر اين حالت را داشته 

شود؟ و چه مانعي وجود دارد كه مكلف نباشد نزد كساني  علم ميباشد چگونه مكلف به 
هاي مميز ملحق شود كه به علوم  دانند، و نه بچه كه تلقيد را در اين معارف جايز نمي

شود از  ضروري دين مطلع هستند؟ يا مكلف باشد به تقليد يا آنچه كه قائم مقام آن مي
ابو القاسم كعبي معتزله و مؤيد زيديه و تعداد دانند مانند  ظن نزد كساني كه آن را جايز مي

  زيادي از علماي اهل سنت.
بعضي از مردم هستند كه ادله محقق را [نيز] بخاطر كند ذهني زياد  :وجه دوم

فهمند، شما چه جوابي براي آنها داريد جواب ما نيز است. اگر شما بگوييد: ادله  نمي
ين كساني هم باشند مكلف نيستند، ما هم داند، اگر چن وجود چنين كساني را جايز نمي

توانند به مجرد عقل و بعثت پيامبران چنين شناختي  گوييم: ما هم درباره كساني كه نمي مي
  به اسلام داشته باشند چنين اعتقادي داريم.

چيزي كه جاهلان مسلمان به آنها اطلاع دارند براي كندذهنان كافر هم  :وجه سوم
ادله دقيقي [كه بجز علماي اهل كلام كسي ديگري به آنها اطلاع كند، از آنها  كفايت مي

شود، و هوشياران بر  ندارند] كه فقط هوشياران كافر به آن اطلاع دارند از آنها طلب نمي
توانند به پروردگار شناخت داشته باشند، و بر ما  آنها حجت كامل اقامه گرديده و مي

توانند بدون اينكه ما آن را به آنها تعليم  آنها ميواجب نيست چيزي را به آنها ياد دهيم كه 
  دهيم ياد بگيرند همانگونه كه گذشت.
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  :دعوت كافران به اسلام

اين است كه همه مسلمانان تلاش كنند از كافران با دليل  1يكي از اصول :وجه چهارم
يا  و موعظه دعوت كنند، بنابر اندازه قوه عقل و بلاغت منطق آنها، از متكلم يا محدث

عامي لازم نيست بخاطر آن كلام ياد گرفته شود، و اينگونه نيست كه هر كس علم كلام را 
هاي كافراني كه مصر بر كفر هستند تغيير دهد، چون فقط  ياد گرفته باشد بتواند دل

توانند اين كار را انجام دهند كه خداوند متعال به آنها ذهن روشن، و حسن  متكلماني مي
امل درتعليم علوم مشكل داده باشد، و تعداد كمي از متكلمين اين فهم و هوشياري ك

اند و آنها هم به علم كلام نيازي نداشتند، بلكه خصوصيت فطري  ويژگي شايسته را داشته
  اند. اند، و سبقت گرفته كرد، همانگونه كه در علم كلام هم ابتكار داشته آنها كفايت مي
تواند كافران را الزام كند و  لام را بداند ميپذيريم كه هر كس علم ك مي :وجه پنجم

افراد ديگر چنين قدرتي ندارند، اما اين نه واجب نه مستحب است، و بدين خاطر واجب 
نيست چون دليلي براي وجوب آن وجود ندارد، و بدين خاطر سنت نيست چون اين 

حث اين خوف وجود دارد كه از شناخت و علم به آن ضرر حاصل گردد. همانگونه كه ب
  در (وهم دوازدهم) گذشت.

  :كه بيانش بر علماء واجب است آنچه

هاي زيادي وجود دارند كه بر اين دلالت  اگر گفته شود: در قرآن و سنت روايت
توان جواب آنها را از چند وجه  كنند بر علما واجب است مسائل ديني را بيان كنند؛ مي مي
  داد،

است كه خداوند آنها را بجز بوسيله علماي مراد از آنها بيان مسائلي   وجه اول:
شريعت براي عموم توضيح نداده است. از احكام فروع و اركان شريعت، اما علوم عقليه 
كه خداوند همه را در آن مساوي قرار داده است تعليم آن واجب نيست، چون مسائلي كه 

                                           
  ).572،570يعني در تحقيق جواب معترض (ص/ -1
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به اسلام است مربوط به اسلام نيست به اجماع علما واجب نيستند، و آنچه كه متعلق 
خداوند آن را توضيح داده است، و چيزي كه خداوند بيان كرده اعاده آن واجب است، آيا 

اند، بيان دوباره آنها واجب  اي مسائلي كه بعضي از علما آن را بيان كرده ملاحظه كرده
شود كه براي خصم بيان گرديده اما صحت  نيست، با وجود اينكه گاهي گمان برده مي

شده آشكار نشده است، پس بهتر است چيزي كه خداوند آن را بيان كرده است آنچه ذكر 
داند كه حجت اقامه گرديده، و چنين چيزي  اعاده نگردد، چون او به باطن آگاه است و مي

دانيم كه با كفار اقامه حجت كرده است، و آن از  را به ما اعلان كرده، پس باخبر او مي
ت امر اين است كه اين تخصيص عمومي است كه موجب تر است، و غاي مناظره ما كامل

شود جاهل آگاه شود، و اين تخصيص صحيحي است چون تخصيص عقلي است، و  مي
  تخصيص عموم نزد جمهور علما با قياس ظن جايز است چه رسد به دليل عقلي!

  مشغول علم كلام و تعليم آن نبوده ���� پيامبر
به  �دهيم، چون پيامبر تخصيص مي �يامبر خداها را با افعال پ ما اين عموم :وجه دوم

بيان كيفيت نظر و تعليم عاقلان آنها مشغول نبوده است، بلكه مردم را به اسلام دعوت 
كرد، و بخاطر آن به بيان با آنها جنگيد وآنچه به او وحي كردند تبليغ كرد، و علما هم از 

  فرمايد:  ران ميتر نيستند، و خداوند درباره وظيفه پيامب پيامبران بليغ

﴿$tΒ uρ !$uΖ øŠn= tã āωÎ) ày≈ n= t7ø9 $# ÚÎ7 ßϑ ø9   )17 /يس (  ﴾#$
  .»ما تبليغ روشنگر است و بس  وظيفه« 

و علما هم اينگونه هستند چون وارث پيامبرانند، و اهل سنت اين وارث علوم نبوي را 
با كفار با آنها  به ما دستور نداده كه قبل از جنگ �دانيم كه پيامبر اقامه كردند، و ما مي

اي كه  مناظره كنيم، بلكه به ما دستور داده كه قبل از جنگ آنها را دعوت كنيم بگونه
  مشهور شده و قبل از دعوت هم جنگ كرده است. �دعوت پيامبر

آوردند و فلاسفه را براي مجادله  هايي دليل مي و مشخص است كه اگر كافران با شبه
خواستند كه جهاد را ترك كند تا ادله علم كلام را  مي �برخواندند، و از پيام كردن فرا مي
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كنند بدهد تا  هايي كه فلاسفه به علوم وارد مي جواب تمام شبه �ياد بگيرند، و پيامبر
پذيرفت، و چگونه  يك روز دليل آنها را براي كفر نمي �اينكه يقيناً ايمان بياورند، پيامبر

كند، تا اينكه آنها آن ادله را ياد بگيرند! در حالي  يبه آنها مهلت مي دهد و با آنها جهاد نم
گردد و زماني كه  كه ياد گرفتن اين علم براي خردمندان بجز در مدتي طولاني حاصل نمي

گويند علم حاصل كنند، بايد به آن مهلتي  به آنها مهلت داده شود تا به آنچه كه معتزله مي
دم در ياد گرفتن علم با توجه به قوه شود شناخت داشت، چون مر كه به آنها داده مي

ادراك شان با هم متفاوتند. و شناخت آن بعد از تمام شدن وحي غير ممكن است، پس 
كنند علم  خصم بايد به كساني كه نسبت به اين معترض هستند مهلت داد تا اينكه اقرار مي

د كنند، و به كلام اند و معاند هستند، يا باز گردند و به آراء اهل حديث و جها پيدا كرده
  پروردگار اكتفا كنند.

گردد كه فرو رفتن در  نصوصي وارد شده كه از آنها علم يا ظن حاصل ميوجه پنجم: 
هاي علمي تحكيم دهد. و بر نصوص علمي  اي كه ادله عقلي را در مناظره علم كلام بگونه

جماع خصوم و آورد و دفع ضررهاي مظنون به ا تقديم گردد ضرر عظيمي را به دنبال مي
  دليل واجب است.

  اگر گفته شود: در ترك كردن علم كلام هم ترس ضرر وجود دارد.
گذاري كردن مرجوح به ترس پذيرفتني نيست، وإلا بايد به خودمان بخاطر  جواب: نام

  گفتند. هاي سالم ترسو مي ويران شدن ساختمان
هوم يا احتمالي واجب شود، اما دفع ضرري مو و اگر بپذيريم كه به آن ترس گفته مي

نيست، خصوصاً زماني كه بجز با ارتكاب چيزي كه ضرر ظني دارد دفع نشود، چون اين 
  در حالتي كه متساوي باشند يا احتمال تساوي وجود داشته باشد قبيح است.

اين از قبيل معارضه است با تعدادي از متكلمين، و آن هم بدين خاطر  :وجه ششم
ن معتزله دو گروه وجود دارند كه نظر و انديشه را واجب است چون در ميان متكلمي

  دانند. نمي
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اولين آنها: كساني هستندكه در اصول دين [مانند شيخ بغداد ابوقاسم كعبي و پيروانش، 
  دانند. و امام زيديه مؤيد باالله و پيروانش] تقليد را جايز مي

له و علما زيديه از مسائل گويند: اين معارف نزد معتز دومين آنها: كساني هستند كه مي
بديهي هستند و احتياجي به فكر كردن ندارند، و اين دو گروه معتزله محترمند، هر چند 

گوييم: جواب اهل حديث  گويند باطل است، ما هم به آنها مي اند آنچه كه آنها مي گفته
شمند براي فلاسفه و كفار همان جواب آن دو گروه است. و تعداد زيادي از بزرگان اندي

و متبحر آنها به آن دو اعتقاد دارند، پس در ناسزا گفتن به اهل اثر افراط نكنيد، چون 
  تعداد زيادي از اهل نظر با آنها شريكند.

  و اعتراض و جواب آن به اين مسأله ارتباط دارد اما بخاطر اختصار آنها را ترك كردم.

  شبهه ضعيفي در مورد تشويق بر علم كلام و رد آن:
.. بر .هاي دقيقي از فلاسفه و گويند: اهل حديث هنگامي كه شبه : كه ميأله دوماما مس

اند، كه از رشيد  كنند؟، و حكايت پادشاه روم را نقل كرده گردد چكار مي آنها ايراد مي
درخواست كرده بود با او مناظره كند، و اينكه رشيد محدثي را فرستاد و آنها از او درباره 

فرمايد:  كه مي �ابت كند، سؤال كرند، و او هم به اين فرموده پيامبردليلي كه صانع را ث
استدلال كردند، اين را براي رشيد نوشتند و فرد  1»اسلام بر پنج ستون استوار است«

ديگري را خواستار شدند. و متكلمي را فرستاد و در ميان راه او را آزمودند و او را 
مين خاطر قبل از اينكه به نزد آنها برسد او را ترسيدند يافتند، و به ه همانگونه كه مي
  زهرخوار كردند.

  و جواب آن دو وجه دارد:

                                           
در روايت عبدالرزاق تصريح كرده » دعائم«) و به 16) و مسلم بارقم (1/64» (فتح«أخرجه بخاري  -1

  است.
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گوييم: ما را آگاه كنيد كه  معارضه است و آن بدين گونه است كه ميوجه اول: 
گويند از  دانند و كساني كه مي صحابه و تابعين و متكلماني كه تقليد را در اصول جايز مي

اند؟، چون  اولين كساني كه در علم كلام ابتكار كردند چه كردهامور بديهي هستند و 
داند مانند اهل كلام عمل كند، اگر گفته شود: و در ميان  امكان ندارد كسي كه كلام را نمي

صحابه و تمام كساني كه تو آنها را ذكركردي كساني بودند كه بخاطر ذكاوتشان 
گويم: چه مانعي  با آنها مناظره كنند، ميتوانستند بدون تعليم و رياضت در علم كلام  مي

وجود دارد كه در تمام عصرها كساني همانند بزرگان علم كلام و فلاسفه قرن اول وجود 
كند به اذكيا و افراد  هاي اهل كلام را باطل مي داشته باشد، بلكه خداوند كساني كه شبه

ا بداند صلاحيت دفاع هوشيار معرفي كرده است، و اينگونه نيست كه هر كس علم كلام ر
از دين را داشته باشد و با كافران مناظره كند، و زماني كه صلاحيت آن موقوف باشد بر 

.. هم وجود دارد همانگونه كه .ذكاوت و حسن ايراد، پس اين در ميان متكلمين و
نكه اند بدون اي اند به آن اطلاع داشته اند كه در ميان صحابه كساني بوده متكلمين اقرار كرده

در علم كلام تمرين كرده باشند، و زماني كه براي بعضي از اهل حديث كندذهني مسائلي 
رخ دهد كه بر اذكيا و خردمندان ضعف آن آشكار باشد، پس براي بعضي از اهل كلام نيز 

دهد كه بر خردمندان ضعف آن آشكار است همانگونه كه در (وهم  مسائل مشكل رخ مي
  يم.از آن بحث كرد 1دوازدهم)

  نظر باطل و نظر صحيح
كند كه از آن ترس نداشته باشيد، چون شما معتقديد  اصول شما اقتضا ميوجه دوم: 

گوييم:  كه انديشيدن بر مردم واجب است، و بيان و لطف بر خداوند واجب است، پس مي
و  كنيم تا اينكه شبهه ايراد شود، بنابراين به ياد گرفتن كلام نيازي نداريد بلكه توقف مي

گردد و جوابي نياز ندارد، و اگر افعال  اگر يكي از اركان دين نقض نشد سؤالي مطرح نمي
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شود، و در آن هنگام بر  ما نقض شود انديشيدني كه معتزله به آن معتقدند بر ما واجب مي
گردد كه در حكمت اوست از توضيح دادن آن براي ما و  خداوند چيزي واجب مي
ب علم است، و با وجود اين مشكلات آن براي ما آشكار هدايت و لطفي كه بر اسبا

  شود. هاي آنها باطل مي گردد و شبه مي
و اگر گفته شود: آيا شما معتقديد كه انديشيدن و نظر قبيح است؟ در حالي كه تمام 

ايد، چون دلايل شما نظري است و اين متناقض  انظار و افكار، با بعضي از آن باطل كرده
  است.

دانيم، چه! در حالي كه خداوند به آن دستور داده  نديشيدن را قبيح نميجواب: ما ا
كنيم، و فكر مبتدع را با راه و روشي كه انتخاب  است، و ما فقط از كتاب و سنت دفاع مي

شود به اينكه  كنيم كه منجر مي كنيم، و انظار و افكاري را باطل مي كرده باطل مي
مانان تكفير كردند و صفات خداوند بدون تقرير دار و مجروح شوند و مسل لكه �صحابه

بيان كرديم انديشيدني كه اهل سنت آن را  1و كتاب مقطوع كردند، و در (وهم دوازدهم)
  كنند دو نوع هستند: باطل مي

انديشيدني كه بر لجاجت متوقف باشد كه افاده يقين نكند و شر از آن  :ين آنهااول
  برانگيخته شود.
كردن از حق است با فرو رفتن در اموري كه از خوض و حمايت  دومين آنها:

آيد چون در رابطه با اين امور  فرورفتن در آنها شك و متحير شدن و بدعت لازم مي
اي كه از گفتگوها و مواقف عقلي حاصل گرديده شده است و من  هاي جاهلانه صحبت

اعتراضي كه به اين  هاي بزرگان متكلمين و آن را در (وهم دوازدهم) توضيح دادم و كلام
خواهي اطلاعات زيادي در اين رابطه پيدا كنيد به آنجا  ام، و اگر مي كرده اند ذكر كرده

  مراجعه كن. 
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اند همانگونه كه اهل كلام انظار  اهل حديث بعضي نظر را با معني ديگر رد كرده
  اند و اين نزد تمام علما صحيح است. خصومشان را با انظار خودشان باطل كرده

گويند از فرستادن ملك روم  اما حكايتي كه بوسيله آن اهل كلام به محدثين ناسزا مي
اي  به پيش هارون رشيد و طلب مناظره از او و عاجز بودن آن محدث از مناظره و مسخره
  كه آن فلاسفه به او كردند سبب شده كه آنها مباهات زيادي به اين و همانندش بكنند.

خواهند با اين استدلال كنند كه از محدثين  گونه است: آنها ميو جواب آنها هم به اين 
بهتر  �كنند، اين مسلم است، بلكه مسلم است كه آنها از پيامبر خدا بهتر مجادله مي

خواهند با اين استدلال كنند كه داناتر به خداوند و نزد او او  كنند، و اگر مي مجادل مي
بر اين دلالت كند، چون ما و تمام علما بزرگوارترند در آن كلامي وجود ندارد كه 

و تمام صحابه درباره كلام و مناظره با فلاسفه كلامي نقل  �دانيم كه از پيامبر خدا مي
  نشده است، و مشغول ممارسه و تمرين كردن مجادله با اهل ستيز نبوده اند.

از دين آيد كه آنها كمتر به خداوند معرفت داشته باشند و كمتر  و از اين لازم نمي
داشتند در علم كلام متبحر شوند و مشغول تعليم و  حمايت كرده باشند، و اگر دوست مي

رسيدند، و به آنچه كه متكلمان به آن مطلع  خواستند مي تعلم آن شوند به آنچه كه مي
گونه هستند كساني كه به  شدند، و همين يافتند بلكه بيشتر از آنها آگاه مي بودند آگاهي مي

اند، و اما آنها از  اند و بقيه كساني كه به عبادت و جهاد مشغول بوده اقتدا كردهاهل سنت 
  اند. اند و هيچ وقت به آن مشغول نشده نياز بوده كلام و علم مناظره بي
شد او در علم كلام متبحر شود، و  اسبابي رخ داد كه موجب مي �و براي پيامبر خدا
اند كه مسائل علم كلام را ياد  ا تلاش نكردهاما يك نفر از آنه �همينطور براي صحابه

داشت  ترين فرد به خداوند، بود و دوست مي عالم �بگيرند، در حالي كه پيامبر خدا
داعيان با حكمت مردم را به سوي خداوند فرا خوانند و از كساني كه با باطل درآيات 

ند اضافه نمود و چيزي را بر تبليغ آيات خداو كردند اعراض مي خداوند خوض مي
  كرد. نمي
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  همانگونه كه با ابن زبعري اين كار را كرد چون وقتي خداوند متعال اين آيه:

﴿öΝà6‾Ρ Î) $tΒ uρ šχρß‰ ç7 ÷ès? ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Ü= |Áym zΟ̈Ψ yγy_﴾  
  )98 /انبياء (  

  .»پرستيد آتشگيره و هيزم دوزخ خواهيد بود  شما و چيزهايي كه جز خدا مي«
 خواست مجادله كند و گمان كرده بود كه مسيح و ملائكه ميرا نازل كرد آن فرومايه 

آيد كه آنها اهل عذاب  شدند و از آن لازم مي عليهم السلام از كساني بودند كه عبادت مي
  از اواعراض نمود. �باشند، پيامبر خدا

ا الْحُسْنَى أوُْلئَكَِ عَ ﴿ و تا اينكه خداوند آيه ن� � ﴾نْھَا مُبْعَدُونَ إنِ� ال�ذِينَ سَبَقَتْ لھَُم م

  .نازل نفرمود به او جواب نداد )101(أنبياء / 

 �به او دستور داد كه شهادت دهدكه او پيامبر �همينطور ابوسفيان چون پيامبر خدا
 �است. او گفت: اما اين در نفس چيزي از آن تا حال وجود داشته است، پيامبر خدا

  ن را به زبان آورد.خواست او را بكشد اما او شهادتي ساكت شد و مي
را رها كند و به او پيشنهاد مال  »نبوت«خواست كه  �همينطور وليد بن مغيره از پيامبر

بجز قرائت سوره سجده به او جوابي نداد، و همينطور مسيح  �و رياست داد، و پيامبر
ر از آنها خواسته بود د �نجراني كه درباره آنها آيه مباهله نازل شده بود كه پيامبر خدا

اينكه عيسي فرزند خداوند است با او مباهله كند، و خداوند مبري است از آنچه كه 
اي نكرد، بلكه از آنها خواست كه با او مباهله  گويند، و با آنها هيچگونه مناظره ظالمان مي

كنند همانگونه كه در جاي خودش معروف است، و اين امور هر چند بعضي از آنها همه 
براي كسي كه سير و اخبار را مطالعه كرده باشد  هةالبدا ما معناي آن باآنها آحاد هستند ا

اي به قصه  هم به اينگونه بودند، آيا توجه كرده �مشخص و روشن است، و اصحابش
جعفر بن ابوطالب و هجرتي كه به حبشه كردند و به آنچه كه خطيب آنها جعفر بن ابي 

هاي  گفتند: آنها درباره عيسي صحبت به آن مراجعه كرد هنگامي كه به نجاشي �طالب
كردند، و اين كلام  كنند، در حالي كه آنها مسيحي بودند و عيسي را عبادت مي عجيبي مي
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اي از بندگان خدا باشد، و هنگامي كه نجاشي از آنها در اين  دانستد كه او بنده را جايز نمي
به همين استدلال كردند كه  باره سؤال كرد، با كلام خداوند متعال به آنها جواب دادند و

اي  عقيده آنها صحيح است، و جعفر براي نجاشي اول سوره مريم را تلاوت كرد، بگونه
كه نجاشي واصحابش به گريه افتادند و همين باعث شد كه نجاشي مسلمان شود، و تمام 

هايي كه به آنها اشاره كرديم بنابر قواعد متكلمان صحيح نيست، چون نزد آنها  حجت
يح نيست به قرآن و معجزه استدلال شود مگر براي كساني كه وجود پروردگار و صح

باشد ثابت  اي كه در علم كلام مي اينكه او عالم وقادر و عادل و حكيم صادقي است با ادله
  هايشان نقل شده است.  اي كه در كتاب شده باشد، بنابر ادله

ستاد و تبليغ كرد آنچه كه و جاي تعجب است آنها به محدثي كه هارون به روم فر
دانستم چه چيزي باعث شده كه  گويند، و كاش مي ناسزا مي �دانست از دعوت پيامبر  مي

ناپسند باشد، اين را هيچ كس انكار  �اين را ناپسند بدانند؟ اگر نزد آنها تبليغ كلام پيامبر
استدلالي را به كرد بدون اينكه  كلام خداوند را تبليغ مي �نكرده است، چون پيامبر خدا

آن اضافه كند يا استدلال آن را تجديد كند، واگر نزد شما اين ناپسند است كه آنها از او 
اند اما او آن حجت را ذكر نكرده بلكه اركان اسلام را توضيح داده  حجت عقلي خواسته

اند  به همانند اين دستور داده �است، اين نيز ناپسند نيست، چون خداوند و پيامبرش
  فرمايد: وند متعال ميخدا

﴿÷βÎ* sù x8θ•_!% tn ö≅ à) sù àM÷Κ n= ó™r& }‘Îγô_uρ ¬! ÇtΒ uρ Çyèt7 ¨?   )20(آل عمران /  ﴾#$
  .»اند پس اگر با تو به ستيز پرداختند بگو: من و كساني كه از من پيروي نموده«

كنيد در حالي كه به  براي آنها استدلال مي �و اگر گفته شود: چگونه به كلام پيامبر
پيامبري او اعتقاد نداريد؟ مطرح كردن چنين چيزي جاهلانه است، چون صحيح است 

اند  استدلال به اين، چون خداوند چنين حجتي اقامه كرده است هر چند آن را انكار كرده
  فرمايد: همانگونه كه خداوند مي

﴿$tΒ uρ y# n= tF÷z$# šÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# āωÎ) .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ ãΝèδ u !% ỳ ÞΟ ù= Ïèø9 $# $J‹ øót/ óΟßγoΨ ÷� t/ 3 tΒ uρ﴾  
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  )19 /آل عمران (  
و اهل كتاب به اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهي به سبب ستمگري و سركشي ميان «

  .»خودشان بود
  فرمايد: و مي

﴿χ Î) ¨ρ (#öθ©9 uθs? $yϑ ‾Ρ Î* sù š�ø‹ n= tã ày≈ n= t6ø9 $# 3 ª! $#uρ 7��ÅÁt/ ÏŠ$t6Ïèø9 $$Î/﴾    
  )20 /ن آل عمرا(  

  .»و اگر سرپيچي كنند بر تو ابلاغ است و بس. و خداوند بينا به بندگان است«
 �كند، چون پيامبر خدا افعالي صادر شده كه كلام آنها را رد مي �از پيامبرخدا و

كسي را به نزد هرقل عظيم روم فرستاد كه همان ويژگي محدثي داشت كه هارون را پيش 
هاي دقيقي وارد  بن خليفه كلبي بود، و اگر براي شبهپادشاه روم فرستاد كه دحيه 

توانست جواب آنها را بدهد، چون آنها اهل يونان بودند كه اهل فن منطق و  كردند نمي مي
هاي ديگرش هم به اين گونه بودند، او  هاي نظري دقيق بودند، و بقيه فرستاده علم

ب اسكندريه فرستاد، و هايي را به پيش نجاشي صاحب حبشه و مقوقس صاح  فرستاده
ابوعبيده را به بحرين فرستاد تا به آنها اسلام را تعليم دهد و علي و معاذ و ابوموسي را به 

هايي كه پيامبر  هايي را فرستاد، و همينطور نامه يمن، و به نزد بقيه پادشاهان فرستاده
يچكدام از آنها هاي دور فرستاد تا آنها را به دين اسلام فرا خواند. ه به سرزمين �خدا

اي  چيزي را در اين باره در ضمن نگرفته بود، با وجود اينكه محل آن هم بود، مانند نامه
  كه به هرقل و به كسريب و به جهينه نوشت.

  هستند. �اهل حديث شبيه ترين اشخاص به رسول االله
و اصحابش  �و خلاصه كلام؛ اين آگاهي بوجود آمده كه اهل حديث به پيامبر خدا

باره  [در امور عقيده و رجوع به قرآن و سنت] از اهل كلام، و هيچ كس در اين ه ترندشبي
  و آثار صحابه اطلاعات كمي داشته باشد. �ندارد مگر كسي كه به احوال پيامبر
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  بحثي درباره جدال
  فرمايد: و اگر گفته شود: مگر خداوند با اين آيه مي

﴿Ο ßγø9 Ï‰≈y_uρ ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr&﴾  )125 /حل ن(  
  .»و با ايشان به شيوه هر چه نيكوتر و بهتر گفتگو كن«

  دهيم:  به پيامبرش دستور نداده كه مجادله كند، و با دو وجه، به او جواب مي
: خداوند متعالي آن را به احسن مقيد كرده است، و با مطلق جدال و نزاع اولين آنها

شود بستگي دارد، و  ز احسن ميامر نكرده است و بلكه به كيفيت آن و تفسيري كه ا
امر  �حجت محدثين هم در اين باره واضح است، و آن بدين گونه است؛ كه پيامبر خدا

متكلمان مجادله   به مجادله را امتثال كرده اما با وجود اين از او نقل شده كه با اسلوب
امبران عليهم هايي كه خداوند از پي ها و استدلال كرده باشد، و همينطور است تمام مجادله

باشد و همانند  السلام نقل كرده است، و محدث از نقل كردن چنين مسائلي عاجز نمي
نقل كرده درباره  �اسلوب كلام نيست. مانند آنچه كه خداوند متعال از خليلش ابراهيم

  فرمايد:  دليل در مورد پروردگار كه مي

﴿©! $# ’ ÎAù'tƒ Ä§ôϑ ¤±9$$Î/ zÏΒ É−Î� ô³yϑ ø9 $# ÏN ù'sù $pκ Í5 zÏΒ É> Ì� øóyϑ ø9 $#﴾    
  )258 /بقره (  

  .»آورد تو آن را از مغرب برآور خداوند خورشيد را از مشرق بر مي«
ياد مي دهد كه چگونه براي آنها استدلال كند  �و مانند آنچه كه خداوند به پيامبرش

  فرمايد: و مي

﴿ö≅ è% !$yϑ ‾Ρ Î) Ν ä3ÝàÏã r& >οy‰ Ïm≡uθÎ/ ( βr& (#θãΒθà) s? ¬! 4o_÷W tΒ 3“yŠ≡t� èùuρ ¢Ο èO (#ρã� ¤6x�tG s? 4 $tΒ / ä3Î6Ïm$|ÁÎ/ ÏiΒ 

>π̈Ζ Å_ 4 ÷βÎ) uθèδ āωÎ) Ö�ƒÉ‹ tΡ Νä3©9 t÷t/ ô“y‰ tƒ 5>#x‹ tã 7‰ƒÏ‰x© ∩⊆∉∪ ö≅ è% $tΒ Ν ä3çFø9 r'y™ ôÏiΒ 9� ô_r& uθßγsù öΝ ä3s9 

( ÷βÎ) y“Ì� ô_r& āωÎ) ’ n?tã «!$# ( uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ä. &óx« Ó‰‹Íκ y−﴾ ) 47-46 /سبأ(  
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كنم، و آن اين است كه: خالصانه براي خدا، دو نفر دو نفر، و  بگو: من شما را يك نصيحت مي«
يا يك نفر يك نفر، برخيزيد و سپس بينديشيد و همدم و همينشين شما، جنّ زده و ديوانه 

  .»دهنده شما از عذاب سختي است كه در پيش است نيست، بلكه او بيم
هنگامي كه «نقل شده است  كاز حديث ابن عباس 1»صحيحين«و مانند آنچه كه در 

  )214(شعراء /  ﴾وَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ اْ'قَْرَبِينَ ﴿ اين آيه: �بر پيامبر خدا

�@!	 @ "I��>3 S 	«زد:  نازل شد به بالاي كوه صفا رفت و فريا مي 2�" @m  از]
دهم كه در آن دره گروهاي قريش] تا اينكه جمع شدند و به آنها گفت: اگر به شما خبر 

خواهند بر شما حمله كنند آيا من را تصديق مي كنيد؟ گفتند:  گروهي وجود دارند كه مي
  .»دهم من شما را از عذاب شديد بيم مي«دانيم، گفت:  بله ما تو را صادق و راستگو مي

مثال من و آيتي كه «نقل شده كه فرموده است:  �از ابو موسي از پيامبر 2»صحيح«و در 
گويد: اي قومم من  رود و مي ام مانند مردي است كه به پيش قومش مي آن مبعوث شدهبه 

اي هستم خودتان را نجات دهيد،  دهنده برهنه آن لشكر را با چشمان خودم ديدم و من بيم
شوند، و گروهي  كنند و شبانه با آرامي از آنجا خارج مي گروهي از قومش از او پيروي مي

مانند و فرداي آن روز آن لشكر به آنها  و در جاي خودشان باقي ميكنند  او را تكذيب مي
  .»كند حمله مي كند و آنها را نابود مي

و امثال اين در قرآن و حديث زياد است، پس يك فرد سني مذهب چنين چيزي را 
كند، و فهم اينگونه مسائل به  كند و به اندازه فهم و ذكاوتش به آن استدلال مي درك مي

رفتن] در لطايف كلام نيازي ندارد، و افراد كودن از اهل كلام و اهل سنت  خوض [فرو
توانند مسائل دقيق سمعي و عقلي را فهم كنند، ولي فهم و دركي دارند كه بر آنها  نمي

شود، و خداوند در سوره هود  گردد و با آن تكليف بر آنها الزام مي حجت اقامه مي
كنيم، و  ت كه بخاطر معروف بودن آن را ذكر نميچگونگي جدال انبياء را ذكر كرده اس

                                           
  بوهريره نيز متفق عليه است.) و از حديث ا208)، و مسلم بارقم (8/400» (فتح«بخاري  -1
  ).2283)، و مسلم بارقم (13/264» (فتح«بخاري  -2
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همينطور استدلالي كه ابراهيم براي قومش كرد و يوسف براي دو دوست زندانيش كرد 
  .. را ذكر كرده است..و

خداوند متعال كيفيت جدال با احسن را در آن آيه با اجمال ذكر كرده  وجه دوم:
  فرمايد:  آن را بيان كرده است و مي �شهاي ديگر با تعليم آن به پيامبر است، و در آيه

﴿¨βÎ) šÏe$!$# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈n= ó™M} $# 3 $tΒ uρ y# n= tF÷z$# šÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# āωÎ) .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ 

ãΝ èδu !% ỳ ÞΟù= Ïèø9 $# $J‹ øót/ óΟ ßγoΨ ÷� t/ 3 tΒ uρ ö� à�õ3tƒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# �χ Î* sù ©! $# ßìƒÎ� |� É>$|¡Ïtø: $# ∩⊇∪ ÷βÎ* sù 

x8θ•_!% tn ö≅ à)sù àM÷Κ n= ó™r& }‘Îγô_uρ ¬! ÇtΒ uρ Çyèt7 ¨?$# 3 ≅ è% uρ tÏ% ©# Ïj9 (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# z↵Íh‹ ÏiΒW{$# uρ 

óΟ çFôϑ n= ó™r&u 4 ÷βÎ* sù (#θßϑ n= ó™r& Ï‰s) sù (#ρy‰ tF÷δ $# ( χÎ) ¨ρ (# öθ©9 uθs? $yϑ ‾Ρ Î* sù š�ø‹ n= tã ày≈ n= t6ø9 $# 3 ª! $#uρ 7�� ÅÁt/ 

ÏŠ$t6Ïèø9 $$Î/﴾  ) 20-19 /آل عمران(  
گمان دين در پيشگاه خدا اسلام است و اهل كتاب به اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهي  بي«

گمان  به سبب ستمگري و سركشي ميان خودشان بود و كسي كه به آيات خداوند كفر ورزد بي
كه از من پيروي  كند. پس اگر با تو به ستيز پرداختند بگو: من و كساني خدا زود حسابرسي مي

سوادان:  ايم. و بگو به اهل كتاب و بي رو نموده ايم و رو به  اند، خويشتن را تسليم خدا كرده نموده
ايد و اگر سرپيچي كنند بر تو  گمان هدايت يافته ايد؟ و اگر تسليم شويد بي آيا شما تسليم شده

  .»ابلاغ است و بس، و خدا بينا به بندگان است
كند، از نص  ر مقصودي كه يك فرد سني آرزو مي كند دلالت مياين آيه كريمه ب

صريحي كه به آن معتقدند و بوسيله آن جواب اهل لجاجت را بدهند، و آن چيزي است 
دهد كه بر مجرد دعوت كردن به اسلام اكتفا كند و  دستور مي �كه خداوند به پيامبرش

است از خلق كردن عقل و بعثت  در توضيح دادن دليل آنچه كه خداوند به آنها عطا كرده
پيامبر و نازل كردن آيات و ظهور معجزات و موارد زيادي كه بيانگر هستند كفايت كنند، 

  فرمايد:  همانگونه كه خداوند در تمثيل نور هدايتش به مخلوقات مي
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﴿ª! $# â‘θçΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 ã≅ sWtΒ ÍνÍ‘θçΡ ;ο4θs3ô±Ïϑ x. $pκ� Ïù îy$t6óÁÏΒ ( ßy$t6óÁÏϑ ø9 $# ’Îû >πy_% ỳ ã— 

( èπy_% ỳ –“9 $# $pκ ¨Ξr( x. Ò= x.öθx. A“Íh‘ ßŠ ß‰ s%θãƒ ÏΒ ;οt� yfx© 7πŸ2t�≈ t6•Β 7πtΡθçG ÷ƒy— āω 7π§‹ Ï% ÷� Ÿ° Ÿωuρ 7π̈ŠÎ/ ó� xî ßŠ% s3tƒ 

$pκ çJ÷ƒy— â ûÅÓãƒ öθs9 uρ óΟ s9 çµó¡|¡ôϑ s? Ö‘$tΡ 4 î‘θœΡ 4’ n?tã 9‘θçΡ 3 “Ï‰öκ u‰ ª! $# ÍνÍ‘θãΖ Ï9 tΒ â!$t±o„ 4 ÛUÎ� ôØ o„uρ ª! $# 

Ÿ≅≈ sWøΒ F{$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 3 ª!$# uρ Èe≅ ä3Î/ > óx« ÒΟŠÎ= tæ﴾  ) 35 /نور(  
ماند كه در آن چراغي باشد  ها و زمين است نور خدا، به چلچراغي مي خداوند روشنگر آسمان«

فروزان است، و اين چراغ   ات درخشاني كه انگار ستارهبو آن چراغ در حبابي قرار گيرد، ح
روخته شود از درخت پربركت زيتوني كه نه شرقي نه غربي است. انگار روغن آن بدون تماس اف

شود. نوري است بر فراز نوري! خدا هر كه را بخواهد به نور خود  ور مي با آتش دارد شعله
  .»زند و خداوند آگاه از هر چيزي است ها مي كند خداوند براي مردم مثل رهنمود مي

شود و به  ه ادله اسلام بعد از اين بيان نگرديده از او پذيرفته نميكند ك و هر كس ادعا
كند در آيه متقدمه بر  شود، و خداوند بر چيزي كه قائل اين را تكذيب مي آن توجه نمي

  گويد: آن نص گذاشته است و مي

﴿$tΒ uρ y# n= tF÷z$# šÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# āωÎ) .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ ãΝèδ u !% ỳ ÞΟ ù= Ïèø9 $# $J‹ øót/ óΟßγoΨ ÷� t/ 3 tΒ uρ﴾    
  )19 /آل عمران (

و اهل كتاب به اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهي به سبب ستمگري و سركشي ميان «
  .»خودشان بود

اي مستوجب عقاب و غضب  در علم باطن آنها و اينكه حجت اقامه گرديده بود بگونه
جت و ستيز و طمع در هدايتشان و اقناع شوند، اما خوض با اهل لجا پروردگار متعال مي

هاي هوشيار و آگاه در آن طمع ندارند، و قرآن كريم  كردنشان، آن چيزي است كه انسان
هم به آن توصيه نكرده است، و چگونه در اهل خطا و اشتباه طمع وجود دارد در حالي 

كنند و  دله ميكند كه در روز قيامت با او مجا كه خداوند متعال حكايت آنها را نقل مي
اي كه دستشان و پاهايشان بر اعمال  كنند بگونه اند انكار مي گناهاني را كه مرتكب شده
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دهند هنوز هم مجادله و  دهند، و بعد از اينكه بر اعمالشان شهادت مي آنها شهادت مي
 گويند: اي؟ مي گويند: چرا بر ما شهادت داده كنند، بلكه به اعضايشان مي ستيز را ترك نمي

كسي ما را به گفتار در آورده است كه همه چيز را گويا نموده است، پس كسي كه به اين 
اندازه لجوج شده باشد، يك نفر سني يا جدلي چگونه طمع دارد كه او را با دليل قانع كند 
و او را به راه راست هدايت دهد؟ دريغا ابداً چنين چيزي تحقق يابد، در حالي كه انسان 

  كند! بيشتر جدل مي
اند و  و بعضي از اهل كلام اين آيه صريح را با جدال كفار در روز قيامت تأويل كرده

اند، در حالي كه خداوند مخلوقات را  آن را به آنچه كه مطابق الفاظش باشد تفسير نكرده
داند كه  آفريده است و او به طبع آنها آگاه است و به آنها خبر داده است و درباره آنها مي

كنند، و حكيم كسي است كه اكتفا كند به حكمت خداوند  گردند از آن پرهيز نمي اگر باز
شان آگاه نيست، و بدين  وبيان او در حق كسانيكه بجز او كس ديگري از طبع و پافشاري

كند و آن را روز فصل ناميده  خاطر خداوند وعده داده كه در روز قيامت داوري آنها را مي
لوحي گمان برده كه با جدلش قبل از روز قيامت در  سادهاست، پس چه مجادله كننده 

دهد كه آنها بر باطل  كند؟ در حالي كه حكيم خبير به ما اطلاع مي ميان آنان داوري مي
توانيم به چيزي از آن اطلاع داشته باشيم مگر به آنچه كه او  ورزند و ما نمي اصرار مي

  فرمايد: كند و مي سبحانه برايمان بيان مي

﴿öθs9 uρ $oΨ óstFsù ΝÍκ ö� n= tã $\/$t/ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# (#θ|= sà sù ÏµŠ Ïù tβθã_ã� ÷è tƒ ∩⊇⊆∪ (# þθä9$s) s9 $yϑ ‾Ρ Î) ôNt� Åj3ß™ $tΡ ã�≈ |Áö/ r& 

ö≅ t/ ßøtwΥ ×Πöθs% tβρâ‘θßsó¡̈Β﴾  ) 15-14 /حجر(  
د اگر به (فرض) دري از آسمان به روي آنان بگشاييم و ايشان از آنجه شروع به بالا رفتن كنن«

  .»اند بندي كرده گمان خواهند گفت: حتماً ما را چشم بي
  يد:فرما و مي
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﴿öθs9 uρ $oΨ ‾Ρ r& !$uΖ ø9 ¨“ tΡ ãΝ Íκö� s9 Î) sπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# ÞΟ ßγyϑ ‾= x. uρ 4’ tAöθpRùQ $# $tΡ ÷� |³ymuρ öΝÍκ ö� n= tã ¨≅ ä. &óx« Wξç6è% $̈Β (#θçΡ% x. 

(# þθãΖ ÏΒ÷σ ã‹ Ï9 HωÎ) βr& u !$t±o„ ª!   )111 /انعام (  ﴾#$
گفتند و همه چيز را  فرستاديم و مردگان با ايشان سخن مي اگر فرشتگان را به پيش ايشان مي«

  .»خواست آوردند مگر اينكه خدا مي آورديم آنان ايمان نمي برابر آنان گرد مي
خواهد به كسي كه اين آيات باهر و زيبا به آنها نفعي نرساند  پس چگونه مناظر مي

است آن را به كسي بسپاريم كه در بيان قدرت هدايتشان  سود برساند! و زيبنده اين
  فرمايد از الطافي كه آنها اهل آن نيستند:  مطلبي بزرگتر از آن آيات مي

﴿öθs9 uρ $oΨ ø⁄Ï© $oΨ ÷� s? Uψ ¨≅ ä. C§ø� tΡ $yγ1y‰ èδ﴾  ) 13 /سجده(  
  .»داديم اش را مي خواستيم به هر انساني هدايت لازمه اگر ما مي«

﴿öθs9 uρ u !$x© y7 •/ u‘ ztΒ Uψ tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# öΝ ßγ|= à2 $�èŠÏΗ sd﴾  / 99(يونس(  
  .»آوردند خواست تمام مردمان كره زمين جملگي ايمان مي اگر پروردگارت مي«

هاي آنها  افراطي  و خداوند درباره بيان اينكه به باطن آنها آگاه است، و در ترك هدايت
  فرمايد:  حكمتي دارد مي

﴿öθs9 uρ zΝ Î= tæ ª! $# öΝ Íκ�Ïù # Z�ö� yz öΝßγyèyϑ ó™̀{ ( öθs9 uρ öΝßγyèyϑ ó™ r& (#θ©9 uθtG s9 Ν èδ̈ρ šχθàÊÌ� ÷è•Β﴾  
  )23 /انفال (

رسانيد، ولي اگر به گوش آنان  داشت به گوششان مي اگر خداوند نيكي در ايشان را سراغ مي«
  .»كردند چرا كه ايشان رو گردانند رسانيد، سرپيچي مي مي

  فرمايد: و بعثت رسول بر آنها حجت اقامه كرده ميبا خلق عقل  و درباره اينكه

﴿$̈Β r&uρ ßŠθßϑ rO öΝ ßγ≈ oΨ ÷ƒy‰ yγsù (#θ™6ystFó™$$sù 4‘yϑ yèø9 $# ’n?tã 3“y‰ çλù; $#﴾    
  )17 /فصلت (  

  .»و اما قوم ثمود، ما ايشان را رهنمود كرديم و آنان كوردلي را هدايت دادند«
  فرمايد: و مي
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﴿$tΒ uρ $̈Ζ ä. tÎ/ Éj‹ yèãΒ 4®Lym y]yèö6 tΡ Zωθß™u‘﴾  ) 15 /اسراء(  
  .»و ما مجازات نخواهيم كرد مگر پيغمبري روان سازيم«

  فرمايد:  و مي
﴿āξy∞ Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n?tã «! $# 8π¤fãm y‰ ÷èt/ È≅ ß™”�9 $# 4 tβ% x. uρ ª!$# # ¹“ƒÍ• tã $VϑŠÅ3ym﴾ )165/نساء(  

  .»باقي نماندو بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي برخدا براي مردمان «
گويد: كه خداوند حجت خود را با  اين آيات كريمه و امثالشان به اهل سنت مي

توضيح دادن راه حق بر آنها اقامه كرده است، و آنها را بسوي خداوند با اقتدا كردن به 
باشد  والسلام و اكتفا كردن به بيان آنچه كه در قرآن مي ةپيامبران بزرگوارش عليهم الصلا

ه، و بسنده كردن در بيان حق و باطل به فرقان، فرقاني كه ظلمات سرگرداني به فراخواند
  گردد، و با آيه: نور آن روشن مي

﴿(#θà)Î7 tFó™$$sù ÏN≡u� ö�y‚ø9   )148 /بقره (  ﴾#$
  .»و در انواع خيرات بر يكديگر سبقت گيريد«

لين مطيعان اوامرش تمثيل آورده است، و حدود نصيحتش در اعراض از جاهو براي 
  كند. كنند تجاوز نمي و پرهيز از كساني كه در آيات پروردگار خوض مي

  تشويقي كه مولف به اهتمام دادن به قرآن و انديشيدن در آن كرده است
بردارانم! كساني كه شك دارند، شما را از راه درست و صواب به در نبرند، و كساني 

نكنند، آگاه باشيد آنها سفيه هستند دانند شما را مات و مبهوت  كه مسلمانان را سفيه مي
دانند، و كساني كه شما را مسخره مي كنند وقار شما را خوار نكنند، خداوند آنها  اما نمي

را مسخره كند و براي آنها عذاب دردناكي قرار دهد، چون آنها به تمام پيامبران و بقيه 
كند  د رفتار آنها را حكايت مياند، و خداون اند استهزاء كرده مسلماناني كه قبل از شما بوده

  فرمايد: مي
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﴿(#θçΡ%x. zÏΒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u tβθä3ysôÒtƒ ∩⊄∪ # sŒÎ) uρ (#ρ”� tΒ öΝÍκ Í5 tβρâ“ tΒ$tótG tƒ ∩⊂⊃∪ # sŒÎ)uρ (#þθç7 n= s)Ρ $# #’ n< Î) 

ÞΟ ÎγÎ= ÷δ r& (#θç7n= s)Ρ $# tÎγÅ3sù ∩⊂⊇∪ # sŒÎ) uρ öΝ èδ ÷ρr&u‘ (# þθä9$s% ¨βÎ) ÏIωàσ ‾≈ yδ tβθ—9 !$ŸÒs﴾  
  )32-29 /مطففين(

كردند و هنگامي كه مؤمنان از  خنديدند و ايشان را ريشخند مي گناهكاران پيوسته به مؤمنان مي«
گذشتند با اشارات سر و چشم وابرو، آنان را مورد تمسخر و عيبجويي قرار  كنار ايشان مي

گشتند و  ، شادمانه باز ميگشتند هاي خود بر مي دادند و هنگامي كه گناهكاران به ميان خانواده مي
  .»اند گفتند: اينان قطعاً گمراه و سرگشته ديدند، مي هنگامي كه مؤمنان را مي

كنندگان به مسلمانان گذشته اقتدا  پس خداوند تو را بيامرزد، در اعراض از مسخره
  كنيد: 

﴿ª! $# ä— Ì“ öκ tJó¡o„ öΝÍκ Í5 ÷Λ èε‘‰ ßϑ tƒuρ ’ Îû öΝ ÎγÏΨ≈ uŠøóèÛ tβθßγyϑ ÷ètƒ ∩⊇∈∪ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# (# ãρu� tIô©$# s's#≈ n= āÒ9 $# 

3“y‰ ßγø9 $$Î/ $yϑ sù M pt¿2u‘ öΝßγè? t�≈ pgÏkB $tΒ uρ (#θçΡ%x. šÏ‰ tG ôγãΒ﴾  
  )16-15 /بقره (  

نمايد وآنان را رها ساخته تا كوركورانه به سركشي خويش ادامه  خداوند ايشان را مسخره مي«
اند و چنين بازرگاني و معاملة آنان سودي در بر  ختهدهند. اينان رهنمودهايي را به گمراهي فرو

  .»آيند يافتگان به شمار نمي ندارد و راه
تبعيت كنيد چون آن پزشك پزشكان و كريم كمك كنندگان است و از باغ  و از قرآن

هايش بهره گيريد. چون آن  ارزشمندش و از انوار چراغ  اش و از بيان مسائل محافظت شده
ترين حجت براي اهل عناد و ستيز و  ان از آن عاجز است، و عاليمعجزه است كه انس

معجزه جديدي است كه در ابد و ازل مانند آن خلق و تأليف نشده است، قرآني كه 
فرسود شده و مسائل جديد زمان رونق آن را از بين نبرده است. و اعجاز آن جديد است، 

ق آن جايز نبود، و نور حق در هاي ديگر در اين مخالفت كرد كه سحر در ح و با معجز
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چراغدان بلاغت و صداقت آن پخش شده بود، و آن بدين خاطر بود چون اعجاز آن در 
  هاي حجت آن نوراني بود:  امور زيادي بود، و شيوه

  وجوه إعجاز قرآن: 
از آنها است: تركيب زياد و احكام محكم و استوار آن و الفاظ آن با دو حالت شادي و 

، و اسلوب دقيق آن با دو حالت قطع و ربط موافق است، وعيد آن چشم غم مطابق است
هاي بدن جمع و  كند و پوست اندازد، و مجاري اشك را لبريز از اشك مي را به گريه مي

شود، وعده آن فعاليت  كند و مانع نماز شب مي كند، و رگ قلب را پاره مي منقبض مي
هاي آن ايمان را در  كند و قصه پرتحرك مي كند و داعيه سست را انسان را برانگيخته مي

كند و انسان را  ها را برطرف و ايمان را اضافه مي كند و ناراحتي قلوب محكم و استوار مي
بازان توانايي آن را  كند، واين چيزي است كه ساحران و شعبده به احسان هدايت مي

توانستند انجام  را مي نداشتند، چون آنها از كارهاي سمعي ناتوانند، و اگر چنين كاري
دادند، و زماني كه كلام بليغي و نظام  دهند همانند آن را با تمام اشعار مدونه انجام مي

ور شده، و  شنيدم كه از علوم بيان سرچشمه گرفته، و در علوم معناي غوطه بديعي را مي
حال را  هاي لطيفي آورده بود و در ذكر كردن فنون و علومش مطابق اسلوبش را با امثال

و همهمه كردن علوم روم  مفهوم عجم هاي بي پنداشتم كه آن از كلام در نظر گرفته بود مي
پنداشتم  شنيدم مي معني عجم و صداهاي چهارپايان را مي هاي بي است!! و زماني كه كلام

اند كه علوم بديع را در ضمن خود  اي گرفته شده هاي بديع و تازه كه آنها از كتاب
باره به  هاي ماهرانه خود را در اين توانستند فصاحت و حيله و اگر ساحران مياند!  گرفته

توانند در حالي كه از بيان  توانستند با آن به معارضه قرآن بيايند، چگونه مي كار گيرند مي
كردن مطالب كم هم عاجزند! و بيشتر آنها نمي دانند بيتي از كدام اوزان است، و چگونه 

اي كه  كنند! به اين معجزه عظيم و دائمي توجه كنيد، معجزهدر اين ميدان حركت 
هاي بليغ آنها در افتاد و آنها را  هاي سخنور و ماهر عرب را لال كرد و با انسان انسان

شكست داد، و بوسيله آن خداوند عاجز بودن آنها را آشكار كرد، و فخرهاي آنها را از 
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 �د از اينكه هشتصد واندي از هجرت پيامبربين برد و آنان را سوگوار كرد، و امروزه بع
اي  گذرد هيچ انساني قادر نبوده كه با آن معارضه كند، و هيچ فردي نتوانسته سوره مي

همانند آن را بياورد، با وجود اينكه در اين مدت طولاني چندها انسان بليغ و اهل كتابت 
اند و اساس  مرتب كرده هاي كلام را بعد از نابودن شدن اند، كه اسلوب و خطابت بوده

هاي طولاني و دراز را  بيان را بعد از اينكه دچار اختلال شده بود را اصلاح كردند. خطبه
خوانند و بعضي اوقات و حي آشكار از ترس ناظران و جاسوسان پاك و منزهي از آن  مي

اوقات كسي است كه بزرگان بيان را از معارضه كردن اين قرآن لال كرد! و آن را در تمام 
  براي اهل ايمان محفوظ نگه داشت: 

﴿≅ è% ÈÈ⌡©9 ÏM yèyϑ tG ô_$# ß§Ρ M}$# ÷Éfø9 $# uρ #’ n?tã βr& (#θè?ù' tƒ È≅ ÷VÏϑ Î/ #x‹≈yδ Èβ# uö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ Ï&Î# ÷W Ïϑ Î/ 

öθs9 uρ šχ% x. öΝåκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 #Z�� Îγsß﴾  
  )88 /اسراء (

توانند مانند آن را بياورند،  اين قرآن را بياورند نميبگو: اگر همه انس و جن فراهم آيند كه نظير «
  .»هر چند آنها پشتيبان يكديگر باشند

پس از آن طلب نصيحت و هدايت و خبر و شفا كن، آن ناصحي است كه غش ندارد، 
گويد، پزشكي است كه خطا  كند، سخنوريست كه دروغ نمي و هادي است كه گمراه نمي

بسنجيد و هواي نفساني خود را به آن اعتدال دهيد، و با منطق كند، آراء خود را به آن  نمي
نياز شويد و بينديشيد در آنچه كه او به شما دستور داده در آن  قرآن از منطق يونان بي

اند، و با چشمانت  بيانديشيد و در كيفيت نظر از پيامبري تبعيت كنيد كه پيروانش را ستوده
هايي كه در منازل خود  بلند و زمين پهناور و ستارهات نگاه كن به آسمان  و افكار دروني

هاي محكم و گرد كه زينتي است چشم نگارنده را روشن  اند و به كهكشان قرار گرفته
سازد، كه بعضي از آنها نوراني  هايي است كه انوار آن متفكرين را خيره مي كند و چراغ مي

هاي  راني ودرياهاي مواج و روحهاي نو كنندگان هستند و ماه ها و رجم و ثابت، ونشانه
كنندگان و به  تپنده و رودهاي جاري و ابرهاي خروشان و چشمه هاي جاري و تراوش
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اند، و مغرب و مشرقشان باز است، و حيوانات حساسي  هايي كه اطرافشان بسته نشده دره
و بعضي كنند، و بعضي از آنها با پاهايشان در حركتند،  كه بعضي از آنها در فضا پرواز مي

اند، و براي تمام روزهايي مقدر و احوال  از آنها مكلف و بعضي براي ديگران مسخرّ شده
مقرر تعيين شده است، و در ميان آنها نعمت و مصيبت و پند و نصيحت وجود دارد، و 

رو يا گريان و  در ميان آنها كساني كه اهل تبريك يا تسليت و سالم، يا مريض، و خنده
 شوند، و كتابهايش ي وجود دارد، و پيامبران خدا در خلال آنها ديده ميسعادمتند يا شاك

شوند. و حمد و سپاس براي تو پروردگار چقدر  سبحانه و تعالي هميشه خوانده مي
شوند و نسبت به قدرت تو چقدر كوچند، و  عظيمند آنچه كه از مخلوقات تو ديده مي

نيم و چقدر كوچكند نسبت به آن بي چقدر با جلال است آنچه كه ما از قدرت تو مي
ترين گويندگان چقدر راست گفتيد در  مخلوقاتي كه از ما غايب هستند، و اين صادق

  فرمايد:  كتاب روشنگرت كه مي

﴿öθs9 uρ $yϑ ‾Ρ r& ’Îû ÇÚö‘ F{$# ÏΒ >οt� yfx© ÒΟ≈n= ø% r& ã� óst7 ø9$# uρ …çν‘‰ ßϑ tƒ .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ èπyèö7 y™ 9�çtø2r& $̈Β ôN y‰ Ï�tΡ 

àM≈ yϑ Î= x. «! $# 3 ¨βÎ) ©! $# î“ƒÌ“ tã ÒΟŠÅ3ym﴾   ) 27 /لقمان(  
آمد، تا  و اگر هر چه درخت در زمين است قلم بود و دريا هفت درياي ديگر به مدد آن مي«

پذيرفت، قطعاً خداست كه شكست ناپذير و  كلمات خداوند را بنويسند كلمات خدا پايان نمي
  .»حكيم است



  خاتمه كتاب

ذكر  »مختصر«بود كه خداوند به من توفيق داد تا آن را در اين و اين آخرين چيزي 
ام، با  كنم، و پنداشتم بهتر است كلام خود را به چيزي به پايان برسانم كه بدان شروع كرده

خواهد كه از تعمق كردن  كند و از آنها مي ذكر كردن اشعاري كه پيروان دين را تشويق مي
  آنهاست اين ابيات من و اين مضمون آن ابيات است: در مطالب و بدعت پرهيز كنند، و از

  منطق اوليا و اديان 
  منطق انبياء و قرآن است

  و براي اهل لجاجت هنگام
  شود مجادله منطق اذكيا و يونان بكار گرفته مي

  و زماني كه علم آن دو گروه
  جمع شدند به فرقان متمايل شو

  و اگر زماني به يكي از علوم
  سخنور پروردگار اكتفا كناكتفا كردي به علم 

  علم حديث علم رجال است
  اند كه از هديه ناسخ اديان ارث برده

  و طرقي كه متواتر باشد جمع
  كردند و احاديثي كه مباني آن صحيح بود روايت كردند

  و به مسائل نفيس اعتنا نكنيد
  اند و در دعوي بدون دليل باهم برخورد نكرده

  . 1»منصف ابن عدي«و به 
  نگاه كن و بينديش 1»ميزان«و  2»تكميل«و كتاب 

                                           
  ».الكامل في ضعفاء الرّجال«يعني كتاب  -1
اي از آن در دارالكتب  را جمع كرده است و نسخه» الميزان«و » تهذيب الكمال«حافظ بن ابي كثير، كه  -2

  باشد. مي
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  اند و بدانيد كه آنها به نصايح اعتماد كرده 
  اند و از علت اذهان سالم بوده

  و در فروع ديني و اصول به 
  اند سندهاي عالي استدلال كرده

  اند و به مظنون و قطعي عمل كرده
  به اعتقاد اينكه در مسائل ديني معلوم است

  اند راده كردهو اگر كار و امري را ا
  اند از هديه مبعوث عدنان شم و بوكرده

  و راضي بودند به آنچه كه سخنور
  آنها را به هديه اهل بيت رضوان تعريف كرد

  و نزد من آنها به بالاترين مرتبه 
  اند و هوي آنها علامت ايمان است رسيده

  و ازجمله اين ابيات من:
  به اصحاب حديث بزرگوار اقتدا كن

  يابي ها و بزرگوارها را مي تمام هدايتكه نزد آنها 
  و هميشه به آنها نزديك شو

  و در صبح و شب براي آنها دعا كن
  اگر روزگار نگذاشت كه با آنها باشيم

  هاي آنها استفاده كنيم ها و كلام توانيم از كتاب مي
  ها كنند و فاصله و ارواح همديگر را ملاقات مي

  شوند هيكل و جسم بودند با هم جمع ميهايي كه صاحب  روند و شبح از بين مي
  دانستم و اطميناني هم وجود ندارد و كاش مي

                                                                                                             
  ذهبي. -1
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  رسيم به  هاي طولاني مي چه وقت بعد از اين خيال
  هاي  استادان حديث مصطفي و معدن

  كنند هاي كه افول نمي تفوي و ماه
  بزرگاني كه بيمارهاي دروني را با آن 

  ايي را از آن پوشيدندهاي گران به احاديث شفا دادند و لباس
  آنها احاديث صحيح را جدا كردند و 

  هاي عظيم بيان كردند معارف و احكام آن را در جلسه
  هاي  كوه  آنها در مباني و اصول

  مرتفعي هستند و در خواندن آنها خورشيدهاي مجالس هستند
  هايي كه مانند شمشيرهايي با زبان

  كنند برنده هستند از دين محمد دفاع مي
   �كلام و رفتار پيامبر يل آنهادل

  ترين دليل است است و آن در روز فصل محكم
  هاي قرآن است مرجع آنها آيه

  كند و آن بهترين دليل است براي كسي كه دفاع و مبارزه مي
  و آن دو دلايل اسلام هستند و دلايل

  ترين دشمنان تراوش كرده باشند متغيري نيستند كه از افكار سخت
  ا نبودند ابن سينا به آنو اگر آن دو ت

  رسيد مراتب بلند علمي نمي
  عصرش و ابن مسعود و بزرگان هم

  از صحابه جاهل بودند و اينقدر ارزشمند نبودند
  و بجز به آنها به كسي اقتدا نكنيد

  شود اي كه مايل نمي و منهج و راه آنها را ادامه دهيد مانند كاسه 
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وليد با آن گفتاري كه در آن فن  آيا مصطفي را ملاحظه نكردي درآن روزي كه
ستيزماهراني بود كه به پيش او آمد پرهيز كرد از منهج آن شخص و آياتي از سوره سجده 

توانست قرآن را تصديق نكند اگر قبلاً مطالي  و نمي 1كه داراي فواصل است تلاوت كرد
  را ياد نگرفته بود

شمنان زبان دراز اين كار و طيار هم در روزي كه با نجاشي صحبت كرد و در ميان د
هاي سريع آنها به آن  هايي از قرآن را تلاوت كرد و با شهادت گريه را كرد. براي آنها آيه

  يقين پيدا كردند.
و از نقاط مختلف صاحبان خرد به برنامه اسلام روي آوردند و به آن بازگشتند بعد از 

  اينكه مراحلي از آن دور شدند.
  چنين امام جويني كه همانند نداردابوحامد وابن الخطيب و هم

و همينطور ابن عقيل كه خردمندي بود سرآمد در علوم او همانند بعضي از خردمندان 
  انديشيد، در قعر دريا شنا نكن و از فرو رفتن در آن پرهيز كن و به ساحل اكتفا كن. مي

  هاي گوارا بده اگر به فرو رفتن در آن نيازي نبود آبشخور خود را چشمه
 2ل پيامبر ار اطاعت كنيد چون او از خطا و لغزش معصوم است، و هيچ فرد عاقليقو

  كند. از گفتار او عدول نمي

                                           
  باشد: ها مي رتدر پاورقي (أ) و (ي) اين عبا -1

كند زماني كه مال و رياست را به او  كرد اشاره مي  �اين بيت به صحبتي كه وليد بن مغيره براي پيامبر خدا
جواب او را فقط با تلاوت سوره سجده داد،  �عرضه كرد تا پيامبر دعوت او را رها كند و پيامبر

  مد بن عبدالملك آنسي.اند. تمام شد. علامة مح بر اين منهج بوده �واصحاب راشد او
  است!» عادل«در (أ):  -2

آوري اين كتاب عون پروردگار بسيار مهربان و لطف  جمع«ها نوشته شده بود:  در آخرين نسخه (أ) اين جمله
و منتش تمام شد، و در صبحگاهان و شامگاهان و در همه حال سپاس زياد براي خداوند، و بر سيد ما 
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من به سبب دفاع از شخصيت و دوستي او خوشبختم همانگونه كه من را بخاطر دفاع 
  اند. از امت او ملامت كرده

صريح از پيامبر نه دانند، ولي بشيوه ت و احاديثي صراحتاً وقوع اين وجه را جايز مي
  كنم.  تأويل از محدثين آمده است، و بهمين خاطر آن را از جمله تأويل محسوب نمي

                                                                                                             
ت خداوند باد. و در روز دوشنبه اين را تمام كردم، يكي از روزهاي محمد و آل مطهرش درود و رحم

  (.  ه 1176ماه ذوالقعده سال (
و بر حسب امكان آن را با اصلش در روز يكشنبه احتمالاً هفدم محرم الحرام سال «سپس نوشته است:  

  ) است كه اشتباه است).1108) مطابق دادم (و در اصل (1180(
احمدي كه به رحمت خداوند محتاج است نوشته است. خداوند او و پدر و مادرش و  اين را لطف الباري بن

  ».آمين«تمام مسلمانان را بيامرزد 
آوري اين  با عون خداوند بسيار بخشنده و لطف و منتش جمع«باشد:  ها مي و در آخر نسخه (ي) اين جمله

سپاس زياد براي خداوند، و بر كتاب مبارك تمام شد، و در صبحگاهان و شامگاهان و در همه حال 
  سرور ما محمد و آل مطهرش و اصحاب راشدش درود و رحمت خداوند باد.چ

  اين نوشته شد و خاتمه يافت. 1336در صبح جمه مبارك يكي از روزهاي ذوالقعده سال 
( با  ه1340با حمد و سپاس خداوند متعال اين نسخه در شب سوم رمضان مبارك («سپس نوشته است: 

ش مطابق داده شد، و حمد زياد و مبارك و پاك براي خداوند همانگونه كه پروردگارمان آن را اصل
  »شود دارد و راضي مي دوست مي

در آخرين نسخي كه با قلم اوست و ما اين  ~قاضي علامه محمد بن عبدالملك آنسي «و نيز نوشته است: 
در آخرين نسخي كه  ~مة اسحاق بن يوسف نسخه را با او مطابق داديم گفته است: كه با خط سرورم علا

من مطالعه اين كتاب گران بهايي كه «تأليف شده است نوشته شده است، اين مضنون عبارت اوست: 
ها را شفا مي دهد تمام كردم، خداوند به مؤلفش رحمت واسعي ارزاني دهد، و او را در زمره  مريض

( نوشتن ايشان تمام  ه1337؛ و در رمضان سال (كند كساني قرار دهد كه حبيب او برايشان شفاعت مي
   شد.
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و همچنين حديث: مشاهده كردن آب و آتش همراه دجال اين طور است، و آتش 
جال آب است و آب آتش است، و اين حديث صحيحي است و از چند طريق روايت د

  شده است. 
  


